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9 
وب کب 0 0 ان ۹ 
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2 و 1 ات 1 . ای نت 
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س__ 


۲ 9 


ای بل کار ای و ی ند 


2 


آدی .اج . لاورنس . 3 ه 1 ِ ۰ پردس : 


هه 
1 1 


وق ۰ ۳ دکتر قهیی مروت 


فروش شتر مرغ ۱ ۱ 
اج . جی . ولز هً : 1 مُ ابر اهیم بو نسی‌بانه 
ر صران بر «سته ۳ در مبان هر دم 


.  . .. پلاسکوایباتز‎ 


۱ 262۸ 26 داستان 
8 [ دو برندة ی ۱ ۱ : هً ءدر صفحه ۳۲ 
2 ۱ . اج . لاورنس »د ترجمه : پردیس مارا 
: اثر : هانرییت آرنو »و ترحمه : دکتر بحیی مروستی 9 
9 دهبران برجستة حزب »در مین مدع ار ۰ 9 
۳ عزیر بسن و ترجه ۰ نمین باعچه بان ۱4ج ۱ 
۳۹ فروش شتر مرغ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹ ۳ 
اثر : اج . جی . ولز و تر حمة هت پونسی ‏ 


1 
تم ۱ ۱ 
ثر : بلاسکو ایبانز #د ترجمه : سان و 


3 ۱ ف‌ِ وداع.. . ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 


3 آثر و ترجمه : محمد قاضی . 39 

۳ ۶3 

ی # فك شاهین ساه ۷ َ 1 : 3 ۰ ۷ 3 ۱ 

۰ اثر : داشیل هامت ٍ ترجمه : ضمیر ِ 
ِ يكدست‌لباس‌در مونک‌کونک . . ۰ . ر 9 ۱3۳ 

نوشته : آرت ۰ بوح‌والد . ... . # ار ۱ 


: ۰۰ 9 
عسقی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰۰ 


بو تر جمه ؛ بله توکل 
۱ 1 و 


8 دی .اج . لاورنس » نویسندئی در جست‌وجوی بهشت ! 

9 ۰ تقد تیا ای ۱ 
9۵ فرهنگ ادبیات جهان ۱ 
و ترجه 4 یمد یم : همایون نور احمة" ۱ 


و دی 


1 
7 
35 


و شطرنج ‏ 


6 ليم بای سیر 2 ۱ 
نوشته محمد رئیس 


بونسفرو اسرار ی ۱6۰ 


۰ ی آخس‌انف بر حهه : صمد خیرخواه 


۱ ۲۱ 
بر چیه : غلامرضا سعیدی 


اندیشه ها و هنر ها 
7 داستان رقص ها ۲ ۰ , : ۱ : : ۰ ۳ 
از : محمود اسامسایف 

گفت‌و گوئی با «ژان رنوار» کار گردان دزرگکٌ سینما ۰ ۰ ۰ ۰ ۱6۸ 


چوب به تابوت مرده! . 1 ۰ ۳ 
از : دوایت مکدو نالد ود 4 ایرج ملکی 


نامه‌نی از حمس جو ببس . و 3 ۱ 1 ۲ 3 
گفت و گوئی با بانو سبمون . 7 : ۰ 1 : ۱ 4 


9 آخرین رو یداد های جهان موسیقی » شعر » ادببات و . 1 ۱ ۹ 


9 مینیاتورهای شطر نج . 1 ۱ ۱ ۱ : مُ 3 ۰ ۱۷۵ 
بازی دسته جمعی با چشمان سته . . . : : - ۱ ۰ ۱۷۳۷ 


سرگرمی ها . 1 : ۱ 1 1 2 ۰ و ۱۷/۸ 


باهمکاری رضا حمالیان 


۱ 


سستانیها معتفدند ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰ 
الائیهای شیراز ار ۱ ۱ ۱۷۱ 
متل همدانی : سر را ات 


باهمکاری علی تبلوکباشی 


ی ی دم مد مر دم مد 
با ی بسیار » قسمت دوم (ده رمان. بزرکه»..به علت اشکالی" 
که پیش آمد در این شماره به چاپ نرسید » این سلسله مقالات . 
ی اد رت مرت ادامه مد نافت . 


‌ 


ی 


کاب هفه | 


و 
شورای نویسندان 
9 


ناشر 
ساز مان جاب و انشار ات کبهان 
تهران - خیابان فردوسی 


۳ 


۱ و( 


3۹ 


1 
۱ 


۲۱ تا ۳۱۵۱۵ 
شمار ه های فرعی 
موقتاً ۵۸ و ۵٩‏ 

حسانداری وامور شهرستان‌ها : 10 
دفتر روابط غمومی وآبونمان و توزیع 
۳ ی 
ات هران #حوه. ۳ٍ۷۲۹۹ ۳ ایتفند ماه ۱۳۲۶ 
رو زهای ات تساه منتتشر می‌شو د. ۰ 9 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱( 
۱ ۱ ا 


ص رد راین موفع که موسسه گالیمار 
در ره 4 تر حمة دو اقفر 
دی.اج.لاوردنس رز ( ينك محموعه داستان: و بک‌رمان ) انتثبار 


که تاکنون انتشار نیافته‌بود - بدست کی‌ازمجله‌هایآمر کائی 


افتاده‌است که قسمتهائی ازان را درهر شماره خود به‌حاپ 


می‌رساند ۰ 
ابن نامه‌ها > ناد گار دوران دیست ونتختناله‌ر است که 


دی.اج.لاورنس در جربان آن بیشتر ازهر زمان دیگری درعمر . 
خود تاد نوشته ات۱ ودرسانهة این نامه‌ها » می‌توان 


به‌تکامل فکر نویسندة کتاب فاسق لیدی چاترلی که چندی . 


بیش محاکمه زیر غوغانی آنجنانی درسر اسر انعلستان نهر اه 


انداخت » بی برد ۱(۰۰۰) 


کم کم به‌شکنجهآورترین بدبینی‌ها گر فتار می‌شود . 
درنامه‌ای‌که می‌توان آنرا ادعانامه نیوسنده شمرد > 


دی.اج.لاورنس نفرت ودهشت خودرا ازنظم وترتیب درهمه ‏ 
زمینه‌ها اد و بخصو ص درزمینة هنر ِ اعلام می‌دارد ۰ رن 


ی 


انامه را لاورنس بیکی از دوستان ابتالیائی خود نوشته است:. 


ك 


۱ - کتاب فاسق لیدی جاترلی با و جود اننکه درسال ۱۹۲۵ نوشته شده ودر 


فرانسه و آمریکا و سای کشورها دراین مدت بچابهای متعدد رسیده بود تا سال 


گذشته انتشار آن درانگلستان ممنوع بود. درسال گذشته یکی از موسسات تس ۳ 


حهت انتشار ان دوه دادگاه لسن طرح دعوا کرد و بس‌از حلسات مکرر وانعکاس . 
نوف سروصدای ی در حرا ند انگلیس » بالاخر ه دادگاه اتتشا کتات ۳ ِ 
۳ ی کتاب 0 ی بانیر از بسیار ۱ بفروش ‏ 


۳ 


۱ 


۳ 
9 


ایا جقیقتا عقیده ما2۳ 
است که کناب » می‌باید نوعی 


اسباب بازی باشدکه بژور ملاحظه ومشاهده و احساس > 


یت خوشکلی داشته باشد ودرآن 6 همه‌حبز از کمال حکایت 


کیت ۰ من حنین عفیده‌ای ندارم .۰ من طاقت تحمل آن هنری 
راکه « باید دورآن چرخك زد وآفرین گفت » ندارم ! کناب 
باید راهزن » با شورشی » با (( مردی مان جماعت ))باشد.... 
هنر - وبخصوص رمان - تماشاخانه‌ای نیست‌که بتوان درآن 
نشست و تماشا کرد .... کتابهای من ازچنین قماشی نیست 


دهرکز از حنین قماشی نخواهد بود . کسیکه آثار مرا . 
۱ می خو اند » خودرا دراعماق مع رکه می‌بیند و اکر ازاین کار ۳ 
خوشش نمی‌آید » اگر دلش جای گزم ونرمی می‌خواهه > . 
بسبار خوب ! آسان است که برود آثار کسان دیکری اب 


بخواند ! » 


نو سنلب‌گان عصر خود کرده است نبز می‌توان دید . 


و جه کنابهایشان .... همه‌شان چنانکهنه وفرسوده هستند که 
انسان دیکر هیچ لذتی از وجودشان نمی‌برد . صرفنظر از 
« توماس هاردی » که ادهم معاصر مانیست وگذشته ازاوایل 
کار کنراد که او هم در نقطه‌نی دوردست گم می‌شود » من 


درنند باقی ذو بسندگان نسستتم .(( 


لاورنس نظر مکاشفه‌آمیز خوذرا درباره سرنوشت بشر به‌یکی 


تمان می‌برمکه پایان‌گار نزديك 
است : جنک » حراحت > 
. حز خداکسی نمی‌داند . گمان می‌برم که توفان بولاد » 
دنیاوا 1 خواهد ساخت ... هیچ کوه آراراتی زاین رگباز 
سربلند نخواهد کرد . مصرف مرگ و خلسه شهوت همجنانکه 
در رمان « رنگینکمان » دیده می‌شود » عظیم است . اما 
مرگی وحود داردکه به‌تاختن بابا « گادارن » بسوی سراشیب 
افسردگی و خاموشی می‌ماند ... وحنین است حنک ارویا . 
ماییشتر از سشوختن » افسردن درمرک را برگزیده‌ايم ۰ چنین 
است . واین »گناه من نیست )). 


آتش 


چندماه پس از 1 تار بخ دک وت که رده 


تا 


+ 


خاطر هستند نتب چه خودشان. 5 


ی مردم‌گریزی آبه‌شور فاشتیای روت 0 0۳0 6 سای ۰( 
ی رل در تیور 7و4 مکی ۸ مدای فر تن ی مه ۱ 
0 13 مر و بر تری که حرج‌برناردشاو از آنان سخن گفته است ۲ 
لاورنس می‌تو سد ۰ 


تنها صیر کنیم :توق 
رااز جای برخواهیم کند و در 
اساس حبزهای بیرونی - بول وزمین‌داری - اسنوار شده 
است واژگون سازیم وسیستمی برقرار کنیم که اساس آن 
ارزشهای درونی باشد . حنک خاتمه خواهد یافت وطو یله‌ها 
شسته وروفته خواهد شد . من به‌تودة مردم ذره‌ای ایمان 
ندارم . مردم » همه‌چیز رانابود خواهد ساخت . تنها فکر 
محض وتفاهم محض استکه اهمیت دارد . اوه ! آیا نمی‌توان 
جوهر عمیق انسانی راکه عبارت ازتفاهم باشد بپاس بشریت 
نجات بدهیم ؟ باید این‌کاررا کرد . اين‌کار مستلزم بریدن 
از توده‌های مردم است » مسنازم مشتی افکار بالا است‌که از 
3 > گزند توده‌های مردم مصون باشد .) 


پس‌از این بحران روحی واخلاقی » بی‌مهری لاورتس 
نسبت به‌ارویا روزبه‌روز بیشتر می‌شود وبجائی می‌رسد که 
قصد مهاجرت به‌آمریکا می‌کند ۰ واین روبای خودرا بایکی 
از دوستان آمرکائی خود درمیان میگذارد : 


فکرمی‌کنم که‌دیگر برای‌انگلستان 
آینده‌تی نخواهد بود » و اگر 
آینده‌ای باشه » این آینده چیزی به‌جز افول وسقوطنیست. 
1 و جیزی‌که و حشت‌انگیز وتحمل‌نایذیر است » بدنیا آمدن » در 
دوره انحطاط ودر آغوش تمدن فروریخنه‌ئی است . ارونا 
مثل (« نینوا » و«بالنك» » نامی ازمیان رفنه است . دیکر 
به‌حز مشنی و برانه‌های گذشنه » ارو بائی و حود ندارد . 
من به‌آمریکا خواهم آمد . البته به‌عقل وحکمت عموسام ایمان 
برفراز قارة غرب خواهد بود ۰ بسیار بسیار میل دارم‌که 
ارویا راترلد بکویم ... انکلستان راتاقيامت ترلدبگويم وبه‌آمریکا 
۱ بروم . بنظرم شما آمریکائیها دربارة اروپای ما بیش‌از حسد ‏ 
راب نمطالعه برداخته‌ابد ودربارة دنیای خودتان باندازه کفایت 
۱ این کار دا نکردهاید . من‌از رفتار وروش خودتان خبردارم. 
ما اروپائیها شما آمریکائیهارا بجه‌مائی مي‌دانيم . اما آزوقتی 
که باادبیات شما آشنا شده‌ام واززمانی که دوستان امربکاتی 
خردرا خوب شناخته‌ام باین ننیجه رسیده‌ام که (« ین آمر یکائیها 
آنقدر بزرک شده‌اند که در بحبوحة قوت و قدرت خودشان 
هستند )). 


۱ 0 ی 
۱۳ ان 


1۳ 
و ار نی هی ۵ تصت رردی و 


۳ 


ره رفته رون شوه نا 7 
دیگر بر به‌آرزوهای خود دست ۳ بافت : 1 


سس برای من زمین جزمشتی کیاه 
1 و درخت نیست . کمترین‌اثری ۲ 
از کار انسان در آن‌نمی‌بینم . تنهاً حیزی که می‌دینم 6 خرگوشی ۳ ار 


است که به‌آنچه نمی‌توان شنفت کوش می دهد ... بهشت 
همین ۱ ۳۹ 
3 
4 1 
ی استان ( دو برنده 4 لاورنس 3 ِ 
انعکات شدندی رسای ده ۳ 
نو سنده ارت 3 
در تمام تخطوط وسطور آن گنگی وابهامی بأسآوربچشم . 
میخورد . او بدنبال مالیخولیای بیمارگونه‌اش ی ۳ ۱۳۰۰ 
محضص ) باتمام کفش و کلاه دراین داستان میدود و آخر هم ‌ 


بجائی نمیرسد . موجودات او همدیکر را نمی‌شناسند در 
قید وبند عادی‌ترین و باصطلاح طبیعی‌ترین قراردادهای‌زندگی  .‏ 
در کنار هم زندگی میکنند اما هرکدام ازآنها سرشان توی ۰ 
لاد خودشان است ؛ حتی‌کس ی که باقلم و قربحهّ کنجکاو 


» "نوا سجدکی. » کارتی. حراشتیون زخم هاشت نیز » امین نیسشت 1 : 
9 ۱ محبت ساده منشی خودرا درلکند . ۱ 
نب او حتی حوصله نداردکه به‌جیر و جیر و اختلاط ۱ 
5 برسروصدای دو برنده کوجك نگاه‌کند تاجه رسد به‌زنش که ت 
ال ان دنیای(حنامل او بعلی تفع ات ویاسششی و ۳ 


برای خدمت بدون مزد اوحتی مادر وخواهرش راهم برای ‏ 
روتراه کرک زتگزن او یکان کی قته ات۱ ۱ 

در داستان دویرنده » زن و سنده » نگرانی طبیعی و 
غربزی يك زن شوهردار را هم بخودش هموار نمیکند . . . 

قلم لاورنس در هرسطری گودالی نظیر ذهن مهجور 
خودش حفر میکند وانسانها را تاگلو یعنی تاجائی‌که بکلی . 
خفه شوند درآن فر و می‌درد 4 انکار رای لاورنس اولین و 
آخرن واقعیت » همان نف سکشیدن است !... 


ترجمه ۰ پردیس 


1 3 ۳ ۴ ۳9 ری و 9 5 پا 
ی ماک 9 2 1 ۱ 
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۱ 

نی بودکه شوهرش رادوست 1 

7 میداشت ولی نمیتوانست ‏ 

7 و کر کند . شو‌هر نیز نئوبه خود صمیمانه بزنش علاقمند ا 
۱ 

2 


بود و معهذا نمیتوانست با او بسازد . هیچکدام هنوز چهل سال . 
3 نداشتند و هردو زسا و حذاب ودند . ی شائنه ترن احترامات 
در برای تکدیگر قائل بودند و بدون اننکه دلیلش را بدانند حس . 
میکردند که برای ابد هم ی هرکس دیگر در 
ظ و قادر 9 
ظفر مات مزر دپ تسرپ نا تن بود ما توش 


1 9 بر 0 ی و 


ال که از 9 عاشفانه‌اش » دور از خوهو ؛ در برتو 1 


۳ ۲ تیا لزت رب منل غر سی و بت به ِ 


رن و فادار باشتد - 


و رصن وم و۱2 ِ زمانیکه دی مهتابی ۳ ره دریا و را 


4 ور و آفتاب بت که فادها نه واقما ی او مار تا 


۲ بناد بود - میدوخت در حقبفت سیمای. خوش‌تراش شوهرحوان 
و زبایش را میدید و صدایش را می‌شنید که با لحن مطمئن و 


: ۶ ملاطفت آفین وباحالت کسیکه قین داز د#سئولش ربا خوشطای 


ردام کار ی راز یی این تفا سک هد 
از 


ق 9 اف مرد را می‌بر ستید ۳ تمام زنانیکه برای او کار میکردند 

9 ۷ 1 حز این نود در حالیکه‌مردها بیشتر و دا ۳ 
0 ۱ دندان ر نز ریزش کنند . ۱ 9 
۳ هنگامسکه ۳ سر زداره نما ۳ میتی ان ۳ 


4 1 و هنما زن انن آمرد. هستید چه باند ایند وق او 
و ۱ اجیز دی بین آنها باشد - لاند می‌فهمید جچه میخواهم یگو یم . 


6 که و یوش بعبیاب کند .۰ 
۱ را ی مخت و زاکنید مریم سا 


0 و اگر 9 وشوهر نو دزد از مصاحست هم بسیار لذت میسردند . 


۳ 1 


+ 
هی 0 


تج ین لت ب 
و ی ۳ هریز ار تقش ری 7 ۱۳ 2 تا من ی و 1 1 


واضح‌تر حرف ابزنيم .هیچ چیز که بو ان آنو ی تامید در 


منشی‌اش ندارد - اما به او د و لو د ۰ میکفت «من روی . 


1 


باه دوست مانده بو د زد . معمو لا سالی تکار باهم مسافرت‌میکردند . 
همینکه آنها زن و شوهر بودند و دوازده تن نود باهم ود 
ِ ره بودند رنه چهار ستال بیش تمیتو استند زسر یت سقف 
3 رگن کدند #,خیشن. آنها ر! منقص میساخت هریج 9 


2 مبآن نود ۰ با 3 ساده ففقعط يت از باب حوان نود و ی 

ِ»- تاه میکزدمو مششی(۶ خودشی وا یرای آو. هلال میکرد ؛ 
3 می‌برستیدش و همه جیز کاملا روبراه بود . . ۱ ۱ 
2 ۰ مرد او را نمی‌برستید ی از یا اب ۱ 


ات ند نها از اطک جیوه مطمیی ابید برای زنش اصلا آهمیت... 


0 ها 0 حزعء فك 3 تس ور تا 3 
و بالاخره باید ا یگ کنم من که نمیتوانم فقط بخاطر 
ننکه من و کح 7 قادر یستيم باهم کنیم بان زودی خودم ۱ 
چو به يك مجسمه سنگک تبدیل شود . لااقل من اینطور 3 


شوهر حواب میداد . ۳ ح ی 

1 درست ناهن درست است ۰ عفیده من بیش از ۳ 

و وتان مختحر ‏ شود فرآمو خر کی تا گر ان ۱۰۱۱ 
ی اه ی مر یب هت ۱ 1 

۰ "این مرد بطرز وحشتناکی باهوش و بنیار مرموز بود . . . 

مه کی ود خان فاد ر مییافت ولی منظور از . . 
ی 3 
خوابانده تساه ات و يك غو طه دیگر لی فایده اتستت و طعم آنرا از ۳ 

بین خواهد برد ؟منظور این بود ؟ و خود زن » آیا او آب نمك و دره 1 
سک اشک بود ؟ ق ید 
1 ۳ اسان نمیتواند تصور کند که نك مرد قفتی واقعا باهو ش 9 
"و مرموز و بدتر رد 0 تاجه حد میتواند ست و 
اد .او بطور خوش آیندی هوسباز بود ۰ چین‌دهان خمیده‌اش . . 
بالب فوقانی بلند از خود بسندی و بوالهوسی با 
3 خود بسند نباشد ؟ تقصیر از زنها نود .۰ 0 ب 
0 ۷ : مان از دست) این زنها ۱ اگر آنها گرد مردها ب ۳ ۳ 
و ۱ مردها جقدر دوست داشتنی بودند و جقدر زنها دلفرب بودند . ۳ 
3 مب ۱ 


بات منشی از آن هر ۵ میات یی ۰ او میتو آند شو هر داشته پات 2 1 
دص 


1۱ 

میکنید . شبحی پیش نیست . مجسم کنید که زنی 1 
گ از گفته های شوهرش ادداشنت برمیدارد! اما نك مه ! محال 9 
ره و او برای هميشه بخاطر 9 
رب بازه تب های کل پنفشه (وبز مها ۱ ۰ ۱۱ 


ناگ حز شوهرشان مرو وحود له ان امتبازی ره ِ 


ی ِ منظور گل و است‌که در ط آب شده فرو میبر ند ۳ 


به‌ماحر (عا ی ساشقانه د دِ برتو ی ی 
9 + ولی شما 1 ۰ همان 0 ود 0 


3 ی با 2 
ی ات سا کی و 
اس ده باشد . ۰ ۳ 

چه باند کرد هر را وانه تش دیا 

به شوهرش گفته بود «شما منشیتان و کارتان را دارند و 
گر حائی برای من باقی نمیماند» و حواب شنیده بود «يك اطاق . 
ی یت سالن بايت باغ و زصف يك اتوسیل بشما اختصتاصر داده 1 
شده است هرکاری که مبل دار رد رکنید ره نکنید که در كِ 
فا سك 
3 در انصورت زمستان در «میندای» سر خواهم برد 0 
ی باشد . در آنحا هميشه بشما خوش میگذرد. - 

۳ متسه 1 

آنها با برودتی که غمی در نهان داشت از هم دا مد 

و زن بدتبال ماحراهای عاشقانه‌اش که‌جون تحم مر غ‌خوردن‌راهب‌ها . 


جر مش مقس( نود اه 
۹ اه ی 


12۷ 


> یم تیچ ربا خود بودن ! 

و ی تردق وتان باین ثر تیب سیری شبد و بهار 0 ۰ جلجله ها 
ندز ر زنان به ۳ ۳ ِ مس ۳ ۳ + این زمستان 
رد .هر بر که ام میخورد بر ان بیشتر در جممان ون 

" عاشق « بیشه فرو میر فت ای ی و ۱ 


12 
سب 
4 


۲ کوکتلهای 0 و و ۳ ولی او سای 


2 
1 اب ی و 


رم ی 9 12 ار ك و ۳ ۰ 
بزی را تحمل کند وآن منشی - هر قدر هم مبتذل باشد . جطور ‏ 
/ بربار جئین جیزی میر‌ود .۰ ۲ ), ومتطو رشرن این د یکته های داتنی ۲ 
وصمیمی نود که هرروز ۵ات دون آنکه جیزی حز یی ۳ 
وی از بتینات ود مان تاجل بنسم نها خربان ها هب ۱ ۱ 
٩‏ هه باید-کرد ؟-وصمسجای آنکه اتبلاح‌شود مت 3 
بود : دختر خانم مادر "وخوآهرش را هم بخانه آورده بود . مادرش 
وی آشپز وناظر هزینه بود و حواهرش بك جور خلمتکار 0 
عهده کارهاش بر میاآمد . در وافع 3 کارها به بهترین ی 
" زر تب اداده شده نود ۰ مادر بر غذاهای سیاده و لی خوش طعم ‏ 
درست میکرد وخواهر تمام آنچه را که ميشد از ينك حاامتها ۳ 
توقم داشت انحام میداد . .به لاسها مر سنینط ونیز غذا تاد رای ۲ 
ان ات مر صر فه‌جوئی صورت میگر فت . 
3 ۳4 کاملا بکارشان مسلط بو دزد ۰ دص طلبکاری ز ناد ه از حل 
باعث ناراحتی میشد منشی به شهر میرفت وهمیشه گر فتاربهای ۱ 
ما ۱ شستات : ۱ ی 
فاد 0 د« رت مد ۱ دازد ۹0 
۱ جرد قر ض رت لب ۶ 
گر اد قهرمان | فسانه شاه بر بات هم تود: و ملتو انست مورجه هارا 4 
: بخدمت‌گمارد مسلما معجزه‌ای تزردکتن ازاتگه مس دای و۱3۳ 4 
رایرای خود نگهدارد » نمیتوانست صورت دهد ۰ آين سه زن حقوق ۳ 
شید وینظر مسر رک هرروزبرای تکثیر ثانها وماهیها افسون . . 
مار میبرند . ۱ 
۱ بویت اوه زلی رکه سر مرش ریات م۱۳ مه 
به مقروض شدنش کمك میکرد و به قیمت خونبهای بدرش » برای ز 
" او گزان تمام میشد .معهذ | ق ی بخانه بررمیکشث خانواده منشی با . 
مهربانی کاحتن ام مسالغه آمیزی از او استقبال‌میکرد ۰ هیچ محاهدی 
و باز گشت ا حهاد موحب آنهمه هر ج ومر ح. *و: سراسیمگی. . 
مت .وی دنل ملکه,الیرانت در «کنیل ور ۱۱ ۱ 
بود که از زیردستان وفادارش بازدید میکرد . اما شاید این ظاهر . . 
ده امر آبود ۰ (۲ با و فنین ام و ین خلاصی: شو ند ی نخواهند 
شدا» ۹ 


بر( 


۵ ی تفیگ ۸۲ 0 را ۳ 


3 


و 


۰ 


1 مادر که آشبزی مبکرد «عامی» بود واز نتیحه مر 
که وظیفه خدمتکار را تعهد ه داشت د رای کی قسرم دستورات ماج 


3 

رف نج بو 

- حا! ۳ 

‌ ۰ 
1 ‌ 
و ‌- 


- خانم «گی» برای نهار وشام فردا چه میل‌دارید ؟  .  .‏ 
کت جیزهائیکه هميشه درست مک : ۳ 
وی ما.منخواهيم شا سای کت ۱ ی ۳ 

اه . معمولا جه درست میکنید ٩‏ 


کر ۰ مادر برای خرید پیرون 0 دسر بت ِ 
تک ید که تما دور نید چه چز اد برد 
1 


رت ۱ ۰ 1 مارد مسج دردی / 


رد ی و 
- ۱2قل بفرمائید برای‌غذای در یدمن ۰ 
برمن به غذای: دوم اهمیت له ۱۱۱۱ فا ۳ 
هم غذای دوم 9 ندارد . تثا ی برای من درلیت.. ۳ 
یکی و 2 
۳ مت یس ی ی 


۳ را بدون هیچ نقصی اداره میکردند . همه جیز: به يك و 
شباهت تست حگونه يك , همسر بیعرصه و و لخرج 3 وقتی . . 
زه سوب خار3‌العاده و تفرساً معحز ه آستای :هار مرد ض 


ار فد له داشت ‏ میتو آن گفت که آنها تفر بسا ندون و 3 
خانه را راه مسر دند . تن 


: زنهای. فوق‌العاده‌ای بودند ۰ گرد خود او هم پروانه وا 
و می‌چرخیدند ید او احساس مبکرد که مضحکه تا هنشت ۳ 3 
9( شوهرش برای اینکه نظر او را بداند برسید تفن ۱ 


20 نمیکن ۱ که این ات تت 2 بکار های اه 1 تط 


4 کاملا راجت نی مک دق ال 


2 ون هرا ٩‏ مت 2 و 2 0 ی ها 7 و۵ ی بو 2 


بان ره ات ۳ بو د. . 
حوب لو شید ه نود آشکار بود که کاملا از او مراقت و ی 
و 0 نو ع تعادل و حسن خلفی هر ه‌مند نود که در يك مرد تساو 2 
و اشنت و هیچ مردی ارت ار بر خوردار نمیشود مرانک ۱ 
۱ 9 ۱ و 


3 جواب ولو ۰ ۱ ۶ 
و ی از ی 
۳ زن باعحله حواب داد : نه . طنعا مانند همه زنهای ات 


ِ ۳ وس لامخن وژاختی شوهرش که ظاهرا منشاء همه خونتسختی‌ها 
و است فکر:متکرد:. بلا فاصله وس مورد علاقه‌اش برگشت ۴ ۲ 
9 ی ملایغ و 2 گفت . 


3 ور ج رس وضع برای خودتان خوبست وی ۱ 
3 ۱ کارتان خوب ان ِ 
9 شخ وه ا ۵ ر راخنطططه نا تفه آنست تا 
اه کارقر ,راوید مبتخره قرط بههید ۰ و مرد هم این صدای 3۳ 
3 ملایم و آرام رن و متنشتاخت ,۳ ۱ ۳ 


در حالبکه آماده دعوا شده بود گفت : بعنی جطور ؟ 

9 وزن ی ی‌فبدی حو اب داد ۲ سا نمیدانم 4 شاید اج 
1 بیش از انداز ه برای کار کردن مناسب ساشد 2 
9 مرد در حالیکه با هیحان زایدالوصفی ندور کتابخان‌اشس 
 . .-‏ میگشت و به ببپش رك میزد ی ۱ 
م4 ۱ ۱ ی ابنرا قفا آنستم . وفتی من روزانه دوازده ما ۳ 
3 روزهای بواعدم اه نوی تسیک از مسکنم- مار ۳ 
...که در راحتی بیش از حد فرو ر فته‌ام . 0 
2 زه ».منهم. تضورآنمیکنم اب 
روا میات او تون فکر مدرد و خی 3 شین ۹ آنکه 4 


ی وس و نداشت که بتواند تس مانعی ی 3 3 
منشی به زن گفته بود : «وقتی فکر میکنم چیزی دول 9 
آمخالف میل او باشد وحود ندارد خوشحال میشو م») ۹ ۳ ‌ِ 
«چیزی که بتو اند مخالف میل او راشد وحود نداری ی 9 
و قه میتی برای وا وود 3 بگزر ده زنای است که ِ 


رت 
رم 


0 
و مد 9 ی ۳ ی 1 ی ی رن اش نج هه 0 


۶ 


نیمه مشب صدای سوهراشن ربمت که دیکته مکو فا 1 5 ۳ 
دود فتیتت و تنها:د بکنواخت ‏ مانند صدای جنا هنگام ص 1 اقا 0 
> شموئیل . شیح نحیف منشی را مجسم میکرد که سرگرم وشتن . 


علائم تندلو سی نود . و رود در ساعات آفتایی رود هنگاسکه مرد و 
تور شواب نود هیجوفت:زودی ارطهر بر حس اس وتات ۳ 
نکر .طنین: کوشخراش و ره و ۱۳ 
سروصدای يك ملخ غول‌آسا میماند بگوش میرسید . این ۰ 

: کوجك تیدا ود که ادقام ها و و ۱ ‌ 9 

و این دختر بیست و هشت سال بیشتر نداشت .۰ مانند . 
9 غلام سیاه کار میکرد و چیزی جز پوست و استخوان بتنش . . 
سا و ی ی پا ۳ 
و ای اند سل بلکه میبایستی همه آنهارا موتعیی ۳ 
ارباب استراحت میکرد در سه نسخه ماشین کند . 1 

1 زن فکر میکرد : «نمیدانم اين دختر چه منفعتی در این کار ۱ 
دارد . یرای مزد.ناجیزی خودش را خرد میکند وآنطور که من ی 

و 3 شو هرم را میشناسم نه 3 تابحال اورا نوسیده‌است و نه هن ری 
و کاری: جو اهد, کراد,: 1 19 ۳ 
تس اشکه‌مری موف ارا موی ره ۱۳ 
بود وضع را بهتر میکرد با وخبمتر میساخت ؟ زن.مردد مائده بود. ی 


ی 2 هیچکس را ۳ کت خودش را او زن‌است ت‌ ۲یا ۰ 


نداشت و کرد که ند 
13 پس و جه میخو است ۰ آو تین نود جه جیز ت در 


کرد ند تریس وید ویس کل ن ال هم مب ود تا 
وت یشناخت و بوسه مردی که انسان تا اين حد آورا مخ 
چه لذتی میتواند. داشته باشد ؟ _ ۱ ۳ 


و 
۳ ۱ 


و 


؟ 


ننک رایع به 0 از سل ۳ کند 
هرش هیچ لذت نمیبُرد درباره او جدی فکر میکرد ۲ 


ی 


دلد ‏ گذشته :.. گذشنته با هزاران چیز که همه به هیچ تبدیل 

میشد . ولی حالا در او پراش هیچ لطفی نداشت . 3 1 
1 لپت درو کشک آرامی بین آنها مود داست 
1 که حتی وقتی پانزده هزار کیلومتر 0 و 
1 از صیل وت + 


اه نام دارد چه اد کرد ؟ مستتك آنتت که آدم »همه ای ِ 

بداند و هیچ عکس‌العملی نشان ندهد . 7 

۶ .زن ناز. بخانه بر گشت واه شوه ی اد ۱ 
توهراتش تمثابه مهمانی عالنعدر ب3بر فته شند ۰ مبشی وخانواده‌اش 
نی هم زند ات رادر حدمنت مرد 2 بو د ند ِ ز نکر آنها "تماما 
وفف مرد شده بود . شب وروز همشان را مصروف او میکردند ودر 
مقابل چه بدست میآوردند ؟ ۰ دریغ از ىك بوسه ! مقدار اجیزی 


این بیردازند ۰ روزانه دوازده تاش کار » بدون هیچ امیدی 
۳ وای ز نبا تامن رم 
یا عکس اورآ در روزنامه ها میدیدند ۱2 


و 
عحیب است که با تلیشرت بکارشان خیلی علاقه داشتتیر 


نو هدند .۰ 
در هر صورت اک ی این وا نودند تکسی 
لاس ۰ یلته که آنها: مراد جر هی و و 
۰ رت و ودر تیحه شخصیت و نفود او جشمشان را خبرد 
اف ۱ . اما بی‌شك این و صع برای مرد. حوب نود ۳ از 
1 نظر 7 4 به بیمانگی و ابهام میگرائید و تبعصی نداشت شت. او 
سب له هاش رل کرده سالت میتذ لین بخود گر فتهابود ۰ آری» 
یت واقعاً برای او ضرر داشت . 


ات به فرگذنته لحظلات خویی زا باهم] که 


بول بر فهای باوخ صا دا و تصیتیی کر فته و درک ۱ 


و اه مأموریت مهمی بعهده دارند از شغلشان کاملا 


۹ 


و جرا با اینکه 


موجبات فنای کامل اورا فراهم میآوردند . 


ی | 
وبالاخره زندگی اورا تباه میکردند ۰ با ان ی 


و میباستی با شحاعت به آنها ی ۷ و *مکو ممکن بود؟ .. 
کت اهامای تلا درحه فداکار را بر کند . مسلما. 


مفداری تردق راری" ند ,یفام آز وله تقاط ۲۱۳۲ 
3 که دیکته میکرد امکان پدیر نبود . ۱ ۱ 


اورا تكك و تفها دون منشی 5 کب ۳ رد 1 


1 لرزه براندآمش افتاد ی [ نو د که بخواهد نوزادی را لخت ِ- 
ِ زاد در سطل خاکر وبه ساندازد ۰ اننکار غبر ممکن بو ۵ ۱ 
و در هر صورت احساس مبکرد که لازماست کاری. نکند 
نی فکر کر ۵ که هزار آلبور دیکز قر ضکند. واسنادش را برای 
شوهرش بفرستد وبا مطابق معمول بدهد که برایش بفرسیتند 1 

3 هی نه ؛ اقدام حدی‌تر ی لاز م بود ! اقدامی حدی‌تر 


ِ شاید هم ملا دمتر ۰ سس این دو 4 مردد ماند وتو انست 7 ۱ 
ِ_ کرد . در نتیحه. .هیچ ادا" بعمل نباورد و در حالیکه روز ها "1 و 


2 بطالت رد آمنتظر ماند تا قوای یت تحمع آوری رارق 7 
با ۱ ۲و کند : ۱ 
ِِ بهار آمده دود .هه حمافتین کراده توداکه هنگام 0 بخانه 


9 بر‌گشته ود . او چهل سال داشت . جه احمقانه‌است که آدم چهل 
و سال داشته ناشد ۳ ۱ 
و در هوای گرم بعداز طهر 1 دس درخقان : 
ند گان بارضدای حیرجیرشان هیاهوئی‌بر اه 0 بودند ۰ آسمان:: 
و داغ نود وت هیچ کاری نداشت که بکند . باغ‌از گلهای مختلف‌بوشیده . 
۳ ند ه ود ۰ مرد نو بسنده بر شکو ه ۳ مجلل آنهارا 0 ثِ" 
بو ات ۰ وه درختان بط و وی اقاقىا 4 شیر بن بن: بیان سرح ِ ۱ 


لاله و شفقایق وم وا ریکهای مختلفی و در حاشبه آنها گل «فز اموشم 


. مکن »۰ دکمه های طلائی ؛ چقدر گلها » اسامی احمقانه‌ای دارند . 
9 اننهمه احساسات جوا 1 ,اگی قرار ود او کلها را تارکد‌ایی حوکو 


سای تی؟ لک های نرد و زتبورهای جفد تالستاب و ۱۰۰ 


ِِ ان نداشته تاشاح 3 نمایشی بر طمطر اق وزننده وبی‌معنی . و 
5 9 


مج راز انظرت ‏ فرچین صدانیبکوششی وسید . 2 


دیکته ك 0 هیج س تانده ۱ ۳ که هد شر ۷ 
9 دیکته 7 در بو د . ۱ 
ی ۱ ندور و ودر ش نگاه و و را ه برای و 1 ردن بیدا 
7 9 ان کر رن جه فانده‌ای داشت. مرد هیجوقت از تا 
4 ی ندب از ده ۱ 
: 2و ۱ د يك مقاله . برای مسحله دربار ه :داستانهای مدرن انشاء 
9 ی «چیری که داستانهای مدرن کم دارند معماری‌است ( خدای ۱ 
8 من » معماری "این درست مثل انستکه بگوبند چیزی که داستانهای . 

. مدرن کم دارند نكث. فتر شکم بند » يك قاشق چای خوری وبا یك‎  " 

1 دندان بر کن و 

۳9 با ابتوصف منشی مینوشت » مینوشت وباز هم هنوت 140 
4 ِِ تهته انتشت ادامه‌داشته باشد. این واقعاً 0 از تحمل 
۱ رت وفوی باحات گرگي که در حستجوی طممه پاتد 

بدون سرو صدا طول برچین را پیمود ۰ بلوز ابریشمی زیتونی رنگ 

بادامن بلیسه سفید به تن داشت سا و 
وکفشهاش بطور سرسام آوری گران قیمت بود . 

۱ ۱ لباک ماده گرگ دو ات۱9۳ ورن زتد ری زار ی 

را که درآن زیر سابه شاخ وبرگد درختان از مرطرف گلهای مینا 


1 


رونیده بود زیر نظر گرفت . مرد در يك ثلنوی رنگی زیريك درخت ‏ . 


م2 بلوط باشکو فه‌های صورتی دراز کشیده بود شلوار سنبید بایك‌بلوز 
ح زرد قشنگ بتن داشت . دست خوش ترکیبش که از ثلنو بیرون 
3 سم تین اکلمانی که ادا شیعرد در هو ا صرب 
۰ میگرفت . مقابل میز گردی از نی منشی کوچك بالباس بافتنی 
زر از مد ترچ ی دا شا ۳ کرده بود وبا مهارت 
دا تمام علائم و حشتناكه التل نو دس را ی میکرد ۰ نادداشت برداشتن 
۳9 های هرد کار دشواری سود ژبرا خستلی آهسته » هما هنک 
با ضرربهای دستش که از تلنو آو زان بود دیکته میکرد . 
1 اسان باند يك قهرمان اصای وحود داشتهباشد 
. . که همیشه خواننده » نسبت به‌او احساس علاقه و هنز دی کل 5 
و مس مود علا قه هی ك فد سر ول 


ی دک ون تک رش پیش خود فکر کرد «هر مردی در نظر او . 
ركت نات ۱۰ 7 ِ ی هو ای ۶ مر 


۱ 


9 9 9 و ِ داد تم 11 0 0 که تردنگ ۱ 
منشی کوچك که سخت سرگرم کارش بود جست و خیز .. 


ار رده بك کنجتگ کرهی بودمارنگ کی و خاکتری ۲ 


9 1 و کمی زرد » ولی درآن روز نمناك بهاری ودر هوای شفاف بعداز 


ك مطاان ! 


" ظهر ون نو بسنده او را کی شظر آورد . برنده آبی بربر زنان دور 


وبر باهای زبا ولی معمولی منشی کوجك میگشت . 


رن باخود اند بشید ی و ؛" خوشیختین ۱ 
سک سطان باوتجو ات داد زشراد تدای ری ۲ 
باف ‏ کتحشکگ :کواهی: دبطر وا راه رسیلد و به زدوخورد با اولی 
> پرداخت . : ۱ 
دو برنده اد که بخاطر خوشختی باهم حدال میکر دند . 
لت شا برشیطان 1 ۱ 

زن کم وبیش از میدان دیدآن دونفر که سرگرم کارشان . 
بودند دور دو د ولی نزاع برنده‌ها که بر‌های آنهارا هر طرف‌براکنده 
میساخت مرد و سنده را ناراحت کرده بود . 2 

ارت ال )رفک روا تکان‌داد و آرام به آنها گفت : 

- دوستان عز نز کوجك من » بروند واین نرد کوجکتان را 
جای دیگری ادامه بدهید ۰ بروید حای‌دیگرباهم تصفیه حساب‌کنید .. 

بت که سر رح نرده بود عین این لمات را 
۳ 

عجیب وهمیشگی خود را برلب آورد وبا مهربانی گفت : 

انهارا ننو سید . شما آن دو گنجشگ را دیدید که‌به‌سرو 

ک ‏ بردند ! 

منشی کوچك در حالیکه چشمان براقش را که نرديك بود 
ار شدت کان تور شود به اطر اف خود میگرداند گفت : ۰ به . 
اما او نشت سرش نیمرخ خارق‌العاده و نیرومند و زبای 


0 ری ماه گ کی هماند وم دید و علام ترس 1۵ 


ان لاهی شد : 

آزن در حالیکه با باهای گرگد وار و عجیب ودر عین حال 
خوش‌تراشش که از یردان کوتاه موداربودنزديك میهد گت 
ی ی ۱ ۱ 
مرد برسید . 

ان سوانات کرحت سس از آندازه شرورند 3 ۰ 
له کوج شیم ود يکي آز پرهیا دا از جیی لسن 


تکرار رد ۳ یی له ۳ ۰ 
4 4 بش او اندازه )1 نس ها 0 اه ۳ 
۱ بری را که از روی زمین‌برداشته بود نولدا: مسسمیر شت ‏ 
کشرز ۰ بعد منشی را از نظر گذراند 1 
انز وان ۳ رفته‌اش حالت عصب يك روکد ی 
7 داده نود . 
: رن بان ۱۳۰ 4 
لفات سانه» اصو ات > رنگها و خط را دوا زابرید .2 ۳ 
.چیز در بهار: شتاور باشد ۰ آدم احساس مبکند که در درون اشتباء ۴ 
قرار گرفته است . حتماً منظورم را متوجه شده‌اید » درست مثل . 


اه 0 در درون تحم مر ع آماده باشد برای اننکه نوست ود ۶ 
سوراخ کند وبخارج گام بگذارد . هب : 9 
رن دون آنکه اعتفادی داشته باشد "گفتت!: 9 ِ 

ی ات هیتتوراست" و 
وب سکوت کوتاهی حکمفر ما شد مشی چیزی نمیکفت . آنها 29 
کر که رت ۶ م۳۵ 2 4 
مد با بای فشرده و حالت ماتمسانه ای کت سس ۳۰ 


دنه بنشتر از معمول. . ی 
دوباره سکوت میتی و فاد شا ۳ ‌َ 


بان ود ۳ 

۳ - ميدانم که مزاحم بشما ۰ ۱ ۱ و ۱ 

- در واقبع من فقط ان دو نحن گنحشك را تماشا میکردم . 

آزن دوخالکه به پر زرد فوت میکرد تا انا از نله لکشت ی 

پرواز مت 9 

و جد شیطان های کو جو لو ! : ۳ ۰ 
خد واخعا! 2 


4 


9 - خوب ؛ بهتراست من بروم ویکذارم شما کارتان 5 

مه ندهنید . 
۱ و تشردی وتان کیت و 2 

و 2 . جندان عحله‌ای ندار نم ۳5 ۳ ازاسن من کر ت_ 
بیرون کارکردن هم خیلی راحت نیست . 

۰ ی بیهی هجو ومیای رده ۳ ۱ و 


5 ۹ 


وا ال طیکشی ند ی ی ۳ ی 


نو کت ب_ 


0 7 ۶ 2 ۰ 3 رز + ۳9 رن ۰ 
بر ید 7 ۲ کی اس 


و 3 تب ی یت 


2 رن بانکامی ؟ که عاری ن 0 نیت نبود و همانطور که 


و وت 
5 0 ۱ 
ظ ۰ هو من آزاصینا بان ممیته مرها بو ده 
ی رازن ری ۰ 
و فت حم ط 1 ملک ماو دنقاق ۱ 
گ 3 ۱ مرحمان زان 2 ه کرده و گفت 
9 -ماهم بخودمان فکر میکنیم اما نه مثل شما . 
3 زن با ریشخند گفت «راستی ویه آرامی و 


3 : ام تیافک کت و با ند 
از ظهر دل انگیز بهاری باید مجبورش کنید که راجع به پرندگان‌آبی 


و ۱ ۰ سکوت مرگباری حکمفر ما شیاه وان جون محسمبهای ‏ 
و کت در حالیکه تفرساً بمنشی کوجك بشت کرده بود استاد .. 


این عادت او بود که همه جیز تفرساً بشت کند . 
ِ» ی يك مقاله درباره آینده داستان نویسی 
کردم 

4 ی وا ی جیزی ادنت که خیلی اوح تاد 9 


9 دود داشته باشد 1 
2 "اندوهگین ات . بی‌شاهت به يكث محسمه نود ۰ منشی ی را 


ید انداخته لو د کانهای آهنته از آنجا دور شد . 
و ما ادا این و تخل 


۳ یا که دود در دک فت دی وب حست و بت 


ار جرا نباند جیز باروح و زنده‌ای بو اد رمان نو س ۳ 


رین ممتديی بر قرار اشد ۰ مود فیافه‌ای متفکر انه و 


8 از .جا پر ند ویر جر شده‌بود. ۱ 


ی و 27 
۳« 


پیراهن از بارجه تاوند نک و کاستی آري اشن تد اس ی ۱ 
اس زاجم آوزیکرده با هی ای ریز 


0 افتاده 3 1 ۱ 0 
۴ ۱ ی کو جلته موف 3 ی به ترد ند افتاد ۰ ۱ 3 
. 1 مادرم بابد منتظر باشد . ۳ 


- پاو خبر بدهید که نخواهید رفت . به خواهرتان هم" 
بگونید بل فنجان دیگر بیاورد میخواهم امروز با ما جای بخورید . 
1 میس رکسال متو حه مرد 7 اه در تلنو روی تك آرنج ‏ ‌ 
۳ نیم حبز شده مثل هاملت برابهام ومرمور بنظر میرسید . نگاه ۳ 
تندی بطرف منشی انداخت و لناتش را لی‌فیدی آدمهای خیلی . 4 


بان رده ]۱ ط 

۱ فرنکی هم هست و من میدانم شما خبلی دوست دآرید مانند يك 
توبن و 
0 منشی چشمانش را به او دوخت . لسخند خفیفی برلبانش . ۱ 
وا هجه رف لا مدش را خر کند . مدتی هم ۱ ۳ 
و وقتر کت لایس از 0 کاسنی آبی پوشید« نود بت 
و 


دز قشنگی بوشیده‌اید ! ی 
0 لنامن من رگا نکن در مقایسه الباس شما هیچ 
چیز نیست ۰ ی 
۱ " هردو تك رنگ بوشیده بودند و و حالیکه چای ِ 
و " میریخت 2 5 و 
۳ بقل مال شما ثمره کار خودتان نت ۳ 


وس دای داشته پاش . چای بر رنگ مبخورید ؟ 

با چشمان افسرده بدختر حوان و کوجك و حسته که 
ی هه بود 7 
ی یپ بر حکایت ار ی شدة ی 


: ۰ 


در یت ود جای متیر کادند وفریت از ,3 تس 1 


یر - همانطور که انتظار منرفت لت حرای مق 1 0 
۱ ۰ همأن جیز ی انیت یه مر ردم می‌بسندند ‏ ۰ و و 
نیست میس رکسال ؟ 
8 اس ترکسال با تاراحتی روی ند لیش حانجا ند هد وکنت : 
۱ "این معاله هم برای من سالت ات وال تفانداو زرم 
رمان ؟ کدام رمان ؟ داسستان حد دای در دست دار ند ؟ 
مر اه گرد .بهیج قیمتی حاضر نیود راز رت 
فمالیتهای اد آن‌باش‌ر! فاش. کنل. ۱ 
۱ تا ار ون ییات داستان دیا کاس ۱۳۰۲3 


7 تعریف کرده‌ام . 
و 2 فایان ۳ لحن ی ۳ ی گفت .۰ ۳ 


32 کنید به ین جه حور 9 7 ی و ۰ 
ات سر هرا 


یش وال تانست این ..گفت ۰ ۱ ۱ ۸ 
بت ۱ ترتع ی رون ۱ 
9۳ ۱ مر ر کسال معذت دتا ات سلاکت" مانده ود و تن 


1 و اخمالحت ناو یل شدهارل ن . چشمهاش را به چینهای دامن ۹۹ ۰ 
اب راکش دوشته بود .۱ 4 

۹ ۳ از عهده در تيایم ۰ ۱ 

و ایند زج هستبد .من مطمئنم که شما آنرا . . 
تیلی خوب میدانید واصولا فکر میکنم که در واقع فسمت قابل . 
توجهی از کتانهای اقاعه زگ »«ز۲ تیا میدو بستد .او مو وید ۱ ۲ 
آ ترا پرودتی میدهی . اسنطور نیست ؟ 
بالحن تمسخر آمیزی حرف میزد که گوئی کودکی را تازی 

4 بود . بعد ۳ اسوبه جرد تفای سن (های دی اس 
حیل با و گرانقیمت بود مشغول شد  .‏ 7 
و حر فهای زن ‏ بهیجان آمده 1 
من 


گس و وباااتن این ار در زده ِ 
و عمده کتابهای آفای ۳ را شما از روی موضوعی ‏ 


این حونها با لحی آميخته بهشوشی ونمسخو هید ِ 
آولی بیرحمانه بود . ِ 


ی 2 حالنکه سرحاش ی می‌نشست و 
5 ِ و 3 نمیدانستم که شما ففط قصد دار ید دستم یباندازید - 
اج خیلی بحود میسبالیدم . 

2 تما وا دی اجایدازم ی ! هرگز چنین . . 
.| چیزی بخاطرم خطور نکرده‌است ۰ شما دو برابر من هوش دارد و . 
یا نار لابق ترازمنید . امافرزند عز نزم » من‌شما را فوق‌العاده تک 
۳ نیستم کار شما را بکنم . علاو ه براین من ۰ 
# یه میس ر کسال همجنان ساکت بود . 


و و خی 02 ردب اشطراب شید 
2 تایه مین رکاناب ام از کر ۱ 
۰ ما آنهارانوشته آباهد. ِ 
۳ . وق مایا ریاد دود من واقعاً فکر میکردیم 


که او اینکار را میکند. 
۱ - جفدر باهوش هستید. 
حون روص ابر اشتیاه کزوه باشنم" 
- حفیقت هم همین است . ۳ 
ر س ون بات ی ۸ 
وت مق جمه راقر۱ گرافت.» خر 
: 7 میس رکسال که از شدت عصانیت انکشتانش را ی 1 
میفشرد سکوت را شکست وبا ناراحتی گفت : تس 
شما میخواهید آنجه را بین من واو هست خراب کنید . 


ها مکر اجه جیوه تین اهاز او همست ۲ 
8 ابش راستال رنه اشك درددوفم: وخشنم در چشمانش حلقه ‏ 
زده بود فرباد کرد : : ِ 
-مناز کار کردن بااو او وت ۳ رت بودم ِ 
برای او کار کنم ۰ ۶ 0 


ن با هیجانی دروفین جواب داد : ۱ 9 
: ی نا 1 ۳-9 ی رب ی و 9 


و ش 


تب 


رک و 0 با 99 
۶ گر نشود اسشطور وت نکهد ار کتابها را به شیوه دفترداری . . 
دوبل . بشما میگو دم که کاملا آد م نالاهی هستم . درمدت عمرم حثی . . 
۱ بکیناهن بول در 2 بث طقیلی نماد و عشعه‌ای 
که بيك درخت بارور می‌بیجد > : پرنده آبی کرد پاهای من نمی‌جر خد. 
۱ بسن زیاده ان حد بزدکد و 9 ۳ 
کوان‌خریداری شده 7 ب یز ِ 
ساگو بخواهم او شین انتفاد کنم از شما ارت «کامرون» ۳ 
۳ 
4 


که همه چیز را از او میگیرید و هیچ چیز یاو نمیدهید . 
یج میس زو فر ناد 1 


- وی او همه چیز بمن میدهد . همه چیز ؛ ۱ ۱ 


بط نآزا ی ۱۳ وه 

و میش ر کسال مکث کرد مک ای ۲ 
طنین انداخت و وضع عوض شد آنگاه منشی کوچك با سربلندی 

۳ ب طتری تست که تا ما ترا منه رگ ۹ 


1 9 را یاو تحمیل نکردهام ۰ ۱ م 
نی هی مین ما تسا 
۱ خدای من ! شما همه چیز میدهید » هیچ چیز در مقابل 
وال میکنید خردنان وا ناد ممل هه و 
ی اسم انکار را چه میگذارند ؟ 


- ما مثل هم فک تم یکی : 


کر 


ای با و و 


۳" 


ود 43 


خدارا شکر ۰ منهم همینطور 1 ۱ 
مرد بالحن نیشداری برسید : 2 ۱ 9 
از حانب جه کسی خدارا شکر میکنید ؟ ۳ 
و حانب همه ان حانب شما برای اینکه ۳ قال 9 


میا و خات قق رال که تا ۰ 
معامله شوم لذت میبرد واز جانب خودم که از همه ات عوالم ونم ۱ 
ان ۳ 9 ی مرا 


ی رت ۶ و ی ی ۳ ام و 


دوبرنده آبی 1 ۳۲۵ 


کسی شمارا محبور نمیکند که ازاین عوالم تلور ناش < 
این خود شما هستید که میخواهید اننطور باشید . 
ی 0 
٩‏ راد که ادو برنده آنن خوشنختی بدور ناهایش 0 
ویرهای کوچك بکدیگر را بکنند . 
ابنرا گفت واز آنحا دور شد. 
بس از جند لحظه‌سکوت توأم باناراحتی وناامیدی میس ر کسال 
با تاله گفت : 
خدابا ! ممکن است زنی بمن حسادت ورزد ؟ 
النته . 
واین تنها حرفی بود که مرد زد . 


هانر.ی‌بت‌آرنو دییلمه دانشگاه لوئیزویل 
دز رشته علوم قیل. از اینکه بای 
نویسندگی به‌پیونددبندریس اشتفال‌داشت. 
مدت پنچ سال در مزرعه کامبرلند از 
توابع کنتوکی اقامت گزید . زندگی‌زراعنی 
و فعالیت خستگی نابذیر دهقانان آن 
منطقه برای شیفنگان ادب حاصل فراوان 
داشت . چه بانوی نویسنده در تاثیر . 
شرایط محیط » نخستین رمان خود وا . . 
بنام (شییورشاخی» برشنه تحربر درآورد 
و موفقیت کم‌نظیر آن‌راه نگارش‌داستانهای 
دیگری را بر او گشود که جاقو یکی از 
آنهاست . هانری‌بت‌آرنو با شوهرش که 
عضو هیات تحریریه یکی از روزنامه های . . 
معروف است و دو فرزندش در ساحل . . 
دریاچه میشیگان نزديك دیترویت زندگی . . 
آرامی را میگذراند . ۱ ت 


.]1( ۲1۵۵۲16۱۱ 


۲ سل اول 0 و با نگرانی» باشنه های کفشش در 


م / ز صدای کنواخت راهر فتن 

حیوان و برخورد سم های 
ار های حاده » صدای دیگری بگوش نمی رسید . کودلكد 
درآغوش مادر آرام گر فته بود کج رد ای کوچکش در زیربالابوش 


ِ تکان نمی خورد . 


و وان بالای تبه‌ای وید از مار ۲ 
های خشك بوشیده شده بود . قدمهاش بکندی بیش میر فت ۰ و هر 
بار که صدای سم حیوان در قشر ضخیم خاشاك خفه میشد » سوار ‏ 
بجلو خم میگردید و بصدای نفس کودك که در بارچه‌ای ابر شمی 
بیچیده شده بود و حلو او روی ژن قرار داشت گوش میداد ۰ بعد 


وه - ی 3 
ی یه 1 ۷۵ هك 


3 راد که دید حیوان نات گاهی آرام ولی محک 
. 


4 و سای فتولی مرعال پاک ری 
1 کاتگر راه زبادی باقی نمانده است . 
4 9 بدن سنگین زن بجلو خم شده بود تا بهتر بتواند از باری‌که 
روی زین دارد مواظت کند. 
۱ گاهی هم با نگرانی تمام » دبدگانش را بآسمان تاريك وبارانی 

آنروز بعد از ظهر ماه اکتبر میدوخت و بعد بجلو خیره میگردید . 

دیگر بحاده اصلی بیابان رسیده بود « برق اسفالت گوشهای 
ون لو و عهب ان ۱۵ ی هن ار سوار با باشنه 
ت - دوك » اين جاده اصلی است که اتومبیل ها در آن رفت و 
زد آمد. مبکنند : ۰ اول تكت اتومبیل را متو قف ميکنيم و بعد » من با آن 
"میروم و تو تنها و سبکبار باسطبل برمیگردی ۰ 

حیوان ناشیانه چرخی زد و بکنار حاده که شن و خاشاله 
زیادی داشت و برای سم های او راحت تر مینمود ر فت ۰ باشنه‌های . 

اند یک( تومسیل را متو قف 
کنيم م از وسبط حاده باند عبور کرد . تند تر » عحله کن » هی ۰۰.. 

قاطر بخود حرکتی داد و خیلی سنکین لگدی انداخت . ژزن 
زانو هايش را محکم بدو طرف قاطر چسباند و با حالتی مخلوط او . 
التماس و توبیخ ادامه داد : 

- نه » دول تو خوب‌مندانی که نمی توانی مرا بزهین نز لین 
حتی مو قعی که سرحال‌هستی » وانگهی حالا که موقع ابنکار هانیست 
عحله کن » بالا » هی ۰.۰۰ 
۱ حیوان که از قاطر های بزرگه دهاتی نود . خیلی چیز ها را 
میفهمید و با تکان دادن گوشها و دهنه وبالا انداختن سر ؛ باصاحش ۱ 
محادله میکرد و در آخرهم مطیع و تسلیم میشد + دیگر ان وستظ حاده؛ 
منحرف نشد و با بورتمه ببالای گردنه و سپس به بیچ و خم حاده 
رسید ۰ دره های دو طرف در ابر و مه فرو رفته بود . ۱ 
ی 9۳ تسس رای جنادمین بار خم شد و گوش فراداد تا صدای‌نفس ‏ 
هاش شین رو .۱ ی( 
و جاده ۰ کشید . 


ام 9۳ :۷ 


ی 
۳ 


ون 


من کت 


۳ 
3 
مت 
3 3 


و نگاهی کرد . 


7 

۱ صدای انمیلی که در حال ردك شدن بود دول دنراد 
از اوبزا بطرب ام جاده. سراف ستاخت 4 

7 ی ی رین نوماه را ده ی ۱ 
۰ ۱ 


" باشد و 


ناگهان و نور کم رن که در اعماق ۱ 


میزسید فضا را روشن کرد + لحظهای حباس و پاین در نظر 
" میرسید » نور جراغها و صدای وی اتوسیل » حرکت ی‌دد ی قاطر 
و فشاز باهای وان ماوت و و۳ وضع هیحان 


2 زن.کودکش را در میان:نازوان خزد گوفته. و"بحیوان له 


ی 


۰. شش در آنن مه : غلبظ نمی‌تواند تند براند ۰ نترس‎ ٩ 
قف منم مور بگوش رسید و نور جراغها در توده های مه‎ 


دره طرف راست فرو رفت . سپس چرخی زد و در طرف دیگر جاده 
احهارا روشن کرد ولی بلافاصله متوحه سوار شد که روی جاده 
ار چا مقر باانها فاسلهنکاست ۳ 


صدای زن » لرزان و التماس آمیز محددا شقاطر نهیبت زد : 
راه را قطع کن » دوك » در عرض حاده باست » کنار حاده 


اه مای کر و ۱۳ 
د بوآنه وار بطرف مو تور اتوسیل کشاند . راننده برای احتناب از . 


برحورد باحیوان ناگهان فرمان را گر داند 1 اتو سا ,بحاشیبه بائین 


. حاده 9 ق کشت و در مان 1 هی از خاشاله کنار سیلگاه‌عمیق ۱ 


وت تال و بگو ش مای لرزان قاطرش 


اه رف دای مه ۱۳ 
سبز در میآمیخت و متراکم میشد . 
دساتخیوان] تحیت امن دولده ۲ فر اد )خوت بای ,کدی 


۱ ۱ ۱ 
۷ و ۱۳۳ 


هو » .۰ دول » بجلو » نترس » خواهند استاد . هیچ 


سِ ۳ . ۷053 


- برو عزیزم و ۱ 
ران حیوان نا تین محروح شده‌بود ۱ 


وهای که از خشتگی کف برلب آورهبود با پهای وود بل 


ان دوم رنه ان وتیل تعرکت ,کید بارش رت 
بطرف آن برید : در ماشین آهسته باز شد » سربازی کوتاه قد از 


و مت له 


زن نهس زنان 

ی هر فد ری بعدام مینست 

اوه بر ی که در دا یر 
بآسمان کشیده بود نگر ست . 4 

زن بماشین نزد یك‌تر شد و دستش را روی دسته در عقب 
گذاشت تا آنرا باز کند . در همین حال شیشه در عقب بائین کشیده 


شد » برق کلاه افسری » زن را کمی بعقب راند چهره‌ایکه از شدت 
خشم کود شده بود از زیر لبه کلاه بصدا درآمد : 


شما مارا از حاده منحرف کردید » اگر نمی‌توانید سوار 
و و ی ای و ایب 
خود انتخاب کنید ۰یامیذانید که ماادر جال جنگ هستیم ؟ 

ژن دسته در را کرافت او گفت*: 

۰-میدانم که درحال جنگ هستیم و بهمین علت دکتری که 
در دهکده ما بود رفته است ۰ ضمناً باید بگویم که آنحیوان اسپ‌نبود 
و فقط قاطر بود . وانگهی من میباستی هر قیمت که شده شمارا 
متوقف کنم . و پسرم را بطبیب برسانم ۰ بنابرراین ملاحظه میکنید که 
ان عمل از ناشی‌گری من ننود بلکه فقط و فقط از روی حساب نود. 

برا ی‌اننکه کودك را رزوی صندلی عقب بگذارد» تك پاش را 


اتومتل کذاشت:.افستر که شدندا عصبانی شده بود باپایش 
حلو او را سد نمود و باصدای برطنینی گفت : 


دا تا یا سس باستی توسئله دیگری 


متوسل شوی .۰ 
ید 


ف هلر ان ادن رد حفظ کرد و همجنان بایش را درون ماشین 


۱ نگاهداشت 


افسر که هنوز بایکدستش در را کر فته بود فر ناد زد . 
- اگر ماموریتی که دارم فوریت نداشت هت » شما را بمنوان. 


7 > خرایکری ت تو قیف میکردم : . عمل شما ياك ی در 2 یرو هی 


ی و ها 
پشت فرمان و حرکت . ۱ ده 
سپس يك لحظه چشمش بدست کوچك کو دلد افتاد که ۳ 


با رد و دوباره آنرا چنان بطرف خود کشید که با شدت : 


۱ آزن برأثر اين ضربه ناگهانی تکان سختی خورد ولی محکم‌در 
ی تاد و یمیش تب تشر ۱ 


آقای افسر معذرت میخواهم 6 هه میفهمم م ‏ . سخشید» ۲ 


1 زر #ایلریج)» میام جه میتوانستم حز این یکت ٩‏ جاره‌ای جزمعو قق 


۳ کردن شما نداشتم ۰ با باید مرابکشید بابچه‌ام را بيك طبیب برسانید. 


علی‌رغم کفش های بز رگد و بالایوش کهنه وپیش بند رنگ‌رور فته‌اش» 
وفتار او با وفار و متانت توام بود. 
1 ۱ 


وی هس . حالا احازه ی و ۸ 


بگذارم . ثمی توانید بروطد مگر مه ۱ 
با راننده کوتاه قد درحالیکه خردار استاده بود با آرامش 


۰ دا نقاره میک لسن که ما۴۳ از قاطمیت شید 


اد باز فرمان داد . 
بشت فرمان » حرکت . 
سرباز دستش را بکلاه. برد و گفت : 
اطاعت قربان . 
ولی تکانی هم بخود نداد . 
رت اقسر کرد مر ی کر 
زود ماشین را بحاده برسان و حرکت کن . 
ی یم ی تا 
رن ۰ 
_ اطاعت » قربان . ۱ 
ولی. همچنان بی جر کت ماند . 
جرسی تواز بافسر روترد 4 کفت ز. 


دزد 
جرسی وتتی این چمله را ادا ید بقدری سد 


ی 0 0 1( ی وت نمی کیک 7 


محاد رای تن لیر سوه وضم‌آتومیل شد. ماهی 


1 ی یکل نشسته بود و دیگر حرکت نمی‌کرد ۰ از در دیگر بیاده‌شد 


ین 

و یکی دو متر بعقب رفت و حمله‌ای را که در حجستحوی آن 

ود بیدا کرد و براننده دستور داد که با دنده عقب » حرکت کند . . 

درانن فرصت زن دهاتی کودکش را روی صندلی قرار داد و او نیز 

بتماشا مشغول شد . جرخها در داخل شنها بدون آنکه حرکتی به 
زاس اتاحی د ماش زا یدای 7 
- اینطور نمی شود و ۱ 

جواب منفی داد . 


جوسی بك نبرک رداشت و درکدال مق یکی از 


3 ال رد تن با و با ار 
زبر چرخها گذاشت . ۱ 

شما بروید کودکتان را از اتومبیل من خارج کنید » تا 
کامیون نرسد و ما را آزاین وضعی که شما موجب شده‌اید خارج 
نکند همین حا خواهیم ماند ایا ان ۱ 1 
شدید توقیف خواهم کرد ...... 
۱ ان نا رادار عزدز ید بح ایری ره 
برداخت . 
سرباز از اتومبیل ی سر و 


1 ی رو خشمکین شیاهت بدا میکرد ود 


0 
در آورتد!! 

زن در حال جمع کردن سنک بسرباز نگاهی کرد و گفت 

آهان ! عحله کن ! و 

0 ۱ 
1 روپوشش را کنار بزند و سرکوچکش را که با انبوهی از موی سیاه 


وشیده بود و از دردمیلرز ند بیرون‌آورد ۰ صورتش برای يك قعالیت:. . 


۱ ی 9 


۳ سم ك ات زرد و ۳ ۷ بت ۰ 


سا 


1 ود و ستسوی اسستت زر برد سل 


ن پیش ندش را که پا سنک برد ناد بت جرخ ال 1 


رفت . 
شرفان کداتمف زا بیرون آورده بود. و ها ور 
عبت فزارداد .رن برگشت و گفت : 
۱ ر نمیشود . 
تدتر انا تکیت گر قبنو باادست دی قطیه 
دج هون فر آیواد نع جاج رارزوی آن کتامیت 
بر اضافه نمود . 
حالا شروع ۱ ۱ 
آفسن دوحاشیه جاده,استاده بود و هیچ نمی‌کفت ۰ گاهی 
,ساعتش نگاه میکرد و گاهی خشمکین » اتومسیل ۱ زکار افتاده وزن. 
رن کار بود برانداز مینمود . 
۱ حرسی لحظه‌ایاستاد و جاقو ش‌را که تیفه آن‌میدر خشید 
ددنست گر فت وک ی و 
طبانجه‌اش برد ۰ زن بلافاصله در زب اتومسیل دراز کشید و بقطع 
شاخه های در هم تخدهبوته هانکه به خاشین ماشییتجسبیده لز 5 
پرداخت . باحرکاتی خشك و سریع شاخه ها را میبرید و بسوی 
خود میکشید و سپس بکناری می‌انداخت . و قتی کارش‌تمام‌شدچرخی 
" :دور اتومبیل زد و نیم نگاهی به‌بچه‌اش انداخت : 
اکه 3 لد محدداآً آرام شلد ه نو د : ۱ 
مادر ترحیح داد که باو نزدیك نشود و صدای نفسش را 
,.شنود اما در سکوت سیاه شامگاهی صدای تنفس کودلد که دیکر 
ده خروخر افتاده بود بوضوح شنیده میشد . 
- تندتر » تندتر » خواهش میکنم ۰ بجه‌ام دارد خفه ميشود. 
سرباز حك را بکار انداخت و مادر مشغول گود کردن 
شنهای مرطوب شد تا وقتی که بزمین محکم و سخت رسید دران 
وقت سنگها را بشکلی زیر لاستیکهای چرخها لنزاند که چرخهای 
"ومیل دیگر به بائین نات ۲ 
افسر فرمان کوتاهی داد و گفت : 
کی ۱ 
سرباز که بعلت شتاب و عحله زن مو فقیتی بدتنت ا رده 
بود براعصاب خود مسلط شد و بسوی فرمان اتومبیل دوید » ضمنا 
انکاهی هم بکودل انداخت . 


جرسی دلواپس و نگران از عاقبت کار و نتیجه آن بعقب 


0 ۰ مو تور 0 افتاد و . اتومبیل دو ِِ سه و بعقب ۱ 


ت‌ 


۱ - باید نك حرکت قپانی بل قاو ج ۱ 
و سپس خیلی سریع بعقب بیا. 


ِِ و ی اس ور وم و 
3 ك برتگاه قرارداشت . 
و دا امه اه تمودای و پر را 


۲ اه بارا از روی لا برداشت جند سانتیمتر بحلور فت. 
و ار بوقمت ات قاده گر دنو به ی رد کفال 2 ۱ ۱ 
ی ی ی ی 
2 بود گذاشت 


9 نت را مر یا ری ۲۱ 
9 کلاج برداشت . حرسی اق: کنار شین عفت دوز شد و بو امد > او 
سک آماده بود که با بازوهای کشیده و دستهای گشاده و چشمهای خیره 
۳ " بکوششهای خود بیفزاند تا قدرت موتور افزوده شود. 

0 ی ودوباره‌در گل وشن 


پا . 


نو دهاتیگن کرقته ی با تما ووم‌تو نی وش تفای دا 


.7 
و 


99 


و 


۳ اک 

9 دک لحظه‌ای بحال دراز کش روی زرمین بافی مائد باهاش را 
رو ی 
3 9 را ی نشدت تکان‌دادو حال‌عادی خودر] 
یز باژ : 

با بطرف اتومبیل هجوم برد ودر عقب آنرا باز کرد » 


۳ هنوز شانه های بهنش را داخل ماشین نکرده بود که سرش شسمت 
۳ بالای در اصات کرد . دراین لحظه افسر از دردیگر وارد شد تانسته 


ِ ظریفیکه کودل درآن استراحت میکرد بردارد وبیرون برد رس 
و م ی ی ی ۳ ۳ 


تب ۱ 
ط ۰ سل یک کمان کشيده و شاشد» فشلات ردق ۳ 
. سبزه‌اش بیرون جست ‏ و کفشهای بزرگد و مردانه‌اش در شنهافرو . 
و ود سل رید و بقمه رفت بای ی و 


۳ 3 ك هش دا 
۹۳ ۴ 


1 ی تا وقت ده ون تا اس نی بای شا ام 


پیائید بابد کودکتان را همین جا رها کنید . 


بعد اقسر باش را روی رکاب: گذاشت و براننده دستور 
داد : ۱ 
- زود باش راه بیفت . 
ی مدمه اه اه ۳ ۱ 
يك راننده مثل دنده و ترمز يك عضو اتسومبیل محسوب 
میشود و فقط برای اطاعت کردن و فرمان بردن خلق شده است ». 
بثابرآنن رد و ناهد نت باکر 
این موضوع حرسی خیلی سریع بطرف افسرحستی‌زد و با يك‌دست 
میج دست او و با دست دیگر شانه‌اش را در چنگ فشرد و بشدت 
تکان داد . بای افسر در مانتوی بلند زن گیرکرد و از بشت به زمین 
درغلطد . ۱ 

بمد چرسی افسر را رها کرد و فریاد زنان بطرف بچه‌اش ‏ 


دو ند . 
مگر نمی بینید که دارد خفه میشود ؟ من او را هر قیمت 
و یاه راید اب کته برسانم . ۱ 
دست بچه بدون هیچ قدرتی تکانی‌خورد تا بالایوش را از 
روی صورتش کنار بزند . 
آمو س » آمو س ! مامان است » این مادر تواست عزیزم . 
صدای مادر دیگر به صداشبیه نبود او بجای حرف ژدن » 


نفس میزد و زیر لب التماس میکرد . 


سر بجه یوضع رقت باری از روی دست مادرش آو بزان‌بود. 
سعبدی حشنمهای حابحا شده و از حد فه ببرون آمده‌اش برنگ خالد 
و لبهایش که آب دمان از کنار آنها جاری بود سیاه و متورم بود . 
تنفسش آنقدر کوتاه و سریع بود که بنظر میرسید هوا از گلوی 


ی ۹ کو جک بائین نمیرود ماو لهاش را روی لبهای کودلد قرارداد و 
دی و مد مر لب آو وا تکان داد میجرخانید ۶ 


و 3 با صدای آرامی تکرار میکرد : 


آموس ؛ اوه ! آموس ! 


"سرباز برای اننکه بمافو قش کمركت "۳ تا زوین برخیزد ار 
0 ذیر ر بازوی 0 ۳ اف و 3 زمین 


و 


1 بعد د کلاهش دا مر تب ارو 1 


: آرام هم به پشتش"بزنید : 
0 اسر ونر زار را تالید:کزد و گفت از 


و رت وت یت 1 را بائین بگیر بد ؛ ۳ 
ت مشود . 
ِ دض میرسید هرا ورن انسانی ۳ 4 خوی وا یور ِ 


مقلوب کرده باشد چه مشامده حال کودل مریض قلب او را به‌هیجان 
ی درآورده نود .۰ 
حرسی درحالیکه بادستهاش گهو ار های‌برای کودکش‌درست 
1 کرده و اورا تکان میداد باطراف نکاهی کرد و زمزمه نمود ‏ 
و او بیماره و هیجی نداره که از کوالسمن خارج بشه . 
ات ناگهان چیزی را که زن لحظه‌ای پیش در بی آن میگشت 
9 بیدا کرد . بالای حاده تك ژزمین صاف 1 دنده‌میشد. 
4 و ادازیا و ودکشی وا ارو قطعه‌ای از سنگ. که از يمك ورقه 
23 ماسه پوشیده بود گذاشت . دکمه پقه کودك را باز کرد وباشتایزدگی 


۳9 ند زد . : 
ِ رت 3 ۱ 
بدهید برای سرش .۰ ۱ 
۳ سرباز نگاهی باطراف خود کرد و يمك قطعه سنگ بیدانمود 
1 و ناو اه 

0 زن سنگ را زیر شانه های کودل قرار داد بطوربکه گلوی 


متررم کو دلد که بعلت شتکیی سر نعقب افتاده بو د تحال طبیعی 
5 بر گله و تعد به بر از گفت : ۰ 


او را محکم نگاه دار ند . 


افسر درآندشه کار رن بو د که خطاب بخودش شند . 
و شما دستها و باهاش را نگاه وا . زیاد دست. وبا 
. نخواهد زد فکر میکنم که دیگر چیزی حس نمیکند . 

و - هتر نیست که‌اورا نزد نزدنکترنن طیب سرد ؟ 

9 ۱ ی سرا افراار بب و 
9 اه 

> تک ده ی وتکان میخورد .نفسهایش 
ر مقطع و کوتاه بو د ۰ 


افکار رن ونگاه او جنان مشغول نود که گوئی با کودکش 


پا و دا 


ای ۳7 ح .کناود تختخواب ستیگ او رت بر ی مه دره زائو . 


0 


ی ی ۱ ار ۱ 
ولد را نوارفی کرد و فا هشستیگرا کقت ۰ 
: - آموس » جنگ تورا دیگر ازمن نخواهد گرفت نه » من 
نمیگذارم تورا آزمن بگیزد . ۱ ۱ 
9 افسر به‌اراده این مشلورت بدبخت تسلیم شد وبا دستهایش 
دست وبای کودك راگر فت . 
ناگهان سرباز نفس عمیقی از نمجب وترس کشید زبرابرق 
ی ایور یمن شيب آلووا برق مد راوید . مادر 
رده رتمک نت لهایش متقیض و نید ده 4دالم اه 
عری از بیشانیش سرآزیر بود ییات بت ای ام و 
افسر فراد زد . ۱ 

هه صبر کنید. ؛ 
صبر کنید ؛ سکوت برهمه‌حا مسلط شده وحزصدای ساکت لفزش 
یرادن *ه اي تباب دای ,رذیگری بگوش, تعسر تین : ۱ 

زن بادست جپ دو : له زحم زاس زد وبااتکعت یت 
و سبانه آنهارا تناو تاه بانست:. 

افسرکه حالت تهوع باو دست داده‌بود باصدای خفه‌ای 
ان شماخواهش مسم ر فنظر«کنید.. 

دومرتبه تیفه جاقو درخشید و بلافاصله صدای سوت 
کوتاهی بگوش رسید ؛ آموس تکان شدیدی خورد و فرباد تند 
وحشتناکی که بزوزه حبوانات شبه نو دکشید . 

سس درل راهن دص لیننی د ودستمال تما 
درد میا آبای_ دی سریع ب خونهای اطراف .نج را 


با کی 
آموس دست ویا میزد وباصدای شدید وگرفته‌لی فرباد 
۹ 1 ۲ 


2 
مادر با صدائی و قیقر ان و 
9 در يك مسابقه دو بسیار طولانی ش رکت کرده اند از نفس‌افتاده‌بود 
ی آآودر گوشه مان تال .ری قسمت محدب آثرا داخل زحم 
رن . بعد خیلی آهسته دستش را آزیشت گردن کودك بس‌کشید . 
و 1 3 سرتداز دز" حالنکه هنوز کودك ,را گز فته"بود. نفس عمیقی 
1 ۱ منت چزی چشمباوناههای جر بردیت. 0 


و 
جرسی بافسر که از هوش رفته و روی زمین دراز شده 


۲ و حرسی دوباره د سیمت کو دلد موجه میگشت به‌سرباز گفت: 


چه قلب ضعیفی ! بهتراست اورا روی زمین بخوابانیدو 


۱ بقهاش را باز کنید: » قسمت بالای‌کتش خیلی تنگ است؛ بعد من 


9 9 9 ۳۵ 4 


دارد ین بخند 1 طولانیتر کند ازجا ی 


وسریع داشت لخندمی‌زد.سرباز ب از لحظه‌ای تردد زیر بازوی 


۲ 0 را ِ_ و جلو اد بشت به‌گودال مسیل استاد زن بانگرانی 


۱ 1 رااز فتیتتاداده لو 3 کی 


مدا 
افسر سرباز را س زد و« و 
نگاه میداشت بزن نگاهی کرد حالت بهت‌زده‌ای داشت و بنظ, 


0 پرشتاب تودی ان نادبرده 0۳ 


سا شهلی یرابج م دادید که ام ارت مت 


1 ۷ ۳ ازاطاق عفل درانحام 9 تردید مکتا: 


زن درحالبکه خونهای اطراف زحم را با یکرت کف 
شزیر ای جونها تا زر به کو دلد جوا برای او مضر 


خواهد نود ..... 


جرسی برای خودش حرف میزد و نگاه‌هایش روی کاجهای 
بزمرده متو قف لح نود . 
کد فعه » من ماده‌گاوی راکه داشت خفه میشند باگذاشتن 


يك قطعه نی درگلو ش نحات دادم 4 
افسر که میکو شبد بکودله مریض‌نگاه نکند ازجرسی پرسمد. 3 


رل دك کو دلد 9 ی دارد ؟ موز از آن نوع خف 


۴ ِ ۳ ۳ ‌ مق ۳ 
۱ ۳ + - 1 تا 2 ۳8۲ ۳۳ ب ۷ ۲ 
۲ ۱ ۰ ۲ ار ۹ 6 ۳ ۹ خر( اد و ۲ ۲۲۳۰/۳۵ 3 ۳ و 


ود با کزاو رفن ری و0113 ] 


1 تاد : بود ۳ ۱ 
ها تبتو ایند اب محرای. گلو را ای هه وا 
مواظبت کنید من میتوانم چیزی بیدا کنم و درآن مجرا بگذارم » 
فقط دو دقیقه . 
حوانك با کمی ترد ند نزديك شد ودستمال نمیز ی از حیب 
تس ود تسه انرسی ۵ بت ۱ 
آبکشتش گرفت: 
ما بابک اکتا کید با ماه درخت سامت انگدت ۱ 
و كت برند و بکندن نوست آن برداخت » ناگهان نگاه او روی تك 
اعلان که به تنه يك کاج بزرگد میخکوب شده بود بی‌حرکت ماند 
حروف اعلان » سیاه و روی زمینه فرمز نوشته شده بود . 
خطوط آن تا حدی درشت نود و سر نشینان اتومسیلها 
ول تین دی وت ۱ 
متن آن با حملات کوتاه تلگرافی مردان و زنان را دعوت‌بخدمت 
ای خوکی دموا 
جاقوی حرسی بشدت باعلان اصابت کرد و آن را بزمین 
افکند ۰ ی تبولات تهونت بجوبی 4 درد 
داشت مشفول شد . 
مقراش راناین درخ ود کت 
9 و وارردار 1 
و زن سرش را تکانی داد و در حواب گفت : 
۱ ی ی وی یتعرس 
۳1 ۹ 9 نظام شود 
3 ۱ ادن شور مها تم شاه ات۲۱ 
ی یه همتاد نگ در له سشاوره نظامی تحار ره 
9 ۱ درکارخانه کار میکند؟ ‏ 
3 با یام ونش ذفال خمل میکند » تازهنوفتی کابترس ودینامیت 
وت " هم دردسترس کارگران معدن باشد . 
0 . افتسر گفت. 
و و تس ما کارمان ی 


ایک پج ات 


۱ ۷ 


-- ۳ سح 5 2 7 3 
و در ۱۳ ۳ رف ۸31 ۳ 2 ۷ ۳ 
ی ی فقط يك پیرمرد. 


۳ ت ی دريك ممدن کوچك و بدون مامت 

۱ و دادن ثبر وی کار کری "تست ۱ 
3 0 ز ن» زخمی که‌روی گلوی کودلد بود برانداز کرد وکمی‌بصدای . 
3 9ب اند او گوش ی ربق را بالاانداخت. 
1۳ اند تنهمد » گرش نهد .: : 
9 افسر ۳ لحن ملا دم تری ادامه داد . ۱ 2 
" ۳ .- همیتطور بای دعقانها ۳ 
۲ آموس دست رای ام دستهای ۷ را ۱ 
3 درد وتان وا کار و ۱ دب 
.ابر اداهه داد 1 ۱ 
1 مهم نطو ن برای دهفانها . لمیتوان بك زارع کوحك را ره 

اسب یز ددتری و 

یی ابا 

9 لت هل ژن در ها ید ها کی ۱ ام 
ند : اش وا دهکده ما حتی ك دهفان بو لدار بیدا نمیشو د . 
ی انا کستی ال خانواده جما یج شده‌است*؟ 
۱ - فیر از پسر عموها و پسر خاله ها و برادرانٍ شوهسرم 


4 
۳ 


الا 


كِ هس رل وا صسح من يكث برادر هم 6 ۱ 


و 0 0 

ی لحن افسر حالت تسلی پیدا کرد : 

و 5 امیدوازم که او ففط مفقو د شده‌باشد. و 

3 مفقود » فقط برادر شوهرم ژش مففود شده ات وی 
و برای برادرم » آنها در تلگرام اضافه کردند « کشته بدست‌دشمن». 

چاو از کار ایستاد وزن يك‌لحظه نشست و به‌تبه‌هائی‌که 
ق در اننطرف افق نیمرخ او زا تماشا و 3 خیره 9 


۸ 4 دنت دیش ۵ : / - 
3 این حمله را ۹ بالحن بی‌اعتنا برای خواد هرز تکرا وا 1 


ادامه داد : 
۱ - وقتی که تازه برگهای درختان سبز شده بود اورا گرفتند» . 
9 تس 0 1 کاشته 0 4 دا رای سنز ی 2 


بای کوچك که شما 


ت ق ۳ ۱ "1 


و ار 
افتاد و چوب با ضربه‌ای 
دفیق وف شد دسوراح 
فیس 6 آزرتیکان وا 

اخساس ناراحتی میکرد 
منت 


شمامخیلن در 
بکار بردن جاقو مهارت 
سس 
کار معمولی‌من 
ات تا 
- ۰۵۲! بنابراین 
بکوئید به بينم شفل شما 
جچیست ۰ 


تا زب تا 

۱ ۱ و ی 
تن بشتش سیاه و چروك خورده و کفش مثل چرم زرد بود . 

اس دسته پل » دسته اه + دسته تبر - دسا چاقوی ذرت؛ 
رای گاوآهن » دسته جکش و بش و تم انواع دسته‌ها را من 
میسازم ۰ حتی آترای ی 

تس تست ون روینتالی تکاهی کریاو کف 

ردان عجی باتوی : 

قيافه زن باز شد و حواب داد : 

مورک نامع متا سای باری بسانم . غیر 


تاش کنسین: ۱ ای یبن درو اه مرت 


است وقتی که کارم را تمام میکنم به يك قطعه چوب گیلاس وحشی . 


- میپردازم 0 ی از مات جل مس رای 
متناسب ی 


چرسی دوباره ما من هدز معا حووش سرد 


نکب ۱ ِ 
ویر 3 > رم 


را بل ی الساعه وب 


زب آماده مزا ی 9 
و افسر طوری ایستاده بود که بدون اننکه جشمش به بچه‌بیافتد ِ 
بتواند حرسی را نگاه کند . 23 : 
9 ۱ یه 9 فیافها ی 1 2 
ین مسیح فکر میکنم م وای صورت مسیح را خوب نمیتوانم 
ببیتم ات ری و ات 
و خیلی دوست دارم و بانهودا باشد کسی و مبداند . 
و اقت خالته مهکرایخو دا گر فت:: 


زب در حالیکه سرش را تکان میداد و نگاهش به تیفه جاقو 


۲ دوخته شده نود کفت : 


به بهودای بای که دسمایل بای کقلیت درارشند و9۳ ۱ 


3 بر دمان آورده اسث بلکه بهودائی که سی دینا را پس میدهد « این 


را متل‌او و راعه فکر, میگرد و تین 


0 نداست آورده است مسترد تست و ازنک هدک آن شرم 9 ۰ 


۳ اساستی و اشمار را از بز نمودم" 


نز ی ۱ 


3 بت کرت بود ۰ دا 0 و رل 4 تب دتوجه 7 تا 


شما انحیل را خوت مدا زن ۱3 
وان تنها کتابی اریت که من خواندهام و زد کاز ط 


تا بز رگد تست 9۵و بو دم مادرم مر دض ی 9 و بدرم دز حنکل زحمی‌شد 


در طول مدتی که از پدرم پرستاری میکردم انجیل را بمن آموخت . : 
من تمام صفحات آنرا بمرور حفظ کردم . همانطور که‌قانون یه 


سای لول جوی قااه وی ای و تکام 


ها تردکش نردناگ هد و آنرا دن شوراح کلوی و وان گناد وم ار 


بالایوش ۳3 دوریجه بیجاند و دون انکه بافسر و سرباز نگاهمی 9 
کند داخل ما بترک 3 3 
افتشتر دز گو کته یک اتوسیل طوری خود را در تاحد ت 


 - 3‏ شاله ۰ های ی 1 1 روی 5 دلد . خم میک 3 ۱ 
ای ۲ ات کم کم اتومبیل ارتفاعات ها را پشت و کذاصت وی 
دره درکتار تك حو ساز:بحرکت ادامه داد . 
۱ روی نك تخته سنگ » کنار تپه مزرعه‌ای که با سراشیبی 
تندی درتاريك و روشنی شفق بارانی فرو رفته‌بود علف‌خردکن 
محعری دیده تشد و وم تفت نگاهی باین علف خورد کن انداخت و 
۳ 1 0 و 
3 ات« حاصل کاریك زن » 
1 ی تقو زر دیق اقفر تنل ردی 
3 " ناه برده بود » و به تیه تکیه داشت حلوه‌گری میکرد . کودکی‌تلو تاو . 
۳ خوراز. جوهای خشك را بطرف کلبه میبرد . ۱ 1 
دو کودلد دنگر بالای حاده » در مدخل ينك کلبه محفر » 
3 و 
2 ار ها رشن ۶ 
۱ - همه جیز رز بمقدار کم . 
- زراعت اصلی آن حستت ؟ 
ی و کارخانههای جنگی. 
و تاو که وروت و۱۵ 
۳ داز ود افتاد و گفت : 
۵ کر دراین نز دیکیها تماز تا وحودندارد 
سارستان ات سیتگهین که‌سد مین تااتحا: فاصله دارد وخیلی 
و 2 اس وق ات . تباید بیشتر زاین معطل شد . 
و وا کس تن احتیاج دارد . 
و مجددا بچه برای نفس کشیدن شرو عبدست وبازدن نمود و 
وت تا نفسش 3 غر ش ماشین را تحت الشماع قرارداد ِ 
7 7 ۱ اه ۱ 
۳ ۹ هم که روی ان تبه‌ها هر خانو اده مختصر 
تٍِِ و حدافل تك گاو دارد ؟ 
آدت ۶ ی 


زر 


نس 


دن وهای حون یی مان‌تصف په‌تصف یت ۸ 


1 
ت 


نود : نصف رای اوست و نصف برای ما . 
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7 ان اضافه کرد 


نوفیا بترم 
افسر برای اننکه دوباره سکوت ار نشوند. گفت: 
۳ یه وس بشما نحه‌ها از حاصل امد ۳ 
راحتی خواهید داشت و تا وقتیکه شوهرتان در خدمت نظام است . 


احسا س‌ناراحتی نخواهید کرد . 


-زمینی که میخواهيم بحر لم روط فجن با ۱۳ 


۱ ره سجن انا نمیتواند ونمی‌خواهد 
را تکام داد ییاسران جوا امس فا ۳ 


2 


تن 


:ط 
7 ۳ 
3 


2 
2 
2 


۳ 


3 1 


رن ۳ ۲ ری ۹" ۹ ۴ ۳4 5 2 
۳ 8 و 0 ۰ ۰ ب ۳ 
ی ی ۵1 ۱۲۰ 0 مه و ابر اد لت هن 3 


اه 
و ی 


تا خواهید کرد ۳ 


مان شش ۱ 
این کلمات زمین را در ملکیت او در میآورد ؛ بهمین علت باحرارت 
و قاطعیت راحع به آن حرف میزد . 

-پسر بو رگ من رو بی دوازده ساله‌است ۰ [و زراعت‌رادوست 
دارد و میتوان گفت که حالا دیگر يك کارگر خوبی است . 
شما هم کارهای زراعتی را دوست داربد ؟ 


2 


نوج افسر اين سئوال را در حالیکه بعضلات پیج خورده‌ساعدهای 1 
آزن نگاه میکرد مطرح‌نمود . 
مه ده مزاع کار تردم ۰ بدرم ملك زبادی دراجاره ۱ 
داشت و من باو كمك میکردم 4 
۱ 1 ۳ 7 
کر شب مانند يك روپوش سیاه روی زمین‌بهن میشند و جاده 
3 به پیچ و خمهای تندمیافتاد . ۰ ۱ 
: را بوق ر وی دیواره‌های کی مششکن. مگعت و نور 0 
تم ۱۳ ی شّ ان 
ترنی دک نی سینت تشات رتم تکانی خورد. و 


ای ۱ 
اتومسیل داخل دهکده‌ای شد . فطرات باران که‌بر شیشه‌ها 
جسییده بود درختان دهرا شکسته منعکس میکرد «چراغهایمفازه‌های 
وا بیاده رو روشن شده‌بود . ۱ 
و 
هر طرف میتگرست . بالاخره در توده‌ای از نور تو قف کرد . 
ی و ی تک 
کرد و گفت 
3 هاچر مطمشن باشید که همین تودیکیها يك طبیب هست : 
دار وخانه وحود دارد 
وسپس بس باز 0 را با دست چپش کی فبت 
و با دست راست بطوریکه کسی نفهمد در چیبش بجستجو پرداخت. . 
بعد کمی تردید کرد و درحالیکه سرخ شده بود .اسکناس کهنه‌ومجاله 
شده‌ای از حیب درآورد وبطرف افسر دراز کرد. 
بول خورد درحیم پیدانکردم » میخواهم کرابه‌ام: رایپردازم. 
۱ افسر که سرخ شده و از تعحب خشکش زده بود نگاهی به‌یتج 
دلاری کهنه و .مجاله شده زن انداخت و گفت 
این .این پرای من فابل تصود: هم: نیستت- 
ولی من مبخواهم کرابهامرایدهم . 
افسر مثل اننکه ناگهان تغییر عقیده داده‌باشد اسکناس را 
تترافیت و گت 2 
و من میتوانم آنرا برای شما خورد کنم . ۱ 
بلا فاصله در کیفش شروع بحستجو نمود و چهار اسکناس يك 
دلاری را که لای هم گذاشته بود کف‌دست زن گذاشت . 
۱ سب آلو بات دلار لت مر فق باعید مانجن 
۳ خایم.یا برای هبور از کوجه كمك کن. 
-» ۰ب و۵ *.. ۰ من خودم میتوانم از خیابان بگذرم . 
زد کت ود مین واه قطمه فلی ‏ 
۳ درخشانی که از بالابوش کودلد بزمین افتاد » برداشت وآنرا بسمت 
ِ" رن دراز کرد و گفت . 
و ۱ ان ۲ و ۳ تایه متا اس 
3 - اوه این ستاره مال...مال».من . من نمی‌خواستم ازاو گر فته 
کب شود ۰ بهتر است باوبر گردانید .کر کستی متوجه شود که ستاره‌اش 
خر کم کرده ناراخت خو اهدشد . میگو ند در ار تس مس نو عیع 
س ی ری میت 


ی ِ نه برای سربازانی دردرجه ومقام او ۰ . ۳۳ 
/ رن ی ی نگاهی بر نع وداحت!ز وی 
1 - امن هرگز نزد هیچ دکتری نر فته‌ام ره 3 
پیدا میکردند و خاله آنی از معالجه آنهاعاجز میشد کلوپس آنهارانزد . . 
من دا 
۳3۳ سرباز از شرم و خجالت زن بشدت تعجب کرد : : ِ 
خانم داخل شوند ترس ندارد . 3 
2 زن داحخل شد و لحظه‌ای در راهرو جهارگوش حلو دودری 
که در آنجا بچشم میخورد بحال ترد بد استاد . 
ی ال تمه یه ی 
خود را در اطاقی پر از نور و بیماران منتظر بافت . 
۲ صاحبان نگاهها نو اه از هر ام استفاده 7 ودردو 
2 مرضتشان را از ناد سرند . 
۱ و 
۱ قلالت و گرفناری همست کر 
بت زن لاغر اندام که قوزی هم در بشت داشت و بت 
. راروی زانوهایش میخواباند . نزديك خودش‌محلی»جالی‌برای‌جرسی 
8 ابا برد که نشند وی خربسش ار تن ایا ره نت 
عقب رفت ؛ 1 
2 6 من دیگر نمیتوانم 
انم 0 
و ۱ بلافائبله بطر ف‌رآهر ویر گشت و بدر دیگ رکوبید.از اطاق انتظار 
صذای خیلی زنری بالهحة شهری بلند شد : . 
ی : و ی ی و مود رد منتظر . 
و بت حود باشید . 
با این بار حرسی نشد ند تا و و دست گیره را بیجاند 
وانرا باز کردزنی بالباس سفید جلواو را گرفت : 
و و 0۳۳ ۰ دکتر گر فتار..» ۳ 
نمیتوانم منتظر باشم وه 
اه با کت ری امه وا ی ۱ 
۱ پزشکیار صورت کوچك بچه و گلوی سوراخ شده او را که 
ينك لوله جوبی در آن نهاده شده‌بود دید . 
3 بزشکیار دستور داد ۰ 


5 

۳999 
و ۰ 0 
0 4 ِِ: ۰ 
۹ , + ای 
۷ وبا 


مر ۰ ۰ 9 ۳4 ب. ی 
ی 5 ۰ #_ ۲ ۲ ۹ 


1 2 
سای کرد که دران نف وک تیاب 
اند - و يك صند لی وحودداشت و جراغی ت سعفف آویزان 


و ار ما له را تردن بیکرد: 


خی روی تختخو اب و لباسهاش را خارج ات ٩۰‏ 

و حتیٌ المقدور گردن و کلوی آو را تکان ندهید . 
میت ترا رف 
روشنی داشت ی ی ی 
و عحیب دفت کرد . 

را رد که ند وان ار الست . 

باز دهانش را گشود و به بزشکیار با صدای شمرده و بر 
لاله ود : 

پزشك اسیاب معاننه ربه را حایجا کرد و اضافه نمود : 

یات انه کسنون برای داخل تورید حاضر کلنید. » ناف حمنه 
تازه سرم هم باز کنید » اول سرم .۰ 

حرسی انگشت دست جیش را با دست راست کشید وصدائی 
از آن بلند شد و برای آننکه حال کودکش را از قبافه دکتر در ناند 
عمیقاً باونگاه میکرد. 

دکتر س از آزماش کودك بطرف مادر بر گشت . 

آنطر فهای شما دشفتری بدا شده ؟ 

حرسی با سر حواب مشت داد و اضافه کرد . 
که دشتر ست .۰ آبا من و او اشتباه کرده‌انم ؟ 

با سل من له توانستم ۳ به‌نشینم و دست روی 
دست بگذارم و او را تماشا 

بزجك شرنگ را از پزشکیار گرفت و مایم داخل آترا دررکد 
ره و در حواب حرسی گفت : 

شما خیلی خوب عمل کرده‌اد » تصور میکنم که بجه نحات . 


تباید . بزشکیار خارج شد و بابك بطری بزرگد جچدئی که روی تكث 


چهار جرخه فرار داشت و يك سینی حوله بوشیده دنا تست 


پزشك بجرسی تذکر داد که باطاق دیگر برود . 


بزشکیار مرتب برای جواب دادن به تلفن در رفت و آمدبود . 


ان داث آين تم زا با گراد » خیلی گر فتا نت ی 


4 


۳ و ۰ 2 و 1 
اد ك_ و در 
و تن ۱ بر 


ود 


همچنانکه : در و دیکر ؛ 


و ۰ ود از تا 9 ی و رب 


بیمار ان ی یگ مسبت میکرهند . 


واه ی بوشاه از اطاق ار جر سنتی 


دار ید بر و 


حرسی با سر حواب منفی داد . 
- پایستی تمام شب را در کنار تخت او بیدار ماند ولوله گلو 


" رامواظت کرد . نباید بگذارید آنرا خارج نماید . اگر احیاناً خواب. 
و بر شما غلبه کند بچه لوله‌را ببرون میاآًورد و براثر خفگی خواهد: 
مرد. در حدود نیمه شب من مجدداً سری بکودك خواهم زد 

لبخند. موفقیت آمیزی‌که با قيافه خسته بزشکیار تناقض 
داشت در گوشه لبانش نقش بست . گولی تمام خستکیروزانه و 
موس ترده‌بود ۰ 


0 و فت بیدا کردم مایم شمارا کمك کنم تا بروبد این 


دوبرو قهوه‌ای صرف کنید و استراحت نمائید . 


حرسی مدنی طو ات روی بچه‌اش که در ز در دستکت ٩‏ 
اکسیژن دراز کشیده بود خم میشد و او را مینگرست و سوزنی 
را که در بازوی او فرو رفته نود با دقت مراقبت میکرد و گاصی 


نظر دقیقی به بطری بالای سر بچه میانداخت . بنظر میرسید کهاز 


و گاهی بخود میگفت « تك لوله باین_ کوچکی برای گر فتن ت 
شکاف آنقدر باز » . 


ی پاك کرد و نبض کودله 


و مفرط و شادی : 1 زد و سیس 19 صندلی بلند و مت خن ۱۶ 


برای ند باه ازتر نت کید اطاق شر هرا لا کند » 


چشمانش را پین دو دستش مخفی کرد و بمد ان دیکر ج چشم از 


دستهای فعال این دنه توانست بی‌کار درجائی قرار ۳ و 


جر کتی نداشته باشد . دستی موی فرزندش کشید د چنای 3 


۳ 
3 1 
ر‌ 


و 


اه 2 0 بت 


بر ۱ 
يك لوله کاغذی که از حیبش خارح شده نود متو قف شد ۰ این لو له 
را شناخت » همان اسکناسهائی ود که افسر باو داده بود. 


گرفت که دوباره آنهارا در حیب بگذارد ولی ناگهان 


دهانش از تعحب بازماند . جاقود شرا کنار گذاشت و با هر دودست . 
لوله اسکناسها را از هم گشود . بسرعت از رو ی‌صندلی برد وبا 
احتیاط کامل آنها را ورق زد و با حالتی مشکوله زبروروکرددرچهار 

گوشه هر اسکناس بطور تدم عدد ده را مشاهده : 
" طولانی 0 ۰ 


سی استاده و ۳ نوازش 


رد نا ی میساخت که بجه هنوز در خواب‌است. 


بکبار دیگر چهل دولار را با نگاه نوازش کرد و خیلی آهسته 


کلمات روی آنها را جزء بجزء بررسی کرد . سپس چافو رابرداشت. 
و در حیب لفزاند و چهار اسکناس را روی زانوانش هن کرد ویدون ‏ 
ی انکه هر گز مرا شنتم ۱ رااز خاطرسردگاهی از بالای شانه‌اش در ورودی 
را با کمی اراحتی نگاه میکرد و متوجه بود که کوچکترین صدا را 


: ناشتنده تن دا 


اسکناسهارا در دست فشرده و از حابلند شد تا قطره دیگری 


که از منفذ لوله مینلطید پاله کند . بعد درطول و عرض اطاق بقدم 
3 زدن برداخت : 


يك شاخه افرا بضرب باران شکست و به بنجره خورد .صدای 


3 4 مو توری از دور نز دك میشند سسته صدای ر زش‌باران. را 


تیه 


ِ میشکافت و نزدیك میشد . 


کامیون حلو منزل بزشك توقف کرد . 
صدای‌با و بعد ناله لولای‌در حیاط و بالاخره ضربه‌هائی که 


رف » علامت ورود نك مشتری شبانگاهی بود. 
جرسی اسکناسها را در جیب فرو برد و درحالیکه بدر اطاق 
1 خبره شده نود تمام قد استاد 4 درباز شد و صدای مت 
ردات بکوش رسید . 


حالش جطور است ؟ 
هتر است . 
زن به قد للند و بدن لاغر شوهرش خیره شده‌بود . 


شوهر ند تاه کف برید ماید رگا رش ۱ ك 
4 ال ی آموس ۷ ی با توشنده صابه و۵ و دربالای . 


۱ 3 > ی دیق 3 فد وه دی 
ام را 0 و ۲ .وی 0 6 ۳ 0 


رد 
اد مد نات غر امد یافت ۰ 
کلویس نواز (۱)» اه باوارد اطاق‌شد. 
۳ ۳ صل ای 0 ید 
۱ و 
0 ات ی سال ود و نمی خوایت بخودین را وارد: مر که 
.. کند من کمی صبر کردم که حالت بحرانی بچه بر طرف‌شود وبعد... 
۲:! من اطمینان داشتم که وضع وخیم است زرا مو قعیکه 
مادرت بیمار بود» تو هیچوقت اینقدر سریع برای. حستحوی بزشك 
خر بت نمیکردی ولی با اینیمه تااین حد. فکر نمیکردم وخیم باشد 
و وگرنه زودتر خودم را میرساندم . 
: مت این من بودم که باستی زرودتر میفهمیدم ۰ در تمام مدت 
روز من حودم راآزاردادم ونميدانم چندمرتبه‌اطاق‌رابرای‌اننکه او را 
وم وار یناحور شوم تزاد کردم »و فکر هم میکردم که ممکن است 
خناق بانشد . 
۱ بعد خاله آنی سر رسید و وقتی کودله را دید گفت ۱ قصي ۱ 
ی اه ری رون و 
و ی و ی ار 
بچه نگاه کنی . 
نه نگاه نکردم . 2 


ماه ناوت 


رون 


نود ۹ ر بت ۳ ۳۹ 


ی ی پم تم مق ار ا میا ام و٩‏ عم ری وی تفر بلق گم بر ترفن بی ای ۶ 


۷ ۷ 
9 هم 
ی 


1 
و 
1 
# 
1 
1 
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۱ 


باید ین ف ات ۳ ِِ ت تنابی مراکز رهبری حزب . 


هالی » به‌انتظار ورود رهبران 
رورا حزبی » این 2 
۳ با می توق 


روش این حزب » باروش احزاب دیگر زمین ۱ 
فرق داشت . جون‌که انها » ده به ده » قصبه به قصبه » ابالت‌بهابالت 
ی قرف و و مار 
کنند . نك « مین فوق‌العاده »تشکیل دادنک و برس و 


۳ ( مفصلا گفتگو کردند . ۱ 
دبخته ترینشان گفته نو د که : ( هم‌مسلکان عز نز ! متاسفانه 3 


و ی 
س 4 ۰ مس رن ی و 


# دم ۳ 0 رت ۳ تاد باشد ... مابه این شهر وآن هر 


۱ سفر می‌کنيم :دود 0 بالای وج خطابه صدامان 
۲ 9 9 7 2 ۳ برزبان و۳ 
از یی دی ان می‌شود باه 4 تدازایم ‏ ۰ این 4 ار 
رهبری حزب » تفاهم لازم به‌وجود نیاید .. ما بایداز نزدیك بامردم 
تماس بگیر م وبرای صسحست کردن باآنها زیان خودشان را به کار 
رتم و هدف‌های حزب رانه‌زبان خود آنها بزایشان تشر بح وتجلیل 
بکنیم تا بتوانند بفهمند که درصضورت دهدست آوردن فدرت ه جچه 
.می‌خواهيم بکنيم وباصطلاح « برنامه عملیات ما » جه‌خواهد نود . 
بازبان ساده» رتفا !بان بسیار بسیار ساه بای اس سیب ۳ 
6 به‌حرف‌ها وبه 0 0 ِ بدهیم و 
دردهاشان را آن‌طور که لازم است بفهمیم و درك کنیم تا در 
خچستا و ِ_ راه جاره ان دردها ْو‌ِ وهی ۳ به یجان 
بر نخور نم ۰۰ ۱ 

۳ ۱ صنحیح ی ( و «احسنتاحسنت» 
بهآسمان رفت واین عقبده »سخت مورد بسید افتای * هیجکس 
مخالف نود وهمه » بااکثرت آراء » مطالب سختران را تأیید کردند. 
و فرارشد که ازآن سعد » سخنگوبان و ملفین حزبی ؛ به‌حای رز فتن 
بالای کرسی خطابه وابراد نطق‌های «زسا» و «ادیی » بروند قاطی 
۹ ی ۳ 6 0 ام بد هند 
ند نا خوب ۸ مان *بشود وله تاریکی بربشان باقی نما 

اما . 

اما دا یا سا مات که بیان انم تیا 
: ق آدم فکر ش واه وم کناه مین سینت کودنعن کاری ندارد 4 و فقط ‏ 
من خی ند »اقا متو جه میتتود: که باه کار » 
تان حط ات و 

۱ اين‌هم یکی ازآن کارها بود 7 
" وایراد نطقهای آتشین ازروی اوراق ماشین شده و باه وتمیز » کار 


مب .. مکر میشودکه آدم همین جوری راه بیفتد 
1 ود توی ی 7 بادهاتی‌ها 9 بی‌سوادی 3ه آسم ون 


7 1 ِِِ 


پد ماد تخد مرها ان ۱ 


۱ ۲۹ حهانی » رابه « زان ساده » برای آنها «تحلیل» کند و با 


۳ ترلهها نهد 9 ( تطیق » و با ۳ 3 
۱ ی («دهاتی» ۳ آدم حسابت تک اکن 
اف امین شتوانم ویو م۳ ۱ 
ناز هس بارودهاتیه !» . ۱ 

۰ اما اگر باش بیفتد » همین «دمانی» جنان : یی ۱ ۱۳ ۱ 
۷ توتصو و تس ما گنل روخ اج 


اه بزنگاه خرخرهات را می‌چسبد که مثل خر توی‌گل بمانی وراه 


۱ 


1 ط -# 4 


۱ . 1 
۲ / 9 
۰ ۳ ۱ گ ۷ ۷۳۹ ی ۸ 
ی ارهز و مس 


جص رع ههد 


9 تس 
۳ ۳9 ۹ 
4 ۱ 
مد وی تدم تن تا 


و سب 


و 


7 


ببس و مسبت ت راگم کنی-. مرسعتان نو جا: ات مییر ساد 1 جرا او 
جتان به‌مو قع به‌ات رکه اس حر فها رااون حزب دنگه هم 


و 6 تیا یی ت هرچه حزب و حزبی است ازيك 


خوب . 

بادرنظر گر فتن نکات فوقا بتودکه با هیاکم: بنج ففزی ار 
اعضای کاردان و چیز فهم حزبی » برای تشرح برنامه‌های حزب و 
") اه ( وا ما و باس گفتن 1 از طتتر فت 

ی ۰ : .يك دکتر اقتصاد » تك 


پرو فسور حقوق » يك متخصص و کارشناس دارائی » بك مهندس 


و دیبايد بت بر طبه که تصامت ماس و 
گذرانده نود . ۲ 
بستانند اي نت رجل دوشتلتی حوی > درضوس ندوا دا 


ها ۳ حو اب بگویتد: دهاتی 
که سهل‌است » نگو بروذ آربايش رابیاورد ! 
: "باری حزب » بتمام‌دهات و قصبات ی که 0 و 
بخشنامه‌تی 9 دایم کرد که هبأت نز ودی بلاج و سلوات 
وارد خواهد شد . 

این اقدام + اهالی تصیة ۱م) را نکرفت ما 

۳ ای ی وحواب و 
جر ی راد کم هرید خورد تودم ایا تن ۱ 

2 هون اند 1 


" ۳ ۰ ۱ 
اقا ۳۳ . اش له و۶۳۹ 3( ۹ ۳9 ۹ ۳ 7 ۲ 


و 0 8 3 با اد ۳ دنکه تیه و قهقره 4۹ را 107 و با 
ور آدم ۳ بلندی وامیسادن به‌چیز هائی بهم‌میبافتن» ۱ 
ماهم بالاخره می‌فهميديم با نمی فهميديم دستی واسه‌شون میزدیم 
و هورائی میکشیدیم وزنده‌بادی میگفتیم» سروته قضیه هم می‌اومد» . 
۱ اونام شب میموندن فردا صبح راشونو میکشیدن مير فتن ردکارشون 
حالا تکلیف چیه ؟ حالا ما «مردم» ازکجا بيداکنيم بيارم که باانا . 
5و حواب کنیل کد قازه گیزم موذهشن .هم بیداشد »کیه که بیاد با 
انا اختلاط کنه واز حرف‌های آبنا چیزی سرش بشه ؟» 
مش سلیم بزاز » گفت : 
(« حالا تو فکر سوآلای خودمونو نمنخاد نکنی » به‌حوری 
راس وریس ميکنيم وسروتهش راهم مياريم ... بالاخره به‌چیزائی . 
ازشون مییر سم دیگه > حرف که قحط نیس .اما ده آخه نشنیدی 
۱ که میکن « حرف » حرف میاره »؟.. اومدیم و عشفمون گل کرد و 
ول با دزی ازع بیلوسن رس 12 
آدمئی که آزون حزب میان تاسروگوش آپ‌بدن » همچی ميشیم ۱ 
یو ۰( + وت 
اش 1 کرکم تماوالا دل شواع مهو کم : مرکی 
خواست »؛ جالك دهنشو واز کنه وهرحی تودلش ود بر زه بیرون. ۰" 
تکی این ۰ وه مخوعمون بیفن پییی اونائین روکة نید در 
انتخاب می‌کنیم ۰» 


۹ ۱ و وه رو یی 2 ۰ .هر کس مرد 
۱ میدونه بیاد جلو . » ۱ بر که 2 
5 کی بحووابی نداد ۰ همه به‌هم نگاه کردند وبعضی‌ها هم 
که ( مد مد انبم آییص بستتیی آمامیدان هماتطیر 
و هانگ ومردی بان نیداند ۱ 
۱ خسن ی حمام متحصر بفرد ده شش ناه 
بو کت 
5 - چیه کاظم ) جیر جیرله ۰3 اپ چرا ال مونبی 3 .توکه 
سل تاز که وقت شیکار شاشی میگیره > ارزبون افتادی ِ( 
تا ۱ 0 
ریات اختیار تشیف دارین چتاپپ ین هب رگتری 0 


۳۹ 


و 1۳ كِ_ِ ۳ ۲ ۲ ۳ ۰ ۳ و اع ی وفات ا نتم اد ۹ ای وشن فد ی 


ی 


۱ 9 9 

بخلاطبه سا ور توافت و 3 نْ ر. 3 
و خطیر رابرعهده تک . تا بالاخره مسئول "تشکبلات محصورشد 
کات اززاشا اقدام کند »: دوکر به‌اوستا صالح » وبه‌اش گفت : ۱ 
ی اوسا صالح‌جون ! هر زاری مه هر تم و 
۳ خودته 0 7 0 90 
ار بائین 6 و گفت ‏ 
0 و | نب میکو اسنکه علی1 فا هم باج رات ۱ ۱ 

6 0 ۳ 7 ۰ 
۱ به‌سئوالات مردم » هیئتی انتخاب شده‌بودا» درشعبة حزب هم اوستا 
2 صالح و علی۲ فا » برای سوال‌کردن از رحال » انتخاب شدند.. 

2 هو یاب صداش را صاف کرد گت ت 
ی لاب همه‌تون گوشاتونو وب واکنین ۰ تباید کاری کرد که 
1 مش اعضای اون‌نکی حزب » باك خیط وبیط بش رها بالاخره 
1 4 و فتش که‌شد 6 جه خودی جه غیره » همه جمع میشن 
۳ سین حه ره ۰ اکه جیزی را نفهمید نن » اصلا و ابدا ؛به هیچ و حه 
. ناید به‌روی خودتون‌ببارین باکاری بکنین که‌معلوم بشه نفهمیده‌این.. 
0 هرجی هم که دستگیرتون شد 1 رای یقن مردم بکین که آونام 
دستگیرشون بشه وعقب نموئن . 


و 
ده جند وق 


زره هیئت » روز نعد تب ی 

داده ان ده نو دند . 

و ی ساعت سه‌و نیم ی و 
ك (م» ها شد اعضای هیأت » بامیمی‌هائی که بیشوازشان رفته بودند» 
وارد محل حزب شدند . جای وشبرشی صرف شد . . هیأت عحله 
داشت که هر جه زرودتر به‌انحام وظاثف و مأمورت جود مردارد د 

. عضو برحسته هینّت که دکتر درعلم حقوق بود» گفت : ۱ 

1 4 و ی وه تخیر است » هتر است 
6 ریا 0 وان نزدیك‌نن. صخت ۳ انحاها حای 


1 ی قه هر به هس .۰ ۱ 
ی با قهو ه‌خانه ۳ تست حمعیت شا . 


۹ ۳ 


3 
ی 
۳ 


2 ۳ 


تن ۰ 


وا ات رداش + باجهره‌های خندان وا 


اس موود کرت ویر صندلی‌های لق و لوق قهوه‌خانه نشستند ‏ و 


دکتر آغاز سخن کرد . 


ی ان سیر ۱ 3 
« ما ء برای و کر تفن آلات شما و تشر بح ان 


فهدف‌های؛ حز ی اسنت که امروز » دران معان مقدس 4 مزا 


شیف شدهام . ۰ تفاصای "ما انست که هر گونه مشکلاتی تاسو آلاتی 


:دار رد 6 دون هیچ معدمه‌جینی و تشر فاتی ناما درمبان بگذار ند 


تا ما » به‌نوبت » به‌یکی یکی آنها جواب لازم عرض کنیم ۰( 1 
حمعیت که قهوه‌خانه را به‌قوطی ساردین اتبدیل کرده بوده 
ازانکه برای اولین‌بار از « ونستای حبز» بو حرفی بلزبان خودش 
کی تشک کل بای کل کت مدرد 
اوستا صالح دلاد یی تم کی مه کف 2 
ان بیخود مارو زهره تركکرده بودن بابا و 
یدرون ۰ ازسیر" تابیاز یدج کت مس ۱۳ 
یگیم ؟» 
و کی تن ۱ 
رز ی وراد و 
این هنوز صحبت سیاسی نبود بذار اون رك سیاسی شون بجنبه 
تابه‌ات بکم « انوح افلاطو ثم ری اش ی اس و و 
ای انا و 
- اه اجازه بفرمائین حسارته » عرضی داشتم. .. 
عرض بنده اه که آله آقایون» انشا ه‌سلامنی» سرکار 


سل به‌هم زگاه کر دزد . . جون ی باچنین سوآلی 


ول خواهند شد » خوانش را تیش یش آماده کرده نو دند . 


دکتر حقوق به‌این سوآل حواب داد و #خاطر مخترم 


هم میهنان گرامی» خو درا «(مستحضر) کرد که 


( هت اقانون اساسی بای مین رشد توسعة ۱ 


ی استفاده ازانرزفی: اااد) وحن ارالنه 1 
طریق صحیح برای خرج کردن وام هائی که قتلا بامساعد کردن 


رصنه از کشورهای‌غربی که باعالی‌تر بن مظنه‌های‌انت ر ناسیو نال‌حاضر ند 
شوه زهای پروگرة سیستی شود میدوا ۵ 


» دماتی‌ها ۷ «حزب» را «جنر» تلقظ میکنند 7 


۱ 1 5 0 
3 1 
در 


7 


۲ 7 ار ای 0 
و ین 
۱ 9 9 9 ۳ ب 
۰ 
باه 


1 گام بردرندترسیآبدهند وم گرفته ده ۲ یرما او ۰-2۲ ۳ 
۳ هدف های حزب و ۰۰ حزب ما نیز مانتد سار بار تی ی 


گر همست قبیا محاسبات‌د قیقی براساس‌و بایة نار وپکیت ‏ 


و نقشه های رآلیستی خود بعمل خواهد آورد فا و بارالل . 
َ پانیروی افك تسف نی به‌طرزی نی ام فاون: در 0 
3 دانت.. ق ‏ ان تک اه ای مود تن وت مار ٩‏ 


ینار تبزای کین عد م توالت هو قوای محزای مفننه 
و احرائیه در نکدنگر را یزور وواحب می‌داند. .ِ 
7 
آناهمه‌ش درست .۰ همه‌شو ی ۰ 


و دیکه‌لی هم دادم که کارش پیدا کف سوام بدونیم این 


1 


و 


۳1 


هه هی از ر بورا 


َ 


یب 


0 تمه مطر خر خیده نود . مردمی که 
زر بخن و بانج شش هیا کزده دنه خودشان را اج 


که ار ی ور آزن بلرشان میریختی ی بائین نمیا فتاد. 


میخام بدویم که ازشالا ان سین بباد سرکاز» زراعت 


ِِ و هم یو 
-پاسج به‌این سوآل » بادکتر اقتصاد نود که سینه‌نی صاف - 


او مرا ق و 


کرد وا ه گفت . 

(- من‌هم اکنون این مستمله4 را ی و ود هنز واعی 
طمی» برای هومنان کرام تشریح نما 
۱ « تادرنظر گرفتن که اسانسعت وم کتوریاگ اقا 
۳ 
" صادرات ماهانه ما درسال ۳ بالغ بر ٩۳۲‏ میلیون دلار بوده ولی 
توتال کل صادرات سال خاری از دومیلیارد و دومیلیون دلارمتحاوز 
نیست »؛ احتیاج مبرم ملت مابه‌ك اکونومی بوليتيك کاملا متعادل و 
کاملا سنحیده ؛ بیش آزبیش آشکار میکردد .۰ این عدم تعادلاکو نومی 
پوليتيك که باند اقرار کرد از نك حور اوبتی میسم دوراز رآلیسمی. 
متولد شده » تيبيك ترن نمونه آزنوع خود بوده » واکنون حزب ما 


ی ی ی ۱۳ 


2 


5 ام کواوم 7 ی ۳ 9 ورد ۳ نمانده 0 ۲ انتظار ۳ 


دون و 


داده هو 


جت چت م‌زد»ترچتم های آوستا صالم دوشت » 

اوستا صالح لبخند آزرو ر فته‌لی زد و گفت : 

اب هه هه وه . لخبر قرون ۰.۰.۰۰ هر 
۱ 2 هه هه اختیار دارین قربون وان ۳ 
آ قاو‌نا» ماد نگه ان قدق‌هار هم «چین ننشتیم وم ۳ 
هه هه !) 

۱ ۱ (0 

(- آمیدوارم به اندازه کف 9 هم میهنان خارج زمر کز 
را در این مورد تنویر کرده باشم.» 

علی آقا پاشند » روکرد به جماعت که بادهن وا ها و 
روت 
۱ (-.یعنی فرمایش می‌فرمان: که زراعت شلتو کتونم 
درس میشه . ۳ 3 ۱ 
اوستا صالح گفت : ۱ ی 
تشه که اتحاوه بغرمانآنه عراض:دنکه هن" داجتتيم 


۳ 


ات ء متا از که و برای همین 


ناسحا ی که حرف های آقابون را بشنئو یم . رنج سفر را 
به‌خودمون هموار کرده‌ايم که درد 3 های شما آفابون را بشنئو نم 
"وجاره آن‌هارا بیدا بکنيم ۰۰ ومرامنامه حزب رآ برای شیما دوستان 
دوواوخ رز خودموان تشریح بکنیم. : بغرمانین خواهش می‌کنم.» 

۱ عان فا کقستازه 


مب ور بر تاه رد نله که بر ای اینجا 3 
به‌مدرسه درست می‌کنن 7 


(- عرض کنم. یی راید اتود 


ول رال استون للم دمو کزاسی بان لومانتر6 با فیجواجاه: لابند 


ی و کولتدر ۳ 0 تکهداشت ِ دراین مکی ِِ 


از یت رم دانعن وسستالیت.: ۰ آن ت ۱ آبرشك 


۳ ِ 
/ ۳9 ۳ 


4 


۳ پ 0 ن 
۱ ۱ 
, 5 "1 ِ 1 
+ ۰ ۹ 9 


ِ ِ ی بعتوع 79 7 ات نا که و ود ۴ 


۳ کتفت مطالفات علی درب وی در ات سا و ۱۳ 
و انش سشتری بات به‌سوی تاندانس های صرد تعادل مای 


شوسالیشتی » ونفش:عمده ۳ تحزابه کورداسیون متعادل بو ليتيك 
وال می‌باشد» همحنین نادآوری این گفتة مجاهد بز رگد 9 


"«حان بلیندا» درانحا بی‌ثمر ثیست که می‌گو ند : «عدم وحود 


دريك کشور » که براثر عدم وجود توجه به محاسبات او فیسیل‌عملی ‏ . 
برحرفه می‌باشد » دارای كت شکل سموليك وخاص است» ۰ من ‌ 
سوآلی دارند بدون هیچ رودرواسی و تشریفاتی مطرح بفرمایند 
تابهمین ترتیب که دارم جلو میرویم » پشت سرمان هیچ نقطه‌شك 


۲ واهام باقی نماند ور ذرآنده » مطالب واهدکه قدری تین سر 


میشوند بهتر بتوانم حلاجی کنيم ی متظووماننست که ۰ , :دوباره 


محیور نشوم برای باره‌ئی توضیحات بعقب بر گردم و . ۰ یادن ن تر تنبا.. 


منظورم اشست که . ۰ و قتمان ضایع نشود ۰( 
۰ علی آقا بررگشت به‌اغنام‌الله گفت که : 
فهمیدی بانه اد فر ماش تفای فینصت 
متشه و سر و ی 3 
و و ۰ ۱۳ 


کردن بنمه های حزبی دنج سفر ره خودشان مموآر رده بو دند 
عرش یرد که 


هک آقایونا خسته هم هستین و .۰ 
خوب دیگه ۰ دردسرمون زناده . غرض » میخواستیم ی 


که ۰ آسن آوصع توتون چه حوری میشه ؟ بعنی مث هرسال بایدبذرم 


خودمان بدازریم 3 تا اینکه از انشاءعا لله. این حز؛ روی کار. نیاد . 


دیگه بذر خوب و حسابی خودشون به مون میدن ؟» 


جواب 0 سوآل بادکتر اقتصاد بود دکتر » برای فهماندن 


مطلب به‌زبان خیلی «ملی» وخیلی آهسته حرف مد : 


شدص خن تقو دابنگه , .. جون رژیم آزاد عملا از میان ر فته 
0 ات مک ای و یی و ۳ ۱ 
عملی می‌شمارد . دیگر 4 و ی پوليتيكث 


ون ما نا هی ۱ 


ی فونکسیون است . ویب تور ۳ 


1 ۱ مامت کالاهانی 9 باید ازخارح وارد شود .۰ باین تر تیب 


و یی 3 
تصور میکنم مطلقا حای نکرآنی بافی نمانده باشد ویبعبارت 
۳ بانشم بتمام یوب 0 داده 0 
باجان اون آماده‌ام ۰» 

اس بایش باز حواب داد : 

(- هه‌هه ! زحمت دادم یی فهمید بم. 
نخیر نخیر. ی ی و 

یعنی فرمایش ره 0 .! قیمت توتونم ‏ 
تادلتون نجخاد بالامیارن از 

و اقتصاد گفت : 

باز هم اگر توا هست بفرمائین.» 

اه 

(- خدا عمروعزت شما آقاونا رو زنادکنه و 1 
عرضی ندارم .۰ همه‌شو فهمیديم و . ای ده بل رو 

مهندس کشاورزی که تاکتون به‌سهم خودش کمکی 0 
توضیح هد فهای حزبی نکرده بود » گفت : 

«- برای آنکه هم‌میهنان را کاملا روشن کرده باشم » باید 
به‌عر ض برسانم : طق قرارداد دقیقی که کنکره اخیر استنتوی 
روابط بین‌المللی کشاورزی اونیورسیتهبر بنستون تنظیم کرده ات 
لازم می‌آید که بس از تفرنق کامل آلترناتیف ها و به حساب‌گذاشتن 
آنها در دارانی » آنجه را که مربوط به‌کاراکتر آلیمانتر است -وبه 
زبان ساده‌تر - آنچه را که بازندگی مردم سروکار و روابط‌مستقيم 
دارد باکنژو کتور احرتِ باید تنظیم کرد و بین آنها بالانسی به‌وحود 
آورد . » 

عون 7قا گفت : 

ار دیگه خودمون بیش ی رش برد بودیم ۰ 
بوان اسارحمت تکمین درک - 

و به حماعت مستمعین گفت : 

(- بعئی فرماش می‌فرمان که به‌رشته قناتم از کناراستگاه 
می‌زنن که سرش ازوسط میدون ده درییاد .» 

مردم کف زدند وبشدن هلهله کردند » هورا کشیدند » 


7 قر 3 حلو و رحال انش وسباست را سردست بلند کردند . 
یت ی از آنجا که رجال بز رگد حزبی میباست برای توضیح و 
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ن را دور زدند و از قربه دور اس را ۱ ۱ 


از دور » صدای سته که به دنبالتتان اب دندتاشدتی 


۳ 


اکز‌تدرمیست» (ا) که ماه 


شترمرغی را ددم که سیصد لیره معامله شد . بله » سیصد لیره !» 
از فراز عینکش من رانگاه کرد و افزود «نکی دیگر را هم دیدم که در 
جهارصد قمول نشد .» گفت : « خیر ابدا » مسئله خوشکلی وازاس 
صحتها هم در بین نبود ۰ شترمرغهای معمولی بودند ۰ و حتی بعلت 
مراقبت غذالی رنگ و رویشان هم کمی پریده بود . مسئله کمیابی 


آنها هم در میان نبود . فکر میکردی که قیمت بنج شترمرغ در ىك 
کشتی هندی قاعدتاً تباید زیاد باشد . اما نکته این است که یکی از 


آنها بك الماس قورت داده بود . 


ان 09 ۲ ۹ ۳ 


تهای دوران حوانیش را بخاطر . 
مباً ورد کفت . «حال که صبیصستا از قمت برندگان نمیان آمد 6 من . 


سجن هن تالا 


دش تیال ور زاو 


ی تردن معل گر ار ماما یادن[ ) »اما از گردن‌بسبالا 
ِ " يك کله زشت و سیاه با يك عمامه ضخیم و همان 
1 عمامه بود . مرغ لعنتی ناگهان الماس را تك زد و طلعبد و وقتیکه 
حوانك متوحه شد و فرنادش لند شد . شترمرغ رفت و قاطی بفیه 
31 شد و خودش را گم کرد همه این حریان در بك دقیقه اتفاق افتاد. 


ی ۴ 


سر ال «سرموهینی شا( )ناب اد 


من جزء اولین اشخاصی بودم که وارد معرکه شدم . در آنحا حوان 


گ وا ی و مان تب میگیت 4 4 دو دریانورد هم 2 با 


مات ات 9 1 آن لح 
آنحا نبود و ننابراین نمیدانست که شتر 0 
می بینی » حسایی گم شده بود . حقیقتش را بشما نگو بم ۰ 
فکرش را هم نمیکردم » يك حو مقید نبودم . این مردکه گدا از و قتی 
که شوار کشتی شده بود از الماس لعنتی‌اش صحبت؛ کرده و,درباره 
آن داد سخن داده بود . 

و دار تاش اقا خر ها مخ نم م ناهد 


" جیزی نمیکشد که سرزبانها میافتد . همه درباره آن صحت‌میکردند. 


تا بای اتفه احساسشی رامحفی کنل از عزشه بائین رفتا « سر 
ناهار پشت میز اخم کرده بود - او ودو تا هندی دیگر. کاپیتن کشتی 
هم کمی سربسرش گذاشت ؛ و او هم از کوره در ر فت . ۰ بعد بر گشت 
و جیز هائی بمن گفت . گفت خیال‌ن_دارد شترمرغها را بخرد ؛ و 
الماسش را هم خواهد گرفت . بعنوان یکی از اتباع برنتانیا حقو قش 
را مطالبه میکرد ۰ الماسش را باند بیدا کند . سخت و سفت‌استاده 
بود . به مجلس اعیان‌عرضحال خواهد نوشت . مردیکه از شترمرغها 
نکهداری میکرد یکی از آن کله خشکهائی بود که چیزی بخرحشان 
نمیرود و چیزی نمیشد تو کله‌شان فروکنی ۰ هرگونه بیشنهادی را 
درمورد شترمرغها رد کرد . گفت باو دستور داده‌اند که فلان و همان 


خورال را بانها بدهد و فلان و بهمان کار را با آنها بکند » و اگر فلان . 


و بهمان خورال را بآنها ندهد و فلان وهمان کار را با آنها نکندشفلش 
را ازدست خواهدداد . بادیشا میخواست‌معده شترمرغها راشستشو 
رد هد ی ای را ماه پر شیان تمیسوی ت 


یدید مثل بیشتر انن بنگالی های لعنتی مدام تهدید میکرد واز 


دِ. که در قنْ تن بوست حیوانات تخصص دارد ۰ 
ات و ۱ 


۱ 
8 
۹ 
۱ ۲ 
۱ 
1 
۰ ۱۳ 1 
5 
۸ 1 
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" تصرف و حق مالکیت نسبت بانها و ازاین جورچیزها صحبت میکرد. 
اما ببرمردی که میگفت بسرش درلندن وکیل دعاوی است استدلال 
کرد که چیزی را که مرغ بلعید «بالفعل» و عملا حزو وجود آن مرغ 
اقامه دعوی‌کند وتقاضای جبران خسارت نماید ؛ تازه حتی درآن 
درمقابل ان ادعا قرار میکر فت . برشترمرغی‌که بدو تعلق نداردحقی 
نداردوحقی‌هم نمیتوانداعمال‌کند. این موضوع بادیشارا دیوانه‌کرد. 
حقو قدانی‌هم در کشتی‌نبودکه مسئله‌را فیصله‌دهد ویتابران‌تابخواهی " 
آزاد وبدون‌قیدوبند صحبت‌کردمم. بالاخره‌بعدازاننکه‌ازعدن‌گذشتيم 
ار مومت شاه و محرمانه یفن جوایکی 
که "از شترمرغها نگهداری‌میکرد. آر فت‌وپیشنهادخر بدهرپنجر تاراداد. 

همه او خوخانی برد ؛ 0 
توانست‌اورا وادارکندکه آنهارا فروشد ؛ اما به‌باد یشا فت ۱ «باتر» ۱ 
۱ نامی قلا ناو بیشنهاد خرید کرده است و بادشا بس از شنیدن 
۹( 9 با باتهم کرد رت 
ور واگ انیا دربافت خوا هد 
ازاننکه يك همجو فرصتی را از دست داده 3 
فرستادم . 

ره هیاس ات ور مها جد نادعا رارراه 
ری کر اشك گرم و درست و حسابی ربخت و فی‌المحلس برای 
ی تا شترمرغ دویست و بنجاه لبره بعنی دویست درصد پولی که 
باتز داده بود بيشنهاد کرد ۰ باتر گفت لعنت برکسی که حتی از يك 
فان بای نگل هي شت :کشا ۰و گفت در نظر دارد کی کی آنها را کشد 
و الماس را ییدا کند اما خوب که در اطراف قضیه فکر کرد نقشهاش 
عوض شد . آین باتر آدم قمار بازی بود.» کرم قمار داشت » دربازی 
" ورق کمی حقه بازی میکرد ۰ جریان شترمرفها موقعیت مناسبی . 
پراش جور کرده‌نود ۰ بهرحال » بیشنهاد کرد که محض تفر بح شتر 
مر این بکل ید اه 
خواهد کرد . ۱ 
ِ ات بهودی که کرش ی و و فروشی ماس بود موه چهارزا 


ی 1 5 01 
1 3 ۲ ۳ 1 ۲ ۳ 0( 
۵ ی 9 ه .۱۱ 1 1 ۱ 1 1 
ی 6 ۱95 : ۱ ۳ : ۱ : 
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از راه 00 مورد. اه و کت تن و ِ 
مردی که از شترمرغها نکهداری میکرد بمن اطلاع داد که یکی ازشتر ۱ 


مرغها بدل در رد دچار شده است و فکر میکند که سوء هاضمه داشته 


باشد ۰ یکی از بر های دم این شترمرغ بکدست سفید بود و بوسیله 


آن تین آنرا میشناختم م بنابراین »روز بعد وفتیکه حراح شروع شد 
در برابر بادیشا بر قابت برداختم و هشتاد و بنج لیره‌اش را با نود 
لیره رد کردم . گمان میکنم خیلی از خودم مطمئن بودم » و بعضی ها 
متوحه شده بودند که من جیز هائی میدانم ۰ و بادشا مثل‌دیوانه‌ای 
دنبال این بکی شترمرغ کوبید و آمد . بالاخره تاحر هودی ر فت روی 


صد و هفتاد و پنج » و درست بعد از اینکه چوب حراج پائین آمد 


بادیشا گفت صد و هشتاد - بعنی پاتر ابنطور گفت ۰ بهرحال » تاحر 
هب هه ۰ 
جربان به فروش یه لطمه مین ند ) پادیشا هم البته‌چیزی" نمانده بود 


دیوانه وی بو ی ی آمده بودیم . بشما قول 


بودم - از خرمتال ۳ پابند نبودم دالهمین یکی تا صدوچهل 
رفته بودم. ۱ 
این بهودی‌هم‌مثل پیعجر. بهودیها برد - از از بخت 


کرد ی 


مورد قبول قرار گیرد که کالا تاخاتمه‌خر ندتحو بل مشتری نمیشود.تاحر 
بهودی میخواست استدلال کند که این امر يك امر انستشنائی است » 
به فردا صبح موکول شد دنخب مبصاتول تیدا کم ی 
بماخوش گذشت 0 ی 
عاقلانه همین بود که ث مه ی تال افو 
بخودش حلب کند ۳ ۱ 
بود گفت که دراطراف این موضوع فکر کرده است و مردد است که 
چنانچه شکم شترمرغ را شکافته و الماس بیدا شد آبا نباید آن را 


بصاحب اصلیش بر گرداند ؟. ۰ من گفتم که این اظهار مبتنی بر قانون 


«ییدا کردن خزائن» اس یو ال وج رهم نود ۰ بحتث شد بدای ۱ 


درگرفت و همه متفقا گفتیم که کشتن ش شتر مرغها در سم عمل 
درستی لیست . بعد بیرمرد بحث حقوقی را باطول و تفصیل دنبال . 
کرد و میخواست ابت کند که این فروش » يك نوع «لاتار» است و . 
نب 


ی ۳ ۱۷۸ 


 " ‌‌‏ «حچس۱۰۲ 


تب 0 ی 


شترمرغ‌ها قصور کند وبعلاوه تاافحائی که او میدانددرهی تشر 
1 مرغی که برای فر وش تس مایده است الماسی 0 ۳ بلکه 


فک 


7۳ 
رت یت 
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ی 


۳ 


پات 


مات زر 2 ۳ 4 
چهار احتمال بعوض بنج احتمال وحود داشت موجب فر فی. فسمتها 
ی . حد متوسط قیمت ان شترمرغهای لعنتی »دویست وهفتاد و 
بت لبود واقلس تیاه بادنش حتنیکی آزه 1 ۱3 
خیر» حتی کی را هم نبرد . او دائم در حال جوش و خروش ود و 
درست وقتی‌که ما بادیگران بر قابت برداختيم درباره تصرف واعمال 


حق حا ی 


الم و بی سین و میائی 5 شد و دیگری به جوانك ببودی » وسومی‌را 


ات مان اد ار و ار نت 


و شاید » شکم این یکی را هم که میتعافت بوج درما مس 6 ق نار 
گفت که همیشه از اس حماقتها مرتکب شده است اما و قتی‌خواستم 
برای بدست آوردن آخرین شترمرغ » آخرین موقعیت را بچنگ 
آورم معلوم شدشترمرغ‌رابيك‌دانشجو فروخته‌است. شترمرغآخری» 
سیصد لیره قیمت داشت . سه تا از ان شترمرغهای لسّتی را در . 
(بر ندسی» بیاده کردند - گرجچه آقای بیر عقیده داشت که ان‌عمل 
رات کمرزی است ولی باتر و بادیشا هم بیاده شدند ۰ مرد 
هندی از این که میدید الماس لعنتی‌اش دائم باننطرف و آنطرف 
کشنیده دب کنو از شده بود . مرتب میگفت که حکم «تعویق» 
کشتار شترمرغها را خواهد گر فت فکرش کار نمیکرد - و اسم و 
نشانی‌اش‌را باشخاصی که شترمرغهارا خربده‌بودندمیدادکه‌الماس 
یاو نفرستند . هیکن سانش وا نمیخواست ‏ هیککتن هم 
آسم و آدرس خودش راباو نداد ۰ درسکوی مساأفر بن جنان حنحخالی ۱ 
بربا بود که همه در هم افتاده بودند . قطار ها یکی بشت سر دیگری 
مسافر ن را به‌تقاط مختلف بر دند . من به سوتامپتون آمدم و وقتی 
که در ساحل پیاده شدم چشمم بآخرین شترمرغ افتاد . بعنی همان 
که مهندسین خریده بودند . تزدیك بل داخل تك سید انستاده نود و 
و حتی الماس گرانقیمتی که در شکم واستی جیزی از 0 
و بلاهت حیوان کم نکرده بود . ۱ 
سایابم کف چم شزو ۱ پل * چیز ‏ 


ح 1 سار گردش 7 


ی تیشت که الماسی ال ور 


بادشا هم يك هندی بر‌جسته وعالیقدر ۰ + اسم ان نحیبزاده‌هندی 


غالبا در روزنامه ها بجشم میخورد ... اما ابنکه آیا نسم شترمرغ الماس . 


را ئعیده بود این دیگر مطلب دیگری است ... 


و و تم 
" بله .. آنها پادیشا و باتر"بودند که بازو دربازوی هم با فرافت و 


ی سس ۱۳ 


ی م۳ زو 
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شش 
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ی 
تا 


4 رس (9ع۳۵۲) خطاب 
۱ خود که بدور 
میز کی از کافه ها حلقه زده بودند گفت : 

۱ که ی قل پر ۱۳ 
آشنا را خواندم . من ففقط کبار با او برخورد کردم » لیکن خاطره 
این ملاقات » مدت مدیدی در حافظه ام زنده بود ۰ آری » مردی بود 
بس غیر عادی ؛ 


صورت گرفت .من در وآگون درجه تك‌سفر میکردم ؛ نگانه همسفرم 


تیاو استگاه (1لساست» از قطار بیاده شد و مرا در کوبه تنها گذاشت. 
1 هب بقل را خوب تخوانیاده بودم و ابش از آنکه اه 
ی ری یم ی ۳0 


3 


ونم ارم بو ۳ 


دراز 


1 ۰ با خود گفتم را درو روی این نیمکت راحت حایحا شده و تااستگاه 


آلکازار دوسن خوآن » بخوبی استراحت خواهم كِ )( 
پردة سبز رنگ چراغ را کشیدم و کوپه در تاریکی کمرنگ . 
ی فرور فت ۰ بزتر شئلم خز‌ندم و با این احساس لذت بخش 
که مزاحم کسی نخواهم شد » تمام قد از بشت دراز کشیدم. 
قطار در دشت خلوت و ملال آور #مانچ پیش میرفت ) 
بندرت از ایستگاهی عبور میکرد . لوکوموتیو برسرعت خود میافزود 
و واگونی که من درون آن حای گر فته بودم همچون دلیحانی 
فرسوده» تاب میخورد و غژغزمیکرد ۰ برئیمکت واگون تکان‌میخوردم 
واز سوئی به سوی دیگر برت میشدم ؛ رشته های حاشیه بالشها 
انگار که دجار گردباد گشته‌باشند میجرخیدند . جمدانها»برروی‌توری 
های‌بار» جست وخیزمیکردند؛ شیشه‌های‌بنجره‌کوبه‌درون‌چارچوب 
خود دا ی ی کر ۱ 
ترمز‌ها - از کف واگون بکوش میرسید . ۱ ۱ 
اما هرچه بیشتر للکهام فرومیافتادند » ان اصوات نیز . 
تاب میخوردم و گاه گمان میبردم که باردیگر به ایام بعید طفولیت 
و بدین ترتیب » غرق دراینگونه افکار نامربوط » با غرش 
پایان نایذیر چرخهای قطار بخواب فرور فتم : قطار بدون لحظه ای 
توقف بیش میرفت ۰ س از مدتی از شدت سرما بیدار شدم . دجار 
آنچنان حالتی بودم که گوئی :آب بح برچهره ام باشیده باشند . 
جشمانم راگشودم : دری که زیر بانم قرار داشت سته 
بود » لیکن باردیگر نفس سرد شب را احساس کردم ؛ تند بادی 
نشد رد و واقعی که براثر سرعت سیر قطار ابحاد شده بود درون 
کوبه میوزید ۰ سرم را گرداندم ودرآستانه در دیگر کوبه که چارتاف 
باز بود مردی قوز کرده و باهای خود را از رکاب واگون آویخته 
نود » جشمان خود را که برجهره تبره اش دوانه وار میدرخشیدند 
او : 
ان منظره بقدری غبر متر قه نود که نتوانستم نیدرنگ 
افکارم را جمع کنم ؛ هنوز پرده ای از خواب بر قوه دراکه ام کشیده 
شلده نو د و درهمان لحظه نخست دجار وحشتی ناشی از خرافات 
گشتم ۰ این مرد که ضمن حرکت قطار » ناگهان درکوبه ام ظاهر شده 
بود » درنظرم دم موی و ۱ 


و 


رد در کب هنگام داستانهای 0 به شیخونها 9 و9 


ی ی شا ات تن 


2 . 
ی 
رت نا 
۱0 


0 رت 
2 9 


دت 


۲ 


1 زار از خلدش:بترون یکشم لیکن جشمم پهوتع برتیمای. دبس و 
"داشت افتاد ؛ مرد پینوا با فیافه ای راضی ؛ و ك 


۹ و در قطار ما" 0 همةآنچه که گهگاه و ۳ 
3 1 تا 
مرد تازه برد ناهن 


غر بزه دفاع از خود و یگب وحشت کور دجار 


9 حنو نم ساخت » به سوی مرد ناشناس هجوم بردم » از و 
4 آباهانم مدد حستم تا مگر ویر" آز کو به بر ون اندازم . او با 0 
" نومیدی به لبهةٌ در چنگ انداخته بود » من هو لش میدادم و سخت 
میکوشیدم تا انگشتان ن لرزانش را که به لب در قفل شده بود از هم 
ی 


در این مبارزه » من تفوق مطلق داشتم ۰ ایام ,همان 


نات اند ام با صدائی گرفته و لجتی ملتمسانه » نجواکنان گفت : 


و ی مر مزا 


ار افتمندیم هستم / 


التماسی جنان تس آلود و حزن انگیز, در لحن صدای وی 


طنین انداز بود که از قساوت قلب خود شرمکین گشتم و رهاش 
ساختم . ۱ 


مر د درحالیکه سرابا میلرزند و نز حمت نفس برمیاً ورد » 


در محلی که لحظه ای قبل نشسته بود فرود آمد . همچنانکه در 


و را نا ای جوا نا مه ۳2 


اکنون قادر بودم ۱ دار ید ای ۱ 


وصله شده و غرق در لکه وشلواری برنگ روشن با حیرتی الهانه 


من هستگر بسیت و بالیخند جود دندانهای ررد و محکمش را که 


بی‌شباهت به دندانهای حبوانات‌نشخوار کننده نبود ظاهر میساخت. 


دنکب کلاه ستباه وی ترموهای قیره امن نا رن سیمای افتانو حتا 


و براقش که چشمانی درشت و مححوب برآن مندر خشبدند )6 
در هم مپآمیخت . 


همچون سکی نجات بافته » بانگاه خود ابراز امتنان مر 


و در عین حال چیزی را در میان لباسهای خود جست و جو میکرد. 


چیزی نمانده بود از بزرگک منشی خود بشیمان و متاسف گردم و 
هنکامی که مرد ناشناس حیبهای بت را میکاو رد 6 دستم را 5 


تتکیای ی اوقت کر توا و 


و مندرس سویم درا زکرده بود : 


: 1 ی 4 ره ۹ ۳ 1 9 32 
ی ٩9‏ اد با .9 دص لخن ۵۲1 7 #وایز یمه 3 


2 مشاهدة 11 9 ی ِ خنده خودداری کم 1 


یقت سید الب 


و توگنان میکی که ان تك تکه مقوای کید و 


احازه میدهد که د و رو فعاد بمرون آن بری ومست فری زا 
وه رتاو ؟ 
۱ و و وی ی ی 
آنکه ممکن است باردیگر بکوشم تا وی راروی"رلها برت کنم » 
احتاطاً آماده مقانله با اف احتمالی ی ۰ د لم ی ی 
هنم و حشتم رل کمان کنم. با خنده رولی :ها 

و بت ۱۵ فنیی : 

با قاطعیت جواب داد ۱ 
و تسافرت کم + هم چا م‌نشيلم و از نقه شا ممتو 
آخه میدونید من اصلا بول ندارم ۰ 
0 واین مرد کدنده » درجای خود باقی ماند .من تقربباً کنار ‏ 
وی نشسته بودم ۰ با زانوانم پشتش را لمس میکردم . قطار باسرعتی 
سرسام آور بیش میر فت و بادشدند دیوانه‌وار بدرون کوبه میوز ند. 
انعکاس نور چراغ که از ای در کوبه به بیرون میتراوید و سابهة 
ارغوانی برخاکر ز برهنه راه آهن میلغزید . تیرهای تلگراف همچون 
اساحی زرد رنگ که با قلمی غول آسا بر زمینه سیاه شب نقاشی 
شده باشند » بسرعت از کنار قطار برواز میکردند » حرقه های 
لو کوموتیو بسان کرمهای شب تاب درشت برروی تپه های اطراف 
ق بت لاعرمی کشتنی + 
ِ همسفر بینوای من بهیچوجه قادر نبود آرامش خود را 
بازباید و گفتی ازاینکه از کوبه بیرونش نمیکردم » غرق در حیرت 
مار فش کردم و و فته یر فته یله بیجن کشود .* 
2 روزهای شنه هرهفته سفر خود را جنین ی آغاز مبکرد : 
رنه قطاری که از آلباست بحرکت درآمده.بود می‌جهید و سپس 
بامبد بافتن یك کوبة خالی» علیرغم خطرسقوط بزبر جرخهای قطار» 
به دور واگونها گشتی میزد ؛قبل از توقف قطار دریکی از استگاهها» 
اوربجاو نود می‌حهید و لحظه ای بعد » اندکی دور تر ازاستگاه » 
و وی رو کون ,ینت میرجع دیاین سال:» 


1 


ان ای رویرو شون با ی و این - حا ی 
بی‌عاطفه و دشمنان سوگند خورد؛ فقرا و 


ی 
- مقصدت کچاست ؟ بخاطر چیست که‌جانت را در معرض 


۱ تصد داشت تعطیل یکشنبه را با خانوادُ خود بگذراند . 
ان است قسمت بینوابان محل کار هد و دوا آ لمات ات 4 ای 


همسرش در ده زندگی میکند ؛ فقر آندو رااز هم جدا ساخته است. 
روزهای نخست پای پیاده بخانه میرفت : سراسر شب را بدون 
لحظطه.ای. تو قف :راه می‌پیمود. و مقارن صیح» حسته و کوافته.به ده 
میرسید ‏ نه رمقی برای نوازش کردن همسرش باقی میماند و نه 


حوصله ای برای بازی کردن با بچه مایش ۰ اما اکنون با اوضاع 


و احوال موحود وتا شلد ه است ۰ دیگر از قطار واآهمه ای ندارد 
۳ ۳ 


۳ نفرین شدگان کار میکند و بگانه دلخوشی اش دیدن کوچو لو هاست 


۰ بو جولو اداید : 


- کوجیکه هنوز به ذره س ی 


و 1 مین اتید و 


ی ۱ 
با اطمینان ن خاطر لخندی زد ۰ اکنون او در این بکاو استاد 
شده است ؛ قطار با آنکه همجون توسنی آتشین سرعت به پیش 
میتازد » لیکن در دل او رعبی ابحاد نمیکند . مسئله عمده عارت 
است از کسب مهارت » و قوف از لم کار و داشتن مقاومت ۰ کافی 
است انسان حستی بزند تا خود را بربلة واگون بیابد » هنگام بائین 


بریدن نیز بسن امین 9 تعادل خود را حفظ کند ویر 


خاکر یز راه آهن سقوط نماند وزخمی شود مصیست بزر گی‌نیست 4 
عمده آنست که بزیر چرخها نیفتد ! 


آنجه وی را دجار و حشت مساخت ت قطار تبود بلکه 


مسافرین آن بود » همیشه میکوشید که بررکاب واگون درحه تك 


بپرد زیرا دراین واگونها بود که غالبا موفق میگشت کوبه خالی 
بیاید . در طی این مدت جه ماحراهائی که براو نگذشته بود ! تکبار 
اشتاهاً درب حم مه رو بای ان را گشوده بود » راصه هائی 


که آنحا نشسته بودند فر اد زدند ۰ «دزد ! دزد ! » و او » همچنانکه 


ماد ازسی یسرم آور به پیش میتاخت برخاکریز پریده و 


3 


۳ 


۳۳ 


9 0 ره ۳ تا بیاده 0 لو د .۰ 
1 و یه زرد : مسافرننی 
که مانند من از ظهور مردناشناس دجار تحت و بو دزد 
نزديك بود او را بزیر""چرخهای فطار آندازند ۰ تکبار هم تاوضعی ‏ 
س خطرنالد مواحه گشته ود : هنگامی که در حست و حوی کوبه 
خالی بود با مردی روبرو شد که بی‌آنکه" کلمه ای برزبان آرد » با 
عصای خود ضربه ای برسرش وارد آورد و اورا از روی رکاب 
۱ واگون برزمین انداخت .۰ آینشتب حفیفتا تصور "تمیکرد که نتو اند 
جان سالم بدر برد . و مرد بینوا اثر زخمی را که از يك سوی 
بیشانی اش تا سوی در آن کشیده شده بود نشانم داد . ۱ 
آری دا وی نزشتی زفتار متکنند » لیکن او نه کله ای دارد 
ما ترس وه مس ی 
4 اگوی هر وت ی 3 
- همین جا پمن !تا مقصدت يك ایستگاه پشتر نماند 
با خیله گری ساده لوحانه گفت : 
۰ به » به ستیور ؛ نازرس قطار » مو قع دادن بلیت منو 
خواهد شناخت . آنها چندین دفعه تعقیبم کردند » اما هرگز نتوستن 
ام هی ان نو ۵ب ۳ بباییتن : ۰ نمیخام قیافه ام رو بخاطر شون 
سیارن سای و مت سا یو مومت 
ندیده ام ! 
2 هه دم راز بلة واگون چنگ انداخته بود 
بای رفت دواد میانا طسعه عت :ار نظرم:نایدید: گت ۰ بلاشت 
ج وی 9اه ماوتی اتود نوریو یف زاکون اد ۳ 
بر ساند . ۱ 


قطار دز انستگاهی کوچك و آرام متوقف گت ۰ تمحضص 
اینکه آماده شدم دراز بکشم و جرنی بزنم ی ی اه 
ی از سوی نسکوی استگاه بگوشم رسید . 

# ۱ 1 تِ ناززشان قطار » کار کنان انستگاه رها از ها 
برسکوی استتگاه بهرسو میدویدند » ی ی کستی را 
9 ۳ کنفن: 


تفت ل برین * دونفر برن آون ور » 3 


و سس رق هب ی 3 وه وت ول 7 : 


5 ۱ -ِ سب 2 ۰ 3 9 ی( 2 
درمیره ! . نکاش 1 0 9 ِ ۰ بگیرش ۰٩‏ 


له فرار داشت رفتمنو درکثار ان استتادم ۰ ناگهان مردی از بالاق 
بام واگون بعدی » با تهوری حبرت آور - تهوری که فقط درلحظات 
1 ی ی و ار و 
1 اتل ات 

وق ال هر و ۱ 
که بارای برخاستن نداشت ؛ اما سرانحام بباخاست و با بفرار نهاد. 
و نز ودی که سپید گون ۳ تیم دقسان تاز نکی شب از نظر ها 


- و شد ۰ از بازرس قطار برسیدم .۰ 


جه خبر است ؟ 
با عصاتیت حواب داد : 


ست بی‌سروبائی عادت کرده اشتیت نون بلیت سوار 


قطار شود. ۰ «خرگوش» لعنتی ! مدتهاست در تعقیبش هستیم ۰ اما 


۹ عیبی ندارد » لعنت بر من اگر بالاخره نتوانم بکیرمش ! اگر گیر . 


سیفتد حاش درزندان خواهد بود ! 
من دیگر با «خر‌گوش» نیئوا برخورد ذ کردم ۰ غالبا 


تخصوص در روزهای سرد ومستان ن این مرد تکون بخت را پیاد 


میآورم ؛ کرارا تصویر جاندار وی که زبرباران شدیدیا برف سوزان 


را نزديك 1 ار ابستاده و شم براه‌ قطاری که بسان تندیاد 
نت ماد )دوه است تا بتواند متهورانه » همجون جنگاوری 


دلاور که برسنگر دشمن 999 مسرد » خود را برروی, بلة واگون 
بیفکند ؛ در نظرم مجسم میشد . 


وم اکترن تحو انیم که ان اس گام لیات ی 


نم مردی را که در زیر جرخهای قطار قطعه قطعه شده بود » بافته اند. 
این اوست» «خ رگوش» بینوای من است . من نیازی بحزئیات دیگر 
۱ ندارم زیرا قلبم گواهی مپدهد که این اوست ؛ «رفت به نان برسد 
بجان رسید» . ممکن است این بار جابکی و مهارت وی ناگهان ند و 
خیانت ورزیده و با مسافری که میزان دلسوزش کمتر از شفقت 
موابر دص اي ترس جان جود دیراییز س ره از کرروی بود یج 
جه میداند ب. ففط ظلمت شب واه بود ودبی .۰ هّ 
به رس دریابان داستان خود افزود : 
- چهایسال ای امتالی س با آن درد کر مه ۳ 


دز وافع نبز لحظه ای بعد 6 سقف کوبه از تاب 7 ۱ 
فلمهای کسی که دیوانه مار میدوید به لرز در اند . ظاهرا متو حه 
دوست تازه ام شده بودند و او بمنظور فرار از جنگ متعاقمین خود 
2 به بام واگون پناه برده بود ۰ بطرف بنحره ای که روبروی دست انداز 


ی 
۱ لش و را تعقیب 
0 همچون درنده ای سیم شکارش تون 4 ی 
۲ بسانت" 


ای 
وس رح ع 


ن دوه دوسست تاز ه از 
حوردن شام فراغت نافته 


3 ۱ تب . از بنحره مهمانخانه به خیابان مملو از حمعیت می نگر ستند. 


وزش نسیم خنك‌و مطبوعی را احساس میکردند که در شبهای 
فرح‌بخش تابستان در بارس می وزد و ر هگذران را وامیدارد که 
سر بالا کنند و هوس حا های نامعلوم » آن دور دورها » زیر شاح و 


برگهارا دردل خوش احساس نمانند ودر رویای رودخانه‌های‌روشن 


.از نور مهتاب و کرم های شب تاب و بلبلان مست فرو روند . 
بی اف نامک قابری هقی مرت مه ۳ گقت : 
حیف که دارم بیر می شوم » حیف ! بیش از این درجنین 
شبهائی چون اسپند بر آتش بودم لیکن امروز جز حسرت ودریغ 
جیزی بدل ندارم . راستی که عمر جه زود گذر ۱ ات ؟ 


این مرد قسری جاقه م نموه مدای بت ۳ 


ثبٍٍِِآِآِ0 بای ۳ 1 


و موی کاملا طاس بود.* 


نت ی و ی 


رفیق دیگر » ی بر کارنیه در حواب گفت : 


- دوشت عزیز » من نیز بی آنکه خود متوحه باشم یر 


جون هر روز خودرا در آثئینه تماشا می‌کند به تأثیری که گذشت 
زمان در او می بخشد بی نمی برد » زیرا آين تأثیر به‌کندی وبه‌توالی 
2 وا بهر ۶ آدمیدرآمچتان به ان ی اهستکی دیکر اراد 
کف از ار تاراج زمان 9 و9 
خود می شوم از غصه دق نمی کنیم » زرا نمی توانيم اهمیت این 


رل نع ؛ و برایانکه توایم به شمه‌ای از آن بی ببریم ‏ 


ناید تا ث شش ماه به صورت خود در آثینه ننگر دم 1 ۰ آن وقفت 
با و ببین که چه بر سرمان آمده است ۰ 


واما زئان اراش دضتت او ز 9 کر دل اس ما۵۱ 


موحودات بینوا می سوزد ! تمام سعادت و عظمت و حیات اشان‌در 7 


گرو زسائی انشان است که آن نیز ده سالی دیش نمی‌باند . 
۱۰ تون یاه ده وا بو دی 
از سم گذشته است + و چون اد تلف و نتوری در شود حس 


نمی‌کردم آرام و خوشوقت براه خود می رفتم . 


احساشن ان سقوط تطو شین ساده لیکن و حشتناه نمن 
دست داد که مرا تا مدتی نزديك به شش ماه از پا در انداخت ... و 
۳ یت روشن ی 
مت کار و 

تقرساً دوازده سال بیش از این » اندکی بس از حنگ(۱)بود 


که او را در اترتا دىدم . صبح ها هنگام آب تنی » جائی زساتر 


از این بلاژ تیشت . حائنی است محدود و مدور » بشکل تنعل 
اسب که صخره های لند وسفید ساحل از هر طرف آنرا احاطه 
سا «توزاحهای مجتیو مبی در آنها تصیه شده است 
اسن صخره ها به اشکال مختلفند : یکی عظیم و در از است 
و بای ول آسای خود را در دربا دراز کرده است و 


یکی صورتی 0 و مدور دارد ۰ خیل زنان از وت وم 


۳ و حنک ۱۸۷۰ ی و ی ان 


و رنگهای گوناگون آرابش خود باغی رنگین در فضای محدود آن دواره ‏ 
های بلند سنگی پدند می‌آورند . خورشید بر آن سواحل » برآن 


چترهای آفتابی رنگین وبرآن دریای آبی مایل بسبز » راست میتابد. 


" همه‌جیز شاداب و خرم وزیا می‌نماند وبنظر می‌رسد که همه‌چیز 
" لنخند میزند ۰ مردم می آیند و در برایر آب می نشینند و مهرویان 


ناگ را ماشامی سید م ابنان در حالیکه حامه حمام بدوش 
دارند رو به‌در با سیر از بر می‌شو ند وهمینکه به کفهای امواح سبكت 


ار مس شلد و داریا دای نت آن حامه را به‌کناری می‌اندازند و با 


فدمهای تند و سرد بع داخل آب می‌شوند » ولي اغلت لردیی و 
باشی از سردی ات درا و جنلدشی ون حر کت ابشان :9 متو قف 


می‌سازد . 


کمند‌ژنانی که درتحنتین لحظه آب‌تنی دحار‌حنین لرزشضی 
نشوند . در آن لحظه است که می‌توان در اشان بچشم خر بداری 
نگرست و از مچ با تا گلو وراندازشان کرد . مخصوصاً خروج از 


ی بای تیا ههد و آمیدهد هم حتف آب درا ات : 
" گوشتهای شل افتاده کمی قوی است .. 


می اول با رکه آن-زن خوان را دیدم شبقته و فریفته شلدم: 


مزاحی سالم و ندبی فرص وترد داشت . از این گذشته » جهره‌مائی 


ای و ملاحتشان ناگهان در ما تأثیر می‌بخشد و سرابای 
وجود مارا بيك نظر » هسحر خوین می‌شازد. آدع از بافتن تین 


زنانی تا می‌کند که برای! دوست داشتن بحهان آمده است . 


من این احساس وان تکان‌را درخود دیدم . 
کاری کردم که مرا به او معر فی کنند و بزودی جنان‌گر فتار 
عشق آوشدم که تا آندم‌هر گز با نحالت دجارنشده‌بودم. به تکباره 3 
از من ربود ۰ تحمل نفوذ زن جبزی وحشتناكد و لذت‌بخش است ‏ 


عذابی یی الیم و درعین حال سعادتی ات عظیم . . نگاهش» لسخنداش» 


مو های گردنش که از اهتزاز نسیم زیر و رو می‌شد » کوچکترین 
خطوط جهره‌اش و کمترن حرکات ندش برای من لت بخش ود 
و منقلیم می‌کرد و عقل از سرم می‌ربود . با ادا و اطوازش »با وهتم 
و رفتارش و حتی باجیزهائی که همراه خود داشت و همه آنها مرا 
مسحور می‌کردند برسراياي وحودم مسلط شده بود . از دیدن 
توری صورتش که روی مبل گذاشته و از تماشای دستکش‌هایش که 
برصندلی دسته‌داری انداخته بود دگرگون می‌شدم. شیوه آرایشش 
ی ی اهر و 
سرنداشت 

شوهر داشت و شوهرش روزهای شنبه می‌آمد و 


3 ۱۹ 


میرفت » ! و و دوه ی من اب 0 ۰ 


از انن مرد بر نخورده بودم . 2 
ی آن زین وا دوست میداشتم واو جفمدر 


ملو س وزسا و خوان, ود ؛ گفتی مظهر شباب ونشاط و خوش بوشی 


نمی‌بردم 0 جرا سر کر 2 ون جواد ۱۳ 0 


ات ردتقم + هرگ تا این درحه احساس نکرده بودم که زن مسوحودی : 


زسا وظریف وممتاز وحساس و ساخته از لطف و ملاخت ات : 
3 ار بده بودم که چه زیالی خیره کننده‌ای ممکن است در 
5 ور بخت ان و خمافت اس ییات وج رد ۳ 
" باشد . 


۰ این دوران سه ماه بطول انجامید » سیس من با دلی‌شکسته 
و اسف بار عازم آمریکا شدم » لیکن خیال او همچنان راسخ ویبروز 
سر بافی . - از دور 2 0 
ی و 0 نم نود . در ی رطف وه 
وت یه ام مانتد گدخنته وفادار بودم » لیکن اکنون عشفقی آرام ٩‏ ۳ 
خاموش داشتم » همچون بادگاری عزیز » از عزیزی که زیبا تر و 
دلفرب‌تر از او بعمر خود ندیده بودم . 


۰ 2 + 


5 ۱ دوازده سال»در زندگی دم عدات: ناجیزی است.:, انسسان 
. اصلا متوحه گذشت آن نمی‌شود . سالها از بی هم آهسته و سریع 
و کند و تند می‌گذرند . هر سالی طولانی مینماید لیکن و قتی بپابان 
اه وود اتروشد . هرسال بسرفت. بسال دبگر 
اضافه می‌شود و سالها » جون میگذرند » اثری که از خود بحا 
می‌گذارند جندان ناجیز است که و قتی انسان برای تماشای عمرر فته 


ما و و 


ی هس 
فصل و وس در 2 و «اترتا» حدا ی 


همین بهار دوس ۲ نود که برآی‌صرف ی درخالفدوستانم 


به مزونلافیت می رفتم 
بر که قطای ش ات حرکت کند زن جافی 


ی بر کرچت اوه وی مي شد ی 


تب 


ی 
مس 


ان + که به برغ 03۳ همحجون . 


9 ندر تمام در قاب کلاه بز رگد مز بن به‌نوازش بر حسته‌می‌نمودانداختم. 


چون از تند راه رفتن به نفس افتاده بودپی‌دربی نفس می‌زد. 
بجه‌ها نرسیده شروع: به‌صحت و حیع وداد کردند. من روزنامة 
رورا باز نردم ونحواندن بزداختم * 

1 تاز ه ازاستگاه (آنی بر » ندیه بودیم که ناگاه همسفر من 
بسخن درآمد وگفت : 
سر و و 

از وی و یبارت که جی‌هین ال 
آمیخته به حزن و اندوه بود سرداد.و گفت : ۱ 

تما مرا نمی‌شناسید ؟ 

" من دو دل ماندم سس هی فیافه را 


سای ایا 


- من مادام («ژولی‌لو فور» هستم . 

هرگز ضربتی چنین برمن وارد نیامده بود . دريك انیه‌بنظرم 
آمد که همه‌جیز برای من تمام یالب( ناس و۱ احساس می‌ کردم که 
در حلو چشمم برده‌ای باره‌شده‌واننك چیزهائی دهشتناك ودلخراش 
۳ آبا این خود اوست ؟ این زن حاق وسبقواره خود اوست؟ 


آمعلوم بود آن هار دختر را از آن مدت سبعد که من او را ند بدهام 


زانیده اسشت . خود بجه ها بیش از مادرشان ماب تعحب من شدند. 


انها را او دنیا آورده بود . اکنون بزرگ شده و جائی در زندگی 
تن ولد و تال آنکه او )ی تفت طنازو ژیبه وگ 


بحساب نمی آمد . گفتی همین در وز او وا د ید ۵ بودم و انك اور 


در چنین وضفی باز می‌دیدم ۰ آا جنین جیزی ممکن بود ؟ دردی 
شدید قلیم را درهم قر ی دزد ود ف و طفیان علیه ط تفت و 
حتی نفرتی نا معقول نسبت به این کار ست و وحشیانه که خراب 
کرّدن » از بس ساختن است احساس کردم . 


۱ ی جوشید ۰ برجوانی او و برمرگد او می‌گر ستم. » چسه من 


او یز که سخت ثاراحت شده بود کنت : 


_ ۱ : 1 
7 ی ٩‏ 4 ۳ 
۰ ۳ 3 
۱۳۳ ف : ص 


۱ 1 ۳ 2 هُ 
و2 جبز گذران ارت . می‌دینید که من وا او شده‌ام » مادری ۱ 


از 


- 


7 رب رانا ۱۲ 
ین برایمن قمام شده استته* ۶۶۱ کتر می در 3ج بر يك‌روزبهم .. 
ی در بخور نم شما مرا نخواهید شناخت از قضا ء خود شما نیز تفییر ۱ ِ 
کرده‌اید . مدتی طول کشید تا شمارا بجا آوردم و فهمیدم که اشتباه ‏ . 
1 نمی‌کنم . تمام مو هاتان سفد شده است . آخر فکر کنید » دوازده 23 
" سال می‌گذرد ؛ دوازده سال ! دختر بزرگم حالا ده شالش است ؛ . . 
3 به دختر بزرگش نگاه کردم . در سیمای او اثری از لطف و . 


. نمك سابق مادرش باز بافتم » اما هنوز بی شکل و نايخته بود و در . . 
آتیه حلوه گر می‌شد . آنگاه زندگی ننظرم زودگذر آمد » همجون وت 
1 قطاری که می‌گذرد - 3 
ِ" کم کم به «مزون‌لافیت» می‌رسیدیم ۰ من دست بار دیرین خود . . 
را بوسیدم . درآن مدت کوتاه جز کلمات مبتذل چیزی برای‌گفتن. . 
ای ها 3 
گ شب وی بو ای یه ی قانیت مرو رات خِد 3 


2 3 


2 


3 رادر آئننه تماشاکردم ۰ آخر بیاد آوردم که بیش ازاین چه بوده‌ام . 
و در عالم ال نی وکا سیاه و آن قيافة حوان و شاداب 
را بازدندم . اکتون دیگر بیر شده‌ام . بدرود ای جوانی | .۰ ۱ 


۳ 


3 
رز 2 »۹ 
2 1012 
م2 
ی 1 
3 و ۰ 
۶ 4 
ات 
0 2 
و 9 
3 ۴ 
ی ۷ 
7 ۳ 1 
۳2 1 ای 
8 »1 
۰ 3 ۰ 
دش 
بات 
مج ۳2 
۳ ی 
0 
:۰ 1 
٩ 2‏ ۷ 
۷ 
54 7 3 بت ۳ 
۳ 4 3 پ 
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ار می! ۱ 
می‌کن دکه خواهرتی: 1 مرد نو ً 1 
"موسوم به فلوید ترزبی ربوده است ‏ 
و جون بدر و مادرش بزودی از سفر ‏ 
ارویا برخواهند گشت تقاضا می‌کنسد 
تلود وریی ماب 90 
کفتگوهائی اسیید دویست‌دلار بعنوان 
اجرت اززن جوان می‌گیرد و شريك 
خود مایلز ارجر را مامور می‌کند که 
درکشف این قضیه و تعقیپ ترزبی 
اقدام نماید اما مایلز آرچر همان‌شب 
به‌فتل می‌رسد و ماموران ادار ه پلیس 
به سام‌اسپید اطلاع می‌دهند که درفتل 
شريكث و همکار خود مورد سوء ظن 
شدید پلیس قرار گرفته است. ترزبی 
نیز جلو مهمانخانه به فتل می‌رسد و 
روز بعد «ایو» زن «آرجر» که با سام 
روابط عاشقانه دارد به دفتر (سام 
آسیید) می‌آید و بااو معاشقه می‌کند 
و ضمناً می‌گوید که‌معتقداست‌شوهرش 
(آرجر» به دست (سام‌اسیید) کشته 
شده . سام انکار می‌کند و آنگاه نسه 
مهمانخانتی که خانم « واندرلی: » 
آدرس داده بود می‌رود وخر می‌یاند 
که صبح همان روز از آن مهمانخانه 
رفته است .. 
اسپید بدیدن میس واندرلی‌می‌رود 
میس‌واندرلی شب‌پیش‌بافلوبدترزبی 
به‌گردش رفته بود صیح پس از دیدن 
عنوان درشت روزنامه‌ها از مهمانخانه 
خود فرار میکند اسپید باو میکوید 
که سخت در خطر افتاده است 
و درضمن اطلاع مییاب دکه‌میس و اندرلی 
با فلویدترزبی در هنک کنک‌بوده‌است 
و هردو از هنک‌کنک آمده‌اند .... 
اسییه برای ملاقات کایرو از دفتر 
خود خارج شد. ودرحالی که جوانی 
مرتب اورا تعقیب میکرد تا جلوی‌تاتر 
گبری رفت ودر آنجا کایرو را ملاقات 
کرد و بس از آن برای دیدن میس 
اشاونسی‌رهسیارگردید .مس‌اشاونسی 
کابرو را ملاقات کند و اسسد قول‌داد 
که پس از خاتمه کایرو را برای 


بلاق ۲ ‌ ج ند 
"و دعو ۱ اش 


اسییه در اطاق خواپ خود که هر وقت تختخواب دیواری آن بالا بود » 
بصورت اطاق نشیمن درمی‌آمد » کلاه وبالتو بریجید اوشاونسی را گرفت و دختر 
جوان را در صندلی بسیار گرم و نرمی نشاند ۰ سپس به مهمانخانه «بل‌ودر» تلفن 
کرد . کایرو برنگشته بود . اسییه شماره تلفن خود را داد و خواهش کرد که کایرو 
بمحض مراجعت یاو تلفن. کند . 

اسپید نزديك میز روی صندلی دسته داری نشست و بی آنکه مقدمه جینی 


با کمترین اظهار نظری بکند » داستانی را برای دختر جوان حکابت کرد که: چند 


سال پیش در یکی از شهر های شمال غربی اتفاق افتاده بود . بی تکلف و با صدای 
آرامی حرف می‌زد و در فواصل صحبت خود » باره‌ای از جمله ها را با تغییر و 
ی بود که همه حرئیاتِ حادثه 


۱ در منتهای دفت شرح داده شود ِ 


بریجیداوشاونسی که به حیرت و تعحب افتاده بود .و بواسطه علاقه‌ای که 
به صحبت کردن اسییه داشت در ابتدا کمتر به حزئیات داستان توجه میکرد ولی ‏ 
به تدریج که داستان جلو میرفت » دقت و توجه او هم بهمان ترتیب بیشتر ميشد. 
عاقبت دست از بیچ و تاب خوردن برداشت و دیکر کلمه‌ای از حرفهای اسیید را 


باشنده نگل اشت ,ء 


«مردی باسم فلیت‌کرافت که دلال معاملات ملکی در شهر تاکوما بود» روز" 
برای صرف ناهار :از دفتر خود بیرون آمده و در بر نگشته بود ۰ اگر جه جند 
لحظه بیش از رفتن برای صرف ناهار بیکی از دوستان خود قول داده بود » اما آن 
روز در ساعت جهار برای‌گلف بازی نر فته بود ۰" زن و بچه‌هایش در او را ندبدند . 


آزن و شوهر روابط بسیاردوستانه‌ای داشتند .۰ و دو سر داشتند که یکی نج‌سانه 


و دیگری سه ساله بود ۰ قلیت‌کرافت مالك خانهای در محله‌های اطراف تاکوما و 
صاحب پاکارد نوئی بود و مثل يك امریکائی مرفه ازکلیه وسایل زندگی‌هم برخوردار 
نود . ۱ ۱ 
این مرد از بدر خود هفتاد هزار دلار بارث برده بود . کار بنگاهش رونق 
داشت . فلیت‌کرافت درموقع غیبت خود در حدود دوبست مزار دلار («قیمت» 
داشت.:. دز کارهاش آدم منظم و" مرتبی بود و با اننهمه معداری از کار هاش 
نیمه تماأم مانده بود و نشان می‌داد مساله نابدید شدن خود را بیش‌بینی نکرده 
است . مثلا سندی که برای وق نفع شایان توجهی دز برداشت » قرار بود که 
فردای آنروز بامضا برسد . از قرار معلوم » در موقع عزیمت حداکثر پنجاه شصت 
دلار پول در جیپ داشت . نظم و ترتیبی که در زندگی این مرد بجشم می‌خورد » 
این حق را بکسی نمی‌داد که از مفاسد نهانی یا حتی وجود زن دیگری سخن بمیان 
بیاوررد . 
۱ اسیید گفت : 
۱ 97 0 شدن این مزد ذرست مثل" آين مه کد تیا ترا دی دستام 
درد نی ات دستتان وا باز کنید و بهپینید ‏ نه:هرچ. در آن وت 6 بال‌کشود: 


4 او پرواز کرده امک هکل 


و -وقتی که اسییه به ابن مر خحله از داستان نید »تفن زنک تب 
3 امنهید گوشی را بو انیت کر ی ۱ 


و کر ار کایرو 3 اتمه ۵ دم یش منیا .۲ 


آری ... بست استریت ۰.۰ فورا ۳ و 


نیمه کاره سوی دختر حوان بر گشت 6 4 در لپهای خود 3 ۳ 


بتندی گفت : 
- فیس اوشاوشی ادا موز 
بریجید اوشاونسی اخم درهم کرد » در صندلی خود تعان خورد ما چیزی 


1 ییالب کو سیم را کت و گفت 3 
جند دقیقه دیگر انحا خواهد بود . 
«اين حادثه در سال ۱۹۲۲ اتفاق افتاد ۰ در سال ۱۹۲۷ من در شهر سیتل 


که در شهر («آسیوکین») مردی را دیده‌اند که شباهت عحیبی به شوهرش داشته 
است . من بانجا رفتم ... خود فلیت‌کرافت بود . دو سال بود که با اسم خانوادگی 
امرس در آنها زندگی من کرد . انم کر کش مت «حاولز۷ فا عادو 


و یك بنگاه اتومبیل فروشی را اداره میکرد که در سال » بیست تا بیست وبنحجهزار 
دلار درآمد داشت . زنی داشت‌و بچه‌ای ... مالك خانه‌ای بود که خودش در آن . 


می‌نشست و ان خانه در یکی از محله های اطراف سیئل ترار داشت و در هار 


و تاستان بس از ساعت جهار نه گلف بازی میرفت . 


اسیید دستوری نداشت که اگر فلیت‌کرافت را ببیند » چه کار بکند . 
گفتکو در شهر دیونپورت در اطاق اسیید صورت گر فته بود . فلیت کرافت هیچگو زه 
تقصیر و خطائی را متو حه خود توافت ۰ " برای خانوادهاش و ضعی فراهم 


آورده بود که محال نود تکسی احتیاج داشته باشد و رفتاری را که در بیش . 


گرفته بود کاملا عاقلانه میدائنت.۰ تنها ايك"جیر بزای "او مابه نکراتی نود و آن 
ترس از این بود که مبادا نتواند مخاطب خود را قانع کند . هنوز سرگذشت خود 
را بهیچکس نگفته بود و مرگز دلایلی را که برای رفتار خود داشت شرح نداده ود 
و کوشش داشت اه را مان و که برای فرار خود دلایل سیار نیکوی 
داشعه است.. 

اسپید به بریچید اوشاونسی گفت : 


من خوب می‌توانستم به اين چیزها بی ببرم ... اما میسیز فلیت‌کرافت . 


نود . و شاید چنین باهد .دی مروت وی و پا رود . زن نمی‌خواست 

که کار به افتضاح یکشد دوبن اه ای که وت 2 

کرده بود » علاقه‌ای بدیدن روی او نداشت .۰ بخوشی از هم حدا شدند و طلاق 

کار‌ها را خاتمه داد . ۱ 
«و حادثه‌ای که سر فلیت کرافت آمده بود » بشرح ذیل بود : 

فلیت کرافت مو فع رفتن برای صرف تاهمار از نزديكث عمارتی کل یه نو د 

که در دست ساختمان بوده و جز چوب بست ساده‌ای هنوز هیچ چیز نداشته 


است . تیری با چیزی از طبقه هشتم با دهم افتاده بود و بغل او در بیاده رو 


خیابان فرود آمده بود ... فلیت‌کرافت جز خراش خفیفی که بر اثر برخورد سنگی 
در گونه‌اش ۳ شد ه نود 6 هیچ صدمه‌ای ند ید ه نود . و وقتی که من فلیت کرافت 
را دیدم جای این زخم هنوز در صورتش بیدا بود . ۱ 


فلیت‌کرافت وقتی که داستان خودرا برای من می‌گفت » با نوعی خوشنودی. 


حای زخم را با بسچ 2 انگشت خود نوازش مي‌داد . ید هی است که باجویی تسیز 
۳ ۲ ۱ #9 ۱ یت 


3 
1 
س 


نت وت ۱ 
9 " بقول خودش مثل ۱ اپنکه و 3 9 سرپوش و َ ترداکته بود ی 
8 " و دنده "شین ترا باو نشان آبدهد ‏ 
و «فلیبت‌کرافت مرد خوب » شوهر خوب و بر خوبی بود و در ان راه 
۱ میچگونه فشاری برخود نمی‌آورد برای اینکه از زندگی خودش خوشش می‌آمد . 
باین ترتیب و کته نود . اشخاصی تعی که با فلبت کرافت معاشرت داشتند 
تن ادها پرذنا ء وندگین ود منل لها باکیهه وزمتظم و :سای و امعقول: بود ۰ 
و ناگهان سقوط يبك تیر باو نشان می‌داد که زندگی هیچ ربطی .باین جیزها ندارد . 
آدم خوب » بدر خوب وشوهرخوب ممکن است در فاصله دفتر خود و رستوران 
قربانی تیری بشود که از آسمان می‌افتد . باین مطلب پی‌برده بود که مردم قربانی 
3 تصادف می‌شو ند و اگر هم زنده می‌مانند » نتیجهة همین تصادف چم سته است . 
کف خیوی که نیش از عثه بزای آوآمانه"نگرانی شد. 4:عدالت -ناشناسی طبیعت . 
نبود : س از صربت نخستین » به این بیش آمد تن در داد ۰ جیزی که برای او 
موحب اضطراب نود » کشف ناگهانی این مساله بود که تنظیم و ترتیب زندگی مابه 
تطابق با زندگی نمی‌شود و بجای آنکه چنین باشد. موجب عدم تطابق با زندگی 
می‌شود . و هنوز بس از وقوع این حادثه بیست قدم ترنداشته بود که به چیز 
تازه‌ای بی‌نرده نود ... و بان‌تزتیب دیده بود که اگر زندگی خود را با این افکار 
3 تازه سازگار نسازد روی آسایش و آرامش نخواهد دید . در پابان ناهار خود » 
3 راه حل مساله را بیدا کرده "بود جه بسا:همکن بود: که آرشعة-زندگیشن ناگهان برآثر 
سقوط تیری گسسته شود و در این صووّت چه بهتر که خودش ناپدید شود و باین 
وسیله مسیر زندگی را ناگهان تغییز دهد . بقول خودش جنانکه از مردی انتظار 
می‌رود. خانوادواش را دوست می‌داشت همه وسائل زندگی را برای خانواده خرد 
فراهم آورده بود تا خانواده هیچ احتیاحی به جیزی نداشته باشد . و اما در باره 
عشقی که به زن خود داشت باید بکویم که این عشق از عشقهائی نبود که بر اثر 
جدالی درد و رنجی ببار بیاورد . 


۳ ۳ 3 
‌ ِ ۳ 


" اسیید گفت : 

8 «فلیت کرافت همان‌روز بسوی ی واز آنجا اتف ان کی 
 . ". .‏ رفت که مدت دو سال در آنجا زسته بود . سپس در اسیوکین اقامت کرد و زن 
کزفت ۰ زن"دوعش از لحاظ.خشمق » هباهتق به نخستین زنش نداشت اما در باطن 


هیچ تفاوتی میان آندو نبود ... جنانکه می‌دانید از آن گونه زنها بود که خوب کلف 
3 و بریج یازی می‌کنند و از آزمایش دستورهای تازه آشپزی لذتها می‌برند . 
 "‏ فلیت‌کرافت از فرار آخود: پشیمان نبود :و "این "کان.را کار معقولی می‌بنداشت 
3 حتی بنظرم » نمی‌دانست که باز نهمان چاه افتاده است ۰ و خود این مطلب برای. 
43 او مایه لذت بود ... در نتیجة سقوط يك تیر سیر زندگی خود را تفییر داده بود . 
دئکر تبری نمی‌افتاد وانوقت به زندگی دیکری تاخته بود که دز حجریان آن ۲و 
مره رای نوک در 

3 ۱ و بریحبداوشاونسی گفت : 

1 فص نت فا سای بسنیار فر بنده‌ای است ! 


۱ ۱ مشاه بووین و بود بنزد. 1 
آمد و خودش را باو چسباند . 

۳ مه ری ندارد بگویم که شما حلو کایرو مرا در چه وضع حقارت بازی ‏ 
۵ و 0 ی باشد. ۰ 


ك و و و در واقع بیفایده استنکه ,» ۹ تک ی وه ۱ 2 
9 دختر حوان. در دنباله تفای خود کت ی ۱ و . 
و خودتان امی‌داتیک که اک ماد کامل تبقبا زد اد شتم هرگر ك یه ۶ 
و جنین مخاطره‌ای نمی‌انداختم ‏ ۰ 3 
و 9 یکی از تکمه‌های کت آبی رنگ وی را میان (تکشت ابهام و شست خود 
گر فیت: ‏ ِ 
و ارو سارت ی ۳ ۶ 
اتب بازهی شرمن کوفید ز] ۱ ۱ 
4 میس‌اوشاونسی اصرار کرد : 
اما خودتان می‌دانید که قضیه. بانی. ترتیب (آست: ِ 
3 دست وی را که به تکمه ور می‌رفت » نوازش کرد و گفت ؛ 

1 نه ... من نمی‌دانم .۰ شما.برای آن باینجا آمده‌اید که بگوئید جرا من 


. . کنید که به شما اعتماد داشته باشم » لازم نیست که شما به من اعتماد داشته‌باشید. 
3 میس‌اوشاونسی بدقت بروی او می‌نگریست وسوراخهای بینیش‌تکان‌می‌خورد. 
1 اسییه شروع به خنده کرد و دوباره به نوازش دست دختر حوان برداخت . 
2 نگران نباشید . بزودی می‌آید ... هر حرقی دارید باو بزنید و آنوقت 
اببینیم چه می‌شود . 
مرو اجازه می‌دهیا نها اویجریی رتم دید لوا مایکو3 و فامنکنم,: 
۴ دون تر دید . ۳ 

دستی را که اسپید در دست گر فته بود ‏ برگرداند و انگشتهایش ان 

آسیید را فشار داد . آهسته گفت : 
ی و ی 


خرس 


بافنه کنیم 
۰ مساوشاونسی نگاه ملامت‌باری بروی او انداخت اما وقتی که دو باره 
دا در صندلی خود نشست » لبخند می‌زد ... 


 .. ۱‏ چوئل کایرو مضطرب بود ۰ چشمهایش تیره‌تر بنظر می‌آمد و مثل اینکه . . 
۱ سیاهی چشمش از بین رفته بود پیش از آنکه اسپیه در را باز کند » با صدای ۱ 


تندی قر ناد زد ۰ 
- مستراسییه » آن سره تم دب ی 
است ... همان بسره‌ای که جلو تنئاتربه‌من نشان دادید . مستر آسییه » چه نتیجه‌ای 
باید از این قضیه بگیرم ؟ من در منتهای حسن‌نیت به انحا آمدم بی‌آنکه گسان 
۳ بیرم دامی دو: میان باشد . 1 
اسپید اخم‌ها را درهم کرد و گفت : 
دمن اه (ادرمتتهای تین فیت. شمارا زبه۱۲ افو ام ی ار و 
از این سره فین فینی برهیز کنم ۰ وقتی که به اینحا آمدید » شما را دید ؟ 
ای اس که می نسم اس اعد ی سور ی ۳ 


َ باهم دیده بود . 
0 بر یک یجیداوشاونسی بشت سر اسپید در دهلیز بیش رفت و با نگرانی‌پرسید: 
3 کدام سره ؟ 
4 تابرو شاپو سیاه وک ند ۱۵ بترتا یت > میم خععی کرد فت ؟. 
3 هن ت9۵ رو ۷۳۵ , ۳ - و ۰ 


کا ۵ اند ی ین ان . آنجه من وان از اش 
کارآگاه با آهمال و ۳( از بالای شانه خود یی بت 
شرح و ۱ 
1 ات تجهب ار تیب تم هگن با 
کایرو ...۰ فایده‌ای ندارد که ری تفر بح خاطر همسایگان خودتان در اين دهلیز » 
۳ بحتگنیم ۲ 
بر تک بحبداوشاونسی بازوی اسیید را از بالا آرنج گرفت : 
با تا خانه من در تعقیب شما بود ؟ 
۱۰ اقا یی .۰ و از قرار معلوم 
برای آنکه رد با راگم نکند به ابنجا ملد استت: 
: کایرو که کلاه خود را روی شکمش گر فته ۱ 
ست و به سالون رفتند. سب -کایرود دوباره تعظیمی کرد و گفت ‏ 
۱ میس‌اوشاونسی » از دیدن شما بسیار مشعمو فم .۰ 
3 ی و 
۱ ۳ یچ شکی ندارم . هک 2۱+ 
۱ و بود » خم شد و بزودی آن را رها 
9 کرد" : 
3 میس‌اوشاونسی در همان صندلی گرم و نرم خود نشست . کایرو درصندلی ‏ 
به رخت آویز آویخت » برگشت و روی کاناپه ؛ نزديك صندلیها » نشست و شروع 
به بیچیدن سیگاری کرد . ‌ 
دختر حوان گفت : 
از «سام» شنیدم که برای «شاهین» پولی بیشنهاد کرده‌اید ۰ کی این 
بول را در اختیار خواهید داشت ؟ 
کایرو ابروها را بالا برد و بس از آن لبخند زد و گفت : 
ره بو زرا شوه ات ۱ 
و در آن اثناء که بروی دختر حوان می‌نگرست » همجنان لبخند می‌زد . 
وه مهس شب ۵۸ بارامی" تتیجار .خودا را ۳ نش؛می‌زد.: 
میس آوشاونسی برسید ۰ 
نید ۲ 
کایرو گفت ۱ 
قل نف . آ قبط .ز ب 
زن جوان زبانش را رو با مور داد و برسید : 
3 باه هرا معتکیه قفا بشستهر زیر دا مهار داز 3 
کایرو دستی را که در جنب وجوش بود » بلند کرد و گفت : 
- معذرت می‌خواهم . مقصود خود را نتوانسته‌ام خوب بیان کنم ...۰ مقصود 
3 وی تا اين ی وب یحو است ... مقصود این بود که 
ماهنت بروی اسپید اه بو کیت 2 


9 و 
و 9 ار دا نی فوت کرد او گفت: : 
ی این حرف نزديك به حقیقت است . امروز عصر وقتی که من حیبهاش 


3 رکشت وان ال آنداهت:. 


تلا لیر کلم ند ناک گت تس 


3 ی نب ,۰ ۰ ۵ ب ز قّ 9 
و ِ ۳۳ #۷ ۳ ۱ ۶ 
3 و ی ۹ ۷ ۱ ام اه و بای یه قاس # 1 ۳ 
رت 7 موم ۳ ای ی دی ات با اس ای کی رن ایا 0 کارت دشر ی 
3 زا ارو ۸۳ سک دا ی رد ی یز کر اک رد 


و خم شده ۳ هه خود را پدهتان ۳ 
حاضرم 4 فردا صبح »درساعت ده و نیم پول ی ۰ نوقت؟ و 


اد بربجید اوشاونسی لبخندی زد و گفتد : . ۱ ی : ِِ 
۰ س اما "شاهین در نزد من بیست ۰ ۱ ۳ 
و قبافه کابرو سیاه اتستتات :اد دستهای کوتاهش را روی رت ۱ کلداشصت ۵ 
9 "واست و کشتنده 4 بجای بحود ماند موی سیاهش از لت تا برق سار 3 
۳ ره ۱ تن و برای آنکه او را را کند : ِ نیش خود دا باز 4 و ۳ 9 
9 ۱۷ 0 بکهفته دنگر وش و 9 ولیک 1 ۶ 
کابرو ۳ لحن و آمیزی که مقرون به ادب بود 4 برسید ۰ 3 
کحا است 1 ۱ چم 4 ۰ 
ب آنجا که فلویه بنهان کرده :. . ۱ ۳ 
1 وی ۱ روا( ۲ ۱ 
دض 9 با اشاره سر جواب مثبت داد . ۱ و 1 
2 او اهسما او دام ردر بتضا نانک ده ۲ ور 
نخان می اس 3 ۱ 1 
1 تن شاید يك ‏ 1 #9 ره 2 مجسمه را بحساب جچه کسی . ۱ 
می‌خرید ؟ : 1 ۱ 
از ب این موضوع را به مستراسیید گفتهام . بحساب کسی که ضاحب تن 
دود د ۰ و ۳ 
اب سچب و حیرت بر قیانة بریچید نقش بست . : 
۹ طیعی ابیت ب 
ی میس اوشاونسی خنده‌ای کرد وگفت : ۱ 1 3 
3 سیم وف میل داشتم ۳ این اج را 9 ۰ ۰ ت 
۹ دیکر مالید و در آن ائنا که نکاه خود را زیر پلك های فرو افتادهاش پشهان ساخته ۰ 
9 : نود و ۳9 ۳ 9 ۱ 
8 اه دیگری نبود ۰ اگر اجازه بدهید » من هم چیزی از شما می‌پرسم؟.. ‏ 
چرا آماده شده‌اید که شاهین را به‌من‌بفروشید ؟ 3 
۱ " میس" اوشاونسی بسادگی. جواب داد : ۱ 
3 پس از آن حادثه‌ای که بسر فلوید آمد » می‌ترسم ۰ و بهمین سیب‌است 
2 که شامین نزد خودم نیست . می‌ترسم که بآن دست بزنم و اگر برای آن نبود که 
3 این مجسمه را هرچه زودتر از سرخود واکنم » هرگز دست بان نمی‌زدم. 
۳ اسیند که به آرنج جخود. تکیه داده بود. 4 بمیوی آندو می یکی تست 4 به این 
ی ِ حر فها ک می‌داد اما تصمیمی نگر فته ول ار ۰ جح 1 
او : در قیافه ی حال و دون هیحان او آثاری از کنجکاوی و اشعیبانی ۳ می 5 ۳ 
اف کایرو آهسته برسید.: ۳ ۱ 9 4 
.-. . ... _ _ _جچه حادثه‌ای بر سر. فلوید آمد ؟. تس تا 


+ ۴ بو 
1 ۱ ره اوشاونسی توت با انگشت ی تخود حرف «زه .در هو 
3 2 دی اوه 3 0 6 و 3 ‌ ۹ دا مور نها ی ۳ دنل یی ای 25 ری ۱ 


-1۳1 ۱ 
2 و ی اه بشت د وید رد و مت 
با 0 آمی‌دانم ۷ ایحا الست :3 
میس اوشاونسی با اندکی بی‌صبری حواب داد : 
( باشتت: نمی دنم ره تعاوی»ذاشت .9 
گایرو که لبخند آمیخته به شك و تردیدش بیشتر شده ود 
يك دنیا تفاوت داشت . 
دستهاش را در مقایل کمر خودجفت کرد و از روی قصد با بدون 
صل انکشت ابهام"-خود زا بطرق اسییه گرفت . ۱ 
2 ۳ مک هی مس ی ان ی و ی 3 
۱ حکات از ناشکیبانی تاه :۰ تفت" گفت :۶ 
1 - یامن یا شما. 
1 توح ب درست است ... وشاید بتوانیم برای دقت بیشتر آن سرد را :نیو 
. که در بیرون منتظر است » باین جمع بيفزائيم . 


ئ خنده کنان تصد بق کرد 

و اه تیار جوب تیار جوب: .<: مکزاتتگه :ان 0 باشد که در 
ٍِ قسطنطنیه در خدمت شما لبود . 

۳ کایرو یتندی سرخ شد و با صدای روشنی ژوزه کرد : 


همان سری که نتوانستید احساساتش را تسکین بدهید. 

بریخیه لب خود را گاز گرفت و از جا حست چشمهای سیاهش در 
که ات4 ای از تفه ذرامک ۳ 

بسرعت دو قدم به طرف کابرو برداشت » دست راست خود را به حنیش 
۱ آورد و وقتي که کایرو از جای خود بلند شد » چنان بصورت او نواخت که جای 
انگشتی . بزگونه. آوماند. 
2 کایرو غر زد و به نوبه خود کشیده‌ای بر صورت میس‌اوشاونسی نواخت . 
زن حوان تعادل خود را از دست داد و فریادی کشید . 

اسپیه که از جای خود برخاسته بود ». خونسرد » پیش رفت و میان دو 
 . .‏ حریف استاد . گلوی کایرو را گرفت و تکانش داد . کایرو غرغر کرد و به کاوش 
و جیب خود برداخت . اسپید مج وی را گرفت و از جیب بیرون آورد و پیچ داد . 
و انگشتان نرم وسست کایرو ازهم باز شد و رو لود رارها کرد... رو لود بزمین افتاد ۰ 
ی 4 دریچیه سرعت آن را از زمین برداشت 


و ِ رس ِ گلو نش نداست یب سا فشرده می‌شد 4 بسختی حرف می‌زد 
و ام ِ ۰ آین دومین دفعه‌ای است که شما: دست بروی من .دراز کرده! بد ...۰ 


حشمهای او در صورت متشنج و گرفته‌اش از حد فه بیرون آمده نود .۰ 
اسیید غر زد : 

۱-1 ۰ وقتی که کشیده را خوردید ۶ اثرقب خوشتان می‌آید . 

ویی فنه میا دست تارشست و بازین مه ی آبدار و جانانه 


۱ 9 ۳ 
تن در صدد ی که بروی او تف کند . اما 3 و خشه بو د 
. اسپید کشیده‌ای بر دهانش نواخت . و این کشیده لب بائیتن کایرو 


(دنباله دارد) ‏ 


ری شنت ان ۰ ند هو نلک گو: ناف 


وقنی به‌کسی اعلام‌کنید . 
" که دار بد ده #وت ون 
مسيی رو یه 6 نخسنیسن 
عکس‌العملش در براتر شما 
این خواهه بود که ازتان 
بیرشد 3 
(«- اونحا میرید جکار؟ 
می‌خواهید برای خودتان 
سس برد 1۱ ۱ 
۱ دادعا 
ك این شهر که به‌صورت 
۱ حهارراه بز رگ نج قارة 
دنیا درآمده » سه میلبون 
و دویست و سی ونه‌هزار 
و بانصه و چهل و هشت 
نفر حمعبت دارد » که از 
این عده » سه میلیون و 
دویست‌و سی دنه هزار و 
پانصد وجهل‌وشش نفرشان 
معاش خودرات کم وبیش-. 
از راه خباطی تأمین می‌کنند ! 
.سا هنوز هواپیمای ما درست روی باند 
فرودگاه ننشسته بود که خانم مهماندار 
کارتی به‌طرف من دراز کرد . کارتی که 
می‌دایست دران به‌موارد زیر باسخ‌بدهم: 


| 


پاسیور تم ی ای 
ی مدل لباس مورد علاقه‌ام [ که مثلا 
. دوست می‌دارم شلوارم دویل داشته باشد 
: ۱ بیس دا حالد ی بااز 


4 ء .ه 


باشد يا از دو طرف . وغیره وغبره 1 

در فرودگاه هونک‌گونک » مامور 
کمرند بانکه کجی که دستش دود علائمی 
روی آستین کنم نقش کرد . 

در ماشینی که مساف‌رها 1 ِ 
فرودگاه به‌شهر می‌برد » راننده » از يك 
لحظه توقف اجاری که برخورد باجراغ 
قرمز سر چهارراهی باعت آن شد استفاده 
کرد و نمونه‌های کوجکی از انواع گوناگون 
پارچه‌های لباسی به‌من ارائه داد که یث 
نموئه پشمی آن خیلی نظرم را گرفت  .‏ 
در هتل » موقمی‌که داشتم کارت 


دربان فرصت را غنیمت شمرد » بامتری 
که دستش نود اندازه‌های مرا گرفت و 
به‌صندوقدار که بشت دستگاهش ایستاده 
او یکره ۰ 
النته حند دقیقه‌نی طول کشید تا 
آسانسور بائین آمد ومرا سوار کرد و 
به‌طبقه‌نی برد که اتاقم درآنجا بود » 7 
هنوز توی اتاق خود جابه‌جا نشده‌حمدان 
هایم را باز نکرده بودم که" در زدید و يك 
دست لباس کامل تحویلم دادند . روی‌آن 
( کارتی گذاشته شده دود بااین عارت ۳ 
« از تأخیری‌که روی دادمعدرت 
می‌خواهیم . علتش اين بودکه 
پارچه » پیش از برش احتیاج 
به‌اطو داشت 


اولین شبی‌که در هونگ‌گونک می 
گذراندم » برای خرید مسواکی بدیکی از 
داروخانه‌ها رفتم . دکتر داروساز نگاه 
غم‌انگیزی به‌لباس نو من انداخت وباتاسف 
1 سرخودرا به‌حب وراست تکان‌داد . 
صف ۱ خنفه از ناه "گنه 
2 حبب‌های کتتان غسی است 6 ترا 
از سرآستین‌هایتان را حاد گذاشته‌اند [ 
یرای فرسییم: 

ی ه‌طور ؟ خیلی خراب است ؟ 
"1 دیگر نمی‌شود کاریش کرد ؟ 

._._._ داروساز با قیافة حق به‌جانی‌گفت: 
1 من دکتر نیستم . اما بگذاریند 
ببینم : شاید بتوان کاری صورت داد . 
۷ از يك قوطی جای دوا» سوزن و 
نخی بیرون کشید و نیم‌تنه مراهم از تنم 
۱ درآورد و شروع به‌کار کرد . ودر عین‌حال» 

برای اين‌که من بیکار نمسانم باد‌مشت 
" محله‌های اروبائی (« مد النسة مردانه »)هم 
جلو من ریخت . 

۳ نیم‌ساعت بعد » لباس حاضر وآماده 
4 شده دود . 
داروساز آن‌قدر از کار خودش‌مفرور 
ودکه بهمن گفت : 
7 5 خوب . بااین لباس شيك وپيك 1 
0 فتط يك‌جیز کم دارید ۰ يك دلر 


ی و ی و ی ۳ 0 ۲ و 


چینی ۰ که آن‌را 2 و این چ 
« برینسس کاردن » تهیه‌کنید 1 

« پرینسس گاردن » رابه من داد و 
من‌هی معاسی مورد۴ : 

« برینسس گاردن » بکی‌آزمشهورترین 
(« رسئوران دانسبنک » های هونک گونک 
استکه درآن » آدم می‌تواند درمقاسل 
پرداخت ده تومان » يك‌ساعت تمام بايك 
دلتر موزب«چشم جسی ترقض بر۳3: 

هنوز درست درجائیکه برای‌نشستن 
انتخاب کردم مستقر نشده بودم که يك . 
(( سوزی‌ونک » مکش ون زرح > 7 
وه اه مراتوی دستشگرفت 
و گفت : 
تروبم خاند هی . 

با هیچان و کمی نگرانی » گفتم : 

ب جرا اراحت شدید ؟ نمی‌گذارم 
به‌تان بد بگذرد ! 

نیم ساعت بعد دم خانه دلبرجچینی 
پیاده شدیم . دررا بازکرد » مراکشید تو 
و کلید برق را بیبجاند ۰ ومن در نور ‏ 
حراغ » افراد خانوادة اورادیدم که در 
تاریکی » هرکدام .جلو يك چرح جیاطی ‏ 
حرت می‌زدند . 

بدرش » همین‌که مارا دید به‌اجرای 
رسالت خود برداخت : مترراآورد واندازه 
مرا گرفت » ويك ساعت بعد » بايك‌دست 


لباس نو 4 ازخانة آنها بیرون‌آمدم .. 


- 
ک 
> 
7 1 
عد جرا آمریکانی‌ها و شوروی‌ها 
سعی دارند که زودتر به کرة 
#ِ_ : آیاکره ماه دارای 
+ موجودات زنده است ؟ - جه ی 
"۳ 
4 
3 
ک 
4 
گ 
4 
تم 


ای جدیدی در اد ی 


کشف شده که هنوز 
محرمانه دارد ؟ ره 
کننده ماه > مالك‌ال را 
زمین خواهد بود ؟ 


در از 


قاب ۳ 


1 1 ۱ ۱ 
۱ 


مشود ۰ ِ 
هر دولتی که زودتر به کره . 


ماه دست باقت » به عالمی دست بافته 


نمیدارد که : 


پرو فسور ۱.۱.میخائیلوف (۱) سوئیس 


حئسة ور شورای ستاره‌شناسی ۲ کادمی‌علوم‌شوروی نب 
۳ ۳ 


۰ رفتن 13 ماه راه را برای 
مسافرت بین ستارگان باز میکند» و شاد 


هم روزی راه را برای مسافرت به خارح 
کلم از منظومه شمسی نیز هموار سازد . 


برو فسور هرالدیوری 3 تا 


4 ۸ + بو و دم آمرهای و برقه جایزه ملی‌تویل 2 


۰ 


ر‌ِ مانی شاعران می سرودند که 
میان ماه من تا ماه ه گردون 

تفا ت‌ازژ رین تاآسمان‌است! 
امروز میان ماه گردون شعر ا» وماهی 
که نزدیکترین همسایه آسمانی کره زمین 
است » تفاوت خیلی بیش ازانست که 
شاعر ان قدم می‌بنداشتند... درآن زمان» 
شاعران» علی رئوس‌الاشهاد» وصف‌ماه‌خود 


و ماه آسمان را میسرودند اما دراین‌ایام» 
دنمان بزرگد » در جهار گوشه حهان 


به مطالعات و تحفیقات و آزماشهانی 


درباره کره ماه دست زده‌اندکه حزئیات 


معتقد است که بررسی کره ماه از نزدیك» 
ق و قادر خواهد مباخت که او ی 
خلقت برده بردار م ۰ بروفسور وبلارد 
لیبی (۲) امریکائی (که اوهم برنده جایزه 
علمی ثوبل شده) فرضیه‌ای داردکه‌بزاساس 
آن » ماه حقیقتا میتواند منزل‌اول‌کیهان 
نوردی بشر شود ؛ زیرا بتعقیده او کره‌ماه 
دارای منابع عظیم نفتی است وبتابراین 
وا سفق قاری در نها مایت 
داتتلهان دیگر امرنکا » کره ماه 
را به کانال‌سوتز و کانال‌باناهاً تضشیه 
کرده‌اند ... بااین فرق‌که ابن کانال ها 
راه مواصلاتی ژمین است ؛ و ماه واه 
مواصلاتی سیارات » و نقطه انقطاع 
شاهراههای سیارات منظومه شمسی ؛ و 
رصدخانه بزرگ کیهانی » و مرکزمعالجات 
شفابخش آنده برای افراد بشری است. 
علمائی مانند لیسی و بودی یز 
بیش‌بیتی کرده‌اند که بر کره ماه آب‌بافته" 
میشود و آب را میتوان بابرق به گاز 

)1( ۸.۸. ۴ 

)2( ۳۲2۳010 + 

تون ۲۷۳۱20 رو 


اما هيچ‌کس این نکته را بنهان .. 


۱۳۰ 


هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرد... و باید 
متذکر شد که هبدروژن » سوخت. سفانن 
اسان 

اقتصادی نسسته که علمای دو کشووبژ رگد 
دربی تسخیر کره ماه هستند بلکه‌تنها 
تنها بخاطر قدرت و سط قدرت است که 
جنان نقشه‌هائی طرح نك ۰۵ امر نکائیه] 
ات کر دقاند که #کا فا تلوب زر ای 
بیاده کردن دو ناسه کیهان نورد به‌کره‌ماه 
و مراحعت دادن آنها بکر ه زصمن 4 قل 
بیست وینج میلیارد دلار خرح دارد .ین 
کار قطعا ی شورو ها ارزانتر از ان‌تمام 


۳ 7 طر فین جاضنددو بر ابر 


[1 ۷ ۲ 


۱۱ ۱۱ ۱ ۱۹۱۱۱8۱۱۱۱۱۱8۱۱۹ ۲۱ ۷۱۱8۱۱8۱۱۷۱۱ ۲۱۱8۱۱ 


۱۱۱۱۱۱۸۵۸۸ ۱ و( 


سفرهای فضائی بی‌خطر باشد ! 


+ م 


دانش 


بازگشت به زمین ۰ کبهان نوردان مرحلة اول موشك را رها می‌کنند و 
به حو زمین وارد می‌شوند . مسافرت آنان از کره ماه تا زمین » قریب دو روز ونیم 
طول کشیده است وتا يك ساعت دیگر به حوالی نقطةٌ فرود می‌رسند ؛ ویکی دو لحظة 
دیگر چتر نجات سفینه فضائی بازمی‌شود .. برای هر مسافرت دو با سه نفری 
فضائی » بانزده هزار نفر مهندس و متخصص وکارمند وکارگر فعالیت می‌کنند تا 
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از رقیب دده بحمال ماه روشن سازند. 

بقول یکی از رجال علمی آمریکا : 
شاید در سال ۱۹۸۲ ( بیست‌سال دیکر) 
تشکیل رصدخانه‌ها و باگاههای علمی و 
نظامی برکره ماه معادل با سیادت قاطع 
طر فی باشد که صاحب آن پایگاههای قمری 
۰ و این »قو لیس ت که حملگی بر آنند. 

کج 

آشنائی بشر با ماه » موضوعی‌است 
بس قدیمی‌تر ازآن که حافظه تاریخ بیاد 
داشته باشد ... ولی در طول تار نخ»عقیده 
ما راجع به ماه تحولاتی یذ برفته که از 
سحر و حادو و برستش آغاز گشته» وبه 
این نکته ختم شده که ماه («قمر» زمین 


استعت 


است. هر ووشتای و وومجی ول ۱و 9 
می‌گیرد و به ما خودفروشی می‌کند!.... 


( ۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱ 81۱8۱۱ 81۱ ۶۱۱۱۱8۱۱8۱۱۷۲۱ و 
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(۱ ۱ ۱ , , , , ۱ 


۱ ۱ ۱ اه 


بقول خیام : «بسیار بیاید ونیابد مارا!» 

نه فقعط بیست سال بیش که‌نگار ند ه 
ابن سطور به‌اصطلاح درس «علم»‌میخواند» 
تلکه حثی در همین ابام نیز در کتب درسی» 
ماه را جسمی بیروح و بی‌آب وصوا و 
بی‌ جان تصور میکنند ۰ - کره‌نی مرده و 
مرگبار 1 نیم رو به آفتایش در حرارت 
دوزح ات و نیم دود از آ فتابش‌در برودت 
زمهر بر ...۰ ودرحقیقت فاقد آن دو حیز 
است که سعدی شیراژزی میخواهد ! 

دربار ه بیدایش ماه نیز »کتب‌درسی 
فرضیه‌هائی بظاهمر آراسته و بیراسته 
دارند. متداولترین آن ابنست که ماه از 
وم ژالینله» و ژادکاهش نیز همان 
کاهش عظیم است درکره زمین »که حللا 
را کر فته او سوه آشسته وت ۸ 
اقیانوس کپیر :۱ 

اگر هم با دوربین نجومی بکره ماه 


۳ خیر ه شوم 4 آبله‌ر وی آثرا نمی بسند م و ۱ 


بیاد می‌آوریم که بروفسورهای يكث قرن 
بیش گفته‌اند همه دهانه‌های آتش فشان 
هائی بوده که اکنون مرده و درسکوت‌ابدبت 
غر قه شده‌اند .. تعحب درا شحاست 1 
جرا شاعران عاشق جیزی شده‌اندکه : 
دور می‌برد دل و نزدیك زهره را ! 

اما اکر برای ما مردم عادی‌حال‌بد بن 
۱ منوال بود ؛برای عده فلیلی از دانشمندان» 
قبول چنین فرضیه ناصاف ولی ساده‌ئی 

«مشکل می‌نموده‌است ۰ 

و ین 


۳10۵۳ . فك 1190 ۷۷ 


ال با سای نون 
سرنشین در سطح ‏ 
ماه به اکتشاف می ‏ 
بردازند و باوسائل . 
علمی خالد ماه وا 
نجزیه میکننه و 
تشیجه رابه‌ایستگاه . 
های علمی کر دزمین 


اطلاع میدهند . 


آمریکائی بنام پروفسور وی یلیام .ه.پیکرینگ 
(۱) - استاد دانشگاه هاروارد - فر ضیه‌ی 
عنوان کرد میتی براینکه ممکن است کره . 
ماه دارای حیات باشد و موحودات زنده 
تفعل گاههای اولید تن ی 
ان اعد هت مر ۵ 

(۱ن عقیده که بر کره ماه‌مو حودات 
ژ نك ۵ نمی‌تو اند و حود داشته باشد شدری 
رایج است که خواص و عوام هردوءآن‌را. 
لمنز له وحی منزل می‌شمار ند و مشاهدات 
ماه‌شناسان نیز نتوانستهاند خللی. رای 
وارد آورد . قضیه برای هردوطرف خیلی. 
ساده است : ستاره شناسان میگو ندجون . 
آب وهوا درکره ماه وحود ندارد امکان 
حیات نیز درآن متصور نیست.ماه‌شناسان 
میگو بند : ما بچشم خود در کره‌ماه‌شاهد 
تفیراتی بوده‌ایم که حاکی از وحود حیات 
است :۷ 

امروزه که ی دار ای 
دور بین‌های دقیق‌تری هستند دید هاند که 
فرضیه دکتر پیکرینگک چندان بی‌اساس 
نبوده است و در باره‌ثی تقاط کره ماه . 
تفییراتی دیده میشود که شاید معلول. 
تفییر فصل باشد. ۱ 

شما میدانید که مدت حرکت‌وضعی . 
کره ماه برگرد محورخود » وحرکت‌انتقالی 
آن بدور کره زمین » نکیست. و ان مدت : 
مساوی است با تفر سا بیست و دون 
بعبارت دیگر » روز و ماه هد 1 
کره ماه مساوی است با نکد نگر .. وبهمین .. 


ار سطح ماه 
اقیانوسی از ریک 
روان ناش بااینن 
نوع وسائل‌اکتشاف 
آنرا مورد مطالمه 
قرارمبدهند .من 
وسانل نتشایسج 
اکتشافات را سا 
امواج رادیو به 
دانشمندان خر می 


۷ 9 
رو 


می‌بينيم و طرف دیگرش از انظار بنهان 
بود و بود تاابنکه ينك قمر مصنوعی‌شوروی 
درفضا ازآن عکس‌گرفت و دید که آنجه 


از ما بنهان کرده » همان صست علی‌خواحه 


است و «خواحه‌علی»! 

اما آن تفییر رنگ که به تفییر فصل 
تعبیر شده » در همین مدت ۲۷روزانجام 
میگیرد.البته نمیتوان آنرا بمعنی مطلق و 
صحیح به «تفییر فصل» تعبیر کرد» بلکه 
وقاسمی است که در حین حرکت بطسی 
خورشید درآسمان سیاه قمر » صورت 
میگیرد ... رنگ سطح ماه حالی به حالی 
می‌شود » تیره و روشن میشود»وآزعجایب 
اینکه » این تفییرات »همراه‌باتغییردرحه 
حرارت درسطح ماه‌نیست‌بلکه‌جون بس از 


فاصله دوسه روزانجام میگیرد‌دانشمندان 
حساب کرده‌اند که ان تغییرات واسته 
است به تغییر درحه حرارت عمقی مادون 
سطح ظاهری ماه ... عنی سطح (« تحت 
القمری» و نه سطح «فوق‌القمری.» 

ار و ار رن زرد یک رش عون و4 
اما دانشمندان طرفدار ,ان فرضیه خاطر 
نشان میسازندکه تغییر درحه حرارت‌کره 
ماه بسیار شدید است : آنطرفی که روبه 
خورشید است حرارتش بمافوق یکصدو 
بكث درحه سانتی‌گراد می‌رسد» و طرف‌دور 
از آفتاب در سرمای کصدو بنحاه و سه 
درحه زر صفر فرو میرود ... درحات 
حرارت و برودتی که هرگز در دوی زمین 
دیده نميشود !4 اما همین دانشمندان‌ضمنا 
بادآور میشوند که خالا سطح ماه طوری 


از دوسفینه فضائی 
8 که‌برسطح ماه‌پیاده 
8 شده » یکی عازم 
کره زمین است . 
انعکاس نورآززمین 
برسطح ماه »آنقدر 
7 زیاد است که در 
«زمینناب »بآسانی 
میشودکتاب خواند 


۱۴ 


است که مانند جسمی عایق » قشر پائین‌تر 
رو :شدت حرارت و ترودت حفظ میکند 
و در عمق يك متری وضع چنان است که 
مثلا نباتات قابلیت رشد و نمو دارند . 
سنحش حرارت (تحت‌الار ضی/» ۰ -سطح‌ماه» 
توسیله انعکاس امواج رادیوازآن صورت 
گرفته » و این فرضیه بدین‌وسیله شابت 
تست ره 

بتابراین میکویند که تغییسررنگ 
مربوط است به تفییررنگ نباتات اولیه » 
مانند نباتاتی که در مناطق قطبی کره‌زمین 
می‌روبد و حد اقل نزگه و ساقه را ازز بر 
خاك بیرون میدهد. 

> > 

اعم از آنکه در کیره ماد الاری از 
حیات موجودات اولیه نباتی وجود داشته 
باشد بانه از :دانششاان ب از 
طریقی که ذکرش از حوصله این مختصر 
خارج ما به این عقیده گرو نده‌اند که 
برای ادامه حیات بشر ؛ درکره‌ماه‌غاررهای 
عظیمی وجود دارد که قطعا دارای آب 
است ... نیز باطرق علمی مدلل داشته‌اند 
که می‌توان در کره ماه «مزارع عظیسم 
سربوشیده» ی درست کرد که دارای‌هوا 


باشد » و غذای ساکنین پایگاهها راتامین 
که 
تعطعی است که ارسالغلا وروی 
به‌ماه کاری است بس مشکل و بسیار بر 
خرحج ۰ و به‌همین علت باید در همان 
پایگاه‌ها مزارعی ساخت که شم اکسیژن 
تهیه کند هم غذا . نیروی لازم را هم که 
به آسانی از خورشید می‌توان گرفت. 
از طرف دیگر » عده ای از دانشمندان 
معتقدند که سطح کره ماه بوشیده است از 
ذرات گرد و.خاك بسیار ریز و سبکی ؛ 
مانندٍ همین بودری که ماهپاره های زمینی 
برچهّره خود میمالند .. و این دبای 
گرد و خاك » چون ریگ روان همه جیز را 
می‌بلعد . اگر واقعاً چنین باشد » پس 
دیکر با سفاین فضائی نمیتوان بر سطح 
ماه بیاده شد » مگر آنکه سفان ما در 
یگ روان «فرق, ناشدنی»" باشد. .۰ ولی 
حساب این راهم کرده‌اند ؛ٍ چنانکه‌خواهيم 
دید ۰ 
در اننکه کجا بایدییاده شد حساب های 
دقیهی: شده آمنت. »,و ان 26 زاین قطن 
ماه است » با در نقاطی که حد فاصل 
مان تار یکی است و روشنائی ؛ و لااقل 


سرما اتیته او ۵ : بعنی درحه حرار تسش 


رن قدر شدید نمی‌شود که در روز سرب 
کود کت ور در قب ومهرر تین 


0 

۱ 7 

2 

9 از نقشه علمای‌شوروی راجع به مراحل 
مختلف ماه بیمائی ص_ زیادی سس ۱۳ 

1 نیافته است ؛ چز آنچه‌پرو فسورمیخائیلوف 

ی توا اسان ۵ لاس۸ متا ده ی 

علوم شوروی - اظهار داشته .. وی 

گفته است : 

یل از آنکه فضا نوردان ما قدم ده‌سطح 
ماه نگذارند » خط سیر را باید با دقت 

انتخاب کرد برای انتخاب اين خط‌سیره 

ب دانشمندان 6 دست بمحاسبات مختلشی 

- زده‌اند و با ماشینهای عظیم الکنرونيك‌به 

3 حل این من ها برداخته اند وقتبکه 

1 اطمینان يافنيم کشتی فضائی ما متواند 
به زمین برگردد » فضا نوردان‌مادر کره‌ماه 
اد خواهند شد . و من سیار آمیدو ارم 
که در ظرف همین چند سال آینده بتوانیم 


3 
2 


9 4 


۱ ای مه ۱ 
3 بخوا هد بتواند آندیشید و هر که هرحه بیندنشد تواند 


گفت !؟ 


جهان بشریت به کسب آزادی توفیق نخواهد. 1 
بافت ؛ مگر آنکه روح خود < 
روح حوش تو فیق نخواهد . 


کند ؛ و به تقویت فرهنگی 


نافت » مگر آنکه آزادی را فراجنگ آرد ! 
برای آزادی » چه مقدار ارزش فائلید ؟ 
ری کش اد که ما 

ژرژبیکو 


۱ 


ه شخص شماست ؛ 


۱ 


1 دی هه 


۳ آزادی 4 جیبزی استت مسبه (سلامت)» خی فش 
۱ این هردورا 4 تااز دست‌نداده‌ایم» قدرنمی‌شناسیم. 


ها شامل جند مرحله است ) از اعشاف 


9 نوردی 9 اب مطالعات .. 
را مرتباً به اطلاع ملل حهان میرساند و 
نقش» های خود را بیشابیش منتشر می ‏ 
سازد و در آزمایشهای کیهان نوردی تب 
از همه ملل دعوت میکند که نمابندگانی . 
برای مشاهده: و مطالمه بمعل آزمات ۳ 
تفر ستند . 7 

بنابرآنجه متتشر شده ؛ نعشه آمرکا 


ماه به واه یار ی ۳ 
ابزارها ووسایل علمی به کره ماه » و 
بیاده کردن وسایط اکتشاف » تا فرود 
آمدن سفاین فضالی حامل سه نفر کیهان 
نورد .۰ 

بر طیق اعلام رباست حمهوری آمریکا : 
تار بح بیاده شدن کیهان نوردان آمر کانی 
در کره ماه در حدود سال 1۹۷۰میلادی 
خواهد بود - بعنی تا هشت سال دیگر 
و شاید هم کمی زودتر از آن » انشاءالله ۱ 


ر ۰ . والتور - 


۰ 


تاسست 


رد حٌ ۱ 


اسمان در شب از مه روشن اشت ‏ 


روشنائی آسمان برستاره » درشیهائی که ماه نیست » نسبتاً ضعیف است . با 


اندازه گیری یود تم روشنی » نتاج‌غفیر مترقبهای بدست آمده است . 
دستگاههای سنحش نشان داده است که در شبهای بدون ماه » روشنائی آسمان 
دوبرابر محمو ع نوری اسَبت 4 از: طبه توایبت 6. شتاوات:.») وسحابی‌ها. ساطع 
میشود ؛ : 

ایا فر زاف کته امی) با ٩‏ ۱ 

محقق شده است‌که ان نور ؛*از آتمسفر سرجشمه میگیرد . 

را ال ۱۹۱۱ + یادم یتیس و و فهزنکو نی بردکه‌طقه بر توا فکن)تمسمفر 
در ۲۷۰ کیلومتری سطح زمین قراردارد . 

بنابراین » تابش آسمان در شب >امکانات جدیدی برای‌مطالعهٌ یونسفر بو جود 
آورد . تجز ی طیف خورشید » كمك بزرگی به‌کشف این مطلب میکند . بررسی طیف 
اهامای تونسشی سرب مود ۱ ماو باتتخیص ترکیت قیبالن 


هوای بونسفر قادر میسازد . يك شصاع نور » هرچند که خیلی هم ضعیف باشد ». 
حزئیات قابل ملا حظه‌تی درمورد حیزی که در زر سر جشمه میگیرد 4 آ شکارمیسازد. ۰ 


قابل ملاحظه‌ای درآن به‌وحود می آند ( شکل ۵ ). اگر درمسیر نوری‌که ازمنشور 


خارج میشود پرده‌ثی قرار بدهیم » به جای يك پرتوسفید » نواری رنگارنگک مشاهده 
خواهیم کرد :ین نوار شامل همه رنگهای اصلی (۱ رنگین کمان » است .: سرخ 6 


۱ نارنجی » زرد » سبز » آبی » نیلی »بنفش ۰ حدفاصل رنگها کاملا مشخص ‏ 
نیست . ودر مرزها تفییر رنگ تدریجی وجود دارد . اين نوار رنگی » طیف نامیده 
و شود و طیف - دراین حالت خود»موسوم است به : طیف خورشید . 


شکل ه - منشور بلورین » نور خورشید را به‌اجزاء ترکیب 
کنندة اصلی آن تجزیه میکند . تتیجة این تجزیه‌نواری‌است 
با رنک‌های («رنگین کمان » » که ((طیف») نامیده مشود , 


حه حادثه‌ی برسراین شعاع نوز۲ مد ه باست: ٩:‏ 

و قیاق بل هه رت کر زو است ؟ : 

ممکن است تصور شود »که سبب بیداش رنگهای مختلف » وجود منشور 
بلور بن است . ولی باید دانست‌که منشوره به‌نوری که از میان آن میگذرد جیزی نمی 
افزاید . خاصیت منشور ان است که »شمه دارای رنگهای گوناگون. را که درك 
برتو سفد وحود دارند از هم حدا کرده هريك رادرمسیر مخصوصی روانه مسازد. 

چشم انسان نمیتواند رنگهای‌مختلف يك پرتو را» و قتی که دوی هم سوارند » 
تشخیص دهد .. اما متشور 4 اشعه رنگی را بطور نامساوی منکسر میسازد . قرمز 
کمتراز همه » و بنفش ید هی میهد درنبجهه > اشمذروژلکیتی که او م خر و 
میشوند » دیگر روبهم قرار ندارند بلکه در کنار هم هستند: ۰ یعتی, اکنون نووسفید 
باحزاء تر کیب ‌کننده خود تجزبه شده ونواری بار نگ‌های‌ر نگین کمان به‌و جود آمده 
است. این تجربه‌رااو لین بار اسحق‌نیو تون وم بو[ 0 دانشمند بزرگ‌انگلیسی 
۱۹۳ ] انجام‌داد . 

جالب توحه است که جامدات وماسمات وفتیکه بشدت حرارت . داده 
میشوند » طیفی دارند که شامل همه رنگهای رنگین کمان است . ولی طیف‌بخارها 
و گازهای برتوافکن * در فشار معمولی و با رضم «خیلی رقیق, تنهاای سل ۳ 
دنگی تشکیل میشود . البته درموادمختلفه» این رنگها متفاوت است . 

بنابراین بامطالعة طیف ماده‌ثی که نود می‌پراکند » می‌توانیم. تر کیب شیمیائی 


آثرا دربابيم و تذکره مخصوصی برای آن تهیه کنیم ۰ دانشندان:) بامطالعهُ طمف‌ها » 
اجزاء تر کیب‌کننده هر آلیازی را پیدامی‌کنند » ترکیب شیمیانی خورشید و 


می‌دهند . 

منشاه درخشش موادرطبقات خیلی بالا جیست ؟ 

بسیاری از دانشمندان » این بدیده را چنین توضیح میدهند . 

ذرات‌گاز »4 وسیله‌اشعه ماوراءبنفش بونیزه میشو ند (شکل ۹( ۰ درهمین هنگام» 
در فسمتهای فو قانی المسفر )تحت تأثیر بشهشم خو وشن ؛ مولکولهائی گازهمای 
تر کیب کننده هوا می‌شکنند و به آتم‌تبدیل میشوند ۰ ان فعل وانفعالات قسمتی از 
انرژی خورشید راکه برای ما فرستاده مشود 4 مصرف میکند ۰ تحز ره ذرات 


قانی 7۲ تمسفر زمین را تشخیص 


۲ 
2 0-9 
و 4 ۸ ۳ 
۰ ۳-9 یب 
۱ رد 
ٍ ۳ 
۳ ی 


یه محد ی 1 کر ی الکترون‌های ۳ 
شده. سرد >واز ون نو مولکول 0 می‌آید . رت 
بن اعمال » مق 
ی تیم تا ید ی از شتاخت ‏ 9 
2 آبن » به‌وسیلةٌ طیف آسمان دن شیب اب و مولعول‌هانی راکه تور میپراکنند . 
کِ مشخص می‌توآن کرد ۰ 9 
9 " سابق براین » تصور ميشد که‌طبقات فوقانی جو » بطور عمده » شامل گازهای . . 
سبك پیدرژن و هلیوم است. ‏ مطالغت4 طنف آنمان در شب » نشان داده-انت .۰ 
که تقرساً گازهای سبك در طبقات خیلی بالا و حود ندارد بلکه درست مانند مناطق 
4 بائین‌تر » هوا بطور عمده ازازت واکسیژن تشکیل شده است . وحود حربانهای‌شد ند 
۱ هوا در پونسفر و قسمتهای دیگر آتمسفر» از منطبق شدن هوا به‌گازهای سبك و 
. سنگین جلوگیری میکند . مسلم شده‌است که آتمسفر زمین ؛ به‌طور ار 
" سراسر عمق بسیار زیاد خویش » بیشتر از ازت واکسیژن تشکیل يافته . 


ِ 


اشعم اوراه مقس 


3 م سکعنم نم تم هر دا 
2 رر روز 1 
3 

1 

3 


2 تشریح ه منشاء تشمشمات طبقات فوفانی 7 
1 5 ه ی نا و ۷ ۳ زا 4 و 


0 
و 


۷ 


1 
۳ 


۱ 


و9 7 ۳ اد 1 


باشکو ه‌تر بن بدیده‌ئی که در 1 ۷ 
ید ید ه بیشتر کی نزدیکی قطهای زمین‌احاد مشود 1 درنواحی شمالی شوروی ‏ 


آلاسکا » ومخصوصاً اغلب در مدار قطبی » میتوان آنرا مشاهده کرد . 
و.]. او شاکف ۱۱۱9307 کاشف معر وف قطبی بب مینو سد ۴ 
) ممکن تیست بگوئیم که حند بار تور‌های ۰ قطب شمال را دیده‌ایم ۰ 7 


در يك روز وحتی در يك لحظه » حند نور بااندازه ورنگک وشکل وارتفاع مختلف د 
آسمان مبدرخشد و بلا فاصله تورهای دنگری حانشین آنها میشود . مادر و اس 


شب قطبی » وهمچنین دربهار و بائیز -هنگامیکه روزها وشبها به‌نوبت عوض 
میشدند » آنهارا مشاهده میکردم ۰. 1 
5 درموای صاف 6 ۵۱۶ مواقعی بیش میآمد که تمامی آستقا نز دود طی جند 


شبانه‌روز ِ مدام حون روز رون نود .حه مناظری دید نم ۱ نورها حه اشکالی 
و کمانهای روشتی د ید ۵ مشد که ابتدا ثانت نود وسسس بارامی جمع مشد . 
"وباز از نو وونه کستردگین می‌ر فت ثو ار های در خشان تانتی نود که به کهکشان شباهنت 
کت 2 برده‌های باشکو ه و درخشانی و حود اج ات کر ای زنان نیمی او آشتنهارن 


خاموش و روشن میشدند . گاهی مانند برق »رو به‌نقطه‌ای ازسمت‌الرآس‌میشتافتند. 


و زمانی مانند تاش ش‌ نورافکن » آسمان را حاروب مبکردند ۰ مشعلهائی بیشمار با 
وی ۲ فسایه‌ای و و آسمان‌را روشن و جشم‌را خیره میساختند .» 

مدتهای متمادی است که نورهای قطبی حلب توحه کرده وانسان سخضت 
کوشید * است » تا به‌راز ان بدیده عحیب آگاه‌شود . اشخاص مذهبی‌آنرا «نشانه‌های 


دانش که مبتنی برمطالعة کامل ۱ و ۱ 
و متا نورهای قطبی وجود ندارد .این » تك بدیده الکتر یکی بیجیده۱است 
که در طقات فوقانی و رقیق آتسفر رح مید هد َ 
اولین کسی که نورهای قطبی راموردمطالعه قرارداد» لوموتوسوف7تووصمه ۰1 ۱۰۷ 
بود که دوران خردسالی و حوانیش رادر شمال » درساحل دریای سفید گذرانید . 
درآنجا » نورهای قطبی دراغلب اوقات مشاهده میشود . بازی خیال‌انگیز نور در 
آسمان شبانه » در لوموئوسوف حوان اثر عمیقی برحای گذاشت . اوبادقت زباد 
نورهای قطبی را بررسی » و جالب‌ترین آنهارا تصویر و تشریح کرد » و نخستین 
فردی بود که نطور صحیح »ارتفاع نورهای قطبی را مشخص ساخت : 
[ دنباله دارد ] 
ترجمة صمد خیرخواه 


۰ ی و از 


آنگاه که اولین اشعه خورشید 
بدنبال صبح صادق بر صحرای بی‌انتهای 


موجاو میتابد گروهی از مکانیسین‌ها را 
می‌بینید که زير بال چپ تك هوابیمای 


2 - قگرد آمده‌اند . کار آثها در 
سکوت مطلق ادامه دارد و توحه. آنها به 
روی شیئی سیاهرنگ باریکی متمرکزاست 
که از این بال هواییما آویزان است . 

این شیتی » نوعی از هواییما های 

اکتشافی جدید اس ت که 15 -- ک نام دارد. 
این همان دای عحیب و مخوفی اشنت 


فا زا شکافتة و به ااسرار فرآنو های 
کاینات بی‌نبرد و تاکنون وانسته است 
مت مهمی از این ارتفاع را بالا رو د. 
8 - 6 محصول يك سلسله آزمایشهای 
طولانی خطرناك » وترکیبی از مجموعة 


" اطلاعاتی اس تکه تاکنون دشر در زمینه 


هوانوردی بدست آورده ی سی وهشت‌نفر 
نی ۵ ها آخین: لحضیلات . فلی 


موجود» از ۱۵ سال بیش برادرانه با 


ری شته استتا میدق" چه 
بیشتر به نقاط غیرمکشوف فضای بی‌انتها 
دست بابند .۰ مدف آنها بررسی عکس‌العمل 


انسان و دستگاههای هوانوردی در برابر 


سرعت ۹۵۵۰ کیلومتر در ستافتا 6 و 


"بالای و 4 و نداست آوردن 


میاه قق 
ی ۳۹ بار اراد کرده 


دستگاه قرار دارد مشغول تحقیق است .. 


بر 


وی سابق بر این هم 15 - را هدایت 
کرده است » ولی با موتورهای ضعیف‌تر . 
و فقوت کم ۱ و افلین ماش 191۲ 
موتور ۰ " - 0 که مخصوصاً برای 
این کار ساخته شده » بزودی انجام خواهد ‏ 
گرفت و غرض از آن » مقابله با فشاری . 
معادل ۲۹۰۰۰ کیلو بعنی تقر با .۵۰۰۰۰ 
اسب بخار میباشد . فورست پترسن ۲۹۰ 
سال دارد . مردی است قوی هیکل با . 
موهای مجعد وکوتاه که بسیار آرام و . 
شمرده صحیت میکند . وی یکی از شش ۰ 
تن خلبان ورز نده‌ای است‌که برای هدایبت ‏ 
ان دستگاه درنظر گرفته شده‌اند ۰ این . 
خلبانان‌عموماً دارای دیپلم‌مهندسی وسابقه 
سالهای طرولانی برواز میباشند . خود 
پترسن فارغ| لتحصیل مدرسة نیروی‌هوائی . 


. امر بکا 6 و دارای سبه دیلم مهندسی و 


۰ ساعت برواز ۲ ۷۵ ساعت آثرا 
روی هوآبیماهای حت انجام داده وی‌خزو . 
خلبانان در جه اول نیروی دریالی ۰ 
گر روی اثواع مختلف: هوابیباهای ۶ 
به برواز اکتشافی برداخته است + ترش . ۱ 
معفتد_ است. که مهیعرنن: وظیفه خلباف از 
برواز های اکتشافی توجه بان امر است . 
و 
ولی پرواز با . 
هوانیماهای تدارا هدف دیگری است 
0 بدست ور معلومات حدید کو 
زمبنه‌ای تست ِ به 0 تاو 0 
ممانخاید 


9 قت باشد 


: خلبان بایذ مواظب گذشت 


مد . اگر شرابط لازم فراهم باشد » 


رن با ند مر بر از 


۲ ۳ . وی نظیر ان برنامه وا ۲۹ ۳ 


" هم انجام داده واشك میداند که در هر 
٩‏ چه باید. بکند . بنج خلبان دیگر 
#ف هرگز از کار فارغ نیستند زیر[ همین 
بنج نفر اس تکه هنگام برواز » کمکهای 
لازم را به خلیان - به خصوص درمواقع 
بروژحادثه كت میرسانند ۰ نایلآرمسترونگک» 


ماموو پست دیده‌بانی پایگاه ادواردژ » ۲۱ 


تال دارد » 
رادار در نوادا اتمه حوئهو الکر 


جان ماکی ۳٩‏ ساله » متصدی 
۰ ساله» 


خلبان و 0 اب 


1 کلیه" اطلاعات و ۳ لازم" را دراختیار 


بترسن قرار خواهند داد . و دوهوابیمای 
شکاری دیگر نیز در اختیار خلبان 15 - 2۶ 
خواهد نود . آنجه در او لین برخورد با 
این خلبان جلب نظر میکند کم توقعی و 
و وارستگی آنها است که معمولا باید درابن 
قبیل اشخاص بعنوان يك قهرمان فضا 
وجود داشته باشد ۰ هدف آنها فقط 
موفقیت در کاری است که بان اشتفال 
دارند وبرای ورژبدگی بیشتر و آمادگی 
بهتردائماً دربروازهای دود ی 
اک زد ان عواده 
خود و در همسایگی کدیگر زندگی میکنند 
و مجموعاً ٩‏ فرزند دارند . خود نگفته 
بیدااستکه همسران‌آنها نمونة خونسردی 
بوده ایمائی کامل به لیاقت و ورزیدگی 
شوهران خود دارند . 
یکی از خلبأنان میگوید : «اين امربرای 
ما دارای اهمیت حیاتی است » را اگر 
کدورت و عصبائیتی درخائه باشد جگونه 
میتوانیم ابنهمه وقت و حوصله در حرنة 
6 کار آندازیم::(6- 
در ساعت ۷٩‏ صیح 6 6 سب 25 آماده 
برواز ات ۰ 
۰ کلو لوکس (اکسیون ماع 


6 .- در چه) درمخزن واقع در وسط 


اکسیون بای احتراق ۳ کیل وآم ون ۳ 
. 18 ح 5۶ قریب هر۹ تن . 
1 کاربوران (سوخت را در ۱۱۵ انیه مصرف 


- غیرثابت آمونياك مشتمل میشود . 


۱ 9 


فضانوردی از بلکان 1 رفته در ست 


بعلیانی ‏ خواده قرار میک ود و بلازام ۱۳ 


اکیپ مأموران بکار میپردازند .۰ سوخت 
دراسحا 
استکه حساس ترن لحظه و مشکل تربن 
قسمت پرواز خلبان‌شروع‌میشود : انتظار! 

یکی از خلبانان تعریف میکردکه دربعضی 
موارد » حتی ما تا چهار ساعت در حالت 
انتظار سر مییر دم و گاهی در اشمدت ‏ 
۴ تا سه لیتر عرق از بدن ما جاری‌ميشود. 

ادفعه حالت انتظار یکساعت بیشتر 
طول نمیکشد : ساعت ۸ ؛ کاییتن جان ‏ 
آلیوو هواپیمای 5۶ - قرا بهرکت ‏ 
درمیا ورد 

بعد از ۸) دقیقه » نتطه حدا شدن 
دستگاه از هواییما تزديك میشود . در 
کنترول دستگاهها را با سرعت و دقت 
غیرقابل تصوری انجام میدهد و بعد از 
بایان ان عملیات » نخست بمدت جهار 
دقیقه آژبر میدهد » و سپس با حرکات 
مخصوص » وسیله جریان یافتن اکسیژن 


آمایع وآمونیالد را درمحاری سوخت فراهم 


می‌آورد و موتور موشك شروع به گردش 
می‌کند و چند انیه بعد » موشك ازهواپیما 
3 میشود . بترسن نگاهی به 2 - ۳ 
میاندازد و بسرعت دور میشود : هئوز 

اول کار اه بل 
اينك عمل شمارهة يك : اهرم گاز دا 
بائین میکشد؛ موشك‌سرعت خودمبافزاید. 
با حرکت يك‌شستی‌دیگر » اثری از5# سب 13 
دید ه تمیشود . بترسن به بشتی حایگاه‌خود 
تکیه می‌دهد . صفحه راهنما روبروی او 
قرار دارد:و او میتواند فشار کمی دوی 
شستی دیگربدهد تأموشك درجهت عمودی 
به حرکت درآد . در انشحا بدئبال این 
فشار کوچك در يك لحظة معین صدای 
دوازده دنگ بزرگد انفجار بگوش میرسد 
لا فاصله سکوت حکمفرما میگردد . اکنون 
6 - 5 با سرعت‌مافوق صوت‌حرکت‌میکند 
و وت فبل شبایه 3 فرا رسیده ات : ۱ 
1 ۳ 


ر‌ و 
از سرعت دستگاه میکاهد و لحظه‌ای دیگر 


کاملابی‌وزن‌بوده در يك ی تالنشتکی 
" روی مدار کم ارتفاعتری به. حرکت خود 
ادامه مبد هد ۰ 


او دیگر خبری از سرعت 


دار بر 2 کیلومتری‌زمین 
آوزنی وحود ندارد تا امکان! حساس‌وارز بابی 


سرعت میس باشد . بعد از سی و دوئانیه 
عمل شماره 6 شروع میشود . بعد از ۲۲ 


6اه هرکت 47 او : قادو آست عکسالعمل 


بهتری نشان دهد و دراسنجا استکه‌سرعت 
مطلوب خود یعنی ۲۹۲۷ کیلومتر درساعت 


را تنداست آورده ی خط سیر او » 


وبرا به‌ارتفاع ۲۲۸۵۰ متری زسانیده‌است 


و موشك او این ارتفاع را در ۱۱۵ ثانیه 


تست آورده 9 
ها تما ها:۵ دا کاهش سرعت 


موتور و بکار انداختن ترمزهای دستگاه .. 
شود عظیمی بر او وارد میشود . 


اکنون 


نوبت مراجعه به طبقات متراکم وفشرده 


9 


مو قعیکه 5 - ۶ از میان حجو بائین 


. میاید قسمت جلو آن در اثر اصطکاكه به 


التهاب هل . خلبان به ساعت خود 


نگاه مبکند - میکند وآنگاه هملیات و تحت 


وزاویدهای مختلف اقدام مبکند 
لخای بغزسی زا از نظر دوز ننبکند و 
از ادواردژ عملیات او را در نزديك شدن 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مرو الک 


موشك بزمین نزديك 


" میشود و بنظر مانند یك مرغابی وحشی 
دود مظیمی بر میعود و دستگاه باهیست 
3 تیجوه خاصی بزمین مینشیند والکر 
یام میزند ؛ 

هه :4 کشت 6 بسص 1 

پرواز پترسن در ردیف آزمایشهائی که 


۱ چارل ییجر شاه کال شروا . ۳ : 


بت میگردد . در 16 اکتبر ۱۰۷ یبجر 


با برواز شگفت انگیز خود (۱۲۲۰ کیلومتر 


در ساعت) 1 2۶ بوسیله هوابیمای عصر ‏ . 
پروازهای فضائی را گشود و بعد از آن . 
عبور از دیوار صوتی يك امر عادی بود . 
انواع تازه‌تر هوابیماهای 2 بمیدان میآمد 
ولی آسمان هنوز قیافه مرموز خود را 
فظ دی ده اسردای .اون عتو» دا مک و 
مینمود ولی بروازهای پیجر ادامه داشت 
ال هی وجارمین توا فا 

۸1-۸ شروع شد . هدف او رسیدن به 
سرعتی معادل سرعت صوت با ف ۱ 
آن بود . 
ای ایس ال یه ا ۱۵ سا 
هوابیما های دراعماق نا مکشوف آسمان 
باز هم؛ پیشعر رفتتدر و اقلب باخطرای . 
مواحه شده نابود گشتند . تا آنکه بالاخره . 
نوبت به 16 - *#رسید . ۱ 

هلف ان هوایماها ات ۱ ۱ 

نوع هواییماهاحواب میدهدکه هدف‌اصلی 
از پرواز با این نوع هواپیما بدست‌آوردن 
حداکثر سرعت و تحرلد در حداقل ارتفاع 
و اندازه‌گیری فشارهای نهائی‌حوی است 
که هواپیما میتواند. تحمل کند وبالاخره 
شکستن این محدودیت ها . . . ولی هنوز 
زود انست. وه سب ان رای تمام اين مسائل 
راه حل بیدا کرد . تکمیل هوابیماهای ۳4 
به وجب برنامه‌ای که از طرف نیروی 
هوائی امریکا تعقیب میشود در آینده 
نزدیکی برای ابن مشائل راه حل‌هائی 
بیدا خواهدکرد و بدین‌ترتیب روزی که ما 
بتوانیم برای عبور از اقیانوسها جندساعت 
وشاند جند دقیقه بیشتر وقت لازم‌نداشته 
باشیم دور نیست . 


س 


سك 


میدهم که از 


جون بهترین آشیز های سریناگار را در 
اآختیار دارم . البته جون شما يك خانم 
هستیه دعوت از شما تمنزل اشکالی‌ندارد 
.بالاخره دنیا فرق‌کرده است و زنان ما هم 
باید زنان سایر کشور ها را نسشناسند .)) 
باآنکه بازرگان میدانست که من خریدار 


نیستم » معذلك جون بسیاد فرشهایش 
را دوست میداشت بشاگردانش دستور داد . 


فرشهائی را که از جین وارد کرده دود 
بازکنند . بعضی از این فرشها بسیار زیبا 
" در خور موزه‌ها نود .. لعل که علاقه‌مرا 
نسبت به فرش‌ها میدید وتمایل شدید مرا 
بشناختن زندگی خانوادگی کشمیریها می- 
دانست » فکر دعوت از مرا به بازرگانان 
تلقین کرد . بازرگان رو دمن کرده گفت : 

(ب من هیجوقت از کسی دعوت نمیکنم 
جون مشتری‌های من همه مرد هستنه و 
اگرهم چندمشتری مهم داشته باشم‌دستور 
منزل برای آنها غذابياورندي 
چون بهترین آشپزهای سریناگار را در 
اختیار دارم . البته چون شما يك خانم 
هستبه دعوت از شما بمنزل اشکالی ندارد 
بالاخره دنیاً فرق‌کرده است و زنان ماهم 


باید ژنان سایر کشورها را بشناسند » 


تنها پشت میز با چهارده نوع غذا 

در روز معهود » باتفاق لعل » بسراغ 
بازرگان رفتم » مسافتی نسبتاً طولانی رااز 
کانال طی کردیم و مدتی نیز در کوچه‌های 
برییج و خم راه رفتيم » تا ابنکه‌جلو يك 
دروازة بزرگه ايسناديم . وارد حیاط 


بسیار وسیعی شدیم که دیوارهای بسیار 
بلندی آن را احاطه کرده بود و در اطراف 


برگ میزد د جوز ِا از 


س ۹ ۱ ی 9 1 1 ۰ 


ساختمانهای وچ د رد اف ۳۳۰۰۰ 
بناشده بود . بازرگان با توحه خاصی برای . 
ماشرح می‌دادکه ۱ 
هدکدام از ساختمان‌ها متعلق بکیست . 
آشیزخانه » منزل مستخدمین » منزل ‏ 
برادرش » منزل شرکایش . بالاخره به 
ساختمان بزرکتر رسیدیم که متعلق‌بخودش . 
بود . چون او بزرگٌ فامیل و رئیس . 
تحار تخانه بود . لعل از دم در ساختمان " 

ما را ترلد کرد . بازرگان قبل از ورود . 
به اتاق کفشهایش را درآورد ک از من 
هم خواس تکه کفشهايم را در بیاورم . ۰ 


بود وبردیوار و کف آن فرشهای بسیار . 

زیبانی خودنمانی میکرد . 3 
دراتاقی که‌برای خوردن 

غذا رفته بودیم » يك میژ کوچك و : 


يك صندلی پُشت میز قرار داشت که ۶ 
بر آن نشاندند و بازرگان خود روی فرش 
بسیار محللی که کف اطاق بهن دود نشست ‏ 
و بیشخدمت يك آفتابه لکن با 3 او 
گرفت که دستهایش را در آن شست .سپس 
زنها و بچه های منزل وارد شدند و دود 
اطاق جمباتمه زدند زنها خود را آراسته 
بودند و نیمتاج هائی از مخمل جچشمه 
دوزی شده بر سر نهاده » لباس های‌مخم( 
زردوژی شده بتن کرده بودند . بر دوی 
نیمتاج و لناسها دا 9 


۱ اولین غذا رایدون آنکه بفهمم با چه 
حیز درست شده خوردم . سیار خوشمزه 
نود > ولی و قنیکه خواستم دوباره از آن 
تردارم » بازرگان با علامت دنت مرامنع 
کرد و گفت : « - خانم ! اینها فقط برای 
چشیدن است! »البته بعدا فهمیدم که حق 
بااو دود » زیرا یه اضافة دسر 6 محموعاً 
خهارده نوع غذا برایم آوردند » از نان 
قندی» سیب زمینی » انواع گوشت و ماهی 
گرفته تا انواع سبزیجات » شیرینی مبوه» 
خامه » و غیره ... که من همه را تقریساً 
ددون آنکه درست بدانم با چه درست کرده 
9 تس ول و تحسین کردم . برای 
تشویق بیشتر آشیز ء گویا باو گفته‌بودند 
که غذای فر انسوی‌بهشر بن غذاهای دنبااست 
و او ثیز به‌همین جهت سعی ترده بود 
هی نثره 
من سربناگار و اطاق قایقی راهنکام 
برداشت محصول برنج تركد کردم 
ابتدای آقامت خود » من توجهی‌بکشاورزان 
بدانتمو بیشتر اوفانم بمسافرتهای تفریحی 
در اطراف شهر و کوه نوردی و گردش با 
قابق بر دوی درياحة («دال)) میکذشت . 
یکروز از زیر جادر يك زن روستانی جچندین 
حلقنه نقره‌ای که بکوشهایش آویزان 
کرده بود نظرم راجلب کرد . زنان‌کشمیری 
اصولا با اشیاء نقره‌ای بسیار سنکین ی 
را می‌آرایند . ولی این یکی خیلی عحیب ویب 
بنظر میرسه . از لعل پرسیدم چطور این 
زنها و اینهمه حلقه را نگوششان 
نکهدارند ؟ لعل خنده‌ای کرد و گفت : تا 
یکی از اين زنها را شخصا" نبینید باور 
نخواهید کرد [ 
بکروزکه بااتومسیل از دهی ميگذشتيم» 
لعل به‌راننده گفتکه اتومسیل رانگهدارد. 
وارد دهکده شدیم . دیوارهای گلی و 
بلندی منزلها را از یکدیکر جدا میکرد. 
با وجود فراوانی چوب در دهات » طبق 


عادت قدیمی » زنان هنوز از مدفوع گاو . 


1 2 و ۵ تاومیشس برای یو استفاده میکردند 


حرف زدن 3 بحی< ۳ قرو کوش یکودند... ۱ 


و روی تماء دیوارها 7ج تباله ‏ دیده ِ 


می‌ شد . که گذاشته بودند خشك شود قی ۶ 


یکدسنه از مردان کنحکاو دون ماوا تراد 
ولی بچه‌ها از من می‌گربختند ! يك دهاتی . . 
از لعل پرسیه این «خانم صاحب» ازکها . 
آمده ؟ از پنجاب ؟ لعل که شوخی‌اش ‏ 
گرفثه بود با علامت سر حواب نفی داد 
- از پمپتی 9 .. 
- ناژ هم دورتر ۰ 
تن از کجا ؟ 1 
- از آنطرف دریا » از فرانسه , ۰ 
مرد روستائی با لهچة خاصی بفرانسه 
يمن سلام کرد وگفت که بمحض دیدن من 
فهمیده بود که انکلیسی نیستم ! ۲ 
چون در جنک اخیر در فرانسه 
می‌چنکیده » فرانسویها را میشناخت وکمی 
هم فرانسه میدانست . لعل از اوپرسبد 
که خانم میتواند یکی از زنهای ده را با 
ان و زیورالاتشان ببیند ؟ - آن مرد 
ختر کوچکش را صدا .کرد و دخترلد که 
ات ام ۱ 


احساس نمی‌کنند 


4 


" که اینها برای نکاهداری گوشواره‌های 
بسیار سنگینشان به کار می‌زدند دریابم . 
بدین معنی‌که حلقه‌عا بگوش و بزان‌نبودند» 
بلکه يك حلقه فلزی مثل يك روبان بطور 
هلالی روی سر خود قرار می‌دهند که 
حلقه‌های گوشواره به دو طرف آن آویژان 
ای وین ارت و افو هیوست ی 


 . .‏ موضوع دیکری 
را نیز دانستم و آن این بود که گیسوان 
بلند دخترد را از وسط فرق گرفته و 
در تعداد زیادی از بشت بافنته بودند . 


درظاهرگیسوهای دخترد همه به‌يك‌اندازه 


راز ببروژزی 


به شیر متصل کرده وود ۵ لد و 


کوتاهی موها معلوم نشود ! 

کمکم زنها وبچه‌ها نیز بدور ما حلقه 
زدند وهرکدام سعی داشت چیژی را یمن 
نشان دهد ويرایم تعریف کند . 

موقع خداحافظی یکی از د 
آن مرد جنکجوی با محبت با لحن با 
مزه‌ای گفت : 

به امید دیدار » مادا 


و اين آخرین خاطرة من از کشمیر . 


نه برای «اقدام به کار» به آمید قاطع نیازی هست 
نه‌برای («تو فیق‌درکار» یه تسانت و بایداری‌احتیاحی:- 
مرد » برای بیروزی » تنها و تنها بابدکه بخواهد ! 


گیوم دورانژ 


از برای بیروز شدن » شعور به تنهائی قدرتی عظیم 


کافی ! 


سن تا باند به 


9 برای بیروزی در زندگی » دل به دربا می‌باند زد . 
اما آن که دل به دربا می‌زند » می‌باد ین داشته 
باشد که لااقل » در ان قمار » جیزی جندان نمی‌بازد . 


هربار 


ی و 
تعظم کن ! ؛ فروتن باش* ار ی 


۳ 


9 » عجبا این که راز بیروزی طمعکاران است ! 


او 


دانی بل اسشتر ن‌ 


» ۰ ۰ 
2 ۰ ی ۳ 
۳ ۲ ِ 4 ۳ 
۳ 6 ۶ ۲ 20 ۰ ‌ ۴ 
۳ 2۳ نب 2 ۳ و 4 


ختران‌کوچك . 


: ری‌جار لز را دکتر روح لقب داده‌اند . و اورا می‌توان «پاپ» موسیقی سیاه 
نام داد . در حدود شش ماه بیش از نظر مردم فرانسه مرد ناشناسی بود » اما در 
ماه اکتبر ۲۰ هزار نفر برای شنیدن کنسرتی که وی در قصر ورزش تشکیل داده 
اون در ید را خود ملکه ما کلیساها یا و 1 و 
آهنگک تحاوتی نخواند ه ۰ ۱ 
(«و اعظ» لقنی) است که به هور آس‌سیلور ۳ شد هاست برای آ نکه و ی یکی 
از نخستین کسانی ارنت ده باز کشت به منابع اولیه موسیقی حاز را تبلیغ کرده 
و«موسیقی قافی.۶ ( را توسیله بیانوی خود نو اختهاست ۰ 
گلو له توب لقبی اس ت که از طرف موسیفی‌دانان حاز ره حولیان آدر لی داده 
۳ ابن موسیقی دان گمنام فلور بدائی اکنون در نیو دور از ستارگان حاز 
نی تا : ۱ 
حاز روح ۱ 
در متا ۱۹ در کشور فرانسه «رالد اندرول» در سابه حائی‌هالبدی‌ها 
و کرکس‌ها و دزدان دریائی و جوراب سباهان » میان بسران و دختران جوان 
بود اندازه‌ای بیدا کرد و جای تأسف است که این نوحوانان » راك اندرول را با 
«حاز» اشتباه کردند : واکنون ابهتر ابن انستتد. :45 بیدرنگ ردرطا این بحث یک 
که دار م 4 رال‌اندرول اهاط بگذار تم 
آبحث درباره علل بیروزی رالد اندورل در ان مختصر نمی‌گنحد و ان 


حوانان بزودی آهنگهای کنواخت و حرکتهای حنون آمیز رالاندرول را کنار 
خواهند گذاشت و سوی جاز حقیقی بعنی سوی موسیقی لوئی‌آرمسترونک 1 
کانت » دول الینکتن » بوكد کلیتن » ماهالیاحاکسن » مایلزدیوس - حولیان تب 


ی ِ کانونیال آدر لی 4 3 ری‌جار لز 4 روی خواهند آورد 9 


۳۹ تال ۱۱۱ از لحاظط موسیفی ان در فرانسه سال بر تخیر وترکتی ود .۰ 
وبیشتر استادان موسیقی جاز که ما عده‌ای را در اینجا نام بردم » از بائیز سال 
۰ در روی صحنه های فرانسه به هتر نمائی پرداختند ونمونه‌هانی از حاز 


0 2 


ات 3 جدید را 0 فرانسه عرضه داشتند . 


۱۳۹ 


موسیقی: حاز از وقتی در بارس بیداد کرد که دولالینگنن آهنگی در ان 
زمینه ساخت .۰ این آهنگ بخواهش ژان‌وبلار ساخته شد و بهمراهی ارکستر بزرگد 
وی در قصر شایو احرا گردید و صفحه‌ای ازآن برشد . 

فیلم ترانه‌های پاریس ( پاریس بلوز )31065 ۵118 که تقریبا غیراز جاز 
چیزی در آن وحود ندارد » در زمستان ۱۹۲۰ - ۱۹۱۱ در باریس برداشته. شد . 
لوت ی آرمسترونگک یکی از «ستارگان »فیلم است و موسیقی آن ُ در ناوشن 
نوسیله دولاالینکتن نوشته شده 

در ژونبه‌سال ۱۹۲۱ موسیفی جاز به‌محیط فرون وسطانی صومنه روایومون 
راه یافت ودرن حریان آن » سولال - بیانیست معروف -درمقابل عده بیشماری‌از 
دوستداران حاز » آهنگی نواخت . 

همجنین در ماه ژونیه ٩۰‏ نفر از استادان جان نه کشور وگوسلاوی - 
وید ما گاسکار - الما اند فراشته بت انکلستان ما اه تا 3 
رری‌جارلز - کانت‌بیسی » ليس‌مك‌مان بکبار دیگراین_ نکته‌را ثابت کردند که‌موسیقی 
جاز . بصورت موسیقی بین‌المللی درآمدهاست . 
۱ از لحاظ صفحه های موسیقی جاز نیز باید بگوئیم که تنوع عظیمی حاصل 

شده‌است .۰ و همه کس مطابق ذوق خود می‌تواند صفحه‌ای بیدا کند . و شاد در 

هیچ دوره‌ای دده نشده است که صفحه های حاز کلاسيك نی جاز دوره بز رگد 
نبوارلنان »ءتاان حدبه‌بازار آمده‌باشد .۰ روزع ژوئیه ۱۹۰ لولی‌آرمسترونگ به ۷۰ 
سالگی رسید وبرای آنکه شصتمین‌سال‌تو لدوی‌را در فرانسه جشن بگیرند» ازمدتی‌بیش 
مجموعهآ هنگهای«ساچمو» بصورت کلکسیونی بشت‌سر هم درمعرض فروشگذاشته‌شد و 


جایزه فتزوالر 0 جاز ۳ 9 با افتخارنی آن و اشست از 
3 دست زر اور بك . دریافت دٍاثیت . 


3 کب بز ر‌ کان ((سو ثبنک») ۱ 4 ی ِ را 2 
و 3 1 بزرگان دوره زرم تیه [جاز 2 حز ۹ ۳ 3 


روش ی . و از و اقا رون اه دول در عرض ۵ سال 
51 و کانت بیسی در عرض بیست وینحسال بیدا کرده‌است تکوبی وی و 
و ارو قه دنجانسی در دار ه حاز وه ۱ دو 
ی مقام اول زا به دست آورده‌اند .. 
و اما از لحاظ صفحه موسیقی و ارات » بزرگترین فاتح ال ۱۹۱ اوه 192 
3 داست . اگر در اننحا بخواهيم اسم همه نمایندگان انسل سوم موسیقی حاز»را 
که بفرانسه آمده‌اند بشماريم خوانندگان را خسته خواهیم کرد . 
۳ ون در حاز حد ند تما ئل های گوناگون آدیده می‌شود و گاهی نیز ان 9 
7 > تاهم ناسا زکاری نشان می‌دهند . اما در هر صورت تعداد. آهنگها و صفحه مای 
حاز حد ند باندازه‌ای است که 0 از آن سر درآورد . شما اکنون می‌توانید 
صفحه‌هائی از چارلی پار کر و صفحه های «ساحل غربی» و صفحه های پیشرو ‏ 
استان‌کنتن ۳ بداست آرید 6 حال آنکه یکی از این صفحه ها در 6:۹1 کی 
کر دن ۲۹ و سومی دوز ۵ بد سههاست. . ان دید وا مر ایو 
و و از« فانکرن۵, دانتست : ی 
جاز روح ۱ ۱ 0 
: سال ۱۹۲۱ سال خاز روح بود ۰ اماه‌باید بگوئيم که جاز روح شراب نازه‌ای 2 
: اه در هی که ناو ار آمداه باشد . بلکه در حقیقت شراب کهنه‌ای 
۱ است که در شيشه های تازه عرضه می‌شود . ۱ 

و برای آنکه به میزان رواج حاز روح در سال ۱۹۱۱ در فرانسه بی ببر یم 
. همینقدر س خواهد بود که صفحات محجله های حاز را ورق بزئیم ۰ بهترین صفحه 
حاز فرانسه که سال ۱۹۲۱۱ که بوسیلهة آنسامسل بیانیست معروف - جرج آرو انیتاس- ۱ 

و "جاز روح نام دارد . 
1 حتی در باریس بالت «حاز روح» را نیز تهیه کرده‌اند. . آیا می‌خواهید 
4 روحتان دا معالحه کنید ؟ بروند به ترانه ند دوح» لقب 
3 کوش ۱ کیره 
اما باید دید که این موسیقی حاز که ۳( دنت ی حرف می ز ند 6 
حگونه جیزی است ‏ ۳ 
باره‌ای از ناقدان «حاز روح» را "با دنت ۱ آبه منایع اصلی موسیقی . حاز 
و دوح سیاه بوستان وترانه های نبواورلشان نها نت ۶۰۰۰ ادن تعر بف تسار 
بدراشتت تاه ترا کشتر من بدهیم و مطلب را روشن سازمم . : 
هیچيك از مورخین جاز این حقیقت را انکار نمی‌کنند فولکلور آفریقا و آمریکا .  .‏ 
۱ اس وموثری در فواصل نالهای "۱۸۹۰ و ۱۹۱۰ در تکوین موسیقی جاز ایقا . . 
۱ ۳ موسیقی حاز از همان تار بح هرگز میراث تساه توستتان را بجشم. 
و سانجه و با اما دیگری نیز درانن موسیقی حدند ۳ 


9 


۳ ۰ ۳ 3 
99 ۹ 


از سه چهار سال پیش 

. از سه جهار سال بیش عدهای از استادان سیاه نوست حاز که سبك 
جد ید می‌نوازند » در موسیقی کلیسا و ترانه های نبواورلمان فرو رفته‌اند ۰ ابتدا 
نتیجه‌ای را 4 بدست آمده «فلانکی» خوانده‌اند و اخیرا نیز آن را «روح » با 
(موسیقی روح» نام گذاشتهاند ۰ البته حاز روح سبك صد در صد حدیدی ندارد... 
اما محیط و زمینه تازه‌ای را نشان می‌دهد . 

هور آس‌سبلور پیانیست معروف از نخستین کسانی است که جاز روح را 

بيشه خود ساخت . و به‌همین مناسبت بود که اورا «واعظ» لقب دادند ... وان 
آهنگ یکی از آهنگهانی است که هوراس‌سیلور بدست خود ساخته است .۰ از آن 
گذشته » آهنگهای بسیاری هست که عناونی از قبیل : آمین ! ۰ مجلس دعای روز 
چهارششه » خواهر شفاعت » وبا موعظة کوتاه دارند . 


تا متا در تعلیم وتر دیت .موسیقی‌دانان سیاه‌بوست دخالت‌دارد وروش . 


ابن موسیعقی‌دانان در قبال‌کلیسا هرجه‌باشد »تأثیر مذهب رادرآثار آنان می‌توان دید 
وبزبان ساده بای دگفت که‌موسیقی بازندگی‌روزانه‌سیاه‌پوستان‌وزندگی‌روزانه‌اطرا فیان‌آنان 
ارتباط دارد . وبهمین مناسبت است‌که این موسیقی درعواطف آنان نیز تأثیر 
کرده است. ‏ 
۱ اما باید توجه داشت‌که جاز روح عبارت ازجاز باستانی نیست وبا جاز 
نبواورلنان تفاوت بسیاری دارد . موسیقی‌دانانی‌که « جاز روح » می‌نوازند همه 
پیروزبها و جهانگشائیهای جاز جدید را پذیرفته‌اند ۰ جاز روح نزدیکی تازه‌ای است 
که بااصول موسیقی باستانی صورت گر فته ارت 20 و درعین حال که عکس‌العملی در 
مقابل تعابلات بشیار روشتفکرانة از جدید شمرده مي‌شود ء اندامی است‌که از 


ی 


طرف باره‌ای ازموسیقی‌دانان سیاه‌بوست برای بازگشت بسوی موسیقی «خودشان» . 


۴4 


۱ فان از اشمار سیاهان امریکا 


روزهای 


من هیچ‌وقت تا حالا 

روزهانی به این سختی ندیده بودم. 

من هیچ‌وقت تاحالا 

روزهائی به این سختی ندیده بودم. 

کرگ‌ها همه‌اش 

دود خونهام راه میرن 
6 


تموم‌شب زوزه می‌کشن 
تا کلة سحر ناله می‌کنن 
تموم‌شب زوزه می‌کشن 
تا کلة سحر ناله می‌کنن 
انکار می‌دونن 

مرد مهربونم رفته . 


ری <حار لز 
که اورا دکتر دوح لعب داد ه‌اند 


تا دکان بقالی هم 


نمی‌تونم برم اه واه اشت وا فرسلهی کی 
نمی‌تونم بر هواخواهان ‏ بیشماری درمیان موسیقتی 


هیچ بولی ندارم و دیگه 

هیچکی به‌ام نسیه نمیده . 
ب 

آیا کسی پیدا ميشه که ۱ ۱ 

فود مشق فرا بت و 

آیا کسی بیدا ميشه که 

ورد مق برام پیب کته ۶ 

به‌اش بگه که من بی‌پول وکشنمم ‏ 

وبیش ازاندازه تنهام ۶ 


دانان حاز و مردم بیدا کرده است. 

«ستاره بزرگ» جاز روح» خواننده 
تابینای آمر نحائی ری‌چار لز است که گذشته 
از آواز خواندن »بیانووارغنون‌وساکسو فون 
نیز می‌نوازد و ناگفته نماندکه موسیقی‌او 
نیز زبان تازه‌ای دارد. 

ری‌جارلز بارها از طرف استبادان 
بزرگ موسیقی جاز ستوده شده است و 
مخصوصا میلت‌جاکسن یکی از بزرگتر ین 
استادان موسیقی جاز ری‌چارلزراازنوابع 
ان" هتر هورانگیسر می‌داند. و ازقضتا 
ری‌جارلز باتفاق میلت‌جاکسن صفحه‌ای 
بر کرده است نام («برادران روح» که 
هم‌اکنون در دسترس عامه است. حتی‌باند 


ترجمه ۰ رحیم اصفرزاده 


جولیان آندرلی 
که به او لقب گلوله توپ داده‌اند 


گفت که عده‌ای از هواخواهان‌رالاندرول 
نیز اکنون در کنسرتهای بزرگه وی حضور 
می‌بابند و بیروزبهائی که وی درماه‌ژوئیه 
سال ۱۹۲۱ در آئتیب ودر اکسرسال ۱۹۲۱ 
در ( فصر ورزش» در مقابل سی‌هزار نفر 
ددست آورد فراموش‌شدنی نیست وتعداد 
صفحه‌هائی که از آواز این خوانندهنابینادر 
دیگر موسیقی جاز بیشتر ۱ 

هنر ری‌چارلز مولود معابد است و 
ترانه‌های او تقربا نسخه دیگرآهنگهائی 
است‌که در کلیساها و صومعه‌ها خوانده 
می‌شود. اغلب جثان بنظر می‌ رسد 1 - 
ری‌چارلز مثل راهبی موعظه می‌کندو بهمین 
مناست است که در حدود دو سه سال 
پیش بیگ‌بیل‌برونزی خواننده بزرگهترانه 
آهای حاز گفت که اک ری‌چار لژمی با ست 
در کلیسائی آواز بخو اند!) 

علت اینکه ری‌جار لز ۳ «د کترروح» 
لقب داده‌اند این است‌که این خواننده 


هوراس سیلور 
که ره او «واعظط» لعب داده‌اند 
امتح جح ی جح میت محر سح جح جر او جر تم 


بزرگه‌گمان می‌بردکه پیامی از عالم بللا 
آورده,لبت 1 

ری‌جارلسز افلب مارا در غمها و 
شادیهای خودشر يك‌می‌سازدوچیکوهامیلنی» 
کشتی‌گیر سواحل غربی » دراین باره‌گفته 
است‌که : «ری‌چارلز» بمنزله زمین است 
واز ارو ماهمه بااو در تماس هستیم . 
اين خواننده حقیقتا چیزی بیان می‌کندا» 
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۱۱ ۴ 


نان 


نی خلاف ازندگی بود. .: 


اایان می‌بذیرد ... 


ترخهه بعبناله ول 


(تعليم » عشق داستان ناکامی و 
سرخوردگی» شلو تردید » طنز واسنهزائی 
تلخ در قبال بیهودگی زندگی » ناتوانی در 
پیوستن به چیزبی بعنوان ایمان ومسلك 


و خلاصه قفلسفة فلوبراست -. («(در صورتی 


که بتوانيم انکار همة روشها » عدم اعتناء 
به همه مسلکها سوءظن به‌جبهه‌هاو تمسخر 
دردنالا را در قبال نابودی درمان نایذیر 
کسی که ادب و هنر کار مرا راهی برای 
ور می‌نداشت . راهی: که آبیرون:. از 
زیرا که 
فلویر «(زندگی» را به عنوان اینکه بایان 
آن جز مرک نیست وپس از مرک نیز هیچ 
حبز وجود ندارد > ورشکسنکی می‌شمرد ۰ 

تعلیم عشق‌داستانی زندگی ورشکسته 
ای است اما در ذهن فلوبر این مطلب 
مستنراست که‌همة زندگیها به ورشکستگی 


برستیها ببهوده است حداقل » در اصل 
مطلب» هیچ‌چیزبهیجز حمتی نمی‌ارزد. زبرا 
فلوبر عقبده داشت ربا حداقل رفتارش 
جنین نشان می‌داد ) که («خوب نوشتن)) 


بزحمت آن می‌ارزد و ادب و هنر وزیبائی 


را دوست داشتن مثل بقیه جیزها فریب 


نست . 
وباین ترتمب می‌توان به علت خسشم 
تدای که تس راز مطالعه (تعلیم عشق») به 


(«بار به دوره ویلی » دست داد پی درد .. 


کناب تعفنی است » 


توضیح اینکه باربه دوره ویلی س‌از 
خواندن این کناب فریاد زده بود ۰ («آين 
چه » برای او که 


ِ اهل ایمان نود و دریی «کمال مطلوب») و 
5 ۳ کشت کتابی » و 


برای آنکه همهة حاه. 


درمان نایذیر» و ببهودگی کاوش نادب 


همه چیز را تعلیم می‌داد » در واقع سمی 


بیش نمی‌توانست باشه و بهمین عنوان نی ص۱۱ 


واما بسیار حبرت آور است که این َ# 


سم عتحیس سنارت : مهلات است . و وقتی 
که انسان به این فکر باشك که دندشن 


کردن بزحمتش نمی‌ارزد » بسیار خوب 


می‌تواند زندگی کند . چه اگر چنین نبود 
سیاری از ما نس بیری نمی ر سبدند. ۰ 
داستان يك («يك عشق باك» 


در زندگی فلوبر و از لحاظ خود اوء 
تعلیم عشق کنانی است که بنحو مقاسه . . 


نابذیری از مادام بوواردی با سالامیو که 
برحسب معمول‌برتر از آن شمرده می‌شود» 
رححان دارد . حتی این کتاب درتر از 


وسوسه («سنت آنتوان» است برای اینکه . 


بیشتر از آن به خود نوبسنده ارتباط 
دارد . ((وسوسه)) نابودی و نیستی همه 


اعنقاد و همه فلسفه هارا بیان می‌دارد و 
حال آنکه «تعليم عشق» نابودی و نیستی 


عشق وا دوستي 3 جاه. پرستی گ پولن دز 


شرح می‌دهد . 


در عین حال ابن کتاب ادای احترام 7 
ده سرنوشت نکست بار پاره‌ای - از ژنها ۱.۰ 
است. ... حملة (مادام بوواری بعنی من» .. 


بارها بزبان آمده و مورد تعبیر و تفسیر 
قرار گرفته است . اما فلوبر در این کتاب 
جز اینکه به‌خیال افسانه است و ناخشنود 
«۱ما» از لحاظ عشق در مقابل مشتی مردم 
احمق و نادان » حق داده باشد چه حیز 
ناروای«آرنو» نیزبه مادام آرنو حق‌می‌دهد 


فلویر در قبال بیوفائیها و کارهای ‏ . 
دیکری گفته است ؟ ۱ 


۱ وان زن دا که ی قداکار. و رو و 
9 3 و فادار ات در سر اسر کتاب میجح و 


4 تمجید می‌کند . 


«مادام آرنو کمال مطلوب من‌است 


یریم - 


واکر این دو رمان (یعنی مادام 


0 بوواری وتعليم عشق ) را در برابر هم 
۱ ی بدهیم به‌دوگانگی روحواخلاق فاویر» 


این هنرمند و بورژوای بزرگ و این 
" نیهیلیست و مورالست دز رگد می‌تو انیم 


فلوبر ممکن نبود در باره مادام 
آرئو نیز همان حرفی را که درباره مادام 
بوواری زده بود » بزبان بیاورد و چنین 
نکو ید : ( مادام آرئو بنعفی من اما درباره 
مادام آرنو می‌توانست چنین اعلام بدارد : 
و ای 
لحاظ هنری تصو برزنی است که ۳ از 
هرزن دیکری‌دوستش داشته‌ام و درسراسر 


زندگی جان ودلم درست در تعلق او 


تووه آست ... تعليم عشق "نان بهترین 
چیزهای و وجود من و پاکترین عشق من 
ار و واسین خمله‌ای. که از دهان 


دلوریه بیرون می‌آید بیان نیشدار تگذسی 


است که زندگی بموجب آن بر گرامیترین 


آتشینی است که تحقق نمی‌بذیرد . 


آرزوهای ما خط بطلان می‌زند » 


تعلیم عشق داستان عشق آتشینی 
اه بان می‌ماند -.. *داستان عفق 
فلوبر 
برای تالیف آن از حادثه‌ای س بزرگ که 


7 در زندگی عاشقانه‌اش اتفاق افتاده بود > 


الهامگرفته‌است 5 امانبا ید چنین بنداشت 
که فلوبر ((فاسق)») قهرمان خود ۰ فاسق 
مادام شلزینگر بوده‌است . 


(دربلاژ تروویل)) 


وقتی که نخسنین بار این زن را دید 


بانزده سال. داشت و زن بست وشن 


ساله بود . این حادثه در اوت ۱۸۳۱ در 
بلاژ بروویل اتفاق افتاد ... از سال ۱۸۲۰ 
خانواده فلوبر هرسال به‌این بلاژ می‌رفت. 

تروویل دهکدة ماهیگیران بود و 
خانواده فلوبر در («دوویل قدیم») جندین 
مزرعه و مرت داشت ... و سراسر این 
منطقه «تروویل + دوویل » جای بسیار 
7 بزدگی. در میان خاطره عای: ویر بوای 
خود نکهداشته است . 

ودر آن زمان که فلوبر ایام تعطیل 


و سال ۱۸۳۵6 می‌داند ِ 


ملاطفت آمیز از وی تشکر کرد. 


خود و 1 دیده ی بلاج 9 


ح 


با اد به راز ونباز پرداخته نو بسنده را به 


شگ يك جوان بونانی توصیف کرده‌است . 


فلوبر در بحبوحه جوانی » بلند قدو . 


باريك ومانند بهلوانی بود که از مواض ۹ 


خود هیچ اطلاعی نداشت ودر بند تأثیری . 


که در دلها بجای می‌گذاشت » نود . 


یکی از فلو بر شناسان دز رک که 


در برتو حسنجوهای خودیکانه عشق بز رکه ۳ 


هت 6 دح سق آورا به ۳ آرنو 


تاریخ معاشقه باتن دختر جوان انکلیسی 
یعنی یکسال 
بیش از آن تاریخی که قلب گوستاو فلوبر 
اند اس ساخت نم 

- در تاستان ۱۸۲۵ فلویر جوان که 
در («تروویل» بسر می‌برد روی شنه‌ای 


ساحل مانتو زنانه سرخ و راه راهی دید . 


که نزديك بود به‌امواج دربا تر شود . 
فلوبر این مانتو را برداشت و کمی دورتر 
گذاشت تا آب دریا آن را خراب نکند . . 

لحفه‌ای پس‌از آن » زن جوانی که 
سرمیز مجاور نشسته بود درضال این کار 


که زن بیست وشش ساله بسیار خوشکل 
وبلند قد و مو خرمائی بود » حشمهای 


.. زن چوان ‏ 


سوزان و مزگان دراز داشت و خط سبزی . 


بر لش سایه انداخته بود . 


ژنی که (ماداع آرنو)» شلد . 


در ایام دوشیزگیش کارولین 
اوگوستین البزافوکر نام داشت و بدرش 
استرلیتز وینا شرکث جسته بود ۰ سپس 


به عنوان کمیسر پلیس ورنون بازنشسته ‏ 


گشته بود ودر آنحا پس از دوازده سال 
زندگی زناشوئی روز ۲۳ سپتامبر ۱۸۱۰ 


زنش ماری لوئیز فیلیپاد دختری بنام 


البزا برای او آورده نود . 


" این دختر در نوزده سالکی با درچه : 


داری بنام امیل ژالد ژوده که در 1 .5 


ورنون نود ازدواج کرد . زندگی زناشو 
ملد ۳ آمیزنشد 9 "و حتی‌بصورت : ِ 


سم 


جر؛ بان آن اطلاعی نیافته‌ايم . 


از آن‌خبر نداشت و حنی‌الکساندر دومائیز 
که زوج شلزینگر را به تروویل. آورد » 
از آن : آگاه نود این است 
که و همان‌زنی که در سال۱۸۳۱ 
در پاریس وتروویل مادام شلزینگر خوانده 
می‌شد - باموریس شلزینکر ازدواج نکرده 
ود و از لحاظ فانونی هنوز اسم («ژوده)» 

را 4 در توامبر سال ۱۸۲۹ همسر شگشته 
نود » بروی خود داشت .. 


۱ در سال ,۱۸۳ ژوده که به مقام 
افسری رسسده دود 6 به الحز بره رفت . 
اما پیش‌از این تاریخ زنش در نظر همه 
مادام شلز بنگر خوامت می‌شد . ورنون ۳ 

تركد گفته بود ودر شهر بارس در خانه 

همان مردی که‌نامش را بروی‌خود گذاشته 

. بود بسر می‌برد . شازینگر در زندگی خود 

ری ای ,دک 

رفنار ملامت یرک داشت . 

وقنی که زوده بس‌از بنحسال غیست 


تزا ره ی این و 


واه بازکشت. ۶ الیو شش آماهة": 


آبستن بود . اما معلوم نیست وود از 

چه راهی وبه چه ترتیبی از این قضیه 

" . اطلاع یافت وپس‌از اطلاع ازاین موضوع 

چه کاری صورت داد . 

1 اما آنجه می‌توان گفت این است که 
الیزا دختری بدنیا آورد و جون لازم بود 
که دختر بنام پدر خود شلزینگر خوانده 
شوده البزا نابدیدگشت ودر شناسنامه‌ای 

که بنام دختر وی نوشته شد » اسمی از 

مادر نمبان نيامد . 
3 این فاجعه‌الیزای بیجاره را بصورت 
زنی خود دار و خاموش و اسرار آمیز 
درآورد و همین چیزها بود که گوستاو 
فلوبر را متأثر و متحیر ساخت . در سال 
۲ ده که‌بیمار بود در بادگان دیگری 
اقامت داشت ودر سال ۱۸۲۸ دوباره به 
ورنون آمد و چای هیچ شکی نیست که 
زنش گاه بگاهی برای دیدن پدر و مادر 

۱ ۱ 

ورنون شهر بزرگی نیست و باین 


چیزی که فلوبر مثل مردم عصرخود 


هااست و بقیه 


تیب می‌توان بی برد (وبزبان 7 
و 4 519 3 ۲ جن 


بت 1 ۱ 


۱ می‌توان. بسختی تصور گر 8 و ملاقات: ۰ 


آنان حکونه می‌توانست باشد ۰ حال ژوده 
در این ایام روزدروز ددتر ۳ و عاقست 
در نوامبر سال ۱۸۳۹ در ورنون درگذشت 
وسیصد روز پس‌آاز آن تاریخ » بيوة 
دی همسر مشروع شلزینگر شد . ۱ 
یکانه خر دقیقی که‌از نخسنین زندگی . 
زناشونی الیزا در دست داریم همین حیز 
جز فرض و خیال چیزی 
نیست ... ویکی از فلویر شناسان که در . 
اینجا به او اشاره کردیم عفنده دارد که 
ژوده خطای بزرگی کرده بود و شلزینگر با 
این شرطاورا از ننک وبدنامی نحات داده 
نود » که زن خود را بدست او سیارد . . 
بهر حال میان شلزینکر و الیزا 
اختلاف فراوانی از لحاظ مزاج و اخلاق 
وحود داشت ویس‌از ازدواج نزدیکی 
زود گذری در میان آندو پیش آمد که 
ننیجةه آن تولد پسر بچه‌ای بنام آدولف 
بود . وشاید همین نزدیکی زود گذربرای 
الیزای جوان وسیته فراری آز عشق 
گوستاو فلوبر جوان و خوشکل بود که در 
ایامی که در تروویل به سنایش و پرستش 
وی می‌برداخت جوان بست ساله‌ای بود. 
در هر حال جای جون و جرا نیست 
که مادام شلزینگر زن وفاداد و برهیز ‏ 


کاری بود وهمچنان که‌کوستاو فلوبر اورا ‏ 


در کتاب تعلیم عشق به عنوان مادام آرنو 
وصف می‌کند » موجود مظلومی بود . 
ی ,عاد 
گوستاو فلوبروقنی که در سال۱۸۲۲ 
به پاریس آمد مثل «فردريك مورو » به 
حستجوی آن زنئی برداخت که از زمان 
برخورد در «تروویل» خاطرة خیره کننده 
وی را در دل خود نکهداشته بود . اما این 
جستجو مانع ازاین نبود که فلویر چه در 


پاریس و چه در جاهای دیگر دوستانی در . 


میان طبقة زنان پیدا کند و ناگفته نماند 
که یکی از همین محبوبه ها همان دختر 
جوان انکلیسی و خواهرش بود . ۱ 

پسٌّ در سال ۱۸۲ بدیدار مادام 
شلز بنگر .(جه دی دتان. شوهرس دج 3 
در خانه‌شان ) توفیق یافت . شازینگر مرد . 
قابل ملاحظه ای بود اما باوجود این . . 
احترامی‌نداشت وبارهاسروکارش بادادگاه .. 


ور 9 دونستان نزديك مر 


شازینگر شد . 
۳4 دست ئست که از اظهار عشق صریح . 


واگر چه هیچ مدرکی در 


1 فلوبر به مادام‌شلزینگر حکایت داشته باشد 


از خواندن نامه‌ای که در دست هست 


واز مراجعه به «تعلیم عشق» ونسخة سال . 
۸6۲ این‌کناب این‌نکته را روشن دانست. 
" زباین ترتیب می‌توان گفت که میعادی به 


بيشنهاد فلوبر ترتبب يافته است که ار 


چه مادام شلزینکر نیز آن را پذیرفته 
بود » تتبحه ای نداده‌است . 


واز فضا 
همین میعاد بی‌سرانجام و همین انتظار 
نومیدانه در نسخه های ۱۸۵ و ۱۸۱۹ 


تعلیم عشق دیده می‌شود . 


در سال ۸ کسب وکار فقس 
شازینکر خراب شد واین ناشر موسیقی 
دکان و محله و وسایل و ادوات خود را 
فروخت . ودر همان سال گوستاوفلویر 


بالوئیژکوله - شاعر‌عشق‌برست فرانسم 


آشبنا شاد 
9 5 می دا شنت . در سال ۱۸6٩‏ ی 


اما همچنان بازوج 0 


امس ۲ در آنجا ماند ۰ 


در ایام‌غیبت گوستاوفلوبر 6 خانوادة 
شلزینگر از پاریس به «باد» رفت ودر 


همانجا منزل گرفت . فلوبر در سال ۱۸۵۳ 


به تروویل آمد واز دیدن مهمانخانه ای که 


الیزادر. آن زندکی‌کرده بود » نامة سوزانی 


وله توس : 
مدت کمی پس از این نامه - چهار 


سال راز جدائی از خانوادغ شازینگر - 
نامه‌ای از آلمان از طرف موریس شلزینگر 
بدست فلوبررسید 


این تجدید رابطه تا سال ۱۸۵۱ 
دنباله‌ای نداشت اما در آن تاریخ دعوتنامه 


ای از آلمان برای او رسید تا اینکه فلوبر 


در جشن ازدواج مادموازل شلزینگر با 
شهردار*اشتونکارت شرکت کند . اما بقول 
خودش » این نامه مثل قرنی بردوش وی 
فرود آمد .... فلودر بیدرنک این نامه 
حواب نداد و سه هفته بی‌از آن تار یخ 
وقتی که مادام شلزینگر به حمله پرداخت» 


نوسنده از قول این دعوت معذرت 


اعلام. داشت و از صدور ح بات | 


نیز به نویسنده تبريك گفت : 
البزا در سال ۱۸۵۸ در موقع مرک 


۳... ۳ ۳-۹ 


مادرش نیز باو نامه نوشت وفتوبر چواب . 


سودازده وغم‌انکیژی باین نامه داد . 


واین حندکلمه‌قسمتی ازنامه‌ای اس ت که 


عشق وی را به البزا شرح می‌دهد . 


(من در این ایام جوانی خود » به ۱ 
عشق بیکران و بی‌بازگشت و عمیق و . 


خاموشی؟ کرقنای قودمه رن ۱۳ 


بتماشای ماه بروز می‌آوردم و هردم طرح ‏ 


آن می‌ریختم که معشوقه خود را بربايم و 
جان وتنم . 


ره ابتالیا را در پیش کیرم ۰ 
دستخوش شکنحه‌بود » هرگاه که‌بوی بروب 
دوشی را می‌شنیدم به رعشه و تسنج 
می‌افتادم و مج خی که نگاهی بسویم 
می‌انداخت رنکت دح از دست می‌دادم . 
من همه این جیزها را دیده‌ام . هريك ازما 
در دل خود خانة شاهانه ای دارد . من 
در این خانة شاهانه را گچ گرفته‌ام اما 
این خانه ویران نشده است . 

فلو بر هميشه میل داشت که برای 
دیدن دوستان خود به باد سفر کند و 
ناوجود این به آنحا نمی‌رفت . الیزا گاه 
بگاه به فرانسه می‌آمد اما هرگز گوستاو 
دب نا اف کار از 


روی تعمد انجام می‌گرفت با اینکه الیزا . 


از ترس شوهر خود یا از ترس خودش 


بدیدن فلوبر نمی‌رفت , 

فلوبر که در سال ,۱۸۹ به تروویل 
رفته بود در سال ۱۸۱۱ نیز ه‌ترووبل 
بازگشت و از آنجا در نامه‌ای بیکی از 
دوستان خود چنین نوشت : 

«اگر اینجا بودی » دربرابر هر خانه 
وهربوته ای می‌توانستم فصلی از جوانی 
خودرا برای تو بازگويم . من ازاین مکانها 
چندان خاطره بدل دارم که پربروز غروب 
وقتی که باینجا دسیدم » مستة ومخمور 
بودم . آه ! من در اینجا چه بسیار دوست 
داشتم و حه سیار ربا ها داشتم 9 
دوست‌دیرینه‌ای که بیوسته گرامی‌است 


سالها گذشت ودر ۳ سال سّ 3 


تن خی مر تم من 


و ای آن صورت داد 2 0 خود را 
که مدت هفده سال ندیده بود » باردیگر 
بسیند ۰ الیژا در این‌زمان ۵ بال داشت. 

شاید این کار مولود حس کنجکاوی 


وابسین ملاقات (مادام آرتو » و (فردريك)) 
را در تعلیم عشق وصف کنهد و شاید 
می‌خواست چنین ملافاتی‌ر! خودش صورت 
بدهد 
اما اقدام به چنین سفری جندان 
مدلل نشده است . وگمان می‌رود که اتر 
وی رورت تفه باشت ۱ 
همچنانکه در صحنة شورانکیزی از تعلیم 
عشق می‌بينيم ب البزا در خانه یکی از 
دوستان ودور از شهر («باد» بدیدن عاشق 
دبرین خود توفیق یافته‌است 
باز هم پنجسال گذشت و جنک پیش 
آمد . در آوریل سال ۱۸۷۱ نامه‌ای ازیاد 
۱4۴ خر مره مور یفن 
شلزینگر را برای او آورده بود . 
بیدرنک به(ببوه زن») وی نامه‌نوشت 
و واین بار اورا «بانوی گرامی» خطاب 
نکرد .... عنوان نامه‌ای که به البزا نوشت 
چنین بود . 
(«محبوبة دیرینه وهميشه گرامی من» 
برای اینکه‌دیکر بیمی آز شوهر نداشت. 


5 
۳ 
3 
"1 


این نامه بسبب جنک واشفال مناطق . 


به مقصد نرسید ۰ مادام شازینگر باردیگر 
نامه‌ای باو نوشت . فلوبر بازهم نامه‌ای 
به عنوان او فرسناد واین‌دفعه نامه بدست 
ماداع شلزینکر اه . فلویر در این نامه 
حنین نوشنه بود . ۰ : 

۱ امتی که امیدوار بودم که تو بسه 
اینجا باژگردی ودر اینجا زندگی کنی .... 
منی که امیدوار بودم که بایان زندگيم در 

نار تو بکذرد ! .. . خود خواهی مرا 
یش 4 


نامه وایسین 

. تر گفتن باد محال بود . اما جرا 
2 خلوبر ید نمی‌آمد ؟ اند زمانی پس از 
2 به آلمان‌رفتن ۰ قفی که‌سربازان 


نویسنده‌بود . فلوبردر آن‌زمان می‌خواست 


خاله فرانسه بودند » | خود تثوفیل کوتبه - نامه‌ای از الیزا . 


معقولی نبود و 2 
بش ۳1 1 چیزهارا در نظر نگرفته 
بود 

پس خود الیزا به فرانسه آمد 9 
ودرمهمانخانه «بل‌وو») درتروویل که‌هميشه ‏ 


بآن علاقه داشت منزل گرفت ... و فلویر 
را به آنجا دعوت کرد . فلوبر به آنجا 


نرفت . برای آنکه مادرش در (کرواسه» ‏ 
ناخوش بود . ۱ 

و آنوقت بازهم البزا در موقع 
بازگشت به آلمان - راه خود را کچ کرد 
وشبی را در («کرواسه » درو آورد , 

وقتی که مادر فلوبر درگذشت > 
اطلاعی باو داده نشد . اما الیزا به‌فلوتر ‏ 
نامه نوشت . فلو بر حوابی نداد . وایسین 
بود ؟ الیزا از رنج ودرد خود برای وی 
حرف زد . ودر عین حال هس ازدواج ی 
خود موریس را به‌او نوشت . ب 
عاقست باو حواب داد . 


جکونه تو بدوست‌دیرین خود بدگمان 
شده‌ای ! چکونه ممکن است که ترا - 
بخصوص در چنین لحظه‌ای که دلش 1 


لرزه افناده است - از باد سرد 0 ۳ ۱ 


بئو نامه نلوشتم برای این بود که قدرت . 

زندگی من هرچه جلوتر می‌رود » غم 
انگیز تر می‌شود .. رفنه رفته به گوشه 
انزوای مطلق روی می‌آورم . از خدا برای 


پسر تو - چنانکه گوئی پسر من است ب. . 


سعادت می‌خواهم . هردوتان را می‌بوسم... 
اما ترا .. ای بار هميشه گرامی » کمی 
سس ۸ اوسور- ۱ 

فلوبر در ماه ژوئن به‌پاریس آمد ودر 
ازدواج آدولف شلزینگر شرکت جست و 


هنکام نمازمثل احمقی گریست. این‌حرفرا . 


خودش در نامه‌ای به‌یکی از بسنگان خویش 
البزا که به آلمان بازگشته بود از . 
درآمد مختصری که دختر ویسرش باو ‏ 
عرص و تودی 6 زند گي می‌کرد اما 
دست داشت همیشه اورا ملامت و : 
فلوبر - در روز مرگ دوست عزیز 


1 , بازهم هشت سال دیکر زندگی کرد... 


9 والیزا پس از مرک او هم زنده ماند . 


" است که مادام شلزینگر 


اما چرا فلوبر نامه‌ای باو ننوشت ؟ شاید 
نامه‌ای نوشته باشد اما این نامه‌ها گم 
شده باشد ؟ در هر حال محازاست که‌این 
سئوالها را از خودمان بکنيم . 

در مقابل چیزی که مسلم است این 
غصه وبخصوص براثر کینه‌ای که دخترش 
(بهمان مناسبت که گفته شد ) بدل داشت» 
دیوانه شد و هشت سال س‌از مرگ‌فلودر 
در شهر («(ناد» در تبمارستانی حان داد . 

این بود سرگذشت زنی که بزرگترین 

و یگانه عسشق آتشین فلوبر خوانده شده 
است .... ویگانه عشق آتشین فردريك " 
مورو را به مادام آرئو در کتاب تعلیم 
عشق الهامی از آن باید دانست . 

باوجود این نباید تعلیم عشق را 
کتابی در شرح حال خود نویسنده شمرد. 
فلوبر دزن هنر اویژکتیف‌بود و کتابی در 
شرح حال خود نوشتن با قلم وی سازگار 
نود . 


اما این کتاب چه کتابی بود ؟ 


وسوسه این عشق که در ایام جوانی 
به سر فلوبر راه يافته بود » ببوسته وی 


"را رنج می‌داد وما در اینجا صرفنظر از 


دگرگونیهائی که در تصنیف تعلیم عشق رخ . 
داده است از سخه ۱۸۹۹ آن حرف 
خواهيم زد ۱ 

در ایتدای کتاب آنجا که فردربك 
مورو سوار کشنی می‌شود 6 افسون و 
جادوئی هست واین سفر» سفری‌است که‌از 
میان زندگی » از مبان عسق و سئها 
و ضعف ها و ناکامیهای آن صورت 
می‌گیرد . ی 

رمان تعلیم عشق از لحاظ زمان‌مدتی 
در حدود سی سال را در بر می‌گیرد . 
از سال ۱۸4۰ در تصوحة سلطئت لوئی 


" فیلیب آغاز می‌شود ودر پابان امیراطودی 


دوم خاتمه می‌بذیرد ... وهمه‌هیجانها و 


کشمکشها و دیوانگیهای سی سال از ظ ۳ 


17 نوزدهم سل در ین کناب می‌توان ۳ 


7 نامه حزن و ناسة او 


۱ 


بخش اول ۳ 0 و 
۵ حقوق ودوستیهای اورا در . 
کارتبه لاتن شرح می‌دهد . این جوان جوان 
مرددی است که میان ادبیات و نقاشی و 
حقوق سرگردان مانده‌است اما درحقیقت 
جزبه عمیق مادام آرئو ژنده نیست ... . 
همان زنی که روز سوار شدن در کشتی . 
در کنان شوهرش دیده است . 
در اینجا نامی هم از داسروز درده 
می‌شود. . 
در پایان این بخش » فردريك مورو 
که در امتحان حقوق بذیرفته شده است 
تعلت ورشکستکی خانواده خود بعنوان 
شاگرد به خدمت و کیلی می‌رود اما یکسال 
زس از آن در سایه اینکه ۲۷ هزار فرانك 
بعنوان میراث باو می‌رسد به پاریس بر 
می‌کردد وبی آنکه نقشه روشنی داشته 


باشد منزل آسوده ای برای خودمیگبرد. 


کار بر زندگیش همچنان عشق و 
علاقه‌ای است که به مادام آرنو زیبا پیدا 
کرده است . باوجود این با زنی بنام 
روزانت نیز به عشقبازی می‌بردازد و به ‏ 
دوستان خود هوسونه [۴ دلورنه برای 
تاسیس روزنامه‌ای پانزده هزار فرانك 
وعده می‌دهد . اما این ۱۵ هزار فرانك 
را به ال آرئو ورشکسته می‌دهد واین‌امر 
میانة اورا با دلوریه بهم می‌زند . 

کمی پس‌از آن تاریخ - بازهم ازباب 
عشق وعلاقه‌ای که به مادام آرنو دارد نزد . 
دامروز برای آرنو وساطت می‌کند .. 
بازهم بیاس عشق و علاقه‌ای که به مادام 
آرنو داره در ضیافتی از شوهر وی 
هواداری می‌کند که منحر به مرافعه و 
مبارژه در راه شرف می‌گردد اما ورود 
ناگهانی آرنو رشته این مبارزه را می‌نرد ۰ 

دلوریه میانه مادام‌آرنو و فرزدريك را 
بهم می‌زند اما فردريك پس از آشتی در . 
اظهار عشق خود حرارت بیشتری نشان 4 
می‌دهد اما مادام آرنو با سوگند ها در . 
وزاریها از دست وی نجات مي‌یابد . - . 

پس ازاین بازیها » وعده‌ای که . 
فردريك‌آنهمه خواستاربود » داده می‌شود. و 
فردريك خانه‌ای برای این کار. 

بحهة ۷ 
اما سر بت خانواده آرنو ناطوی 


درد و انتقام مست شده است روزانت را 
بهمان خانه‌ای می‌برد که برای مادام آرئو 
فراهم آورده بود . ودر اینجاً قسمت دوم 
کتاب پابان پذیرد . 


ابتدا قسمت سوم کتاب به انقلاب 
۸ تخصیص دارد سپس فصل معروف 
جنل فونتن بلوپیش می‌آمد و داستان دو 
ساردیه ولوئیز دختر«رود» که به فردر يك 
مورو دل باخته است وتیراندازی رولد 
دسوی یکی از شورشیان زندانی بازگفته 
می‌نود ود اینجا است که فلونز بدترین 
حمله‌ها .را به طبقه ترسوی بورژوازی 
1 در اینجا روابط فردريك وروزانت 


که لقب «امارشال» دارد » تنظیم می‌یاید 


اما بسر بیجاره روز بروز عشق و علاقه 
بیشتری به مادام آرئو بیدا می‌کند ..... 
رفیق مادام دامبروز می‌شود وبه پشتیبانی 
شوهر وی نامزد نمایندگی می‌گردد . اما 
داسروز می‌میرد و فردريك که در میان 
روزانت و عشق شید مادام آرنو گرفتار 


مانده است » به دشواریهائی برمی‌خورد. 


و میلسغی از مادام دامروژ قرض 
می‌گبرد تا از لحاظ. عشق و علاقه‌ای که 


به مادام آرنو دارد قروض شوهر اورا 
بپودافد . . : ۱ ۱ 


اما فرصت از دست رفنه‌است و 


اموال و اائه‌خانواده آرنو فروخنه‌می‌شود. .. 


ومادام دامروز که از همه چیز خر دارد . 
ساعت مزایده و حراج را تجلو می‌اندازد . 
تا صندوقچه مادام آرنو - دشمن عشق 
خود را - بچنک بیاورد . فردريك که از 
این عمل کفر آمبز خشمکین شده است 6 
با خشونت آزاین زن جدا می‌شود وباین . 
ترتیب از روت و سیاست چشم می‌پوشد . 
سپس فردريك مورو به ‏ مسافرت 
می‌رود . وآنوقت وایسین ملاقات فردريك 
ومادام آرنو صورت می‌گیرد که شاید برای .. 
دصف آن گوستاوفلویر از وابسن دیداد 
خود با مادام شلزینگر الهام گرفته باشد. ‏ 
واین فصل یکی از شور انکیزترین فصولی 
همه شهرت دارد . فردريك‌ودلوربه درکنار .. 
آتش حرف می‌زنند و خاطره هائی را ناد . 
می‌آورنه واز زندگی خودشان سخن 
می‌گویند و عاقت به حادئه‌ای از حادثه 
های ایام حوانی خودشان می‌رسند که در 
جربان آن به خانه بدنامی می‌روند ویس‌از . 
حادثه ای که پیش می‌آید از آنخانه 
می‌تریزند . ۰ 
ودر این فصل است که فاویر عشق 


وجاه پرستی و خلاصه همه چیز را بباد 


اسنهزا می‌گیرد . 0 
ترجوه میاه و 


2-۰ 
۱ 
ِ 


۱ 
/ 


۱۳۳ 1 


و 


2 


او 
و 
تم 
زر 3 
کت 
2 
ک‌ 
۳ 
7 


فیگوری ازرقصبرزبلی 
« ماکوم‌با »که بالباسی 
از بوست پلشک » و 
بو ست مار موسوم به 
آناکوندا » اجرا 
0 می‌شود ‌ 
‌ 


هنگامکه در تالاری 3 ر فص 
جوپان مرا تماشا میکنید » آن فقط مك 
«رقص» مپندآوید .۰ جراکه جوبان «ر قص» 
تیست..6 برده‌ثی از زندگی شاعرانه4 خود 
من هه 

چوبان خردسالی گوسفندان را در 
جراگاه هی می کند : سرد ضعیف خنده 
و 2 را به يك حای وراد 
میآورد و می‌نشیند . آنگاه بی هیچ 
ناگاه متوحه میشود که از تعداد حیوان‌ها 
یکی کم است ! ازجا می‌جهد ودوباره ب , 
واین بار شتابان ك به‌شمار کردن گله 
می‌پردازد > وباز يك گوسفند کم میاید . 


آوری: است 


۰ ۳ 
4 0 


۴ 


ی ی ات ی نی ی کی مخت شام سیب ای اس 
9 و 1 7 3 1 ۱ 


1 


دربی گمشده خود.. به‌گرد: گله میدود . 
میجوید و میجوید وآخر » درگوشه‌ثی از . 
جزاگاه ».بره گمشده تحشمش میخوود . 
دوان - دوان خودرا ببره میرساند .شادی 
میکند و میرقصد .۰ شادی و رقص او 
بی‌با بان ات » اما سرانجام خسته میشود 
و می‌استد . بره را بدوش میگیرد وگله . 
رابه پیش میراند . 

من اشترن رفص را بسیار دوست 
میآورم که چکونه » روزگاری شبان 
خردسالی بودم » بره‌ها رادر کوه گم 
میکردم 7 نکی از دهکده های قد بمی 
صحن نو د که سپید ددم 4 مر از خو اب 
بیدار می‌کردند » روبوش بنبه‌ثی کهنه ام 
را ی هب 


ی رف ۰ 


پسرم میگذاشتند و روانة کوهسارم می 
کردند . ابتدا گوسفندها و بزهای ما 
جندان زباد نبود » اما بعدها به‌دوازده 
تا ۰ من هنوز شمارش آنهارا بلد 
نبودم . مادرم آن‌را به‌من آموخت ۰«برای 
هر گوسفند ویز ز انگشتی راتاکن » هرو قت 
تمام 7 ان دودستت بات تب دورس 
عمل میکردم . گاه هت درست 
در نمیآمد و گوسفند بابزی داکم نشان 
ات ابن رای .سر بچه جچنی 
اد 7 ی به‌خانه باز یکتم .ما 
روزها تیه امن ناگواری‌سپری 


ومن می‌نشستم وراه گرد لودی را ی 


اتوموبیل‌ها از آن‌به سوی شهر میر فتند. 


تماشا می‌کردم . درآن دور دست جراغ‌های 
شهر گروزنی می‌درخشید ۰ فکر می‌کردم 

۱ وقتی بزرگد شدم سوار اتوموبیل‌می‌شوم 
و به‌شهرهای بزرگی که چراغ‌هاش با 
برق دوشن می‌شود می‌روم ». اما خیلی 
زودتر اآزان‌ها به‌شهر رفتم ۰ - هفت ساله 
بودم که بدرم مرا به‌شهر برد و باهم به 
سیرك رفتیم . در برگشتن » تصمیم گر فته 
بودم که بازیکر سیركد بشوم » وبخاطر 
اجرای همین تصمیم بودکه از فردای آن 


روز به‌تمرتن برداختم .. 


تمام دیوارهای سفید خانه 4 کوجك ما 
از ی باهای من کثیف شد »ولی 
کات مد 


اک 


۲ ری 


اک تمر بن 6 یه بازدن و و 11 تردن 
بوار آخانه های هسایگان ابرداختم . 
همسابه‌ها به خشم آمدند و کاررابه‌حاهای 
بار يك تباید تنل :: مادرم به‌من ار 
7 می‌خواستم تو فاضی دشوی و 
که جطور با ید حق را ازناحق تمیز اف 
امامن هنرمند شدم ؛ وبااینهمه 111 
ی وتاحی داز هم تمیر ,ده اکلون 
من باانسان‌ها به‌زبان رقص سخن‌می‌گوم» 
۳ و به‌همین حهت استسابه در ناریو 
. کشوو‌ها » رقص‌های مرا بااهتیاق فراوان 
ناش من‌کنند. ۰ باهمیی ژبان نودکه امن 
در برابر تماشاگران کویائی و جامائیکانی 
بااحرای ر فص حوبان 4 سر گذاشت دوران 
خردسالی خودرا حکابت کردم » وباا ننکه 
آنها به‌زبان من آشنا نودند » حکایت مرا 
۳ بی‌هیج نگرانی وزحمتی دریافتند ۰ زرا 
که جویان‌ها » در سراسر حمهان » حالات 
و اه دارند :۰ 
ت-.  .‏ هر چویان » وقتیکه بره‌ای را گم 
می‌کند می‌گرید » وهنگامی‌که آن را باز 
۰ و تشاد م‌شود . جربان‌ا میرتوشت 
1 و سرگذشت هسمانی دارند. و ر قص‌جوبان 
فول کر مین سر نوشنت اف بسانت جهین 
3 سرگذشت ایستته 1 
ی کلمبیا سرزمین فقیری است کهدر 
آن ازنان ولیاس » وحتی ازهوائی‌که بتوان 
بهراحت نقس کشید خبری نیست » جرا 
یا اوتقاع ی( تزادیك: بهسه‌هرار .مر از 
۱ سطح دربا » هوای آن نیز خفه وگرفته 
۱ 
هر فرد کلمسیائی » جنان راه می‌رود 

۱ که بنداری بار محنت همه مردم را بر 
0( 
مهربان و باعاطفه‌اند . حتی فقیرترینن 
کشاورزان نیز باگرمی مرا به‌خانة خود 
بذیرفتند و هرك از آنها می‌کوشید 
هدیه‌ای بمن پیشکش کند ؛ اما گرامی‌تر بن 
و با سید که ازاینٍ سرزمین باخود و 


0 1 ۳ 2 ۹« 
1 1 ار بات اجازه بدهم که 
ِ- رم بازیگر سیرك نشود 00 ومن به‌ناچار . 


جهمان ترا به‌روی جوان بلند نم 
اما جوان می‌کوشد باحر کانی دلپذیر انگاه یم 


تم 
دت و واسوی عون ند ۲ ِ 

من ریش پافیوگا وه ی ۱ : 
گر فتم وآن‌را به‌همان اندازه دوست‌مید ارم 1 


که مردم کلمبیا را ؛ مردمی‌که باهمة فقر . 
وتهیدستی » مفرورند ومحجوب ومتین‌اند» . 
و رقص بامیوکا نیز » بیان چنین خصائصی . 


ماکومبا ۱ 0 
ر فص ماکومبا را رقاصه مشهور 

۱ 

1 


فرز سیم 4 مرسدس باتستا 4 به توت : 
آموخت . اوباگروه کوچك خود در آمریکا . 
و ارویا نماش‌هائی از رقص‌های ملی . 
برزیل تریب می‌دهد ۰ هرگاه او (سیاه» . . 
نبود » روت تترساری گرد می‌آورد . ولی ِ 
جون در آمریکا درآمد هنرمندان سیاه کم 3 
است: » او. نیز ثروتی ندارد ۰ من. وفتی ۱ 
به‌اتاق محقرش که با مادر خود در آن اه 
ند کی ی کرد وازد شدم » حیرت‌زده ۱ 
برسیدم ۰ ف و( | حه طور 1 تسا 1 3 
ندار ند 3). 3 
مر سس ۰ آندوه تسیا حواب داد 
(- چه‌گونه. میتواانم خانه‌ئی داشته باشم ! 
درست است که در ریودوژاثبرو همه‌کس 
مرا می‌شناسد » ولی سفیدها دست خودرا 
وی هدر مندان سا هلو تاد انح کنیا ۱ 
هنرمند و در سراسر برزیل سرشناس . 
است 6 باتار یخ ر تص‌های سرزمین خود یو ۳ 
به خو نی ات زیم بر مه ارو ِ 


درباره رقص ماکومبا. 6 به ی 

ب ابن يك ر فص قد بمی و دروافع» ۰ 
رقص از جان‌گذشتگان است . هنگامیکه . 
در خانواده‌ثی بدبختی بزرگی روی‌میدهد . 
و مثلا فرد با بزرگی از افراد خانواده . 
می‌میرد » نشان آن استکه ارواح شرود . 
ات رویآوردهاند و می با ید 1 
او شب 3 4 ۳ روشنانی م 9 :۰ باخود ی 


9 میتی مرش و 1 


‌ و ارواح " شرود 0 رد 3 بدشان» 


که په‌خرح خوزه گومه‌ئو آبهتر بن ر قصنده 
ر قص‌های مذهبی وا نناشد :ه . خوزه 
۱ گز مهو حوانی زک تااشتند مرن دشسیار 
زیبا » سیاه وکشیده 


۰ آن روز » او 


ورده اف »ای تاصندل از وا 
رت جیز به‌بانداشت : : پاش ترهنه بود! 
۱ 
هاده بودند برداشته به‌دست گرفته بودم. 
دراآن روز » برای اولین‌بار در تارسخ 
کاهن معبد به‌صدا درمی‌آورد ! ۱ 
آنگاه خوزه گومه‌ئو شروع بخواندن 
کرد به‌رقص ماکومیا برداخت .۰ ماکومبا 
رقصی است که نه‌تنها اجرا »-بلکه تماشا 
کردن آن نیز مشکل است . حرکات تند 
یگ سرت 


ی 


خوشیختی. 3 7 که ی 


در خن ی ارو 
تخت برژیل معید کوجکی وافنع ات 


راهن سفید و نیم‌تنة خاکستری به‌تن: 


یت 


ٍ ن ماکومیا 0 ۷ در ی 2 1 تین کاس و2 


مه می‌ر قصند . رقاصان به‌شوق و شور 
درمیآ بند هیا وی آازاشان 3 درپایان . 


کار بیهوش برزمین می‌افتند . بر زمین . 


. افتادگان ببش‌بای‌خوزه کومه‌ئو 9 : 


۳ ودیگران همجنان بهر قص ‏ ادامه می‌د هند 


ورراهرحامعه ۱ 
ای ورد 0 از ۳ انتقادای از 

ك به عمل می‌آورند ۳ و ناشنانستکی او را از نج 

ی هائی که از آو می‌شو د ۰ 


با " روهمر فته و در مجولا : سرت هنوز از دوران 
تیم و نگذاشته است ! 


و آنقدر می‌ر تصند که دکر رمقی تا ۱ 
باق ی‌نماند . 

اما انش بکه نابه تناضای تاکرما 
رفته بودیم » گاهی رقص قطم می‌گردید ۰ . 
همراهان من نمی‌توانستند براعضاب خود 
مسلط شوند وبه تماشای رقص ادامه‌دهند» 
و گادبه‌گاه ‏ ناگز بر معیدرا تركدم ی گفتند. . 
بس‌از رفتن آنها » من و خوزه تاد بر گاه 
بایکد نگر ر قصید نم ازآن زمان » من . 
همواره در کنسرتها بیش‌ازذ ر تص‌ماکوسا ‌ 
وقتی لباسی راکه از پوست پلنگ و . 


کناگونها ز سار بوژگی ازنوع تواست ک ‏ 


درازای آن بده متر میرسد ودر برزیل و 
گوبان نا کون می‌کند ) تهیه شدهاست وآن 
را مردم نیکدل برزیل هدب من کرده‌اند . 
به‌بر می‌کنم وآماده رقص می‌شوم »همواره ض 
آن ترانة برژیلی رابه‌باد می‌آورم که بااین . 


می‌آورد ) 


م. والتور 


8 
ِ 
3 
8 
۲ 
2 
۱ ای ایکا شا و 
بض میات فانون و خشتبالد ازلی وابدی حاکم بو ده یار 8 
اسب بینوا گاری را کشیده » و سورچی گردن 5 
کلفت اثعامش را گراقته آشت:۱ ۳ 
۱ 7 
2 
5 
۳ 


س‌ 


3 و 97 ۱ 4 پ 
تا 


ح ق 


9 1 اه 
: 8 161۱۱36۱۱۱۵۹۱۱۱۵۹۱۱ 
به لس - 


۱ ۱۳۸ 


سس تس ی سب ۱ 


دوست بدار نم 4 خی ار سیاری از این افتخارات 
ات به دشمن ما 1 ِِ ۱ 7 
> 3 


دمو کر اسی 7 ری مس ی و و نمی‌آورد » 


و.م . والنور 


ای ار اف ۱ 
او ای ان ۳ اصلا نمی‌شناسد 5 گ با #اقل سیار ند 
مر تایه( 

شارل مورا 
تستار 6 هت که حامعه 4 تنها نامشان 17 فرآموش 
کرده و 1 

رنه‌دو می‌نيك 

غنی هميشه از صدقة سر ۳ 

قانون استحکام ۱ حتماع 4 هميشه همس نو ده‌است. 


فونک برانتانو 


آنجنان ششرای ند که ترای تو لدش و باشد ۱ 


عالم بشریت را به‌ژور بزابانند - هرگز يك «پیشر فت» 
آدموند تیودی‌بر 
بل ابحکوفت ند 6 هس تکه تا آنسا, به مان ) خود 


بافشاری می‌کند که » به‌نظرآید تعوبض آن آسان تر 


از تر میم 11 ی و 
والنور 
اک ماد تیاه رز فرد برای حامعه‌یی به 
صو رت «قانون» درآمد » فانوس بردارید و روزروشن 
به دنبال عدالت و انسانیت نکر دید ! 


برونونی‌بر 


بله» از هرچهارصدتا بانصدسال کبار» وحشیگری ‏ 


ال مسرت 6 هنیا اد فرط پم ترانوت رکه 


و ۳۹ وی بر 
0 هرآنجه ۳ 0 دهنده ار مات / 


‌ِِِ_ 


ای تا کشتوسی 


[۳ 


۳ 


و نخلف (آبهمورد) و۱۱0 ۸۵ 
2 ۰ ۱ 
۲۳0۱۱20۱-۲ ,16 جمزوعمم و1۳ 


"> 


این‌سراج [۰۰۱ ۱ ما روزجت۸۵6۵ 
اثر آنتونیو دو ویلکاس عمعمللز۷ منصماصم۸ 


۱ مورآننداراز به او 


را ابن‌سراج‌است ون مزم) كت 
جتتجهلا ی زیا عروسی کند ۰ در راه پاچند. 
و 
فراوآنی از خود بخرج می‌د هد به‌اسارت 
رودریگو دو نارواز موسبو م۵ معن100 


۰ فرماندار آنته‌کوته‌را وممیمم‌نیم درآمده 


دی می‌شود ۰ ود اسپانیای شا در 
ور باید او با اد درد ۳9 
شرط که پس‌از سه روز مجدداً به‌نزد او . 
از گشته » خود را دراختبار وی قرار د هد 


مور برسر قول خود می‌استد و با عروس . 


خود که او را می‌رباند - ه‌نزد رودریگو ‏ 
آزادی می‌بخشد و خود شخصاً به‌ر فع‌اختلاف . 


۳ جداگانه و 


71 ای ور ان بل کوتاه ی و ۳ 
ی : درتاریخ ادبیات اسپانیا کشود :* ترا تمسام 


ی ۳ ۱ ۱92 ۱ يك داستان تاز خی را درخودجمو . 1 


8 آدم [نمایشنامه قرن ۱۲] 1 
ينك نمایشنامه معحزه بنج برده ای است ‏ 
که 0 گمنام مانده. وشامل سرگذشت کف 
آدم و حواً و چکونکی طرد آنها از بهشت > . 
و ماحرای قتل هابیل م۸ است . ۱ 
ط در این قاجتی ای ۱ عم سران ۰ : ابراهیم و ۱ 
#وسی » و شاه بخت النصر آنوکد 4 دد 2 
ی و( نیز نفش هائی دارند . 

واز روز رستاخیر نجات 9 به میان 
میآو رند ۰ تس 
این نمایشنامه » «برای تمایی در فضای . 
ب راز » بت تسیا تقبه سله اسب ۱ ۶ 
ار : مطالعة آن برای علاقه مندان ِ ِ 1 39 


2 تشه ناشد حالت خواهد نود . 
1 هه آدم و حوا [۱۹۲۰] ,. ۴ 


از ۰ کارل حايث 
4 .6.07 آثر کال حایک مراعه ,۱ 


۱ ۰ 2 یه وحبی سوق آوسان موم بر 
ی 0 ۱ ۷ ۱ ات ی ی ی نت 


ی ۷ 7 ۲ 1 
۱۳ ز شا ی یی تاه ۳ ی تک یا ۳ ی ۷۲ 


ی 
۳ ۳06 2120۳۳:0۰ 
.۰ [۱۸۸۰ - ۱۸۱۹]. 
این بانوی انگلیسی که به 
نام «ماریان ایوانز» نیزخوانده 
می‌شود . تا هفده سالگی به 
" کسب معلومات‌ابتدائی برداخت 
" و بپس ازآن به آموختن‌موسیقی 
" و فرا گرفتن زبان هایآلمانی 
٩‏ و انتالیاتی همت کماشت. : 
۱ در جوانی. اعتقادات مذهبی 
شدیدی داشت و ایده آلیسم 
به سختی وی 1 تحت قوذ 
خود قرار داده بود ؛ امابعد 
" ما براثر معاشرت با چندتن 


روش اندیشه خود را تغییر 
داد و از آن بس تا بایان عمر 
" انجیل و آگامی از نفوذ عمیق 
" اکثر آثار خویش رنگ مدذهبی 
ظ 3 ات .. 

۰ از فهزمانان ملاعنی او آنکی 
دیناموریس است که درکتاب 
«آدام‌یید) به‌خوبی از عهدء 
تو صیف او برآمده بو 

ِ ار مهم او عبارتند 1 
آدم نید [۱۸۵۹] .۰ 

و۲109 ۳ حم ۷۲111[ 


۱۸۰1 سیلاس مارثر 
تمصع موززه 


3 ۱ ِ عمدهد هکده که‌خوددلباخته ی همی‌سورل 


" از نوسندگان معاصر خویش 


مذهب ‏ در روحیبه حامعه نه ‏ 


و آقای ارو ین 


و و 1 ۳ 


ک و این ماحرا بی‌اطلاع اي و 1 
هترین_ دوست حود آدم ست به هی ؛ 3 
جیزی نمی‌دادند. وهی ی و 
که ون مرد ثروتمندی شود » مخفیانه با 
آرتوو در حنکل وعده ملاقات می‌گذارد . 
بكث روز آدم عاشق و معشوق را در 
حنکل غافلگیر می‌کند ۰ و آرتور را .به دوئل ۱ 


کرلان ۳ خود وامی‌دارد ما هی ندو قول . 


می‌دهد که در بهار آبنده به عقد و ازدواج وی . 
درآید » و بدین طریق غائله را خاتمه می‌دهد .. 
با این حال و قتیکهر وزازدواج نزدیك می‌شوده . 
هتی -که در نمی‌تواند موضوع بارداربودن 
خود را پنهان نند.-به فکر‌جود تشی می ۱ 
ی اس ار 
می‌بردازد » در راه » فرزندش به انیا هو ند 3 
هتی از فرط اس و ناامیدی طفل خود را 
م ی کشد و درنتیحه‌گر فتار می‌شود. در محکمه» ‏ 
ی ی ی ی 
و محکمه نیز او را به حرم قتل فرزند بی‌گناه . 
خود به مرگد محکوم می‌کند ۰ ولی در آخرین . 
لحظه » آرتور وارد می‌شود و به دلالی. 
محکومیت دختر نیز به تبعید مبدل می‌گردد . 
آدام با دوست هتی به نام دیناموریس موز( 
عزته]ا - واعظ غیر روحانی - که علاقه‌منا. 
ازدواج کنات ء 1 
پرادر آدام » موسوم به ست .. طامو 
و بارتل مسی ۷۲2856۲۷ 32-0 معلم مدرسه ) 
مستجی معاون اسقف؛ ‏ 
و خانم پویزد معووط شخصیت های . 
برحسته نی هستند که در این داستان:یا ِِ 
آشتا مي‌شویم.: ۱ ۱ 


۳4 4و دو 76 ۳9 9 9 هه ۳ ۱ ا عتر زک ۱ س 
ی ۱ و ند را ار ورس ۶ هل ۳۹ 


1 1 0 ك ۳ 
تلد ۳۸ 1 ودا یخن دروندا 
۰ ۳۵82 12۳161 


0 که 9 1 داشته شر 
است؛ قران می‌گیرد ۰ زسالی خمافت و < 
اف ی 


مور نس درسی از زندگی است » وی زنی 3 1 


۳ دوست سا انش تا . آقای ایروین در 


کت ما هر ينك روحانی ی است بارتز 
معلم ۳ 2 خصیتی انیس 3 


جرج البوت بیشتر روی آن تکیه کرده اب 


خانم پوبزر زیرکی خارف العاده ای 3 


غر ورش او را بیشتر به موحودات روحاز 
شاهت می‌د هد ۷ 1 


6 آدم » در (بالینکزشاب)) ۱۱۹ 
0۸ ۳8۸۲۲۳۲۵ ۲ ۸0۵۱۲ 
اثر : ژوست وان ووندل . 


0 شود به . ۰ ۱۷۸۱ اومو[ . بظ02۲9: ۱ 


۱ 3 


ماشین ن جمع و 


اثر : المردایس ۳ ۲۱۱۱۱۱۵۳ 16 
رجوع شود به :5۹0000 اممجا5 اثر : المررایس 


و خطاب به ملت آلمان [۱۸۰۸ - ۷ ۱۸ 


٩۳0۳1۲865 10 1118 0۳۲۵۸۲ ۱۵۲۲0‏ 
اثر : بوحنا گونلسه فبخته 


هد »ما 1211118 
مراحعه سود به ذیل ۰ ع 6 01115 ۳ 


[دناله دا 1 


‌ 


اری هم و .0 


در تأترهای براد سوی دو نمایش توفیق . 


بسیار بافت ؛ یکی «بیوند » اثر حاك‌کلبر 
است که بانوشرلی کلارله فیلمی‌از آن‌تهیه 
کرد » و دیگری «داستان باغ ودحش» ار 


ادواردالبی‌است که دو سال است روی 


صحنه است ۰ (همین نما بشنامه در بر آن 


سه سال تمام به روی صحنه نود ۰) السی 
وان ولج رامیت ب 


با از همه نو سندگان دیگر با او 
" بیشتر مصاحبه کرده‌اند : کتاب های اورا 
جواتاذمیخوانندو تفسیر میکنند ۰«داستان 


ک و ۳ 


حش » سا دو شخصیت 2 یگ تس قفسه و 


۱ 


و وی اس وچ ظ ی جر < سپ 2 مش سای و هر .ده 
ین 6 ۷ 0 5 
۹ 23 > گر 
ی و و 1 3 
ود وی ۵« 


حوانی مضطرب را روشنفعری از طقه‌ممتاز 
رغم همه‌دشواری ها سرانجام موفق‌میشود.. 
این مضمونی است بسیار آمریکانی » وبه 
سختی میتوان آن را در جای دیگری بجز 
آمریکا تصور کرد . خود امر گفتگو بایك ۰ 
وحشتناله دارد . صحنه دراز فرب که با 
نوعی دهشت آمیخته است کاملا بر خلاف. ۱ 
جریان تآتر ماوراءالطبیعی و سمپوليك . 
روانی دقیق دارد . البی نماش دیگری ۱ 
دارد بنام م رگ ((دسی‌سمیت») که با استادی ۱ 

۱ 


هریت میرن کعیي نزب مت تتسد تمس تا یک 


هیحان بخشی ساخته شده .ند بیشامد» ۲ 
در..مان واحد که در يك تنمارسستان ۱ 


لویزبانا روی داده است نشان میدهد که . 


آنکه درمانش کنند جان داد .البی همه . 
تضادهای نژاد برستی را نصان قیدهت ۳ 
خود بسی‌سمیت مرگز دیده نمیشود . . 

ان نماش را » ناقدان » جندان . 
زیاد تپسندیدند ۰ البی نمایش دیکری‌دارد . 
تم فرویای آمرعای»نی اجب ۳ 
مستقیم یونسکو نمایشنامه نویس‌فرانسوی | 
قرار گرفته .۰ تك نمایشنامه ویس ذیکر ۰ 
نو ظهور در براد - وی هست بنام آدتود | 
کویست ۰ این ثمایشنامه نوبس‌جوان‌توانست | 
در ۱۹۲۰ گل سرسبد روشنفکران نیویورك . 
دا با و ۳ 
تا نمایش او .را ببینند . نام ان نماش | 
(۵1 پدر ! بدیخت ! مادرم ترا 
و مرا نومید کرد». 


ابنست 


رم 


موهرش را در قفسه گذاشته اسنت" 
۳ های تراوی میخواهند سان 
تآتر های پاریس و لندن و برلن » عطش 


تازه جوبی مردم را تاستجی درخور بد‌هند. 


" ژان‌رنواد » کارگردان مشهور فرانسوی » 
مشفول ساختن آخرین فیلم خویش است. 
اه ین 
بازیگران فیلمهای خود بسیارمهر آمیز است. 
۱ " مخبران روزنامه ما و محله ها که به متحیط 
تاخ داری او 4 6 مطالبی نوشته‌اند 
9 تلود براسوی » یکی از بازیکران این 
فیلمه یگو ید « -هم‌ما » تنها برای‌خوشا بند 
" اوبازی میکنيم . روزی صحنه‌ئی بسیار 


9 


هیجان بخش را فیلم برداری میکردیم 


دريك بار ۲و رو 7 وکالیند. 


یه حنگل های واقعی برود 


ند ِ"» ب ۱ 0 بازیکر رادنخواهد. 0 
اتتن که و۵ برد ۵ ی و بت هم باد یگ 1 


2 


رئوار در بار ۵ آخرین فیلم خود بمیکی . 1 
از خبرنگاران چنین توضیح میدهد ۶ 

ی 
(توهم بزرگد» علوٍ را از سر بکیرم . 0 0 
که نزدیکی بسیاری میان موضوع های این ان 
دوفیلم هنت دابیتان زتلانبای ابع و ۳ 
تصمیم به فرار از زندان گر فته‌اند 1-۰ ِ 
- درست که فکز کنيم مد رابطه‌تی میان . 
دوران بس از جنگ۱-۱1۸و دوران سا 
خته ۳۹ ونحود فارد. و سر ۳ 
اصلا محنط هم دیگر.آن مخیط بست. ۰ ۲ 
می ‏ تهان ‏ ک اا ۱۱ 


1 
0 
میشود . در دوران اول » دنیاتی هست که ۳ 
معتقد به سازمان ها و بانداری این . 
سازمانهاست ۰ برای پرسوناژهای فیلم . 
«تو هم دز و2۳ معناي فرار »یایان دادن به ْ 1 
وضع مو حود ‏ نود" 6 آنان در سردمی ‏ , 
اطمینان ‏ بخش راه می سپردند .امسا . 
پرسوثاژهای امروز 6 خود را در جهانی ۰ 
مو قتی ۱ سنا می‌کننهد اب هنک تم حهی در ۲ 
بلاق نت « سشن حگونه متوآن لت که ۳3 
موضوع فیلم پیشین خود را از سر . 


ب چرا در اتریش کار میکنید ؟ ۳ 
- چون واقمی‌تر است ۰ آدم احساس ‏ . 
میکند « مخیطی» آهست ۰ 


رتخا میکرد یم که‌شما" نکر ان اد ۲ 
نینئی تیستید ه 3 
سواقع بیئی محض "6 سمنما ی با نوم ۲ 
میکند ۰ اگر قرار شود که روزی از ۱ 
نگل به طور رنگین و بر حسته و دارای . 
رایحه فیلمبرداری شود ؛ مردم فورا- 
موتورسیکلت هاشان را بر میدارند که 
آمروز 1 
اند بشه نمایش قاری مان و۱ 
مردم طبیعت ۳ بیشتر می‌ سندند پقی ۳ 
خواهند بروند کنار دریا ابه کوه . اکر 


: یف یل انتقال دهد ۸ 


ابید ً 
- شاید . رفیقم روسلینی دراین جور 
رها دست دارد . امااو بك بند باز نابفه 
"است . به بازیگر خود میگوید : « هرجه 
دلت خواست بگو . من موقع پیوند [مونتاژ] 
حیزدگری‌در دهانت میگذارم . من بوزهات 
از ۳ میخواهم نه فکرت را .۰ » اما من بلد 
1 که بعداز فیلمبرداری صداروی فیلم 
۰ بروید « زمین میلرزد+ ار 
۲ ۱ دمسم در زبان اصلی که 
لین است عالی شده » اماو قتی 
به ابتالیائی دو بله شید اطفش را از دسنتت 
داد . بنظر من واقع‌بین واقعی » یعنی 
چایلین . هیچکس تاکنون ملوانی را ندیده 
که کلا ه ملون بسر داشته باشد 4 باهمه 
" اینها وقتی جابلین نقش ملوانی را ارانه 
می‌دهد » سیار حقیقی و 
از ساختن جهل فیل ۶ سا 
6 گر دا نید؟ 
کردم . اما وقتی موضوع ان فیلم رابه 
" من بیشنهادکردند زود پذ برفتم ۰ فقط آنجه 
" آزارم میدهد. جنبه سنگین و کند این حر فه 
است . باز نگران را دوست دارم ۰ دراین 
ندارد ۰ وفقط تك سلسله صحنه‌هائی‌هست 
که من آنها را بند [سکانس ] مینامم . ده 
میان این ده بند جای میگیرد . رابطة این 
1 0 همان کرومیان انست دی کشفه تخلق 
۱ 


آتشده‌نی و آدم ۷ ابن اشکاس 
اقتتا. ۶ ند انز با دلاور ؟ و تا پابان هم 
کسی نخواهد دانست ... بیشتر اوقات 4 
مودمان اینگونه می‌میرند ؛ بمنی‌بی آنکه 
کسی بداند اننان که بودند . 1 

ایا کمان میکنید سیثما به انندازه 
نوسندگی میتواند همه سابه روشن های 
3 دق ندگی را بیان کند ؟ 


بت ی نك هت 1 ق ‏ ست و 
بتوانیم بجویم ؛ یعنی آن چیزی که . 


شلبا شما با باز بکران متفنن ( آماتود) 


در زر ۰۰ ۰ 
بود. . واکر سینماگران استفعداد بداستد 
ناگز بر بو دند باانتکار و دفت و جیزهاء ۰ 
دیکر حای کمبودهایشان ۳ بگیرند ۳ 
رو حرقه‌ثی در کارشان دیده میشد . وق 
تا 1 . جقدر با گلدان سمون 7 
۷۲۵9 فرق دارد . 

یه برای آماده کردن فیلمتان خیلی کار" 
کردید ؟ ۱ 

مدآ ور ۰ چهار ماه میشود ۰ اما مو قع . 
فیلمبرداری مدام تفییراتی در آن میدهم. 
مخصوصا گفت و گوها را ما صحنه . 
دروز را در نظر بیاور ند که خوب نبود. 
بعد که فکر کردم فهمیدم .علتش آن بود ۲۳ 


که باز بگران ۳ کشی لد ۵ بووند و ۲ 


بریا باشند . 
کرد . 1 
- باز هم فیلمی میگردانید ؟ یعنی 3 
از اين فیلم ؟ ۱ 
۰ تمیدانم . حالا دیگر بیشتر دلم مسی 
خواهد بنو سم . کتابی در باره سر 
[رنوار » نقاش بزرگد] دست گر فته‌ام ک ۱۰ 
سیضد: صفحه آن س نوشته‌ام واین کاری 
است بسیار شورانگیز . ِِ 
-نمیخواهید باد بود های خود رابتویسید؟ ‏ 
ثه . یادبود هميشه بك جنته تساه 
کارانه دارد . باید از دکران گفت وگو 
کرد.دیگرآنکه بادبود » آدم رابه يك نوع. 
اعتراف میکشاند که من خوش ندارم ‏ ن 
آدم ساده‌تی هستم و هی زرنگ نیستم ۰ 
عمر من به این ارک ی 2 مدام از دستت ۶ 
اروبائی های زرنگ به ستوه بيایم .اکنوز 
ما در دورانی .هستیم که دیگر هنرمندانی 
حون موتزارت یا بدرم به و جود نمیآو رد. 
ابن جهت احساس آسودگی نمی 1 


تب هفته نامه اکسپر س در بار ه حایزه 
فه‌مینا با بانو سیمون که یکی از داوران 

بانو سیمون میگوید : 

ند ۲۰۷ کتات به من رسیده است ۰ 
چهار. صفحه از اول کتاب و چهار صفحه 
ازوسط و چهار صفحه از بایان میخوانم. 
آدم زود می‌فهمد که با تك نو سندهواقعی 
۱ دست بر قضبا کتابی توشته است: یگ نو سنده 
ا بنظر من 4 در ۱ اول لحنی خاص 
زا دارد ۰ 51 یر در کار باشد کتات را 
| میخوانم . اگر نه » نمیخوانم ۰ نميشود 
۲۰۷ ات 
- جند کتاب را تایه آخر خواننده 
3 نود ید ۳1 
۱ سب سی وینج کتاب وا . 
4 چه چیزی دراین وا 
ا بنی؟ ۷ 

1 


امر ون تحت مامت : 


موضعع توری شم( مود 


زنها چه میکنند ؟ 
ب. يك سوم رمان هائی را که بدستم 
میرسد زنها نوشته‌اند . موضوعی که مرا 


کمی میازارد انست که بنظر میاید يك 3 


بيشامد معین بخشی از زندکی شان» الهام 
بخش رمانشان بوده است .۰ زن ها نیاز 
داوند: اختراف کنند .همه گمان کت 
ففیل نها نیا :فوی اسست 6 
دروغ میگوبند . حال آنکه مرد ها هم کم‌تر 


از زن ها دروغ نمی‌گویند » منتها »هرچه 


باشد فرقی هست میان آنکه آدم گلیم خود 
و نوات گی اف ,یت بیرون نکشد 6 
تاآنکه کتابی تا لیف کند. رو بهمر فته‌میتوان 
گفت که تخیل چندانی ندارند .۰ انهم 
هست که تخیل از صفات ممتاز رمان 
نویسان فرانسه نیست و اینان بیشتر 


گرفتاو, ام تجزبه او تحلیلند, : 


به کتابی جایزه بدهید ؟ 


- من هميشه به آنچه بنظرم بهترمياید . 


جایزه میدهم . هرگز به خوانندگان فکر 
نمیکنم ۰ واز همکاران خودم میخواهم 9 
آنان ابیز در فکر مردم د نکر نباشند . ما 


برای خوشانند مردم گردهم نیامده انم 
پلکه برای آن کار میکنیم که مردم به‌دئبال 
ما بیانند و جون بعضی ها لطف دارند 
و داوری ما را میپذبرند پس بابد بهترین " 


ر را به‌آنان معرفی کرد حتی اگر فهم 
ام توا تا 1 


9 مطلب زیر » فشرده‌نی است از يك 


مقاله مسوط انتقادی در باره نوپسنده. 


فقید آمریکاثی ارنست همینگوی » که به 
امضای («دوابت‌مکدونالد» درآخرین شماره 
محله ادنی و وزین ایام طزظ به چاب 


ارس برگودانده: شده تس 


برا ی آشنائی‌خوانندگان تاشیوه صادقانه ‏ 
نقد ادبی » در نظر است که بخش دیگر 
اين مقاله نیز » در شماره آینده تک و 

نبا ده بادآوری است که ناقد / با 
برردانها و تکرارهای گیرنده‌ئی در تا 
و 


۱ تیو دزی ۳5 خواستهاست سلاح‌نو بسن دگی . 
» بر علیه خود او بکار: که 


1 


" مصاحبت کاباره چیها لذت میبرد ‏ وبا 
21 " ناقدان ای هرگز و 
جون فکر میکرد که این‌دسته » او راجنانکه 
۱۱ ۱0۳ ۳ هم‌باره ای 
از ایشان اشتباه هم نمی‌کردند ۰ معذلك» 
3 صوب بجهنم!» 
۵ همیشه لبخندی ترلمت داشت و ان 
را «برای بت نو سنده گت و کته 
و. ریشو و نامدار جون او > 0 
لیخندی حاکی از کامیابی باشد ؛ اما در 
واقع جنین نبود. بلکه این لبخند» لبخندی 
٩‏ اسخته "تالغ و اتامرادی ۰ احتانکه 
وئی صاحیش » واقعا" خود را سزاوار 
چنین شهرتی دانست . 

جوان نود و حو بای نام 4 و از ارو 
طالب: آشنائی با کسانی که از نام وآوازه 
0 اف داعتند . درآغاز کار این 
۳ ومردمان‌نامی عبارت بودند از شروود 
" اآندرسن و ازرایوند و گرتروداشتاین . 
۱ بازی » حوانی بود ورزشدوست » از 
اد تاحبه اودبارد 031 9 که درضمن 
شور توسندگی به سرداشت 

بنابراین بیش از مهرکاری لازم بسودکه 
با این خداوندان‌هتر وشهرت طرح دوستی 
۲ 3 و از حق نباند گذشت که دزائین 
دوستشی با نزرگان » استمداد ی از خود 
نشان ۳ 
در مقابل » این بزرگواران » دشن 
گرترود اشتاین » در بارة شیوه نویسندگی 
| نکته های نعزی بدو میآموختند : 
3 واژه های کوتاه » حمله های گو با 
تکرار های ساحرانه و بالاخره » فقدان 
جمله های تابعی - یعنی همه آن چیزهائی 


3 با قدان 9 و تعود اه فتها زد 
آشنائی "با میا خان محظوظ میشد و و 


" میزد ؛ وجه و چه .۰ 


غالب" فوت و فن ای و 1 
فوت و فن های خوبی سضماز ِ و 
۳ آزکار سخت آثر پخش واقع . 
مر . بخصوص اگر آنها را ی 
های کوتاه بکار برده نود . : 
" همینگوی و سنده‌ای صاحب سرت ود 
در داستانهای کوتاه» مرکب قیال نس ۱ 
ی وی آنگان در نوفته ای را ۱ 
(رمان) » باد موافق با او همعنان نمیتاخت 
وبر این مطلب باید افزود که دراین اواجر . 
حتی شعیده های نویسندگی: او هم دیگر 
آن کشش تارنله را انداشت هه واست 
اشستت که تردستی او همان تردستی ندیم 
ت هي دنک کي ال را اش در 


ما ۱ 
نیست که از آن بوی کهنگی‌به‌دماغآ ند لب . 
البته تقو وا مولت فا اه ای ۱۱ 
نها خود وا اف ایداع افسنون تاوه‌تری : 
ناتو ان‌مید ندودربقاکه اینهم یکی ازآن‌موارد .. 
بیشمارزندگی استکه دست انسان‌بناچار . . 
کوتاه میماند . وجه‌بسا » ازهمین تجرببة : 
تلخ بود که لبخند ارنست خاأن » 0 
شادی» ننظر نمیرسید ۰ : 

بعد از سال ۱۹۳۰ » او دیگر همه‌جیز ِ 
وا داشت از دست میداد ) پامایش شروع ‏ 
کرده بود به لغزیدن » و ترکیب جملاتش . ۰ 


4 ان 
۰ 


ادبی از خود میپرسیدند آیا بهتر نبود 
همیتگوی مووت ‏ حملات 7 چاشنی 1 
خود ت ان بکشد ؟ ولی کاباره رف ۳ 
و سیاحان همچنان بیچون و چرا ب . 
میستودئدش » و او هم روز بروز مشهورتر . . 
و مشهورتر ميشد و محلات مصورکثیر- . 
ال تساو 4 مرتماً عکس و تفصیلاتش و 
حاپ می‌زدند عکس و تفصیلاتی که او ۳ 

در حال شکار شیر و فیل و پلنگ نشان . 
میداد » باداشت با گاو باز ها ژلف گره ‏ 


و تایه و از مبان رش انسو هش 
لبخند مظفرانه تحویل میداد» وضع نوشته 
هایش دم به‌دم وخیم‌تر و وخیمتر میشد . 
نو سنده نامدار ما » آفای همینگوی» 
۱ جنته‌اش کمکم داشت ته میکشید " . امسا 
0 به اين امر توجهی نشان نميداد؛ 


جرا که » نوسندهة نامداری جون او » 

مرجع تقلید خوبی برای طالبان شهرت 
البته تا ابنجا » فقط «جنبه آمر کائی» 

قضیه نود . 

ولی از ۱۹۵6 که جایزه نوبل پاو بخشوده 

تک ایو مستتات 2۰0 از مرز وبوم 

ام تکاتسان »نا فتافت گلاشفت 


ك 
۰ 
۲ 
7 


ِ 


داوران حایزه » بقول خودشان» تحت 
تاتیر «استادی او در آ فر بنش سبك و 
و. داستانسرائی» در کتاب مرد بیر و درا 7 
از آن: » در محله لایف انتشار بافته بود 
و لایف » سرآمد کثیرالانتشار ترین محلات 
دنیاست . و بدهی است که ان درست 
همانجائی بود که پیرمرد و دریا می‌بایست 
به حلیة طبع آراسته کر دق 1 

لاید اتنرا::دیگر میدانید 6 و نا ۱ ۱۳ 
نمیدانستید لا باید بدانبلا که داوران ۳ 
حایزه های اد لسن 4 آن فدر‌ها هم از 
هوشمندی بهر ه‌مند نیستنلد .. 
باری 4 حادز ه_به نام او («اصایت» 


و در و ام ۳ نوی مها 
یدای ِ مار لن‌دیتریش و گاری کوسر 


ی 

5 آواکاردنر 
زیباترین ماد قرن بیستم ورفیق گرمابه 
را و گلستان بایا ! 
. (اين دوره از زندگی همینگوی » رنگ 
دیگری داشت : با ماکس آیستمن تقر بسا 
يك دعوا و بزن بزن درست و حسابی راه 
انداخت » جرا که گودا دربارهة «مردانگی» 
نو سنده آقلتش 6 اندلد شبهه‌نی بخود راه 
1 آداده نود ۲ 


ما نود که 


جنگ تن 0 سك 0 


ما اه دور وتر ها ۳ 
و به حاهای بار يك نکشد 4 و نو سنده. 
ناموس بپرست سرانجام آبه‌این نتنجه . 
زر سید که بردامن تقو ای و۱ خانم 4 3 


تایه رن و 


در ضمن ی بدانيم که همینگوی ‏ 
به مارلن‌دیتریش » سخت مهر می‌ورزبد 


و روزان و" شبان خوشی را در کنار هم 
ی او ۱۳ 
میکرد و مارلن هم درمقا بل ناو بای می گفت؛ 


ز بر ار نست ازاین که بایا شداشی کنیوه 


ای اش دا مود و بزنش هم سیر د ۵ 


بود که در منزل پایاً صدایش بزند ! : 


بعد از سال ۱۹۳۰ » "همینگوی نان 


هم بنام «(آنسوی‌رودخانه درمیان درخنان»: 


نوشت » اما ان رمان جیز دندان گیری 
از آب درنیامد که هیچ » حتی باید گفت 
بسبار بد درآمد » تا حدی که همه ناقدان 
بر غلیهدان قق ترا فااشنند ی ان ما که 
همه نوشته های دیگرش را 
و چرا میسنودند ! 

مشکل حوال رفتن با ناقدان آنست که 
بسادگی نهیتوان با ایشان کنار آمد)چون 


۶ هرچیز سهای توی ذو قشان می‌زند و . 


و فادار نمی‌مانند 5 


حلو حملهة شیر ژیان را نگرفته‌اند » و 
.کار های مهم دیگری از این قبیل انجام 
نداده‌اند . خوب » باز هم بحجهنم ۰ 
البته آقای اظهار نظر کرده بودکه 
کات اخیر او «ای‌والله» (..0) دارد 
و اقای هم عش همین نظر کرده‌نودکه 
کرده بود ؛ در حالیکه کراوت نظر دیگری 


و 


به عقبده او » اثری بس «و حشتنالد» 


ندید آمده بود اما خودش بهتر میدانست. 


مننها 6 بهتن ازان از دستش بر نمتامد. 


باری. » ارئست مرد بزرگی بود وبه‌اوج ‏ 


شهرت حخودش هم رسید ه نود بنایراین» 


4 
من ] 


هه 1 نود که حالا نیشتر ننوشد و در ن 
وه در هاوانا می‌ز ست. و غالماً اه 


او مار لن را کراوت د 7 


ره 


آنهم شاید به این . 
دلیل که هرگز با تفنک مان‌لیخر صفرا۳ . 


کاری‌کویر » ازرفقای دوره دوم 


میبرداخت و محله لایف عکس و تفصیلاتش 
حال ماهیگیری و شکار خرس‌وشفال 
تاو برای علا قمندان 
نوسنده گاهی هم سفری به اسپانیا 
می‌کرد » برای گاو بازی ؛ و درآنحاباگاو 


را در 
حاب می ز د.. 


بازان نامی زلف گره میزد » و شرحآنر! 


درسه وبت برای مجله لابف قلمی مینمود. 

زفحنه: ۸ نوستنده اوفات هشیر 
بار فقا » ستاشگران » دوستاران »همسرش 
و سیاحان و کاباره‌جی ها میگذراند ؛وگل 
میگفت و گل میشنید . میخندید و سرحال 
ما هنگامیکه تنها می‌ماند » همه" 


اینها فراموشش ميشد . هنگامیکه تنها" 


می‌ماند » سخت بهش بد میگذشت)؛چون 
هیچ چیزی که مابهدلداری او باشد و حود 


۱ ماب دلگرمی 


می‌دانشت 0 ورف ۳ 
کوتاه [که در آن جبره دست دود] موه 
ارزیابی قرار میگرفت » هنوز هم نویسنده 
بشمار میآمد . ولی خودش بهتر 
میدانست که مدتهای آزگار [بعنی‌سالهائی 


که ره نوزشتن رمان مشفول و 
کامیایی. نموده اننت * 


جو ای 


باو حود ‏ این 6 باءروزنامهنگار ها ۷ 
انطوری وارد مصاحبه شد ه و ( 
با تمرین های سخت و دشواری‌تو آنستم . 
بشت آ قای گی‌دوموباسان رابخاك برسانم ! 
بااستاندال هم دو بار مساوی کردم اما . 
میجکی نمیتواند دا که باتولستوی ‏ 1 
وارد گود بشوم ! مگر اینکه واقعاً عقلم . 
ی 0 با اننکه وصع «هتری 
برسانم !) ۱ 
اما خودش ممیدانست که روز بروذ . 
وضع بدا مد که بهتر:: سای ۱ 
نو سنده ۳24 نود کنو شته هاش از 0 
زمانی. نیش سستی. گرانیده بود :. بلی 9 
او نوسنده بود و برای يك نوسننده . 
هیچ جیز بیشتر از خود نوشته نمیتواند . 
برای همین > اودیگر ِ 
اهمیتی نمیداد که داوران حایزه صای . 
ادبی » و ناشران مجله لایف چه بگو بند 


بالاخره همینگوی کبیر در بخش ماو 


با شیوه درمانی «شك» تحت معالحه قراز »۲ 
بستری سب ولی مطلفا نتیحه‌لی عابدش ‏ 
قح نت در این مبان 4 نیماری ۱ 
وزئی و فشاز حون هم مز ند برعلت رو<ن ۲ 
شده بود طبیب مخصوص او توصیه 
کرده بود که از خوردن و نوشیدن مفرط ‏ 
قطع علاقه کند ."و آنوقت ناگهان » بهار ‏ 
گذشته » گاریکویر درگذشت . ۳ 

ااين حادثه برای همینگوی » گران تمام . 
شد . حالا دیگر وضع را متزلزل می‌د بد. 


کارد, 6 درگزدن ؛نوه, کاو کانی نت۳۳ 


شاه ممی اس 1 ] 


۹ کت 7 7 از چنکك فرهیت زد 
| این تاک قفتکت. دوالول: _کا لیشر ۱۱ 3 
۱ با قنداق نقره کاری ؛ و درواقع هصم 
تفنک بسیار زیبائی است ۰ سرلول‌تفنگ 
رآ توی دهانش میگذارد » وهردو ماشه‌اش 
را بکجا میکشد و آنوثت/دنگر از چانه 
به‌بالا » هیچ چیز باقی نمیماند . . 

23 آن .هفته » سر تت که و بشم آلودش» 
ازروی جلد مجلات مصور؛به‌روی‌پیشخوان 
روزنامه فروشها مینگریست و دانشجویان 
از اینکه میدیدند از آن پس مطالعه کلیات 
1 همینکوی میسر خواهد بود ؛ لبخند ملا دم 
و رضایت بخشی میزدند ! 


از محله « آن‌کان‌تر » 


جمه ؛ ابرج ملکی 


0 درجست و جو های اخیر » 
در 3 وزارت امور خارحه آلمان » 
۱ نسخه دست نوس حلد دوم زارت نردمن 
وه هبتر - دیکتاتور خونخوار نازی - 
بدست آمده وقراراست تا ماه آننده 
جاپ ومنتشر شود 
9 سازمان نشر گالیمار - روزنامه 
شخصی آلبرکامورا که حاوی بادداشت ها 
و خاطرات نویسنده بزرگه فرانسوی 
است -» انتشار خواهد داد . کوشش به کار 
رفته‌است که خاطرات کامو نظم وتولیب 
معینی بخود بگیرد ... 
3 بو نی نا و کتاب«طاعون » » آلبر کامو » 
در روزنامهة خود از مسائل بیشمار هنری 
۰ فلنتتعهی » ونیزان لعشه های ای 
و مش خن گفته » به شرح باره‌ثی از 
دشواربهای فلسفی و گفت وگو برسر آثار 
آننده خود گماشته است . 
۳ وا 
9 راز هورمان: اباانتشارآنها دریترزمین 
6 لس شود - در کشور فر‌انسه نیز یه 
بان فرانسوی انتشار باقته اسجتته 5 کی 
ات تاشتانی در تیفانیا6218ظ 


3 0 آمر بکا را ۰ ۰ حلد 3 ابن‎  ] 
3 


۷ 


0 
و ئ 1 ناما 
معاصر فرانسه » آراگون و آندره موروا ‏ " 
به نوشتن دو کتاب زر کد ور اهتمانی 3 
کننده پرداخته‌اند که از مدتها قبل » ۰ . 
مطبوعات فرانسه توحه شاسته‌ای بدان ‏ . 
ارزانی داشته‌اند : قراراست آراگون . 
تاو تساو تجمامی هیوروی 2۱۱ ۰ 
تحربر در آورد و آندره‌موروا تار بخ 0 


کتاب » شامل اظهار نظرهای رحال و 
شخصیت های بر تسه سیاسی رورا ۳ 0 
دو, کشور: نزوگ حهان خواهد بود ؟ 1 
آراگون نو سنده تار بخ اتخادشوروی | 
قبلا دور نمائی از کتاب خود را بااین جمله ‏ . 
تصویر کردهاست «من کوشیده‌ام تا . 
و 
خود ترجیح دهم .بنا براین » کتاب مورد . . 
نظر » نه‌ حرف های من » بلکه‌زبان واقعیت . . 
ی ای و < ت 
گویا آراگون به عصر بعداز استالین 
وافتتاح دور جدید در تاریخ کمونیسم. 
جهانی » وروابط دو شخصیت بزرگد این 
جهان خروشچف و مائوتسه‌تونک اشاراتی "۲ 
خواهد کرد . و گفته شده‌است که هردو 4 
ات حاوی سیاری از مسائل سیکو ۳ 
لوژناك. وترابيتي 4..فرهنگی + .سياسي رو ۳ 
اقتصادی دو کشور آمریکا و شویوی :| 
یی ۱ 
9 ۱۲۰ سال بیش » در روز 9 
ژانوبهة سال ۱۸۳۷ » حسد نیمه جان مردی ‏ . 
که آوازه‌ای, حهانگیر اداشت۳* تردانیی" هام ۲ 
یکی از دروازه های شهر سن‌پترزنورگ . 
برزمین افتاده بود زمستاذ ی‌سرد وسرمائی 
کشت انب ۵ نود ۰ این حسل 64 الکساندر . 
دوشکین » نو سنده و شاعر بز رکه روسی ‏ 
اواخر قرن نوزدهم ووسیه بود . 0 
در سکوت سحرگاه » صدای کول ۰ ۱ 
که شوهر ناتانی و مصنف دور بس وت ِ 
با آن از بای درآمد » در آسمان سرد 1 
کم انس ۳ 
هانری تروایا در بیوگرافی وشن 
0 0 دا چنین و ۱ ی 


0 نود 4 بنج قدم فاصله داشت وان 


مکی ند و آنگاه 4 حایگاه خو ند بش * بیرون 
آیند و نبرد را و 

کورا کین /مو تون و اسلحه ساز مشهورٍ 
1 »6 خریده بود تارقیب عشق توا ی" 
نان نز را از خی فد اور حود را 
سخت. آراسته نود و نشاط از جهر ه 
گلگونشس بیرون میتراوید ۰ گوئی از زیر 
بپاری سنگین تدراست کرده بود » و 
ینداشتی که میخواست سمادت زناشوئی 


خود را که غبار بدنامی برآن نشسته بود 
با خون بشوید. ۱ 

و4 شهود نیز آماده‌نودند ۰ سرهنگ دوم 
1 بط کنستانتین دانزا و و یکنتآرشباله» واسته 
۰ بوشکین در راه مرگد » 
با شهود. شوخی میکرد واز بشت سرشاخه 
های بح زده به منظر ه سن بنرزسو رک 
ی و نمیدانست ‏ ان آخترین 
باری است که به مناظر زمینی نظر 


1 اه در همین هنگام سرهنک دانزا 
۱ متوجه شد که زنی زبا و حجوان در حند 
. قدمی آنها کنج کالسکه ای کز کرده‌است ؛ 
ین اورا ندید . این ناتالی - 
گو تجاروف 0608۵0090۳ ۸121۳۴2116 زیبای 
افسونگری بود که سه سال پیش » پوشکین 
آورا به عقّد ازدواج خو ش در آورده بود. 
ناتالی زیبا که شاعر بلند آواز؛ روس 
بخاطر او شب وروز میکوشید آثار 
درخشان‌ترهی بیافر بند تا مگر در دل دبر 
سند او رخنه کند ۰ ناتالی دلاویزی که 
در قلمرو آلهامات شاعر » بذر تصنیف 
نی شاهکاری حون «اوژن اونه کین ۳۱2606 
73 وشاع6د0 را کاشته بود, » - شاهکازی 
و له فهرشان که لنسکی 1.6091 شاعر » 
۱ حان خودرا در راه عشق اونه‌گین ماهرو» 
تا ار سس دوئلی از دست مید هل .... 


۶ 0 + 
1۰ 0۳4۱ ی 


در 3 داز + پیاده شد كت 
منگر ها نیز » بنوبه خود » در ده قدمی 
کدیگر بود . هنگامیکه علامت داده می‌شد . 


صبر کن *» 


سل و 3 "حال ۹ وشکین. به. قه نت ع و 


ری 4 1 با کامها 1 
لزان همع و . پوشکین از ۳ 
به . خشم آمده بود ۳ 
زرژدان‌تز شنلش را بیرون و تا 
اونیفورم نظامیش جشم..های شاعر را 
خیره سازد : اونیفورم سفید رنگ افسرآن . 
درباری گارد سوار نظام را در برداشت ك 
صدای خشك ماشه تیانجه ها در فضای. 
بخ‌زده بر خاست اما. در -حففت این 
دندانهای عفربت مرگ بود که برهم "سود*۴ 
می‌شد ! 
همه جیزآماده بود . ر قیبان ۲ 
های خود قرار گر فتند وصدای لرزان یکی 
از شهود » فرا رسیدن لحظهة نها ۱۱۶ 
اعلام داشت : «به حای خود آقابان ! آماده 
باشید 6۱ ۳ 
آماده رای چه 1 - برای درگ ۴۳ 

حران؟ 
بمخض آنکه علامت شليك داده د 
پوشکین در سنگر خویش قرار گرفت و . 
قراوال رفت » ولی ژرژدان تز » در همان 
دم تپانچه خود را بالا گرفت . ۱ 
صدای انفحاری مهیب )؛ سکوت‌برف 
آلود غمزده را شکست ؛ شاعر بزرگ رو 3 
برزمین بخزده در غلتید ود گر بررنخاست: . 
رانش به سختی زخمی شده بود .. . 
حور و همیخ اسر لت ۰ 
عقب‌بنشیند » پوشکین تم 35 


#آشگاه - ترخاسبت. لباز ویا سکب 
زد » انتقام و خشم خود را در گلو له‌نی 
سنوی رقیب فرستاده گل سرخ سرب » 
فضای برف آلود تفج و بربر شد و 
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| یابد » شهودش اورا بخانه بردند ۰ شاعر 
3 مدهوش افتاده‌است .۰ در نیمه های راه؛ 
" چهره‌اش از درد بهم می‌بیچید ؛ وبااین 
همه مرک را حمیر نز ازاران می‌شنمرد که 
بدان ‏ بیندیشد خوف او تنها به همین 
ار ود که > یرل می‌گفت: :2 تاتالی 
| . نمبداند .... ناتالی نباید بداند ! 
سرانجام کالسکه مقابل در خانَةُ 
بوشکین استاده و خدمتکار وفادار 
تاش بایان اشك 1 لود۸ میت 
دوید و اورا" بردستهای لرزان خود به 
درون برد 
بزشك خانواده » دکتر اسیاسسکی 
 ..‏ 7عاعصووه به بالین او آمد و زخم هارا 
«کشنده و مهلك» تشخیص کرد ... وقتی 
۱ که شاعر مجروح اندلد تسکیتی . یافت. » 
اقالی را به بالین.خویش خواند . 
تمه های‌جب 4-قاضنی ازراه.رسید 
که نامه‌ثی از حانب تژار آورده بود .۰ 
بوشکین نامه را خواند وبه. قاصد مسترد 
تست . آیا براستی » در نامه جه‌نوشته 
تاه گر لسی براین وان بی رنمرد»-: 
شاید این نامه » نامه بدرود (یتر)» کسیر 
نود » از شاعر و که اورا در قصید هی 
۱ شیوا ستوده بود ؛ شاد ! 
 .‏ سپیده دم‌روز ۲۸زانوبه » آلکساندر 
پوشکین زن وفرزندانش را ببالین خود 
خواند ودست خود را به آنان داد ۰ وآنان 
لِ این دست آفر نننده را توسیدند : آنگاه 
! شاعر از آنان خواست. که. اتاق .را ترد 
گونند . ساعت شش داز ظهر » بوشکین 
نشور آنست وه : 
۲ 5 برده‌هارا بائین بینداز ۰می خو اهم 
بخوایم ی 
۱ دو وجهل‌وینج دقیقه بعداز 
٩‏ زانو به ۱۸۲۷ ۰ پوشکین 
کات 
جناز؛؟ وی - که روز بعد 


بود . برای آنکه شاعر از امرگ رهائی . 


٩‏ نمندانست که در کالسنکه راقیت: جواشن:» 


. انشاهان * بیرمردی بود که بیش از همه‎  .. 
.. گریه میکرد . بدو گفتند که لابد شاعر را‎ 


از خیلی نزدیك می‌شناخته‌است. . و یو 1 
هرق ح توا تاد ی و ور ۰ 
یکتفن " روسی هستتم » وروسیه م» برای ‏ 
پوشکین اشبك می‌ریزد ۲ .. 
حالا دلائل فتل شاعر » کاملا آشکار 
شده و همه میدانند که ان گلوله را در 
واقع شخص تزاد بسوی‌اوشليك کرده‌است 
زیرا که روز بعد » همه دیده‌اآند که قاتل 
دز ممیت. بكوّاندارم واز ترس جان خرش. ‏ 
چون تبهکاری مطرود جامعه »:سواي بر : 
اسب از دروازة شهر میگر بخته است . 
وی » بعدها » از الطاف و مناضب عالی 


برخوردار شد ! 


سیستتاً ۳ معتهال داد که دوه 


پر اثر کسی روز چهارشنبه تا 


هد اگر کسی آب روی سك بربزد زگیل 


درخواهدآورد . (نهرانیها ومردم بیشتر 
شهرهای ابر ان‌میکوبنداگرکسیآب‌روی قرب 
در بزد زکمل در خو اهد آورد . ) 
اکر کسیزگیبل بردست و پایش داشته 
ناد برای ازمیان بردن آن بابد جعلی 
(جعل به پیش حروف اول و زبر حرف دوم 
وسکون حرف آخر » حشره‌ای است که به 
آن در زبان فارسی ((سر کین کند له کن 1( می 
گویند .) را در پارچه‌ای بییجد و درسوراخ 
دیواری بگذارد . زمانی که جعل بمیرد و 
خشك شود زگیل هم خشك می شود و می 
ر بزد 2 ۱ 
اگر کف پای کسی بخارد او به سفر 
خواهد رفت ۰ 
اگر کف دست کسی بخاردبول سه 
دستش خواهد آمد . 
پراگر کسی که می‌خواهد به جائی برود 
" عطسه کند يا صدای عطسة کس دیگری را 
شنود باید اندکی درنکت کند و آنکاه 


از فرستنده محتر م درخواست می‌شو د. اولاتر حمه فارسی ی 2 
همانگونه که براکنده 3 لهجه محلی‌طبق «راهنمای ما » گرد آورند و پغوسه 3 


را نو سند و بفرستند : 


" تادر کتاب کوج چاپ شود . 


ای ۱ ۱ 


برود . 
اکر سرب سکی زوزه کند صاحیش ۱ 
خواهد مرد . 
دار کفن مرده در دهانش بیفتد » 
خائوادة ار یکی پس از دیگری خواهند ‏ 
رو 


اگر کفشهای کسی شت همدریدرج ‏ 


بر ار دو لنکه کفش کسی از باشنه بهم 1 
دحسبه بطوری که میان آن دو گوشه‌ای . 
ساخته شود صاحش بولدار خواهد شد . . 

اگر کربه‌ای در خانه‌ای دست ورویش ‏ 

را ال 6 مهمان به آن خانه خوام۳ 
آمد . 3 
بر اگر کسی بجز مرغ و خسروس > 
حیوانهای دیکر را هم «کیش» گفت به 
خانه‌اش مهمان جر آمد . ۰ 
پر اگر دست کسی هنگام آرد کرد ۳ 

ال ( آسبای دسنی ) ناگهان از دستة . 
آن رها شود » مهمان به خانه‌اش خواهد. ۱ 
آ مب . ۳ 


فر سننده غلامعلی ارساب ‏ 


5 و 0 


عل لاله 


۲ لالالالا » کل لالب 
۱ ی 


کاکام رفته خدا ۳ 


کل زیره ‏ 
8 الالالا » گل یره » 


کل نعنا 


لول ء ۱ 
پابات رفته به کوه تنها". 
کل‌آیشن ۲ 


لالالالا » گل آبشن > 

1 کاکام رفته ه حشات روشن ۰ 
8 کل پونه 

لالالالا » کل بونه » 
گدا او مد در خونه : 

یه نون دادم بد بدش اومد » 


اد 3 اس 


لا لائیهای شیر ازی 


بجم (بچه‌ام) آروم(آرام) نمی‌گیر ه. 


کل قند 
لالالالا » کل قندم » 
عز دز رود دلبندم ۰ (۱) 
الاثبت می کنم تا زنده بای 1 
که تا صبح فیامت زنده باشی . 
دبع 


۷۷۷ بوام هسی 4 (۲) 
ی 
طلب 2 زدع ۹9 يك نو نی 
اي اند وی دادی 1 
سبو دادی به آب ر فتم » 
3 جشمه 4 بخو اب ر فتم ۰ 

و تا ترکی به تر کسون » (۵) 
1 بردن به هندسون ۰ (0) 
بز رگد کردن به ضد لازی » 
شووو دادن به صد جازی ۰ (۷). 


۱ دونا او لاد خدا داده »6 


ملك احمد » ملك حمشبد.. 7 
ملك هید کتو زفتت  )۸(‏ 
ملك احمد به گهو اره . 


و : 


- 
۶ 1 


۱ - رود فرزند » این واژه و [ رد رد «زادورود) ‏ 
و دختر خانواده ۲ - "2 نوا :1-023 7 
ودم | دادی ؛ به سوم ام وی نی رد سب : شوهر 2۴ جازا. 
ند کنو ۲اا0 ۰ مکتب خانه ٩‏ - تابه : دابه ۰ 


طگا 
7 


هام ۵ کتاب هفته دو صورت از ترانة «خانم خانمها » که 
آن را دوبدو .می خوانند جاپ شد .اکنون صوزت_دیکری از آن ۲۵۶ 
قای «هاشمی » از اردستان فرستاده‌اند حاپ می‌شود ی 0 


- کنچ حموم . اه گرتش (تردنش) جچی شد ۶ 
- خراب شد , - ۱6 (له) چی شد؟ . . .. 
۱ آش چي شد 1 - کابه (گاوه) خورد 
-.سشقر. خورد ۳ 

ی جی شد ؟ 9 - دهل شد 


1 3 
0 ۳ تون و و ویس ود پر وس ۳ ۳ 


خواهشمند است اغلاط جایی متن عرسی کتاب کلئوم‌ننه را که در 
0 صفحة ۱۵۸ شماره ۱٩‏ کناب هفته‌چاپ ب کردهایم اصح رسای ۱ 
‌ 


1 


۷ 4 3 ۱ + 1 4 ۴ 
:1 داریا ۳ ۳ یر 9 ی .۱ + یادخ 15 ی 


به بزی بود سه تا بچه داشد (داشت) 2 


بکی بود یکی نبود وروی غیرازخدا هیچ 


(022 101) به دفه (دفعه) این نز ه به بچاش (بچه‌هاش) کف (جهنی: 
بچه‌هامن میرم برادان( 3807202 برابتان) یا بیارم » شمابشینید 
(بنشینید) توی خانه » در حیاطم قر.ص ببندند ۰ اگر - (رمووی یکی 
آمد در (در را) ان (۲۵۷۷ظ) و تکی ان صهفوزممزویر نکنید 
هان) ۰ بجا (بچه ها) | گفدند (گفتند) ۰ خب (خوب) درا وا نیمی‌کنيم . 

هیچی بزه ر فد (ر فت) و تشنکول و منگول و کلاپرم‌نشسدند 


نوی حباط » ی 4-27 تك) تاه مش بدا ی تام انس ان ۱( 


دیدن (دیدند) مادرشان نیامد ‏ روممرووویی ۰ به‌د فه در زدند . 
ون کمن : مادرمان آمد.» ریم درا وا کنیم » 
آما هصصع .. اما) کلابره که خبلی عاقل بود گند : دنه 


این وت رین نان ردن مادرمان نیس (د یی ۰ تفای تکنیدان! 


شنکگول و منگول حرف کلابرا گوش نکردند (0صموسمتهتن 


و ر فدند (ر فتند) بشد (بشت) در و دراوآکردند .دیدن ای دادییداد» 
ابن مادرشان و کرک( (گرگد است) ) آقا ؟ شک که 3 


1 تا اقا کر 5 ن ون 0 0 ۳ )۱( قانم 


رز و با (9677عظ1) ما 


گر فد اون دسش (دستش) ودوتاشاناگاشد (وببوعوی) توی دهنش‌و 
خوردشان و رفد . 0 
"وقتی آقا گرگه ر فد » سر و کلهة بزه بیدا شد » دید دروازه ‏ 


فهمید که به خبری شده .داد زد ؛ شنگول » منگول » کلاپر کوجایذان 1 


(کحانید) بیاید (۵ درز برادان شیر ات 

را کلابر که صدای مادرشا (مادر ش را اسان از (22) . توی 
سیزان آمد (۲) و دود موموص شش . و 
و بزه گفد کاس لس سر دمتجرل کوشان (کجانند) کلایر .. 
ی ۱ 


مرک ۱ 


آتا رکه ۳۳ 
و 1 وی اور ۹ 1 ۱ 0 . 
...سس تو خوردی منگول من ۱ 
9 آقاگرکه کف 


...من خوردم شنگول تو » 
9 من خوردم منگول توه 
گفد 


۱ دز ه ۱ 
0 - پس تو میای به جنک من ۲ ۱ ۱ 
2 ۰ فا گرکه گفد : ۱ 


ب آره که میام به جنک تو ! 
آقا یزه فوری رفد عقی و آمد حلونی و واشاخا ش ( سل 


با 
جیهم + 


# 2 # 
4 9 
1 ۳ که 0 
1 1 ی ب مت لا 
1 
بان د ۰ 
ِ : ان 


و لتباین:زد نوی بل رکه و ارتوبارد کرد و سول و سر ۱۳ 
" توی دلش دراورد و گفد ۳ ۳ بر نم ۰ 
2 (حرفهای) و 0 


۰ -وییدتان) ۱ 

1 تسیل دبه ( موووص دیگر) ) من میرم حای مرو حانی) درا ۴ 
3 دننز بانکنیدان »کول وکین فول دادند. که دته حرفای ‏ 1 
مادرشانا گوش بدند (بدهند) و ازون‌روز به بعد خب رت (دانشند). 

بعد نشستند و واکلاپر شیرشانا خوردند . 


فرستنده : نجات‌اله سبطی . . 


3 تر 9 ۲ ,و رصن ۲ - بیرون آمد ۹ 


۳ 1 _ 5 
۱ به دقن ۴ 
0 مر 8 ۳ جتز اف بط 


ی 
۷ 3 


...تحت عنوان بالا ازمطالبی بحث خواهد شد که باتوجه به‌ایده زیر تهیه 
وتنظیم گردیده است . ۱ : 

تصور کنید که سیاه در صحنه خیالی ما طرف ضعیف است و سفید برتری 
کمی وکیفی دارد » ولی سیاه موفق به‌بر فراری تساوی مشود » آما درستت دوراین ۴ 
لحظه خودرا رم میت وی ناه کار ری و از ماتهر شاان ور ای اون تور نات 

در طی نمونه هائی که ارائه می‌دهیم نکات بسیار دقیقی از شطرنج را بادآور 
می‌شو یم و ۹ دلپذیری برای شما بوجود می‌آوریم ۰ 1 

ایده اصلی ان سلسله معالات در سال ۱۰۲۲ اتفاقاً ضمن بررسی يك‌بازی 
3 کشف گرد بد و بعدا ص سال ای ۱۹۵ توسط استاد ان شطر نج شوروی تحت. - 
بررسی وتحقیق قرار گرفت . 

هر حند فحر ‏ احبلی تیاده ومنهرد. یود .و لین شکل‌هبانی که برای اثشبات آن 
ار ائه داده می‌شود » همینطور راه حل آنها حندان شباهتی بیکد گر ندارند . 

ان صحنه ها بر حسب‌تاز بخ کشف آنها منظم شده ودرضمن ازمصنف آنها مد 
ومجله‌ای که برای اولین بار ان باز نها درآن جاپ شده است اادآوری گردنده _ 
اکست 3 : ۱ 

جمعآوری‌این‌مقاله که ازآ ار تحقیقی بزرگ شطرنج است مدیون مفسر ومصنف 
بزرگ شوروی ۳50002700160 .1۲.8 است و مااز ترجمه ای که توسط01211۵ ,۳.۲ ۱ 
قهرمان تیم شطرنج انگلستان انجام" شده. برای تهبه وتنظیم آهن مقاله ها ودیاگرام "۰ 1 


های آن استفاده کرده‌ايم . ۱ 0 
اکثر اين مطالب برای اولین دفعه درمجله شطرنج شوروی اون واه 0 
منتشر شده است ولی حدندا (ژانوبه ۱۹۰۲) برای: اولین دفعه ترحمه آنها در 3 
۱ نشرانات هنطر تج غرب اسان بافته اشیت/ 2 ۳ ظ 


درکلیه صحنه ها » پیاده های سفید بطرف بالای صحنه حرکت می‌کنند . 0 


اتاهادا۷ .۱ .ا 1 و60۳ 8 3 ۱ 
ا0اعنا و ۳6۵۵۱۵ 6اه نهج ولا 


156 ۱۵۱۲ 01929 


ج ود( هط هه دج هم 


۳ 1 2 9 : هِ 
(۵ع۷۷۱) (۷۷۲:۲۵) (۵ع۱۷۷/۲۱) 


«سفید بازی را مرو کرده ومی برد ۰» ی 


توضیحاتی درباره صحنه‌ها 
دیاگرام اول - این بازی نمونه خوبی برای راهنمائی خوانندگان است » 
در لحظه نهائی دواسب برای سفید ودواسب برای سیاه باقی.میماند ولی اسب‌های 
سیاه راه عقب نشینی شاه خود را مسدود کرده و اسب های سفید امکان مات کردن 


او را بیدا می‌کنند . ِ 


دیاگرام دوم - از لحاظ استراتژی بین این بازی وشماره اول شباهت‌نسبی 


موجود است وروح این‌بازی مبتنی‌بر «بلو که »کردن راههای عقب‌نشینی "است . 


دیاگرام سوم - خاتمه بازی شماره سوم به «مات تروئی تسکی» منحرمی‌شود) 
ترولی تسکی بابررسی حالب ز بر در سال۱۸۹۰ نام خود را درادبیات شطر نج حاو ندان 


ات 
[شاه سفرلد در 5 فیل سفیلد در 4و بیاده او در 06 است تاه ستاهدن 93 


ودوبیاده رو در ۲ و مت سفید باادامه ز در که بنام مصنف ۲ معر وف ات 


میاه را دجار «مات تروئی تسکی »میکند . 


8 م- نظ ب 86 - ۳ 1 
7 -- ب 27 - 826 2 ض 
۶ ظ !+ ن[ - 8ع -- 2 3 
8 -- ۳ 6 --- ن[ 4 ۳ 
5 -- ]6 سبط 5 5 
۱ بب 27 ۲ 6 ۱ 
«مات تروئی تسکی» تعد در کشور های مختلف تو سط مصنفین و رت 
در ضمن وهای خز بازی بیدا شد . : س 
حل بازیهای بالا ۳ 1 
حل بازی شماره اول َِ‌ 
+ 0 »در ۲ 2 - ل 1 ۹۹ 
و او | ۳ 1 
مر 4 - 2 35 
۰ ۳۰6 ت 0 60 ۵ 2۰ ۱ 
 ) .- 29 + ۳ -- 0‏ 5 
9 و و 09۱ ۱ 
"هل بازی ۱ ۱ ۳ 
0 ! 28 بت 1 1 ی 
 - 2 0 - 1!‏ 2 وت 


سفید نمیتواند اسب ی 0 ت را ید را دران 


۰ ۴ 


ی ی . 


۲ ۷ ۳ 
۹( 0 
یت 


و به‌استقبال ما مات بت 


3 و ۵:۲۲ مهره » اگر ناژرف فقط )حرکت را در مفغز خود محاسبه نماند در لا ۰ 
زد کل مه امستا وا اگر بدانيم دراین بازی او بعداز 


۰ ی 
۷ را 
حل بازی شماره نو 
سیاه نمی‌تواند ی بی‌دفاع را بکیرد. 
0-7 1۲ 
۳2 
7 - ۲ 


۶ ۰ ۰ هو و وه 


. (جطور ؟) 


باز ی دسته جمعی را حشمان دسستاه 


شما به‌طرز بازی دسته جمعی شطرنج که طی آن يبك استاد باعده زیادی 
بازی می‌کند آشنائی دار بد ولی تا و ما ره بت شطر نحباز 0 دسته باچند 
نفر بازی دسته جمعی انحام دهد ! : 

شطر نحبازان نیرومندی وحود تارته که انز کاررا انجام هی 
دار آن ها نازرف استاد بین‌الملای شطر نج است که درسال ۱۹8۷ با ۵ نفر دران ۰ 


ان بازی کرد 4 3 ۳۹ نفر برد و با) تفر مساوی ود و ففقط به‌دو تفر بازی را 


محاسبه 2 رباضی نشان مید‌هد که باتو حه به ۲1۱6 ۵؟ خانه ی 


" قربانی هگ ورد و تاش ری مس وروی کی ی ۱2 
۳ باید بااعداد بیش‌از ۱۰رقمی نوشت باتوحه باننکه درهر حر کت صد ها دص 
1 دارد که فقط عده محدودی ازآنها قابل هش اه ۱ 
مسایقات دسته‌جمعی وجچشم سته نازرف 
و 7 02010 موه . .۰ 
5 -- 67 - 2 1 
66 -- ) بت 0 2 
6 -- 07 
۵ ۶ ۲ 
0 اش 
0 سب 6 


66 سب 07 12 1 
)۱ ۲-۳ : 
بت )یت لا ت< لن 
۱2 ۱ ار 


دراین لحظه ناژرف بداور مسانقه که 5 
تاه و را بحریف هایش اعلام ودره 
و یه جرکت وا سم میات 


وه قفی که به‌شاه کیش: داده میشو مور ات به:وسله ای رتم کیش‌نماید 1 
که جالب ترین ها تفه کش ۱ ۱ 9« 

بنظر شما تا چند حرکت ممکن است‌این موضوع ادامه پیدا کند . در شماره 3 
گذشته آخر بن (ز کورد » آثرا که ۱٩‏ حرکت و مربوظ به سال ۱۹۲۱ بود نوشتیم دی 


۲یتانه سال ۱۹۹۲ با ۲6 حرکت این رکوود قدبمن .هتورد می‌شود . ۱ 


2 ۱ 7 : 

بازی قیل که ۱۱ کیش ختوالی دز آن 9 21 
[ باهمکاری متقابل سفید وسیاه ] وحود 9 9 7 
7 3 7 


داشت متعلق به 0۳۵9۵970 طهل2آ 39 
بودولی رکورد عظیم سال جاری » در" «تل ار 7 
آویو» پایتخت اسرائیل بدسث‌آمده‌است . تب ی 


م72 وا ۱9 ۶1 7 
۳ 3۹" ۷ 


0 نی" ۱ ۱ ۹ ۳ 5 - بو ۳۳ ۳ ۹ ۳2 ۳ 7 
1 نی ی ی 


++طببببجچجج + 


‌ 
2 
0 
- 


و بعد ازاین همه‌ کیش و کشتار بازی می‌شود . 


-( 1 


۳ 


برای دریافت يك جایزه بزرگه وچند 
جایزه کوحك ان :مسائل توسط مصنفیر 
بزرگد شطرنج طرح شده است . . 
و از 3 
۱ ۱- سفید در دو حرکت سیاه را مات 
۲- سفید با اولین حرکت یکی ازشوار 
9 های خودرا «1جمز» کند ۰ 
مسئله رویرو دراین مسابقه‌اول ومسائل 
. زیر از چپ براست دوم تا چهارم شده آند 


32 0 ۲ 

۷ 

1 24 ه 
27 #3 


هی 77 2 7 


7 
۰ ک ۳5 _ | 


۳ 


ی 


9 


آ عم 
شِ ۰ ۳ 


سر رب ی ٩‏ مر ی کب کزیه وق تس اف 
و ۱ ۳ ۳9 0 
۱ کت داوج ۹ 2 
2 1 1 ۱ 


۰ ین آسفید بازی را شروع کرده و باشرط بالا سیاه ۳ و ۲ حرکت مات میکندا 


ِ ای > ۳ ۰ 
چم ۱ ۳ زرط ِ ۴ 
وزج #۷ که ی ۲۹۳ 
۱۶ 1 : 1 ۵ ی ۳ 5 5 
کر 0 6 ۱ب ی ۱۷۹ 


در هفته گذشته دوبازی ارائه دادیم که طی آنها » وزیر سفید مسیری شبیه‌نردبان 
را می‌بیمود تا حربف را مات کند . دراین هفته فیل سفید با «بدبده بیستونی» باعث 


اد رک 
۱ 7۶ ظ_ » 
2 ۱ 
۳ 7 
0 0 
9 "0 
۱ 


2 ات سیاه می‌شود ۳ 


دیاگرام رویرو از کتاب معروف اشتانیز 
ینام (0ماور٩‏ 1۷) اقتباس شد هاست: 
از لحاظ کمیت سیاه قوی تر است » 
ولی و ی و ۱ 
و یت ۰ 
سفید با مانور جالمه (ید نده بیستونی») 


۱ 


ی ی هه و 


ِ 3 ۰ ۱ 


اک .أ 
همه هه کمک مس 


ِ 9 ۳ 
اه و ام و و ۲ 
۰ 3 و 0 ۹" 
۳ ی _ 


اه 


ِ ۷ 
۳ 
۳ 


یت 


و 


ریونوسوکه ۲کوتاگاوا ۳ 


زن فروسی ۵ 
ی ۲ و 
همایون نوراحمر (نو سنده روس) 
تاشر جقیقی 


ت 
2 
ح 
ما 

1 
ِ 


‌ 
‌ 
۳ 
۰ 
۰ 
و 


۳۳ ۲ 


ی ۳ ۱ 


۱۱ 


6 
۳ 
3 


+2 1 ۵۰ 0۰9 
4 ۱ تسه 
۱ جوز زیر نظر 
۰ دکتر محسن هشترودی 
. 2 5 1 
شورای نویسندگان 
»2 ناشر : 0 
ت سازمان جاب وانتشارات کیهان 
تهران - خیابان فردوسی 
۷ گر ۷ 
: ین یه رز سر اس و و 2 ۳ 
4 ۱ تا ۳۱۵۲۵ ۹ یت ِ 1 
۱ شماره‌های فرعی : 1 ِ 
موقتاً ۵۸ و 0٩‏ ۳ ۲ 
12 2 ۱ 
توزیع 2 یکشنیه ‏ ۰ 3 
يب * ۲۰ اسفندماه ,)۱۲ 3 و 
سود. 3 


#۴ ود داستانها 
سوسائوئو » حنکاور ببر . . ۲ تسه 
3 اثر ریونوسو که آکوتاگاوا - ترحمه احمد شاملو ۱ 
تیان سات 4 " ۰ ۰ ۰ ۷ 
۱ اثر آوهنری - ترجمه محمد آسیم 
1 زن فروشی 9 3 4 5 ِ ۳ 
۱ اثرآنتوان‌چخوفت ترجمة : همایون نوراحمر . 
خی پم ار ی اب و ۱ 
۱ انر سودارشان - ترجمه :علیقلی کاتبی ۱ ۳ 
3 شاهین سیاه )#( 4 ی ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 
9 اثر داشیل‌هامت ترجمه ضمیر ۱ 
در 1۳۳ . 


فا ان ۱ ۱۳ 


از جچست‌نف - تر حمه صمد خیرخواه 


پابه پای طب در مسیر تاریخ . 


3 7 » / ۷ ۱ 9 ۱26 ۳ ۱ 2 2 0 21 نز 0 3 5 7 09 1 تمه 3 
۱ ۱ : کی تفوده با تر مه بت ان ی 


1 از سامرست موآم ترحمه : کاوه دهکان ۱ 


۱ مس ادبیات حهان ۳ ۱ ۱ : ۳ ۱ 
1 امه‌ای از جمس جویس و ۱9 
ی ی و رد 
" ."از میان بسیاری حرف‌ها که درباره هثر گفته‌اند ‏ ... ۰ ۱۸ 
1 ۱ ۱ 3 ی ۳ 
با ۱ این کارها گاوتر می‌خواهد و ۱ : ۵ 
و 

۴ تنعر ۱ 
.._ درآن دم که می‌میرم - ولادیسلاوبرونی‌بفسکی . .۰ ۰ ۱٩‏ 
۱ آسمان خراشها » مفرور ایستاده‌اند - از سابدبر ۳ 2 
._._._ آل نی - منوچهر شیبانی : ی 
ی هه و ی ۱ 
با ‏ امهانی اوشرژهیی اقا اه ی ی ,۱۷ 


39 
9« 
۱ 
۱ 
۱ ] تخ 
0 
ی 
۹ سم 
4 ۱ 
۳ ۱ 
9 
و۳۹ ۳ 
(/ 
1۳1 
/ 
۱ ۹ 
| ومد 
»1 
1 
۱ 3 
۳ ۳ 
7 ِ 
۱ و 


۴ 2 : «حت گر 
دوکر -جو 666 : چپ 


هه 
تست رت حیص نم دا 5 
لحححععص یم صصصصصص و 222 ۵۱ ۲ 65۱۱۱۱۱۱۵۵ هک 


اهزاده سوسائوتو ‏ ممعععنه 
که در دشت اهنا راهان 
اک می زیست » بس از آن که مار عظیم کوشی (د) زرومعر رابکشت به 
زمین فرود آمد و کوسی نادآهیمه منم عمزون 2 - دخترله زسا 
۱ روئی را که آ قتاب به درخشندگی رخساره‌اش رشگ می‌برد -به‌زی 

گر فت وصم درآن روزگار » بر آشی‌نات‌سوجچی نطم‌بمآوصزووم۸ < 

نافت و سلطنت برقیله بزرگد را از آن خود کرد . 

آشي‌نات سوچي برای زنان حرمسرای خویش در سوگا 
موه ازابالت بی‌زومو ممرری قصری بنا نهاده بود که آن 
را باشي رودونو ‏ موممبزموودمی‌نامیدند . و این قصر چندانعظمت 


7۷ ۳۳ 


۳۳ «۴ 


هه کوشی » مار افسانه‌ی در اساطیر ژاین 4 به‌داشتن هشت دم‌مشهور 
: است ۰ ۰ این مار نه‌دست بو و و و الهه خورشید 4 آماته‌ر اسو اق ۲۰۱۳۰۱۵۵ 
اک یت لا ی ۰ 


در دشت های رت آستهن برانگیزند . 
زیر ستون های عظیم این قصر » میان چاردبوار اناقشن که 


بارنگ های سفید و سرخ صحنه شکاری برآن‌ها نقش کرده بودند» 


سوسانو و درانتظار آن که به‌ز ودی بدر شود 4 خوشختی‌خانوادگی 
_ که قلمرو بادشاهی دشت های آسمان ارمفان او نتوانسته ود 


کرد - از می‌نافت . 
بانکد نکر به‌خوردن می‌نشستند و درداره آنجه دود آ ننده 


می‌بانست کرده شود صحنت می‌داشتند . 
گاه دربيشه بلوط که گرد قصر را فراگر فته بود به گردش 


می‌برداختند ؛ برگل هائی که سراسر زمین را فرش کرده بود گام 


می‌نهادند و به‌ز مزامة برندگان کوجکی که روباهای دوردست را 
ترانشتان از وا سس می‌دادند ۹ 
ب وا و باهمس خویشن مهزیان برد ول ۲ 


وی» نه درحرکات و نه درنگاهش از آن سختی وتندی که خوی 


گذشته او بود - نشانه‌نی دىده نمی‌شد .۰ 


باانتزنمه ) گاه در خوان: »لو اش براو آشکار می‌شدند که 
با تانق وس ی ول ول مر برع وبا تر قاری 
که دستی نامرئی به‌حرکت درمی‌آورد .۰ وانهمه » ذوق حنگ و قتال 
را دیگرباره درحاناو زنده می‌کرد. اما جندان که از خواب برمیخاست 
حز به همسر خوش و به کارهای وت هن و بدینگونه» 


" وسوسة روا هارا به فر آموشی ناز می‌سنبرد ۰ 


جیبزی قا ‏ ات که آن‌دو 2 بدر ومادر ۵ تن سوسانوئو ‏ 


کودك نورسیده را پاشی‌مانومی زمرر‌رممنروی نام نهاد . و نوزاد » 


یت موم و انگیز به‌مادر وا تک 


ژوزها وماه‌ها 1 چون آب رودخانه‌ثی گذشت . 


وحن ۱ سوسائوئو ب با همسر از وس دراین ات کز بد ال 
34 و هت ات را از 0 
13 تب کی اسان وف ی و وی موی ی ی 


۱ 0 خاص‌کنگره لا در ساختمان بام ماصنطه 1 


0 ویتیلند - به‌فرمان ندر ده ین ۱ ِ ۳ ال ۴ 
ات " وقبال سیاری را طوق انقیاد 2 نهادند . 2 


و به‌همان اندازه که اولاد و وی افز ون می‌شد » شهرت 
1 - اوئیز فزوفی می‌گرفت ونامش در دوردست‌تر آز دوردست برزبان‌ها 

ك یل ۳ 

۱ ۳ ی قبایل گونه‌گون » مردان بسیاری به تزد وی 
3 ن‌شتافتند تاهداباتی تقدم او کنند ... 

9 کشتی هانی که این هذابا را حمل می‌کرد » درسواحل دوو» 
. . ازابریشم و پوست ها و احجار گرانبها - ونیز مردم کونه گونی ‏ . 
1 ازقبایل مختلف که دبدار قصر سوگا آرزوی بزرگه قلبشان بود - 
امیش فت : ۱ 


۱ روزی در میان دندار کنندگان قصر به مردان حوان‌بر خورد 
1 که از قلمرو بادشاهی دشت های آسمان آمده بودند ... آنان سه‌تن. . 
2 بودند » همه گستاخ و فراخ‌سینه » بدانگونه که او خود درروزگاران 
| . گذشته بود .. 
3 وی ی ی ۱ 
۷ ۰ توشیدنی درحامشان کرد » - کاری که تابدان گاه » سلطان دلیر 3 
) این قبیله درحق کسی نکرده بود ... 
1 مردان » نخست ازاو بر هبز مر داش ) وحنان متیر دکه 


ِ ۱ ازاو خو فی‌به‌دل‌دارند. اماء جندان که وشانه مستی بخش ساکه (۱) 


۱ تن آزدان ایشان بیرون شد وشادی درحانشان بدید آمد ... س» به 
 . .+‏ خواهش خداوند فبیله » همچنانکه برته‌کوزه های ساکه ضرب 
با کته دنه بسباری ازترانهعای قرو پدشاهی دشت ای 


۱ چون میهمانان آهنگ وفتن کردند » سوساوئو شمشیری 
بیش آاشان نهاد و جنین گفت : 

ی مار غول‌آسای کوسی‌نرامن کشتهام . ۰ وانن مهس 
میت له در نکر ازهشت دب وی بافتم .. ابنك شمشیر ! آن را 


مقس 


9 به‌شما مردان می‌سپارم تاازجانب من به‌ملکة سرزمین خویش فا ی ۱ 
ات ۱ 9 ای ۲ از تخمیر بر نج به دست میا ید 1 دس ن اش مد که 

ِ ۶ _ - #۰ ۳9 ‌ ۸9 8 

ی ول و توا هی مر( ۳۹ ی 7 9 ۳ اب 5 1 ۳ 


جانایشان ری و 0 
آنگاه سوسانوئو به تنهانی 
َو دور به زورق آنان که < 


0 انا نا »ره اسان - که کون زورک 


اتتت هی یت فد تن ینعی اس ان تا ای ای | 


نت وت 


7 مر که 0 که هقف ۰ جح 1 
شکفت‌انگیز تا ۱۱ 3 


۱ جندانکه باشی ی بسری بالغ شد » کوسی ناداهی مه ۲ 
رنجور به‌بستر افتاد و سی‌روز برنگذشت که بمرد ! 1 
سوسانئوئو اگر چه زسا روبان بی‌شمار در حرمخانه‌داشت» 


تنها به کوسی‌ناداهی‌مه بود که عاشقانه نظر می‌کرد . 


تردن کرتان بفخا مائک دود خامی خ ی اشاک: ار ازج م۱ 


نیز دراین ایام » قصر تاريك از ناله مای جکرسوز انباشته ۲ 
م ی ومو بة 0 9 مصتطزه‌عیاه دخترلك 3 ۱ 


و 1 ۳ سر ی خویش « دور دشت سر وش 4 ات چشم‌انداز .. 


ان که شوه های ی درد لوده‌اش را م 7 | لب تک 3 
45 در فاصله نعبدی از کنار قصر میگذشتند » ز ریزش اشك 
خوش جلو نمی‌توانستند گرفت . . 1 


.خوداتصواری اقا بود آزمادر خوش ... و سوشه‌ری‌هی‌مه قلبی 
: آتشین داشت ؛ و خصیصه های ی 


۲ خالد » گروهی اننگونه قلیل به‌خالد 1 ضو دا ) 


قافافی عمررا درسکون وانزوانی لحانکه فلضراه‌اونت نگذراند ۰ 


3 


سوسه‌ری‌هی‌مه تنها خواهر باشی‌مانومی بود » و شباهتی . 
اعجاب انگیز بایدر خوش مید(صت همجنان که باشی‌مانومی » 


دل نمی خصایص («مرد)ی نود . 


ی ۱ 
سیردند . ۰ و بااو اححار گرانمها » و آننه ها و حامه های" سیاری که 
درتعلق او نود به‌خاله سیرده شد ...۰ وحتی سوسانوتو آبین در تن 
قببله‌را نیز ازناد نبرد » وبازده‌تن آززنان خود را نیز » همجنانزنده 
گردا گرد مدفن او مدفون ساخت تابدانگونه که در معتقدات شیننو 
نان ابست ۰ دربرزخ خالك » تسلای دل محبوبة زبای آو باشند ؛ ونیز 
به‌هنگام باز گشتن به حهان » اورا بیارابند . 1 

آین‌زنان»روی‌وموی‌واندام خودرابه‌د قتآراستند. » وشتابان_ ۱ 
به‌نقطه‌ثی که می‌بایست شاهد بازیسین لحظات عمر ایشان باشدبه‌راه 
افتادند . 


۱ 


اما سالخوردگان قنله 4 ان دندار اشان: کره,بر, از وان 


د ‏ و 
-بازده‌زن؟ 2 سوسائوتو آبین ده 
7 همراهی شهانوی بز رگد در 


همین که مراسم تدفین کوسی‌ناداهیمه انحاغ باق 
سوسانوئو از فرمانروائی برقبیله تن زد . قلمرو پادشاهی خودرا به 


مررمن تلو کانایسکوفین که در قرزسوی درتاهاست ال که ها 


واین » جزیره ی نامسکون بود که آز همه‌سوئی به دریا می‌نگریست. . 
و این جزيره خلوت دور دست را بدان خاطر برگزید که درسراسر . 


تا 9 بش درجویه و تا ۱ 
۳ ۰ وجون کار . . بنای قصر به انحام رسید باخود گفت کته 2 
3 دیگر > تابابان مهلت از آن آب بر نجه اه دک نیت و و م: 
نا نماد گذاشت. . و 
و ما او نکر بهرنگ شاهدانقد رآمده‌بود؛ ليی سردی ۰ ۲ 
۱ 3 تیر وی حسم پرتوانش ذره‌لی نتوانسته بو د کاست .۰ و ان نکته ۳ 
۳ به‌ر وشنی از حرقة هراس انگیزی که گاه از ژر فای نگاهش مار ۳ 
می‌تافت » آشکار ود ... حتی ؛ زمان تازمان » جهره‌اش را خشونتی. 
جه‌بسا وحشیانه تر از 0 آن روزگاران که در قصرسوگا 
دا ی دی تساه ۳: 

۱ اوخود برانن 1 آگاهی می‌داشت هِ اما از آن هنگام که 

آمده بود تادران حزبره مسکن کند » خوی وحشیانه‌لی که در 

نهانگاه و حودش به‌خواب رفته بود آرام آرام به‌بیداری می‌گرائید . 


باری_ سوسانوئو به باری دخترش سوسه‌ری‌هی‌هه در . 
جزیرة خوبش به پرورش زنبوران عسل وماران گزنده خوف‌انگیز » 
وا ی نز را اتکار است که با عسل مر ۱ ی 0 
مارا بدان خاطر می‌برورید که نولك چوبه‌های تیررا به‌زهر دندانش . . 
" آب دهد . اه 
1 همحنین نه هنگام شکار حانداران خالر تاصید قا ار 
در ۷ هیر را نیز فنون حنگت و خادو می‌آموخت . جندان که 1 
چون ازسنین بلوغ برگذشت » هرچند سوسانوئو در خاطر‌خویش ‏ 
می‌کاو بد . آزنیزه اندازان قلمر و دشت‌های استهان و مسر مردان ۲ ۳ 
سرزمین تی‌ژومو نامی و رخساره‌ثی به‌باد نمی‌آورد که در فنون‌رزم ۳ 
3 و آداب تاو ه هماوردی د جوا او را بشاید ۰ و بااننهمه » قامت 
دختر > رعنائی قامت مادر خو ش - کوسی‌ناداهی‌مه_ وا اد 
ودلبری » ازدلربائی دخترانة او جیزی فرو نکاست. 


بيشه درختان ابر شم که گر داگرد قصر را فرا گر فته . ۱ 

نو د بارها حوانه‌زد و بار ها نت زرد درزمین قستانات : وهربار» خر 
چین وشکنجی عمیق‌تر وبیشتر » چهره برآزرش سوسائوئوی‌سال-. . 
3 ند مار 9 تجان آنکه در ساره سوسهری‌هیمه 
زد 0 ۳ جاودانه ر روشن مس ۱ ار 


۱ 
۱ 


| 


1 


ار 
۱۳ #دا2 ۱ 


روز که سوسائوئو برابر قصر » 
زیر درخت ار شمی نشسته » 
گوزن عظیمی را بوست می‌گر فت 4 سوسهری‌هیمه با مسردی 
ناشناس ازراه درا بازآمد و بااو چنین گفت : 
ای پدر؛ کنار درباً بدین جوانمرد برخوردم » و اوراباخود 

به‌نزد تو آوردم ۰ 
و سوسائوئو به دیدار مرد حوان که ازسرزمین هلی دور دست 
بدانجای آمده بود » به خستگی جون کو هی از حای برخاست . 

ییگانه جهره‌ئی جونان نقش نقاشان زسائی نگار » وشانه 
هائی هنه‌ور 4 وگردناو نزی از مروار ند کود و سرح 0 ۰ و 


(۱) کوما » نام قد بمی‌کشور کره 


+ 2 
۱ 
2 


" 


مذ 


1 ددارش چنان بود د که کون «جوانی ار 
درآمده رن روی رت ابستاده است 


۱ ی ۳ ارام شکو ها موز ۳ 3 
گفت و برسش های بس گستاخانه از او کرد : ۱ 
(- چه نام داری ؟ 
(- آشیهارانوشیکو و ومبننوومصوبمننرعم 14 
بدین جزبره چرا آمده‌ای ؟ 1 
0 خودرا به‌حانب این حزیره راندم . نه‌باد نامواقتق 


چنین کرد » نه کنجکاو بودم ونه‌هوای‌گردش به‌سرداشتم . بدینجا 


و 


3 ماه موی 2 2 
در سا ی ری ۱ 


. آمدم» چرا که ازخوردنی و نوشیدنی » چیزی در زورق نمانده 
9 و 

۱ وی ای ی ار گوئی شعشعه شکوه 
سوسانوئو را به‌چیزی نمی‌گرفت. د دمن وان رنگی از بی‌پر و ائی 
داتس 
۱ (- باشد .» وولو و 
ورد تاج وا شام 

ی اه پر ات ی ۳ 
رفتند » سوسائوئو در سابة درخت از ز بشست نشست .وبه‌کار بوست‌ گر فتن 
از گوزن باز برداخت ۰ ودران جال ۶ آگززنعه دنه را باخشونتی 
۱ خوف انگیز دهودست گر فته نود 6 دریافت که نهانگاه حان و دلش 
از وحشتی بیش ازانجه به‌سنحش تتواند درآمد مالامال است . 
به‌هنة در با دربامداد روشن تک روز تابستانی ماننده لود تب ابری 
برآمده باشد » پیشتاز تو فان . 


همینکه کار کوژن انجام. گرفت. » سوساتولو نز حاست ۹9 
" قصر درآمد . ودراین هنگام » خورشید به مفرب رسیده بود . 

از بله های وسیع جوبین گذشت » ونمی‌دانست که کسوتران 
جوان را کحا وجگونه باز خواهد بافت. اما جون برده حکن باف 
مدخل تالار بزرگ را به‌کناری زد » آنان چون دوبرنده وحشی که 
سا آشبانه‌شان آشفته شود از بستر بوربائی که کل تالار 
۱ 


ق 


۳ 
1 رشان دی بسد عشی برپیهانیش ۷ 
توفیق نیافت ۰ وسوسانوئو چنین گفت : ۳ 
"«- اکتون ازانن بله به خانة بالارو » و خانه مارا ون ره 
3 بدان ای و سوسه‌ری» میهمان مارا به زنبور خانه هدایت ‏ 


۳ ودر این گفته » لحنی به‌کار گرفت که به زهر خندی . 
و امیخته نود . ۱ ۱ ۳ 

3 سویته ری هی مه ك‌ لحظه خاموش 0 ماند ۲ 4 کی ۳ 
ِ جانش از تن به‌در می‌رفت ۰ ۱ 
1 آزگاه 4 حنگاور بر 43۰ درنگ دختر به 1 تش خشمش ۱ 9 


و دمنده بود - جونان درنده‌لی گرسنه بانگ برو زد که : 


و کات کس ۲ 

2 دختر انکشتانش را به دندان گزید و میهمان را به‌اشارتی 

۲ نه‌دتبال حوش خو اند . ان 
3 آ یب مهارانوشیکونو 4 باردنگر به‌ادبی تمام» ۱ 


3 راسلام داد و ب#دتیالن تس شاب کرد ۰ 


1 م۳ / ۲ 
۵( 
کید ۸ 
۹ 


۷ ! 
توا 3 مس ,۹9 


اص‌ 


(#ینکه ان ده یات رت 
ببرون آمدند » سوسه‌ری‌هی‌مه4 
. شالی را که برشانه های خوش آفکنده بود برداشت و در دست 
"مرد حوان نهاد و به بچپچه با او گفت : ۱ 

( سه‌بار این شال را تکان بدهید تا از گزند زنبور ها 

درامان دتمانید ۰ ۵ 
آشبهارانوشیکوئو از ابی سخن چیزی درنیافت » امابرای 
آنکه بیجوی آن شود و برسشی بکند نیز مجالی نماند ؛ چرا که 
سوسه‌ری‌هیم4 » هم درآن لحظه دری را بگشود و اورا به اتاقفی 
که درس آن می‌بود درآورد . ۱ ۴ 
آشبهارانوشیکوئو دست پیش برد تا دخترك را به آغوش ‏ . 
کشد » لیکن انگشتانش جز اندکی باموی او تماس حاصل نکرد » . 


از 1 مر 
‌ 


اند اندلد 9 یهار بهتار تک ک . ِِِ 
وه هام که در س ظلمت نهان شده ود از برده برون آمد» ومرد ‏ . 
رن توانست کندو هی نیمار را که به‌سقف خانه آو بخته 1 
۱ بو د سبند رتور دران هنکام نو د که ودحشت 1 بر 
۱ و از مشتاهانه زنبورانی که گرداگرد ی ی خوش همهمه‌لی . 
۱ داشتند و هرك ازآنها » به‌درشتی قبضه شمشیر اوبود » برخود . 
8 بلزیی بل , 0 
۱ به‌حانب درحست . اما در » چنان سته بود که از ار 
کاله اد کر فکالی نیافت . ودراین دم 4 نخستین حشره‌لی که . 
از وجود بیگانه 0 آمده 9 نی ۳ تب ۳ 9 حالس 
و برس‌آور اند اتدزه و ار 0 
ب پیش تر از آن که حانور به‌باهای من رسد 4 : لک ۳ 
و ی : 
جنین اند شید. اما تتاقوار قتاللک ها ق هک فش هن ۰ 
کرد و برسراو به‌پرواز درآمد ۰ وان جود هم گوئی انشارتی لو د ۱ ۳ 
چرا که » به‌ناگهان » زنبوران بی‌شمار ازکندو ها بیرون ریخته بر 
کشیدند و برسر او به برواز درآمدند . وصدای بالشان به صدای . . . . 
شعله‌ی ی ۳ بادی سخت » به‌توده‌نی از و ۳ 
۷ خشکیده ۱1 


7 جون و سه‌ری‌هیمه به تالار بزرگ بازآمد » پیسوزی را . 
۲ که برسکو بچه‌نی در دوار حای زجر تفه برافروخت . و ووصاسی ۰ ۲ 
3 ی موسقوای ید که کار نله برس بربی» ناسکی 
0 و بیر 6 باچشم هائی که مالامال و غم و اف 
۱ و ره و بااو جنین گفت : ِ 
: م اد را به‌زنود خانه هدات کردی » چنان که با 


بآ ن که 0 سخنی 9 0 بز رگ پهکوشه‌شی تا 1 1 
۱ و حنگاور بر بادختر جنین. 
2 ره فلت مات هار۱ 3 
۳ و #ی ان که به‌سخن گفتن احساس نیازی کنم » می‌تو انم ای ۴ 
باشم ۳ ۱ 
رم دلخواه من است اند شه نخواهی تک ت۲۳ 

جیزی ی از و حشت » آهنگت کلام سوسانوئو 


و 
سوسه‌ری‌هی‌مه سخنی نگفت و به بازی با گردناو یز خویش 


پرداخت .. ۱ 
و (- آیا خاموشی ترا بر کشی می‌باید تعبیر کنم ؟ 


رس ی 
ر ند ۳ بهر استی نمی‌خواهی 0 
۳ و و 
شو کند که بدرش را ازاو خوش آید ... . واگر کلام من - که خیر تو 
درباز شناختن آن است_ جندان ساده‌و بی‌بیرابه‌هست که 0 
آسان باشد » بس آنرا به‌باد داشته باش!) 


9 اینك شب و ات ۰ باسخنانی اه و ۹ اه او 
تون تزا خواب متوسانولوی دراه کش میزد: 

# : نها سوسهرق‌هی مه 6 سا در نبجه یا و تکبه برآرنج 
خوش داده است وماه سرخ خونین را که بی‌صدا به اعماقآقیانوس 
مه ی » نظاره می‌کند . ۹۹ 


۲ 
۳ 5 


: 1 1 ۸ ۲ ۳ ارگ 
اه و و 1 8 ۹ م رت 
9 ۱ وک 2 


ور ت ی 6 ضحگ اه 0 
سونانونق به عادت دیرین * پیش 
از همه کاری از رای غوطه خنوردن به درا میرفت » حبسران 
۰ گنت رده» آشهارانوشی توئوسرا دید که از کني قصبره پیز ون امد 
به دنبالش می‌آند . ۱ : ۱ 

وجندانکه نگاه آن‌دو باکدیگر در آمیخت » جوان» پر را 


درود گفت و دندار اورا به لنخندی شادمانه » به‌خود فرخنده. 


وانمود 1 
سوسانئوئو برتیزی صخره‌ئی استاد؛ به چشمی‌ناخوشگمان 
۱ در او نگاه 3 و بااو جنین 5 مت ۰ ۱ 

: (- شب برتو جگونه گذشت؟ آیا به خوشی خفتی ؟ 


و ۵ ۳۲ 


13 
1 ۱ 
1 
۳ 
۳ 
ک 

۳ 
1 
1 
1 : 
2 ۳ 

5 


چنین تند وتینده سوشارست 4 جان از 


ورد جوان باجنگاور پیر چنین گفت : 
ار وه ۰ لطف شما یناه من بود » خواب خوشی کردم! 
اه ری دا وا ۱ 


۲ درنای کسترده رها کرد . پاره‌سنگ در آسمان سحرگاهی که ابری ۱ 
3 اسرح در 1 سنا و نو د برگر فت » قوسی عظیم برهوا کشید ودر 


فاصله‌نی بیش از آنچه که سوسائوئو پرتاب بتواند کرد » در فراخی. 
درا به‌میان امواج فرود 1 حنگاور ثبر بدان حای که سنگیاره 


" فرود آمده بود نظر کرد و لب گزید . و ۰ 


درباز گشت از درا » که هردومرد برای جاشت به سفره. 
نشستند » سوسائوئو » باچهرة درهم کشیده » همجنانکه به ران 
۱ 
ازور خانه مرا جخو ش می‌داری » تاهرزمان که بخواهی 
0 
هر جند سوسه‌ری‌هی‌مه - که بر سفره » خدمتگذار مردان 


ود به اشارت چشم » مسافر را از بذیرش این تعارف‌سخاوتمندانه 
برحذر داشت » مرد حوان به‌اشارت وی راه نبرد و با شو قی‌کودکانه 


با سوسائوئو چنین گفت : 
و درنادلی شیها شرمسارم می‌کند ۳ "اگر اختیارم 


و ندهید یت دوروزی دراین خانه » دراین حز بر ۵ خواهم ماند . 


نیمروز » س‌ازآنکه از سفره برخاستند و سوسائوئو به 


3 خواب رفت » دلدادگان از قصر ,گر بختند و دریناه صخره‌های 
سواحل متروك » آنجا که مرد مسافر زورف خود را برخالك کشیده 
بود» خوشبختی عشاق خلوت‌طلب را باز بافتند . 


سوسه‌ری‌هی‌مه که بر بستر خزه‌های خوشوی افتاده 


بود » لحظه‌ئی جنانکه گوئی به‌خوابی شیر ن فرو شده است - 
هر مرد جوان نظر کرد ۰ آنگاه دست بر بازوی نیرومندٌ او 


نهاد و تیه ۵ 

1 اگر آمشب نیز در اننحای بمانید ازجان شما بیمناکم... 
3 ی سر هی توصیاد ی ماوق آزاینجا بگر یز ید . 

4 اما آشبهارانوشیکوئو جنانجون کودکی دودست بر 


کوفت » خنده‌لی شادمانه کرد و گفت : 


و ۶ 3 ان هم رل ای به‌آینده 3 
واه مود ار 
و و آشیهارانوش یکوئو. با او چنین وت ۱ 2 ۳ 

لسن با من ته‌تر لد ان جریر ه رضادهید ! بو 

سوسه‌ری‌هیم4 يتدم در آو نگریست ۰ و نگاهش از تضرع تا 
و تردندی دردناك سرشار بود . 
4 ی سس اف حوان باردیکر به‌سخن درآمد ۰ و این بار بایقینی - ۰ 
و ۱ نا گر مرا بی‌شما نمی‌خواهم... و اگر با من آزاین‌جزیره :1 
نمی‌آنید » باری مرا از کنار خویش مرانید . 9 
2 آئگاه بازو گشاد تا بار دیگر در آغو شش کشد : لیکن 
سوسه‌ری‌هیمه 2 حست و چنین گفت : 


3 و کار بت نز مي است که کوازم میدهد را 

و ی هون هی از آیگشت مان صخر ه‌ها به‌حانب . 
۷ آشی‌هارانو شیکوئو تنها به‌حا ماند و سوسار یه ۳ که ۳۳ 
دور می‌شد » با نگاهی مشتاقانه بااز قاه کر 3 ُ 
ِ دراین سگم ۶ بر خزملی که بستر منشق ایشان بود نظر کر 
ی وه ی ی ی ی : طاقة دیگری » هم از . 
بر دوش ان که بو تیه زونه ۱ 
9 بدو داده و 

َ آشیهارانوشیکوئو تفت و اي پیش رد1 

13 


2 َ ۲ ۳-۰ 
ی 


تم 


اما خوف انگیز 


ر مشاهده کرد » جونان 


چم های مرد جوان درتاریکی خانه نقطه‌های فروزانی 


ت _ ۱ 


بود . اما دردل این طلمت چیزی به‌چشم 


دران خانه نیز » جونت خانه دوشین 2 


یت درحخششی حاندار - 


می‌د اشتند 7 


ن حوان را خود به خانه‌ی دیگر که رودر روی زنورخانه 
قطرانی حاکم 


تسیا 
خوش باری تنخواست" » 


چا 
3 
و 
۵ 
ًِ 
و 
ی 


می‌خورد که در خانه شب 


نود هدایت کرد . 


۰ 


ان شب ؛ سوسائوتو 


3 


از دختر 


/ 


تس 
۴ 


قشی. اسان به‌حای‌بانده بود نیز » ماران را برحای‌تواند نشاند . 


ابرم 1 ۰ ی شوم 


3 9 یبد ۰ و مزا با ایتان کار ازجه فرار تواند بود ؟ 


آنگاه حند ان ابستاد تا چشم هایش به‌تار نکی جخو گر فت ۰ 


1 و دریافت این نفاط درخشان که به‌ستارگانی در دل شب ماننده 


بود » چشم مارانی خوف‌انگیز 3 هر يك به بلمندته کر ه 


" اسبی توانابند . 


یجیده ) توای برخود 9 ۱ 1 


از افر اخته و دید .و آینهمه » خانه را از نفسی کربه وصدائی ۳ 


وت انز رشان هی تر ده 
ادیتان آننت بهارانوشیکوئو بی‌اراده 0 و هی 


هر ما ۱ 


ال تر از میسن ۶ و دم باتیرك سقف اف 
سرخوف‌انگیز خود را بر شانهة آشبهارآنوشیکوتو نهاد . 


جود آشتتکان نود که در »بهزنحر و کلون ننته ات ۰ ۱۳۳ 
دیگر » مرد جوان » به‌گمان » ازحضور سوسبانوئوی پیر » با موهای 


و هیا پنروزمید لبانش در دی 9۱ دود 9 
و ات که اکتوم اون نش از نس در گوفن بازنگ) واقعه 
است که در قعر تارکی خانه می‌گذرد . ودراین هنگام » ماری که 
توانسته نود خود را تاکنار قدم‌های او برساند » قامت برافر اشته » 
دهان گشوده بود . و برای آنکه ه‌گلوگاه طعمهة خوش برحهد 
آماده می‌شد . 


به‌تاگاه 1 نوری درخاطر تار مك مرد درخشد : 
شب دوشین » در زنبورخانه دده بود که حانوران جگونه 
از مشاهده شالی که دخترلد در کف او نهاده بود واس نشستند . 
که می‌داند ؟ - شاید جنباندن سربندی که امروز از دخترك بربستر 


س بی‌درنگ ؛ به امیدی دست به کمر گاه جو بش برد 9 
کش و یه بایمدر ی 


روز دیگر بامدادان » سوسائوئو » بیگانه 1 برساحل‌مترول» تس 


یور مت ۱ با را از باس دار رود ین ۷ 1 


وتان بود > به‌پاسخ ج چنین. ی ی 
۳ 0 آری» لطف شما من 9 ی سخت و ۱ ۱ 
و و سوسانوئو ازسررنج و شکست » در او نگاه کرد. ونگاهش . 
لبریز کینه بود . آنگاه به‌خوشتن برداخت و وقار خودبازیافت. و 
ِ پاآهنکی که درآن از خشونت وکین آثر نبود » چنین کفت : 0 
7 ی - اکنون تا شب تا به دیا غوطه‌لی زنیم ! 


1 ۱ هردو مرد» ات اد تن دهد و بهدور دی ۳ 


۳ ار تیک ان دربای صبحکاهی که خیزاب‌های یو ی نوات ورن ۳۰۰ 
ال 7 
۳ وت و از آن‌هنگام که سوساً نوئو در دشت‌های آسمان می‌ز سست» ‏ 
دس هیچ‌کس درشناوری, با او برنمی‌تأو بد . اما اننك 1 مید ون ۳ ۱ 
3 پیگانه مرد » به حقیقت نهنگی است که دریا » بازيچة بال‌های اوست ! 
- و از دور دست » سرهای ابشان برصفحه مواج کر ۱۳ ۳۳ 
مرغ دربائی ماننده بود » ی ور که هتابان . 
1 از سل برسنگ دور می‌شدند .. ِ 


4 


و حنگاور سالخورده که واس‌مانده بود » دندان بر دندان سود . 


1 5 

یت زا ی ۱۳ یت جت 8 از 

مت 7 5ج 0 5 ی اف 

۳ 0 ۱ 23 
اس زج هه ات 


ه ۳ ا- تست شاه 30 ۱ [/۳ وتتتته۳ ۱۱ 2 
۹ 


سس 13۳۵ ۱۱ ۱۱۱ 5 تک 


5۱ 2 << ۱ 


0 


ِ ۳ 


3 


و فان بر هنه درا می‌نشست.. 
و خیزایبه همای سید - که 


به‌دیوارهای بر فین ماننده لو د / دومرد را فر ومی و شبد ۰ 


سوسائوئو گهکاه ازمیان کف و موج نظری به بدخواهی 
وبه قلب دربای گسترده بیش میر فت . 
چیزی‌نکذش ت که آشبهارانوشیکوئو از سوسانوئویر گذشت. 


آنگاه راه بازگشت بیش گرفت ؛ چرا که » چون بك دوکوههة عظیم 
ی ی ۳ 
بعیدی از او » چنانچون قوئی سبکار همواره به‌ییش » به‌ییشتر . 
می ز اند 2 


سوق 
وی و اه 


۱ مرا این آرزو که به‌دست جخود حانش بگیرم 1 به‌دل تخو | هدماند!.... 


باانهمهد بری‌بر نگذشت کهآ شبها رآنوشبکو و جنانجون‌تمساحی 
ازدل‌خیزابه های کفآلوده‌برآمد وبه‌شادی باحنگاور بیر چنین گفت: 
(- آماده‌ام که اگر همرآهی کرد بارد گر غوطه‌لی خورم ۰ 

و سوسائوئو » جنگاور پیر » جوابی نگفت ۰ - چرا که اگرچه 

جانش ازشوق اه » تنش از فرط ی 


هم در زو حون از سوه نیخروزی بر حاستنا 
سوسانوئو میهمان جوان را به شکار روباه و خرگوش به دشت‌های 


وسیع مفرب جزیره برد که در آن » تاآنجا که چشم را توان دیدن 


بود > گیاهان خشکیده » زیر بادی که از خاوران می‌وزید خش‌خشی 
خیال‌انگیز داشت . 

آنان از لاخ گرانی که در دهانة دشت ود به فراز شدند و 
درسکوت برآن دشت مرده نظر کردند . 

پس» سوسانوئو تیری درچلهکمان کرد وباآشبهارانوشیکوئو 
ه و ۱ 

( - باد » درحهت برتاب تیرمی‌وزد ۰ و انن خود بروفق 
مراد نیست ۰ بااینهمه می‌خواهم قدرت بازوی خوو را با تو بسنحم . 
تاببينيم که تیرکدام بك ازما دو » دورتر بهزژ مین و سرد 

حوان با حنگاور بیرگفت: ۰ « آری » می‌بذیرم . 

و در کلامش ی 3 ود » از مه به کمان و 
به‌بازوی خویش می‌داشت . 

و جنگاور پیر چنین گفت : 

- آماده باش که درك زمان رها کنیم . 
( - آری آمادهام . 


س »؛ آن هردو در يبك حهت نشانه گرفتند » زه را باهمه 


یروی خویش کشیدند و در يك زمان رها کردند ... 
تیرها در مسیری راست از ی رو 


3 ۳ و 
0 وبه‌باز گشتن تمیق تب ۰ ری 6 حوانان و خامان چنین‌اند. . ه 
لیکن. اند شید و باز اند بشید ۰ و باز یاف ت که ی به‌دودست ۷ # 
خویش بی‌جانش نکند » دلش ۳ نخواهد و ی با ۳ 
- اما دریفا که هم‌اکنون طعیه تمساخرن خواهد ند ۱۰ 


9 چکونه دانسته تا شد که ازآن هردو 1 تا ‌ ی ۳ 


وق ۶ 


خاء موض شاد » و دو چوبة تیر » درآ 


0 و 4 نصیب ام 20 از مه 0 جر 
۱ ۹ ۶ - که می‌اند و بار آزمانظر انیم 8 - میهمان‌چوان - 


سا ۳ 


1 ۳ اشیهاروتیگولو بح گفت : 


1. 
۳ 


۱ ای حوان کب 
۱ تیر من که تو می‌بأند بهحست وجوی‌آن همت گذاری بیش نیست... 

من ین جوبة تير را از قلمر و بادشاهی دشت شت‌های آاسمان باخود 
0 نودم 6 و تعلق خاطری که بدان می‌دارم نه‌یدان قدر است که 
ازآن چشم توانم بوشید . 


1 9 
۳ 


بط 
20۵ 


9 
ار 


اه 


۲ 
۱ 


و 


و آشیها رانوشیکوئو از لاخ بزرگ به‌دشت بیکرانه که باد 
درآن زوزه می‌کشید فرو جست» و هم‌بدانکونه که سوسائوئو فرمار 

امه جندان که سباهی او در علف خشکیده نهان شد . 
سوسائوئو از 0 ۱۳9 که درمکر آو بخته لو 3 فمله و آتش‌زنه‌لی 
۳ برآورد 4 و علف‌های خشکده ز بر صخره را - که دراد مفربی 
. ولوله می‌کرد - به‌آتش کشید . 


7 
ث 


5 9 
43 


بت 
دار 


4 


۳۹ 3 


1 
۹ 


۹ 
"1 
# 


۸1 


#۴ 
۳ 
ب ی 30 
سم انا ددع 


7 


۱ ۴ 
۵ 7 
۱ ی #۴ ی ی 


و و توا 


‌_ 
بِ 


#۳ 
تما 
ِ_ 1 


و (مر و0 و۴ ی ! و ۵ 5 


۱ ۳ می‌نمود د سود 9 
دود سباه ای ی ۰ و جیزی نگذشت که حرق حرق 2 
ی وا فاق 
ساسن ددت شت را برداشت 


وس ی رن و کون دون بر کي و 
باخود چئین آندیشید : 
« - ازاین حهنم سوزان بازنخواهد گشت ! 


آتش زبانه کشید و گسترده شد . ۱ ۱ 
ِ برندگان از دشت برخاستند و در آسمان سرخی‌که از 
و ۵ 


3 ۳ 2 3 


۳ 


ط 
تّ 


982 
۷ # 


) در ری ای ۱ 

ی 2 جندان کر ان د ات به هو ا برمی کشندد 3 ادلی 3 
پرده‌لی از.دود تاه دریجیده هم در آتش سرنگون می‌شد ند . 3 
و 

۱ و نغسی پراحت کشید لیکن ری نگذشت که موجتی 
سرایا وجودش را دربرگر فت . 


ی 


شامگاهان 4 بر تبروزمند 3 ار درباز و صلیب کر ده در : ۳2 هل 
آستانه فصر و ش استاده بود وآسمان کو تاه‌دشت ره باره‌های ۳ 1 
سرگردان دود ترا میا کشت نظاره می‌کرد . ۱ ۱ اب 

: و دراین هنگام هُ ؛ سوسه‌ری‌هی‌مه از فصر یرون 9 و را و 
بدر خود گفت کة خوردنی شنانه اور رم نت وا : 

و سوسه‌ری‌هیم4 به‌حامه‌های سید در امد ه رد : گفتی 
به عزای عزیزتر کسی از نزدیکان خویش نشسته است (1) 
۱ ۳ از مشاهده او درز هبات عز ا 4 حشم سوسانئوئو افزون شد. 


و شاهر دی ی یه سا ی ۳ 
- هان ؛ اينك ! آسمان را بنگر و حالت باری چنان ۳ 
و میدن 
مفرور را. ۳ ۱ : 


ددلکانی در ٍ ۱ 


تا 1 جنگاور کینه‌توز 4 با دختر جنین اد 
‌ ۱ - بس رنج ترا باید که بابانی نباشد ؟... 

مه د سوسه‌ری‌هیمه با بدر وا 
۱ «- آری . رنج مرا پابانی تما و بات که ۳ 
و ی به و جود تو دستردی 9 بود » رنخی‌آزاسگونه تلح ۱ 
2 موساوتو رنک از چیه بریخت و دانه هر مر ۳ 


آنگاه پدو کرد و : 


اج 9 که دیگر ۰ ۰ سل که ۳ ۰.۰ شا ه 
می‌دادم بی‌آ ن که سخنی ی آرم ! 1 ۱ 


ابا سوسه‌ری‌هی‌مه » صاهدخت غمزده 6 ره ار 


۳ قصر استاد. و 2 که اشك درآن حلقه بسته بود 0 
بهز بر افکند. چا و و 0 نهاد . 

۳ ت آن. شب تا سبحر گاه دیدگان سوسائوئو بر هم تفت 4 9 
و که بلکانش ی فروزان ود و اند بشة 9 که دست‌به‌خون 
2 آشهارانوشبکوئو آغشته است ؛ حانش را از تلخی زهری کشنده 
و میآکند . 

۹ 

4 وف ان هنگام با بو نشیم جنین می اند بشید : 

3 ( - از چه‌روی جنین دشمنانه به‌ر بختن خون او رغبت 
تض ای دراب نمی مب ۱3۳۵ 


1 


۴ ی , 
تن 


ففت 


و فا 


ی 


ار 


ای ۱ از پهلوئی به‌پهلوئی 
درغلد ۰ و تا صبحگاه با اندنشة حانگزائی که در ان خوانگ داهت 
نجه کرد لکن خواب پردیدکانش فرود نام و آرامش بر دلش 


تست ۰ 


اکنون سپیده‌ئی مه لود و ۳۳ 
و اقق درا با بی‌رنگی کدری رنگ می‌گر فت . 


۱ ۷ 7ص 


۱ ص‌ب.مدادان که آفتاب به 

هه دسا تشست 4 

سوسائوئوی خوابزده از دروازه صر بیرون‌شد وآشبهارانوشیکوئو 

راند ید که‌بادخترش سوسه‌ری‌هيمه بر فراز بله‌های عر بض‌نشسته‌اند 
وبه‌شادی گفت‌وگوئی دارند .۰ 


چون آشیهارانوشیکوئو بر سرخ‌چشم را بدید همراه 


کرنشی چوبه تیررا به‌جانب وی درا ز کرد وجنین گفت 
(- از شادی باز بافتن جوبة تير » سراز با نمی‌شناسم ! 
و حنگاور شگفت‌زده » بااو گفت : 
( - چگونه بی‌آنکه چشم ز خمی برتورسد توانسته‌ی‌بازآئی؟ 
و آشبهارالوشیکوئو چنین حکایت کرد: 
.. «- جان خودرا بدهکار اتفاقی شگفتم : چندان‌که چوبة 


۴ ما ۳۰| 
‌ 3« ی ۶ 3 


, ار 0 0 بحتاوت ۳ ۱ 


ِ_ِ_ د بوانه‌وار فا 3 3 به‌مر گد نهادم 4 ی اس خالق دنا ۴ 


مرا به‌زنده درآتش سوختن فرمان داده است .۰ اما حقیفت به‌حز . 


۱ نت نود که 3 4 به‌ناگاه رمسن در قدم هام د ها و 3 و ۳ 
ی دی عظیم فراخ فر و کشید. .«نخست »»غار ی‌ظلماد یو ده اما ِ 


حندانکه علف‌ها بردهانه حفره به‌سو ختن آغاز کرد ؛ به‌گرداگرد 
مت و دید م که درآن حفر ه موشان صحر آنی سار 0 
وحشت مرگ به‌خود می‌تبند ۰ واین موشان درشماره جندان بودند 
ات مسا 4 اس رف سا رورا 


ی اشتك و لسخند به تکار ه د: ز چور «سوننهزی هی مه جر #مین ! 


و سوسه‌ری‌هیمه بامسافر جوان چنین گفت. : 
هت آه ۱ خدابان باتو نو دند که در حفر ه ره صحر | 
جانوری نبود ؛ 
۰ 0 جوان چنین گفت : 
ب آری ...اما اگر رنگ شنگر فی این‌چوبه تير تیر نمی‌بود» 
ره نیو راد کر نا 9 ار هر آنجه را که 


۳ ببرامون حفره بود خاک ستر کرد اد بت ۵ 


۳ سوسانوتو 2 دنگر با 9 ی شعله م ی کسید » 


راد ها اف کف و 


یگ 0 باتو نو ده‌اند , اما اراده خدابان را دوامی 


"وهای سرم خابه ۱ از من ۳ 


۱ :لیر جوان ودختر مصضطرت » به‌دنبال بر کیته‌توز ازله 
های و رفس وان بزرگ که خورشید نامدادی درآن تانیده 
وت مد : 

سس ؛ سوسائوتو بر نطعی تست درمبان تالار . وموهای 
شوه اه تون کف تالاره.کستر بشید موهائی به‌رنگک بورنا های مرده 
دربا کنار نود » وجون حر بان زودخانه انتهانی تال ای ۱ 

روف توی چنین و 

زد مسان موهای من حانوران حانسخت خانه کر ده‌اند. 

آشی‌ها روشک اه باسخنان 2 التماشی ,نکرد ۳ جنگ دز . 


: وان تیا هی اه مر زو در د . وحانوران بسیاز » و مزار ۲ 
۱ ب بایاند ندبهر نگ‌مس‌تفته که ۳ 5 


ن 1 ۰ ت 1 
۳۹ كٍِِ_ 1 : 1 ۰ یز 2 
۳ و ك‌» ۳ ‌ #_ 4 ۳۰ ۳ تا 


شی‌هارآنوشی کوئو از ساهته 
هزار پابان‌و جانوران حانسخت 
لو‌ یمان واسن را پراش سو سهر ق هی مه که در بان او 
نود » به‌جالاکی مشتی خالد سرخ درکف اونهاد » ونیز چند دانه 
ازمیوه درختی خاص که کسی نام آن نمی‌داند ونیز کسی نمی‌داند 

که ازجه هنگام آن همه‌را باخود می‌داشت . ۱ 
آرگاه ۰ آشبهارانوشیکونئو موه را در دهان حود و خالد 

سرخ را به آب میوه گل کرد و برجانوران جانسخت سمج نهاد . 


در این هنگام » سوسائوئو ی پیر که ازبی‌خوابی دوش 


به‌حان آمده بو د 1 حو شتن دارری شوا سشب تا ه و به خوانی سخت . 


کت 


وج 


و قرو هید ی سرد > بنه چنک و 


5 2 دندان خونالوده بالا می‌کشید . . ۱ 1 
۳ وه که برآن پای می‌نهاد 1 » وفیل و تال ۳ 
شید کته داهت ند القها همه » خر اوکمال باه ۱9 
اد سرنوشت وی خبری نمی‌داد . ۳ 
۱ 1 ۱ 1 ۱ 1 ۱ 1 1 
7 « مان ! کدام است گناهی که من خود به‌اختیار . . 
5 " و اراده خویشتن کرده‌ام ۶ .. 
8 وآیا من از حملة ابشان نیرومندتر نبوده‌ام ؟ 
0 وآنا «نیرومندتر بودن» خود به گناهی گران‌تعبیر . 
تواند شد ؟ ۹ 
نه ! آنان خود آلودگان به‌گناه وعذرند » هم آنان . . . 
که حانشان علی‌الدوم به‌دندان کینه و حقد حاوید 
می‌شود ؛ هم‌آنان که دو روی و دغلند و راه به سوی 
کمال انسانی را نمی‌دانند ۰۰۰( 
3 موعتلمانکه دی اکن ان آندشه بیان امه ۱۱ 
‌ ۱ نود » به‌رنحی کشنده ازکوره راه سنکلاخ به فراز .. , 
می‌شد ۰ 1 + ۱ 1 4 3 
به‌ناگهان برآن وج هت وی تود هه ۰ 
و کاستة سنگنشتی ماننده - آننه‌نی‌د ند تم تبرت »که شش 
8 ۱ زنگولة آهنین برآن آو نخته بودند . فا و 
3 : اد یره که راد راوید 2 
ی بود باستاد و به فرمان غریزه درآئینه نگرست . اما # 
3 آنچه در آئینه انعکاس نافت » چهره مردی نو خاسته . . 
9 نود » نهر ‌خساره (سوسانولو ۰ این جهره » از آن - 
3 («1شبهارانوشیکولو» نود ۰ چهره مردی که شاهزادهسر» ۳ 
و ۱ 
ی سوسانوئو درخواب فخی. دید 


5 0 9 


ار ودر 0 با سا با که و ۹ ك 


9 4 هیچ شود 3 نه 9 »> ژ 10 
هت که از و ان ی رسشته دب 
آن هرسه را به‌چوب بست عظیم بام بربسته‌ند . 


1 از حگر خر و شید 9 للع و لگردان 0 ۱ 7 ۱ : 2 ۳ 
2 ۷ وهمه جبزی را دریافت . و : 
و ۱ 9 9 ۵ 7 ۰ و فرنادی عفلیم بر آورد 


و ۱ آنگاه اربلم قصر آوازی 1 بت 1 1 رت 9 


۳ ۱ 
‌ 3 و وب 4 نام هم یر وی حشم ۳ و 
9 و آنگاه سو سادو تو تا زاس توا 9 برد و و 

1 تن استتهانی ی کاکورا برداشت و آنگاه دسشست جش را سش 


وله تین دای آسماین اه مد ها رز اریز کر قت 2۰ 

از آن س ؛ همه نیروهای خودرا در زانوان خوش گرد 
۳ کرد و به يك کار از حای بر خاست ۰ و جوب دست کاح به‌دتبال او 

1 برزمین کشیده شد کفتی تودة ابری است که هم اکتون جهان را 
۴ جدکل کل ابریشمدکه کرداگرف قضر دا فراگر ده بود ۱6 
:1 آواز سهمگین ی شتاند ه او راکه اس توفانی به حانب در با و 
1" می‌دوند معکس: کر ۱ 


خودرا تک 9 وس با رد کرفتر ی زگاه _ را 


1 اب ی در با در اه 


ب.  .‏ و دریاء در آنسوی خیزاب‌های بلند سرسپید» فیروزگون 
ِ 9 در میان آپیگونی ۳ » زورق کرچعی بت وسعت ‏ . 


۱ و 
ه‌خیق نظر دوخت که براموام می‌افزید و شراخ پوربای از ۱9۵ 
درترق ۲ فتاب می‌در خشاند 


9 4 آشی‌هارانوشیکوئو را درانتهای زورق‌به چشم 


۳ 


5 تاره پر 


کت و چوبة ما 

اما وکا نهاد تایه ۱ ۲ ۰ ۱ 

؛ راست به‌حانب زورق که زیر بای ی 2 

اواج به_ بیش می‌شتافت به‌نشانه نود . اما » زه» تِِِ ماند . 
و پیر جنگجو چوبه تیر را رها نکرد . 


چیزی چونان تیسمی چشم هاش را پرکرد ... تبسمی 
که درآن »جبزی جونان اشك اندوه دیده می‌شد . 


بمایی ۵ آرامی مرددرای ۳ 
و کمان را نرزمین افکند . 
آنگاه خنده‌نی تو فانی حان و دهاش و حوفت 


و بر گشود . 


ی 
رجا برسر لاخ مق استاده نود ازدوز > پادستان . 2 


ِ 


((- و ای قهر مان : تر ازمن باشید ؛ 


ریک حای مایت 


وآنگاه بافرشی برطنین تر فرباد کرد : 


۱ درا وان اد تن ودخرش ۳ ۱ 
بود عظیم تر آران دم که بر برادر خویش پوئوهی‌رو- مه‌موچی. بینمه ‏ 
۳ پیروز آمده بود . عظیم‌تر ازآن هنگام که مارغول پیکر .. 
جات برده. ود 7 ۱ 
وشکوه آو؛ آزشکره الوهیتی که درآسمان هاست پرق - 


ار 
9 
ی 


و ی 3 


2 ُ #ج نف بی‌پازد 
۶ و مس سای رای ۳و 
۱ 3 ۹ ك .۳ - ی دی وگ ست - ۳ 
ص چاه رد ب 


ول ۳۳۷ 
7 ۲ ‌ ۶ 
۱ ی و اکن زار و۳ تک هکو ز طاتوی ‏ کی لاو یام ما0 ها ۱ 0۳اه تک اس ال کم تخل تا مس ات با 


کان نانوائی میس‌مارتا میجام در کنج خیابان‌واقع 
شده بود . (د کانش سهبله دافست و قتبکه آدم از بله‌ها 
بالا میر فتو در دکان‌را باز میکرد زنگی که روی درنصب . 
کرده بو دند نصدا درمبآمد ).۰ 

جهل سال از عمر شرف میس مارتا میگذشت 
دوهزار دولار اندوخته در بانك داشت . از مال دنا . 
بفیر ازانها صاحب دو دندان عاربه و يك قلب رئوف . 
هم بود . بسیاری‌از زن هاکه ببای‌میس مارتا نمیرسیدند 
2 شوهری بجنگک آورده بودند . 1 
ی ت ار مسر هانین «نه ای اون مامه ۴۰ 
2 ۱ تالااه و مس مار انوا دای ۱۳۵ 
ات بودجاافتاده: عينك میزد ور ش‌خرمائی ونان کاس ها 1 
و معلو م نود بر شش زاد ور میرود خیلی با2. 9 


۳ ۹ بم 5 ال # ۳ ۲ ات۱ رن 


۰ 


رب 2 0 و حاهای درشترفت باره ی 
4 3 و و صله هم قاسست ناو حود آدر ن ظاهر او مر تب و تمیز بود. 1 
رای تالف تیا ماه 
۳ ۱ همه دای دهنان یات مدق نان ۱ 4 
سوه سنت ارز ش داشت 7 سات دوتاینج سنت ‏ ۱ 
حز بان بات جیز دبگر نمیخر ند . ۱ ۱ 7 
مس مارتا بدفت رورت این مشتری نگاه ‏ ۳ 
میکرد تااینکه یكبار لك های قرمز و قهوه‌ای روی . 
انگشتان او مشاهده نمود . گمان کرد او نقاش بسیار ‏ 
فعری میباشد ۰ ندون شاه در؛ دخنه‌ای وندکی ترده؛ 
1 ۱ میس مارتا ترتطی مت زر مار 
رز اغلب اد قات هنگامبکه تنها: تشه حای‌میدر شید 
و از آن نان‌های برشته لذیذیامربا میخورد آهی‌میکشید 
و آرزو میکرد کاش این نقاش مودب میاآمد و بجای نان 
شد فک دیا وی روک 
برای انکه در حدس خود راجع بشفل اواطمینان 
حاصل کند تابلوئی را که چندی پیش خریده نود آورد 
در گوشه دکان نصب نمود. ۱ 


۱ تابلو منظره شهر ونیز را نشان میداد . در آن . . 
فضری مخلل از مرمر دیده میشد . در بکطرفبانوان .. .. 
1 4 در‌لفاه رنه و دستشان. را توی ات درب فر ویرده 
باآن باژی میکردند . چند ابرهم درآسمان جلب توجه . . 
4 میکرد . دو روز بعد مشتری آمد . دوعدد نان بیات 
7 9 خواست . 
: ۱ 3 هنگامنکه من مارتا ی امن نان ی 
7 بود مشیتری گفت : «چه تابلوی زسائی .دارید» میس 
مارتا دردرون » بعقل وهوش خود آفرن گفته اظهار 
۱ و در رو میدس رو رت و ات ار ۱ 
۳ : زود است اند نگو ند نعاشی هارا دوست دارم) آبا . . 
1 ره ها فان شم ون است؟) ۱ 7 
3 ‌ «قصر را خوب نکشیده اند دورنمای از ی 


اساتم سم . مرحمت زیاد) 


ی ام دیع خاحافی کان . 


ِِ برض 


0۳ ۱ نی ج ۳ ۱ ی ی فرایو اری اه ۷ 


ك_ 


ییحی 
0 


دوباره دراطاق خود نصب نمود . 


بهنی . بااینکه نان بیات میخورد بايك نگاه نقص تابلو را 


فهمید . آرعع اشخاص فوق‌العاده باند و 2 
تامردم دوذزی بی به‌استقداد و مخصت آنها برد ۰ ۲ 
دوهزار دلار در بانك » يك دکان نانوائی و يك قلب 
رئوف ... برای بیشرفت نقاش ونقاشی نباند بدباشد.» . 
نه» بسیار مفید است ۰ ای‌میس مارتا آخر آین ۹ 


خال یاف ات 


گاهی حثلد لحظه‌ای نامیس مارتاٌ صصت و 1 


مثل اننکه از گفتار او خوشش میاآمد . 
ی رز با تیان حای سسفت و 


ِ داشت تکه لذیذی به نان بیات 1۳ 0 0 


حرات تهتگرمی نم یت او را بر تحاند . از غرور 
تفاشان باختر لود ۰ 
بلوز ابرشمی خال خال آبی را فردکان قوف 
۵ رای تفت یبای بهدانه و بوره را دم میکرد و 
با روز همان مشتری بعادت معمول داخل‌دکان 
شده سکه بنج سنتی را حلوی میس مارتا گذارده نان 


بات خواست ۰ میس مارتا دست) دراز کرد تانان را 


برداشته باو بدهد . ناگهان صدای ماشین آتش نشانی 
شئنده سل .۰ 

مشتری برای تماشا بطرف در رفت ۰ فکری‌بسر 
میس مارتا ]مد . درانحام ۷1 تامل نچرد.. 

ده دقیقه بیش شیر فروش نیم کیلو کره تازه 
برای او آورده بود ۳ 
باره کرده و توی هرکدام مقدار زیادی کره گذارده 
وآنهارا فشرد  :‏ 

همینکه مشتری ارت شیب( ی 
اد تیا ۱ 


چٍ مو ۳ 


۱ راستی جه جچشمان مهربانی دارد و چه ابروان . ۱ 


ی 
ِ 
۳ 


۹ 


۳1 
۷۹ 


0 


۱/۱ 
۱ 
۱3 ۲ | 


۱ 


دح 
۱ 


هی - 


۱ 


۱ 


۰ 


7 , ۳ 2 و ,۳ 5 
4 ات / 3 ِ 3 9 
بت اب از ار و 2۳ ۳ 


آبا زیده آوحد پررونی کر ۱ 
هت مدیدی فکر ش متعفغول همان نم :۳ 
او را در نظر محسم میکرد . وقتیکه*کره و نان را باز .. 


کند جه حالتی باو دست خواهد داد ؟ ِ 
اد و ی 3 
مبگذارد . ۲ 
مبخواهد نان ی ناآب بخورد . بان ِِِ 
تکه میکند .. ۵۲ ! 


سس مارتا سوخ شد . آبا درموقع خوردن 
1 در ما نان .رده .است واه 1 
افتاد ؟ ۲یا .. 4 ۱ 
4 ار صدا کرد دی ی ی 


مارا مارد کت دکان بحار آمد. و 


ره و ی ای ار ی 
وتاکنون اورا ندنده بود ودیگری آن نقاش ود . 


هب و رم 
کله اس رافته نود . مسشت هارا سوی میس ماو تا گنه 
نمو د ... ۱ 
میس مارتا ناخشو نت فر ناد و دوم کف 
(احمق) و جند فحش دیگر بزبان آلمانی . 

مرد حوان دائم اورا عقب میکشید . 

او بخشونت گفت: «نه من نمیروم باید حرف‌هايم . 
ر! باو نز نم » . 

تاهست هیشخوان دکان میس‌مارتا کوفت : 

قای ود همه وا خر ات کر دید زننکه .. 

باهای میس مارتا سست تشد ی 
2 ق ی ون ی خال خال 2 تلاو د ۳ 

ن مرد حوان دست رف تن دا کر ف زاف سوت ۳ 
۳ 
او دا یرون وه اه و هاش بر گت ۹ 
۱ حتم میل دارند علت این حنحال را بدانید ۰ این 


آفا همکار من و مهندس ساختمان: است .سه ماه است 0 
و ی شهرداری تارمب ۱ 


1 8 : ِ 3 
7 7 
7 روهولسکی» «لیزا» را 3 
در آغو ش اکسسد و بر هم‌ی ۳ 
انکشتان وی » انگشتان گلگون وناختهای جویده شده‌اش بوسه زدو . . 
3 او را روی تختخواب که‌رو به‌ای از مخمل ارزان قیمت داشت »نشاند . 


«لیزا» باهایش را روی هم‌انداخت » دستهایش را زیر سرش گذاشت . 
ویزاز کسند : 3 
« گزوهولسکی» در کنارش روی صندلی نشست و روی او 
ان خم آشندا. محذوب منظره‌ی حلوی خوبش گشت ۰ جفدر ۳ کو ۳1 
غروب آفتاب زسا ننظر می‌رسنبید ! قرص خورشید در آن لحظه در 
میان ننحره معلق مانده و باهاله‌ی دلفرب وارغوانی اش تمام اطاق 

1 پشترانی دا جر خود گرفتی بود و «یر6 سود بمب دب 
1 ملایمی در آمده ٍ س_ 


بت ی 1 3 3 4 1 ۱ و ۱ 
94 ۳ ۳۹ 4 گ 0 یی( 7 جنس نت و0 :۷ 13:۲۰ : 


۳ ۳ شمان یره 
به‌بالا داشت ؛ شاراب و حتی بانمك نود وندن نرم و زسا وناتناسش 
به مارماهی می‌ماند ۱» بااین حال نطور کلی....اگر تعصباتم را کنار 


بگذارم «گروهو لسکی» که بدست زنها 0 لك ود » و در زمان 


خودش خیلی ها را دوست داشته وا ز خیلی‌ها ندش آمده بود«لیز» 
را زیا می بنداشت . بعد عاشفقش شده بود و عشق کور و ی‌اراده 
هم در هرکحا که باشد » زسائی دلخواه خوش را بیدا میکند . 
«گروهولسکی» در حالی که مستقیما توی جشمهای لیزا 
خیره شده بود گفت:گوش کن عزبزم » آمده‌ام صحبت کنیم ۰ عشق 
نمی‌تواند مخقی و نامعلوم بماند ... از همان گونه روابط و بستکی 
نامعلومی که .. من فلا برای تو لیز! ءازآان حرف زده‌ام .باید حوانی 


٩ 


۱ 2 ان هن . جینی بر صورت آفکند دست خود 
راازز برسرش‌برداشت و آشکار و بطور وصوح حرف« گرو هو لسکی» 
را تکرار کرد . «جکار باید کرد؟» 

( بله چکار باید کرد ؟تو تصمیم بکیرءتوکله کوچك و با 


هوشی داری ۰ من عاشق تو هستم » ومردی که عاشق شد نمی 
یت 0 25 3 0 


مر کلماوهم "ترا آدوینت) دارد می خواهم تراشب ارت 
دوست داری ۰ عشق هم احتیاج به آزادی بی شائبه و خالصی‌دارد. 
آما آیا تو آزادی ای ۷۲ وحدانا فکراین مرج» شل ایت نمین:دهاد۱ 
مردی که تو دوستش نداری و طیعتا و به طور حتم » از او نفرت 
هم داری. .ین که‌ازان ءثالثااینکه.» . ثالثاجه‌بود؟آ هان؛بله. و 
می‌زنيم » لیزا . تب وشن کار شرا فتعذانه افالست ء اتحقیقت بررتر از هر 
جبزی است ‏ لیزا|»حفیقت ی 

۱ وت ار ناسکی ۲ 


۱ ۰.فکر م ی کنم لازم است که‌تو 
درباره‌ی روابطمان با او حرف بزنی » دست از اونکش و خودت وا 


آزاد کن . هرچه زودتر باند این دو کار را یکنی مثلا همین امشب . 
براش توضیح بده و کار را تمام کن ۰ نا ان ان:عشق دزدکی و 
بنهانی خسته نشده‌ای ٍ( 


ی اجه ؟ میج بدهم - برای وانیا ِِ بدهم ٩‏ 


اد 1 البته 1 


ی خیرجمکن اس 
( جرا؟» ۱ ِ 
فیس مود مریم ۱۳ 


. ناسندی که از دستش برآند » انجام می‌دهد .مثل این که نمی:دانی ۴ 


تشر ادن اس ار ی اد و خه ۱ 


۳ فکر باطلی *» 


(گروهولسکی» بیشانی‌اش را باك کرد و آه کشید . 

او گفت ی به علاوه ۰ 
باعث بدبختی‌اش می‌شوم . ترا دوست دارد ؟» 

« دوستم دارد . خیلی زیاد .» 

) وضع بفرنحی است اانسا ن نمی داند چکار کند ؛ بی 1 
انصافی اس ت‌که از او مخفی کنیم - از طرف دیگر ممکن است این . 
ی بت 3 


بر آید . چکار کنیم ؟» 


(گرو هو لسکی» برای ی آندیشید » به صورت رنگ 
بریده‌اش تا ب‌انداخته بو ۰ . 

«لیزا» گفت ۰ « ما می‌توانيم هميشه همین طور که‌هستیم» 
باهم باشیم .اگر دل خودش خواست » بگذار حربان را به‌فهمد .» . 
۱ آما این . این گناه‌است . ... به علاوه تو متعلق به من هستی ِ 
هي کس جق نذارد ععر! جهن متعی بات ری ۱ ۱۱ 


امن هستی ! نمی خواهم باکس دیگری هم باشی ؛دلم برانش‌می‌سوزدا . ۱ 
خدا م ما اند تدم براسق می‌سوزد» با وف قدیی ی ۲ 


0 تیار کر 
توصیح پدهی ».همه چیز رابر‌انش بکونی و یامن بیانی -نوزن.من ۱ 
هستی 4 نه‌زناو. او با بد بدرند .بالاخر ه تك‌طوری این موصوع را ۳ 
و سودنی اونج ماس ها تراد رتاو که اول ره ات ۳ 
نیست که ... می خواهی فرار کنی ؟ ها زود یگو ! می خواصی 
فرار کنی 3» 

«لیزا» از روی ت تختخواب بلند شد و در حالی که‌به‌صورت 


گر وهو لسکین) هد برسید : 


) فرار کنیم ِ( 


( بله ی نابایب تیف دنداد [ 


ونم پر مه منم 0 1 
۱ فد 


و و« 


و 


۱ 6 میتی خود را:متفکرانه خاراند و. گفت 2 ۰ 
: « خیلی خوب» و بعد زد زیر گربه . ۳ 


اتات از جشمانش ان و صورت کوجك و 


گربه‌اش را فرا 0 لکه‌های قرمز رنگی بر روی گونه هایش ‏ 


بدیدار گشت . 

ارو طولشکر 0 که فضرب شده ود رکفت : «برای جه 
گربه می‌کنی ؟ لیزا این چه کاری است ؟ محبویم دلبندم . .0( ۳ 

( لیزا » در حالی که هق‌هق گر به می‌کرد دستهاش را به 
درو گردن گرو هو لسکی انداخت و خود رابه آن آویزان کرد. ۱ 

«لیزا» گفت : دلم براش می‌سوزد .۰ خیلی دلم براش 
می سوزد ۰..» 

« برای کی ؟ » 

«برای وا ...وانیا » 


( و من دلم تلا رل خوزدره آلنته ر یتوس دی ۱ ۰-رلج 
مین فاد و مارا دشنام می و هد . ...ما مکر گناه از اس 4 همدیگر 


را دورست دار م ۹1 


کی 6ات ی ادایداین نله نطوت کی نهآ زود 
خاطر شده باشد » ناگهان خودشرا از «لیزا» کنار کشید و خودش .۰ 
را توی صندلی دسته‌داری حای داد . لیزاهم دستهاش را از گردن 
اوباز کردو روی تختخواب نشست . 7 
مرد بلند اندام وء شانه پهنی به سن‌تقریبا سنی‌که‌اونیفورمدو لتی 
برتن داشت بدون خبر وارد اطاق بذیرائی شد . تنها صدای بكث 
صندلی که هنگام ورود » به آن بر خورده بود آمدنش راخبر داده و 
عاشق معشوق را وادافکد ی و و خودشو ند. ای 
مرد شوهر « لیزا » بود . 
اما آنها دیر به خود حنیدند . او دیده 5 ۳ 
او سکن تم تیرانرا در دستهاعن شود دازن وجطور«لیز» به . 
ی ۳ 
لیزا و گروهولسکی در آن لحظه‌بیش‌خود اندشیدند:«مارا. ‏ 
ی دی رد نها بین حال وسعتمان آشفته۱ر ۲۲ 
مضطریشان را از وی بنهان دارند .. 3 
صورت سرح و 1 ای شوهر روبه سفیدی رفت .۰ . 
و وحانگداز به مدت سه دقیقه » حکمفرما بت 
اد هه اي !گر و هولسکی تا به آمروز سّ را 1 ناد 1 ۹ 


ی 


۱ ۸ تا 
۰ ۱۷ 
9 اه ۶ 


و ۱ او ی سته و برهم ر و 
۳ نب . به ی و قدم داهن نگاهی ۱ ِ« 
شاه به يك لبخندداشت » در صورتش دیده می‌شد .دستش رابه ‏ 9 
وی او دراز کرد ۳ دست ام و عرق کردهی او دا ۴ 
کروهولسکی گفت ۰ «حالتان جطور است ؟» : ۱ ۱ 
3 1 شو هر همانطور که در مفابل گر وهولسکی می نشست و 
بر " بشت بفه‌اش را صاف هر و آشتکارا وبا وصوح تمام 2 کرد 
۳ «و حال شما جطور افشت ‏ ۷ 
و ید قرف خسعا کسال هد یک عنه سید ی وک 
ِ 9 دو د لحظه‌ی ند تر هدر نها نود . ۱ 
فعط با یکی ان انوا نود کانبه هو لاف کی بت وتاب ماع 
بی آهمیت دیگری » از اطاق خارح شود . هردوشان مابوسانه می 
خواستند تیرون بر و ند . اما هردوشان تشسته بودند.و دست. 41 
۰ ریششان می:کشبدند وادی فکر تخود ب: مستمشک ی گشتنهد که از 
این وضع ناراحت کننده بیرون آنند . عرق کرده‌بودند. ناچارا رنج 
و و .تکدیکر را را هیگر‌دنا و 
ای را ام کید ی 
بوگروف (که اسم شوهر بود:) من‌من کرد «دیشب شا 
3 و ۳۹ انحمن ددم ۰( ۱ 
:. . .۰ «بله آن حاابودم .... در سالن رة ص. شمار قصیدید ؟» 
و ( هوم . یله » بالیو کوتشکابا » حوانتر ننشان ۰ پاهایش کندو . 
سنگین است . ید می رقصد ؛» اما زاد حرف می‌زند .۰(مکث می‌کند) 
تا # هو را حور مینکن ۰( ۲ 1 
۱ ( بله . .مزاحم زسائی بود میاه ار دیلو ( 
۱ مر و هه رد هو ی ۳ ۰ 
9 جشمانش باجشمان: گول خورده و شرگردان شو هر .برخوزد 
چا ی 
تراجت رازگ فت و فشبار دا میکلاهش زادم داشت ود حال کیت 
دردی در بشت خود احساس می‌کرد به سوی درشتافت . احساس 
که که هزاران جشم از عفقباو را ۰ نظار ه مبکند »درست حالت 
ِ .هتر‌پیشه‌ای را داشت که براثر داد و فر اد تماشاجیان از صحنه 
7 و 
ام ۹ 


اکن <: 


۲ ار سا رید و 

او هداد بت نظرف رتش رفت : ۱ 
ییحی افکید ) موممانش با 
بار بر هم زد» گوئی:منتظر بود که اثر بكك سیلی ناگهانی را در صورت ۰ 


خود حس کند شو هرش حلو آمد » باش‌را روی لباس اوگذاشت و 


با زانوی *حود ضربه‌ای به‌لیز ۱ وارد آورد . تمام بدنش می‌لرز ند و 


قرو تال م سین ۵ 
باصدای افسرده و غم انگیزی گفت : «ای زن ست اگر 
يك دفمه دیگر راهش بدهی بدون ممطلی تراخواهم کشت 1 می‌فهمی؟ 


ای ی همه جیز . ! می لرزی ها ؟ آی موجود و قیح و بی شرم » 


۹ نو گروف باز وی لیز ا را گر فت‌و به سختی تکانش وراد و مانند 
رق شیر ۵ نی نویه ند کی ح 

ای ود مسا ترلسل اما تناری ]» 

لیزا که به طرف بنحره برتاب شده بود به سختی باهایش 


راروی زمین نگهداشت جنگ در برده‌زد و آن را گرفت . 


بوگروف در حالی که جشمانش از خشم سرخ شده بود » 


پایش را به زمین زد و فرناد کشید ۰(«ساکت!» 


لیا شارت رک جون نبجچه‌ی .نادمی که انتظار تنبیه و 


سازذات داشته باشند ن4 سنقف نگام:کرداو اه کشید. 


( که این طور 1 ناآن آدم ی وحجود. روی هم رخته‌ای 1 


راسدی که زن و مادر خوبی از ۲ ب‌در آمده‌ای اساکت 1» 


بو گروف ضربه‌ای به شانه ی و زسای لیزا وارد 


ورد ۰ 


« ساکت شو پس مانده ۱ من هنوز شروع نکردهام اگر يك 


آبار دیگر دستم به این آدم هرزه برسد ... گوش کن! اگر بك بار 
دیکر ترا او دیدم » نباید توقع‌ترحم و بخشش داشته باشی ! می . 
کشمت .وهمین طور او راءاهمیتی‌نمی دهم مرابه سیبر به‌به فرستندا. 

حالا از این جا خارج شو . نمی خواهم ربخت کثیفت را به‌بینم۱» 


ای ول تاد تس وهای پنشای خره را باك کرد 


و در اطراف اطاق قدم زد . لیزا به گربه‌اش ادامه داد ؛ رفته رفته 
تهیات لین تاو تم هد ناگهان شانه ها وبینی کوچك و سربه‌بالای 
1 ی( درده ۰ 


شوهرش فریاد زد : «پس می خواهی ول بکردی ؟ يك‌مشت 


ارجا مز خرف 0 ی 


۷۳ 
ی 
هد ‌ ۳7 


3 نیست . . تاب آن 1 تاره 0 ی باین کارهای: که کثیف | 


بدهی بهتر است از این حا دروی . در خانه من حائی 1 4 ‌. 


زود کورت را کین و اما اگر مي‌ضواهی هراد ۳۱ 


هوسهای بیهوده را از سرت بدر کنی و آنها را از یاد ببری؛ شوهرت ‏ 
را دوست دانیته تاش . خدا[ شو هری به تو داده اشتت) خوب ببس . 1 


2 دوستش بدار رای یس بو ۳ ِ 
همه‌تان باعت دردسر وییجارگی هستید ۱» ۱ ۱ 


( بو گروف» مکثی کرد و بعد فرناد زد : 

« گفتم » از این جا خارج شو ! برو به اطاق بچه ! برای چه 
زوزه می کشی ۰.1 خودش. کاوها را.کرده و خودشن قاید ,دریه ۶ ۱ 
کند ! بارسال با بتیکاتوشکوف روی هم ریختی - و حالا - پناه بر . 


خدا - نوبت به ان‌شیطان‌رسیده است ... تف!حالا به سنی‌رسیده‌ای 


که باید موقعیت خودت را تشخیص بدهی » ببینی چه وظیفه‌ای 
داری ؟ همسری با مادری ! بارسال کم بود که حالا دوباره شروع 
کرده‌ای ...تف !» 

بو گروف با صدای بلند آه کشید و بوی شرابی از دمانش در 
فضا براکنده شد و تازه شام خورده بود ی 


« مستولبتنخودررا تمی دانی؟ ته پی بای باد بکیزی ۰۱ 


آهنوز جاهلی ! مادرت هرزگی کرد و تو .. گربه کن » زوزه بکش 1 


بو گروف به طرف زنش آمد و برده را از دستش کشید . 
(۱ دم بنجره نایست . رد ...نگ او 
ينك دفقعه دیگر آن واقعه اتفاق بیفتد . لحبازی باعث‌دردسرت می 
شود و آلودگی برابت فراهم می آورد خیال می‌کنی من دوستدارم " 


میان مردم بی آبرو بشوم ؟ا ۳ اين جور آدمها هرگی و معاشرت 


کنی همین طور هم خواهد شد ... حالا دنگر بس است ... دفعه دیگر ‏ 
من ۰ ۰ عاقشت . ۰ من ۰ ۰ لیزا ۰ س است . 4 
بوگروف آهی کشید و لیزا را در زیر نفس شراب‌خورده‌ی 


رت 


تو حوانی ۰ . هیچ چیز سرت نمی شود . من همیشه در 3 
خانه نیستم » و مردم از این موضوع استفاده می‌کنند ۰ باید هوشیار 3 
با موی ار و ای وچ ۱ 
کار که رد ای اب هن دای ۲ 
یجان لو مزا کولمیتونی وی قاس ۳ 
سیونب #نازوت : یی بیسس- ان مذامایت بیار ق 0 


۲ ۱ رح ‌ 1 سِ 1۳ 


ی مت م۲ 


۱ از تا زدود . 


ونذگی خانوادگی تحت این شرابط امکان بر نیست ۰ آن‌زن‌شها ۳ . 
3 تعلق ند‌ارد . ۰ لعتی ۰.۰ به هه دیکر من از نما ۱:6 بو ان بطر وو بچ 6 0 
3 می ام که منصف و باگاشت باشید ! شما باند 2 ۳ ی 


رسفا / 


9 
3 ۹ 
ب۵. 
3 ۷ 


ی 9 ۳ ۷ 1 


ف‌‌ ده ام ِِ« ۳ و ود اشکهای ناچیز لیزا 9 


۱ 


« حالا دیگر بس است . این دفعه می بخشمت اما » برای ۳ 
را بار باشد شد ؛ ان بنجمین دفعه اتتتاه ب اما دفعه‌ی‌ششم تم ۰ 


بخشمت ۰ بااین که خدا و »باز اشخاصی را که حفقه و ۷ 
نیرنگ می‌زنند » نمی بخشد ۰ ۲ . ۱ 
رت عم هد وهای ریش را لو اررداه بر ۱ 


صدای بستن درهای راهرو » اطاق ناهار خوری و سالن  .‏ 


به گوش رسید و«گروهولسکی» جون تند بادی خودش را انداخت 


توی اطاق نشیمن ۰ رنگش بریده بودو می لرزند » دستهاش راتکان . ۱ 


می‌داد و کلاه قیمتی‌اش را بهم می فشرد ۰ کتش مانند آن که به جا 
لباسی آو بزان شده باشد » به بدنش آو نخته بود » يك بارچه تب‌شده . 
نود بو گروفت او را دید زنش را رها کرد وربه طرف ننحره‌ی دیگر 
رفت که‌بیر ون‌را نگاه کند . گروهو لسکی به‌سوی‌اودو ند دستهاش 
خی یی موی را رت ی و 
کند با صدای لرزانی آغاز سخن کرد . 

) دیگر این بازی ببس است » ابوان بطر وو یچ انیا د یگ 
همدیگر را گول نزنیم ! بس است » دیگر طاقتم تمام شده. ,هر کاری 
می خواهی بکن » من که دیگر نمی توانم ان وضع را ادامه بدهم.این 
وضع ننگ آور و غیر قابل تخمل است » باور کن حقیقت می‌گو بم!» 

۱ صدای گروهولسکی گرفت و به خس‌خس افتاد . 

) توت یی الیدایه هن امانه: نمی دهد اهوم مر 3 
درستکاری هستم ۰ او را دوست دارم . لیزا را بیش از هرجیز در 
0 ۰ موظفم بشما بگویم ما ای را 


کرده‌اید و .۰ » 


9 بطروویج اندشید «چه به او بگو یم ( 


) باید به‌این اکبلای خانمه داد این و صع تم قو انا یی ۱ 4 


ان ادامه بیدا کند . يك طور ی‌باید روی آن تصمیم گر فت ۰( 
و ۱ ۱ ی 

( من بدون او نمی‌تو انم زندگی کنم. ۰ واو هم ها 

را دارد . شما مرد تحصیل کرده‌ای هستید » شما می فهمید که 


ارچ 


بیش و ساتت زا پدوام + ی انب 


13 ضد ان )بو کووف با ترشروای و نقی استهنا ۳ 


) وعقرده و 


») خوب »از خودش ی .از او به 1 


برسید وقتی که میل ندارد » باشما » بامرری که دوستش ندارد » 
کته تساه وی ابها وجوداه یی ۰ تازه ابن که به دیگری هم 


دل‌سته باشد . .. چه اسمی روی این می گذار ند آنن -- و ت شکنحه 


محض‌است ۱) 


بو گروف دون آنکه 1 د قعه ورن ار در جر فش 


باشد تکرار کرد : 


) اس عاطفه‌اش کحا می‌رود 01 
) او . او مرا دوست دارد (ابوآن بطروویچ » عاشق هم 


شده‌ام ! مارا بکشید » مارا تحقیر کنید » مارا متهم کنید هرکاری 


دلتان می خواهد » انحام دهد اما ماییش از این نمی‌تو انیم این 
ی ویو 9 
۱ و لسکا بشته شده + قرمرهد با هه 
به لیزا خیره‌شد.یرقی در جشمانش‌درخشید. انگشتانش وابروهاش 
شروع به لرزیدن کرد ۰ بیچاره بوگروف فقط توی چشمهای براز 
از ای تروهیسییصت دای در 
و ری ی وم 
یا ناوات پس شما -» 
گروهولسکی با صدای بلندی ناله کرد : 
.۰« خدا می داند که ما برای شما متاثرنم ی 
زد 8 
فقط خوب می دانم که اين بدبختی را من برای شما به 
وجود آورده‌ام . و ۳ 
و و ان شود 2 بد هید ار ۳ 
تعلق گیرد.» آقای ابوان بطروویچ بگذارید اوبا من بیاید ! در عوض 


ار بدیختی که به سرتان آمده هرجه می خواهید از من‌بگیر ند «جانم . 
اف برد اما لبزا را بلمی بدمید اجه مي توای ب 


فقط تا يك اندازه - در عوض او بدهم آمی‌توانم يك نوع خوشبختی 


۱ کب آبه وس 1 برایتان ترا ۳ | بله می‌تو تون کار ۳ ِ 1 


انوا 1 لحظه ما کاملا و را ۳ 
و راوید وت و( تکان داد از و بگدید. 


شاجت ۰ بیش خودش اند سا 2 
«مرأ می بینند و خیال می‌کنند نی‌نی کو چو لو هستم . 4 
«آبوان بطروویج » من احساسات شما را درك می‌کنم ! من, 


يك نوع خوشبختی دیگر به شما می دهم که تا به حال فکرش را هم. 


۳ ۱ 


توت وت دک ات بر زو برده‌ی: شحره وا 


محکم تو دستهایش گر فت . 


وان بطرووج » بنحاه هزار رویل تافو است ؟ این بول. 


" رشوه نیست » اسب هم خرید و فروش نمی کنیم . ... میل دارم این, 


بول را به عنوان هدبه‌ای از حانب من پذیرید که تا اندازه‌ای حبران, 


ضرر بی حد شما شده باشد » نکصد هزار رویل خطور ؟ با میل‌انن 


مبلع را می بردازم ۰ . این صد هزار رویل را از من می بذیرید ؟ 


خدای عزیز » ان جیست که‌می شنود ! گوئی دو حکش, 
بز رگد از داخل به شقیقه های عرق ترده‌ی ایوان بمرودرج تیئوا 


تو ییاه شد .۰... صدای دو واگون اسبی روسی را که زنگهانشان 


چیدر حوشبخت اند کسانی که بتوانند ود | سنگین ت را در 
۱۳۹۳ ّ 22 


ادامه داد ۰ «آنن هدبه را از من پذیرند ! از شما خواهش می‌کنم . 


ری . تمنا می‌کنم !» 

۱ خدای عز نز ! چه می بیند ! بوگروف از نحره بك کالسکه 
چهار نفره و مجلل را که به وسیله اسبانی کهر و چايك و آراسته 
رانده می شد » به نظر آورد . کالسکه از روی سنگفرش براق‌خیابان 
عبور می‌کرد و درآن روز بارانی ماه مه منظره‌ای بدیع یه وجود 
آورده بود . در کالسکه عده‌ای نشسته بودند که کلاه حضیری: برسر 
داشتند و جچهره هایشان خندان به نظر می رسید با خودشان قر فره 
ف ی و دا ی ۳ 
محصل که کلاهی سفید برسر گذاشته ود » تفنگی در دست داشت 


ار ره ی و ۱ 


ر فتند به جای لذت بخشی می ر فتند که بوگروف در ایام کودکی در 
مزارع آن » در جنگلها و سواحل رودخانه‌اش با برهنه در ژیر فتاب 


۱ به این طرّف و آن طرت دویده نود . هزاران‌بارانن سربچه‌ی ساده‌ی 


دماتی خوشبخت تر از او نود ! حجقدر این ماه مه وسوسه انگیز نود 


۹ 


ربکا کف # 


شده» براکنده 5 


بوگروف در یاک حالت دلسردکننده ودر عبن حال مطبوع 
قرار گرفته بود ۰ تكر صد هزار رویل ! افکار بنهان او نیز با حرکت 
کالسکه بیش رفت . . تما م خاطراتی را که او ازدوران برزحمت منشی 


۱ گری‌اش در 0 با در اطاقف کار کو جحك و خفمان آ و 


خود داشت به باد آورد .... رودخانه‌ای عمیق و بر از ماهی » 


باغی وسیع با بناده رو های بار يك فواره های کوجك » سابه بانها ۰ 
گلها» خانه های بیلاقی بك خانه‌ی بزرگد روستائی بابرحها و بامها 


و نك جنگ ساخته شده در ابولیا و زنگهای نقره‌ای (او ازداستانهای 


تا و حوفا جتیرتستگیل نرده نو د) ينك آسمان آبی » یك‌هوای 


بال فمط هیک وتا نماد بوران باراهنگی > کرستگن 
یه ناشن نوت ۰۰ ی 
ما هی می‌گرفت » به شکار می رفت و با دهاتیها وراجی می کرد . 
این زندگی‌اش دود ! 

(ابوان بطروویج این قدر عذایم ۱ تکضا هراد رویل 


" رااز من قول می کنید ؟» 


من 
0 ان 1 یط 1 ۱ 
0 ی یت ۳ 


بوگروف جون گاو نری نعره کشید و گفت : «هوم م... 
تنکصد و ثشحاه هزار رویل» و بعد چشمهاش را از ر وی خحالت 


پائین انداخت و منتظر جواب شد. ۱ 
گروهولسکی گفت ی ی قبول دارم که 1 


انوان بطر وو یچ و رطع( ۱ 1 


اطاف رن دو ید . 


1 

از خودش خحالت می کشید و جمق زر مق 

ایرد اما در همان حال دورنمای حالی در مغز ش بدیدار گشت . 
دیگر رو تمند شده بود ! 


۱ لیزا چیزی نفیمید ؛ تنها ترسش این بود که بوگروف به 


طرف بنحره ببآبد و او را به کناری برتاب کند ۰ از این حهت‌خودش 


رااز وسط در نیمه باز به داخل اطاق بچه سر داد ودرحالی که از 


شدت تب و اضطراب به خود می لرزید » روی ی برستار 


" بچه دراز کشید . 


و ری رن و 


4 


بای نک تالسکه و پروند ابه خمن: زار:ها.- جائی که 
بلدرچین ها نفمه سرائی می‌کنند ودر هوایش بوی علفهای بت 


۳ خقدر 1 باد که روی سیر وت؛ و راگردتی ‌ لفزد»: مد 
۱ جقدر خوب ات که این هواأ را استس تنس اف کند. 6 رو تا ی 


کالشکه‌ای لمه ندهد حتی) هو ای اطراف شهر » نزدیك حنگل.. ۲ 
و کوشکهای روستائی بهتر خواهد بود بوگروف حتی به خودش‌هم . 
خندید و از تحسم هوای تازه‌ای که در بام خانه‌ی روستانی‌اش 
اطراف وی را فرا می‌گرفت الذت برد هه » مدت ویادی. فعکر 3 
خورشید تازه غروب کرده ود امتتا او هنوزر استاده و غرق در 3 
اند شه‌ی خود دود ی ی ی و 3 
خود محو سازد. ۱ 

گر و هولمکرنه که زد منرت رازه او هی تس ۱ 
در گوش سو‌گروف گفت: + آزردم » به فرمائید . جهل هزار روبل تواین 


ری ات کیت من 
۵ ۲ 3 


باکت است . لطفا انن سفته را بس فردا به «والنتینوف» ارانه 


بیهه و شییت هو ار رویل دنگرنرا دوافت هار شمه من هم یک 
ربمت تقو هر و ۱۱ 
سی هزار رویل باقیماند را تحو لتان بدهد و 

۱ گروهولسکی که سرخ شده و به هیجان‌آمده بود » يك‌دسته 
اسناد و تعدادی سته در حلوی, وگروف گذاشت . سته‌ی بزرگی 
بود ۰ بوگروف هرگز چنین بسته‌ی بزرگد و رنگارنگی را در عمرخود . . 
ندیده بود » انگشتان کلفتش را از هم باز کرد و بدون 3 


ِِ رل کاد کدی هی ره پا ی ۲ 


۷ ی 0 ۳ ۱ 


جوا جوز را:آمتحان می‌کرد ۰ هزا دو از مشاهده‌ی بوگروف دراطاق . 1 


پس از آن که گروهولسکی تمام پولها را در پیش بوگروف ‏ . 
نهاد » دزدکی به اطراف اطاق نگاه کرد و درجستجوی دالسیشای 
تازه خرد و فروش شده‌اش برآمد مممم ‏ ۱ 
فک وف له تر یقاس سای ی ۳ 
له ی 
تنگ آب با عحله خودش را توی خیابان انداخت . ۱ 
" وحشیانه فریاد زد ۰«درشکه !» 
ساعت نازده ونیم آن کب به ظرفت درورودتی #هتل‌بارنش» 
روش گرا . باصدا از پله ها بالا رفت و.وارد طبقه‌ای شد که 
گروهولسکی در آن جا اطاقی گر فته بود ۰ در زد وواژد:شد. ۱ 
ی بر ای سین خود در يك‌حامه 
دآن بود - لیزا هم بشت میزی: نشسته داشت شبه کید باه دسطیو 


خود از حا بر بدند ۰ خیال کردند آمده است بولها را که از رو 

عصبائیت و بدون اندیشه گر فته است دبس داده و یا ابا شود 

فا ارت بر و 28 
۳ 5 تن 16 


۷ 7 ن* ٩‏ ۳ 4 ۷ / 
اج ۱۳۳ ی ۰ 3 ۳ پر ۱6۱ 4 


و تارج سای برد ۱ یر اد 


مل را با او نیفورمدولتی عادت کرده بود » اکثون ی : 
بشمی و خوش دوخت فرانسوی تازه‌ی خود خوش قواره به نظر . 


می‌ر سید ..دو تا نیم چکمه واکس زده که بست های برآقی‌هم داست 


به با کرده بود م بو گروف که از سر .و وضسع تازه خود احساس ‏ ۹ 
کی برد مین داشت باعوست رات خود زنجیر سای 
را که ساعتی قیل یه ملمیسعصیی ایویل خر نده نود ۰ از نظر آنها. 
شهان دارد .... 
بوگروف آغاز سخن کرد : «آمدهام ان اه و 


نظر مهمتر از بول است . من میشوتکارا نمی دهم .» 

گروهولسکی برشید : «کدام میشوتکا را ؟» 

(یسرع» 
ق ۱ گروهولسکی و لیزا نگاهی باهم رد وبدل کردند . چشم های 
لیزا پر از اشک شد وتان وید ات و ایهاش با رنه ۳ 


و گفت : 
اب 
لیزا به باد تختخواب کوچك و گرم میشاافتاد ۰ ی‌انصافی 


بود که يك چنین, تبختخوابی را با نیمکتی در اطاق. سرد و بی دوح. 


مهمانخانه عوض کند ن جی میا پیت کر ی 
«امامی توانم سینمش» 


: بو گروف تعظیمی کرد و 
یز کز آرج قیمتش:را در هوا بان مین داد »با و تدای او وه 


بائین رفت . 
0 ی موی اب 


7 


4 
یو | 


فا یب 
۳ 5 تِ ی 


مس 


سح از 


9 
و 


یه 3 
اف 
4 
.وم 
۱ 
2 
#۷ 
مد 
4 
۰ 
۳۳ 


" خود گرفته ود و خانه‌ی مقابل را نظاره می‌کرد ۰.۰ دك روشنائی 


ی ۳ 1 بود وی رو 


دوردست نهان شد. ۰ سابة ها وسابه روهن ها تلا رید و ۳ 
و هوای اک ار خود در باغ به حای گذاشته بودند داشعه ریک ۲ 


7 لورت هو هن ها دوس افر حتان باقی مانده لو د 4 هوا گرم 


بود . باران آمده بود وتازگی بیشتری به هوای شفاف و معطر و 
مفرح آن عضر بخشیده بود . 7 

من قنبد ندارم میایتماه اوت پا بیفت را باتن فنر ۱۳ 
کرفتکی » بارانی و نمناکی همیشگی و« سرمای غر‌ونهانش تو صیف 


کتم .معاذالله ! و نه این که میل دارم خاطر شما را به ماه نامطبوع 


اوت در قسمت های شمالی مملکت خودمان معطوف دارم ۰ من از 
خواننده تقاضا دارم که خودش را در کریمه درخط ساحلی » تزدیك . 
ی تصور کند ‏ بعنی درست تو ی اه ۲۰۱ 

1 روا و ۱ 
گل » بوته ها و ار شات ای سیاه ص 7 ای ۱ 
استت ۰ درحدود يك صد با با بیشتر در عقب این خانه باغ میوه‌ای 
# کنفته است که الماک هی و کی ۳ 
هی ۷ ۰ گروهولسکی مقدار معتنابهی برای ان خانه‌می‌بردازد » جیزی 
درحدود هزار روبل در سال ۰۰ 

النته احاره‌اش زیاد بود اما براستی خانه زسائی بود .. 

کارا سیف ردقار هلو مهو یت 
ی . آن را به رنگ آبی روشن نقاشی کرده بودند . شت در هاو 


ِ برده های زسای آن حکابت از دلز تابن » ظرافت خانم جوان ك 


ده 

:۳۱ 
خانه روستائی نشسته بودند ۰ گروهولسکی روزنامه‌ی «تیوتایمز »را 
مطالعه می کرد و از لیوان سبز رنگی شیر می خورد . 

زو یز که دی مقارل قر از قته برد > باه تاو و ایو فا 
دیده می شطد . گروهولسکی تصور می‌کرد که رنه هاش سرما خورده . 
و طبق دستور دکتر (د یمترف) معدار زنادی اتجود شیر ۵ 15 
می <ورد . 

لیزا کمی دورتر روی يك صندلی راحتی نشسته بود ۰ روی 
یکی از دسته های آن تکیه داده و صورتش را در مشت های کو جك 


خیره‌کننده از بنجره ها ی‌آن جشمانش را زد ۵ ۰ 4 ۰ و 3 
رای مان دواعبان 7 


- 


4 0 
: شتنی لو 
ی از ی 
ی 1 
آبی رنگ خود به بشت لیزا خیره می شد ده هه ۱ 
و خوشبختی وی بلی رم 


کرد بچت بخره اما می کرد دن اند بکه آفنره: 
- دورخشان 9 غرق گخنته لو د . آرام و آسوده خاطر / ات 
می رسد ۰. 


ای تاد یآ رسای رم تا 
خانه روبرو به اندازه دسته گار ریهائی که یکی یکی وارد آن خانه می 
یناب انش الب نبود ‏ 

دی هام سکم مامح ای ی 
ون ند ون ندفنی بر مقانل. آورهی رمتنت )6 اقا 
می شود . صندلیهای دسته دار بزرگ و کانابه‌ای از مخمل زرشکی 
تبر ه 4 صند لیهای سالن و اطاق تاهار حوری و اطاقف بذیرالی و هم 
جئین تك تختخواب دو نفره و بىك تختخواب بجه را از در گذرانده 
و واود خانه کردند اس نز ای یکی تبن زه تصت 7 
شده ود ».وارد خانه شد : ...۰ 

لیزا قلبش فرو ربخت و پیش خود اندیشید : «بك‌پیانوی 
تن کد است» ۱ ۳ 

مد تی ود که صدای بیانو بشننیده دو د و او خرا ۱ بیانو 
وش می امد آنها در خاله + روستالی خودحتیبك آلت‌موسیتی ۱ 
مر نداشتند . هر دوشان » او و گروهو لسکی از موسیقی‌زیاد. 7 

ار مقر که ۱ 13 
شده بود «احتیاط» وارد خانه شد . این ها صندو قهای آئینه‌وجینی 1 
۲ات بود ۰ يك کالسکه محلل و برزرق و برق که دو اسب به سفیدی ‌ 
و وقار قو آن را می‌کشید » از در بزرگد وارد خانه گشت . 

لیزا ناگهان به یاد اسب پیری که گروهولسکی - که نه از 
1 ری میدن بو رالد اسب - براش به مبلغ تکصد رویل 
خریده بود » افتاد ۰ «خدای من ! جه ثروتی ! اسب او در برابر ان 
اسیها » بشه‌ای بیش نود . گروهولسکی که ازاسب سواری خیلی 

۱ تیال این اش رن دلربویه لیزز خرناه بود) 
3 و ی مارا هي ی 


خوتیرا ازددیت داده پوت اما هتون زاف سا بیان نوی 


گروهولسکی که می ترسید مادا بشه‌ای در شیر افتاده‌و 
تلا سستته گاز تار دکی فورتش د هد 4 برسید .۰ «نمی خوآهی جراغ وا 


ی هس و بت عم بر 
۱ ی ده ادها رتاوز ار ای ار نی ی ۱ 


که به طرف در خانه رویرو رانده می شد » شده بود . جه‌اسب کو حك 
و گرانبهائی به ان کالسکه سته شده بود ! حثه متوسطی داشت.. 
۱ فا و مه 
توی کالسکه مردی با شخص دیگری که تك‌کلاه سیلندر به سرداشت 
نشسته بود . کودکی تفرساسه ساله که ظاهرا سر به نظر می‌رسید 
روی زانو هاش نشسته و دستهاش را ی و ازروی‌شادی 


و شعف فراد می‌کشید 94 ۰ 


‌ ناگهان لیزا فریادی کشید و باءتمام بدن به جلو خم شد . 
گروهو لسکی برسید : «جه شد؟» 


(هیچ چیز .... ره 

مرد بلند بالا و شانه بهنی که کلاه سیلندر به سر داشت شت‌ از 
کالسکه برد بیرون . درحالی که بچه را در بازوان خود گرفته بود» 
با خوشحالی به طرف‌درهای شیشه‌ای رفت . 

در ها با صدا باز شد ۰ آن مرد و آن کودك در تاریکی‌داخل 
خانه » ناندید شدند . 

مه وت اب ای کیت با 
منزل راهنمائی‌اش کردند ۰ به زودی جراغهای خانهة رونرو دوشن 


شد و صدای کارد و جنگال و چینی آلات به گوش رسید . مردکلاه 


و ۱ 
۷ پس از شام صدا های درهم و 


خواسته ود بچه راب طرقی سرکرم سازد از این جهت از دویمیل . 
25 2 مق 
و 
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۰ 


واثائه واردخانه می‌کردند . گرچه هواکاملا تاريك شده‌وگروهولسکی ‏ . 
دست از مطالعه کشیده بود » اما لیزا بیوسته چشم به آن منظره 


ستوج 


داده بو د کهآمحگم : 1 با دستهایش ر دوی , کلید مای یاو 


و 
7 ی نت ( 


۱ 1 کروهولسکی نرب ت آمد ی ۵ 8 0 و ی ِ 
1 حلقه کرد و ۳ 
1 (چه وا خی چه موائی حت یکیو 9 ۳ 
۱ دهد » ول يك چیزی پیش می آید وتات و هت یر وا كُِ 
تمام خوشبختی هایم » حس می کنم که کاملا در صلح و آرامش 13 
تم 2 فکر دائما مرا شکنحه و آزار می د هك . وی سر ۳ 
شب و روز + + ۰ ۰( ۱ 3 39 
«جه فکری ؟» ج 
«جه فکری ؟ خیلی وحشتنال است » عزیزم . فکر شوهر ۱ ۱ 
"تست که مرا عذاب می دهد . تا به حال چیزی از آن به تو نگفتهام. ۱ 
و ثاراحتت کنم. . اما دیگر نمی توآنم ساکت 0 ما ۲ 
است ! هرشب بو ری ی آن صورت لاغر و رنجدیده وا 
و ی ی هد 
خوشبختی‌اش را گرفتیم ما خوشی خودمان را روی خرابه همای ۲ 
سعادت او شا نهادیم: با بولین که او آن‌طور خوانمردانه از"ماگرفت» ۲ 
می تواند حای ۱ لاو او ترا دوست مه طوز 
۱ تفت :۶ : 
َ‌"» له 6 دوانتم داشت ۰ خیلی دوستم ها ریت ولا 
کر اش وی ره تیف و عم وا و 
مان ناراحتم خیلی هم ناراحت هستم . می‌توأنيم نادداشتی فرانش ۱ 1 
۵ وی صامی ۰ این کلمه شفقت‌آمیز و 1 
۱ گر وهواتکی در حال ی که مستفرق در بیش‌گولی اد ۹ 
و خوش 4رد ی نود 6 از ته دل آه ی کشید و توی فاد از : 0 
دسته‌دارش فرو رقت ۰ سرش را بالا توی مشتهاش گر فت وشروع 1 
کرد به "فکر کردن . می‌شد فهمید که افکار عذاب دهنده‌ای وی دا 
مشفول ور و3 

۱ لو( وکفیت :۰ موعم حوانتا من است ۰» 
3 ت- " به‌اطاقش رقفت و ی را درآورد و رفت توی ۳ 
33 2 و 9 0 0 ده ۳ 2 0 ۳9 


۹ 
۰ 3 
‌ 


به‌زودی 108 بر ۰ درتمام: شت. 


9 ای و فر سنده‌ای بو د . توو لها 4 «داشتان ما۱ ۱ 


« شهای عرب » همگی را در خواب دید و قهرمان تمام این خواها 
۳ ان ری ۳ ۳9۳ 


۱ اضطواشن کشت بود تلود ء 


هلاه اه ۱ اد کر پهوفک اک ۱ 


: هو کین رو اکتا رای نسم رالد وزا درون بنحره » شلاق 


می‌زند 4 1 واز می‌خواند » سخنان ی امد رمی وگ 3" واورا به‌طر ف 
درشکه تك‌اسبه می‌راند ! اوه » جه خوابهائی ! شخص می‌تواندییش‌ان 
تك‌د هم خوسختی اش را در رختخواب ) با چشمهای بسته درد . 


اج اب ۰ ولیزا درآن شب مقدار زیادی آزاین سعادت را علی‌رغم کتکی « 


دی ام ور 


که خورده بود » درك‌کرد ! 


ی ۱۱ 
موهمایش را مرتب کرد وبی‌آن که سربائی‌های نو لددار و تاتاری‌آش 
زابهانند, ).سر(سیمه به‌طرف مهتابی دو رد درحالی‌که ينك دستش. 
رابرای ممانعت از نو ر خورشد دربالای جشمانش فرار داده وبا 
دست دیگرش راهن خوابش را بالا تکامه اوه یه سا مقان 
نظر انداخت . لنخندی در صور نس نمایان شد . ۱ 

هیچگونه شکی براش باقی نماند : حودش ود . 

در انوان خانه مقابل » در حلوی در های شیحه‌ای ».موی 
نهاده شده بودکه برروی آن ظروف چای برزرق وبرق و يك‌سماور 


ی . بشت ان میز خود ابوان بطروو یچ نشسته 


. لیوانی دسته نفره‌ای در دست گرفته وبالذات آفراوان از زو 
چای ت وی 9 صلداهاین کت 0 به گو ش یاهمان 
ار داشّت و شرابه‌های بز رکه و وتو بر تن این و 


برای اولین‌بار بودکه لیا شوهرش را با لباس. خانه و ابن‌طور 


مایمن می‌دید «میشوتکا» 9 زانوش نشسته و منتهای 
کوشش سل را میکرد که نگذارد اوجای بخورد ۰ به‌این طرف وآن طرف 
می‌لولید تالب بائینی بدرش را بگیرد . س‌از هردو وبا سه‌حرعه‌ای» 
ایوان خم می‌شد و فرق‌سر پسرش دا می‌بوسید . گربه‌ای خاکستری 


رنگ که دمش رابالا نگاهداشته لو د 4 جو دش را به‌یکی از بابه‌های 
۱ میز می‌مالید وبرای غذا مدو منو می‌کرد ۰ 


لیز ا حودش را پشسته برده در مخفی وبا شناد 
بی‌شانه‌ای به‌اعضاء کت خانواده‌ی جود تگریسنیتط + صوزیشن از 


ز 


یندم را 1 را ی 9 0 ۱ 


دید میشا هی بدوش زا با قمقعو مین 


خنده‌اش گر فت . وان 
) وا ریت دادخر ۱ 
قلش شروع کرد به‌طییدن ۰ تقرساً از خوشحالی بی‌حال 
تلع لو د + آزانن تجهت»رزوی ۳ دسته‌دار نشست وبه‌مشاهده 
وس برداخت . 

1 مرا هار اف ماو وم بل نیماد بای خی دس و ۱ 
(. جطور آمد هاند این حا؟کی آین فکر راتو کله‌شان انداخته ات ۲ 
خدابا ۱ ]یا می‌تو اند تمام این ثر ون به‌آنها تعلق داشنته راشد ؟ وان 
اسبهای سفید که وارد خانه شد » می‌تواند واقعا مال ابوان‌بطروو پچ 
ناشد ؟ ٩۲‏ ۱) 

وقیتا نوات نطوووونج خاتیخو درا تمام کرد وارد ساختمان 
را روبق دویایوبزوی ایوان ام شیو.. ری با 
را به‌تعحب واداشت . 

ین «قمضرن ملوتخو ۲۶ مجواسین لباس » می‌تو اند همان 
ادمی باشدکه تقرساً هفت سال بیش به‌نام خر اقا « وائیا » با 

انشا ( و می‌شد و برای يت دوشاهی ۲ حاضر نو د 
خودفروشی کند ؟ ۱ 

۱ و 2 
مه سواژی موی رن . جلیقه‌ای هم ازپارچه کتانی به‌تن‌داشت 


آززنحیر ساعتش هزاران برق تیصو ی و 


راستش يك جفت دستکش ويك‌شلاق مخصوص سواری‌دیده‌میشد . 

. وقتی که دست برسخاوت خودرا به‌طرف مهتر تکان داد 

تاکالسکه را آماده ناراد خراور وحاه‌طلمی فراوانسی در ستمفا ی 
ملالآوزش خوانده شند ۱ 


باتکبر تمام تکاله باق انلتا سای کی نتسه روش وی 


در اطراف کالسکه انستاده بودند »افرمان:داد تامیشوتکا و میلهای 
ماهی‌گیری را به‌دستش رد هد . میشوتکار! در کنار خو بش مکارت 


و با دست چپ او را در بنل گرفت و با کشیدن دهنه اسب 


به راه فاد 4 


هه تکا فر باد زد . ۱۳۳ او و و .. ۰( 
۱ ۰ 
درآن وقت به‌خودش توآینه نگاه کرده بود » صورتش را گلگون.» 


یت ی 
ی 


/ 
۳ 


و2 


خندان ودرعین‌حال غم‌انکیز می‌یافت . غمگین بوداز آن جهت که . 


دک ها 


9 


ی ی رک ۳ 
2 ۳ و 
بط ار درا 2 7 3 

۳ 5 ۲ 


1 0 هی نیزر وت 


13 ۷ 
9 توی اطاف خواب که 4 دو د و شر مروع کرد 
کردن او . ۱ 3 
1 ") گریشا ۱ گریشا ) بلند شو ‏ عز بزم 90 وارد شده‌اند ( 9 
گروهولسکی برسید : «کی وارد شده ؟» ۱ 3 
1 2 بستگان خودمان ... وائیا ومیشا. آنها این‌حا هب 
دیحانه پر ویو ,خودم:دیدم که دازنه چای می جو را ,هسن طورمنده: 1 
2 جچه بجه زسانی شد ه . کاش می‌تو انستی اورا سیثئی ۱» 3 
7 ( درباره کی: حرف می‌زنی ؟ کی وارداشده. ؟کحا؟». ۱ 
و «میشاو وانیا ۰ توی خانه روبرو ددمشان » داشتند جای 
2 را ماس دیگر خودش می‌تو اند جای بخورد . . بادت هست 1 
...که دیروز عده‌ای به‌آین‌جا اسباب‌کشی کردند ؟ ابنها خودشان‌بودند!» . . 
# ۱ ۱ آخم کرد بیشانی‌اش ۳ "مالش داد و جون کاغد 1 
سب ) مت ب.انن اسنت که خرموت وارد شده ٍ« 3 
و (« ۲ له .. » 1 
1۳ ۷ برای چه ؟» ۱ ۳ 
0 ( شاد شرت اعد دران‌جا و کید . آنها نمی‌دانند 

2 که مادراین‌جا هستیم والا به‌خانه مانگاه می‌کردند . مثل این که وقتی ‏ 

3 جای آمی‌خوردند کو حکتر ب توحهی به‌این حا. بله اهتنا هب ) 7 

3 ها کارا ار ۱ 

7 ی ) ی ماهیگیری . بانك کالسکه » اسیهای‌دیروژی ‏ 
را به‌ناد داری ۶ خوب »؛ ان پمال آنهاست.. مال آوانباست. ۰ ۰ ۶ 
بلانها نه‌گردش می‌روی ۰ نمی‌دانی 6 هی شده ؟ نابد ازمیشا 
آدعوت‌کنيم که بیاند وباما دراین و و 

بیان است ۱) 3 

1 گروهولسکی وقتی‌که لیزا حرف می‌زد به‌فکر فرو رفت . . . 

1 و طبق معمول همان طورکه موضوع را نزد خود با دقت 

تایه ویسشکسن. می گرد کت روز 

ملاقات‌غیرمنتظره‌ای‌دریش‌داری! اچه‌کسی فکر میکرد که‌مادراینجا 

اد باهم بررخورد کنیم ] خوب » سونوشت توان بوده : می‌باستی این ۹ 

ِ_ طور نشود ۰ فکر ی قفتیر شتا و ببیند دجار: 9 3 ۱ 

اراحتی بشود. ی 

۷ یر( ما ها ازمیشا خواهیم ۹ دراین 1 پیش ما : 

۳ ۳4 

# ‌ 4 ی 00 0 3 


تا ات و ای 6 از عیسو یی کی مایب مشیم 


و ندیختی می‌شو د . چه‌دارم که به‌او بگو نم یا 


1 مد ۱ اد دعوت رم و 0 من 


ملاقاتش ندار یم » اگر ضر وزتی داشته باشدکه مایا 1 ارتباطی بیدا 
کنیم یشخدمت ان‌کار راانجام خواهد داد .. لینزا » بر 
شدیدی دارم . دستها و باهام همه درد می‌کند .سرم گرم‌است.؟» 
رد ی و و 
گرسای. آنو۱ حس کرد 
6 هام تسوا کرت فان ی وحشتنالا بودم ۰ ار 
رختخواب می‌مانم . باید قدری گنه گنه بخورم . نکو قدری رم 
جای وروت ما شک م6 
گروهولسکی گنه‌گنه خودرا خورد و متام روز را در 
رختخواب به‌خود یجید رٍ خرد خرد آب گرم می‌خورد بات 
می‌ کرد و دائماً ملافه‌های ار ختخی ای وا عواضر راکو د» شین مر وت 
و مزاحم اطرافیان می‌شد . هروقت که دجار سرماخوردگی ميشد؛ 
وجودش کاملا غیر قابل تحمل می‌گشت ۰ لیزا مجبور نود که دائماً 
پك‌بایش توی اطاک.او باشد. ويك پای دیگرش در مهتابی تا به 
مشاهده‌ی خود ادامه دهد . موقع ناهار » ناجار مشغول انداختن 
مشمع خردل به‌بشت او شد . خوانتده عزیز به‌بینید اگر قهرمان . 


انا ریت فاراترای سل گنض نداعت حقدرانم‌کان .به‌نظر کین 


خسته کننده می‌رسند ۰ به‌این "تررتیب لیو باشعفی ترا 
روز خودرا بامشاهده خانه رویرو گذراند . 
پچ دراد مانوات بظر دوم وزم‌هانال تاهیگیری ب رگ ند 
ی . سناعت دو ناهار خوردند و در ساعت 
چهار . با کالسکه‌شان سرون رفتند ۰ اسبهای سفید نهسرعت بر 
آنهارا برد . ساعت هفت جند نفر مهمان مرد وارد منزل شدند و 
تقر سا تاننمه شب روی دومیز که در مهتانی. قرارداده شده ود » 
به‌بازی ورق برداختند ۰ کی ازمردها خیلی خوب ببانو زد .مهمانان 
غرق 9 سر ور بو درد می‌خو ردند 4 می‌نو شبد ند و می‌خند ندند 2 
ابوان بطر وویچ تاآن‌حاکه می‌توانست فر ناد م ی کشیبد و برای‌مهمانان 
قصه‌بی اززندگی امر کائیها را که آن‌روزها در خانه همه‌همسایگان 
شنیده می‌شد ۱ رک ٩‏ 
میشیه نکا احازه داشت که تانیمه شب "باآنها باشد . 

مها بان راهان ات 
نمی کند ۰ این ما 0 ِ تا ام ۰ به تین "مرا 
ی 


3 راک و ۱۲ 


7 اقب ۳9 سر 
رد و ۳ دی 2 
" که می‌خو است 7 دیگرفن ۶ 
افز وده شده بود . صبح بعد باچشمان ورم کرده و سردردی شدد ‏ 
از خواب برخاست کروهولسکی یاب زد لیز۲ برای ثٍِ_ کرد . 
است ۰ آزاین حهت. به‌او 
۱ ( تو نباند گربه کنی کر روز لو یا 9 
انتت درستت است له اسنته۱ کمی درد می‌کند , آما جیبزی نیست.» 
رد وقتی آنها برای صرف چای روی مهتابی آمدند ساکنین 
خانه ویر و داشتند ناهار می‌جو ردند. . "آبوان بطر وو بچ به‌شقاب 


تاه برد اس یی ۱۳ ۱ 7 


شده ود » نىافت »۰ ۱ 

۰ کوواعیلسکی1 همالطو نم که هر فان ی 

به‌بو گروف نگاه می‌کرد زمزمه کرد : 

۳ ( خیلی خوشحالم > ای بت ی ۳ اواین 

رد باتوی وه یر 

رد ۵ 9 ی ۳ 0 

به‌خیال خودش باشد جرا باهش از حمعس بو یم 1 # 

۱ اما هنگام صرف ناهار تنها نبود : « حالت ناگواری. )که 

از 1 اسان وحشت»داشت » با صراجت تمام 

هر تج ای که خیرالد قاک زد هه رس ۱ 

یه ۱ 

صورتش را بادستمال سرمیز باكه کرد , آنها بوگروف را روی مهتایی 

خانة رویرو به‌نظر آوردند . وی درحالی موه هوشر تکیه‌داشت 

و و۳ پیت 

ط و ۱ ( برو توالیزبرو قو یت و گفتم 
قوگزر فنه که هتواز 01 خیره شلده. ک ناگهان : فز ناد 


برآورد . گروهولسکی برگشت وابهاو نگاه کرد .و صورت متمجیشل 


ی 


4 
ی 
ب هس کلم 2 


را به نظر آورد. 
ایوان پطروویج فریاد زد « خودتان هستید ؟ شماهستید؟ 
شماهم این حانید 1 حالتان جطور است ؟4 9 
گروهولسکی با کتف‌های خود اشاره‌ای کرد و می‌خوانست 1 
ین وسیله وم بیماری‌اش به‌آاو احازه نمید هد که از . جد ۵ 13 


ی ۱۳۳ ۲ 


ی اسآ اس ص۳۳ ۳ ۳۳۳۳ 


ود ۳۳۳۳ 


۲ 1 
را ما 


دورو مسبت 
تست << 
رتیت ۳ 
۲0۲۳۷۲7۱۲27۲۲۳ تسب 
ماود زا ۱ 
330 
ای سااشیت ۱ 
۳ 
200 ۳ 
0( 
(سهسبرم - سس 
مسرت پر همست 
را مهم مممسسست- 
اه 
497 اه 
سا ۳ 1 
۳ رها ۳ 


0[ 
ها ی و وی 
:۲ ی 
۲ ی ار و ۱ 
۰۸۰ ۱۱ ۱9۳۳۷۱۳۵۷۱۱۰2۱2۱ و و جیسب 
0 


ای 


وه 


رد خد روا از میتی ی دا ۱۳ 
9 3 آس‌از جند تانیه خودش‌را بهز بر مهتانی که لر و گروهو د ۳ ِ ۱ 
ات مشفول صر ف ناهار بو دید رسانید ۱ رو هو یکی اشتهای ود ۲ انا 
 .‏ برای کبك‌هااز دست داده بود ! 0 
ار و گز وف ۸5 نا قرمز شده ودستهای بزرگشس راو 
0 جیب هایش کرده بود گفت : 


ی را ( خوب ر فیق » بس وا آنن جا هستید ۹ 1 
له ماه ایحا هس :۷ 
) جه‌جیز شمارا به‌این جا کشانبله 81 ۲ 


ی ری همین طور چه‌چیز باعث شدد که 0 بیانید ۱ ۲ 
3 ود ۳ با ی و 1۱ 
احیه اورلسکی زندگی می‌کردم » خوب از آن وقت به‌یعد ... 
3 ملکی احاره کردم جاک دی بد ارف مه نات 
از اواخر ما‌مه و تحار زود ین می‌ کردم و حالا رهماش کرده‌ام . 
۳ هوای آن‌حا سرد نود» اوا‌تیت دکتر تجویز کرد که موی( ۰ ۰( 
ی ( راستی کسالتی: دارند ۶ 
و یت ) جیزی ان حاتوی دلم غاروغور م ی کند ... ۰ 1 
ک باادای کلمه ۲( ان حا ابوان بطر و و یچ باکف دستش به 
و تاحبه دبن .گردان ووسط شکم و داشاره کرد . ۱ 
9 ) اس شماان‌جا هستید ۰ خوب» سمیار. عا سشت ات 
11 بو استت که این حا هستد ٍ( 
« از ماه ژوتن » 
ی ۵ 
لیزاکه اراحت شده‌بود گفت : «خوه 
ی ایا فا ۱ 
به‌زودی اورا بانیکو فور نزدتان خواهم فرستاد . به‌هرحال دیداد 
: وس بو . دیگر باستی ازشما خداحافظی کنم ۰ مجبورم بروم ۰ 
7 دیروز برنس ‌تر - گانمازوف را ملاقات کردم ی 
بااین, حال آدم بسیار جالبی است ! يك ما 1 دارد ۱ 
۱ یا در ار ۰ ۱۱ 
ی دستش را به عنوان خداحافظی تکان می‌وان : به‌طرف ‏ ر 
خانه‌اش د و رد . 3 ۱ 
۳ و اورا تعقیب می‌کرد 4 او 


یه 9 وک ترا می رد اسا 7 ندارد و ۱ سا ِ 
رین ندازد ۲ 4 ی 1 
۱ 1 تیار ین توا 6 میشورع 7 دز ی 
آورده لبود بو منید بای عون کل ۰ لین عکس‌العمل میشوتکا ۱ 
گر به بود 6 اماس از این که قدری مربای لاس به‌او دادند لبخندی ۳ 
۱ ۱ دوستانه درصورتش نمایان گشت وآرام گر فت 
۱ 4 ری و فا و تم تیار وی ای 
روزها مرتباً به‌نقطه‌ای می‌رفت وفقط شبها مراجمت می‌کرد ای و( 
چهارم موف ناهار دون انتظار به‌خانه‌شان آ مك ءباآنها هه و سا ات 
0 . حدی ومو قر به‌نظر می‌رسند . 
( برای کاری این‌حا آمده‌ام . ان‌را بخوانید .» 
نامه‌ای را رم دهاش 
« لند بخوانید ۰» ۱ 
"۳" گروهولسکی باصدای : نلند جنین ی 
۱ 1 مان اون لاه وا هد کدف شاد عم 
ر برر رتنیا که درآن از بدر بیر خود 
دعوت. کرده‌ای: تااز کر‌نمه‌ی .نشاط‌بخش و باصفا دندن کرده و 
تسیل دتتالی تزا که تر ای تافتتاحه بافر‌مانده ات ار دا 
مشاهده کنم - دریافت داشتم . درتتوان به‌اطلاع شما می‌رسانم ‏ 
که ی مرخصی آ نندهام به‌آن‌جا خواهم آمد اما ژباد نمی‌ماأنم ۰همکار 
من باباگر اسیم »6 سمار و رنجور ات وی نو انل مدت زیادی تنها 
بماند ۰ بی‌نهایت خرسندمکه بدر ومادرت رااز باد تبرده‌ای . بدرت 
۱ رس خودت‌شاد کن ارت ۱ هنکام تا حتما به‌ناد اس . 
انتظار دارم مرا در فنودوزاا ملا قات ماود و رد فشو دوز با 
جگو نه "حانی است ؟ حاداردکه آن‌را: آبه‌ییتم اسم اوره تفر اه زر 
0 ک4 فلت داد فنودوزا بو د . می‌گوئی که خداوند به‌تو كمك کرد تا 
دونست‌هزار روبل به‌دست بیاوری » آزاین‌موضوع بسیار خوشحالم) 
اما آژاین که می‌خواهی کار دولتی رابه‌علت رتبه کم رهاکنی » موافقت 
نمی کنم حتی مردآن تروتمند هم باید کار کنند . دعای من حاا 
وبرای همشه درعقب تو خو ا هد لو د . ابلیا ۳ سور سوم آندرولف ۳ 
۱ سلام می‌رسانند ۰ برای هر کدامشان ده رونل بشراسشت جبی 9 ۲ 
و ۵ بدرت ییوتروگروف (کشیش) ». 
و دس ی ی ی 
زا واو هردو 9 و ۱ 


رل ۱ ۳ 


3 2 1 0 ار 4 بان قم عت ۱ مب 
که نمی‌خواهم وقتی اووارد رجا می‌شود »یز خودش رشان 


بدهد ۰ به‌او نوشتم. وگفتم که مریضن شلده و یرای معالی. ‏ 


به قفعاز ر فته‌ای . . زشت ی مروت 9 می فهمید 1 . 


لیز! گفت ۰« بسیار خوب ۰( ۱ 
گروهولشکی اندشید ۲:۰ حرف معقر لانهای است . اواز 
خودگذشتکی کرده بس چرا مااین کار زانکنيم 41 با اک 

« حتماً باید اين موضوعغ رادرنظر بگیرم ام 
ناراحتی زیادی و جود آند . اوبه رسوم وقواعد زاد |اهمیت‌مبد هد. 
ممکن است ترا نفرین کند » ۳9 ۱ ۳ 

> میتی نیسای ها و و۱90 همین . خیلی 


اون بطرویع پامجه ند ان صتانت وبارس زاگ : وارد 
شد , حالا خوابیده ؛ اماتقاضا دارم که خیلی احثیاط کنید » 

آزاین حهت لیزا حودش. ۳ در هار 1 
مصوس ساخت : هرگز به‌جیاط و ابوان زفت » تنها از بشت برده 
شحره آسمان را نظاره میکرد . ند بختانه ندر ابوان بطر وو یچ تمام 
او قات خود را در تیررون از اطاق می‌گذراند و حتی شبها در ایوان 
مي خوابید . 

تشن تک بحلگ اندام معمولا باخرقه و کلاهی بزرگد که 
لبه‌ای رو به‌بالا داشت درحباط فدم می‌زد 7 با عینك قد یمی‌اش 
به‌اطراف ناآشنای خود نظر می‌انداخت ۰ ابوان بطروویچ هم که 
( استاشس لاوس » راروی بقواشن تمیب رکردهبود هد مان 
حرکت می‌کرد . 

بو گروف به‌ندرت این مدال را و( ما داشت‌آن 
را به‌خانواده خودنشان بد هد و همیشه درحضورشان از آن استفاده 
کروهولسکی هم زندگی رقت‌باری داشت ۰ او مجور بودکه تنها و 
بدون ههس رن ریت بر ود ری ور ون ۳ مردانه این 
سرنوشت را پذیرفته بود . وبالاتراز همه هرصبح بوگروف نزد 
آنان می‌آم و بدون‌آن که ضرورنی یاف نی بدرش صحست 


می کرد . 


بوگروف می‌گفت : ) دشب خوب خوانید- | اما آزانن که ۹ 
من خیارشور درخانه نداد شتم کمی ناراحت شد . علاقه زیادی یه 


۳ 


7 دوهنته. ۳ و و و و ۳3 ها 
۳ داد وبدون آن‌که گروهولسکی بتواند خوشحالی‌اش را پنهان 
9 مار در تفت بر توتی بهن‌داراین سارت لذت برده ود 
الق د 1 دک ولتت فاد د. وی هداد هر ۱ 
و مصبتی عظیم‌تر از باباپیوتر گرفتار آمده بود » شروع کسرد 
به دعا کردن .! 
وا ابوان بطر وو نج عادت وت که هر زود را ی 
نما اکوراستش را بخواهید کمی باعث دردسرشان 
۱ شده نود 9( می‌خورد و ساعتها آن‌حا 
می‌نشست ۰ این کار زیاد ند نود اماآنها مجور بو دزد مخصو صاً 
برای او ودکا بخرند تادر سر غذا نوشد » مشروبی‌که گروهو لسکی, 
حتی طاقت نوشیدن ك گیلاسش را هم نداشت . بنج گیلاس بزرگد 
ودکا می‌نوشید و تاانتهای غذا وراحی می‌کرد . تاز ه این کار هم زیاد 
یبد نبود » تا ساعت دوبعداز نیمه شب درآن‌حا می‌ماند ونمی‌گذاشت 
آنها بنخوانند ۰ بدتر از همه این که حر فهائی می‌زد که نگفتنش 
ی 
درحد‌ود ساعت دو بعداز نیمه شب لیوانش را براز ودکا 
و شامیانی می‌کرد ولاحرعه سر می‌کشید و بعد میشوتکا را دربازوان 
خود. می‌گر فت ودر ای که ی در حضورلیزا وگروهولسکی 


و ! من کیستم 1 آدم بستی که 
خی سیر ۱ 
محازات کن! میشل انووانویج » ای بچه خولد مادرت کحاست ؟ 
رفته » به بردگی | 
طور است ۰ یف 
قر ود 1 نگاه و ویدون آن‌ که 
حرفی بزند دستهایش را فشان امی‌داد. ۰ ۱ 
بعد باکمروئی می‌گفت : « برویخواب ابوان بطروویچ" « 

(« بله النته ۰ لز‌ وم میشواتکا . خداوند داورما باشد . وفتی 
زم را جون برده‌ای می‌بينم » نمی‌تو انم بخوایم ده 
تقصیری ندارد . من بودمکه متاعم "رادر مفابل پول به‌او فر وختم . 
و ۳ 

ی روزها هم وجود ابوان پطروویج را غیر قابل 


۱ اند بشید 9 ۳۴ کار زشت ووحشیانه‌(ی ات ۰( ِ 


بردند . 


کرد ٩‏ بیش خودشن توابوآن . 


تحمل میدن 9 و بدون توجه به‌ناراحتی و ترسر 
بكك‌د فعه هم نشد که از تماق ۳ تکان رد : 1 را به 


4 می برد . برایش داستتان مررکفت ف ه گردش می‌رفت ۰ زا 


1 و و آخر شب + برگشتند 0 ایا که کار فد 1 1 
گرو هولسکی درحالی‌که لهاش را کاز می‌گرقت یش تخود 


بعلاو ه گروهولسکی دوست دشت لیزا را زباد 1 


۱ او دون ان بو سه‌های شیر بن نمیتوانست زندگی کند اما با بودن 


ابوان بطروو یچ » تااندازه‌ای حلوی خودش را می‌گرفت . جه‌درد 
ار فکرمی کرد 7 ک نیت فراموش شده اس ِ ۷ 


هه عین ود .. دواستانی! را و او ومیشوتکا را 0 


مك صبح زیبا » گروهو لسکی که شلات ور ال ۱۳ 
۱ 
خوشحال باشم اه ( 
( خنده‌ات برای جیست ؟ » 
( جندتا زن باخودش آورده .» 
رن ‌( ۱ 0 ۱ و 
نمی‌دانم »اما کاملا با خق می‌دهم که با زنها باشد. 
تیار عالی اشیت ۱ به‌علاو ۵ او کاملا تچوان ‏ و خهال است ۰ بیااین‌حا 


ِ 


و نگاه و ۷ 1 
گروهولیکی به‌ننبال لیا بهیوان رات متاله سقال ۳ 
به‌او نشان داد . هردو زدند زبرخنده ۰ خیلی مضحك بود . ابوان 3 


بطر وویچ روی انوان استاده بود وداشت می‌خندید زیر آنوان دوتا 
زن مومشکی و غریبه ایستاده ومیشوتکا هم درکنارشان بود ۰ آن 7 
دو زن باصدای بلند به‌زبان فرانسه صحبت می‌کردند ومی‌خندیدند. 

گروهو لسکی گفت : « ظاهرآ فرانسوی هستند ۰ آن‌که . 
بزدکتر استاده بد قیافه‌ای ندارد . همه‌شان آزادند » اما اهمیتی . 
ندارد . بین آنها چیز خوب هم بیدا می‌شود ۰ ادن هاکه ز سا بح 3 
به نظر می رس ۰.۰ 6 3 

تمام مز ۵ کار دران‌حا لو د که ابو ان بطر وویچ دستهای ‏ 3 
تین ۳ درا ز کرد وشانه‌های تکی ازز نها راگر فت 0 ۱ 


4 كِ ۰ «خیلی قوی به‌نظر می‌رسد ۰ بدنش خیلی عضله دارد. ( 


رحم وشففعتی ندارد !گرو هو لسکی »لباز ۱ میشوتکاً وابوان بطر وونچ . 


هو اس رت وی بان ۵ 


17 0 ۳ شش ‌بار ی شد از رد ۴ 


۱ ار بك‌باد هد 1 رف نگران 3 2 رل ۱ 
ِ گروهولسکی وقتی که زنها مین را روی نرده ابوآن می‌انداختند» 2 
3 شرب * دلسلین ی 9 د حلوی مردها ی شرمساری . 


دش ونوا و 1 
ابوان بطروویچ که کمی ناراحت به‌نظر می‌رسید همان‌شب . 
فان شتافت 0 بدهد که حالا او مردخانه شده‌است ...»4 . 
او گفت : «شاید کنید ‏ که . آنها زنهای وتا هو و کاری 1 


و ۱ 
هو شرا توق هی اش ۳ 


این‌طور برورش نافته‌اند . کاری نمی‌شود کر ۳۵ در فش احازه داد که ۱ 
آنهار ا باخودم بیاورم رود اضافه کرد 9 تفر سا جبز در 1 


مقابلش نگر فت... اصرار کرد که آنهازا باخودم باورم باید یوقت ۲ 


شمارا به بر تس معر فی کنم « آومرد تحصیل کرده‌ای ت ۰ بسوسته 3 
می و مطالیه در با ۱ ِ 
چیست ؟آسم یکیشان فانی است و آن یکی ار 
۳ »ها »ها ! : معصودم اروبای غربی 
ان سر 


1 ۱ 


۱ 


ن بطروویج گروهولسکی و ۳ راتركد گفت وخودش ۶ 
راکاملا وتف و رن کرد ۰ ازخانه‌اش در تمام روز صدای جند ه 
و گفتگو وبه‌هم خوردن ظروف به‌گوش می‌رسید . جراغها درشب 
تاد برهنگام روشن بود . گروهولسکی س‌از آن مدت عذاب‌دهنده » . 
خو درا مرد خوشبختی می‌دانست وبا دثیا در صلح وآشتی بود . . 
ابوان پطروویج بادو زن خود ؛ آن خوشی ولذنی رآکه گروهولسکی ۰ 
ا تنها زن خو ش می‌ در د رت تا افسو س که سر نوشت . 


باک‌بارد بگر آرامش خیال خودرااز دست دادند س. ی 
يك‌هفته و ۳ ید ین ۳ سپری کشت ان » 


رای وگ ی 0 ِ 
درز بر وان خانه رورو آن دوزن فرانسوی ار و 
9 تمام خلخنت عم کر ال 3 لبز اهم دوستطت آنان دیده 
3 می‌شد وس وبا و از کنار جشم خانه جخو دش را می‌بانید 4 
ات کرد :مدا کح ال تن سرت 
ور عامتة یت ۱ گر اتکی نگاههای اورانزد خود . 
۱ این طور تعبیر کرد ) 
: وان روت ۱۱ وس روی او ان استاده ۳ تس 
ند ال انا وفرآحر لوا مدرد ورویتانوان گذاشت ۰۰۰ ۶ 
به‌نظر می‌ریسید لیزا را علی‌رغم فاراحتی گروهولسکی "کمی 9 ۳ 
9 فشار می‌د هد ۰ ولیزا هم ‌بایش راروی نرده انداخت و با 
ر فت . 1ه » جه زنهائی فمه‌شات موتودات ااوتی ی هی ۱۶۱ 
و قتیی لیر اره خانه برگشت » مثل آن‌که اصلا حبزی اتفاق. 
نیفتاده باشده بانوك بنحه وارداطاف شه و گروهولسکی دررختخواب. 
مر افتاده بود.وناله می‌کرد ریکشن بریده بود ولکه‌های قرمزرنگی 
7 روی گونه‌هانش د رد ۵ می‌شد .۰ 
۱ ب»محض آن‌ که لیزا 1 اور و ات رون بر رد سك 
اطراف اطاق شروع کرد به قدم زدن .۰ 
" باصدای بلند فرباد زد نار ۰ 
از تو ممنو دم ۳ 2 خانم عز بز اهرز کی مسحضص یت ۱1 
و دس نکاهشن دار 1» ۱ 
را بر با مود زگره 
زنهانی‌که خودشان رادر کاری محق می‌دانند » معمولا 
" فراد کشیده و دعوا ومرافعه راه می‌انداز ند ۳ و ۳ 
: جو دشنان اعتراف دار زد ففععط به گر به اکتفا م ی کنناس.. ۳ 
) خوت شر کتی بااین اه فاسد دایر اس / 2 
۲ شک نست که عمل ناسندانه‌ای انحام داده‌ای !-نمی‌دانی آنها 
8 جکارهاند آنهارا خر بده‌اند » فاحشه‌اند ! "تو که رن بال ی 
. هستی چطور می‌توانی به‌آن‌جا بروی و معاشرشان باشی ؟ و .آن 
۳ تس 9 ۱ جه می خو هد از من جه می‌خواهد ؟ : سرد ۱ 
نصف ثر وت خودم‌را به‌او دادم - نه‌پیشتر از تصف ۱ خودت‌می‌دانی 
بحنین: شترا آنحه که داشتم ناو دادم . همه‌جیز بهاو دادم ! 
1 خی‌اش را نار مه "ندارد ترا («تو » ها 
ی ط ی‌تان را 9 وآن تِ ۳ ِ 1 


۰ ۳ 7 
۳ ۹ 
هدن ۳ هت ب زو وت 


۳ 


۹ 


۳ ۰ یز 1 
ور 0۳ ی تا ی 


۳9 0 3 0 تون تحلکنم 4 
با م‌بنااو ز مخ ازماناند بر وف گر رن # 
9 قر سم ینیس چه تور »بای و بان ی + تدامشان  ۱(‏ ۱ 
ون صبر م لبریز شده ۰ به‌نداره کافی رنج 0 فوا + همین الن ِ 

ببجاره خبال م ی کند که خیلی ۰.۰ » ۱ 1 
۳ گروهولسکی حرفهای دلیرانه و طعنه‌آمیزی زد اما فورا 
ی ص ی می‌کرد ۹ به‌د بدنابوان ی ۱ 
۳ و قت ی که وارد عمارت شخصی و گروف شد وآن همه‌تحمل 

و ثروت رادر اطراف او ا می ور خت میت جرد هی 
اسان را نه‌تعحب وادارد و هو کی تن 0 1 
1 می‌شناخت اما تا به‌حال شخصی را به‌ابن تجمل و نعمت 
و ره 
شد » با منظره عجیب ودرهم و برهمی رویرو گردید ؛ بشعاب‌هالی 
براز تکه‌های کوچك نان روی بیانوی بزرگ قرار گرفته بود ؛ لیوانی 
روی يبك صندلی فرار داده له نود وزنبیلی براز کر ۱ 

یبن مس را تب سم می‌خورد . در کف ننحره‌ها بوست گردو 

ریخته شده نو د و بو گروف خودش وفتی رکه اکر و هه استحی وارد 
اد وم بامرنت وکتیهی دامتت: . دراطراف اطاق قدم می‌زد» 
صور تش فرمز شده نود » لباس نبوشیده ود وموهاش را شانه. 
۱ 3 نکرده بو د ِ اس باخودش حرف می‌زد ۰ به‌نظر می‌رسبد که 


موضوعی وی را ناراحت کرده است . و میشوتکا در همین اطاقف 
| روی نیمکتی نشسته و فرنادهای گوش‌خراشی سرداده بود . 
2 به‌محض آن‌که بوگروف گروهولسکی را دید فریاد زد : . 
"» واقعاً قبیح است » گریگوری واسیلیج ! به‌این وضع کثیف نگاه 3 
: کشت درست‌نگاه کنید فر مانید بنشینید خواهش‌ميکنم. . مخشیبدکه‌این 1 


۱ طوربر هنهام.نمی‌دانم حطو ر مردم ممتو انند باانن کثافت ژاند ک کتسد( ۱ 
۱ 4 هر حه بهزین نو کرها می گو دم انحام نمی‌د هند و صع شتبار نداست و ۶ 
۱ همه‌حیز گران ۰۰ ی 13 
1 بو گروف در مقانل مار بکا استاد و غرید 
۱ کو چو لو 3 2 ی 3 


دا« حیوان ۳ 


تون دلت ماد که بچه گوچکی را کتك بزنی 3 
ی ام ووره م کرد ار 
شلافت می‌زنم ۹۹ ۱ ۵ 
۰ دیگر گربه نکن میشبای عز‌یزم یادا ریگ ی ۱ 1 
انوان بطر وو یچ ناد 3 دزی 0 ۳ . حالا يك 3 
اسب کو جولو ی * بزایت می فر ستم ۰ ابوان بر واقعا 
...که آدم غیر قابل تحملی هستی ۱ 
گروهولسکی لحفظه‌ای سکون کرد وبعد گفت ۰ « وحال 
حطور :ات اتوان بطر وویچ ؟» 1 
( جه‌حالی ۰ بی‌سر و صدا بیرونشان کردم ۰ آنهارا دز ایح 
هم می‌تو انم ینم ۰ بچه‌دارد و می‌شو د ونمی‌خواهم سرمشق 
بدی در زندگی داشته باشد اگر من تنها باشم » مسئله دیگری 
است . به‌علاوه آنها به‌چه‌درد من می‌جورند ؟ خیبلی مضحك است . 
من باآنها ر وسی حرف میز نم و آنها حو انم رابه فرانسه ۳ 
تم سرشان نمی‌شود . مثل آسن اس ت که ناد بو ار حرف می‌زنم: ۰( 


لیر 


۳ ۹ 1۳ ۳ ی تن کت مت ات 2۳۳۵( 


در و ی را 
3 3 د- ۳ 


۱۳ 3 بطر وو یچ می‌خواهم جند کلمه باشما صیحست صحت کنم 4 1 

وه خیلی مهم نسست و این که می‌خواهم بان ا ض ۰( 2 
«حه تقاضالی 1 

« امکان 5 0 بروید ؟ خیلی خوشحاليم ازان که ۱ 

درحوار شما هستیم اج وی ابحاد تاراحتی شده است. . مثل این 2 


که منظورم را می‌فهمید ؟ وضع کاملا ناهنحاری به‌و حود آمدهاست... ون 
برر رنج و عذاب ناشی از معاشرت ما » شكت وترددی افز وده سل 8 2 3 
یی ند از نکدیگر 9 هت ی 9 


اد که زندکی با چنین ندیکی و مصاحبتی ند 1 
ط 


ره مناسب نباشد » ولی 
ول هر طو رکه این دتتیر| ساب کبد زننده رو میب 3 
آور است . ۰( 
. خواهم ر فت ه( 
( خیلی از شما ممنونیم ۰ابوان بطروویچ » باورکنید گرمترین ‏ 
1 خاطره‌ها را از شما خواهيم داشت !این گذشتی که -» 
1 ی ی 9 


ِِ 


مه 


۱ 
۱ 
9 
۹ 
0 
۳ 
09 


نی 


۳ از ای بر من ده 0 ی با 


۳( س معامله تا فردا این حارا ار لد ی ومیروم ‏ 


همکد ذیگر تیتوانم ایحا زنلک کلم همه را ۱ 
بول نات به‌آسانی دود مشود »6 هر قدم که برمیدارم باند هزاز ۲۰ 


" رویل ندهم . باند جلویش را بگیرم . باید فکر خانواده‌ام را هم بکنم» 


تک 9 ید و و 


به کلی ورشکست میشدم . 1۰ 
ری دار ام باق رک او 


۱ افش کرده و پیروزمندانه به‌خانه‌اش مراجعت نمود .همانشب ‏ 


ده‌هزار رویل ترا تور وف فرستاد . 
‌ و گروف و میشوتکا صبح زود روزبعد در فلودوز با بودند...» 


ی 


جندن ماه سید و ی 

1 های شفاف و آفتالی باآمدن بهار» رد من 5 همه 
چیز در روی زمین زیبا و دلپذیر به‌نظرمیآمد . بادی گرم ازجانب 
در با ۳ صحر أ وزندن تفت ۰ زمسن باعلفهای تاز ه بوشیده شد و 
و طیفت با خابهای وید ۱3 
ال شرفت و 

کیان بیروداجدیت طیت ور ارف که هی ۱ ۳ 
حوان مشود 4 آمندها و آرزوهای ۳ نیز در قلبهای مردم ای 
تازه‌گیرد . اما دل انسان به‌آسانی زنده و تحدد نمیشود ...هت 

گروهولسکی هنوز درهمان خانه‌ی‌روستائی‌خودزندگی‌میکرد. 
امید‌ها و آرزوهاش حداعتدال و طیعی خود را داشت وهنوزروی 
لبزا متمرکز شده بود و به‌جیزی حزاو نمیاندشند ۰ با اشتیاق‌تمام 


۳ به‌لیز انگاه میکرد و نزد جخود میگفت : («اوه چهآدم خو شسختی‌هستم!» . ۱ 
و ببجاره خودش را واقعا خو شسخت مبد‌انست ۰ اما لیزا مانندك سایق ۱ 


مت ی ۱ 


۱ سس 0 ی بو سر رتم 7 ۳ 
وآرزو شده بود ..پسرش را ء زندگی قبلی وایام خوش گذشته‌اش‌را . 
۷ شتا رده نو د۰ درل کی قد بمی‌اش جوشی بخصو صی, وود 1 
مهن اي نی ای وی در لا قل. درآنوفت دیسا ۱ 

ملاقات میکرد »به تئاتر مير فت ودرانجمنهای‌عمومی‌ش رکت‌میجست» 

اکنون درخانه گروهولسکی از همه جیز وهمه‌کس دست کشیده و 

"تنها شده نود ... همه جیز دران خانه ساکت واآرام به‌نظر میرسد.. 
کروهو لشکین همیشه کسالت داشت.وناله میکرد ۰ بوسه‌های مداومش 
ْ برای اوملال‌انگیز شده‌بود .۰ جون یرمردی هشتادساله بیوسته از 
خوشی اشگ میریخت؟! زندگی کسالت آوری شده بود ! دیگر نه 
( مابکل سر گیچ» که دوست داشت با او «مازور کا» بر قصد » درآن 
حابود ونه «اسپردون نیکلاویچ »بسرسردییرر وزنامه«کانتی‌تانمز». 
« اسپیردون نیکلاویچ » خیلی خوب آواز میخواند و اشعار . 
زیادی از حفظ داشت درآنحا دیگرنه سفره فقیرانه گسترده میشد 
ام یرای ریا خونت مب سر ی 
هیچ کس درآنحا نود ! کم مانده بود که از تاراجتی:و دلسنکی حانش 
به‌لب آید ! تازه اگر گرو هولسکی از تنهائی‌خود لذت میبرد ای 


یود - زی شا از ودتن لزان چهنکه انتظان میرافت تتسد ۰۰ 
خودخواهی‌اش رامشاهده کرد . ررآغاز ماه‌مه وقتیکه هوای عشق ‏ . 
وبترمستی درحانهاافتاد::» گروهولسکی همه جیزراازدست داد . 


او زنی راکه دوست داشت از دنت داد و ۱ 
دراین رن تك‌بار دنگر نو گروف به کر نمه آمد . اما ی 
۱ را اجاره نکرد بلکه ببوسته با بسرش بین دو شهر آمد و ر فت‌میکرد» 
8 قمارمیکرد ۰ نه تنها شو قش را درشعان ان 
ماهیگیری از دست داده بود » بلکه به زنهای فرانسوی هم رغبتی 
شان نمی‌داد . بین خودمان باشد زنها کمی تیفش زده ودند ! 
: بوگروف لاغر و کج خلق شده‌بود به ندرت میخند ند . عادت . 
کرده بود که لباسهای کتانی بوشد دنه مه بهخانه کرو هرلی 
رفت وبرای لیزا مربا ومیوه وشکلات برد » تا مکر دلت: _ 
به‌طریفی برطرف سازد . ۳ 
گروهولسکی آزاین ملا قاتها ثرسی به‌دل راه نمیداد نهتنها - 19 
1 ِ زیاد نود » بلکه مدتش هم کم نود ۰ به‌علاوه‌پیشتر به‌خاطر  .‏ 
و ۱ ی فرزندی ِ 9 دنداد ۳ 


۱ 
9 


2 
1 زر 
۳ آنتوان 


ف ۰ 
۳ او ج دی ۱ 9*9 جهن ۴ قرل و کر دب یه 


جح سس سوب جر هید رح وی سد. 


3 " حرف میزد و بعد دوباره میر فت. تازه‌آن چند کلمه حرف را هم 
ی ی زاین جت کر و هو ۲۱۰ 


9 را قمع ۱۳ 
ارس میکل 9۳ زوسن که ۳۶ وآرام ۰(در ناهای 


1 


 . .-‏ آرام » عمیق‌اند )) . 
2 معکن *اسنت .ضرنب المیل «ظالمانه‌ای , تاشتله»:(م۱ ,در زندکی 


| روزمره خیلی مفید به‌نظر میرسد . 
1 رو که کروهو بسک وربا فا و ۱ 


سس سس ای تب خر بسچ ۰ این صدا 
متعلق به‌بوگروف ولیزا بود . 
هه روهولنتکی له ای ون ی ۱۳ 
۱ بنهان شد 2 پاسدافت نگاه کرد وکینی داد ترا دستها و پاهایش بخ 
کرد و عرق سردی به‌پیشانی‌اش نشست . 
احساس ضعف کرد ۱ 
" که زمین نخورد ره ان و 
1 بوگروف دست در کمر لیزا داشت و می‌گفت : 


۳ لعنت بربول ! چه فایده‌ای برانم داشت ؟ فقط ظاهرم درست شد 6 

ی ی 
نداشتم » خوشبخت نبودم و در هیچ حا کارو کسبی بیدانکردم. در 
حفیفت روبه‌کسادی رفته ود ۰ چیزی درباره آندروشکامار کوزین . 
نشنیدی ؟ رناست دووان را به اودادند . همان احمق‌رامیکو بم ! ۰ ومن 

۱ مثل افلیج‌ها زمین گیز شده‌ام ! ای خدا * وقتی ترا ازدست دادم 

۱ خو شختی‌ام تمام شد . 

۱ ۲ ۰ من خول کثیفی هستم » آدم رذلی هستم 9 وت 

روز قيامت درانتظار من است ! جه فکر میکنی؟» 

۶ 9 ترا هون کرد بکریه 9 ام بای و32 وانیادیکن نیترام 

۱ تحمل کنم دارم از دلتنگی دق‌میکنم . 

19 و ی فروختهام ۰ 

۳ 0 ) خوب تولها را بش نده .۰ » 


کر وت ی : اه را میس دی 


و من خوکی:بتش نبودم که تزا فروختم ۰ خرص برم‌داشته نفد _ 


ک- 


5۳ ۹ ‌ از خدا ای رز . کاش مایت ۰ اما همه 0 5 : توت 


کشت کت دا ی مش یعس 


ما هر هی به محازات آخود وان( 


3 َ من برای حرص و طمع خودم و توهم بر ی بت ۲۰ 
9 حالا باند این کیفر و محازات را تحمل کنیم ۰ اعمال تنل و ندمادر 2 
۱ ارت باداش داده میشود ۰«( ‌ 
بوگروف درحالیکه جشمانش را به‌طرف ای و هو ۳ 


حالت روحانی پرهیز تاری به‌خود گر فته بود » ادامه داد : 
«اما این جانمی‌مانم ! حوصلهام مت 1 


ند ون و و دق تک رد؟ کاملا غیته وف سودمتد او 
به‌سر فه افتاده . اما توکه زن قانونی من‌هستی »گوشت‌واستخوانت 


مال من است ای رد مت ۰ من 


گاه‌گاه مایم و ترامیبینم . 


بو گروف حم شد و ی لبزا باصدای بلندی که میشدآنرا 


از. جند قذمی تشخیص داد گفت : 


) لیزا ناراحت نشو » حتی شمها هم پیشت خواهم آمد ی 
در فنودوزیا هستم زیاد دورنیست ۰ تا آن جاکه بول داشته باشم به ‏ 
خاطر تودراین حوالی می‌مانم . تا آخرین شاهی ؛ وبه‌زودی‌هم تمام 


میشود ! زندکی برایم حهنم شده ۰ سینه‌و معده‌ام درد میکند ۰..» 
نو گروف باکت ال رخا ار نو بت لیز | رسیده لبود ...۰ و 


"جطور با پریشانی خاطر این کار را به عهده گرفت ! کربه را سرداد» ۱ 
زبان به گله و شکات گشود و کوتاهی و قصور تمام خواستاران‌خود . .: 


را ذکر کرد و گروهولسکی که تمام سخنان او را می شنید در آن 
لحظه خودش را غارتگر و حانی و حلادی بنداشت که 0 


بوگروف س از بوسیدن لیزا و خداحاففظی از او ؛ درباغ 
را باز کرد تا خارج شود اما در همان لحظه گرو هو لسکیرا برابرخود 
دافت ۰ گروهو لسکی انتظارش را می‌ کشید . ۱ 

گروهولسکی, با صدای ضعیفی گفت : «من همه جیز را 


ود ام نوات ات » شما شخص ی را و منصفی ‏ 
» نمی تو انید او را دوست نداشته. 


باشید اما او به من تعلق داود ! مال من است ! چرا نمی خواهید . 


این موضوع را بفهمید ؟ من بدون ۳ توانم زندگی کنم ۱ چرا 


نمی‌خواهید بفهمید ؟ درست‌است‌که شما رنج میبرید » اورا دوست 2 
و ۰ اما و ال از ِ 1 وس جبزعایی: شتها ۳ ۳ 


اقفر ده او لاسرد از را جیست ‏ او دارد مرا ۱ 
تام فا 3 
ی ۱ 


۱-۳ 


و نس که همه فروت‌خودتانرا 2 
۰ افما که ادخ ولخرجی هستید » ابن طور نیست عسن ندازد «پر وونل 
1 سر کی »هن ان ماک با به شما می دهم ۰ ملك ‏ 
1 " کوجکی است اما .حای لذت بخشی است .۰ ناور کنید .» ارم 
و و :از شادی در آسمان 
وان جدبه با شما مي ده به ابو 
ِ 


احرای شت می دو نسم و دشتتوبرات لازم را صادر می کنم ۰ می‌تو انید 
به همه بگوئید که آن را خرنده‌اید . آما ترا به خدا دیگر بروید و ۳ 
ارم برداوند)ز) 4 1 
(«نسیار خوب یفام . کاملا می همم .) 9 
گروهو لسکی که لو ۳ تازه‌ای به بدنش دمده شلد ه و د نه ِ ی 
درشکه‌ای دستور توقف داد و( 6 برویم و سرد فتری. ۳ 
تن اب فورا بدهیم :۲2 5 1 
ی ره دوی صندلی باغ و 
ی دریگن آمد ۰ در ر کنارخق نشست و دستش راگرفته. . 
۱ مش اوه توعاعی کفت + فزندکی خيلي اخست کننده: . ! 
۱ اس طور ار ما لیزا ؟ خیلی به تو ند مبگذرد بص خوبت جرا» 0 9 
ی اسر جمییشه در خانه باشیم 3 باید برویم بیرون‌وخوش  .‏ 
0 ی 4 ۳ 
ی وی زد «مگر همین را کی خوآهی» ؟ : ۱ 3 
3 و لد در نده ر بر یگ می نمود و به راهی گنه ان بط ئ 0 
و همیشه ازآن‌حا یک هی ره شده 0 
خٍ کر , "«من هیچ جیز نمی خواهم ِ( ۱ ۱ ٍِِ 
۳ رزهولسکی به و فرو ر فت . و که 0 زا 


9 دی 1 ۱ ان 1 
۳ 9 ی لو ترو » من هم ينك د قیفه دیگر می آیم ۰( ۱ و 

0 ۳ رو 9 دوناره به اند بشه فرو رافت ۰ 3 ی 9 
اه 0 را ی قاس ای بو 


رف 


نآ انعم 
ِ تب 
"۳ 


۰۰ ۰ ۳ 3 


داز کضا مین دای ( 
«از این حارفته ...» 


ری 5 
(ر فته » رفته به ملك من در جرنیکف ۰ ان ملك را من به 


۱ عنوان هدبه به او دادم .) 


۱ «بله 3 می خواهم با يك حفت اه بدهم ب به 1 و برای 
‌ مسشا )) ۱ 
۱ «آخر او نمی آید ای حا» 4 1 ۰ 4 


راما مب سا ۳ 


(مرچبای نیم یا کی بای و ۰( 
لیزا جنگ بر سر زد » تلوتلو خورد و روی صندلی باغ 


افتاد و به شدت شروع کرد به لرزیدن . 


ناگهان فرباد زد : «وانیا ؛ وائیای عز بزم ؛ من هم با تو می 


4 آنم 4( حالت غش و تشنج به او دست داده ود . 


از آن شب به بغد تا ماه ژوئیه همسابه ها دو بیکر روح 


مانند را می دیدند که از صبح زود تا شب در باغ گردش می کردند. 


منظره دلتنگ کننده‌ای بود ۰ روح گروهولسکی با حالت ندامت و 


2 بشیمانی به دنبال روح لیزا به حرکت در می آمد « از آن حهت آنها . 3 


را روح می خوانم که دیگر شباهتی به خودشان تداشتند ۰ بینهایت 
لاغر و فرسوده شده بودند به ارواح بیشتر شباهت داشتند تا به 
زندگان . 

1 در از ماه هخا هرا ۱ 
وداهت ترا او توته شود که می ود و درا ۱ 
یه رای ی هه ۳ 
خواپیده بود این کار را می کند ۰۰۰ 

۱ بس از این که گروهولسکی نامه‌اش را خواند » مدت بك 
هفته تمام چون دیوانگان بدون هدف در خانه قدم زد ۰ به غذا خورد 
و نه خوانید . در ماه اوت تبی‌مدام وحودش را فرا گر فت . در ماه 
سپتامبر به مسافرت خارج رفت . به شدت مشروب می خورد و 
تسلی خودش را در میکساری و عیاشی حستحو .می کرد تمام 
ی از تن مدا «سجازخ ول تاد تقد مار نی وس تن 


تخر .مو های گروهولسکی سفید شد > اما زنده مد 


۱ ۳ ۰ ب ۰ 
ی فتاه جییر ۳ ۵ فا :۸7 ۱ 


به عنوان مهمان نزد و گروّف مانده است .... 
دا 


فرصتی بیدا کردغ که امال به مك بوگر وف «در گر و هو 


لوکا» بروم ۰ مهمانان خود را در سر میز شام مشعول دیدم . 


اه هی ودک بارش به سرخی می رفت و هنوز ‏ 


هم موهاش نر بخته بود . 


لیزا تا اندازه‌ای فربه شده بود » اما ان فربهی به او نمی 


آمد ی روا ود 9 اواد ده بود .حالا پیشتر 


به نات خوله آبی موی و و1۳ 


4 


حاق 9 سا ۰ 

بوگروف خیل ی آسوده‌خاطر به‌نظر می آبد ؛ هرچه بخواهند» 
دراختبار دار ند در خانه بان همه جیز مو‌ حود ات ۳ خدمتکزاران 
متعددی در خدمتشان مشغو لند . 
من که فراموش کرده بودم لیزا بیانو بلد نیست از وی خواستم که 
بای ما آهنگی مر 


ی وان اوتعو ی ابوتان ی ی ای ۹ 


س به چه درد می خورد ؟ و گروف رو به من کرد و اضافه کرد : 


«موسیقی دان ما لحظه‌ای دنگر می آند ان حا ۰ او بکنتارا م ی‌نو ازد. 


ما بیائو را برای میشوتکا نگاه داشتهايم که با آن تمرین کند ۰( 


تقریبا بنج دقیقه بعد گروهولسکی وارد اطاق ناهارخوری ‏ . 
شد . خواب آلود به نظر می آمد » موهاش را شانه نکرده ورشش ۱ 
را نتراشیده بود ..سری در مقابل من فرود آورد و در گوشهای ‏ 


۹ 2 


( کسی شنیده است که آدم به‌این زودی بخواید ؟ » 


9 ی 4 و و و 0 ی و3 ی 3 
که برای مدت نامعلومی مهمان او باشد و گروهولسکی هم تا بامروز ِ 


بو گروف رویش را به او کرد «تیکازی خر جوا ندازی! ۲ 


هميشه ی ۱ دس ما پزن که تشاط .۰ ۱ 


0 روهوتی کیتادش ۳ سیم هایش را به صدا . 
1 ی و خواند : و ی ۱۳۲ 
0 : («دبر وز در انتظار تا تور ۳ 
و درحالی که به سیمای خرسندی و گروف می نگرایستم ی 37 
دادم . بیش خود اندشیدم (چه صورت زشت و ترستایی ؛)نزدیاكت ۳ 
0 بود گر به‌ام بگیزد 3 3 
۳ : بش از آن که گروهوسکی آوازش و عم رد در پرارا ِ 
0 ۱ همان طور که گروهولسکی اطاق را تلهم کسردبوگروت ۱ 
1 ی «نمی دانم با و چکار کنم دائما مرا 0 1 ! : تمام 
ای نمی مرو شا ی تام ایس 2 ۰ نامر بض 
۱ است با بالاخره تك دردی دارد . و آن قدر براش ناراحت هستم 
ِ- که خوایم نمی برد ۰ احتمال دارد دووانه بشود . خیال می‌کنید که او 
ار در این حا آدم بدیختی ات ۰ چرا باید ند بخت باشند ؟ با ما غلل غر 
۳ خورد و می نوش . . فقط بول به او نمی دهیم 0 
ی می خورد با ببهوده به‌مصرف می رساند ۰ مثل این که ناراحتی, هام 
1 به با نان تراسیده ! خداوند مرا به بخشاید ! آدم گناهکاری هستم ۰» 
۱ ۱ اصراو کردند. که شب راهم آن. جا یمانم . وقتی صبح روز 
ی ۱ اطاق‌دگر 
3 تا کسی دازد صست می کند. 1 
6 ( هیچ کار درستی از دستت. ینمی ند که 3 ندهی,»: 
احمق! کی شنیده که کسی پارو را رنگ سبز بزند ؟ فکر کن مفز و . 
شمورت را به کار انداز ! خوب چرا چیزی نمی گوئی 48 
انوم که سممیامی و و تس را مرن اور ۳۳ 
ات گفت : «اما . ...اما اشتباه کردم » ۳ ۱ 
۳ ال ضبا تملیدبه گر و هولسیی ۱ 
0 گروهولسکی مرا تا راه آهن تست و 
و ۸ قو واه تر ام تا مش کرد حمی کیت «آدم بی‌نهایت ۴ 
1 ظالم و ستیزه حوئی است ۰ دوباره دئبال کلامش را گرفت و گفت " ‌ِ 
ود تاقوانن انا اما کار فر انیم هر ۱۳۰ 
۷ مور ندارد » فکزش کهته آستت" اوه که حقدر مرا عذاب مس ۱ 
اس ری ۲ به خاطر, آن زن خوب وباارزش ننبود از مدتها بیش ترکش کرده 
1 بودم ۰ اما نمی‌توانم لیزا را درانن حا بگذارم ۱ 


ره دومان این طور آسان‌ترست که با هم زند کی. کنیم ۳99 
کت کر و هو گنننکرم آهی . کشید و ادامه دای 


۳ ۳-1 
2 .7 5 بو 3 1 ۲ 
5 مس ن‌ِ وت 5 / ۳۹ 
کی م0 تو او ۹۵ نش 5 1 1 ۳۹ ۳ 5 اس چم 
۱ # وب پتد اپ 3 ۳4 ۷ 
۳ نی ۳ ] ی 3 و ۱ ۱ و ی 


1 اه مد 1( 
2 رز («بله » ۳ ضعیف‌النفسی هستم و 
ابتد, همین طور بوده‌ام می دانی حگونه به دنیا تدم و ۱ 
نسبت به منشی حقیری تنفر بیدا کرد : خدا می داند که جقدر اورا ‏ 
اه 9 ۶ کرد ! زندگی اش را کاملا مسموم ۱ 
مرحومم نیز زن دلسوزی بود که از طبقه متوسط و ساده‌ای به‌شمار ۳ 
۵ص فتاه , و دلش نسبت به آن منشی سوخت و عشقش رایذیر فت. . 

ی ی ی تس و و 
ستمد نده‌ای بودم می تو انستم شخصیت ممتازی داشته باشم ؟ 
رصن ار از کحا می توانستم بدست آورم ۴ حون ۱۵۳ 

» تن سانش > بوبارهبه ملرقات ما نید * اما با 
3 موز تاره ای خر فی ردهام ! 0 
دست گروهولسکی را فشردم و پریدم توی قطار . سرش ‏ . 
۱ تخود اوزت و یه ,طرف عتیع اس رافت ف 1 


۰ اس 0 0 
1 ۱ بایان 


ار 
و 
وش نم ما و2 2 


مرن 


۰ 


۳ ۱ | و 


سح لا جوا 
ر 7 
بیکد و 


ات 
۳ 
1 


س 


9 


اف 


۰ 
4 


سودار 
[ نو سننده 


1 


از 


‌ 


ن 


ی نا لا دراه 8 ده 
و 


ی( 
هد مامت ۷ 
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وزی از روزها مهاراجة‌بز رگ » محبوبترین مهاراجة ‏ 
آفتاب و ماه » بوزیر خود امر داد تا شاعری حقبقی‌برای 
او انتخاب کند . 
وزیر رای مهاراجه را برای عموم اعلام کرد . روزبعد. . 
در براتر قصر حمعی کرد آمدند . هزار و يك نفر بانجا . 
ی ۱۳-۱ 
حقبقی هستیم)) . ۱ ۰ 
وزیر بیست‌ویکروزباشعار آنها گوش داد امانتوانست . 
بهترین شاعر را برگزیند . او یکروز تمام فکر کرد وروذ . 
دوم و سوم هم درآن باره 0 . روز چهارم نام 
هزار و يك شاعر را با خط زرین روی صفحه کاغذی . 
نوشت و آنرا پیش مهاراجه برد . مهاراحه با ۲ 
ترا سیب و ز («براستی همة اینها سرت ۴ «ذیر 


2 برد و حواب داد 


[ تن نم د بایی جوت نام همه را نوش و پیش شها 
آوردم تا خود انتخاب کنید .) 


مهاراحه مدتی فکر کرد و یس حنین امر داد ۰ (شعر! 


رایزندان افکنید و آنها را شکنحه دهید و همه را آگاه 


سازید که از این پس هر کس يك بیت شعر بگوید بشدت 
کیفر می بیند و از شهر تبعید میشود .) 

شش ماه از آن ماحرا گذشت . یکروز مهاراحه‌بزندان 
رفت وامر داد همه شاعران زندانی را بکردند . از هزار 
و يك شاعر » تنها صه و بكث شاعر از شکنحه و عذاب 
توان فرسای زندان تهراسیده واز هنر خود دست بر 
دداشته بودند . آنها خشم وکیفر مهاراجه را بهیچ‌شمرده 
و شبها دور از چشم تتهبانان شهر میسرودند. 

مهاراحه بوزیر خود گفت ۰ «اکنون می سئبه که 
تهصد نفر از آنها شاعر نبوده و آدمهای شهرت طلب 
ییا شب . بانها بول ندشید و بکذار ید از آینجا بروند . 
صد و يك شاعر دیکر را بتصر طاوس برید و همه‌جیز 
برایشان آماده کنید تا در خوشی و رفاه سربرند .) 

وزیر بدستور مهاراجه عمل کرد . صد و يك شاعر 
لیاسهای فاخر بوشیدند » ووفت خودرا بخوردن‌خوراد 
ها و نوشابه ها و عیش و نوش میگذراندند . آنها حرف 
های بوج و بیمعنی مبیزدند و دیکران آن حرفها راشنیده 
و" بحالشان تاأسف مخوردند . 


شث ماه هم بدینسان گذشت . روزی مهاراحه باوزیر 


خود در قصر حضور بافته و صه و بك شاعر را احضار 
کرد و بآنها گفت : («شما شش ماه تماع با شادی وعیش 
گذرآندید . اکنون کدام يك از شما با اشعار خودمیتوانلید 
ما را سر ذوق باورید و خاطر ما را محظوظ دارید 6 
شاعرآن خود را باخته و سرهایشانر! پائین افکندندو 
خاموش ماندند . تنها نوجوانی از آن مان چشمان خود 
زا بجسمهای مهاراجه دوخجت . او مانند صه شاعر دیکر 
بعیشو نوش و قت تکذرانده و بسادکی زندگ ی کرده نود 
هنکامیکه شعرا شراب میخوردند و با بخواب خوش 
میرفتند » او تنها بيك توشه‌ای میرفت » شعرمیسرود 
ی شباق فراوان باواز میخواند . 


(«فر مان و ای بز رکه ! من اشعار آنهارا ۵ ۳ 
بدقت گوش دادم » آما نتوآنستم شایسته‌ترین آنها را .. . 


۳ اه » ین صد ذار همشناعر ۴۲ 


ور ۳ 


نستتند » آنها بیکاره و مفتخورند . وقتبکه در زندان أز 
شادیها و لذایة دنبوی محروم بودند » شعر میگفتند ر 
ه رکدام از زندگی تلخ و سرنوشت تبرة خود شک وه 
میکردند . آما همینکه بزندگی با شکوه و بر از عیش 
سرگرم شدند » از الهام و ذوق آنها اثری‌باقی نماند . 
آنها را کتك بزنید و ازقصر دور سازید 4) 

پس از اینکه خشم مهاراجه فرو نشست » شاعرجودن 
را نشان داده و بوزیرگفت : «اين حوآن هم از درد و 
محنت و هم از عیش و خوشی الهام میگیرد اد 
شب تبره و هم در صبح روشن » هم در برآیر مرگ‌سیاه 
و هم در روز خوشیکتی شعر سای . همة شاعران 
حقیقی چنین هستند . آنها همواره از زندگی الهام می 
گبرند . جشمة درخشان شعرآنها را هراد ایحا 
نمساژد . این حوان هم شاعر حقبقی است و از امروز ۱ 
ببعد شاعر مخصوص ما خواهد نود . زندگی دلخواه‌اورا رَ 
فراهم بیاوربد » تا هر روز بقصر بیابد و شعری برای 
ما بخواند .»4 

شاعر جوان روز بعد بقصر آمد و شعری را که 
سروده نود خواند . روز دوم وسوم هم آشعار خود را 
برای مهاراجه خواند . ولی روز چهارم در قصر حاضر 
نشده » نامه‌ای توشت ویرای‌مهاراحه فرستاد : (بنانمیل 
و دستور شما تتوانستم :9 آشعر بگویم . من شاعر قلب 
خویش و الهام آزاد خود هستم . من بردة آرژو ها و . 
ور کرد نمیتوانم تایسم 6( 

پسر جوآن وزیر پیشین پس از خواندن نامه شاعر 
خشمکین شد و بمهاراحه گفت : (( حق نان و ئمك را 
نمیشناسد 6 مهاراحه باو اعتراض کرد : («(4 » حق باتو 

نیست . آخر او شاعر است » هرگاه بدر تو اکنون ژنده 

نود در برآیر آو سنحده مبافناد . شاعر حقبقی آزاداست 
و آزادانه نغمه مسر اید . اشعار بردگان راتنهایردگان 
مبخوانند .اکر این شاعر بقصر ما هم نمیاید باید زندگی ۱ 
آو را تامین کرد تا شعر قلب خوبش را بسراآید .» ۰ 

ی ۱ 1 
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۳ 

۳ و زاو یه ( 13 ۱ 0 ی رب 

له ت ۳ ی ۳ وب ای و ی 1 یت ۰ یود هد ۳ سر 


سس سیب سس 


۱ ِ هرش 
موسوم به فلوید رو ردو ده 
و چون پدر و مادرش بزودی از سفر . 


اروبا برخواهند کشت تقاضا می‌کند 


که سام اسیید این دختر جوان را از 
چنک فلوید ترزبی نجات بسدصد 

میس واندرلی شب پیش با فلوید 
ترزبی به گردش رفته بود صبح پس از 
دیدن عنوان درشت روزنامه ها از 
مهمانخانه خود فرار میکند اسییه باو 
میگوید که سخت در خطر افتاده است 
و در ضمن‌اطلاع‌مییابد که میس‌واندرلی 
با فلوید ترزبی در هنک کنک بوده 
است و هردو از هنک کنک آمده اند . 

اسیید برای ملاقات کایرو از دفتر 
خود خارج شد و در‌حالی که حوانی 
مرتب او را تعیب میکرد تا جلوی‌تاتر 
کرد و بس از آن برای دیدن میس 
اوشاونسی رهسیار گردید . میس 
او شاونسی دساه اسسسد اصبرار 
کرد که باه حنما کایرو را 
ملاقات کند و اسیسه قول داد 


که پس از خاتمه نمایش کایرو را برای . 


ملاقات او دعوت کند . 
ایض در منزلش داسنانی از کار 
های خود برای میس اوشاونسی‌تعر یف 


کرد که حکونه مردی پس از برخورد . 


با يك حادثه کوچك بکلی دست ازخانه 
و زندگی شست و بدون این که ردپائی 
از خود برجای گذارد به شهر دیگری 
رفت و در آنحا بکار پرداخت وسیس 
کایرو واردمنزل شد و میساوشاونسی 
برای فروش شاهین سیاه از کابرو 
سئوالاتی کرد ولی گفت که شاهین 
نزد او نیست . 

کایرو گفت که پسری که اسیید را 
تعفیب میکرد در بیرون منزل را زیر 
نظر گرفنه است بحث برسر جوان‌بین 
میس اوشاونسی و کایرو رابه مجادله 
کشاند و کایرو به محض اینکه دست 
نه جحیب برد تارو لور رانکشه با حمله 


۰. 


ی ۳۳ ۲3۳ 
۳ 


وی 0۳ 


۱ خونی زا ۵۶ اجان یوق نازیر 
و ر | رماکرد و قدمی به‌عقب برداشت . 
بریچلید به کاراگاه نزديك شد وزیر لب گفت : 

و 3 | 
وهای اکایری همان ت ال وه 
۳۳ 1 اسیید » آزرده مکی 2۶حر آب داد: 


ٍِ رام نمی‌دانم ۰ 
۱ زک بای دنگر تاخبت طنبن انداختن. 
( آشییهد گفت : 
ارام -بکیرید. 


‌ 


از اطاق بیرون آمد و در را بشت سر خود بست . 
قر دنا بو وکرد وی کرد «,دانعی اس رپلیش ماو ماو 
۳ دادیون عنا 2۵ بو دند . 
1 توم گفت : 
ام 1 فکر کردیم که شاید هنوز برختخواب نرفته باشی 
داندی - ی‌آنکه جیزی 9 با اشاره‌ای این حرف را تصد ق کرد . 
آسیید خوش و تیان کت ره ۹ ۱ 
ی وه انیا برای رفتن به خانه های مردم انتخاب می‌کنید . 
بازهم جه اتفاق افتاده ؟ 
٩ 0‏ آرام گفت 
ت "- می‌خواهيم باشما حرف را . کارآگاه که درآستانه در ایستاده بود) 
7 ۱ 
3 بگوئید ببینم ...من به حرفهایتان گوش می‌دهم . 
3 توم پلهاوس قدمی پیش رفت : ۱ 
۱ - توکه نباید ما را دراننجا سربا نگهداری . . . 
اسیید تکان نخورد ۰ زیرلب عذرخواهی کرد و بملایمتگفت : 
و بت گوشتالود توم که 0 و اسییه بود حالت سرزنش"و ملامت 
هی فان بخودگرفت اما جشمهای ریز او تاد حشمهای بجه خولد از شبطنت 
۲ خبائت برق. میرم : 
3 با قبافة بای 2 بنجة بهن خود زا ووی بش4 که | شنت و کعت ۱ 
5 و ! سام و و ی 
- اسپید به دست توم تکبه کرده ارت زو 
ی 
9 باسیان دست خود را کنار برد یت د کر 
. . اوه اسام » خودت را بحماقت نزن . 
ره 
1 دم بگذار بد وارد شوم .۰ 
ت اسپید گفت : 
وتات( نمی‌گذادم وارد پشو بد ی داربد ؟ میخواهید بزود وارد دا 
تیا ات بزنید با تخریف بمرید : 


۳ 1 ۶ م9 ر ۳ ۱ 


۱3۳۳ 


0 وج ۱ ۱ 

9 7 داندی .زیرلب گفت : ۱ ۱ م۱ با یه 

۳ ابیت گ لهتر ان انسستتتی که کمتر داد وزیا تا ۰ توچندبار از چنگ 5 

دررفته‌ای اما همیشه نمی‌توانی این کار و تس : 
ی تب 1 

داندی که دستهایش را به‌بعت خود زده بود » با جسارت جو اب و۰۵ 3 

- وهمین کار را خواهم کرد ۰ از قرار معلوم تو زن «(آرچر») را معشو قةه 


1۹ رد د رد3۰ 
ی اسپید با تمسخرگفت : 
4 ای ان تلا را رودای 3 
9 س. » حقیقت ندارد ؟ 
و ب سر سوزني حقیقت ندارد . 
2 داندی گفت ۰ ۱ 
۰ یی مدوم که ای زد مدا و ی ۱ 
اما آرچر هرگز زیر بار نرفتهه ۰ .۰ . درست است انه ؟ 
2 مب نه 
9 داندی با لجاحت گفت : ۰ 
7 حتی شنیده‌ام که سرهمین چیزها بآن دنیا روانه شده ! 
چنین بنظر می‌آیدکه این حرفها برای اسپید مایه تفریح خاطر شده است . 
او حواب داد . ۱ 
7 شما بیش از حد شتاب دارید ۰ .۰ . حهد تکنید که کباره دوسه حنات 
دا بگردن من بیندازید . آن فکر اول شما دیگر ارزشی ندارد . مدعی بودید که 
من ترژزنی را برای آن کشته‌ام که انتقام ارجر زا بگیرم . ۱ 
[ اقتن لح مان دلوت 
5 - من هرگز نگفته‌ام که شما یکی آزاین ۳ کشتها ید .. خودتان‌این حرف 


 .‏ را وی دهانها می‌اندازید حالا فرض کنیم که من چنین حرفی زده باشم. هیچ‌بعید 


ك ات که تما بان رها ی او ال ت۱۳ 
5 آسیید کشت ۳: -- ۱ 
و وت انیم .: حتما مابلژ را برای آن کشته۱م " کنو سس 
. دزآودم و ترزبی رانرای آن کشته‌ام که قاتل مایلژ شمرده شود ؟ روش یار . 
۱ مویی آننی 1 .. متعصرصاداگر من بت انم نفر سومی را هم‌بکشم وگناه قتل ترژبی‌راهم 
2 بگردن او بکدارم ۰ اما تاکی می‌توانم این‌کار را ادامه دهم ؟ با درنظر دارید که 
.یار همه جنانتهائی ۳ که درسانفر انسیسکو اتفاق می‌افتد » بکرده من بگذارید ؟ 

توم گفت : 


رو( سر بو رای لا و ره | 
آزاین مسخره بازتها خوشمان نمی ید . آما اين‌کار‌ها راباید بحکم وظیفه انجام بد هیم ۰ 
- امیدوادم که کارهای دیگری داشته باشید .. نه‌انکه هرشب به‌انحا 
سود مس (لهای ی 0 نکنید » 


گ ۱ سو جوابهای 7 
و 7 و آسییبه ‏ گفت ۰ 
۳ جندان سخت نگیرد ! 


وهای و توم درخشید . 
اسییه زبانش را روی" لبهای خود مالید و برسید : 
و برای همین جبوما است. که دراین موقع شب بخانه من آمده‌اید؟ ‏ 
ی جیزها وجیزهای دیگر .. ۱ ۱ 
کرد زب ۵ ۱92 ۱ 
افسر بلیس با حرکت سر در را نشان داد دوباره گفت : 
بت بکذاربه وارد شوي تب 
آسیید اخم کرد و سرش‌را بعلامت نفی تکان‌داد . 
نیش داندی باز شد و به توم گفت . 
"بیس » این حرفها حقیقت دارد . 
توم پامایش را بحرکت درآورد » نگاهی به‌آنها اتداعت و درو 
خدا می‌داند . 
اسیید برسید ‏ 
تما انیت ۲ 
داندی تکمه‌های بالتوش را انداخت و گفت : 
بسیار خوب » آسیید ... ما می‌رو م ت- 
۱ گاهی بدیدنت مایم .. شابد حق داشته باشید که عذر مارا بخواهید ..کمی 
فکر کنید . 
اسییه گفت : 
ای خرنیا 0 وقی که کازی ندافتته باشم باکمال مسرت از" شما 
پدیرالی خواهم کرد . ۱ 
۱ فریاد مائی از توی آپارتمان بگوش می‌رسید . 
0 ب امان » امان » آی بلیس» بدادم برسید ! 
ان صدای لین طوتل برد بود.۰ ۱ 
داندی برگشت » روبروی اسییه استاد و بالحن روشنی گفت ۰ 
- این د فیه وارد می‌شو دم ۰ : 
صدای زدوخوردی که درگرفته بود > و فریادی که درگلو خفه شده بوة 
بکوششان رسید اسپید لبخند تلخی زد و گفت : 
8 - خیال می‌کنم ۰ 
3 کنار رفت. . دررا پشت‌سر دوپاسبان بست وبدنبال آنان به‌سالون 
1 ر فت؛ ۰ ّ 


سر کشی 


بر بکبه اوشاونسی توی رید رن نز دیك میز بخود می‌بیچید 2 هایش . ئ 
9 به گونه‌هاش حسیانده نود وزانوهای تاخوردهاش را وت بل رده نود که 


این 0 بنهان می‌ساخت . 
0 ی جوئل کافرو: که درمقابل ی بود ) بطرف اوخم شده و وی 
رم 


: ری :۱ رد ی 7 ٍ تفا 9 و ۳۹ 
8 5 کایرو صدای آمدن افراد بلیس وا ند ۰ ددختر جوا ن که بیهو ش افتاده . 3 
ی 2 ی ار 5 لبهایش بی‌اینکه کلمه‌ای ازآن بیرون بیاید تکان . . 
از مر خوود: - 3 
ات داندی که بیشاپیش قدم باطاق گذاشته بود » یکی ی را ءزنربالتو» ۶ ۶ 
درجیب رولور خود فرو برد و یکباره بطرف کایرو جست و بادست دیکرش مسج ۴ 
اب مشر3‌زمینی را گرفت و غر زد ۳ 
۰ دم اجه خر شده ؟ 3 ۱ 3 
2 کایرو دست خونآلودش را ازپیشانی برداشت و جلوچشم افسر پلیس . 
اه تکان داد ۰ زخم عمیقی بیشانیش را دونیم کرده بود . 3 
9 .فریاد زد ۰ ۱ 
تسده بو ابر می کورگه ده ۱ 
تا دختر حوان باهاش را روی فرش گذاشت و بافیافه‌ای که سوعظن ازآن 
ِ میبار ندرو به‌داندی گرد که مچ‌کایروراگر فته بودنگاه کرد .سپس به‌پلهاوس که‌بشت‌سر افسر 
ه استاده نودنگر ست‌وآنو قت بطرف اسیید و ور هب جور ۳ درتکبه 
اد نود.۰) نظر انداخت . 
14 وقتی‌که جشمهای بریبجیه به‌جشمهای اسپید برخورد » فروغ شیطنت؟ لودی 
3 ت نگاه کارآگاه درخشید و آن بیدرنگ و اه 
1 داندی با حرکت سر («کایرو)) وتات دادوازدختر حوان برسید ۰ 
0 دا ها ی 
ِ زن جوان دوباره بطرف اسییه برگشت » اما اسیید به‌نگاه براز التماس ‏ . . 
و تضرع وی حوابی نداد ۰ باوضعی وارسته وآمیخته به‌ادب ومثل ناظر بی‌قبدی . 
به‌حضار می‌نگر ست . 9 
1 بریجید نگاهی بطرف داندی انداخت ۰ چشمهای تیره‌اش ازحدقه درآمده 
ی تامندای لرزانن گفت 1 
17 1 با کز دنر شدمکه آین‌کارها را یکتم ۰ باهم نها مدید 0 بهمن حمله 
کرد 3 خواستم خودم رانحات ند هم ۰ ۰۰ نمی خو استم تیراندازی‌کنم . 1 
ك کایرو که برای نحات خود از حنک داندی بیهوده ۳ فر بادزد : 
ِ دووغکو ...۰ زن بلید دروشگو ! 
1 بوای آنکه"عا(فسر لسن روترو شود )نزنگکشت ویزد ود : 
ان وان دروغ می‌گو بد . من مثل بچه آدم به| سنحا آمدم روهار بمن 
له کر دندات واقس‌که اضما زنگ دید زرا بان رولون خراتعا گفافت وخودشی 
 _._.‏ برای اینکه باشما حرف بزند بیرون رفت ۰ وزن به‌من‌گفت که پس‌از رفتن شما 
مرا سر به‌نیست خواهد کرد .. هی داد تن فادها کی ده 
و داندی سلاح رااز دست اوگرفت وگفت : 
- زودباشید » این‌رابه من بدهید . وحالاکیفتان راخالی‌کنید . برای جه 
۱ اریتجا آمیه بوداند ؟. ۱ 
3 کایرو نگاه ستیزه جویانه‌ئی بطرف اسپید انداخت وگفت : 3 
و پات هرد مرا بو یلک قلعم ذ هرت کرد ۱ 0 
و اسپیه پلکهایش را 0 و باحالت خوابآلودی مرد و ۳۳ برآنداه 1 
و مه ۹ 
۳۰ ۱9 ۰ 0 ٍِ تور 9 رز ی 0 ل ۴ :9 0 


۹ و 9 
ایرد ور ۱ لحظه‌ای ‏ به‌تعو بق انداخت . و و جانة خودرا - 
و 19 نود بادستمال پالد ی 3 ۰ خشم وتعیر او دی ر فته به ۳ 
3 1 بت 0 قرار معلوم یو ات میخواست که مرا سیند .... ۱ 
جه‌کاری ی ۰ 2 
توم پلهاوس ‏ سرش را بان آ ورد 6 ی دا 4 رفسمتا ۲۱ 
0/2 ۴ ۱ 
۳ برای خود می‌پیچید چشمکی باوزد . 
افسر بلیس برسید ِ 
آنوقت جه شد ؟ 
7 ب بطرف من حمله کردند هه ابتدا زژزن مرا زد ... سپس اسپید گلویم را 
و ۳ رااز ۳ در آورد ۰ را نیامده بو د ید نمی‌دانم ماس جه 
در بجید و روی باهای خود حست ودادزد : 
تج کر وادارش نمی کنید که حقیقت را بگو بد 1 
و کشیده‌ای نه‌صو رت کایر و نواخت ۰ 


داندی زن جوان‌را بطرت صندلی خود انداخت وغرزد ؛ 
حانم » این کارها را او بگذار ند ! 
آسیید . سیگارش راروشن کرد ودرمیان ابری از دود لبخند زد و به 
11 توم » گفت : 
- از کورد 2 
دوع ات اش 
سا کی ۲ 1 


"افسر بلیس اخم تدای کم دود و بطرف ژزن جوان می‌نگر بسست ۰ 

ب عفیده شما حقیقت مطلب حیست ؟ 

رن بسوی اسیید تر کشت ی 
ترجه و و ی لیستکه ابن مرد می‌کوید...اینطور ‏ تین و 
اسییه گفت : 


3 من خبر ندارم . من درآشپزخانه مشغفول درست کردن املت بودم که ان 
سروصداها برخاست . 
ِ زن جوان چینی به‌بیشانی حود ی مس آمیزی ای را 
اه 

توم رش بق )ارو کرد ۰"داندی خودش یش تنتلدین 2 

اگر دروغ می‌گوید » بس جرا دا هی از ۵ :2 

زن حوان نگاه تحقیر آمیزی بروی کایرو انداخت وگفت : 

ب وفتی‌که من زدمش 4 ترس عجیبی به‌او دست داد ..... 

و سرخ شده‌بود » فریاد زد : 
اینهم بر يك 9 ۳ 


دخترحان سس ی ۱ ۸ 
زن بالحن ی فا ی 2 
بنابراین ... وادارش کنیدکه حقیقت را ۳ 
یس توم گفت ۰ مج ط 
٩ 1‏ هیا اتگرانن تذاشحه ناشید ‏ ارام: بکیر ید۰ ۸ ۳ 
9 2 1 افسر لیس جشمهای و خودرا » با خشنودی » بروی اسیساه دوخت‌و ۱ 
۳ با پلهاوس حرف زد ؛ 
در : - «توم» ... هیچ آشکالی نخواهد داشت که هرسه نفرشان رانهزتآ نیرب 
اه ی ی ی تس و گر فته‌ئی این حرف راتصدیق‌کرد . 
ار 21 کول وا سید توسط اطاق رفت وتان خو درا ۳ انداخت . ۰ ‌ 
۱ : لنخندی زد وبآارامی گفت 1 
انقدر تند نروید .. و و خر 
م۳9 افسر بلیس را گفت-: 
شتی ندارم . 
ابید تجلر دختربجران تفاهد وکنت ۳ ۱ ۱ 
ی 9 میس او شانسی 3 احاز ه ندهید که شمارا با داندی وت وگو هیان 
هاوس آشنا سازم . 
0 نطرف داندی برگشت وتو ضیح داد : 
9 میس‌اوشاونسی نکی از کارکنان دفتر من ات 
حوئلکایرو داد زد ۰ 
سس درو غ رد این ژن ۰۰۰۰ 
اسپید بافریاد سختی حرف اورا برید . ۱ 1 
من اورا دیروز تبخدمت خود آوردهام ۰.۰ واننهم مستر<رئلکایرو .۰ نکی 
ازدوستان ۰.۰ وحداقل یکی از ستگان ترزدی ۰ امروز عصر بدنبال جیزی که از 
رن ای زر ترا دروف سرد ی آمد ... این عمل 
زار بنظر من مشکوكد آمد ومن‌گول نخوردم . آنو قت تپانجه‌ای درآوزد وتاو قتی که صحبت 
ص شکات از هم درمیان نباشد » درا باره جندآن حرف" نمی ز نم ۰ درمرحال » س‌از 
. آنکه با میس اوشاونسی حرف ۳ 6 یت است و دربار؛ فتل 
خشونت از او توصیح خواستیم اما زخمسی نشده یبود ...۰ و زخمش. 
"هم آنقدر ی 
خع لا تب 
بتدر یج‌که اسپیه حرف می‌زد » اضطر اب‌شدیدی درقیانه کایرو نقش‌می‌بست. 
ٍ نگاه دزدنده‌اش بی‌و قفه از زمین به اسیید واز آسیید به‌زمین ض ۰ 
۱ 2 داندی بالحن خشکی ازاو یک 
ت جه حوابی داد ید 1 ۱ ۱ 
ی . سپس سر ش ۲ 
اه هه تس حشت‌زده‌ی داشت وباتشو ش‌گفت : 


۳ 


مات 


ی وت ی ی کی کت ریخا نت سای تن ایا صات تن ات شین تک بسن یز اف ٩‏ پیش کی ی سا و ی 


رز ۱ " و 7 ی شما حفیقت تضیه را ] 


رت 
2 


اب نز 5 ن 
ود وی ۳ 
, 


و قیف هه ها خر ند تباب برنداه مقر تقد :3 ام 
2 ی تالهن مه بااسته کت : ۳ 

0 و ۱ خوب ۰۰ . کایرو . ۰ این کار را بکنید . ماهم ازشبا شکایت 

کرد و هرسه درزندان همد گر زا خواهیم دید . ۲ 

کایرو گلوی خود را خاراند وچشمهایش مثل ۳ ازدسشت صیاد 3 

گر یزان ص ی دام یاه ۰ ۱ ۹ ی 


: ۳ زدوروی یکی از ی 0 و بویت : ۳ ۱ ۱ 0 
حوان لخند زدو گفت ۰ 1 1 
ک خوب ك ۰ بچه‌های من 6 قضیه‌را 0 خاتمه می‌د هیم ۰ 
صررت استخوانی داندی تیره‌شد وبالحن تحکم‌آمیزی‌گفت : و 
بت کلا هها بتان را بردار ند ۰ ٍ دا 
۱ آسیی دکه "همجنان لبخند می‌زد بطرف افسر پلیسن کت وضع خودر ارو ۳ 
دسته صندلی و ساخت وبالحن بی قیدی و 
توم پلهاس زعدت خقم ارقای کم 


اد برخاست. . ره 0 حیب گذاشته بود ...گفتی می‌خواتیت.۰. ۰ 


قدش رادرازترکند تابهتر بتواند به‌افسر بلیس مسلط باشد .۰ ازقیافه‌اش جنین 
بیدا بودکه کاملا بخودش اطمینان واعتماد دارد . خطاب به| فسربلیس گفت : ۱ 
که ماو | ماتو ناوتان دب مها و وزنامهفبای کار ا باه 
مسخره‌تان می‌کنند ... امیدوار نباشیدکه کی ازما علیه دیگری شکات‌کند » بیدار 1 
وین ۲ ! به‌ریش شما می‌خندبدیم ... وقتی‌که شما زنگ زدیهٍ من به میس‌اوشاونسی و . . . 
کایرو گفتم : ۰" باز هم این مامور بن کشیف. ]هد زد 1::: باز هم می‌خو اهند سر سر من : 
۱ بگذارند ۰۰ تفت او سس وان یکتم .۰ و قتی که دید بل از خانه زود تکی‌اژ شما 
باید مثل گاو تعره‌بکشد . 3 ۱ 0 
بریحیداوشاونسی بجلو خم شدو قهقهه زد .. قهقهه‌ایکه به‌بك تیاکح ۱ 
1 نیماری دبیشتر شباهت داشت 
۱ کایرو ازجای خود جست ولبخند مفمومی زد . 9 
تیا خی ند و 0 
سام » دهانت را بیند . ۱ 3 ۱ 
سام آسییت تمسخ رکنان ۳ ب نی 
- باوجود این قضیه بهمان ترتیبی است‌که گفتم ها ۳ 


داندی رشته حرف اسپید را برد وگفت ؛ 1 : 4 

ربلد 3 1 1 ۱ 0 

ترش یت 1 وخمیر شده اورا چه‌می‌گوئید 0 
0 گفت 5 ۱ + ۳ 1 

3و نیمه 0 


کایرو ی تو ضیحی خواسته شود » بسرعت حرف زد ماشجه‌های ۱ 2 


هم می‌برمکه بروند جای دیگر 2 دربیاورند 7 


#۲ 


1 1 شی که برای:: اشتن ۱ 


کی تایبینيم که می‌تواند تپانچه رااز دست وان ۳ 


برد و گفت : 


و گرنه ممکن نود نگوئید که مابلز و ترزبی راهم بااین کشتهامم . 


مشتش به‌جانه اسبید ورد . 


بازوش را بحرکت درآورد » توم پلهاوس میانه راگرفت ... لو اسپیه استاد و 


من ی خوردم ۰.۰ قرار گداشته 


داندی گفت : 


عم شوه میگزنی ۶ 


۱ ده هم سا یی وا او ۱ 

دومرخال » ان تفسیری اس ت که قامی‌کنيم +:. وما بسرحرف خوتعان خواهی استاد ۱۰ 
روزنامه‌ها نیز حرف مارا جه‌باور کنند وجه بأورنکنند جاپ خواهندکرد ودرهردوصورت . 

تیان خوشهر موخواهد نود شتا جه‌می‌خواهند کید و رد و ۱ 


کردن جرم نیست ...حر فهائی که به‌شما زد یم قسمتی ازبرنامه نمایش و ۰ هیچ 
با 
۱ 0 داندی بشت به‌اسیید کرد 9 کایرو راگرفت وان‌مرد بیگانه را 
و تشن 0 دادو گفت : 

بااین ترتیب نمی‌توانید از حنگ‌من و ۰ شما فر ناد ۷ واستمداد 
کرد ند _ وضع ۱ : 

کایرو بالکنت گفت. : ۱ 

رز ده . سرکار .. ۰ انن کارها شوخی تو۵د .هه آسیید گفت که شمااز دوستانش 
هستید و مطلب دستگیرتان خواهد شد . ۱ 

اسیید قهقهه زد . 

را خن ودست ی به بخه کت او 


این داندی »)حماقت نکنیده ؛؛ 1 ۳ تیانچه 1 مسخره‌بازی "ما ۳ 2 
نکن از تبانجه‌های من‌است ۰.۰ و حبف که کالیبر آن بیش‌آز سی‌ودو میلیمتر دنم 


افسر پلیس ناگهان کایرو را ی ی ی 
در یجید اوشاونسی فر باد را ۳ 
لبخند کارآگاه درست درهمان لحظه‌ای خی | بجانه‌اش خورد 9 
شد ... سپس ازئو اندکی آميخته به‌تفکر بدیدارگشت ... قدمی به‌عقب برداشت 
توازن خودرا نبدست آورد وشانه‌های سنگینش زیرکت بحنیش امد ... 2 


باتنة درشت وبازوهای خود بازوهای کارآگاه رابیحرکت ساخت 
توم باخواهش گفت : 
ب نه ... سام ... ثه ... 
بس‌از لحظه‌ای ی زور به آن‌تن داده بود. 4 ماهیجه‌های آسید ازحالت ‏ 
انقباض درآمد . باتمسخر گفت. ؛ 
ب پس ... هرچه زودتر گورش راگم کند ! 
بخندن اززمیان ر فته بود ۰.۰ « صوورتش رنگ بر ند ۵ و خشك 2 ی 


نون 


۲ 


100۹۳۳ 


نورهای قطبی‌نیمکره شمالی اغلب‌درامندادخطی رخ میدهد که از «ارض جدید» (۱) 
قسمت شمالی شه جزیره اسکاندبناوی»جنوب ایسلند » گروئنلند » آلاسکا و کرانه 
های شمالی سسری میکذرد . در این‌نقاط سالانه صدبار نورهای قطضی دید میشود. 
هرچه رویجنوب برويم کمتر و ضعیفنربجشم میخورد . در لنین‌گراد » سألانه در 
حدود ه بار ودرمسکو يك بادوبار مشاهده‌میشود . گاهی ساکنین نواحی جنوبی تر 
هم موفق بدیدن نورهای قطی و لذت‌بردن از آن میشوند . مثلا در سالهای 
۸ و ۱۹۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲ ازکریمه»و دراوت ۱۹۱ از حوالی آلما-آتا » (۲) 
نورهای قطصی شمالی دیده شدند . نورهای‌شمالیکه در ۲۵ ژانوبه ۱۹,٩‏ بوجود آمد 

ِ حتی در خط استوا مشاهده شد . 

1 عکاسی به بافنن ارتفاع نورهای قطضی کماكت میکند دوربین‌ها در دوئقطه که .۱ 
با در دست داشتن قاصله دو استگاهو سمت‌های عکس‌برداری» ارتفاع‌نوریدست 
مي‌آید (شکل ۷) . 

محاسبه نشان داده است که مرز تحنانی‌نور قطی » اغلب در ارتفاع ۹۵ تا ۱۱۰ 

۱ کیلومتری سطح زمین است . نور هرچه‌فوی‌تر باشد » لبه زبرین آن پائین‌تر است. 

۱ مرز فوقانی نور قطبی » اغلب در ارتفاع,٩۲‏ تا ,۲۵ کیلومتری است و گاهی در 

۱ ۰ تا ٩.۰‏ کیلومتری و گاهی البته کمتردر ...۱ تا ۱۱.۰ کیلومتری زمین است 

با مطالعه طیف نورهای قطبی » اطلاعات‌علمی با ارزش و جالبی بدست آمده است. 

بیشتر مطالعات در این زمینه بوسیلهدانشمندان نروژی اشثرمر (۱) » وگارد (۲)» 

هرانک (۳) بعمل آمد . کارهای دانشمندانگلیسی » جیمن () » در بسط تئوری 
نورهای قطی وسایر بدیده های یونسفری»اهمبت سزژائی دارد . 
وضع نور . با داخل کردن آن به طیفنما () » برای دانشمندان مشخص میشود 
(شکل ۸) . بامطالعه خطوط و نوارهای‌رنگین » نوع ملای که نور از آن بوجود 
۸18-8 -2 726۳01۷8 ۱۱۵۷۵۷۵ مها 


ِ 8 3 0 2 1 1 
6 و -0 ححصومعدطن 4 


۱1۹ دانش 


۱ 


11 ۱۳۰ 


3 ۱ ۱ ۳۷ ۱ ۱ ۳ ۱ 
مر ۸۱ 
1 8 ۳ 
۳ ۳ ۳۷ ۱ تب تا ۱ ۱ 
۳ 4 ۱ اّ ۲ 


ً ۱ ۱11 ۳ ! 
۳ ۳ ۷ 
۳ 0 
شکل ۷ وهای قطن ۱ زاو به رو بت تور فش او وراه 
و داشتن فاصله دو ایستگاه »ارتفاع نور بدست می‌آید . 


آمده » مشخص میگردد . نورهای قطی‌منبع با ارزشی رای تشخیص ترکیب و 
وضع یونسفر است . 

تصویر طیف تنها نام گازها را بدست‌نمیدهد » بلکه وضعیت اتمها ومولکولها 
را نیز دوشن میسازد . و مشخص میکندکه خنثی يا یونیزه هستند . پهنای خطوط 
ونوارهای طیفه تعیین کننده درحه‌حرارت است 

مطالعه طیف نور قطبی نشان میدهد که‌آتمسفر زمین » حنی تا بالاترین نقطه » 
بطور عمده » از اکسبژن و اذت تشکیل یافته است . 


شکل ۸ - تجزبه نور در طیفنما . 


تشخیص اینکه در طبقات فوقانی جو ءازت و اکسیژن بصورت اتم یا مولکول 
است » موضوع جالبی بود . 


م۳ 
۹ ایا 


۷ ور ورسخ طیف تورقظبی ی ملاحلهای در خشان 1 است . جچون ثابت 
شد که اینکونه اشعه مربوط به اتمهای‌اکسیژن است نه مولکولهای آن » بنابراین 
معلوم شد که در ارتفاعات زیاد مولکولهایاکسیژن می‌شکند و به آتم تبدیل میشود . 
از این‌رو » این فرضی ه که تشعشع خورسببعنه فقط سب بیونیزه شدن و بلکه شکسته 
شین مو لکولها وتبدیل آنها باتم میشود »نیز تأیید شد . در یت بالاتر آن: ۱۰۰ 
کیلومتر» همه اکسیژن هوا بحال اتم است. 

تصویر طیفی ازت با اکسیژن اختلاف‌دارد . طیف ‏ نوری ی ازت از خطوط 
تشکیل ذ نشده » بلکه نوار مخصوصی است‌که نشان میدهد » منبع تشعشم قطما از 
مولکول تشکیل شده و اتم نیست . بعبارت‌دیگر » ازت درطقات فوقانی وضع سطح 
زمین خود را حفظ میکند . اما اخیرا درطیف نورهای قطی . خطوطی یافت شده 
است که دانشمندان حدس میزنند به تابش‌اتمهای ازت مربوط باشد . ممکن است که 
در بالاترین قشرهای آتمسفر » مولکولهای‌ازت شکسته شده وباتم تبدیل‌شده باشند 
لمئسف نخستین کسی بود که منشاءنورهای قطبی را بطور عملی بیان کرد.. 
در کتاب خود بنام «رساله‌ای در باره‌پدیده‌های جوی که بعلت نیروی الکتریسته 
بوجود میآیند (۱۷۵۲)) » تنوری‌الکتر بسته تمسفری راکه علم حدید هم قسمت عمده 
آنرا تائیه کرده است » بابه‌گذاری‌کرد .او بطور قطع اظهار کرد که نورهای قطبی 
توسیله الکتربسته بوجود می‌آید . و داريك کره بلوری که محنئوی هوای رقیق بود» 
بوسیله نیروی برق » روشنائی شبیه نورقطبی تولید کرد . 

تحربه لمنسف ارها دبوسبله دانشمندان‌دیگر تکرار شد . با بکار بردن يك لوله 
شیشه‌ای کاملا سدود (شکل ) » محثق‌شد که حریان » هنکامی برقرار خواهد شّد 
که‌هوای لوله تاحد ممکن رقیق شده باشد. 


۱ الکتر سته نور بخش میکند . 


در صورتیکه » لوله محتوی گاز بافشارجو باشد » جریان برق بهیچوجه عبور 
نخواهد کرد . جرا بنطور است ؟ 

جریان برق حرکت بارهای الکنریکیاست . بطوریکه طيدانیم » همه ملکولهای 
کازهای هوا در شرایط معمولی خنثی‌هسنند . یعنی در این حالت » باندازه 
۲ کافی بون والکترون آزاد در هوا وجودندارد . و بهمین علثتا است که جریان . 


ار ها ِ 4 ۳۹ , یز« دق 


۰ ِِ و 


:۱۳۹ 
روگ بت 


نع ۳ 
وجود تعدادناچیزی‌الکترون ومولکولهای‌بونیزه برای بونیره کردن هوای داجل 
لوله کافی است . و هميشه بطور قطع ءمقدار بسیار کمی از این ذرات » درهوای 
۳ اطراف ما وجود دارد . این ذرات در نتیجه‌تشعشع 
زمین » وهمچنین در نتیجه عمل آشعه‌کیهانی که از اعماق عالم برما می‌تابد و 
عوامل دیگر » دوجود می‌آیند . 
ذراتی‌که دارای بار الکتریکی هستنه »تحت تاثیر نیروی برق » نسستا راه درازی 
در هوای رقیق لوله طی میکنند وسرعت‌قابل ملاحظه‌ای بدست می‌آورند . اسن 
ذرات به ذره‌های خنثی می‌حسند و آنهارا یونیزه میکنند . 
دارای بار الکتر یکی هه آند » بئو به خوده»‌مو لکو لهای جد دی را بونیزه میکنند . در 
نتیجه » بمقدار بون‌ها والکترونها » بسرعت‌افزوده شده ویكت جریان الکتریکی درلوله ‏ 


بوجود میآید 


علاوه بر بونیژه شدن » واقعه دیگری‌که‌کمتر جالب نیست » در لوله رخ میدهد.» 
الکنرونهانی که بسرعت حرکت میکنند .وقتیکه بذرات گاز میچسبند آنها رابهیجان 
آورده تحريك می‌کنند » این ذرات تحريك‌شده شروع میکنند به انتشار نور . بدین ‏ . 
ترتیب » هنگامیکه جریان نرق از لوله‌عبور میکند » هوای رقیق داخل لوله به ۱ 


برتو افشانی می‌بردازد . 
تقریبا با انجام همین مراحل دریونسفر 
استکه نورهای قطی ظاهر میشود . ذرات 


نوریکه آز خورشید منتشر میشود . داخل 


آتمسفر زمین شده و مولکولهای هوا را 
پونیژه میکئنه . در حینی که بذرات هوا 
می‌چسبند » آنها را تحريك کرده سیب پرتو 
افشانی آنها میشوند . بدین‌ترتیب استکه 


نورهای قطی در شمال و جنوب بدیدار 


میشود _ 
ذرات منتشر شده از خورشید (الکترون» 
برتون » نوترن » هسته‌های آتمی وغبره) ۴ 


بعضی بیشتر و بعضی کمتر است . بهمین 


سب عمل آنها » در روی ذرات هوایکسان 
نیست . بازی نورهای قطبی و تغییر شکل 
آنها در آسمان بهمین علت است . هر چه 
سرعت رات خورشیدی بیشتر باشد 
عمیقثر در آتمسفر نفوذ کرده و نور 
درخشانتری دوجود می‌آورند . دانشمندان 
بوسیله دستگاههای طیفنما نوارهای رنگین 
را مورد مطالعه قراد میدهند و سرعت 
ذرات خورشیدی را تسین میکنند ۹ 

جرا این نورها اساسا در منطقه های 


قطبی بوجود می‌آید ؟ 


۲ 


مواد رادیواکتیو موجود در سطح ‏ . . 
۴ 

ذراتی که بدین وسیله ۰ ۱ 

۱ 

: 


۲۱ ۲۳ ان 


۱۶ ۲ 


2 یی ۰ 
رش 


س 


ا خر یی سای ام کی ور 
ئ ۳۳۹ 1 # سس 


شکل .۱ - زمین آهن‌ربای بزرکی 
است ومانند هرآهن‌ربای دیگری» ‏ 
يك‌میدان مغثاطیسی آنرا احاطه .. 
کرده است . خطوط سمت عمسل 
نیروهای میدان مفناطیسی رم ۹ 
نشان میدهد . 0 


بعتی. قطبها ۳ جنوب 2 و ۱( و مثل ی 
۱ نیز بوسیله يمك و وف ۱ شده 0 


۰ ساخته و متوجه نواحی قوی م9 


حتی تفیبیر بسیار کوچك نیرو ی زمین » روی حرکت الکترونها. 
آثر میگذارد . سیل الکنرونهای متحرلدبیوسته سیر خود را تفییر میدهند » و 


ناظری‌که متوجه نورهای قطبی است ءشعاعهای نورانی » قوسها و نوارهای رنگین 
را دائما در حرکت و تفییر می‌بیند . ۱ 
0 جدیدنورهای قطبی راسر کلند(۱)دانشمند نروژی بوسیله يك تجربه حالب 
بید کرد . در ظرفی که محنوی گاز رقبق‌بود » کره کوچکی قرار داده‌شد . این کره 
1 نماینده کره زهین بوده با ماده‌مخصوصی‌اندود شده بود . خاصیت این ماده حنان 
بود که اگر الکترون بان اصابت میکرد ءنور از آن ساطع میشد . هنکامیکه . بسك 
پرتو الکترونی متوجه کره ميشه » نوریکه‌در تمام نقاط یکنواخت بود » در مقابل 
پرتو الکترونی » در سطح کره و 
سپس کره آهن‌ربائی شد و وضع فورآتفییر یافت . میدان مفناطیسی درفضای 
اطراف کره ایحاد شه . و عینا مانندمیدان‌مفناطیسی زمین » ذرات باردار متحرله را 
زیر تاثیر قراد داد . اکنون دیتر الکترونهابطور يك نواخت » دوی سطح کره‌کوچك 
نمی‌افتادند » بلکه در اطراف قطبهایش‌متمرکز ميشدند . در اطراف هرقطب يك 
حلثه نورانی بوجود آمد . 
با وجودیکه طیعت الکتریکی نورهای‌قطبی از لحاط علمی مسلم شده است:» 
هنوز نکنه‌های زیادی در این بدیده بفرنج‌وجود دارد که باید تصیر وتفبیر شود . 


1 بهمین علت که دانشمندان بمطالعه نورهای‌قطی ادامه میدهند . 


نوفان‌های یونسفر 

ذراتیکه از طرف خورشید بجانب مامی‌آیند » بدیده عظیم دیکری ر که قابل 
ریت نیست بوجود می‌آورند . آين ذرات‌میدان مفناطیسی زمین دا تفییر میدهند . 
همه قطب‌نما را دیده‌اند . عتربه مغناطسی‌قط‌نما روبه شمال و جئوب می‌استد . 
انسان هرکجا که باشه » با كمك آن میتواندجهات اصلی را بیدا کند . وسمت صحیح 
را ندست آورد . 

عقربه مغناطیسی قطب‌نما تحت تأثیرمیدان آهن‌ربانی زمین قراد میکیرد ۰ اتر 
میدان آرام باشد» 9 می‌اسندو سمت شمال و جنوب را نشان میدهد . 
اما هميشه حئین حالنی نیست . 

گاهی اوقات عقربه‌قط‌نما ساعنها و حنی‌روزها ازوضم عادبش فیط 
جهات‌یابی بوسیله قطب‌نما درچنین مواقعی‌بسیار دشوار و گاهی غیرعملی است . علت 
انحراف عقربه قطب‌نما » پیدایش تغییران‌ناگهانی درمیدان مفناطیسی زمین است 


این تفییرات را طوفانهای مغناطیسی‌می‌نامند ۰ 


در اثر طوفانهای مغناطیسی در قشرخارجی زمین و در اشیاء فلزی و سیمها » 


ِ 5 حربان های برق بوجود می‌آید . ابسن‌جریانها با بی‌نظمی تغییر می‌بانند و اغلب 
1 چنان : شد بد پیتوند: ۳ کار تلکر اف وتلفن‌را مختل میسازند . درچنین نموافس( 3۳ 


موه »1-۳31 


۳1 . این میدان مفناطیسی  .‏ 9 


: 


طو فانهای مفناظیسی در مناطق و 0 از جاهای دیگر زمین 
میدهد . هر چه بخط استوا نزدیکتر شویم؛ُابنگونه طوفانها ضعیف‌تر وکمتر خواهد . 


در ژائویه ۱۹۳۸ . نور قطی شدیدی‌بوقوع‌پبوست که از کریمه و حتی از افریقاقابل 
ریت بود . و هم زمان با آن » طوفانهایمفناطیسی عظیمی بوجود آمد که رن 
زمین را احاطه کرد ۰ 

بدین ترتیب ب محقق میشود که علل ایجادطو فانهای مفغناطیسی [۴ نورهای قطی بکسان 
است . تهاجم" ذرات خورشیدی به آتمسفرزمین این بدیده ها را بوجود می‌آورد . 
در حقیقت » جریان ذرات خورشيدی‌يك‌جربان الکتریکی است . وبطوریکه »بيدانيم» 
يك‌جریان برق همیشه يك میدان مفناطیسی‌در فضای اطرافش ایجاد میکند . برای 
تجربه این کافیستکه يك عقربه مفناطیسی‌را به یکی از سیمهای مدار الکتریکی‌نزديك 


کنیم (شکل ۱۱) . موقعیکه در مدار » جریان‌برقرار میشود » عقربه مفناطیسی منحرف ‏ 


جیت رات 


بوجود می‌آید . تیروهای ی مفناطیسی را منحرف و 


میگردد . و درصورت قطع‌جریان » دوباره‌وضع اول را بخود میکیرد . جریان ذرات 
خورشیدی سیب پدید آمدن میدان‌مفناطیسی عظیمی میشود . و وقتی بزمین 
نزديك میکردد » آين میدان بر روی میدان‌مفناطیسی زمین اثر میگذارد و موجب 
طوفانهای مغناطیسی میشود . 

دانشمندان با استفاده آز دستگاهی‌بنام(«مابنت و گراف» (۱) وضعیت‌میدان‌مغناطیسی 
زمین را هميشه زير نظر دارند . قسمت‌اصلی این دستگاه » مفناطیس سار سك 


و کوچك آویخته‌ایست که باعث میشود »تفییرات میدان مفناطیسی زمین » پیوسته . 
روی يك فیلم حساس عکاسی ثبت شود(شکل ۱۲). 


در روزهای آرام ماینتوگراف خطی‌رسم‌میکندکه تفریبادندانه‌ای درآن دیده‌نميشود. 
اما بمحض اینکه يك طوفان مفناطیسی‌بوجود آید . آهن‌ربا بشدت منحرف شده 
شروع به رسم خط دندانه‌دار تیزی میکند.خط سرعت باین سمت و آن سمت مبرود. 

تعداد طوفانهای مفناطیسی کم نیست .مثشلا بین سالهای 5۱۸۷۸ ۱۹۰ در 
پاو لوفسككث (۱) ۱۱.۳۲ طوفان مفناطیسی‌ثبت شده است . 

همراه با طوفانهای مفناطیسی» تفییرات‌عظیمی در بونسفر بوجود مي‌آید . 


ذرات خورشیدی » طبقات فوقانی هوارا بشدت بمباران کرده و سبب گرم شدن ‏ . 
۳5" 


بود. بعلاوه طوفانهای مفناطیسی همواره بانورهای قطبی همراه است . بعنوان مثال . . 


شکل ۱۲-تفییرات‌میدان‌مفناطیسی‌زمین» آهن‌ربا ی کوچك رامنحرف «یسازد و 
سسته ابجاد خطوط منحی در روی‌فیلم میگردد ۳ 


یونسفر میشوند . طقات گرم مسط شده‌و هوا را بحرکت درمی‌آورند . ساختمان 
عادی بونسفر مخصوصا در قت دالاتر تفیسر می‌بابد » طقه ۲۲ بی شبات میشود. 
این طبقه یونسفر و تا حدودی-طبقه ۱متلاشی میشوند . اپرهای ۲ یونیژه در ۳۱ 
تشکیل شده و بابی نظمی بحرکت‌درمیا بند.گاهی اوقات طبقه ۲۲ بطورکامل نابدید 
میشود . . 
آشفتگی های بونسفری بیشتر و قوی‌تراز همه‌جا » در نواحی قطبی وقوع می‌بابند. 


ییا 


و 


+ زب 


] بوعلی سینا » استاد طب » دارو 
سازی » علوم طبيعي » فلسفه » شعر 
سیاست » زمانی که در منزل‌بکی‌ازدوستان< 
دارو فروش خود مخفی بود کتب ومقالات 
زیادی در رشته طب و دارو سازی نوشت 
که برای فرنهای مهمترین مرجع پزشکی 
حهان محسوب میشد . 

( عکس از موسسهة بارلر داویس ) 


و 


پایبای طب 


اگر چه یونیانان از پانصد پیش از 
میلاد تا ۵۰۰ سال بعد از آن نفوذ و ترتری 
فوق العاده‌ثی در علم طب داشتند » در 
دوران هزار ساله دوم [۰ ۵۰ تا ۰ ببس 
از میلاد ]به علت کشمکش های نز رکه 


9 تعییرات احتماعی و سیاسی عظیمی 


که در ارویا بوقوع می‌بیوست بونان‌برای 
پیشر فتهای علمی و از جمله طب -محیطی 
کاملا نامساعد شد و دیگر برای علماء 
و دانشمندان و دانش طلبان محالیو حود 
تلا اه ۰ . همجنین در اوابل قر ون 
وسطی ارویا دچار حملات بی در بی بر بر 
ها گردید » وان قوم وحشی » همه 
کتابخانه ها و مراکز علمی را بیرحمانه 
نابود کردند . 

در حقیقت » بعد از دوره حالینوس)» 
طب ونان و روم نه تنها بیش نرفت » 
بلکه تدریجاً سیری قهقرانی طی کرد و 
از کتابها و نوشته های بر ارزشی که 


حاصل قرنها کوشش دانشمندان و اطبای 


پوثان بود نیز » تنها مجلاتی که دردیرها 
و صو معه ها مخفی کرده بو دند بجای 
ماند ۰ 

در همین دوران » علم طب نیزمانند 
سای وم هی تشویهای. عربی : شروع 
به ترقی کرد و بیشرفتهای شگرفی درآن 
ندید آمد ۰ 1 

تقرباً صد سال بس از ظهورپیامبر 
اسلام در مکه [ 1۲۲ میلادی ] » اعراب 
مسلمان بر شرق نزديك » ۲فریقای شمالی 
و اسپانیا غلبه یافته سرانجام در ۷۳۷ 
بس از میلاد به سواحل فرانسه رسیدند ۰ 
و به‌همان سرعت که کشور ها و مناطق 
گوناگون را میگشودند » بر علوم و تمدن 
کشور های مفتوحه نیز دست مییافتند . 
توشته ها و کنانهای طی نیو 6 مانند 
سایر کتب علمی » بوسیله فرقه ها و 
گروههای مذمبی که از امپراتوری بیزانس 
رانده .شده بودند به‌کشور های عربی 
رسید و دانشمندانی که در میان ان 
گروههای سرگردان وحود داشتند »نوشته 
های بونانی را به زبان های سامی - و از 
جمله ۰ عربی - ترجمه کردند ۰ 

اعراب » عقاید و نظرات بقراط 4 
جالینوس را با آغوش باز پذیر فتند و تا 


قرن دهم میلادی » تمام نوشته های طبی 
مهم » در شهر های دمشق » فاهره و 
بغداد » به مربی ترجمه شد ۰ و پس از 
آن نود که اعراب » کشفیات ونظرات حد ند 
خود را نیز بدین مجموعة بونانیافزودند, . 


رازی طبیب بزرگ ایرآنی بر بالین جوان رنجوری که به سرخچه مبتلا" است 
مشاهده میشود . او اولین کسی است که شرح کامل از بیماریهای‌سرخجه و 
آبله را در نوشته های خود ذکر نموده و همچنین به عکس العمل مردمك چشم در 
برابر نور پی برده است . این طبیب بزرک ایرانی که طب عربی را به.حداعلی 
عظمت خود رسانیه پس از گذشت‌سیش از مزار سال نو مورد احترام و 
تحسین تمام حهانیان است . ( عکس از موسسهة بارله داوس ) 


از ااان زان رازن ال ی ۲ 
۱۱۱ ۱( 


۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ لا( 


و ید یپ وه‌عوط 5 
ِِ 6 در دی 0 
۱ کا عانمند برد ولی 
۱ دربازدیدی که از یکی از بیمارستانهای 


که تصمیم گر فت بقیه زندگی را و قف‌این 
رشته ونیع نماید وباکوشش فوق‌العاده‌ای 
" که از خود نشان داد بزودی در علم طب 

مهارت کامل بافت . رازی ابتدا برباست 

بیمارستان در ری 9 شد و سپس 
سا ۷ منلادی ریس بیهارستان 
نژ رگد بغداد و طییب مخصو ص خلیفه 
گردید . 
بنظر میرسد که رازی ۳۷ کتاب 
نوشته باشد » ولی از آنهمه فقط ۲۰ 
امر ور بات فاندهتاسبت .در 
نوشته های رازی استقلال و نیروی ابتکار 
فوق آلفاده‌ای مشاهده ميشود و تمام آنها 


۲ اوست .۰ 
معروفترین اثر رازی نوعی‌دايرة - 
المعارف بزشکی بنام حاوی وحه‌صتادم0 
است که از جمع‌آوری نت‌ها و بادداشتهای 
او س از مرگش بوجود آمده است . 
معهذا مهمترنن اثر او که اهمیت فوق - 
" العاده‌ای در طب دارد کتاب کوجکی‌در بار ه 
آبله و سرخحجه است که در آن برای 
اولین بار به تشریح و توصیفی کامل 
و طبی این دو بیماری عفونی پرداخته 
است .۰ نوشته های رازی شامل عقاید 
وتجربیاتی بسیار زیرکانه و نافد در 
مباحث مختلف مانند حنین شناسی 4 
ات لقرانتی »سکنعه و داروهای 
۱ ملین است . 
۱ این طبیب بز رکه ایرانی کمکهای 
1 توت و تشسمار:دیگرینیز لمل طب 
| . نموده است . منجمله پس از آزمایشهای 
| گوناگون بر روی میمونها » ترکیبی از 
جیوه را بعنوان يك مسهل مفید معرفی 
ات و 


۱ بن زکریای رازی و ی نمود . 


د | تحمل. کند 
بفداد نمود آنقدر به طب علاقمند گردید . یگران ر 


متکی به تجربیات و مشاهدات شخصی . 


و 0 و و 0 سرب 


پعکسر السیل ما چشم ور 
| برد و آنرا در نوشته های 
او همچنین اولین 
کتاب را در مورد بیماربهای اطنال و و 
طرق معالحه آنها نوشت ». ۳ 
زکربای رازی طبیب شرف و لد 
پابه ابران 0 نقر و رنج‌زندگی ۳ 
و.تقریباً تمام پولیرا . 
که از طبابت بدست میاورد به فقرامی . 
بخشید » بطوریکه خود در فقر و تنهالی . 
بدورد حیات گفت . رازی در اواخر . 
یل یت ر تما یه آسرش‌واردآمد کوو ‏ 
سد ۰ تار بح مرگ او تا اندازه‌اي میهم . 
است و احتمالا در ٩۲۵‏ بعد از مه 3 


آین‌سینا 


پس از مرگ زکریای راژی »۱بوعلی . 
سینا پزشك" » داروساز » شاعر » فیلسوف . 
و سیاستمدار بلند بابه ابران مشملدار . 
عسد کردید و ۳ مرگه آنرا فروزانو . 
با برحا نکهد اشت شت . او مشهورترین عالم ِ 


اسلامی و یکی "1 درخشانتر بن جهر ه های 


علمی جهان بوده و در حقیقت فرمانروای 3 
قلمرو قلسفه و طب از قرن‌هفتم تاهیجدهم 3 
مسلادی اش * 

البته قبل و بعد از این سینا . 
دانشمندان بزرگ دیکری مانند رازی و . 
ابن البیطار( ۱۲6۸ - ۱۱۹۷) که مولف 
کاملترین مجموعة داروها در طب عرب 
مشاه( شام بیش از ۰ نوع دارو) 
میز سته‌اند 1 معهدا هر کحا نامی از دارو 
سازی و طب عربی برده میشود »4 نام 
ابن‌سینا در درحه اول قرار دارد . : 

در سال ۹۸۰ بعد از میلاد بسری‌بنام 
حسین در شهر بخارا ( واقم در آسیای. 
مرکزی ) با بعرصه وحود نهاد که فرزند 
ارشد سینا مامور حکومتی آن دبار بود . . 
اواز همان اوان کودکی هوش واستمداد ۱ 
فوق‌العاده‌ای از خودنشان میداد و درسن . 
۷ سالگی جنان شهرتی بدست آورد که . 
براي وت فرزند منصور 
حکمران بخارا فرا خوانده شد . این‌سینا . 
جوان پاداش از حکمران خواست که‌باو . 
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9 ك ی ار در ان ام 


که او را در دوره خود بر جسته‌تر بن 


و جه این تیا بستاب تم ال بزرگی 
" بود » معهذا درتمام عمر .دییلمات موففی 
" بشمار نمیرفت و قسمتی از سالهای آخر 
عمر خود را در زندان با در خفا گذراند » 


در ان اعحظات سخت نیو دست ۳ 
ب ۸ بر نداشت » جنانجه سیاری از 
۳ و یه خود را در همین دوران 

تألیف نمود . 

از آنحا که زبان عربی در شرق 
۳ اقونتت همان نقش زبان لاتین را در غرب 
دارد 4 اآبن سینا بیشتر کتب خود را 

بزیان عربی مینوشت .۰ 
ِ ۱ نز رگتر ن اثر ادن‌سینا کتاب مشهور 

و سوت است که میتوان آخرن وکاملتر بن 

موه توانین در "یسونان و عرب 


ید 


ی طب عرب در شرق داشته 


رو تاترن هفدهم بعنوآن یکی از بزوگترین 
2 آیزشکی بشاگردان طب آموخته‌ميشد. 
از میان پنج کتاب مشهور این سینا که 


" معروفترین آن‌ها قانون انس دومیسن 


و اوه ای ابو عنوع رس دزد 


خدمات صادقانه و کوششهای شبانه روزی . 
او در راه آساش نوع بشر هستند . 

پزشکان دیگری‌ماننداین‌راشد(۱۱۹۸- ‏ 
۲ ) و طبیب و فیلسوف‌بهودی‌موسیبت . 
ابن میمون ووقنجمصند 1 ( ۱۲.۸ 
۰۵ نیز از جهره‌های درخشان طب ۳ 
قرون وسطی محسوب میشوند . ات 

مستلمین اتهمان دنت عتی که قو ‏ قرو 
هفتم میلادی عظمت و اقتدار فوقالعاده‌ای 


بدست آورده وبر سیاری از کشور های. 38 


آسیائی » آفر قائی و اروبائی مسلط‌شدند» . 
همان سرعت در فرن نهم و او اسط فرن 
دهم بعلت جنگهای خارحی و داخلی > 
عوامل اقتصادی و بی کفایتی خلفاء قدرت. 


: خود را از دست دادند و عاقبت درسال ِِ 


۸ ملادی امپراطوری شرق ز در بای 3 
معغو لهای بیرحم 0 درآمد ۳ بس۳ ۱ 
گردید . ۱ 

کی ابن حملات نه تنها سیاری روز 
اندوخته ها و گنحینه های علمی این . 
سرزمین از میان رفت » بلکه عده‌بیشماری . 3 
از دانشمندان و دانش بژوهان نیز تام 3 
۱ 0 


تملق دافته و و و مر ۳ 


9 امسال » عموزمستان تو حه زبادی به‌تهر ودبار مانکرد » ودر عوض همهة 
بارخودرا در کشورهای اروبائی ی ین عکس)» یکیاز آثار نی.هاردو یک وازسری 


رد 


9 رقص آفریقائی » پیش از هر چیز » عبارت از بیوستکی آهنک و حرکت است . 
این بدیده » مشخصه زندگی آفریقائی است که آداب مذهی » افسونگری », زخمه 
ژنی با حادو » اوراد شم اجنه » و نیز اخلاق و احساسات گوناکون آنان دا نان 
می‌کند . 


رتص قبایل «زولو» - عکس از پل آلماسی » پاریس 


اروپائی ها از زندکی واقعی افریقائیان 
دارند » همان چیز هائی است که ازشرکت 
در نك کنفرانس بین‌المللی و مشاهده‌هیات 
های افر بقائی » و با تماشای فیلم های 
تارزان‌برای آنها حاصل شده است! ۲ فر شا 
قاره‌لی است بسیار بزرگه » که تنوع‌زندگی 
در آن » بارها بیش از اروباست ؛ و از . 
این رهگذر » چنان تصوری » بی شیبهه ‏ 
خالی از اشتباه نیست ۰ حتی بك فیلم 
مستند که‌درباره احیه معینی ازآفر شا تهیه 
شده باشد نیز هرگز نمیتواندمناطق‌مختلف 
آن‌قاره محسوب شود وبه اصطلاح: (مشت 
نمونة خردار» به حساب آید . قرار دادن 
تمام ساکنان. قارة وسیع آفر شا در يك . 
ردیف » آن هم تنها به خاطر رنگ سیاه ‏ 
نت آن‌ها تفا ی 9 مفرضانفه 
اشمت 3 

ما برای شناساندن آفر قا و تنوع‌زندگی. 
در آن » رقص را بر می‌گزينيم ؛ نه تنها 
از آن جهت که وسیله‌ثی زیبا برای بیان 
است » بل بدان سب که رقص » در 
آفریقا » خویشاوند نزديك هنر های دیگر . 
انتت » ۲ 

براستی رقص افریقاثی » پیش از هر 
چیز » عبارت از پیوستگی آهنگ وحرکت ‏ 
است . این بدیدهة مشخصهة زندگی ما 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


- 3 ۱۳. 


000 سس سس سس سس سس تست 


آفر قائی‌هاست کهآداب مذهبی» افسونگری» 
جادوگری » دفع اجنه » و همچنین اخلاق 
و احساسات گوناگون آنان را بیان می‌کند. 
چرا که رقص آفربقائی توانالی شکرف 
ی از ي براگیچشن لیروهای: تایجور 
را داراست ۰ 

در همة کشور های حهان » به تعداد 
اقوام و عادات و عقاید مذهبی و سنن و 
اعلای 6 | اعکال . کوباگرش ۶ از ارفص زا 
می‌توان یافت .۰ در ارویا » شاخه های 
هر » به تدریج از یکدیگر فاصله گرفته 
است.در آنحا رقص درردبف باله درآمده» 
و از زندگی توده مردم بسی برت افتاده 
است . می‌دانيم که زندگی » محرلد اساسی 
وخود بخود رقص است . اما هنر ر قصی که 
تکامل بافته باشد » ناگز بر از صورت دسته 
جمعی و عمومی و مذهبی جدا شده ودر 
نتیجه‌به! بجادوابداع خالصی مبدل‌گردیده 
ای هنوتان جیاد ان فزن مین با 
این طرف > به تمدن غربی تعلق گر فته 
است . تمایل به دور کردن هنر رقص از 


دسترس مردم عادی » و دادن جنبه 
روشنفکرانه بدان 4 به معنای فراموش 
کردن ان نکته است که منشاء بیدایش 


هنر رقص » ارضای نیازمندی های حیاتی 


مخصوصی نود انتت ۰ 

رقص را ابیز 

چون سخن گفتن 

میآموزند 

غر دی ها 6 هنر باله را (۱ بجاد اثری 
اصیل ازفن رقص توامباموسیقی»می‌دانند. 


:۳ این رو » در رقص های مردم افر ما » 


تشابهی با باله نمی‌بینید ۰ اما اگر در نظر 
بکيریم که بشر برای پیدا کردن «طرز 
بیان» همواره در تکابوست » و بر حسب 
نبوغ و فعالیت های مغزی خویش » اشکال 
و وسایل نوتری برای «بیان» جست و 
جو می‌کند » و هنر باله یکی از اين وسایل 
به شمار می‌رود » خواهیم توانست 
رقص آفریقائی را به عنوان «بك شیوه 
بیان و بك وسیلة انتقال احسانسات خود 
به دیگران» با هنر باله در يك تراز فرار 


9 شمارة رقص هائی که بنا به مقتضیات و موارد گوناتون اجرا می‌شود » جون 


حوادث زندگی فراوان و 
و باليداهة آن است . 


متئوع است . خصیصه عمده رقص آفریقائی 6 ایداع آنی 


عکس از : ایلزه اشتاین هوف‌مربوط به‌فیلم « انسان در برابر‌جنکل » 


۵ تشریفات مذهبی » تقریباً همواره توام‌با 


رقص های سهمو لك برگزار می‌شود . 


در آفریقا » هیچ رقصی بدون انکیزه و دلیل خاص نیست ؛ء همجنانکه می‌توان 
گفت هیچ حادئه‌نی اتفاق نمی‌افنه مگر آن که رقصی به دنبال داشته باشد . 


دهیم . رقص دراروپا» الزاما نشان دهنده 
ظرافت و زیائی است ؛ و پیش از آنکه 
وسیلة بیان افکار به شمار آید » به علم 
«ز سائی شناسی» تعلق دارد . اما دردهکده 
های آرام و صلحجوی آفر شا » به همان 
طرز که سخن گفتن را به کودکان اد 
می‌دهند » رموز آواز رقص را نیز به همه 
می‌آموزند ۰ در آنحا » کسی برای همسانة 
خود نمی‌رقصد ؛ مگر اینکة قصد داشته 
باشطف حیزی را که درد کرده اشت 4 به 
زبان رنتم و حرکات بدن [که خود با سخن 
گفتس متفاوت » ولن نهمان اندازه قانل 
فهم است] بیان کند ۰ 

از آن گذشته » در کشوری که بوسیلة 
مین توان: با . فتصابحتا 
تمام بیقام ها را به تقاط دوم دست 
مخابره کرد » نمی‌توان موسیقی:و وقص را 
از هم جدا دانست., . زیرا که/ در آنحا » 

آهنک‌و حرکات بدن» برای بیان مفاهيم» 
ثیروئی مساوی دارند . هر حرکت با » 
آهنگی را بخاطر میآورد ؛ همجنانکه هر 
آواز و هر آهنگ » صورت و قصی 3 در 
نظر مجسم می‌کند ۰ 


عکس از ۹ بی در ورژ ه 


اک نی او اوضاع وتات ال دی 
آفریقائیان بی خبر باشد نمی‌تواند به نقش 
تاجن ریس ادن دلدگی رن ار 
پی‌برد : - وقتی که اندام کسی چون 
پیچك‌نرم وسبك‌باشده چکونه‌میهوان مانع - 
ر قصیدن اوشد. وقتی که حامعه درمر حله‌ای 
ازاقتصاد بسرمیبردکه‌اساس‌آن بر بابه‌کار 
و تلاش مداوم بر روی زمین قرار دارد 
و در عوض تنها به بر آوردن مقدار نا 
چیزی از حوالج مادی خود توفیق حاصل 
می‌کند » جرا افراد آن » جون برندگان » 
فرز و جابك بار نیانند ؛ چون ماران 
خزیدن نتوانند ؛ و از آين رهگذر » با 
طبیعت و نیروهای پر اسرارش سازگاری . 
نشان ندهند ؟ 

اگر این مقتضیات در نظر گر فته شوده 
به آسانی بی می‌توان برد که علاق خاص 
آفر شائیان به رقص » و استعداد شکرف 
آنان در این هنر » امری طبیعی و جبری 
است . آبا ؟هنگ هستی آنان» خود دعوتی 
به رقص نمی‌باید به شمان ای ٩‏ همین 
آهنگ جهار ضربی ساده‌ی که در ان 


کسی راکه اندامی سبك چون‌پر» ونرم 
حون بيجك داشته باشد » چگونه می‌توان 


حکم ها می‌توان خلاصه‌شان کرد . 

کار مشترك برای قبیله » استفاده 
از ثمره کار مشترل ؛ تحلیل خدایان - 
که‌آدمی را دردوران زندگی حماتمی‌کنند 
و بس از مرگ » روح او را در ناه خود 
می مر وی دا اه سر 5 
ها راز راه اهاز و وق کر‌یاکتان 
دهکده های ما » در میدان های عمومی به 
آهنک رقص پای می‌کوبند » نباید آن را 
حمل به تلاش جبری و ناخود آگاهانه‌ئی 
کرد » جون حرکت برگد درختان در برایر 
تند باد » با تکان تخته باره‌نی بر امواج... 

میان ماآفرقائیان » هیچ رقصی بدون 
دلیل و بی انکیزه نیست : رقص هائی 
بت که ننا به يك ستت تار دخی و تا 
در اجرای .بعضی , تشر بفات مدمیی اجرا 
مشود ؛ و رقص‌های دیگری » که در موارد 
اين‌ها به امور بیشمار و غیر منتظرة 

به عنوان مثال : در دوره‌ئی که تمدن 
ماندینگو بر قسمت عمده‌ئی از قاره۲ فر شا 
برتوافشانی می‌کرد» کرکسان را [ که معمو لا 
بر فراز جنازه مغلوبان پرمی‌گشایند] رمز 
شحاعت و بردلی شناختند » ر قفصی‌ساختند 
و و قف کر کسان کر دند و آن زمان 5 
درخشانی که نه_ دست میآوردند» باشکوه 
درخشانی که به دست می‌آورند » با شکوه 
تمام بر قص کرکسان می‌برداختند. امروز» 
ای این ر قص که سنت. ۰دوران 
یت » امتیازی است که مابة 


زیرا تنها کسانی حق اجرای آن را دارند 
که عمل نمایانی انحام داده » از طرف 
شورای کهنسالان ند بن کار رخصت بافته 
بت ورس 


بزم "شاد ما نی 5 رقص و بای جر اجزء 


1 ( مزار 2 و 9 1 ۳ به آهنگ 
و سریج «تام - تام» ها و «بالافون»‌ها بیان 


17 


کننده تار بح آفر شا ۱۳9 سنن, ملی » در . 
طی قرزون » رقص های دیگری نیز خلق . 


کرده انستت 45 خصوصیات اشارتی و 
رمزی [سمیو ليك] دارند ؛ و هريك از آنها» 


به جای خود به هنکام احرای تشربفات . 


خاصی اجرا می‌شود . مثلا رقصی در میان 
ساکنان «گینه علیا» مرسوم است که به 
هنگام رسیدن کودکان به سن بلوغ » اجرا 


میکنند ؛ و هدف آن » آشنا کردن بالغ ‏ 


فص شاقن کدنا به "مقتضیات 


و موارد گوناگون احرا می‌شود 4 جون 
حوادت زندکی 4 فراوان و متنوع انسشت 


یکی از خصائص عمده این رقص ها ابداع 
۱ ۱1 هد آنها: است.. متلا و قتی( که 
سربازی به کانون خانوادگی باز میگردد » 
امالی دهکده جملگی به آهنگ تند وسریع 
تامتام ها و بالاقون‌ها به پایکوبی بر 
می‌خیزند و با در موردی که کسی ازشکار 


پر ثمری بازگردد » یا دو تن از سران 


: اه جوب بر روی ۱ 


میان بردارند ؛ سپاس يا شادمانی قبیله با 
جنین ر قص هائی ابراز می‌شود ۰ 

در اننحا ذکر نکته‌ثی ضرور است 
ر قص‌شادمانی حاصل از ىك مورد ومقتضای 
خاص » ممکن است که بعدها » هر جندگاه 
کر او شود اما در ردیف ر قص های 
وس ییات میدن باب 


و بهترین فثال ,در .این مورد » رقصل های 


حشن «آماده کردن زمین برای, زراعت» 
در آغاز فصل باران » اهل قبیله 


انیت 


۲ هر ادا تام_تام‌ها در مبدان دهکده گرد 
میآندتامشترکا مزرعه هرك ازخانواده‌ها 


را بکارند . این کار دسته جمعی و این 
و ان بهرن امد بر دا] فرصتی به. 


رز 


ی ی ی ال ی و 4 
۱ از روی قاعده و اصول اما کدام قاعده 
و اصول 8 چه بسا می‌شنویم که‌میگویند: . 
«فلان نمايش فولکلوری "» کاملا از روی 


قاصد ه و اصول احرا ی ۳ اماهر گز .. 


و اصول » مینای این سنحش بوده است . 


نماش فولکلوری » تنها هنگامی از روی 
قاعده و اصول احرا می‌شود که تواند 


مظاهر مشخصه زندگی معینی را که باند 


بر روی صحنه تجدید حیات یابد ) مجسم . . 
از این رو » برای ارزنایی میزان زا 


یاو دا 
صحت و اعتبار بك نماش از نظر قاعده 
و اصول » می‌باید - ولو به مقدارکم - 


بار ان شکل زند گر [که موضوع نماش‌زاده . 
بها فر شائیان طرز تفکری غیر منطقی نسیت . 


داده شود » بدیهی است که بی‌بردن به 


عمق حنبهُ بشر دوستانة رقص و آواز . 
۰ به نظر 


من 4 اصطلاح «از روی قاعده و اصول» 


آنها نیز غیر ممکن خواهد بود 


مترادف با «واقعیت» است :۰ - منگامی 
اصو لا فو لکلور چا آنجا به ( رسالت » 


۳ به‌صرافت نیفتاده۱م که بدانیم کدام قاعده . 


و ار 


شعرها » آوازها » ر قص‌ها و افسانه های 


ما منعکس کننده تاریخ و . 
اکر قبول 1 
زندگی» درحال تحول و تکامل مداوم است» 3 


دیگر علت ندارد که "«فو لکلوو» سر و 
تکامل نیابد . درست بهمین علت » می‌توان 
گفت که «فولکلور مدرن افر ای کنونی» 
نیز به قدر «فولکلور آفرشای باستانی» 


چیزی است از روی قاعده و اصول ؛ زبرا. 
که مردوی آنها بیان واقع زندگی است در . 


دوران های مختلف تاریخ حیات زادگاه . 
هدف هرگروه فولکلوری آفریقائی » در 
حال حاضر » باید کوشش 


تام نسوس , ماه بوسنتان است که از تن محوف درختان 


ساخته می‌شود ... «بالافون) نیز سازی است خاص سیاهان افربقای غردی » که 


ستخوانهای موازی یکدیکر (تقریبا 
میشود و.آن را با چكشي چوبین می‌نوازند ۰ ۲.۵ 


بشکل منتور 


7 2 
۱ ری دب ۳ 


برای شناساندن ‏ 
ارزش مای فرهنگی هردو آفریقا باشد : . 
آفر ای سنتی, و دوران بیش از استعمارت ‏ 


هو جوحییوووب و و ود 


وه وج وگ برچ ارت روتوم هر 


11 
۱ 


بعنی آفریقای دورة زندگی نیاکان ما - ؛ 
و آفریقای کنونی که به تدریج تمدن‌غربی 
را حذب می‌کند ... فی‌الواقع محدود کردن 
فولکلور ۲فریقائی در جار دیوار دوران 
گذشتة کاری ببس نیهوده است ؛ جرا که 
در حهان 4 کشوری ۳ نمیتوان بافت که 
فو لکلور آن 4 خالص و دست نخورده 
0 

آبا تنها برای خاطر آن که نفوذ اعراب 
اثرعمیقی دراسپانیا برجای گذاشته است» 
می با رد آو آزها و ر تص‌های اين کشور را 
ار وود ار امش داشیت ۰ ۱۱3 
سوی دیکر » تاریخ رقص به ما می‌آموزدکه 
رقص های مذصی قرون وسطی در فرانسه» 
تا چه حد با رقص های تودة مردم [که 


نعدها تحت تاثیر عوامل مختلف بصورت 


ژبانی برای علم وقص ‏ اشراف فرائشه 
درآمد و سرانجام به باله مای درباری و 


باله‌های‌نمایشی تبد بل شد] تفاوت دارد... 


عد) - گازامانس »رودی است درآفر شای غربی» میان‌گاصی وگینه برتقال(م.) 
4 تاج از حادووگران سنکال و سودان و گیثه اس 
سیقیدانان » طقة معینی را تشکیل میدهند ۰ (م 93 
ی ی » لفظ ان و بمعنای هت است . متظور.. آواز مای #4 


+بد) گریو 
با مورخان و شاعران وهو 


تمرم 3 


رقص‌های رد راو ید زو کانآ کد ۳ کر 


می‌گو نند » جنین آوازی در 


از شکوه و خردمندی است] ِ 
دهکد ه های امروز » آوازها و رقص های ‏ 
و نشان دهندة بابان سه قرن استعمار 


اشتیت ۰ 30 


در مفهوم «اصیل بودن فلکلور» » نکته ‏ 
اساسی»ممانعت ازدگر گون هدن خصو میات ۶ 
اصلیآنهاست‌درنتیجه نفوذ عوامل خارحی 
آوازی از کازامانسوٍ با آشماری به زبان 
مخلوط بومی برتقالی حزو برنامه«گروه 
باله آفرقائی» است . اما معنای این آواز 
عمیقا آفریقائی است » زیرا یکی از کهن 
ترین ضرب‌المثلهای ۲فر بقائی رابیان‌می‌کند: 
عشق به تخم مرغ می‌ماند : 
مال هرکس شکست > باخته است ! 
به این ترتیب » در منطقه‌ثی که عمده 
مردم آن به زبان درهم بومیسخار جی‌سخن 
برنامةٌ ماش های آفر شقائی حای داد . 
بدین حهت » از دیدن هنرمندان دورگه 
در گروه هنری آفر شائی » که آوازها و 
رقص های مرسوم دهکده های آفریقا رابه 


خوبی احرا م ی کنند تعحب تما ند کرد ۴ 


زیرا اگر نفوذ غرب در اتتصادی 
و فرهنگی‌وسیاسی‌افر شاجیزیآشکار است 6 
دراثرتماس‌های ساده میان جوامع مختلف 


۱ 
بشری » پیدایش طبقه‌لی از دورگه ها ۱ 
۱ 


امری عادی است ؛ عادی ‏ 


که آفر شا آنها را به حق فرزندان اصیل 
خود درب 
و کون که ۶ 

در بابان فصل نماش تناتر شانزه لیزة 
بارس » نکن ان کاقذام فرانسوی اوااننگا 
کاندیا س خوانندةه گروه آفر هائی که خود 


می‌توان جزو . 


تاک ای یش سای سا سا ات و یک تیا وس نییآ ات یفن یی انا میت کی شید اب نت 
6 


3 
3 


۱ 
3 
1 


یکی از گری‌بوعدعد های به نام ۲ فریقائی . 
است و باقدرت تمام » آوازهای فلامنکو ۳ 


اسیانیولعد عد عد رااحرا می کر د» سخت به. 
هیحانآمده ود ۰ بدون: شك » ابن روزنامه ‏ 


یود 
۳ 
۷ 


۸ بو و ات نف ۱ 


‌ِ 
4 


9 


هت هواس مه 


و ها چون اقا 1 آجمین 9 


آنها نیز خورده ی 
کاندیا » کریوی ۲فر شائی » خود نیز 


و که 0 جیست ؛ آما ازتار یج 


در یره داح سودان [مر کز پر 
ماندیتک] از سبك معماری عرب آثاری‌دبده 
میشود » بدان علت است که در ساختمان 
معمار امپراتور ضّ ننا ش.ه اسنخا نظر 
هه ۱ 
الساحلی کسی بوده است که امیراطور 
کنکوموسی بهنگام بازگشت از سفر مکه 
با خود آورده بود . ۲یا با همة این‌احوال» 
نمی‌توان‌سبك ساختمان ححره های سودان 
را اصیل داتشه 1۴۰ 
رقص افریقائی : 
آندیشه‌تی که 
در پیکر متظاهر می‌شود . 
آفریقای فردا باید مراقب باشد و 


بکا‌آود اسزار رقص ها و آوآزهاش از 


میان برود ! آفریقا باید همواره به رقص 


ژندگی است . آفر شا می‌تواند هزار سال 
زندگی خود را در يك - ر قص»ر قص‌واقمی 
زندگی که پیام تمزروان اوض بت با فیکوزهای 
آفریقالی شهرنشین . تباید این پیام 
سرسری گیرد و معتای رو را به_ دست 
حوادث با دور تسلسل تار بخ سپارد . ما 
نمی‌دانيم که رقص »؛ در دنگر جوامعد قیقا 
چه نقشی ایفا می‌تواند کرد ؛ اما خوب 
ميدانيم که رقص ها با و جود مضمون های 
سناش کون گو یخوش ۶ 
کنون بهترین وسیله برای حفظ ارتباط 


خوب می‌دانيم که صدای طبل تام‌تام 
اندازه زبان مادری افر شائی "ها قدرت 
حذ به و اقشون دارد ِ 
4 با نکد نگر تفاوت دارد ۰ ولی 
به نظر نمی‌رسد که دارای دوح واحدی 
نباشد ۰ با این روح » آدمی » همواره با 
شگفتی جیزی در وحود خود کشف می کند 
و قانون حرکت دائم به جانب مرحلة بالاتر 
را باوجود خویش تطبیق می‌دهد ۰ بدین 
ترتیب » تحركد رقص » باسخگوی تحركد 
اند شه میکردد . آند بشه‌ئی که در دئیای 
بیکرها » در دنیای تن‌ها متظاهرمی‌شود . 
ترجمة : دکتر جوادمحبی 


ان مقاله از تحقیق مهمی کهآقای کی‌تافوده‌یا دربار؛ رقص آفر قائی 
به‌عمل آورده و درمقاله‌ثی بصدن و محلة ) تآ تر درحهان ( حلد عتم 3 


شماره ۲ ) به جاپ رسند ه 93 


اعا هط رات و 


آقای کی‌تافوده‌با نويسندة این‌مقاله در کینه جدید متولد شده‌است 
وی » بس‌از خاتمه تحصیلات دانشکامی خود در سن‌لوئی‌دوسه‌نه‌گال به آموزگاری 


برداخت . بعدها از آمسوزگاری دست برداشت وتاسال 1۹۵۰ 
رلفیتقان سیاه را برای گردآوردن ر قاصان درد نوردید 9 سرانحام به‌تأاسیس ) هه 


کی 


رخ ۳ 


جح موه چووووی و یدج 


رمان نوس این حق را دارد که از خوانندگان رمان تقاضائی 
نکند اوق دارد نز انا تخر امد الک وف ۳ 


خواندن یك کتاب سنبصد با چهارصد صفحه ای لازم است » داشته . 


باشند .۰ او حق دارد نخواهد که خوانندگان » قدرت 7 کافی 


داشته باشند تا بتوانند صحنه هائی را که نو سنده سعی میکند 
خوانندگانرا بآن صحنه ها علاقمند سازه » بیش چشم محسم کنند 
و چهره مائی (۱) را که او رسم کرده است » در ذهن خود ترسیم 
نمانند . و بالاجره » رمان نوس حق دارد از خوانندگان خود تقاضا 
کند که کمی همدرذي داشته باشند »برای اشکه بدون ن آن » نمیتوانند_ 
وارد عشقها و محنتها و خطر ها و ماحراهای قهرمانان رمان دشوند . 
اگر خواننده نتواند از وحود خود » جیزی برمان دهد » نمیتواند 
لقن ز1 که زمان باید باق باه کشت کنلا. 


> هه 


حالا » خواهم گفت که بعقیده من » خصوصیاتی که ىك 
رمان خوب باید داشته باشد » چیست . يك 


موضوع بسیار جالب توجهی,داشته باشد ۰ منظورم «مو 


ا ی 5 ها باشند 3 نوی وت ات که و ضوع و #9 1 
۰ بت رای هم یور مرو ون ایب ۱ 


2 دکتر مار با ی ریت3 استالیائ ی که طر مه خاصی در تعلیم وتربیت کودکان‌دارد. 


را ی‌آنکه بدالید مقظورم چیست » متالی میاورم ۰ ممکن ۰ 
ات آدمی درباره سیستم آموزش و رورش منضسوری (۲) رمانی ۳ 
که بران مسختعین تیم و تربیت بسیار جالب باشد» ‏ ۳ 
ولی من نمیتوانم خودم را قانع کنم که این رمان » حز يك داستان 
بی مزه » چیز دیگری خواهد بود . ۹ 

۱ ۳ 

اجزاء يك رمان خوب » باید با هم ارتباط منطقی داشته 
باشند و خواننده را متقاعد کنند . رمان باید اول » وسط » و بایان . 
داشته باشد . بابان داستان » باید نتیحه طیعی آغاز آن باشد . 
پیش آمد ها ء باید محتمل‌الوقوع باشند و باستی نه تنيا 
(موضوع» رمان را بیرورانند » بلکه از خود داستان بروند و 
بیرون بیابند . ۱ 
۱ موحوداتی که رمان توس ساخته » باد طوری باشند که 
خواننده به شخصیت تك تك آنها توحه کند و کارهای آنها » باند 
از خصوصیات روحی و فکری واخلاقیآنها ناشی شود ۰ رمان نوپس 


هرگز نباند بخواننده احازه دهد که بگوید ۰ «فلان و بهمان آدم 


هیجو فت انطوری رفتار نمبکنند» ۰ بلکه برعکس » خواننده باید 
تین درنست همان جیزبست که من انتظار 
داشتم فلان آدم ی 
ات ۴ حملیآنهجن دس رد 
فلویر(۲) رمانی نوشت نبنام : : آموزش و پرورش‌عاطفی())ابن 

کتاب دربین بسیاری از نقاشان درجه اول » قدر و منزلت بزرگی 
دارد » ولی فلوبر قهرمان خودرا عمداً يك مرد بی بو و خاصیت 


انتخاب کرده است . در واقع » این آدم آنقدر بی‌خاصیت و آنقدر . . 


فاقد خصوصیات اخلاقی و روحی و فکری است که توحه کردن 
بکارهای او با بیشآمد هائی که برای او میکند » غیر ممکن است و 
درنتیحه » با همه محاسنی که کتاب دارد » خواندش کار مشکلیست. س 
تصور اجه باید توضیح بدهم که ِِ میگویم شخصیت 1 

1۱ 


0 موز وه ۰1 -4 ]091 - 3 1 ۳ 


کت ی مب 


و 


1 تون 1 تو قع ۵ 9 بانشیم ره رد تاملا - 
اتعظاز ببحانیست 
ااری ات ار : (طبیعت بشر) » و با آنکه در دنیا همه جور آدمی . 
بیدا میشود 4 شماره (اقسام» آدمها بی‌بابان ات و از صدها سال 


کمتر وحود. دارد . وفتی تمام سر‌گلنههای خبالی را در بظر 


عادی باشد » بشهر مانهانش ۳ بدیع فربنده آی میدهد . 


1 و قانع کننده سازد ۰ نثر رمان باد باندازهکافی ساده باشد تا هر کس . ۲ 


3 0( : هر گاه پجو هه تعلیم. بگیرد با اخلاق خود 13 تهذیب ‏ 2 


«ماده ای ) که رمان نو دس 2 اخسبار "دار ۳ 


بیش 4 آنقدر رمان و وتان ۳ نمایشنامه و حماسه4 نو شته اند که 1 
شانس اینکه لو نسنده ۹ بتواند قهرمان کاملا حد بدی خلق زرا 3 


میگیرم » تنها موجود صددرصد نو و بدیعی که میتوانم راجع باو ‏ 3 
فکر کنم » دون کیشوت است . ولی اگر بدانم که منتقد دانشمندی » ۱ 
ی هم اصل و نسب دوری بیدا کرده است » تعحب تخواهم . 1 
ی بتواند از دریجه شخصیت خود بشهرمانهانش 
نگاه کند » خوشخت است . و اگر شخضیت او باندازهة کافی‌غیر 


دررست) همانطور که ر فتار هر قهرمان باید ناشی از 


خصوصیات روحی و فکری و اخلاقی او باشد » حرف زدن او هم 


تاد هی‌تطور باه عرن مرت ام ۱ 
حرف بزند » بكث زن ولگرد مثل يك زن ولگرد » يكث لیموناد فروش 
مثل يك لیموناد فروش و بك وکیل عدلیه مثل يك وکیل عدلیه . 
گفتگو‌ها » نه باستی برت و بلا باشد و نه آنکه فرصتی بدست. 
نوسنده دهد تا عقاید خود را تبلیغ کند » صحبتها بابد برای نشان 
دادن خصو صبات اخلاقی وروحی و فکری, کسانی که حرف میزنند » 
وبرای حلو بردن داستان » بکار رود . 

تکه های «روات کننده» (۱) بابد روشن و بحا باشد و 
طولانی تر از آنجه لازم است ؛ نباشد تا انگیزه های افراد مورد. 
بحث » و اوضاع و احوالی را که آنها در آن قرار گرفته اند » واضح 


که سواد معمولی دارد کتاب را بآسانی بخواند و طرز نوشتن آن باید ‏ 
بت ار سا بت ما مور که بك کفش خوش دوخت» 


ی کننده باشد . آنن کیفیت ‏ 


را در آخر فرارداده ام » ولی ابن » خاصبت ی ۱ 
است که بدون آن » هيچيك از خصو صیات دیگرش فایده برد ی 


هیچ آدم با شعوری » رمان را برای تعلیم گرفتن با تهذیب اخلاق  »‏ 


ی 2 ۱ 9 اس ۶ را هم داشته باشد (و 


۱ و مان ود تاضای یار اس ۱ 


قالب رمان » نظیر «مو» و ترکی که در بك سنگ قیمتی دیده شود » 
و ای 

داستان کوتاه (۱) قطعه حکانتی است که بسته به بلندی و 
ای ۵ کرام ی ی 
خواند . داستان کوتاه » درباره يك موضوع که خوب تعر یف شده. 
باشد : دربارة يت حادثه با سلسله ای از حوادث که ارتباط نزدکی 
ارت کشگر منت ء واه مطلب مورد بحت معتوی باشد < 
خواه مادی : از انرو » کاری را که داستان کوتاه شروع میکند و 
بپابان میرساند » گامل است . اضافه کردن جیزی برداستان » با 
برداشتن چیزی از آن » امکان ندارد ۰ فکر میکنم در اپنجا » بمرحله 
کمال میتوان رسید و خیال نمیکنم جمع کردن مقدار زیادی داستان 
کوتاه که دز آنها وصول بمرحلهة کمال واقماً صورت گرفته » کار 
مشکلی باشد . 

ولی رمان » قطعه است که دامنه آن نامحدود است » 
رمان ممکن است بدرازی جنک و صلح با بکوتامی کارمن (۲) باشد 
در جنک و صلح » يك سلسله حادثه بهم مربوط شده است و گروه 
کثیری از قهرمانان » در مدتی از زمان » ماش درآمده اند . حالا 
توحه کنید : نو سنده.» برای آنکه حوادث داستان خود را در نظر 
خواننده محتمل و قهرمانان خود را موجه و قابل قبول جلوه دهد » 
محور اسشت مقداری وافست را که با داستان او ارتباط دارند » 
ولی خود بخود جالب توجه نیستند » بیان کند . حوادث رمان غالبا 
باین ۳ دارند که با فاصله ای از زمان » از 0 حدا شوند » 
تک 

بعضی از نویسندگان سعی کرده اند از ساختن این «بلها» 
احتناب کنند و همین حهت از ىك حاد ثةجشمگیر به‌حاد تبجشمگیرد بگری 
پر بده اند ولی من هیچ مورری را سراغ ندارم که اینکار با مو فقیت 
آنجام گر فته باشد . اکثر رمان نوبسها تن مهضا میدهند و از دوی 
این «بلها» رد میشوند » عبور آنها از روی بلها » با مهارت بیشتر با 
نوی میوزت میگیرد دجای که هسبت ۶احتمال فراوان متر ود 2 
۳ نوی ۱ ماو تمه - 1 بت 


52 و رها تشرد : 
: ۱ شل و ول بو دن قالب (۱( 6 مخصو صاً آنطور که رمان در انگلر ِِِ 
و مضه تشه میمعت برقان تفر ۱ 7 
هرموضوعی که دلخواه اوست » قلمفرسائی و دراز نویسی کند .و . 
۳ کمتر نو سنده‌ای ۳ این قدرت فکری تا شم انتفمادی بیدا مشود 
که بتواند تشخیص دهد مطلب دلخواهش هر اندازه هم که بر لب 
خود او حالب توحه باشد » تا وقتیکه در ساختمان رمان وحودش 
۷ لازم نشده » تباید در آن گنحانیده شود . 
3 بعلاوه ؛ حساسیت رمان ویس در برابر مدهای نوپسندگی 
 .‏ زمان خودش و قبول این «مدها» ازطرف‌او» تفرسا احتناب تابذیر . 
گ است » جون روهمر فته حساسیت او بیش از دیگران است ۰ بهمین 
سبب » غالبا رمان نویس وادار میشود چیزی بنویسد که وقتی آن 
«مد» از متازم رفت » وشته او حاذبه و گیرائی خود را از دست 
میدهد . 
بگذارید مثلی بزنم . تا فرن نوزدهم » رمان نوسها به 
منظرة داستان » چندان توحهی نداشتند و برای بیان تمام مطالبی که 
میخواستند راجع به «منظره» بگو ند » دوسه کلمه کافی بود ۰ ولی 
و قتی مکنب‌رمانتيك میل و سلیقة عمومی را تسخیر کرد » توصبیف 
برای توصیف مد شد . مردی که میخواست از داروخانه بك مسوالد 
بخرد » تا و سنده بشما نمیگفت که خانه مائی که او از کنار آنها 
 .‏ میگذرد چه حورست و در دکانها و مفازه ها چه احناسی را برای 
9 فروش گذاشته اند » نمیتوانست وارد خیابان بشود. ۱ 
22 شپیدهدم وا فتابیک روت کرد ی بر ۳ 
3 بی‌ابر » ماهی که در می‌آمد و رنگ میباخت. » درپای متلاطم » 
" .. کوههائی که نوکشان از برف پوشیده بود » جنکلهای تاريك » همه 
2 انها فرصتی ددست نو سنده میداد تا توصیفهای پانان تایذبر بکند. 
بسیاری از این شرح و وصفها » خود بخود زیبا بود » اما با موضوع 
۱ داستان ارتماطی نداشت . مدتها طول کشید تا نویسندگان فهمیدند 
که توصیف یك منظره » هر قدر هم که آن منظره » شاعرانه دیده 
۱ شود و بنحو قابل تحسینی بیان گردد » بی ثمر است ؛ مگر اننکه 
۱ لازع باشد ۰ بعنی : بنوسنده كمك کند تا داستان خود را حلو سرد» ۳ 
۱ با بخواننده راجع باشخاصی که‌در آن منظره شرکت دارند » مطلی 9 
را که لازم میداند از آن آگاه شود » بگو ید . در رمان » توصیف زائد 4 
ی سس فا ۱۳۳ 


۰ 00 - 1 ض 


ون رمان : ۷ افریست که وی او و ونادی داره۵ 0 ۲۰۰ 


9 نوشتن آن لااقل هفته ها و معمولا ماهها و گاهی هم سالها » وقت 


تخیر د . بهمین جهت » برای نویسنده امکان ندارد که در اين مدت 
طولانی » تحت تأثیر الهام خود چیز بنو سد . من دوست ندارم این 
کلمه را تکار بیرم . این لفت وقتی در مورد نثر استعمال میشوه » 
جلفی و خودنماتی خاصی دارد و من ترحبح میدهم که آنرا برای 
شمرا بکذارم . 

هنری که شاعر بکار میبرد » از هنری که وسیلهة کار رمان . 
نوس است » عالیتر و لطیف تر است ؛ ولی رمان نوس ان احر را 
تب وب لماش پاچیل و یاهمیت با 
میرود » درصورتیکه تك رمان » ممکرااست نفانص زیادی داشته 
باشد و با وحود این » بهیجوحه بی‌ارزش نباشد ۰ معهذ! » رمان‌توس 
اثر خود را » اگر زیر نفوذ الهام هم نباشد » تحت تأثیر چیزی 
میئو نسد که جون احسصا جیکلمة بهتری‌دارم» باید نام آثرا من‌ناآ کاه(۱) 
بگذارم اند همین دلیل که اضطلاح موی منقم یمتا ۱۶ 
ارت ۶ لواند آن اجسایی وا که بلق وه ۱ 
دز موقم از دارد » بخوبی بان کند .. ۱ 
نویسنده » وقتی قلم را روی کاغذ میگذارد » احساس 
میکند که فقط؛ يك عمل کنندهة فعال است ؛ عمل کننده‌ای که در 
واقع فقط بك «کاتب» است ال نا نهیز هائن میتو سید که 
نمیدانست آنها را میداند » از حائی که نمیداند کحاست » افکار 
خوب و خوشی بسراغش میاید » تصورات‌فیرمنتظره» مثل‌مهمانهائی 
که درك «مهمانی غیرمتر قبه» (۲) بیدا میشوند» باو دست میدهد. 
خیال نمیکنم در 3 آمیزی وحود 
داشته باشد . بان معنا : تصورات غیر منتظره » بی‌شك آثار ونتایج . 
تجر به های طولانی گذشته است ؛ افکار خوش ‏ از تداعی اند دشه‌ها 
برمیخیزد » و جیزهائی که نوسنده فکر میکرد نمیداند » در زوابای 
حافظه اش ذخبره شده بود . من ناآگاه » این چیز ها را به «سطح» 
آورده وازان سطح » آزادانه از قلم یکاغدذ حاری له ات۱ 
خو د رای ابلنت و به کاروتارشن اطمینان نمیتوان کرد . 
به «او» فشار نمیتوان آورد ؛ آرآده » هر کوششی هم که بکند قادر 
نیست «من ناآگاه» را بفعالیت وادارد ؛ «آو» مثل بادست که هرحا 0 
ول شیم پارانیسیت کررروی مهب 


تاو 5 -2 ونان فطممصا 1 9 


بکمك خود آورد » شیوه 


َو تویید ها و رل «تنها» و ۰ ما 


یتواند ی و بقدرت و توانائی عمومی خود 
سل شود و ار توب ای وس توحه خواننده خود را 


دنباله داره 


ف 


۹ 


۶ / 


9 ۱ هیا ین ی ]مار ۱۳ قل ای ی 


۱ 
۱ 


۱ 


به دانشگاه گلاسکو رفت وآن 
چنان در فراگرفتن دروس خود 


)۱۷۹ ۸0 


نو سنده و روزنامه نگار 
اسکاتلندی است که در ۱ 
ژوئیه ۳ پا به عرصه وجود 
گذاشت . بدرش حان لاکهارت 


. وی را به مدرسة عالی‌گلاسکو 
معمولبی) فرستاد و در. این 
| مدرسه بود که بعلت مطالعة 
ژیاد سلامت خویش را از دست 


داد و مجبور شد مدرسه را 
بس از بهیودی 


بخصوص زبان یونانی کوشش 
بخرج داد که [ بور س‌تحصیلی 
ود دانشگاه وی به او 


0 


نرسیده بود که به زبانهای 
فرانسه » اتالیالی » آلمانی و 
اسایولی 1شبانی بافت + پس 


| از خاتمه‌ی تحصیل در دانشگاه 
۱ آکسفورد » به دانشگاه ادننورد 
رفت تا علم حقوق فرا گیرد. 
و بالاخره در سال ۱۸۱۲ به 
هیکت و کلای‌ادنبورك فراخوانده 
شد و به جمع آنان پیوست . 

در سال ۱۸۱۷ مسافرتی به 
ارویا کرد و در آن حا بود که 
انا تاکن 

او یم بلك‌وود 
ی ۳ آشنا شد و و برای 


و روزنامه‌نکاری به‌نام 


هنز ۲۷۷ ۱ 


() آدم بلیز 
اثر ۰ جان‌کیسون لاکهارت 


1۸1۷۲ 


90ظمصا صمووات6 م0 


اتر جان گیسون لاکهارت اتهطلهم دمعطتی حطهق. 


بت 3 برش رن در ادید بر 


ترده آنست ۱۱ در تشریح و توصیف رفتار و 


عادات ات و اسرار ۰ درون آنها فدرت. 
فراوانی به خرج داده و حالتی غم انگیز لته 


داستان تخشیده است . 


این داستان که بکی از سبه کتابت من 

لا کهارت به‌شمار می‌رود در سال ۱۸۲۲ باعنوان . 
کامل (نعضی تحولات‌در زندگانی آقایآدامبلیر " 
اس و ۰ 


1217 ۸۸1۱۸۷ ,0۴1۷۳۲ و حذ جع ۳۵۸۵922 و 


س مانکل» 


16 عموت بله لومعم وط ۶ه مماونذ۲ 1 


ی بافته 0 ۰ 


مت و دوستی آنان به 
1 ی رسید که اسکات دختر 
بزرگه خود سوفیا 
ادن آودبل ۰ به ازدواج 
۱ درآورد » 
ات لاکهارت غیر از کار روزنامه 
نکاری خود » چهار رمان‌نوشت: 
1 - والر توس فبال2167 ۱۷ 
۱۸۲۱ : 
۰ ۲ اآدام‌بلیر ۰ (۱۸۲۲) 
۱ ۳ بل رحینالد دالتون 
۰ ۱ 609و ۴6210 (۲ ۲ ۱۸) 
٩‏ ب ماتیوواند .. 

0 ۵ ۵۷7 ]1۷2 
وی پوشش اصلی :تخود 


را در رمان نویسی به‌کار نبرده 


1۳ از نمایشنامه و فکاهی 
ویس امریکائی متولدنهم فوریه 
سال]۱۸1در کنت لند (ایندیانا) 
0صه[ 6 . فارغالتحصیل 
۱ |دانشگاه بوردیو ۱ 
۱ اه .افایت 129276116 

۱ امدت کو سا از وا با ۱۹ 
در روزنامه شیکاگو رکورد » 
1900۳۹ 0 کار کرد » 
او اد آن داستائهائی ژبرفتوان 
۱ ی از خیابانها وشهر» 
صاوع5 عطا 0۶ ومندماه 
1 عصو۳ م۳ مرو 
| که ناویل ان مبل 
کانچن دوست وی زینت یافته 
ابود » انتشارداد ۰ کاراکترهای 
ین داستان‌ها بعداً تن 
کتابهایش گشت و شهرت او با 
انتشار کتاب « داستانهای 


۱ 

۱ عامیانه ( فر اهم ما لوستال وله زد 

۳ ان وی باگروه اخیر جون معلمی عیب 

۱ 2 و . فارس , های متعددی از زندگی 
و ۱ 1 
۳ 0 ۳3 ۳ ۳ ۱۳ - 1 ی 3 ۳ 


در ار هت 
را ملاتات‌کرد. وه فش از ای 


هنطومع 


200 را که مدبریت آن‌با 3 ی 3 ّ 
سرجان تیلور کالریچ بود ۱۳ 
پذیرفت و يك سلسله مقالات ۱ ۳۹ 


ادبی در این نشریه بچاپ‌رساند ۱ ۲ 
که از همه مهمتر مطالبی است 9 9 
که درباره‌اشعار الفردتنیسون ۳ 
0۲وصدته۳ 6ععله _ نوشته 
است . در ضمن برای روزنامة 
بلاله وود 1201277000 جند 
بیوگرافی نوشت که شرح حال 
سروالتراسکات و رایرت‌برنز 
محتباظ ۴006۲ از آن حمله 


است ۰ این نوسنده در ۲۵ ۱ ۳ 
توامیی ال ۱ 
ونزدیك مقبره‌اسکات در کلیسای ۷1 
طوع0۱۲اتورط؟ ۰ .. بخاله . ۱ ۱ 
سیرده شد .۰ ۱ 1 


۲۰ (0 


ان وس ۱ 
۸۹ 9۶ 


افسانه مای عامانه‌تعاه 1 نله از بهتر بن 
آثار"اوشنتا که بهپیر وی ازافسانه های‌ایز وپ 
۳28 5 نوشته است . در ان داستان 
ها باشفقت. و دلسوزی تمام از ود ستایتان 
سخن آمده و حوادث ر وزمره زندگی آنسان»« 
توصیف‌شده‌است . آده بابذله گوئیها و سخنان . 
گوشه دار خود رنگ و حلائی به افسانه های 
خود داده است ۰ کی از این افسانه ها مربوط 
است به‌دختری که دربی شوهر ایده‌ال خود . 
می‌گردد و سرانجام با سرابداری ازدواج ب . 


و ی ی ی 
5 رن 


۰ 


زا اه بات انا 


سابر اشخاص این افسانه ها را بازیگران 
تآتر » سیاستمداران » تك واعظ » ك‌نوسنده ‏ 
آلمانی دانشجویان کالج تشکیل می‌دهند که . 
همکی بازبان طنز آمیبز جرج آد تب 


۲ ۳-۲ 


گذاشته شد ۰ بعد چند کدی 


موفقآمیز نوشت که از میان 
آنها «استاندار) 00۱00117 م1 . 


۵۵۵ ۱۹۰۲(/۵) و «بینوه 


ات ها او همه 
معروفتر است . پس از آن که 
این نمایشنامه‌ها به‌معرض‌نمایش 
۳ شد 6 شهرت فراوانی 
به اد روی آورد و ثروت‌قابل 
ملاحظه‌ای گرد آورد به طوری 
که توانست قطعه زمینی به 
مساحت دو هزار جرب‌نزديك 
بروكه برای. خود خربدار کند . 
وی سناربوهای بزرگی نیزبرای 
سیئما نوشت و در آخر عمر 
ری انا خودایا 


دازام ۱ سالون قدیمی » . 


طمملوه مصط۳ 010انتشارداد. 
مرگك وی در ۱۱ مه سال ۱۹6 
. در بروك ‏ 130016 اتفاقافتاد. 


دار ی 4 سر حیمز ماتیو 
ممصصول رز 3 
10( 


۱۳۷ - ۱۸۰۰] 
داز ور .نها لکناقه 


3 ششالن ۳ در موی 
1611601001 دراسکاتلند. 


این نویسنده قبل از آن که به 
مدرسه نرود دستت به نگارش . 


۳ ای 9 تّ ری 


۹۵و 7 ها موه ۱ 


ویدراسیون» جوموع وطازنه مصوز نوشته 0 
9 کتاب اخیر کاراکتر حین )دختر رئیسر 
مدرسه اتواتر موه کال کو حك وایسته | 
به مشایح را باهمحوی شوخی آمیز توصیف . 
مق که ۰ حین در آغاز هرسال: ی ۱ ِ 
از معشو قه‌های خود را به خالد می‌سیا رذ 

, تاانن که در راه مدرسه بیلی بو لتن هماز‌ور از 
را که دانشحوی يك مدرسه ی مذصی است 
اغوا کرده و وی را برمی‌انگیز اند تا در مدرسه 
اتواتر فوتببال بازی کند. اگر چه پد رخشمگین . 
بولتن عکس‌العملی از خود نشان داده و سم . 
بی‌کید که‌بازی بزرکد فصل را متو تفت ۳۰۱ 
اما احساسات حین که برانگیخته شده است؛ . 
تاسز بر یته نقم ماش از دعس ۲ 
رت 5 

آد جند آهنگک موز ىك نیز نوشته ام که , 
آزهمه معروفتر سلطان سولا . علنه فتاه 
نام دارد (۱۹۰۲) وی دنباله‌ای چند بر داستان . 
های عامبانه خود به نام های مردم شما 
می‌دانستبد 0 ۳۵۵۵16۷0۷ (۳ )۱٩۹۰‏ وافسانه 1 

های دست دوز وع[1]216۳ - 1220 (۲۰٩۱)نیز ‏ 

تاه تن 


س کرای‌تن‌قابل تسس و2 رصمعطونی وامنصقه 


اثر سر.ج.ع. ۰ باری _.. مزمتوظ3 :7.12 سنو [۲ ۱۹ 

ارل رن و1 "9 رو مرد زن رای 
ی فاد از ان یز تاو تس تا 
خو ش صورت عمل بخشد ۰ ند تن نجو که به 


0 


دخترانش اصرار می‌ورزدتا در ضیافت تا 
چای 4 ؟ رگ ارنت: 2 یر فته 5 با ۹ 


۱ 
1 


1 


ستانی در شه 1 اتمفاردا: 


سال ۱۸۸۲ به سردییری 
وزنامه‌نا تینگهام مدع صتا ان 2۱۲ 
تفه[ نابل‌آمد وشخصیت 
دبی وی نك سال بس ازانتشار 
له‌ای تحت عنوان (« بسك 


۱ تخامعة کهنه» در یکی از روزنامه . 
های لندن فراهم آمد . 

در سال ۱۸۸۷ به لندن رفت 
اولین کتاب او به نام ماناظ 
۲ 1620 و درسال ۱۸۸۸ کتاب 
ولاو10 اطعمشا له .که 
شرحی از زندگی وی در 
" دهکده‌اش بود » بچاپ رسید . 
ل ساير آثار ان لو سنده‌شوخ 


از کوچك وتو[ سب 
سس در کنار آتش 7 


۱ ِ ین 6 عط1ه و باه ععنز۸ 


آنچه را که هرزن می‌داند 
۷۳0۵۵ 6۷۳۵ انقط ۱۷۷ 
1۳0۳۳۵۹ 
پیتر و دندی 
۷۷7 0و رما 
۱ "وصیت نامه ۷۷11 11:6" 
بوسه‌ای برای سیندرلا 
0676112صزن0 ۲۵۲ وا در 


۲ پروتوس عز یز 
7 وباابتاظ هرز 


تانو ی من نیکلتین 
م1601 120۷7 1۷۲۷ 


۵ هم مصتا با 


۱ تومی وگر بزل 


" ۱6 عیانص 1۱6016 1196 
این توسنده در ۱۱ ون 


ی بدرود "حیات گفت . 


2۳22 010۳7 
0 برنده کوجحك سفید 


0 تست ند و و۶ 


شکسته شده از ی رد۳ ۳ 
مرتارد که ال ۵ ۱۳ 


رت وسیله‌ی ۳ نقاط دورد تم ۱ 


مردم ۲ یی کته البت نا ۲۰ ۱ 


ق ار و رم ۱۳ 


خود دستور داده تا بش از يك ندبمه برای. 


خود نگاه ندارند. . کرای‌تن که عقیده ای خلاف 
اربایش دارد و برای اختلاف طقاتی اهمیت 
قابل است » ابتداء از ر فتن به آن مسافرت 


خودداری فک اما بعدا قانم می‌شود تا با 


یشخدمت مبخصو ص لرد همراه آنان 
ین ناه بسفر دربائی که مدت دوماه 


شحاعت و شهامت کرای‌تن همگی نحات بیدا 


کرده و به جزیره ای متروك بناه می‌برند.دراین 


حاست که تثورهای تساوی و برابری به 


در مدت کوتاهی » کرای‌تن که تصورمی‌کند 
(بایستی هميیشه ك‌نفر فرمان بدهد وسایر ن 


اطاعت اهنت (۱ اف فرمانروائی آنان را در 


حاز بر ه به دست می‌آورد ۰ لیدی ماری 0:0 


وتوید کی از سه دختران لردلوم نامزدکرای‌تن 1 
می‌گردد ۰ بس از جندی بك کشتی واردجز بره . 
نی‌شود همیی ترایتن دا رس ۱۳ 


کف 


هکت آنها به ابلتتیان مراحعت می کنند. . 


که وان نامز ۵ لیدی ماری است »می‌نو نسد 
که جتی در آن حزرره نیز مانند سار حا ها 


تساوی و وجود و ِ ات 


3 


۳ 


ی ری سای ۳ 


کرای‌تن به لیدی برا کل هارست وورن‌طمل1م۴0 تفص 


۴ 
۳ 


1 
1 
۹ 


حهت ار باستی دوباره ار خو ره ۳ 


۶ اناد بشه‌ ها و هنر ها 


9 دو هفته ی گروه ادییان 


مدرئیست‌دانشگاه سورین [فرانسه]جزوه‌ئی 


انتشار دادند که همت آشکار آن » تجز به 
و تحلیل شعر و ادب الجژایر است . 

9 گروه ادببان » کنابه ظریفی از يك 

و مت غریی از ٩‏ بدعتوان فا > برانن 

3 حزوه نهاده بودند ۰ 

اه 5 

۳ ی شب سح 


9_ً 
۹ ۸ 9 ۲۹ 


گذشته میان میهمانان بخش شد » دارای 


مقدمه ی است برشمر الجزایر » از سال . . 


های پیش از ۱۸۲۰ ؛ و از ۱۸۲۰ تا زمان 
با :2 9 
در این مقدمه » گفته شده است که 
ادبیات الجزایر - از ۱۸۲۰ به این طرف» 
روح حماسی و سیاسی و انقلابی به خود 
گرفته » امید را زمینه اصلی کار قرار . 
داده است .۰ 

شعر امروز الجزایر » همت خود وا 
به بیان یا خلق زیبائی و تعابیر شاعرانه 
نمی‌کند ؛ فریاد ملتی است که اگر باسلاح 
آتشین سخن نگوید » از شعر خویش می 
تواند جونان خنحر بنه4 لو دشمن خود 


زخمی بزند , 


9 روز دهم فوربة امسال [بیست و 
نکم بهمن ماه ] ولادیسلاو برونی یفسکی 
شاعر و 
انسان بزرگه لهستانی که 40 سال بیش 
در ناحیهة به لوكه لهستان تولد نافته بود 
در ورشو » بایتخت آن کشور بدرود حیات 
ابیت برونی یفسکی در ادبیات 
معاصر لهستان » همسنک مقام ولادیمیر 
مایاکوفسکی - شاعر و نوسندة روس‌است . 
در ادبیات آن کشور . از این گذشته » 
محبوبیت برونی یفسکی را نه تنها سرود 
های انسانیش ؛ بلکه مبارزات وجانفشانی . . 
های وی به هنگام اسارت لهستان درجنگال 


هی فتاه لاهسم و مایت ما ۱ ۱۳۱۰۰ 


و «شعرآزاد» 
عده ثی از هم مکتبان او به ادبیات لهستان . 
راه یافته است . ۱ ۱ 
یکی از ناقدان شعر »دربارة او چنین 1 
کته وتا ار 1 
(نیروی شاعری او حجنان بود که به ‏ 
آسانی توانست حیات اجتماعی و مبارژه . 
خشك زندگی را درچارچوب شعر بکنجاند. . 
هرگز فراموش نخواهد کرد برونی یفسکی . 
به هنگام تسلط اس . اس و گشتایو شعر 3 
را چنان به تب و طغیان و عصیان مبدل 
کرد که لهستان » هرحملهة آن را به مثابه 
ورد آزادی ملی » درهرکوچه وهرمزرعه ۶ . 
از دمان هر زن و هرمرد » از دمان هرفرد . 
از هر طبقه » می‌شنید .. برونی یفسکی 
در وازه های شعر را بر زبان عامیانه مردم 
کوی و برزن گشود » و بدین سیب است 
که باره‌تی .از دانوان مای او -"فی‌المتل 
آسیاب و دود برفراز شهر -. مريك «به 
حای خود حماسه هائی حادوئی وحاودانه ‏ 
از زبان و زندگی مردمی است که آزادی 
خود را می‌خواهند ؛ و با این همه » اشعار 


و ۳ 


او دازای همان خاصیت خر کت ات 5 

توق تن : او آب می‌خورد .» ۱ 
۱ ۱ ۰ و ان » شعری از اوست . ۱ 

9- 0 


۳ ۰ دود رو توس سر : 5 ۳ ِ 
۱ ب‌یالین من میا » پندم مده ۱ 
۱ مرا آن : ون هس تکه به‌تنهانی ۱ 
كِِِِ ۱ این رای رم 

ام 


ی به‌دل دارم که باچشم‌های کشوده » سرفراز 
و و بدینکونه » شادمان وتسخر زنان 


ویستول را ببینم و کوهساران تاثراسس ر 
و هر آنحه آراکه دو یت می‌دارم » احساس کنم . 


ای کاش که دوستان ببایند 
واز سر محست » قطرة اشکی سفشا 
مرا همین بزرگداشت س خواهد بود 
که سئنلی سربازی برجسد من افکنند. . 


ای کاش که در زمینی سرسبز نرکم گوید 
تا ببان جای » درکنجی ازجهان نایدید گردم 


ای کاش که خدمت‌های 


و سرود مفرور استقلال راکه من سرودم . 


خون آشنای رگ‌های من فروریزد : 
آرزوئی جنین در دل دارم » 
بدین خاطر زسته‌ام » بدین خاطر سروده‌ام 


جیمس جوس را «مبتکر رومان 
حد ند ( نشمار آورده‌اند ۰ وی از جهل 


3 تال بیش تاکنون » همه رومان بردازان را 


از آراگون گرفته نا فاکنر و ویرجینیاوو لف 


ص 


تا دویلین ۲۷1۱۳۵1012۵ .وم مناج ۰ظ0ع9ظ 
صن1306 ,۲۷۷۵001۶نحت تاثیرداشته است . 
زیرا جویس نویسنده اولیس موووا7ا 
انقلابی را که مر سیو سیم در نقاشی 
ابجاد کرده بود » به قلمرو ادبیات راه 
او با استفاده از مکاشمات سینما » 


تحلیل روانی » و عرصة زمانی » رومان را 
ِ "از تار بخ برگسون 6 رومان را .از «تار بخ» 


حدا کرد » از روش («نقل وصفی » يك 
(داستان» رهائی داد » واز شوه عیارانة 
ابجاد «شخصیت ادبی» ازنوع باباگوریو 


ات باه سرا راد زشتکان کر دی نه ,دهم 


هیک لا در بردة مسائل متعارف بنهان 
تس 1 


که ازطرف دولتهای وقت دارای‌رژيم های 
در برتانیای کبیر » در آلمان نازی » و 
در اتحاد شوروی » به نحوی از انحا از 
انتشار آن ممانعت کرده‌اند . 


جیمس جویس سال۱۸۸۲در ایرلند 
فان هل 605 ایر لند در اتعال: 


از مادن زاد.. 
اسان نود 4 نعد ها نز ببنده او لیس 


دبار مو لد خود را ندان سب که درب : 
خیسیی راستفلال: میگد ات فرلد. کفتت: رز 


که انحتانتات ملی اورا رنجور منستاخت ۰ 
وبیدار شوم » ...درغیبت جویس شایماره ‏ 
نو حود آمد که او در نامه‌ای به هاری بت 


ی تین ی 1761 به تمابی و( 
۷ و تقاط ارویا سر کردان نِ کاهی ‏ 


درتری بست وزمانی در پاریس بسرمی‌برد.. 1 ۱ 


سب 


کا ر زیاد بسال ۱۹1۱ در زور بح در لش 
3 او لیس 6 ماحصل ۰۰.ر.۲ ساعت کار 
1 مداوم است و در آن ۲۱۰۷۰ .کلمه بکار 
رفته استکه ۲۹۸۹۹ کلمه ازآن» با بقیه 
تنافر دارد : - اولیس بردو زمینه رئالیسم 
ک وسمیو لیسم نهاده شده است . کلید قسمت 
و وبا بان بتخدتین کف بالیس 
نت برنقشه برداری از شهر دوئلین 
ِ استواز استت 2 و قسمته با پلان دوم 5 

3 است که حز اودسه 1 [اثر هومر | 
نمیتواند بود . 


آز((حبمس حور یز)) به(هار بت 

ویو 
اکنون به نامة زیر توچه کنید : 
۲۲۰ ژوئن ۱٩۲۱‏ ۱ 
.۰ ۰۷۱ خیابان کاردینال - لوموون 
پاریس » بخش پنجم . 
 .‏ میس ویود عزیز ۱ 

از افسانه هائی که در خصوص من شایع 
آاست » مجموعة زببائی تر تیب می‌توان داد. 
در دوئلین » خانواده ام جنین تصور 
۱ می‌کنند که من در سویس - به هنگام جنگ 
و از طریق جاسوسی به نفع رقپای 
۱ متخاصم ند فروتی هنگفت بهم آرسانده ام... 
امالی تری پسته چون دیده اند کنه من 
! ر هرروز از منزل برادرم [که به زعم آنها 
مر اسنت: اتیزوی: میا از 
( بیست دقیقه بعد باز می‌گردم » شاسم 


کرده اندکه. کوکائین م ی کشم ومردم هم 


کت اف خون و خرا: ند بر فته اند 
۲ [در آنحا.» در شرایط سیار نامساعدی 
مشفول نوشتن نوزی کاا 2ع6نعاوال و 
گاوهای خورشید بودم 1 ] ... در دویلین ؛ 
شایعهة عمومی این بود که من دیگر نمی‌توانم 

چیزی بنویسم ؛ کارم زار است و می‌گو بند 

در نیویورك ترکیده ام ! [متاسفانه انتشار 
او لیس » به این شانعه بایان داد .] 


‌ خبر قاطع دارد که من در سرتاسر سویس 
صاحب چندین سینما هستم ! 

آمریکا هم دی تووانته در باره امن 
71 و جود دارد » و با داشته است . 

ا . در یکی از اين دو ووایت » آمده است 


و ی و بان کف میاه ان ی هرق 


۳ دک وم شد ت11 


یکی از امالی لیودپول به من می‌گفت . 


1 0( کر 9 ۳ 
را او 
آقای لوئیسس ‏ 1.61۷18 / 
لوئیس » نوسنده بزرگه معاصر] ۳ 
حکایت کرد با دو تاگوش های خودش 
شنیده است‌که گفته اند ۰ « من همواره 
جهار تا تاعت توی جیب‌هانم دارم » ودر 
می‌زنم » جز اين که فقط می‌برسم : ساعت 
معاصر] نیز به آقای پوند درباره من‌گفته 
است که فلانی » به ديك سوئی وه لر. 
[یکی از آدم های آثار دیکئس داستانسرای . 
هن ی و 
دارد ات 
من از بافی چیز هائی که درباره ام 
می‌گویند - و چه قدر باوه هم می‌گو نند» 
حز همین جند تا که در این حا آورده‌ام 
برای اولین بار با کسی روبه رو می‌شوم ؛ 
اگر ازم شد صداش بزنم » آقا صداش 
می‌زنم ؛ و همین این » ما شهرتی خاص 
شده است ؛ در حالی که این کلمه را من 2 
هميشه فقط به‌نیت | حتر ام طرف به کار بر دهام» ‏ 
بعضی ها آن را توهین آمیز تلقی‌ کرده ور ۷ 
نکی از ژزن ها ابن دوروبر » شایم‌کرده 
است که من فوق‌العاده تنبلم و هرگز ۱ 
هیچکاری را به بایان نمی‌برم ؛ در حالیکه 
۱ 


. من خودم حساب کرده ام که برای نوشتن 


سیاعت تمام کاررکرده باشم ۱ 

در ژوریخ » عده ی بیش ‌خودشان‌تصمیم . 
گر فته اند که من به تدر بج دیوانه شدهام) 
و در واقع کوشیده اند مرا سر غیرت . 
بیارند که بروم و در دیوانه خانة موجودی . 
به نام دکتر یونگ بستری بشوم ۰ - البته . 
ابن , مردلد سو سی, را که معروف ایکت 
شبکلاه به سر می‌گذارد » نباید با 
موجود دیگر که اهل وین است" 9 
فرو ید به اش لقب داده اند 


" بو .هون 


ی مر ۱۱ 


ی خر اش ها) مغر ود استادهانت... 


شعری از ساندبرگ [شاعر امر بکائی] 


آسمان‌خراش‌ها » مفرور ایستاده‌اند . 
چنان به‌نظر می‌آیدکه می‌گویندطاق‌را بازجسته‌اند و آن‌رادروجودخویش 


بی‌گناه و معصوم اما » آنان 
چنان‌جون بولادی گنگو» از بابههای استوار دیوارهاگنگ‌تر » 


برجای استاده‌اند . 


بازیافته‌اند . 


نز زمزمه می‌کنند : (۱ - مارا انسان ساخته است. 
( ما مفروریم » حراکه اسان مفرور است . 
(« و ماه مطلق را بیش ازانجه انسان بازبافته 


) درنيافته‌ايم : 


ترجمة سیروس‌طاهباز 


صهضصضص ص ضص ض ص ص ص ص ضص ص ‏ کت 2 2 2 6 8ص 2 کح ۱۳ 


اين بابا » با دست و دلبازی تمام » همه 
وقتش را - باتمام قوث کلمه - حرف 
«نجات» خانم ها و آقابان محترمی می‌کند 
که از تار عنکبوت سه کنج سقف اتاقشان 
ی می‌برند ؛ 

من » به این عقاید و شایعات » نه از 
ال روش اشاره مق تنم که ان .عود سحلي 
به میان آورده باشم ۰ بلکه تنها می خو اهم 
ی 
متنائضه ۰ 

بی‌گمان » واقع. سا امر ابن اس ت که من » 
جنین خیالاتی در باره ام بکنند . و به‌همین 
خود فردی هستم از تراز اولیس : ۲ 
زبرکاه » ظاهر ساز » مرموز» یكژزوئیت 
خشك و مغرور و وقیح .. البته این حرف 
تا حدودی راست است ؛ ولی مرگز تمام 
ی تن تا انیم آنهاززدها 
او ل نیستم » و عادت کرده ام که این 
شیوه ادعائی را » برای رهائی ۲ فربده‌های 
مسکین خویش به کار ببندم . 

از يك سال بیش »؛ در پاریس به سر 


می‌بردم و طی این مدت » حتی يك محلة 
فرانسوی هم در باره من کلمه ی ننوشته 
است . گیرم شش هفت نفری بیایند و 
مردم دویلین را در نقاط مختلف خالد 
فرانسه ترجمه کنند » گرجه خود کتاب 
ترحمه شده باشد ؛ - و » ولو من جهاربار 
تنها از ناشران خواسته باشم که نسخه 
دستنویس را برایم بفرستند ؛ از طرف 
آنها دراین خصوص به گرفتن جوابی نائل 
نخواهم شد .. من هرگز در هیچ يك از 
حلساتی که محلات مختلف ترتیب می‌دهند» 
حضور نخواهم یافت؛ زیرا به عقیده من : 
در حال حاضر » این کار نوعی وقت تلف 
کردن است که بروم خود را در اتاق های 
شلوغ زندانی کنم و به وراجی هائنی که 
در بارة «هنرمندان غاب از نظر» می‌شود 
کون هارمه ان ۳ 
و اندیشناك» به نطق های هیجان انگیزی 
که درباره شامکار خودم [که بك ورقش 
را هم ۰ نخوانده اند] اراد می‌شود »> 
حواب بگویم ۰ تنها کسی که می‌تواند در 
این خصوص حرفی بزند که به زحمت 
گفتنش بیرزد » آقای والری لارنو است ؛ 


و سبك مختلف » به نگارش در آورم » 


بت ۰.راستی 3 دلتان می‌خو اهد 
بزند ؟ 


این سره یه ای دنه 


. آفای برناردشا می‌اندازد ؛ و بعد از همه 


تیا ده مرو شماه اات رای انیا 
تصافت من سل تسستای ارزنده سس در 


1 من ات ۶ 


از جند سال پیش به انن طرف » من 
هیچ اثر ادبی را مطالمه نکرده ام 
جمجمه ام از قلوه سنگ و کلوخه و خالد 
ار ه انباشته شت و اشست ۶ اطع لور که مین 
بایت تکنيك » کتابی با هیجده نقطه نظر 


۰ یه ان نقطه نظر ها کاملا از . جشم سا 


۱۳۸۳ ۱ ۱ 


همکار انم بنهان مانده » ملحوظ ابشان 
نیفتاده باشد وطبیعت داستان منتخب نیز 
برای بر هم زدن تعادل دماغی ك مو حود 
کفابت کند ؛ هیچ اهمیتی هم ندارد که 
آن مو حود ؛ که ناشد . 


۳ ۱ ۱ ۱۸۸۵۸۱ 100 


.3 و او هم که در حال ی ۳ ت 


چمسن ‏ 
۳ :مراجعت ببراي دیدار شما سری نه_ تان 


باه 1 ی از 5 اینجا  .‏ 
در باره من حجنین گفته اج ۱۹ عتصور ۶ 
می‌رسد که مخصوصا به لحاف و تشك . 
خیلی علاقه: مند اسنت » و از فضا » این 
موضوع حقیفت هم دارد 8 ۱ 


رعد از آن که کتاب‌تمام شد 4 می‌خو اهم 
مدتی دراز استراحت کنم تا کاملا ۳ 
را از خاطر. بزدانم 

ابن ماه را هم از قلم انداخته بودم 


ی ی ای ابرم اه فقیهی حسائم 
می‌کنند » ختی زبان ونانی را هم بلد 


ابرلندی را از رفقایم آموختم » ابتالیائی . 
را هم فرا گرفته ام » و بونانی جدید را 


سابق چندان بد حرف نمیزدم . [ چهار با 
بنم زبان را بحد کفایت روان و خوب 


حرف میزنم] ایام درازی را با مردم‌مختلف . 


بوتان ب از آر ستوکرات گر فته تا عازن 


دِ-- 
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5 
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#یدرم ی فیلحت نان ۱۳ 
را به عنوان «زبان‌سوم» بیاموزم ؛ همانطور . 


ی ای ما و ول ی ۱ 


و آنها تعصب ز نادی به 
"آنها هم رفاه حال مرا 
فراهم 1 

بگذارید دیگر به این روده ۳ و 
و تقد هیانک میج لك 
از سطورش نتوانسته است از نقاط تیره 


و مبهم شخصیت منفور من . گوشه ی را 


آشکار سازد » خاتمه بدهم » بی‌گمان لازم 
است که قانون » حر بان‌خود را درخصوص 
وصفی که من دارم طی کند ؛ زیرا ممکن 
است بزودی متوحه شود که در حقبقت» 
این عمُل » حرام کردن مقداری طناب‌است 
برای از میان بردن موجودی .که خود ) 
بیشاییش ؛ به نحوی آشکار از میانر فته 
آرین. .۰ 
(آویزان کردن» بوستینی خالی می 


۱ ست ۰۰۰ 


این کار 6 درست وحساأی به 
ماند ۱ 


و 


مفته پیش » مجموعه ی به نام 
ادییات جهان به وسیله‌سازمان نشر هاشت 
(باریس) به زبان فرانسوی انتشار یافت . 
این کتاب شامل آثار 6۳۲ نو بسنده بز رگد 
معاصر حهان است » و در تنظیم آن » 


۳ بیست و تك و سنده همکاری کرده اند 


این چنین کتابی » طی این بانزده سال 
9 اخیر بی‌سایقه بوده است . 


۵۴ تقر تقو بتتاه انرب اباری از 
انشان در این کناب گرد آمده است » تنها . 


: ام کرات مقاشرت . 


فت 


9 آقای آندره مالرو - وزیر فر هنک 
قرانشه داز تمایشن فلج گوناه در بارنت 
ممانمت به عمل آورده و با این اقد ام 


خوش » دشمن و دوست را برخوند 
شورانیده است . جرا که بار س . برای 
اتگیزسیون بط ای فا 
بارس ساشسور ترتمی‌دارد . 

روزنامه تاز ه های او در این نار ه 
و 


«در کشوری که هميشه آزاد ز سته 


نو رعد ها 


زود ان ماه 6 اتسوا ی و گت 


نظر بر فرار می‌شود .. گوثی تنها توقیف 
فیلمی که بك چنین ماجرای تربخی را 
باز می‌گوید » احتمالادارای چنان نتیجه ی 
هست که از خود واقعه نیز حلونگیرد ! 
) به مرحال » این تصمیم تار خی هم 
فرانبه است که سیزده سالگان را از 
تماشای بعض فیلم ها - که از فضای 
اتفاق در شمار مهم‌ترین فیلم های تار بح 
مها آنوزد یار ناو قاشنت یه 


( این فرهنگ » با آن کمیسیون نمایش ‏ ۳ 
هایش » خیال های عحیب وغر سی‌می‌کنند. . 


مثلا خیال می‌کنند تحمیل کردن عقابه و ۱ 


دا یا فان فکمه ید ی 2 
حاضر. » وان که نسل حاضررا از "مشاهده ۲ 


1 
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۰ نتکین ومسخر ه 
دروغگوئی ووقاحت را بیاموزد 4 با این که 
مانند سر جنبانان نسل امروز - به پنهان 
" کردن واقعیات و ترسیدن از افشای‌حقایق 
مقادنت »ند ۱ 


«متاسفانه با خوشبختانه » سل آینده 


وا (سیزده سالگان‌امروز»] با این ۱ 
مک اسست امه 


1 وقیف یك فیلم 6 فعط متکایی ۳67 
قبول است که حاوی اثری مخصوص. و 


0 معحز سا باشند..) جنان که بتواند هسیر 


لا تی حامفه بی را تفییر دهد . 
زر اسَاتا این طرز فکر دبر زمانی افش شخ 


‌" که ده تاه 26 ۰ زندانی کردن حوانان د 


مود و خاش نهد را اه 


« 1 
" زندان ‏ خود علاقمند نمی‌کند . بلکه ئاملا 


برعکس : حر بان زندگی » احساسات آن ها 
را در حهتی خوامهد اراند » درست مخالف 


و لماز‌زر منک ظاهرا 5اه مایمن 
«لاق جوانان می‌گدارد .: ولامحاله .> تیسل 
< آننده این دروغگوئی ظاهر الصلاح را به 
ر بشخند خواهد اگرافت ۰ 

«تازه » مکر - به زعم. شما چه نیرولی 


ندهد 3 - راستی نکند این دود هم از 


کندة آ قابان‌اتحاد بشکر بلندشده باشد ۲» 


7 
1 سم 


صنیف خواندن هنری بس دشوار 
+ در ی ابن ستارگان 3 


اه 


ی ی کننده ری واه 


۱ 
> 
5 


است که دبرگاهی بر قلب ها حکم 
وسرانجام » در ماله ی از افسانه 
نهان کرده اند » 0 فرامو 
بنهان شوند ! 


ادیت بیاف » در زمره این گروه ات 


در مورد او » خصيصه عحیب صدا و 


استمداد عالی و فوق‌العاده ی را که دارد» 


با کلمه نمی‌توان وصف کرد . مضی ها 
ان توا به_ «صداقت» تعسر کرده اند > و 
ابن تعبیر اگر چه کافی نیست ؛ بسیار 


دوستنت سفق ی ۱۳۳ 


از غربت زدکی ها » سعادت های از دست 
ر فته با دور 
زود گذر سربازان و از خاطرات ۹7 
دخترکانی که شبی را باملوان حوانی سحر 
کرده اند » سخن می‌گوند ؟ 

استعداد ادیت پیاف » سرچشمه فیاضی 
مردم. از زندگی خود » از رنج ها و از 
گذشته های خود افسانه میگوید ۰ افسانه 
او » افسانه وگ 6 افستانه اي شورانکی ۱۰ 
و شنیدنی است ؛ مکر «صداقت» تفسیری 
روشن از ابن صدا به. دست نمی‌دهد ؟ پس 


صداقت 4 توحبه کامل بیروزی هنر او 3 


اری کن ۰ 
اما زندگی ی ۱ 
روز ٩۱1دسامیره ۱٩۱‏ درکو خه با و با و 


از مادر زاده اتا قك تنگی که هیجگاه : 
روشنائی خورشید در آن راه نداشت و 


از رد ۱۳۳ 


1 


3 


0 
109 


) 
3 


بسان قبری تاريك بود » او را در چهار . 


دیواار مرطوب و بوینا خویش فشرد . 
مادرش خواننده کاباره بود و بحای آنکه 
ای لای دل "انکیز مادرانه ی از برای 
دخترك نوزاد خوش 


بخواند و خوابش 


«س 
. 


۱99 


و تا بولی نان و کرایة «اتاق» فراهم ‏ 


آورد ,» زیرا بدرش - که عرضه مر 


تداشسیت: بت شتا می‌توانست به درو غ 4 


ی موسیفی رن 9 را ستاف ۳۰ 292 


3 


دیا دب ی از ی 


. دیگر جاره ی نبود جز آنکه ۳ 


معجزه ثی به وقوع پیوندد » و گرنه مادر . 
بزرگه » نه پولی برای برداختن به بزشکان 
داشت » نه اعتقادی به داروهای آنان . . 
بنابراین او را به مزار یکی از قدسین 
بردند و شفاش را طلب کردند . معمحزه 
به وقوع بیوست : ادیت » جند ماه بعد 4 
| فتابی را در نگاه خود فروزان دد . 

دختر کوچه ها 

اکنون بدرش نیز به اد اه 
افتاده هلال ۱۱۱۱ 
کشان به این سو و آن سو می‌برد ۸ 
ادیت با برهنه وسرگردان از کوچه » از 
مردم » از شب » از ستاره » از روزگار ۱ 
از گرسنکی و از مرآنچه زندگی خوانده . 
میشود آواز خواندنآموخت » و درکوجچه‌ها . 
به خواندن برداخت . 


اما يك روز ادبت بی‌برد که‌د نگر ولگردان 4 


اورا «کودکی خردسال» به حساب نمی 
او و بدرش درهم ربخت ۰ پدرش به 
وقاحت او را ناساز | گفت و دختر » راهی 
ناز ه اختبار کرد . آواز می‌خواند و ازمردم 
کوچه پول می‌گرفت ۰ و زندگی بدین شکل. 
می‌گذدشت » تا آن که:روزی » عابری ده 
دق یود قشم توت و کوش ۱۳۵1۱ 
سپرد » و مورا ۳ دخترلد لس , 
اصرادیٍ 1 حتما 2 ها یا 
بخوانی ؟ ۱ 

- آخر چه بکنم ؟ باید. غذائی بدست 
بیاورم و شکم گرسنه ام را سیر کنم ... 

کل 9 می‌خو اهد بیانین در رت کابار د 

ادیت که ناور نمی کرد 6 حوابی نداد و 
آن مرد » گفت : 

شماره )۵ کوحه بی‌بر شارون بادت 
باشد ... من آنجا هستم . هر وقت که 


8 تصمیمت را گرفتی » بیا آنجا .. اسمم 
لوتی دو بله 2 

و بعد ... 

بالاخره گفتگوی آنروز سبب شد که 
ادیت بیاف » کاباره هارابرایآواز ۳۳ 
انتخاب کند ؛ بدینگونه ‏ شهرت وسیع . 
۲ بند ه خود را بی‌بر بزد . چندی بعد > . 


ند آسو رسید ؛ و اکنون » اسن 
آهنکسازان بودند که می‌باست زمینه 
موفقیت های روز افزون او را فراصم 
آورند 
بس از ,رایموند آسو » نوبت به‌مار گریت 
مونمو رسید که آهنکساز تراز اولی بود » 
و در محافل عالی احتماع رفت و آمد 
داشت . مارگریت » شهرت ادیت را به 
روم خودنوسانیاد و تیف ذرصمین افان 
بود که ادیت با ژان کوکتو نویسنده و 
تیا ماه جی بر اسر شتا تراسا ما 
کوکتو در باره او گفت : «ادیت » ترازدن 
اج 


تصئنف .است 4 » 


در حریان حنگ دوم » ادئت با آوازهای 


خود مفاومت مرزدم را در براتر اشفا لگران» 
در حر بان ابن تسا هاو ضع مادی او سخت 
طاقتفرسا شد » و با این همه » هیچگاه 
بیاف خود را نه دشمن نفروخت و تسلیم 
زور و زر نشد . 


رسید .. «ترآژدین تصنیف» از گذشته ها؛ 
از بدبختی های حنگ » از سعادت های 
از دست رفته با دور از دسترس آوازها 
خواند . کلمات را حان -داد . غم » در 
ترانه های او غمی واقعی شد و شادی‌های 
يك عشق معصوم ؛ از زبان او» جیزی‌قابل 


کی اه و 


۳ 


و 
۴ 2 
1 


آزمیان‌سباری‌حرف ها درباب هثر گفنه‌اند : 


20 


۱ ۰ هیچ خطابه‌نی » تا سخنران ومستمع هردو بدان 
نبردازند گیرا نمی‌تواند بود ... حال شمر و موسیقی ورقص نیز 
۱ . . وایس 


۱ 6 هنرمند » بی‌ز<مت جست‌وحجو » به‌دریافت آندیشه‌ها 
و تحربه هأی ذهنی خو ش تو فبق نمی اند . بل دیرگاه دراین حست و 


جو رحمت می‌برد و دار رنج می‌کشد » بی‌آن که از کارمانه زحمت 


وسشن نظر به باداش :و قیفی داشته باشد .. 
.م .والتور 


8 میج بك آنار هنری » از نخست به صورت بك شاهکار 
به و حود نیامده ه رلکه بعد ها شاهکار تشحیص داده شدهاست : 

استعداد هنرمندان » تنها س‌از مرگ آنهاست که تغییر نام 
می‌دهد و اموغ نام می‌گیرد ! 
۱ ۱ گنکور 


[ ادسات 4 تار بح » فلسفه ۳ علو م 1 برای 9 به و حجود 
نامده‌است که خوانده وداسته شود و زنان و مردان لسسانیسه 
. ودکتر به وجود آبند ... وجود اینها ؛ معلول علت هائی بس بزرگدتر. 


است ! 


در شیر مسا ۱۳ 3 
۱ سب والری ‏ . 
1 طبی تربی اما *مصراع ای اول است ۱ 
09 ویکئت دو ووگه. . 
0 8 تانب و مد و ۱۳ 


ملای رومی ‏ 
9 درهتر » هرکار بعدی » ازکار قبلی ترآب می‌خورد . 
(تکامل در هنر » بههمین معناسنت . 
9 
9 آن کس که در هنر به کاری تازه دست می‌زند » می باید ‏ 
ی ۱ 
و نیما یوشیج 
9 هنر تازه درآمد » حکم جفاله میوه ره دارد : 
حامعه » بدون روترش کردن گازش نمی‌زند ! 


ی تا 


#۳ ۳ 


1 رز فا سارسی ‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 
۱ 9 هثر نو و زینانی نو » دو ترکیب سخت ببهوده‌است : 1 
ِِ هنر و زیبائی » از نوی و گهنگی فارغ است . این هردو  »‏ . 
1 همانند «حقبقت» جیزی ازلی و ابدی است . ۱ ت33 
21 ۱ شارل گونو . . 
ار هثری هست » توفیق باآن همپاست  .‏ . 
1 تشم کی 6 وی ری رش تا ۱ 
۱ سنت نوو ۲ 
۱ 9 دوح خاص مر ملت را می‌توان در ترائه های آن حست 3 
۷ و کرد. 9 
یز هانری لاودان 
0 [ اگر هنر از «تقوا» عاری بانشد » در است که از آن 

ا 


حز نغفمه های شوم شنده نمی‌شو د ... رت همشه » آنچه تولبغ 
1 را به حهان داده » دردهای بزرگد بوده‌است ! ۰ 


۱ وباور رک و ی خیرز ی ئ وود آآید . 
3 چرا که از 2 ی نکدنگر بوده‌است 0 
۱ اون فرانس ۱ 
9 هنر » وی 0 0 مطالعه در کی مسلم ‏ 


زندکی ۱ 
۱ هنر » چست وجوئی است آزادانه : درحقایق ذهنی . و 
9 ۳ ای نا 
8 صقرت به سرام 0 و با ۳ دا 0 
۱ داشت رنجش را کشید وبه آنتظارش تا بل ور 


9 


۱ ون دودیروو ۱ 

8 کودکان ۵ کت استادانه ۰ ۲۰ 
۳ با ساز دیگری ننوازند .اما هرگز, ىك «نقاش» دوازده ساله‌دیده . 
و 
می‌شتاند . حال آن که در تقاضی 6 9 ی ات نه استاب 

۱ 0ب بان قی‌تیر ۰.3 

4 « ۲ . دومست و 


شاعران و قهرمانان از تباری واحدند .»- 


: تفاوت میان این دو ؛ همان تفاوت آندیشه ی ۱ 

و 7 لامارتین ۳ 

برد دینی هم یاعد اد خاصیتی اند - هب 

۵ گرسته را شبر می‌د هد ۱ 

۱ 1 چاران چاپلین . .۰ . 

2 0 این ی از آن جیز هت که ِ ابه یه 
۳ گر می تسنیلد که مر ن کلمة ناتورالیسم را تکر له مک _ 

1 کح دیگری دارد که باند آن ِ" در گوشتان یکو یم : 1 

7 هس برایآن که مردم چیریدا بدا جز ی که اد 1 9 


0 همعقیده ارت که 1 آسمان کهنه 6 هیچ‌چیز تازه‌نی ده وجود ۱ 


بیشاهنگ مکتب اتوی لب در آدپیات سس 


1ب آیه ئی است از توراة ] 


جشمان خفته شفق آهسته ۱ ۲۲۲ 


بر باد کشت دفتر تصور خواب ها ۱ 


چون دختری به باز # 

بر بستر لور 
آرام خفته ود 

را موح های رنگکه به لخنده 


رازی به سینه داشت که تاکس نگفته 
سل 


از لا" به ای ابر 0 


3 
1 
۳ 


خندید مرغ وچرخ زنان ز آن میان 
مهو 


هنکام شام اه حور شیدمحتصضر 

خون ر بزدش ز حفره قلی که سفته 
فا 

درباچه ؛ زرد جهره به خونابه 

جین درو ی جین.کشبده و.رازی لیف ۱ 


پاست 
تون دهای ایند ایند 


*ورده سر به هم 
راز شباب را 


چیه ۰۰ 


جشمم 
۱ دیکر ۳ ت امید شد . 
۱ - ای نا شکیب مرغ ! دمد کل ۱ 


جر کی 3 


4 های مو 0 شتابان ی سیم 
نبزار وهمناد غم افزای و رازدار 


موی لب به روی لبان بسته 


- کل کرده نی 
ای 
- كي می دمد زنی گل نی 
- چون مهر سر زند 
هاهی ... هاهی 
0 دیدم ستارة سحرت را 
دیدم نزار شامکهت را 
دید به سیم غرقه مهت را 
کلهای وعدخ تو » نروئیده خالد شد 
ای غوله یاوه گوی ! 


" 


خندید مرغ و چرخ زنان زان میان 
بر 


ی 27 کاپری بل آودی‌ریو 
ی ۱ مذونل اه [وزرطعع) 


"مر فرزند حافظه است ۰ بدبخت کسانی که ازاین امربی‌خبرند: 
از غار بدل شود من ان نکته را میدانستم » به‌آن معتفد بودم» 
و توانستم از برای ائبانش:دلیلن (قامه کنم 

۱ بیش ازین » بارها گفته بودم : «شعری که ذهنی نباشد » 
شعری مرده و ید و ح استت ۸ #۲ دوار های سلول زندان ازبرای 
امن لازم بود » تااین مطلب را در کمال وضوح و روشنی به‌من بقبولاند 
1 و مرا برآن دارد که برسم رسالت» این نکتهر | همجون کلام خداآو ند 
" به‌شاعران عرضه کنم . 
1 در زندان 4 به‌تسر به دریافتم که تنها «شعر ذهنی»- بعنی 
شعری که بالقوه بتوان آن‌را به‌حافظه سیرد - باقی می‌ماند و عمری 
دراز می‌باند . اگر اشعار خودرا در فرم و به‌عبارت دیگر : در شکل 
وفالیی یکدست و بی‌خدشه نمی‌ریختم » چگونه می‌توانستم آن هار[ 
" به‌حافظهة خود بسپازم #حتی می‌باند گفت من نبودم که به اشعار 
خود فوم می‌دادم » بلکه فرم » خود درشعر من رسوخ می‌کرد و 
۳ 

ازآن اشعار ی و تم دزی ها د دیده‌نمی‌شد 
درانن اشعمار » قاقیه‌ها مانند قدم ۱ 
1 نواخت نبود ؛ اما ضرب ها و تکیه ها و طنین حروف »؛ در آن ها 
ی در 
5 مارش و طنین پبرونی ‏ ِ باشد و درون 
13 «بشنود» 4 و ذهن ی ِ و «در داید» . مفهوم 
و مرزبانساعه چونهکل و فرم خود ساده و 
ت اح ی ی کی ۱ 


۱ 9 ۳ من 4 کشف کرد 
باشم 4 وشاند هم عده‌ئی ی ت 7 3 فص نکر ده‌ام. ‏ 
از کندوکاو وبررسی در اشعار من و آقای کاسو ۳ 
نمی‌تو ان قانونی کلی دراین زمینه استخراج کرد ؛ ولیکن بااین‌حال» . 
از نن («دونمونه» به تك نتیحه احتناب تایذیر می‌رسيم : اینکه چهار . 
دیواری زندان » اشعار عروضی کلاسيك را اقتضا کید ۱۱۰ 
عز ی است . ولی ان نکته دگر که ذهن وحافظه اسان خواستا, ۲ 
شعری است که‌تنها برای خاطرخود او سروده شده‌باشد واقعیت . 
تحص استت: 1 
۱ من » دراینجا دلیل دیگری اقامه می‌کنم که می‌تواند جنبة . 
شهادت داشته باشد ؛ آن‌هم شهادتی برطمطراق : باران زندانی من 
می‌دیدند که من شب ها و روزها » وگاهی در سخت ترین شرابط . 
درکنار آنان به‌سرودن شعر مشفولم . ومن بافرور وسربلندی . 
احساس کردم که آنان [به‌خلاف آنجه رن افتد ودانی] ‏ 
ان حهد مرا ه‌ببهوده و عت اشنا واه بر شاد ۱ 
به‌جشم خود می‌ددند که این کار » روح مرا آرامش مخت ۲۱ 
و هم بدان‌گونه که من به‌ادعیه واوراد مذصی آنان به دیده احترام . 
می‌نکربستم » آنان نیز به‌اوراد شعری من ارج و احتررم می‌نهادند. 1 
ی ۱ تم بگویم نبود ۰ يت روز . کج 
به‌راستی نمنا میکنم بگذارد این ایا دا ها ۱۳ 
نمی‌خو اهم در گنحینه ضمیرم مد فون بهاند - ونیز"» مرا بسحشید ۱ 
اگر بفضی گربهآلوده سخنم را قطع می‌کند : ۱ 1 
دوستان زندانی من > بل رو نس کف ی یی ۰ 1 
حافظه ات دجار ضعف و سستی شود و نتوانی اشماری را که 
دو زر تلدران سروده‌ای باخود به‌دنیای خارح ببری ؛ و سرانجام ». 
بارعات احتباط و ملاحظه سیار» جنین گفتند آزیرا که درحقیقت . 
۳ ازجیز دیگری بوده!] . 3 
۱ تن شما دیگر وت دای ۰۰۰ ۰۰۰ 
تکلیف این اشمار جه خواهد شد ؟ 0 
ان امر کباره مرا دگرگون کرد » جرا که هرگز ی 
اند شه نکرده بودم ۰ ناگهان احساس کردم برای كت آفرنننده > 
تصور این که آفربده هاش باز وال خو د او درمعر ص نابودی بای 
قرار گیرد » جه خوف انگیز وچه دردناك است ! 3 
آثان به من گفتند ۰ - ماهم همراه شما شعر هابتان . 1 
ازیرمی تیم واگر اب برای سم پیش مود 4 و 


ان نز ۳ با و 
شنیده‌ها ) رسیدن به‌این نتیجه سهل وآسان نبود ؛ تقلب درعواطف 
3 ی » بدترین وتاهنجار تر ین 9 هی و 


خود وححت ۰ است . اما درانحا برای اشنات آنچه 
می‌خواستم بگویم » بهتر ین دلیل من ) خالت آندی تم زا ۳ 
که درسلول تاريك خویش راه می‌رفتند و اشعاری راکه من سروده 
وبك نك بدانان آموخته 6 1 به توبهُ خود باز گو مي تردن تادر 


رترب شود 


ان دوستان تطایتی ندا* ۱ 


ی 
نش هاتسظارا وسیاین ان ایسته 
آمیدوایم منظور مرا دربافته تا : من ادعا نکن 


به شیوه ۶ زار و ساده‌ای 1 که «عه‌لاسیت ۳9 ی 
و ۰ ولی فکر میکنم که نبوغ مهون شاعران منا » 


ات ال تمام اعتقاد من" این 0 3 ن مق 


روز بروز نیز درمن "تقوبت می‌شود .۰ 


آراگون » باشوق: و شور تمام ً به‌حانب ابات ۳ قافبه‌های 


1 و کاهلی ناز کشته اس که بهگان با "غر4 نت و حذیبه 


می‌سازد ؛ آراگون » درواقع بك بار دیگر قاره ابیات و قواقی: را 


" .کشف کرده است شام ان وان هه و جخود ذانبازی صممانه 
"اما کم وییش وکم مهم » به‌يك روش بیانی » بیچیده و مقیداحساس 


می‌کنند: ؛ ودیده میشود که دراین راه » گاه باسادگی و با ناشیگری» 


وزمانی باسختی و خشونت » وگاهی نیزا ۹ و روانی» کم 
آزمائی برخاسته اند . ۱ 


بابد دید آن گونه ای آهای دک ۱ 


کر ی پیچیده را 3 نهائیشان برداختن به «مسائل 


اد دانست که آبا" همین ۳ روز» تا که داعث مر 8 
و میت رم پیشتر به «ردوام» و «طول شمر ۵ 1 1 0 


و را ۳ نون وای تج ( هیچ 7 7 ف‌ کل ۰ 
برابر هجوم موریانه ها مقاومت نکند » پایدار نخوا كن م یی و 


زان حانب دیگر تمام این گفته ها ری امین وی حاضل 3 
ود رس ی ۳ 


ها ۱ خوانده ا ۰ ۱۳ 
ی بای ی ۳ 


تن های روشن و هر ند تامتعل الواوق اسان هرا ۱۳۲ ۱ 
ظواهر و تشر یفات هنر خو گرفته‌اند [ومن ۱۳ 
شعر » درعین حال » بك صنعت نیز هست] که هرگز ۳ قس تج بیجید گی . 
و مورد نظر خویش دست. 


ی 

تا ری ور هر ای وب ابق دوز یاعد واین‌جا است ۱ 
رنه زندان از دنکن بان داهن هر ایو ماو مر کند < 99 
۱ برای بیان این مطلب » به‌افشای پاره‌ئی از اسرار خویش ِ 
تاو درم ۰ ۱ 


درست همان ش ی که 3 به‌سلول زندان انداختند»زندانیان ۵ 
هم سلول من که به‌طوری مبهم روحیه شعاعرانه مرا دریافته بودند» ۳ 


ازمن خواستند که دپراشان جیزی بخوانم » باکر دز شراطدیکری ۲ 


بود » احتمال داشت هت که ان ما یه در (قطعهة شعری در تك 
مجلس مهمانی» ودر حالتی که شاعر آرنج خودرا به لبه بخاری تکیه 
یت احرا شود » اما درآنحا » جون از همان انتدا پیش بینی 
کرده بودم که مرا بدنن کار خواهند خواند » تردید وانکتاز کاشتم 


1 وبادون ظاهی سازی. های وت شین براسسج ۱9 رایشان د چیز 4 
خواندم . 


۱ اه ی دی وه کی وا ریق 8 
سربا انستاده بودیم ؛ گوئی به تکدیگر چسییده انم . درحالی‌که از 
سرما می‌لرز ندیم » من هرچه راکه به‌خاطرم آمد برایشان میخواندم. ۳ 
از رونسار ‏ 74۵ععصمج » بودلر منعلورعج مالارمه ماع 
هو کو ۳20 ؛راسین 6 ورصق 4۵یو و «ظ ۱ 

۱ زمان درازی براشان شعر خواندم . می‌گفتند : 1 دار هم 1 
بخوان!) . من فکر می‌کردم ۳ که هر جه ی 5 
ولی آنها همجنان می‌گفتند : «بخوان ! باز ز هم بخوان۱) : ه 
درزندانی که وحشیان » مارا درآن افکنده بودند » درتاریکی . 


وسرما ؛ ازهمه‌چیز وهمه‌کس خدا وازهر مساعدتی محروم بودیم ۰ 


1 ۱ دراین دوساعت و همچون ۳ امش شید ۳ من 
هد ور ی زیادی از شم 
ی نفک بای ههد چنین لد : 
شعر ؛ من از بزرگی های توآگاه شودم ‏ ود زا بود که 8 
همجون .مومنی واقعی ؛ به‌نشانه های عظمت تو وبه‌نشانه کی از 6 ۲ 
وا لت موز ۱۳ ۲ 
وه ۳ لازم ناهد ند رو اخگر ۳ برآتش انتقام... 
بقع بهتاظ کین بت فرده بلکه از بای رانک ۹ 
يك جامعه بشری ... ابن‌هاست ۰ فضیلت عالیهة عظمت تو . 5 
شنز دی آن زندان رت »چنیا دی وادارد! ۷ 
آن همه‌زا می‌شنود . ۳ 8 
آنها که توانسته اند سرود خودرا از بشت میله‌هاونرده‌ها» 
تم دوز وه 0 9 0 ۱ #8 
و دز بل سوم هی که : 
۱ شاعران ‏ برادران من ! بگذارید باشما بکویم که انسان‌ها» 
دیگر نمی‌خواهند تاشعر «بازی» کنند ان هائی که اسیر ۲ 
شرابط سخت مماش وگذران زندگی خو رشند » گوش به‌سرودشما ب 
ما سم مر ی و 
با 


4 ان مراد یز فرن دوازدهم میلادی تفای 0 
7 ۱ ادییات ی ظهور نا ۰ 


دا 
اي نمزم 


۱ 1113 3 اه 3۳ 13 


شعر و ۱ خوآن‌رامون خیمه‌نز شاعرغز لسرای 
اسپانیالی که اکنون نزديك به هش 
سال از درگذاشت وی می‌گذرد » از 
۷ تما های کر خعان افیتات ها 
س اه ۱۳۹ خبمه‌نز زندگی خودراسراسر 
وقف شعر و شاعری کرد ودرتمامی‌عمر 


۰ خوبش هیچگاه روی شادی وشادکامی 
حرمد «رِ ندید » چندان‌که به سال ۱۹۵7 هنگامی 
1 خبر دریافت جایزه «نوبل» بدورسید 
که زن محبوبش سنوبیا کامبروبی در 

رب اع حال احتضار بود .. 
س ۱ هیچ يك از .هامران اسنپانیا » .در 


زمان حیات خویش » مانند خیمه‌نژدر 
ماو سم خو د تفیی فداهته ات 


دیکر 7 ۵ به‌هیات نسیمی‌ژاده خواهم شد 
وتر ً ای‌زن 6 همچنان و199 


دیکرباره به هیأت موحی‌زاده خوا 
وترا ایزن ۲ نهمچنان دوست‌خو اف شاضشت 


4 دیگر و باره به هبات آتشی‌زاده خواهم‌شا. 


و ترا ای‌زن »ءهمچنان وی 


دیگرباره به هیات سنکی‌زاده خوه‌شد. 
و ترا ای‌زن >ءهمچنان دوست‌خواهم 

دیگرباره به هبات مردی‌زاده 0 
وترا ای‌زن »همچنان دوست‌خوای‌داست, 


راه‌های یا 
دب 


۰ 
۰۰ ۱ ۳ 


۱ شا 


||ابرگ‌های رنکین فرو بو 


که سرگردان 


ی را 
است . 
یافت 


مب 


7 و موه میي‌هت » صبهء وم نگ و وکس 6 
1 _ دنهد برد کر وی 


اد ۸ 1 . ۱ 
وب 2 و ۳ در ی ] 1 

ی جع ریداقم دق ۳ 
ایس نوت ات سا ات امس و و ی اس ۹ 


)سم مب 


| ارهکوره‌های کوهساران 


بنیز 
توا 


- هچب جع طه صومبویم کي انم رم 
و دج ۴ 6 وت ور و ۵۳5 ج ۲ 
و جر( بر ملببیْس مسي 6۳ 


23 


( 5 مس 1 
معا سم شت< 


بخ و ضمو جرج 


جک امک جتسی کین هم 


3 ۷۴ 


چی ۳6 و 
شرت 


موی لو موم 1 و که 6 و لود» ۳۱۶ 


امروز 


ب‌ 


کوهستان ابر بوشیده را ۱۱ 
» به بلی لرزان در 
شکو 
بر 


۱ 


4 


ر 
یاف 
اًُ 


وی می‌کنا» ول من ازاشتیاف . 
۱ به حانب 


و وی | 
۳ 
۳2 7 ۳ 
1 ۳ ۱ ۹ ۰ _ 
اه ۹ 


ای برگدهای خزان زده » 


تو باز ۰ کن 


که برتیه‌ساران بائیزی فرو می‌ریزید ! . 1 
یك مان از ختنیی و بروار باا مس 1 
: زا خانهة دلدار ر آباز تو انم یافت . 
1 ۲ دز [دهای سعز آن‌ زده 
1 
3 3 
]| |جوتان دشت‌های بزمردة خر ن‌زده در نظر آرم > 
اب این جنین که سوختهام آیا 6 امیدی ۳ داشت 1 ۱ 
که دیکر باره بهاران باز 39 دد ۰ ۱ ۱ 1 
ط بی‌امید 1 


که بربالش بازوی تو سرنهاده به‌سپیده دم رسانیدم » 


1 4 جز در رژبای شیرین من 


۳ 1 ۰ دی ی ۷ ۳ 
ای ِ ۳۹ ۰ ۱ ۹ ِ" 2 ل ک 5 0 ۹ 
22 تاو نا کم ها ی ی ۳ 3 2 مه | لا ی : 5 


"۳ اما ای دریغ » که آز آن شب ]|| 
ی ی ۱۱۵ 


ی : 0 رسوائی_ ۳ 


ت 
۵ 


بت وتات شین ادبم تا نیت و و ای ات 0 


.۰ 9 مونسبه آمارگیری #گالوپ» که در کار خود شهرت جهانی دارد » اعلام 
و و ی تر تیب 


شا می‌گذرانند ۰ 
کارکردن قفتا مباعتا 
ی خواب ۱ 
ورزش و شست و شو سم سیاعت و پتج دقیقه 
رسیدکی به هزینه ودرآمد نن ربب یات ساعت و شانزده دقیقه 
 .‏ رسیدگی به‌آمون خانه .ربب فوساعت و بیست و چهار دقیقه . 
تفریح » سینما یا کلوب اس مسب از از متا امب فته 
ایاب و ذهاب ابیت ساعت و چهل و پنج دقیقه 
جمع کل ربب مصست وشش ساعت و سی دقیقه ؟ 


نه ان ترتیب » بیچاره امر بکائی ها » درشبانه روز » دوساعت و نیم هم کسر . 
وقت دارند که دنگر معلوم نیست آن را از کجا می‌آورند ! 


7 . برطنق آمار همین موسسه > در آمریکاً : 
هر هر۷ انیه کودکی متولد می‌شود . 
هر .۲ انیه يك نفر فوت می‌کند . 
هر هرا دقیته يك مهاحر وارد می‌شود ... 
جمعیت امریکا درحال حاضر ۱۷۹ میلیون نفر است که از هر چهل نفر آن » 
يك نفر می‌بندارد مبتلا به امراض روحی است و برای معالجه خود با بزشکان 
روانشنا س‌مشورت می‌کند ! ۱ 


7 رها که نجیلن موورد اتوجه امر نکائیهاست » داشتن ارقام و آمار 
له شیر خی درباره و در صندوق زباله 
شهرداری خالی می‌شود ! 

طبق آمار موسسه «گالوپ» که بزرگتر ین موسسه .آمار گیری امر نکاست ؛ 


درسراسر ممالك متحده : شانزده میلیون برندگان مختلف قفسی » از قبیل قناری و 


ری هنن نیت باه میلیون نگ ای مت مخت 
وق ی و باراس ؟) میمون اهلی 


و3 و 


۰ برطق آماری که همین موسسه بدست آورده ات تعداد بسوادان 
,در مید همه جمعیت . آن, کشون است . 


۱ 0 یکی از اما حالب تو حه «گالوپ» اعلام میدارد که ۲ درصد زنان 
امریکانی دارای موی سیاه و مانقی طلائی مو هستند و "این امر را ند بن صورت 


. تو حیه میکند که درست ۳ درصد از مردان امر نکائی: هستند که مو سیاهان را 


ی ۰ 
" يك آماردیگر نشان میدهد که ۲۵ درصد از مردان امر نکائی بطرز بی‌ر حمانه‌ای 


کچلند و به این حساب از چهار نفر مرد امریکانی" فقط سه نفر از نعمت کاکل 


0 ون هه 


‌ ما و امریکا وا ۳ 
امری به آن شود هد به داده است . 


دولت آمریکا سی و و بنجاه هزار دلار و و ام : ۱ ی 
نصب ای *جسهه بابد نی مسا با عظمت آن بنا نهند . هزینه بنای بایه و نصب 


زا مردم امریکا از طریق جمع آوری اعانه 
پرداختته م. 


۱ ساخته اند که معروف 7 تر از همه آنها شوخی ‏ 
۱ :۱ : : «برناردشا) نو پسنده‌شوخ طبع انکلیسی است. ‏ ۲ 

۳ می‌گویند وقتی «برناردشا» به دعوت . 18 
۱ امریکائیها به آن کشور سفر می‌کرد » هنکامی . 
که برای نخستین بار چشمش به آن مچسمه ‏ 
غول بیکر افتاد » از مهماندار خود پرسید :. . 
ی ی 13 

۱ مهماندار گفت : تس این هو «آزادی» ‏ 

سب 3 

اب آن وقت برناردشا آهی کشید و گفت  :‏ 
۳ - آره . طرف های ما هم رسم است که , 
وقتی شخصیت مهمی مرد محسمه اش دا دوی . 

۰ آد امکاهش می‌گذارند ! ۱ ۳ 


‌ 0 
ناخ ما و بت و ۳ 


و اس 


فاصله ٍِ ن جفتگیری تا تخوریزی. 


چم ی ۱ مِ 
ریزی می‌تو اند تا تست 9 هشت‌میلیون . 
تخم بگذارد ۰ ٩‏ 
از هنکامی که‌ماده تخم‌ریز ی‌می‌کند . 
تا زمانی که آخرین دانه تخم بشکافد و ۰ 
نوزاد ماهی از آن خارج شود » همه وقت . 
ماهی نر صرف حفاظت آنها می‌گردد ۲ . 


۰ کلکسیون آقای َ) یر 


عجیب‌ترین کلکسیون‌های جهان. است . 


او ای ۲ ۱ 0 و۳6 جر( هس ار و ۱ ۱۹۹۲۲ 


۳۳ «کوسه»_ است که آن را «کوسه نهنک» 


آقای «دنیس‌پتريك» عمری رنج‌کشیده 


تا توانسته است بازده هزار حور افعی 
و مار را در کلکسیون خود, که باغی‌دزر که 
و الته خوفانگیژز است» تردآوری‌کند. 


بهائی که آقای «(يتريك» در مقاسل 


کلکسیون خود مطالبه می‌کند » نسزديك 


این مبلغ » کمی بیشتر از مبلفی است که 


خود او برای تهیه و تدوین و تکمیسل 
کلکسیون زهرآلود خوبش سرمایه‌گذاردی 
کرده است [ 


7 دوران ناشونی » در برندگان 6 
خیلی بندرت ممکن است از بك فصل 


۱ بیشتر به طول انحامد .بر نده‌ها معمو لا 


دوران ازدواجشان هنگام جفت‌گیریآغاز 
می‌شود و بس‌ازبرواز دادن جوجه‌هاانجام 
می‌یابد ... همین که جوجه‌ها پرگر فتندو 
به اصطلاح «برای خودشان مرغی شدند» 


پدر و مادر نیز دست کد گررامی فشارند 


۰.۰ 8 ِ 


۵ از مواردی که بطور قطع‌میمون‌ها 
را به خنده می‌اندازد » یکی برخورد 


آنهاست با انسانی که نتواند از عهده‌کاری 


که میمون‌ها بلدند برآید ... میموئی که 
یاد گرفته باشدیاکارد و حنکال غذابخورده 
از مشاهده انسانی که بادست غذامی‌خورد 


به شدت به‌خنده می‌افتد ! 


1 بزرکترین جاندار دربائی > يك نوع 


1 هز 71 یلو ۲ وزن دارد .. 


0 زرافه 6 مخلهر کامل 1 زباندرزی» ۰ 


-است ۰ 


می‌گویند. فلان‌آدم «زبان‌دراز 6 انتت ب ۱ 
بسیار خوب . ولی آیا واقعا اين «زبان . 
دراز» می‌توانی زبانش را به پنجاهو نت 


مدت آبستنی که در انسان‌به‌تول . 
معروف نه‌ماه ونه‌روز ونه‌ساعت ونه‌دقیقه . 
ونه انیه به‌طول می‌انجامد » درمورد ‏ 
حیوانات مختلف تفاوت می‌کند : 

مادبان .. . بازده ماه‌وبانزده روز 

شتر والاغ . . . . یكسال . 

گاو ۰ ۰ . ه‌ماه و ۲۰ روژ 

دز و میس ۰ ۰ 3 پنج‌ماه. 

سشگ ۰ ۰ ۰ ۰ ه دو ماه ِ 

گربه . . . . یلماهدوهآووژ ‏ 

خر گوش ۰ 1 يك‌ماه - ۱ 


کدخدای یکی از دمات اطراف بندر . 
(سیدنی» (استرالیا» از ریش سفیدان و . 
معتمدین محل دعوتی کرد تا درباب پرواز . 
هواییماهای «جت» که با سرو صدای ‏ 
خوف انکیژ خود آرامش و استراحت وا . 
از اهالی سلب کرده اند » مذاکره کنند . 
و تصمیمی بکیرند . ۱ 

روزنامه ((سبدنی تایمز)» که این خیر را " ۱ 
نشر داده است » در پایان آن می‌نو یسه . 

«جلسه مذاکره چندین بار به علت ‏ 
پرواز متناوب هواییماهای حت تعطیل شد . 
و سرانجام نیز بدون اخذ نتیجه پایان . 


یافته 1 


زا پیب ۶ 7 


و 3 
۳ ۴ ۱۳| » وزاب 


با این مشخصات »؛ بلی از روی 


دربای مانش می‌گذرد » و انکلستان را به 
فرانسه وارویا متصل می‌کند : 
و۳۲ تون 
ارتفاع از سطح دریا : ۷۰ متر . 
مبداء : شهر «دوون» درانگلستان 
مقصد : بندر («کاله» در فرانسه . 
مدت ساختمان ۰ ٩‏ سال 
بودجه : 1 میلبارد فرانك جدید . 
دبیر کل موسسیه مطالمات : آقای 


((رموند روتر)) . 

مدف : اتصال کامل انکلستان - که 
به تازگی به بازار مشترلد اروپا پیوسته 
است - از لحاظ راه » راه آهن » نیرودی 
برق » و امور تجاری » صنعتی و مسافرتی 
0 

پرونده «اتصال فرانسه و انگلستان» 
که اکنون به «بروندة آبی» معروف است ) 
اول بار به سال ۱۸۲۰ [کصدو بنج سال 
ش] به وسپله يك مهندس فرانسوی 


۳ 


موسوم به تومه دوگامون افتتاح شد . و 
این فکر و نقشه همچنان مطرح بود و بود 
تا آن که سرانجام توجه خاص ژنرال دوگل 
و وزارت خارحه انگلستان » آن را دردست 
اقدام نهاد ۰۰۰ این پرونده حاوی انواع 
پیشنهادات و طرح مائی است که برای 
اتصال فرانسه وانگلستان ارائه شده است. 


این اتصال تنها از دو طریق میسر است : 


از طریق يك تونل زیر دریائی » و با 
به وسیله پلی که بر دریای مانش زده 


شود . 
در مورد تونئل » باید توجه داشت 
که در آن .» فقط از راه آهن میتوان 
استفاده کرد" و اتومبیل ها باید با سر 
نشینان خود در واکن ها بارگیری شوند . 
اين طریقه مستلزم‌صرف وقت زیادی است. 
و برای همین اتوبوس ها و کامیون ها 
نیز مشکلات بیشتری در میان خواهد بود. 
همچنین اشکال رسانیدن کومك در مواردی 
که اتفاقی رخ دهد و مثلا قطاری از خط 
خارج شود ؛ و اشکالاتی از قبیل هوا 
رساندن » خسارات غیر منتظر ». مثلا 
ریزش یا خراب شدن » تونل » وبالاخره 
ارزش سوق‌الجیشی واحتمالا تصرف آن 
به وسیله دشمن ... اینها همه از مسائلی 
است که هر يك به‌تنهائی می‌تواند گر فتاری 
های بزرگی به وجود آورد ۰ اگر برنامه 
ساختن تونل انجام گیرد » طول خط سیر 
۷ کیلومتر خواهد بود ؛ء در صورتی که 
اگر پروژه ساختمان بل قطعی شود » ان 
فاصله به ۲۷ کیلو متر تنزل خواهد کرد . 
در بروژه ساختمان یل » دو حخحط 
راه آهن » پنج خط اتومبیل رانی » و دو 
خطٌ برای دوچرخه و موتور سیکلت در 
نظر کرفته شده است که محموعا ساعتی 
شش هزار ر فت ۳ آمد را تامین م ی کند 
مورد. سوق! 


۱۷ 


تونل مطرح است » درباره پل صدق نمی 
کند . زیرا در هرزمان و هرموقعیتی می 
توان با تخریب يا بمباران کردن یکی از 
دهانه های بل » آن را از حیز انتفاع 
انداخت . از همه انها گذشته » با ساختن 
بل » تبادل نیروها میان انکلستان و ارونا 
بهتر تامین خواهد شد ؛ زیرا کابل ها و 
لوله های کاز و نفت و غیره هم می‌توانند 
زیر بل نصب شوند . معذلك مدافعان 
بروژه تونل سه اشکال عمده برزای طرح‌بل 
۱ - اشکالات جوی و دربانوردی 
اب می‌گو بند * - سار 
. طرح «یل» شما بسیار زیبا ۰ ولی 
نبينيم : در مواقعی که آن مه 
لعنتی معروف مثل بتوی کلفتی روی‌سر اسر 
دربای مانش می‌افتد » وضع عبور ومرور 


کتاب هفته 


چه شکلی د بیدا می‌کند ؟ 
جواب طرفداران پل‌هم پری بی‌منطق 
نیست ۰ آنها می‌گویند : - اگر ایو مه 


ِ 


1 


حدی باحد که چم چهم رات ۰ ۳ 


شك منطقه عمل آن فقط محدود به دور وس 


بل نخواهد بود و لابد همه حاده ها و . 
کوجه ها و خیابان های شهرهای حاشیه . 


در بای مانش را نیز به همان اندازه گر فتار 
و اراحت خواهد کرد .۰ در نتیجه > 
راهرو های ورودی تونل خوشکل شما را 
هم قرق خواهد کرد . معذلك ما موصوع 
روشنائی بل را از روی محاسپات دفیقی 
بالامپ های ضد مه حل می‌کنيم ؛ خیلی 


تسیا نت کت 


بهتر از روشنانی حاده ما دی و۱۳ 
ز برا ظاهرا شما متوحه این نکته نیستی! ۲ 
که غلظت مه » درارتفاع هفتاد متری خیلی . 


کم تر از سطح دریا يا زمین است ۰ 


اما راجع به اشکالاتی که براثروزش . 
باد به وحود خواهد آمد : بانصب باد ‏ 


شکن مائی که سرعت باد را از ساعتی 


۰ کیلومتر به چهل و چهار کیلومتر . 


می‌رساند » میتوان بادهای معمو لی ساعتی ‌ 
یکصد کیلومتر را به نسیم فرحبخش ساعتی . 


بیست و دو کیلومتر تنزل داد ۰ اشکال 


دیگر » شاید قضیه بابه های بل باشد که . 


باعث کدورت خاطرناخدابان محترم کشتی‌ها ۱ 
شود - که روزی صد فروند از آن ها ء به ‏ 


طورمتوسط» ازروی‌در بای مانش‌عبورمی کند. 
برحسب عقایدی که‌ملوانان صاحبنظر ابراز 
داشته اند » وجود این یابه ها به عبور 
و مرور مفشوش فعلی دربای مانش سرو 


9 از «نسیم صبا» تا «طوفان خوف انگیز» فاصله زیادی نیست : 
باد اگر با سرعتی معادل هشت متردر انیه بوزد » نسیم جانبخشی است که 


اکر اندکی سر عت گرد و به سیزده متر درثانیه برسه » برای نمونه‌يك شکو فه 


به بیست ويلكمتر در انیه که رسیه » شاخه‌های درختان را نیژ می‌شکند ۰ 


با سرعتی معادل ۲۸ متر در انیه » می‌تواند جنارهای پبر را ازريشه درآورد 


تاسرعت ۳۹ متر در انیه » شیروانی‌ها را می‌کند و دیوارها را فرو هیر نزد ۰.۰ 


شد [ 


و اما اگر سرعت آن به .4 متررسید» واویلا ! داستان توفان نوح تکرار خواهد 


دصق تسیود 4 


4 ی و 3۳ 


هی رن 


3 
3 


1 ترا ۶ جرانتال برای حا به‌حا ۵ 


0 ۴۰ متری وجود خواهدداهت 


- اشکال قضانی ق قطضیه 


3 


3 


مشکل دیگر » شاد حنبه قضائی 
مستئله باشد ایند که 


باید یك کنفرانس بین‌المللی تشکیل داد 


3 
1 
3 
3 
"1 

4 


تا محدودسشی را که در يك در بای آزاد 
بوجود می‌آورد مورد بررسی قرار دهنك . 


در ان موزرد نیز سوایق 0( 
‌جود دارد که برحسب آن سوابق » موارد 


3 مشابهی بیش 1 هرانشته: که برای انجام 
- آنها هم هیچگاه‌کنفرانس بین‌المللی تشکیل 
3 نشده از حمله » موضوع احداث حز بره 
دولت هایآمر کا وکانادا در ۲۷۰ کیلومتری 
خاك خودشان ساخته اند . 


1 
3 
3 
3 


اما مشاوران تضائی (برونده آبی» 


۱ اين مسئله را از جهت حقوق دریا ها 


4 
3 
۳ 
3 


3 
به‌ترازوگذاشته می‌شود.اولادرساختمان این 


مورد مطالعه دقیق قرار داده کلیه اشکالات 
و دا 4 شد ه تلقی می‌کنند . 


4 له" مشاری ساختمان 
پل مطرح می‌شود . مسلم است که يكث 
حاده با نس ۶ حیلی گران 
ی ادها که فقط ادو: خط ستد 
داشته باشد تهیه خواهد شد .۰ اما باید 
که گرانی اقیمت:دوءمقایل بجه. حکمتن 


پل » بیش از هشتصدهزار تن فولاد مصرف 
۷1 خواهد شد که کارخانه های فرانسه » 


ل انکلیس » آلمان و لوکزامبورگه » سفارش 
| تهیه قسمت اعظم آن وا دریافت می‌کنند . 
| نیز برای تهیه کف لبل که سی و شش 


متر عرض آن است ‏ باید از آهن متورق 
| استفاده کرد و برای تهیه این ماده او لیه» 
۱ کارگاه های کشتی سازی اروپا را به کار 
3 یامند 7 ۰ اد ۳ ۱۹ بانه 


عوامل و لوازمی که بیشابیش ساخته شده 


انست و می‌ناند دو مثطقه عملیات کنار ۱ 


نکد بگر قرارگیرد؛‌نیاز خواهدداشت دوه تا 1 
جالبی از این کار شکرف را به دست . 


می‌د هد ۰ 
کارهای ساختمانی بل » بثابه عقیده 


سیاری از متخصصان 6 جهار سال 9 3 
طول خواهد انحامید . تذکر ان نکته دو . 
اینجا بی‌مورد به نظر نمی‌رسد که » کاو . 


ترعه «سوئز» ده سال و کار ساختمانی 


کار آن را از نو شروع کرد] بیست سال ‏ . 


به طول انجامید ؛ حتی ساختمان برج 
«اسفل» هم که درمدت‌نسبتا کوتاهی ساخته 
شد و يك صدم آهن و فولادی که در 


ساختمان بل به کار خواهد رفت » در . 


بنای آن به کار نرفته است » دو سال 
و دوماه طول کشید . 


احتمال دارد همه کشورهای عضو . 
مشترك اروبا و نیز دو لت آمر بکا ۲ 


بازار 
در مخارج ساختمان بل سهیم شوند ۰ ولی 
جنانجه انگلستان و فرانسه ناگزبر شوند 


اه ات با ره 


مبلغ باقی اند 6 و 3 اخل فك 
راهداری و حق العمور است از اتومسیل 


ها » کامیون ها و مسافرائی که می‌خواهند. 


از روی بل بگذر ند . 
از نقطه نظر اقتصادی 4 طر قداران 


بنای بل معتقدند که با مبادله قوه برق . 


(هبدرو الکتر ىك» به طرف انگلستان » و 
«ترموالکتر ىك» به سمت فرانسه » تواژن 


مصرف برق در ساعاتی که قدرت ز نادتری. 


مورد لزوم است آبه علت و حود اختلاف ۱ 9 


ساعت میان دو کشور] تامین خواهد شك . 


همچنین فرانسه خواهد توانست مقداو . 


قابل ملاحظه ی گاز به انگلستان بفرستد. 


از نقطه نظر مسافرت و جهان گردی 4 ی 


افزاش روز افزون تورسم در کشورهای 


اروبائی » ساختن بل برای فرانسه سیار 


سودمند 0 بو 6 جوو ی 


8 وتو 6 


" امد تا به ِ ای دیگر رود و لیر 
ِ 7 کسانی که می‌خواهند از لمات بازد بد 
۱ 9 کنند 4 می‌با ند دو بار ه از فرانسه عدور 


کنند . می با بد دوباراز فرانسه عبور کنند. 


بهرحال اگر تا سال ۱۹۱۸ پل مز بور 
اه وه 2 و۹۸ اقومسیل لو از 
۰ دك کش ۰ 
۰ وسائط نقلیه دوجرخه » از نوع 
4 شالت و من مهو تفر قافن 
که به وسیله راه آهن از فرانسه به 
انگلستان مسافرت می‌کنند از آن خواهند 
گذشت . این » حداقلی است که ففعلا 
م‌توان پیش بینی کرد 4 چون اهالی لندن 
و باریس » خیلی زود عادت خواهند کرد 
که تعطیلات آخر هفته را در بایستخت 
کشور همسابه خود که دیشتر از بنج ساعت 
باآن فاصله ندارند بگذرانند ۰ والسلام . 


9 آن‌طور که دانشمندان زمین‌شناس 
محاسبه کرده‌اند » در نیمه اول قرن‌بیستم 
ده درچه سانتی‌گراد بر درجه حرارت‌آب 
و هوای زمین اضافه شده است. اگر در 
یکریسم کهبچه مقبار: اتومیتل و 
ماشین‌های مختلف در سراسر زمین روزو 
شب مشفول تولیه حرارت استبه‌آسانی 
خواهيم توانست علت این افزایش‌حرارت 
را توجیه کنیم . 
۱ از هنکامی‌که ماشین‌های بخاری و 
انفجارهای اختراع و تکمیل شده» تا به 
امروز » میلیونها و میلیونها تن نفت و 
دغال در سر کره ارض در حال سوختن 
وحرارت تولیه کردن‌اند. و طیعی است 
که حرارت این منابع سوخت ءبه‌بالارفتن 
درجه حرارت هوا كمك میکند. 


ساکن ایالت اوهایو و در ظرف 
دقیقه و ۲۰ انیه توانست گاوی وا : 
بوست نکند 4 تمیز 1 و قست هت های 
مختلف آن را از هم حدا سازد ۰ ۱ 

۲ قای ساندرژ با انم تما دمح ۱ات۳ 3 
سلطان قصابان امر یکا شتاحت سل ۰ ۲ كت 


رئیس افتخاری صنف ریش تراشان ۱ 
رم (ایتالیا) مردی به نام ساندرینی است ۷ 
که توانسته است پردست انداز تر ین‌صورت ۱ 
ها را تنها در دوازده انبه به آبنه ی 
مبدل کند . :۷ 


۶ داشتن دیشی به درازی سه بت 
سی و دو سنانتیمتر شا بد به ظاهر 0 ا 
مهمی به نظر نیاید اما تا کنون فقط آقاء 3 
و 
داشتن ۰ جنان زانده س و 
نابل و 
ی‌نظیر ابشان را به لقب رز بشوتر بن مرد ‏ 
اوه #8 


د اقدام تعجب انکیژ آقای 
دی بریس امریکاتی نیز جهانی "" 
را به شکفتی وا داشته است: .. . ۲ 
وی چندی پیش به قصد آنکه 3 
دئیا را س‌بسکی بگردد » خانه 
خود را واقع در لسنیاکن ترلد 
گ تو درحالیکه رو به مبدا 
و پشت به مقصه داشت > 
اقدام تهور آمیز خود را آغاز 
کرد ! 


31 
د 


نت 
9 


اروپا » در هر کیلومتر مربع ۵۷ نفر 

یت 
ده نفر 

ی نی . 4 در هر کیلومترمر بع تیشتکاو 
نك تفر 

آسیا » در هر کیلومتر مربع ۱۲ نفر ۰ 


* * طول يك سال چند روز است ؟ + +« 


تک 


جمعیت نسبی تاره‌های جهان به . 


<« هونگ‌کنگ » ۱ 


تقاط دنیاست » ودر یکهزار کیلومتر مریع . 


مساحت آن دو میلیون و ۰۸۲ هزاد نفر . 
زندگی می‌کنند ۰ یمنی در هر متر مربح‌آنه 


کمی بیش از دونفردنيم ! 


6 شهرها رنگ‌های مخصوصی به‌خود ‏ 
دارند » مثلا اگر از هوابیما به زیر نگاه . 


 گنر‌مرک»سراپ‎ 


کنید » خواهید دید که : 
(تمست هن ۸ وسطش و دوروبرش 
خاکستری است .۰ واشنگتن سبز کمرنگ‌و 


نیو نورك 4 قهو دی افتستا ۲ 


6 دير یازود » زمانی فرا خواهدرسید . 


که دیکر در سراسر کره ارض حتی برای 


ایستادن جائی باقی نخواهد ماند. زیرا . 


که هم‌اکنون در هر شیانه‌روز » یکصدو 
ور ی 
می‌شود و بدین حساب » تا جهل وهشت 


۷ 


طرل يك «سال» درزمسن ما ۵ روز ات با این پر 


مقدار » درکرات دیگر تفاوت می‌کند . جنان که دانشمندان حساب 


رکرده‌اند » طول سال درسایر کرات بدین شرح ات 
ر 
#» 


درسناره عطارد ۸۸ روز . 
درستاره زهره ۲۳۰ روز 
یی و اتسیو تفا با زبروه و 


کره زمین) 
تا 


۳ 
: 9تون زندگی کنید 


4 سد 


مشتری )۲ روز (بازده سا وده‌ماه و٩۲‏ دوز) 
درستاره 0 ۷ روز ۲٩(‏ سال و1 ۵۱۷) 

تاه آورانس ۱ دوز (۸ سال ویك روز) . 
درستاره ثبتون ۸٩۸۸۰‏ دوز ۲٩۹(‏ سال به‌حساب زمین) 
به‌این بت ۲یا با تر جیح نمی‌داد بد که‌به جای چندین پلیلا | 


ی ۱ 


۳ توت 


-ِ 


کار تغذیه به‌جه صورت درخواهد امد ! 


میلیارد و هشتصدمیلیون 


"علت این افزایش سرسامآور آن‌است 


که حد متوسط عمر بشری در سال های 


اخبر افزایش يافته » به خاطر توسعه 


بهداشت جهانی و میارزه پی‌گیر علم‌طب 
باامراض و بیماری‌های واگیر » تعدادم رک 
۱ ومیر بسیارسیار کم شده است. متلا 


تعداد مرگ ومیر نوزادان که در اوانل 

قرن بیستم به .1 درصد بالغ می‌شد » 

اکنون به ده درصه رسیده است . 
مسئله ازدیاد سرسام‌آور نفوس » که 


هم‌اکنون در سیاری از کشورها بحران 


مسکن را به وجود آورده » بزودی بحران 
مواد غذائی را تولید خواهد کرد. و بادر 
نظر گرفتن این نکته که حتی امروز ازسه 
هزار و هشتصه میلیون جمعیت‌روی‌زمین 
بیش از يك میلیارد و ششصه میلیون 
آن گرسنه‌اند » در سال دو هزار که این 
هزار میلیون بالغ‌می‌شود 


3 قرار داشتن زمین در نتطه خاصی 


از مدار خوش » در گرما با سرمای همه . 


تقاط تاثیر مستقیم ندارد : 

در آن هنگام که ساکنان نیمکره جنو بی 
کال احتضارنه 4 شنه رما 
به ساکنان نیمکره شمالی احازه نمی‌دهد 
که پا از خانه بیرون بگذارند ۰ همچنین 
به عنوان مشال زمستان جزیره بزرگه 


۳ استرالیا رکه خود قاره‌ثی به شمارمی‌رود) 


درست هنگامی است" "که تاستان » در 
ژاین بیداد می‌کند. در بعضی نقاط جهان 
نیز » حداکثر سرما فنصل نون 

زمستان » در آن تقاط ر 1 


بض لاید وصف ساعت معرو ف((بیگ‌بن» . 


قرب همه «روزنامه‌خوان» های دنیا 


1 ال و بر تا سا بو هزارمیلادی ‏ : 
جمعیت کره ارض به هشت میلیارد بالغ 
: یهد < شه » حال آ ن که نفوس زمین در 


: و 


۳ 3 ۳9 ۳ از مش 


آن آگاه است 


قطضر صنحه این ات نه و 


عقربه دقیقه‌شمارش چهار متر است.زنگ . 


آن ۱۲ تن وزن دارد که با چکشی به و 
دویست کیلوگرم نواخته می‌شود .ماشین 
آن » با جچرخ‌ها وادواتش به کارخانه‌بزرگی 
شبیه است وکوله کردن آن » پنج‌ساعت 
وقت دونفر مامور کردن‌کلفت را تلف 
می‌کند ! : 


خیال می‌کنید مجموع نمکی که در 
آپ های آزاد دنیا (مثلا درباجه ها » 
در باها واقیانوس‌ها) هست جه قدر است؟ 

بگذارید خود ما به شما بگوئیم : 

نمك اقیانوس ها ء درباها و درباجه ها 
می‌تواند سراسر خشکیهای کره زمین را 
با قشری به ضخامت سیصد متر بپوشاند ! 


6 بالاخره برای اولین مرتبه تعداد 
صاحبان کارخانجات از کارگران‌آن‌تجاوز 
کرد : 

طبق آماری که اخیرا نشر یافته » در . 
صنایع فولاد سازی امریکا » تا پایان سال 
قبل » ۷۰۱۲ مهزار نفر کارمند و کارگر 
مشفول کار بوده‌اند » درصورتی که 
صاحبان سرمایه‌های اين کارخانه‌هامتجاوز 

در بار؛؟ «خودکشی» هم اخیرا 
اطلاعات حالنی به دست آورده اند : 

برطبق محاسبات مفصلی که صورت 
گرفته است » خود کشی در میان افراد 
محرد بیش از کسانی که زناشوئی کرده‌اند» 
میان ثروتمندان بیش از فقرا » در کشور 
دانماركد بیشتر و در برتقال کم تر از ساير : 
تقاط جهان رواج دارد : ۱ 

دز هرد هزان تفر ری ۱۳ 
و (قپدر تکصد هزار نفر و ۴ 


رگا 
مان 


نوشته : آنتوان سن تگزویر 


ترجمة پرویز دار بوذ 
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۱ ۳ رت چم 


رک ۳/22 »وی 
| 1 1 1 ۱ / 
۱۱ ۱1 ۱ ِ 


بم// ۱0 


۳ 


۰8 4 سس سب و4 ردیر داربوش 
پنج ثانیه از زندگی گاندی 
واتر اویج شتر 
۶ محازات پرومته 
تحل جابات 


2 همسر دو ازدهمی 


سامرست موآم 


ِ ۱ ۱ ۱ 3 سم 4۵ 
آخرین بتبار 
ژیگموند مورنیس 


15 خر زره ورین 3 ۱ ۱ 1 1 ی تفت ۱ 
۳ ن رج دا ۲ , ی ی و ۳۷۲۳۳۹ 


رضا عقیلی 


ثمین باغچه بان - احمد شاملو 


نمینبافچهبان- احمدشاملو 


هوشمند مهر آسا 


موی بر 


شورای نویسندگان س 
9 

ناشر : 
سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
تهران - خیابان فردوسی 


۲۱ نا ۳۱۵۲۱۵ 
شماره های فر عی ۰ 
موقتاً ۵۸ و ۵٩‏ 
حسابداری وامور شهرستان‌ها : 0] 


۰ 


دفتر روابط عمومی وآبونمان و توزیع 


مشترکان تهران وحومه : ۷۲۹۹۳ 
و که 9 مد کت می‌شود. 


عق ‏ تر وی : 


۵ اج 


۱۱۲ 


۱۳ 


۹ 
5 


تکشتم) 


و 


3 [۱۹ 


۳۷ اشفند" ۳۰ ۱ 


۱1 


۱ ی ۰ ی _ط 
َِ 7 تفای فاتاتت» 1 


ی ۳ 0 


وم ایا جن. ی 


نتوان تن کر و بیرق ب پرویز داریوش 


بنج تیه از تال 1 


الثر ۱ آسا 
محازات پرومته ۳ 0 ی 
۱ کارل جابك - مهندس. کاظم انصاری 
۲ ی ی 
سامرست موآم - رضا عقیلی 
آخرین تشبار ۰ ی ۰ 9 ۰ ۰ ۰ 


ژیکموند مورتیس - سزان 


ْ حادته در آسانسور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


دا پیترچینی - رضا عقیلی 

کی و رو ام ار 

: عزیز نسین - ثمین باغچه‌بان - احمد شاملو 

انول دعوا 4 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ +۰ 

عزیز نسین - مین باغچه‌بان - احمد شاملو 

شاهین سیاه ِ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
اثر دانهٌ شب ,هامت ز تر حمهُ ر 3 


ِِ دودح مفدس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 


ددع دانش 


عباس حاکی 


حست‌نف - صمد خبر خواه 


مسادقه تسخیر فضا ۰ ۰ ۰ ت ۰ ۰ ۰ 


3 رادیو نرانزیستور و ی ار دی ام 
: زمان با بعد چهارم 3 ‌ ۰ 2 و ۹ ۹ 


چند قلب داریم ؟. . 


با به و 0 و و ی 
: محمود عبدلی 

اصلاح فک وت ملق 
دکتر علیمحمد کاردان 

حوانان جه میخوانند ی ره 


تنظیم وتهیه : همایون نوراحمر 
ر دست شمان 


2 04 ‌ ۳۹۹ 


۲۹۹ 


وت برس 6زا 
و۱۳9 یو : ی ی را مت وب 
7 : تکوم " 1 5 
1 ۳ 1 
2 


۳ 
رید ری 


و 2 ها 


ٍ 
۶ 
1 
1 
۲ 
۳ 
1 
ب 


0 ترجمه : رضا رادفرنیا . و 
73 0 شکو ۵ اسان ه 8 ۰ ۰ اه ۰ ۰ ‌ ۱5 9 
0 خوآن خیمه‌نز - حسن فیاد . ۱ ۱ 
8 
و لنکستون هیوز ۹ ۳ 
۷ ۱ آوهام‌بهاری شرت ُ اج پچ و ِ : و ۰ 9 


۰ 


3 ۱ ۱ ِ 

4 دختر تصویر ۲ شعر ۱ 6 : 

1 رو با : ِ ۲ 
آرژو تب شعر 7 
سیاوش کسرانی ۱ 


تس ودگان - قضار از بت کا ی ی و ۰ ۰ ۱۳۳ 
۱ فیودور داستایفسکی - دکتر علی اصغر جر ۲2:۱3 

۱ 

۱ 


> 2 206 آندیشه ها و 1 ها 
از هرجا که خوانده‌ايم . . . . ی 
ده دانستنش می‌ارزد 23 ۰ ۰ ه ۰ ۰ ۰ ۱9 ِأ/ 
آنديشه ها و هر ها ء ء مه مه هم مهم . م. ۲۰۲ ۲ 
حرف خر-تاریخ- ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۳ 
کلود آو لین ۳ 
رومن رولان -چهره- . . . . ۱ 
گالبله -جهره . . ی ۱ 


شطرنج و سرگرمی ها 


۱ حا و و 932 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳۲ 


یچ امنیس تین ی 
نج - از رضا حمالیان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2۹ کتاب کوچه 

معتقدات مردم بهبهان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

دو بیتی های جهرمی . . 

ت ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ف ۰ ۰ ۱ ۰ 
بازی ها -موزنی اف 28 
۱ با پوزش از خوانندگان گرام انتهای داستان اتول‌دعوا 
۳ در صفحه ۸ از قلم افتاده وبرای مطالعه کنر بای 
۳ ی ( مد دا تست ۰ فرمائید . 5 ۰ 


7 
4 
هی 
م‌ 

۵ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 


ف 
۰ 
ف 
۰ 
ف 


ی بر زر وین 


فف 


 همدقم‎ 


شرط لازم وحتمی برای بقای شرکتهای خطوط هوائی همانا 
رقابت باتمامی دستگاههای حمل ونقل دیکر بوده‌است . درطی این 
9 رخزبزه که گوئی برای رهبری دیکران به‌جهان 


آمده است » این گیرودار راچنین خلاصه می‌کند ۰ « این مسأله 


ک‌ 


. . آدمی چگونه اورا ازذات اوهم بالاتر می‌برد . 


۳ ۱ 


هرشب از نو عقب می‌مانيم .» این خط شانه‌که دربدو کار مورد 
خرده‌گیری بسیاری قرار گرفت اما پس‌از گذراندن دورة آزمایش 
به‌صورت پیشنهاد عملی مورد قبول قرارگرفت هنگام نقل داستان این 
شب نیز سربار تمامی وحشتهای زهرآتین راههای هوائی و خطرات 
ناگهانی آن شده بود. هرجه زودترباید این نکنه را ذکر کنم که 
هرچنه اکنون نیز اين خطرها بسیارند بازهم هرروز از مقدار آنها 
کاسته میشود زیراکه هرسغفرکه برسفرهای‌پیشین می‌افزایدبرسهولت 
سفر بعدی علاوه می‌کند . هوانوردی نیز همچون کاوش درسرزمینهانی 
که هنوز برنقشه ثبت وضبط نشده‌اند کاری است‌که درابتدای امر 
قهرمانانه بوده‌است وکناب « برواز شبانه »که سرگذشت غم‌انگیز 
یکی ازییشاهنگان هوانوردی را بازمیگوید » همجنانکه باید نوای 
اصیل حماسه را بگوش میرساند . 
بااینکه نخستین کناب سنت اکزوبری را بسیار دوست میدارم 


این يكراسخت ندان تریح ميدهم. در («جابار حنوب)» سانتاکزو بری» 
ازطریق تجارب يك هوانوردکه بادقت جذاب وکیرانی توصیف شده 


است » رکه‌ای ازاحساس دویده است‌که ننیجناً قهرمان داستان دا 
ده‌خواننده نزدیکتر میسازد . باخواندن آن احساس مي‌کنيم‌که آن 
هوانورد تاچه‌بایه آدم است ونرم دل ودستخوش خطر وشکنندگی ! 
اما قهرمان « پرواز شانه » هرچند بتمامی معنی‌کلمه آدم است بازهم 
به‌اوج مافوق بشری دلداری میرسد . آن خصیصه که به‌گمان من 
بیش‌از هرجیز دراین داستان محر خواننده را دلخوش مسازد 


همانا بزرگ‌منشی آن است . آدمی هیچ کموکسری نداردکه آنرا 


نشناسيم وبا بزدلی وگریز ازخطر او خوب آشنائيم ء اما حاجت ما 
همه آن بودکه کسی پیدا شود ومارا خبرکند که تنها نیروی ارادة 


۳ ی ۸ 3 9 خب ید 2 او ۳ و ال | ده خنا 
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که هدف او آن‌شخص که‌مورد شماتت یامجازات واقع شده است 


نیست بلکه لفزشهای اوست . آنگونهکه نویسنده تصویر ریویر دا 


به‌مانموده۱ ست نيك درمي‌يابيم که خود ازصميم دل اورا می‌سنوده 
است . من خود خصوصا سیاسکزار نو یسنده‌ام که حقبتت دوبهاو 
و متضادی راآشکار ساخنه است‌که به‌کمان من ازحبت روانشناسی 
اهمیت سیار دارد ! وآن این‌است که خوشی وسعادت آدمی نه در 
آزادی اوست‌که در قبول تکلیف است . هريك ازاشخاص این‌کتاب 
از جان ودل سرسبردة کاری .استکه تکلیف ازاو خواستار است > 
وتنها از راه انجام دادن این‌کار دشوار است ویسکه رضایت و 
آرامش می‌یابد . 

باخواندن آنچه درخلال سطرهاست ازآنجه در خود سطرها 
دیده میشود مي‌بينيمکه ریوبر هرعیب که داشته باشد عاری از 
حساسیت نیست (آن قسمت از داستان که‌گفنکوی اورا بازن خلبان 
گم شده باز می‌گوید بی‌نهایت گبراست ) وهرقدرکه خلبانان برای 
احرای فرمانهای او نبازمند شحاعت هستند اونیز برای صدور 
آن فرمانها به‌قوت قلب احتیاج ی 5 
ر یو بر میگو بد ) برای آنکه کسی خودرا مصوب شود قف 

بس است که رحم خودرا آشکا رکند . امامن کمتر دحم نشان میدهم 

یابکلی آنرا پنهان می‌کنم ... این قدرت گاه خودمرا خبره می‌سازد.)» 
و جای دیکر می‌گوید : « افراد زیردست را بابد دوست داشت . اما 
نباید گذاشت ازآن خرشوند .» 

در همه‌کار وظبفه‌شناسی و به‌ریویر فرمان میدهد : «حس 
تیه وظیفه‌شناسی که عظیمتر ازعشق است .» آدمی ناید درون 
خود هدف را بجوید بلکه باید ی خودرا درراه جیزی عجیب شمس 


که بدو فرمان میدهد ودرجان او میریزد فداکند . این نکته باعث . 


خرسندی من استکه همان ۱ حس تبره »که برومتة مرا واداشت تا 
آن سخن دوپهلو رابر زبان آورد : « آدمی رادوست تمیدارم »جیژی 
را دوست میدارمکه آدمی را فرو می‌بلعد .» جشانندة اصلی همة 


پهلوانیها همین است . ریویر جاتی چنین می‌اندیشد : « چنان . 


رفتاری داریم که‌گونی چیزی گرانبهاتر از زندکی آدمی نیز هست ... 
اما آن چیز چیست ؟» وباز : « شاید چیز دیکری هم باشد » چیزی 


پایدارتر که باید آنرا حفظ‌کرد ونجات داد ؛ وشاید ریویر نیز در 


راه نحات دادن این حزء آدمی کار میکرد .») واین بیان حقبقت دارد. 
در عصر ی که مفهوم قهرمانی ظاهراً ارتش رارها می‌کند » وعلت 
آن این استکه فضایل مردی ومردانگی درآن جنکهای آینده که 


وحشتهای آنهارا عالمان زمان مابیش‌بینی کرده‌اند شاید تأثیری .. 


نداشته باشد ۲یا هوانوردی سنودنی‌تربن وارزنده‌ترین میدان برون 


و اسان که 0 برانکیختن شجاعت ذاتی ایشان بازهم ایشانرا . 
0 به‌کارهای خطیر میبخواند . اراده آهنین وی هیچ خدشه برنمیدارد » 

و کوچکترین لغزشی را محازات می‌کند . دردیدار نخستین شاید 
خشونت وجدی بودن اوغیربشری .وافراطی به‌نظر آید . امامي‌بينيم . 


مایا لت 
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نایکی ا ص بود ‏ نون 
دیگر جنان نیست ‏ َِ هوانورد که « اره : ن خودرا 


گ ممکن است آسوده بدان معن یکة مااکنون برای ) شجاعت ۳ ققلیم ‏ 
بخندد . یقین دارم سنت اکزویری چون ازاین کار خبر شود به‌من . 


اجازه خواهد دادکه نامه‌ای راکه هنگام پرواز درخط کازابلانکا - 
" داکار برای من نوشته است دراین‌جا نقل‌کرده باشم . 
(«آنقدر در این جننمامه کارداشته‌ام » از جستجوی‌هوانوردان 

مفقود ونحات دادن هواپیماهانی که درسرزمین‌های خصم فرود 
آمده‌اند تا بروازهای مربوط به‌پست داکار » که نميدانم چه وقت 
باز خواهم سب ۰ 

« هم اکنون ازکاوشی بازکشته‌ام که درآن دوشبانروز بایازده 
عرب ويك مکانیسین هواییمانی را نحات داده‌ام . آژبرها دادیم و 
کشنها » همه کوناتون وهمه حذاب . نخسنین‌بار بودکه صفیر گلو له‌ها 
را بالای سزم می‌شنیدم . این‌است‌که اکنون می‌دانم در چنان اوضاع 
واحوالی حگونه رفتار می‌کنم » درهر صورت خیلی ازاعراب ِِِِ- 
" خونسردترم . اما ضمناً جیزی را فهمیدم‌که همواره مرا خیبره 
میساخت . وآن آین‌بود که حرا افلاطون ( باشا بد ارسطو ٍ« شحاعت 
را درآخرین مرحلة فضائل جاداده است . شحجاعت مجموعة درهم 
حوشی ازچند احساس استکه چندان هم سنئودنی نیستند . اندکی 
خشم » قدری غرور » ویسیاری لجاجت وهیجان نمایشی وبی‌ارزش 
قدرت‌نمائی . ازهمه بالاتر تحريك نبروهای بدنی شخص که بهرحال 
جایشان آنجا نیست . آدم فقط بازوانش را چجمع می‌کند و نفس 
عمیق می‌کشد وسینة پیراهنش بازاست . احساس بالنسبه ذلچسبی 
است . اماوقتی شب این اتفاق بیفتد احساس دیکری هم باآن 
ممزوج میشود - وآن این است‌که گوئی شخص کار بسیار احمقانه‌ای 
را مرنکب شده‌است . آزاین پس هرگز آدم واقعاً شجاعی را نخواهم 
سود . )) 

به‌عنوان سرمشق می‌توانم پندی رااز کتاب کنتون «ماصنته 
وه باقید احنیاط‌آنرا توصیه‌می‌کنم) براین نامه منقول بیفزايم ". 
) آدمی شجاعت خودرا همحون عشق خود نهان میدارد ۰ بااز ۳1 
هم بهتر » شحاع مردان دلاوریهای خودرا نهان میدارند همچنان که 
بزرگواران صدقه‌ای راکه می‌دهند پوشیده مبدارند . کارهای خودرا 
به‌صورت دیکری جلوه مبدهند پابرایشان بهانه می‌تراشند .») 

سنت‌اکزوپری درتمام آنچه نقل می‌کند همچون کسی سخن 
میگوید که خود همه‌آن مراحل راگذرانده است. تماس شخص ۱ 
باخطر مداوم کتاب اورا باجاشنی اصالت وتقلید نابذیری خوش‌مزه 
م ی کند ۰ داستانهای اه و حنکت پاس رگذشنهای تصو بری 
کاس ۳ که اگر نویسندة آنها مردی شوخ‌طع وبینا بوده‌است 
برچهرة سربازان وماجراحویان واقعیکه آن داسنانها رامیخو انده‌اند 
لسخندی می‌آورده است . 

من این کتاب راتنها به‌خاطر شایسنگی ادبی آن نمی‌سنايم بلکه 
ارزش آنرا به‌عنوان صفحدً ضبط واقعیات نیز درنظر دارم وهمین 
ترکیب دوراز معمول این دوخصیصه است که این اهمیت استشنائی 
را به («برواز شبانه» ارزانی داشته است . 
۱ آندره ژید 
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که عناق مای رو رنه او دندز ماه ها زر تور 
دیربای رخشان شده بودند. زیراکه در این سرزمینها از خا‌همواره 
این درحشنش زدین نمی موق زرمستتان حور 
میشود سبیدی برف همچنان بایدار مبماند . 

فاین: صوزطه1 ۰ خلبانی که پست هوائی بانتاگونیا از 
ِ انتهای که م نیع ری شوش اد می آورد » دراین 
3 1 او آمونه از وه دک الم نم ویر با که ار 
_- های تناسان اند کی آثرا مخطط ساخته نو دنك - و چنان می نمود که 
" فایین در شرف ورود به لنکرگاهی وسیع و شکرفی تعالی و تباركد 


پا زو ی کاس یی یت و 
۳ کی تم 
یش ی 
2 یا 1 
ِ 


ار وب 


تط کم 3 
م۳ 


۱ اش ۳ ۵ 0 


با آنکه شاید 0 میدید 1 در ۳335 دا 


و همچنانکه شبانان میروند . شبانان بانتاگونیا بی شتاب از ۳ 
گله‌ای به کلة دیگر راه می سپرند ؛ و فابین نیز از شهری به شهردیگر ‏ . 


میرفت » گوئی شبان آن شهر ها بود : هردوساعت نك بار یکی ازآن 
شهرهارا میدید که کنار رودخانه خود لمیده آب مینوشید بادرحلکة 
سل بر 

گاه چون بر فراز بیست و بنج فرسنگ با پیشتر دشت بی 
کشتزار همچون دربای بی کشتی می گذشت خانه کوچك و تنهای 
دهقانی را میدید که گوئی در دربای عظیم چمنی همچون کشتی 
ی وج 2 


مکی خانه نها سسلام می فتاه ۲ 

«سان ژولیان را می ینم ۰ تا ده دقیقة دیگر می نشینم ۰( 

تلگرافچی هواپیما وضع و موقع هواپیمارا به تمامی‌ایستگاه 
های سر راه مخاتره میکرد ۰ از بفازماژلان تابوئنوس‌آیرس > فرودگاه 
ها در طول چهارصد فرسنگ بهم بیوسته بودند » اما این استگاه به 
سوی مرز های شب راه می برد » همچنانکه در افرشا آخرن 
دهکده‌ای که تصرف‌میشودرو به سوی اقالیم ناشناخته دارد . 

۳ و فک سس خلبان باد ۰ «دور ما راچنان 
کت ۱ 

فایین لبخندی زد؛ آسمان همجون‌حایگاه ساختگی ‌حیوانات 
دربائی آرام بود و همه استگاههای بعدی علامت میدادند «آسمان 
صاف است ؛ باد نبست ۰) 

« نه » به راهمان ادامه میدهیم ۰( 


اما تلگرافجی در ان آند شه بود ۰ این تو فانها یك حائی حاأً 


گر فته بودند » درست مثل کرم که وی میوه میززود 6 شب هگ 


: ود ما ان توفانه آنرا خراب میکردند »و تنگرافچی از ورود بای 
سابه که آیستن خرایی بود نفرت داشت 

2 فاین خون می‌تور دا اجه کودنا دیسان ولا مه 
ممد‌انست کهخسته است . تمأمی آنجه زندگی او را برای انشان* 
کرام مین ساخت تیوه وتان تاو تقديكك میکرد : خانه های مردم » 


کافه های کوچك » درختانی که زیر آنها راه میروند ایندب بانج 


می مانسنت که پس از خاتمهة بیروزی روی سرزمینهای تصررفی خم 
شیده شادی:و سمادت حقیزمر دمان‌را نظاره میکند . حا حتی بر فایین 


غلبه ۳ که سلاح را بگذارد و فشارشدید ادامهایخودر ترس ۶ 


۱ ت ند ۱ ار او ۸ خود صحنه‌ای را ک هرگ 
نم شید اد کر میخو است به آسانی و اسادک هن 
میتوانست بامردم آن قرربه دوست‌شودء ز بر اکه‌همین انتخاب به عمل 1 
ایند آوم مش فواند دنبالة اقدام خود.را بیذبرد و زندگی زا دوست 
بدارد . آن انتخاب نیز همچون عشق او را بابند می سازد ۰ فایین 0 
درآن صورت آرزو میکرد که مدتی دراز در آنحا بماند - و هم در 
3 آنجا لقَمة ابدت را به جنگ آورد. ۰ اين قصبه ها و قربه های کوجك ِ 
کی فابین در هر يك بکساعت میماند » با بافهائی که دیوار های کهن 1 5 
گرد آنها را گرفته بود و فابین بر فراز آنها می گذشت » چیزی جدا .. . 
از همه چیز و ابدی می نمودند . اکنون گوئی قربه رو به بالا می‌آمد . . 
تا به هواییما برسد » و رو به هواییما دل خود را می‌گشود . و فایین . . 
می‌اندیشید که آن بائین ر فتار دوستانه درانتظار من است ودختران 
نان زا تفزههای شنه درخاه‌هاي آرام | تایسمادرم 
به تدریج‌رو به آبدیت قالب گر فته‌اند . قربه زیر بالهای هواییما 
" همچون نهر رو به‌عقب میرفت » و راز های باغهای درسته را بدو ۳ 
عر صه طتید اش ؛ که دیگر دیوار ها سر نگاهدار سودند. -فابین ۳ ۱ 
تنشست 6و اکنون میدانست. که هیچ ندیده بود » و اگر دیده نودتنها ۳ 
حند مرد نود که مبان سنگهای خود می حنبدند» آن قرنه تلهایا. ۱ 
احتنایی خود راز مهر های خود را حفظ میکرد و لطف مهر آمیزخود . 9 
ص ریز ۸ بزای چبره شین بران دا و لعف فان ۳ 
ی ی ی ۱ 
۱ ار فا راردا از رف 1 
روی گرداند و به سان ژولین نگرست ؛ اکنون تنها خوشه‌ای ازون ‏ . 
های مختلف میدید » و میس آن ورها همچون ۰ تیاده های دور 
دست شدند »و آنگه ستاره ها نیز فباری چشمك زن که زنل 
محو شدند » و آخرین بار فایین را وسوسه کردند . ای تن ۳ 
و ی در : چراغ دا دوشن میکنم. ت 1۳9 
ان ای هگا امه و رقی شاه اد کر ۱ 
۹ ی ی 
«هنوز خیلی زود است .» ۱ 0 
اماشب همجون دود زردرنگک ی ود 
۳ و وب ۱ 


"- ۳ 

2 ۵ لب ۹ 
4 3 ۳ 

و 


0 


۱ ۱ های ختلف بودند و میائة ظلمت ی شامگاه به نکد نگ 
های پرنده او به همه آن مجمع‌الکواکب ها حواب گفت ۰ روی زمین 


رانشانه‌های نورانی نقطه چین‌کرده بود : زیرا که درهرخانه‌ستاره‌ای 


ناگهان می درخشید » و همچون خاری که دربا را بکردد در فضای 
وسیع شب به جستجو می پرداخت . اکنون هرنقطه که بشری را 


در خود بناه داده بود می درخشید . و اين آمر فابین را خرسند کرده 


بود که يك شب با سرعتی به‌اندازه همچون ورود به لنگرگاه وارد 
در اطاف خود خم شد با عقربه های درخشان به تدریج به 


یت می آمدند ۰ خلبان ارقام را بکايك خواند ؛ء کار ها درست بود. ‏ 


ورن الا که ۲سوده دز کنجی نتبلیته,بود اجساش آسالش ک ود 
انکشتانش را روی دندهٌ بولادینی کشید و جربان حیات را که درآن 
می گذشت احساس کرد ؛ فلز ارتعاش نداشت » اما زنده بود . مو تور 
بانصد قوهُ اسبی دربانت خود جریان بسیار ملایمی بوجود می‌آورد 


و پوسته بخ زد خود را به صورت کرکهای مخملی رشته رشته می . 


ساخت . بك بار دیگر خلبان که در پرواز کامل بود نه احساس سر 
گیحه‌ای کرد نه به هیحان آمد ؛ تنها راز فلزی رامیدید که بدل به 


4 ۶ 
7 دج ار ,1 
گ ی ۰ 


۳ ۱ سٍ 3 


» و خود به حال تفکرآمیز و عمیق پرواز که 


پاآمید های بیان ناپذیر لطف گرفته بود فرو وفت . 
.-. . . . . اکنون که از دل شب به نکاهبانی مشغول بود میدید که . 
0 جگونه شب حضصضور دم و اصو ات ای و نور های آدمی وناآرامی 2 
و اد را روا میسازد - آن ستاره در آن بائین دست در میان ستابه 


هاو تنها ؛ خانه‌ای دور افتاده بود . آنسوتر ستاره‌ای در حالافول؛ 0 


آن خانه‌ای که در را به روی اغیارمی بندد تا دردرون آن بازی عشق . . . 
ند »با عناسانی راباو گیرند .ان خاله‌ای است. که ۲۰ 

. نشانه مای خود را به‌جهانیان مخابره نمی‌کند . گردمیزی که به نور 
نمیدانند » خر ندارند که آرزوشان تا کجای ش ب‌تیره و گشوده 1 
که اشان را در بر گرفته است کار می کند . اما فایین بر سر راه 3 
جرد که از هزاران فرستک آنسوتر می آمده است با آن آرنرو رون 
روی تست وت و ان هنگامی انتت 45 احساس می کند آماس مین 
ی نفس پریده او را بالا می برد و باز رها می‌کند » با آن‌هنگام . [ 
.که دهها توفان را در نوشته تا عاقبت به آن نور ها برسد که یکی ۱ 
پس دیگری پدیدار می شوند - و خویشتن را از ان سبب فاتحی . , 
3 شناسد ِ این دهقانان چنین می بندارند که آن چراغ کهبر ری ٩۰۰‏ 
[ اس تا افروخته‌اند تنها همان میز کو جك را ر وشن می کند )اما ازدو ازده ِ 
فرسنگ آنسوتر کسی دعوت نور ابشان را شنیده است : جنانکه. . 1 
گوئی نشانة نومیدانه‌ای از جزیره دوردست توسط کشتی شکستگان . . 
سوی درا فرستاده شده باشد . ِ" 


سا ای کل سای را و ی ی 


3 بدین طریق آن سه هواپیمای پستی پاتاگونیا و شیلی و . . 
پاراکونه از جنوب و مفرب و شمال به یکدیگر زديك میشدند تابر . 
فراز بوئنوس آیرس به هم‌برسند ۰ رسیدن این سه هواییما باستی . 
که همر اه فااشتهت "تایه عز دمت هوابیمای بستی اروبا درحدود نیمه 

"سه خلیان » هريك در پس حفاظ فلزی موتور که همچون . 
واه بقا لو منکن است »متوجه پروانبشود یه 


ی و 297 ۳ 
دب 


‌ 


ی کرت 1 
کر ها تم 


ی 


1 شتاب 1 ۳ س حو اد تور فا ی تا 


رو دهفانان 4 وبربر که از ارتفاعات یت 


۱ ریوب که ول پل ی یت ۱ 


فرودگاه بوئنوس آیرس قدم میزد ۰ سکوت او را فراگر فته بود » 
زیرا که تا وقتی سه هواییما فرود نم یآمدند نمی‌توانست ازاحساس 
وحشتی که تمام روز گر فتار آن بود خود را رها سازد .دقیقه به 
اجب ایکه عگرامها وا بازمرساندند » بی ینزید 
که در حنگ باتقدر امساز دیگری به دست آورده‌است » و آزمقدار 


مخهول کاسته داز خود را از جیکال شب هانده و آنرا به سوی 


بناهگاه آورده ایشا 
1 باس و تشگ سر 


مین بط .۷ 


۱ نس از خوب ۰) 
ی با 
هیچ نشده شب یکی از آن‌سهرابازمیداد» همجنانکه‌در با گنحینه‌ای‌راکه 


مدتها بازبچة امواج بوده است به ساحل باز میدهد . و زور درآین 


آندیشه فرو میرفت که اندکی بعد شب دو هوابیمای دیگر او دا نیز . 


بای میداد 

آنگاه کار نك‌روز به بابان‌میرسید. کی تکنبا ن میت اه و فرسوده 
به خواب میر فتند و کارکنان تازه نفس حای اشان را می‌گر فتند . 
تنها ربوبر بود که هیچ مهلت نداشت ؛ زبرا که بیدرنگ بست‌اروبا 
بر مفز آو سنگینی می کرد . و همواره همچنین می ماند . همواره 


نخستین بار بودکه آن جنگجوی پرحرکت مج خود را درحال‌خستگی 


فت 
برای او هیچوقت رسیدن هواییما ها به معنی فرارسیدن 
آن‌پیروزی بودکه جنگ را به پابان میرساند و مقدمةٌ مدتی صلح 
صفا آمیز میشود ۰ برای رو بررسیدن‌هواییما فقط به معنی‌برداشتن 
يك قدم دیگر بود » که باید هزاران قدم دیگر در طول راه مستقیم 
بایان ن نابذ بری از بس آن برداشته میشد ۰ ربویر چنان احساس‌میکرد 


اک کفتی زاز از باری کین ابر باز وان فو ادا سود موی حاده 


ات ام تاکوششی دی‌بابان و نومیدانه به‌کار می بسته است . 


«دارم بیر میشوم.» اکر دیگر در کار و فقط کار دلخوشی . 


نمی یافت » بیگمان رو به بیری میرفت (ا مان موجه رشب دفاه ۳ 
و ی ی 


ما72 << 
7 کر 
-ط_[ 


رت 

اس 
کر /# 7 
تن کی و ح 


ده 


۱ ت ی 9 رب 
ی ۱ 


و درو ذهن او ۲ ت هی ۳ گمشده‌ای ۱ اند وه 2 
خود را برآورد ؛ تمامی‌خوشی های آرام زندکی‌که وی 1 ۰ 
9 نود » زنده شدند . «میشود که بیری گربان مرا گر فته با شدت‌آنهم . 
به این زودی ٍ( متو حه شد که هميشه چیز هائی را که زندگی را 
برای مردم شیرن می‌کند برای «و قتی که فرصت آنرا داشته باشم.» 


به تعوبق افکنده بود . چنانکه گوئی چنین چیزی ممکن بود که روزی 
( فرصت آثر ا داشته باشد» و در پابان عمر آن روبای آر‌آمش و 
سغاذشتوا علانه بازنند ! آمانه » در آنجا از آرآامش خری‌نميشد» 
و شاید بیروزی نیز فرا نمیرسید . هرگز نمیشد تمامی ستهای 
هوائی به بك حرکت تا ابد فرو نشینند . 


ر یویر برابر لورو... عدامععر].. توقف کرد > ۱ 


بیر سخت مشغول کار بود . لورو نیز چهل‌سال سابقة خدمت‌داشت 
تمامی نیروی او صرف کارش میشد ۱۳ 
ع ‏ ی ی رب 
به دئیای دیگر این کار را نمیکرد ۰ چون ریوبر به روی او لشخند زده 
تورو سرسیکیی: خود یا برداست و مور ماه بای اد 
داد . «کج و لوله شده بود » اما درستش کردم » ریوبر خم شد تا 
نگاه کند » حس تکلیف باز براو چیره شده بود . 
( باابد بهار ک۳ دس ون ند هی انها را نکر سست تر نصب 
کند ۰» انگشتازه توا وف دنله حوفر دا 9 آنگاه بانب 0 
و ۱ 
به جا ماند ؛ سوالی عجیب برلبانش دود و اورا به‌لخند واداشت . 
( لورو » درجوانی سرو کاری با عشق و عاشفی داشته‌ای ؟» 
«عشق و عاشفی » قریان » آخر ...» 
«خیال میکنم و قتش ات ۳ 
(قربان » خیلی فرصتش را نکرده‌ام 


ریوبر گوشهاش را برافراشت ۱۳ ۱ 


ی اف هد ۳ (تری ای و ۰ انن مرد جون به 
کذشته خود می‌نگر دست احساس همان رضایت آسوده و آرام 
درودگری را داشت که‌تخته‌ای را به نحو دلخواه رنده کرده باشد و 


(آننهم این ۰ تمامش کردم . » ۱ 
ربوبر آند شید ۰ «آننهم این اعدا ی و 
آنگاه با یس زدن رمه اندشه های تلخ که خستگی بهمراه 


3 و 
ی بو 


9۹۳ تس 


تا ام ی 


39 ای موتور رتست آماس میکرد و ضخیم میشد 4 
صداآئی‌بود حاکی از رسیدن و بخته شدن . جراغها روشن شدند . 

ِ ۰ 3 

ها دادیر و فرودگاه مرج را برجسته کدهبودنه . همه جیز برای .. 

1 خوشگذرانی حان منداد.: 

3 # ۱ ره و ۹( 0 

ی ان نوی بر و ۳ 

هنوز هواییما درست برابر سر توشیده توقف نکرده بود که‌مکائیسین . 3 

1 ها و بادو های فر ودگاه به شتات مشفول خالی کردن پ ت‌شدند . ِ 

4 تنها بله‌رن وزرم[۳۵۱ خلبان هوآیما نو د که از جا نجنبید . 

۱ «مگر تو نمی خواهی بباده شوی ؟) 

3 خلبان که به کاری اسرارآمیز مشغول بود » به حواب گفتن 

13 هم سر برنداشت ۰ گوش به اصواتی داده نود که شاد ففط خود او 

1 


1 


آمی توانست شنود » و ان اصوات صداها ی طولانی بودند ۰ بی‌اراده 
ری مرو ود آوودم آنگاه خم ش و بارچند شهی 
ناییدا ور رفت . آنگاه که روی به سوی ماموران و دوستان خود 
گررداند نکايك وا باو قاری تمام همچون دارائی مسلم خود برانداز 
کرد . چنان بود که گفتی سان می بیند تا ایشان را وزن کند و قد 
بگیرد و به‌خودبگویدکه نسبت به‌این اشخاص نیزمانند این‌سرپوشیده 
با جراغانی خاص خوشگذرانی و ساروج اسئته ار. آن ۱ و فا انش کی 
فرودگاه نسبت به شهر که از حرکت و حرارت وزن بر بود » حق 
خوذ را تحصیل کرده است معل ردو تیک دد فروو فیگر/دشتهای 
بزرگش همه این "جماعت را گر فته باشد.؛ اننها رعابای او بودند » 
" هرطور بخواهد با انشان رفتار کند : دست نمالد با سختشان را 
" شتودایا نانزاشان بگوند ۰ کنون کششی درخود می‌نافت که‌بایشان 7 
به علت تنبلی ناسزا بکو د جون جنان از خود مطمئن می نمودند که ٍ 
و ۱ 
۳ وه ور ِِِ متت وبا ۱ 
کت یگیب آنگاه از هواپیما فرود آمد . بش ۱ 
0 ات و باایشان سخن گوید . 


سس 


لت 0 ۴ 
0 5 ً 
2 ۰ : ی 1 ۳ 
۳ 1 ۱0 


۳ ۳ اک ی ۹ 3 

1 ۱ واضح ود که طر و تفکر ۱ شب ۱ ك 3 

خلاصه کده رد یا که نون از جمع دور شد تا له پوو1 - 3 

عو ض, کند . ۳ 

7 در ایرد ین اه ۱0 

که سکوت براو دست داده بود به شهر می برد » پله‌رن ناگهان‌غمکین 

شد » می اند شید که البته برای بت خلبان خیلی هم خو سب مت 45 

رورش با تمام کرده باشسد و وقتی پا برزسن امی ایا لا طوار ن 

ماع از مدتی .۰" وقتیبهگذشته ناه کم وه شگفت میالم - 

دیگر آنقدرها بقین نداریم ! ۱ ۳۹ 
" درافتادن با تو فان هوائی » باز دست‌کم بك‌حنگ سرراست 

است حقیقی است . اما آن ظاهر عحیب که جیزهادارد و صورتی 

که وافتی تور می ند تنها هستتند به خود مین کر نك اسطوز تست 

ِ " افکارش. فالب گرفت . «مثل انقلاب میماند 4 رنگ صورت افراد 


و رت 9 ی ٩‏ ۷ ِ 
: ۱ و 


- : ۲ 
سوم مها ی 


قط خیلی کم برنده)» اما صورتی هنم یا ام ۱۱۱ ۲ 
ذهن را به سوی خاطره متوجه ساخت . 
۱ ره ۷ هنگام ش دغدغه وآشوب از کوردلرا درحال آلپ 


۶ کنسنت آرامشن برت بوشناده بر سلسله چنال سبط و سافته بریه 
1 برف زمستانی آرامش خود را برتمامی آن‌صحنة وسیع گسترده‌بود». ۰ 
ک : همجنانکه در قلعه های و ود فر ون امن می کسبتر 3 . شحاه ۱ 
7 ونکت واه.ب آنکه بك انسان به چشم. بخورد » با نفس کشی‌دنده 
 .‏ شود با جنستی بدیدار گردد ؟ تنها قله های رفیع » که وقتی در 


ی فروافتاده : ۱ 
9 1 و نزدیکی قله توبو نسگاتو بو د که اتفاف اف ای ۳ 
9 لین انتاکی اهلد کرد فا مب بود کته وفو ۴ 
ی ۱ معجر ی را به جشسم د ید . 3 ۴ 
۷ جون در انتدا. جندان چیزی ندیده ود » بیش از ناآرامی. ‏ 


3 7 ی کرد هنود با مکل و قعین کاادم مورا را هی تیا اد ۱ 
و بسا تتهاسست ‏ کسی آدم را می بابد . خیلی در شده بود » و بازهم 1 


۳ تمی توانمت بفهمد ع متو جه شده نود کد گر ار خس امه ریت 94 
3 این خشم از کجا می آمد ؟ چه چیز به او می گفت که این خشم از 3 
. آن سنگهانشر می کرد » با عرق برفها بود . چون هیچ چیزی بطرف ‏ . 


۷ و ۱ 3 


که حان گر تند » آدمیان بر فی دید ی تا زاب 
۳ فشرده بود . ۱ 4 
2 هدایت هواپیما را محکمتر گرفته بود. .. 


1 0 با 
( لین تا جانی که چشم کار میکرد » همه چیز آرام بود ارام بو 
9 آما بواسطة فوه‌ای مجهول اما تیره درهم فشرده نود . 
ی ناگهان همه جیز تیز و آشکار شد ؛ قله ها و سلسله حبال 
به صورت دماغه های تیز کشتی شدند که باد تندی را که آزروبرو 
ول نله مین شعافتند . این قله ها و سلسله حال گرد او می کشنند 
ومانند رزم ناوها در حنگ دربائی خطی گرد او می کشیدند. ینک 
"1 شامگاهان با هوا می آمیخت » می. جرخد و برمیخاست و بر فراز 4 
3 وق شادرش کشید ری اه برد پا 
ّ باز گشتی هست ؛ به خود د لرزیده بود » یس بشت او تمامی کوردلرا 
سخت در جنبش و تکایو لو د . 
ادن «از دست ر فتم !» :ِ 
9 2 بر قله‌ای بیشاروی او ترف جرخید و برهوا انیت 3 99 
و ی این از برف دود ۰ سمت راست بله‌رن فله‌ای دیگر به هوا و 
3 تر کید و ) یکایك » همة قله ها زترآتش سید می لرزدند » گوئی 
ی تا وه قعه واستمل الا د . آنگاه ۳ 
3 نخستین هحوم سخت اد برفآلود ناگهان آغاز شد و تمامی کوههای 1 ِِ 
ی خلبان به لرزه در آمد . ۱ 7 
عمل شدد و تند چندان اثری از خود به جا نمی گذارد و 
رن از قر بات تاداو انز ند که در آن هنگام از جب 
ك ی رای اه ناه ان بات ۰ تنها بك خاطره روشن : 
1 ِ ی او مانده بود : و آن برد در رواد کت هی 3 
۳ اکن فرد رف 
گرد باد و توفان هوالی که چیزی نیست . آدم بالاخره 
ان را دن می برد ! مهم چیزی‌است که بیش از آن میآید و 
ان ردنر ور میشود ۳ 
1" اما همان زودی دز ضمنی که می بنداشت آن حال را» آن ۱ 
که اکن ره 


به 


ای 


مب 


او ور ار را 


ربوبر به خلبان نظرافکند . تا پنست دقيقة دیگر تله وناز 
اتومبیل بیاده ميشد و با حماعت می آمیخت و از فشار خستگی 
خود خبر میشد . شناندزیر لب می‌گفت : «مثل‌هميشه خسته شده‌ام. 
این زندگی دا سک هم نمی‌کند » به ژنش » آنهم شاید » یکی دو کلمه 
نگو ید ۰ «آدم اسنحا وضعش خیلی هتر از بالای حال آند امتتب 6 و 
با این وصف آن حهانی که مردان جنان سخت در آن جنگ میزنند 
تقرسا از جنگ او گریخته ود ؛ اند اندك ناهنحاری آنرا شناخته 
نود . از زندگی جند ساعته در آنسوی تصویر باز آمده بود » غافل 
از ابنکه شاید برآیش ممکن باشّد آن شهر ربا چزافهایش بازتورد» 
اما موب کودکی خود را باز بیند . 

ریوبر در این آندیشه بودکه «در هر حماعتی برخی اشخاص 
هستند که درست مانند سشیه‌اند » و باوحود انن‌بیامهای خیر گی‌بخش : 
با خود دارند . شك نیست که بلااراده اننطورند » مگراننکه» ر ویر 
از گروهی ستانندگان دلخور بود که طرف بالاتروبرتر این کارشگرف 
را نمی ددند » و تشویق‌و تحسین بیهوده‌شان معنی آن کار را به 
پستی می کشید » و مقام بشری آنرا زبون می ساخت . 
۳ اما عظمت حدانشدنی بله‌رن در همین دود - همان گاهی. 
۳ ساده اما مسلم اوبراینکه جهان » چون از دریچة خاصی دیده شود » 
چه آهمیتی دارد » وهمان بی‌اعتنائی شگرف او نسبت به‌چاپلوسی‌ها. 1 
این بود که ریویر به‌او تبریك. گفت : « خوب » چه‌حور کارت را 
بدکر ای ٍ( وآزاننکه بله‌رن خو ش داشت ففط به‌زبان حرفه سخن 
اه و ور 

1 ی ی مت 
شده ود ۰ چنان سخن می‌گفت که گوئی ازبیش‌آمد آن واقعه طبیعی 


۱2۷ 


بوزش می‌طلبد . / هیچ کار دیکر نمشد کرد ۱ آنگاه همه‌جیز 
از بیش‌جشم او مبحو شده‌بود » برف راه دنداو راسته بود ۰ اینکه ۱ 
توانسته نو د فرار کند به‌خاطر جر بانات نشد ند هوائی نود که 0 1 
به‌ارتفاع هشت هزار متری رسانده نو 3 ۳ لا رد درتمام راه این ۱ 
خی هواییمای مرابالاتراز سطح قله‌ها نگاهداشته بودند ۰ » . 
کری 0 ازاشکال ی که ژ‌وسکوپ برایش پیش آورده بود 3 # 


را ی ی ی نز ی ای نی یف 


وله ی 2 1 ی ّ باثیر کشیده بودند ) و 


مه سه‌هزار متری رسده نود متعحب شد هبو که جرا به‌جیزی تب 


: برخورد نکرده‌است . در حقیقت همان زودی برفراز حلکه رسیده 
3 نود ۰ ( همینکه به نك حای صاف آسمان رسیدم ناگهان چشمم به 
حلگه افتاد .» وبعد توضیح داد که درآن موقع چه‌حالی داشتهاست: 
آدرست مثل اننکه ازغاری بی‌انتها گر بخته باشد . 
رم ( در مندوزا هم گوفان نود ؟) 
3 ۱ ۱ نه و قتی دشستم مان صاف بود » هیچباد ی 
4۹ اماتو فان حوب دنبالم کرده نو د ۱) 
را " گفت‌که خیلی وضع مزخرف عجیبی بود ۳ هم 
ذدکری ازآن میکرد . درارتفاعات بالا قله‌های کوه زیر برف نادند 
شده بودند درحالی‌که دامنه‌های کوه مثل آن‌بودکه در عرض حلگه 
جاری باشند » مثل سیل مواد مذاب آتش‌فشانی که قریه‌ها رأیکی 
س از دیگری به‌ز بر خود میگرفت ۰« هیچو قت بیش ازان همجو 
چیزی ندیده بودم ..» آنگاه گرفتار خاطره‌ای مرموز » تس 
3 فرو شده بود . 
.رون زو ته‌بازرنن گرداند: 
« گردیادهای اقیانوس ساکن اننطور است ؛ حالا دیگر 


1 ههانطرف حنال اند نمیرنسند) 

1 هیچکس نمی‌توانست. بیش‌بینی کند که‌این گردیاد به‌خصو ص 
3 به‌بیشر فت بسوی شرق ادامه خواهد داد . 

۱ ار کل زاره اهوم منج ری تداشت؛ فلت 
۳ تصد نق کرد . 

1 بازرس به‌ظاهر در شرف آن‌بودکه سخن نگوید . آنگاه 
درنگ‌کرد » روبه‌سوی پله‌رن گرداند وبرجستکی گلویش تکان‌خورد. 
اما آرام ماند اوس‌ازیك لحظه اندشیدن » ظاهر آمیخته به‌تشخص 
حزن‌انگیز خودرا حفظکرد.» وبه‌روباروی خود خیره شد . 


میبرد هنوز کاملا درآرژانتین بابرزمین ننهاده بودکه ربویر اورا 
به‌چند کار مبهم گماشته ود » واکنون دستهای درشت و تشخص 


آنرا نداشت که نیروی تخیل وحاضرجوابی کسی را بستاید ؛ شفل 


آن حزن ظاهر را همراه خود همچون کیف‌دستی » همه‌حا 


اند ار را رت ۰ ان بازرس هیچ حق . 


4 او آآن بودکه فقط قرو تو حه به‌کارر! توصیه و و ی وا 


2 


1 
تض 


7 می شر رش 9 3 رف ما 
اسم معمولیش ندادهد باباکسی شوخی‌کند » مگرآنکه النته بر حتت_ِ 


اما واقعیت آن‌بودکه هر 


" تکان میداد . برای آنکه جهل کامل خودرا بپوشاند » آرام وباظاهری 
آندیشمنه » برابر هرچی ززکه‌از برابرش میگذشت سرش رامی‌جنباند» 


وان حر کتی نود که دردل‌های ناآسوده_ هراس میا فکند و موحت 
حسن اداره کار گاه منشلد ۰ : ۰ 
مورد علاقه کسی نبود - ولی بالاخره بازرسان برای‌محبت 
و انینگونه لذات ساخته نشده‌اند » بلکه فقط باید گزارش تهیه‌کند . 
3 وف و بل نو شته ٍ- 1 ازاقای روینو بازرس تقاصضا مشود 
فقط کزارش تهیه کند و شعر نگوید 1 اکر کارمندان رابه‌سرعت کار 
تشویق کنه از استعمداد حود بیشتر استفاده کرده است . 
دیگر بیشنهاد تغیبرات دردستگاه تایرای هنود فنی نداده نود . 
از آنر وز به‌بع روبینو بازرس همانگونه که نان‌روزانة خودرا میکو فت 
به‌حان سنکسر های شری افتاده دو د مکانكت که ينك باله 
بیش‌از اندازه نوشیده بود » باناظر فرودگاه که شنها دیرگاه به‌خوات 
مير فت 6 با آن خلبان که هنگام دمشستن هواییما را بهزمین زده‌نود 
گر فتار سرزنش او میشد . 
رو بر درباره او مین کت ) هیچ آدم باهوشی قمت 4 


اما همینطور که هست خیلی به‌درد ما میخورد ۰( 


یکی از فواعدی که ریویر باقدرت -بزای‌خود مقر رکرده 


که اهمنتی داشت شناسائی دستورها بود . 
بك‌ر وز ریویر گفته بود ۰ « ربویر » هروقت هواییماتی 


دیرتر از وقت برواز کرد باید پاداش وقت شناسی را قطع‌کنید .) 


هوای مه‌آلود باشد . » 0 

( حتی درصورتی که هوا مه لود باشد .» 
۱ روتیئو از دانستن آنکه تن او آنقدر قوی ودکه از 
یمدالتی هراسی نداشت غرور محر کی ادرخود حسن کود.: حتم برد 
که خود روبینو ازجنان بیروی سرشاری عظمت انعکاسی به‌جنگ 
4زا وراد و حود صاحب عظمت تاره 1 ۱ 


آنگاه به ستان. فرتود اه مرنفشت ی ۲ بح کت 0 
بهسرپزسنان فرودگاه می‌گفت بد, ۸ کت ک! نها . 


بات نش و ریع به‌تعوق انداختها ید 


۲ 3 ۱ ۳ ۱ 1 و و 
ین و و ۱۳9 ی : 
۳ ۹ ۳ ۹ 3 1 1 ۳ , ۳ ۹ و 9ص 2 6 
1 ۳ و 2 فا رهگ ی ۱۳ و ۳۷ 


_ِ 


۳ و ی و و 0 ۱ ۱ 
۱ 5 ِ ۳ آخر آقای .وروسنو ؛ با حاروب که نمی‌تو انستیم تیم مه دا 
۱ 
را نامتخاس عاری از اقا زار 
یت : اگر افراد را به‌حد کافی تنبیه کنیم هوا بهترمیشود ! 
وگ ی ی ی 
خلبان ی که به هو اییمائی صد مه زده ود باداش ر عدم 5 
تصادف » خو درا آزدست 2 9 
"روبینو از رئیس خود برسید ۰« فرض کنیم وقتی بالای ‏ . 
کار میر سل 0 ِ( ام ان 
9 
باحال جخو ش مت بهخلمانان اطلاع میداد که «متأسفم 


واقعاً متاسفم ؛ آماباید حای دیگری بائین می‌آمدید ۰» ِ 
1 ( اما 6خر آقای روبینو کسی محل بدبیاری خودش را 
9 جات نکن و 


اس 


» اننطور دستور داده‌اند ۰ 
تبرای رتویر هیچ اهمیتی نداشت‌که عادل باظالم به‌نظر برسد . شاید 
هم این الفاظ درنظر او بی‌معنی تودند 4 ۵ فا درز شاه 
کوجك هررور شامگاهان درد يك‌دسته موز يك کر دشر می‌کنند و 

ر دوس می‌اند شید از عادل وظالم و دن سست نها نها ی 
احمعانه ات :۱ انها اصلا "بشند: 


۱ ی ری دی ۵ قلعه انوس برد که باندا اراکالنت : 
داد . کاراو آن‌بودکه به‌این ماده مرده روح تشد و آواده بر او 
تزرشق کند ۰ نه‌اینکه میل داشت آزافراد خود غلام وبرده سازد ‏ 
بلکه هدف اوآن بودکه اشان را به‌یابه‌ای بالاتر از آنجه بودندیر ساند. 
وقتی بو اسطة دبر کردن ابشانرا محازات میکرد » وان محازات 
بيشك ظالمانه بود » درهر صورت اراده هرخلبان و فر‌مان ما ۳ 
: به‌سوی رعانت و قت متمابل میساخت » بابه‌عبارت دیگر میل به‌حفظ ‏ 
آرادد ایتتایا بو جود ری ۵ اون بسق که افر اد ِ» 0 


ی 


و كِ 2 3 4 
ی 


اه بر 0 تا و قرو نن تر د 
بت " ها درصورت تخیر شرمزده ميشد ۰ آزاین روی 1 و کم ۲ 
1 روزانه‌(ی در سلاح آسمان ی بیدرنگک آنرا مید ردند واز 3 
.| آن سودی می‌بردند . 


2 "» طر ف شمال ابر ها بازشده 1 » راه بيفتيم 1( 

3 به‌تدبیر زر تور خطو ط بست هوائی ره بیست‌هزار میل 9 
2 زمین ودرا برقرار شد ه نود شد 4 ۳( افراد خوشحالند » جون 3 
:1 بازشان را 2 دار زد 64 و کارشان را دوست دارند جون من. 
2 سختگیر ۳ ۲ 
و سب میکذر اند ی ۰ کر ِ" و 5 


ان ی 
اهمیت دارد . 
به‌نپهر تردیت شید رس به‌راننده دستور 
و داد اورا به‌آداره مر‌کزی برساند . اندکی.بعد روبینو بابله‌رن تنهاماند 
اه و سوالی برلبان او نقش بست . 


(سستت رویینو رز میکرد 6 همجنان که 
بلقت چپله انح - نگاه میکرد ناگهان به‌این حقیقت بیدار شد 
که زندگی خوداو زندگی مرده‌ای بود . ازهمه بدتر اننکه اندلداندد 
متو حه شد دود که ناو جود مقام بازرسی » در فال این خلبان که 
سفرهای تا رس را گربانده فده و درو تا ۱ 
کزکرده » چشمانش را بسته و دستهایش پراز روغن بود چیزی 3 
به‌شمار نمی‌آمد نخستین‌بار بودکه روبینو احتیاج به‌ستایش رادر . . 
خود احساس‌کرد . نیاز به‌ذکر این نکته براو چیره شد ؛ وازآن 
بالات دلش میجواست بابله‌رن دوست شود . ۱ 
از سفر خود از لطمات آن‌رون خسته شده ود و شاند ۱ 
نت به‌خود شناطرین گر فته نود . همانر وز شافکاهان ۳ مقدار 


01 


ار 


7 ان ری ی ار کید 0 


زر اد ین ای ین با کی زا عم وی 


تا کر 


۳0 


/ ۳ 7 
کم ِِ 


7 7 ا ۱/3 
۳2 
17 7 
1 22 
/ 1 م7 رل ۶ 9 
هر 
2۸ 7 


۳ 


۱۳ 


1 


7 


۷ 
۳1 


1 و3 ۹ 1 د 


نتز ین رد زاندال» مگرفت راو ۳ و ًُ"" 
شز بن که او میخواست مجش و۳ بگیرد ی آمده ار 


اشتاه کرده نود » ومکانیسین ها که لنخند استهز اء آماز بر چهره 
داشتید اورا به‌حال خود گذاشته ودند که مدت بیست دقیقه 


درباره این ) احمقی نایخشودنی که ۲ حهفیح ی و بو د مش و 


و بلا نگو ند 


از اطاق خود درعتل وحشه داشت . از تولوز تابوتوس 
آبرس » هرروز همینکه کارش تمام میشد یك‌سر به‌اطاقش میر فت 


همینکه در اطاق ناه میگر فت » درحالی‌که باحال تیره‌ای ازاسراری 


که در سینه داشت آگاه بود » ازجمدان خود ورقی کاغذ یرون 
می کشبد وبالای می‌دو شت گزارش » ونکی دو خط تضینا دقع ۱ 


وان ی لا شید و 2[ 


را تهد ند نمیکرد ری اه هک تا ۱ و 
بروانه بودکه قدری زنگ‌زده بود . پیش‌روی ناظر فرودگاه انگشتانش 
را آهسته باحال عزادار نوی یکت دوانده نود » وناظر فرودگاه فقط 
گفته بود : « هتر است خودت رابه‌هو ابیمائی که مبخو | هد برواز 


کنه برسانی ۰ این کی تازه نشسته است » روییئو اطمینانش را . 


به‌خو دش "از دست مبداد ۰ 

۱ فرصتی بیش آمد ورویینو قدمین درراه فوسقی برداهات 
به‌بل‌رن گفت : « میل دارید باهم شام بخوریم ؟ بدم نمی‌آند کمی 
حائی حرف نزنیم » کار من بعضی وقتها خبلی خسته‌کننده است ۰( 


وبعد چون دلش نمی‌آمد بابگاهش را زود رهاکند » افزوده . 


: « آخرکار بر مسوژولیتی است ۰) 
زیردستان آو جندان علا قه‌ای ره نز دیکتر شلان ۳ 
تاروستم نلاشتند.ء عمل خظر تاکن توق اکن تا تال تا 7 برای 
تن یف ۳ 


راهم بخورد !» 
۲ اما ذهن رویینو د این شب از گر فتاری‌های شخصی]آکنده . 
تود . دجار اگزمای مزاحمی بود » که تنها سر واقعی او به شمار . 


میرفت » دلش میخواست درباره گر فتاری خود صحت کند » و 
اکنون که از غرور خیری ندیده‌بود طرف ترحم واقع‌شود و درتواضع 


مرهمی بیابد. و آنوقت داستان معشوقة او در فرانسه بیش می‌آمده . 
ی ۱۱ ۳ 


11 3 تا 


ی ۹ 1 ۳ ۰ ت .۱ 1 و( 
ی ار ۱ ها اک قزر وف نتطا س ی 5۳۰ ی ۳ ۹ 


تام ۳ 1 7 ِ 
مهربانی برای او دوم کرده لو د ۰ آزاین ندتر آ نکه درباره نصب ۴ 
له روغنی مدل اب ۱ یار فتاه کر ده و آیراا ۳ ۱ 


و و قیربان ساره ابا مر 


و دا 


خواست با له و درباة مشوقهش هم صحت کند . 


(«بس شام با با هم میخور نم ؟) 
بله رن تاتطاطات طنبع ۱ خو د رضات داد و 


. هنگامی که ریویر وارد دفتر شرکت هوائی بوئنوس آبرس 
مس انبجر ت زمر دنت ۰ ریویر همچون مسافر دائمی که خودرا 


چنان می نمود » کلاه و بالتو را از خود جدا نکرده بود . بدن کوچك . 
آنقدر کم جامیکرفت و لباس او موی خاکستری او چنان. 
صحنه‌ای خوب میخورد » که چون می آمد و میرفت کمتر کسی 
متوحه میشد .با این وصف » هنگام وود او » موحی از نیرو دفتر . 
را فرا گر فت . کارکنان به حنبش در آمدند » رئیس منشیان بشتاب . 
و ی وی هش انبار شا یود حبم کرد وزماشین سای 


تحربر به صدا در آمدند . 
تلفنچی سخت مشفول فطع و وصل نود » وریوبر که 


جشمش به تلگرافها 9 ۱ مشفول خواندن 


1 نها شد ی 3 


«گزارش هوا را یه من بدهید .» 


و ی 
. از آن روز ها میکرد که همه چیز طبق دلخواه است وهرپیام که‌پام 

9 3 فر ودگاه ها میرسد خر از بیروزی حد بدی مید هد ۰ پست 
> بانتاگونبا نیز در بیشرفت بود . تمامی هواییما ها از وقت مقرو ۱ 
۱ سای سای ری بشما و ره 


" هرك از فرودگاه‌ها از هوای خوش و آسمان صاف وسیم ۸ 
ی ی ددین 0 9 2 


۴ دس بگریبان بود اما بآرهم خیلی چیز ها به تفع اوبود.. 


بعد ره 9 بنحره گشوده‌ای انستاده 6 تار بکی را 
۱ اندازه میگر فت ۰ بوئنوس آبرس در آنسوی تاریکی بود » اما آمر نکا 


ربویر دفتر تلگرافها را عقب زد . 
«دیگر کافی است ۰» 


آنگاه همجون شب بائی که نیمی از حهان به‌او دون 


مار دق یرت نا ۱۳ 


نیز مانند بدن عظیم کشتی در همان تار یکی بود ۰ از ان احساس 


عظمت به شگفت نیامد » آسمان تبانتبا و در شیلی شاد آاسمان: 


بیگانه‌ای باشد » اما همینکه هواییمای ستی به سنوی سانتیاگو به 
پرواز در می امه با تابن لا ستفر 6 اون رتش همان 3 
آسمان میز ست . هم اکنون نیز ماهیگیران بانتاگونیا به جراغهای 
هواییمائی‌خیره‌شده‌بودند که بیامهاش را در اسنحا انتظارمیکشیدند. 
نا آرامی مبهم هواپیما در پرواز نه فقط بر دل ریوبر فشار می‌آورد؛ 
تریی سوه بر ام مرو ری ۳ باری 
تست 4 

۱ رن 
شهای کنده از سعفتیی. دیگری افتاد که هواییمائی دجار خطر ات 
شده » نحات آن کاریس دشوار و ومیدانه نموده بود » و نداهای 


تمیق ان هوابیما آمیخته با رگه های برق هوا به بشت‌رادبو ۱ 
بوئنوس آبرس ره یده بود . زیر بار سنکین آسمان موسیقی‌زرن ‏ 


آمواح‌تیره و تار شده بود. ندبه و زاری در کلید بائین. آ هنگ‌هو ابیما 


۰ در برابر مانع کوری آور تارنکی به سرعتی سرسام آور بیش 


ریویر به خاطر آورد که حای بازرس » وقتی کار کنان 


کشيك شب دارند » در دفتر اداره است . 
«بفرستید دنبال آقای, روبینو .» 
رویینو هیچ نتوانسته بود با بل‌رن » میهمان خود » عالم 
دوستی به وحود آورد . زیر جشمان نگران او جمدان خود را باز 
کرده آن اشیاء ناجیز را که حلفة رابط بازرسان با سار مردم 
هر آشکان مت بو و ی 3 
آرایش » تصوبر زنئی لاغر » که بازرس به دوار کویید ۰ بدین طربق 
با وضع عاجزانه‌ای احتیاجات خود و عواطف و تأثرات خود را به 


بله‌رن میرساند ۰ با ردیف کردن گنجینه‌های اسف آور خود ی 


‌ 1 ‌ ۳ ۷ 9 
/ : 4 : 3 ی 
۵ ای ۳ 2 ی ال 3 ِ ۳ ۹ با ۱ 


۱ ۱ 


0 ما خر نو ک برای روبینو ای ماند چنانکه رای 
۱ آنسانی میماند » و آنگاه که از ته جمدان کو چك خود کیف کوچکی 
که دون کاع بیجیده شده نود ببر ون آورد 4 حال آمیخته به . 


نشاط آرامی داهت ۰ (آن را از صحرای آفر شا آورده‌اند ۰( 
19 « این را ازصحرای افرشا آورده‌اند ». 


بازرس از اننکه میدید بدین طریق خود را رسوا ساخته. 


انتتت سر ح شل داز اه ما غمهای حود وبدآ وردی‌های‌داخلی» 
در بر تمامی 2 سباه 0 يك دلخوشی داشت 6 و 7 


مشود 
سرخی چهره او افزونتر شد «عیناً .همین حور سنگها را 
دور ترو تل هم می‌تو ان حست 6۰ 
دود انس هنگام نود که بله‌رن دست به شانه :یازرسی ده 
ود هر فراز .شهر افسانه‌های سین خبره شده ۶ به 
حکم وظیفه برسیده بود : 
«به زمین شناسی علاقه داری » ها ؟» 
«علاقه ؟ دیوانه‌اشم ۱) 
ایا اس مات وم فته بودند . 
روبیئو همینکه خر شد او را از اداره خواسته‌اند غمگین 
شد » اما حال تشخص خود را باز نافت . گفت : «آقای ر ور برای 
1 وقتی رویینو وارد اداره شد » ریوبر یکلی موضوع او را 
: فراموش کرده بود . برابر نقشه‌ای دواری که خطوط هوائی شر کت 
‌ یه خط فرمز برآن دسال شده بود » به تفکر استاده‌نود . بازرس 
در انتظار رئیس به جاماند . چندین دقیقه طولانی سپری شد تا 
رویر ی آنکه روی بگرداند او را مخاطب قرار داد . 


ِ «روبینو » دربارة این نقشه چه نظری دارد ]» 
: ویر مرش و از مطالعه وین فارشا وا 


9 ی ۳ ود ۰.۰( 

در حقیقت هیچ نظری در آن موضبوع نداشت » با این 
وصف روبه نقشه ابروان را گره کرد و با نگاهی بازرسانه سراسر 
ارویا و آمریکا را بیمود . در آین مدت روبر » ساکت و بیصدا » 


ِ دنله آندیشه‌اش را می‌بیمود .. «ظاهر آن نفشه زسائی انیت هت اما 
و تور کر در بارء تمامی زندغان ها ء زندگی : ۸ 


انه است ‏ 


ی 


وه > ار 1 و 2 باند. 5 رای 9 خصب ب آن الب مب 


۳ و قوود روم اما جقدر سل وی دزیر دار 1۳ در هر تال ۳ َ 
وقتی ریویر دست به کاری هی ره 9 
و اما نك 
0 وله تم به نعشه دوخته » کنار ریوبر ۱ 7 13 


ی آندلداندلد دست. و بای حخود را حمع میکرد و زر و بر انتظار ر حم 
۳۳ و ات م۱۳ حوب متا ات ينك بار خو استه نود ر 
ِ رد موادم کر کر 1 1 
ی ی ی ۴۰ 
29 تحویلشم داده بود خنده تمسخر آمیز بود » و ۰ «نمیگذارد خوابت ۱ 
برد ها؟ عوضش چقدر بیشتر کار می توانی بکنی !» 
ربوبر نیمی از آنچه می‌گفت. شوخی بود ۰ یکی از 7 
ای او اس ود :تاک موسیقی سازی از بیخوابی ونج ؛ : 
1 بیخوانی او تناعت مشود که شاهکار هائی نو حود 3 
. عیب و علتی از ان بهتر نیست.» يك روز هم به لورو گفته بود : 

(نگاهش اکن ۱ این حور زشتی به عقیده من 9 و ری تداع 

آنقدر زشت است که معشو فه‌ها را فراری میدهد !» و شاد هم 


لورو بهترین چیزهائی را که واجد بود مدبون همین بدبختی بود » . . 
و همان او را و اداشته نود که تنها به‌خاطر کارش 1 
و 
ی (عر ضص ۳ 3 
ی و ی ۰( ۳ 
۳ ۱ مور ام ی ی 
با همراهی ریویبر به قدم زدن پرداخت ۰ لبخندی تلخ که برای 3 
رویینو نا مفهوم نود برلنان ریوتر نهش بست .۰ 1 
۷ «منتها ی ۱ ی ۳ 3 
۳۳ روسئو ۰ «بله .) 3 
۱ هه ی ۱ این اه اه بازرده ۳ 
هرشب دیگر نبردی در آسمانهای جنوبی در پیشرفت بود . يك . . 
. .لحظه ضعف اراده ممکن بود موحب شکست شود ؛ شاید نا فرا . 
3 رسیدن سپیدهدم حنگهای بیشمار بایست انحام میشد . ۱ 9 
ربور با طمانینه گفت ترایز زان رعات معام خودت 3 


۱ انا تمرم ۰ ممکن است فردا شب محنور شوی به ان خلبان دستور 
2 دهی به سفر خطرناکی برود .۰ او هم باند از نو اطاعت کند .» 
«بلی .» ۱ 

ام ۹ 


۳ ون با 7 ی 9 4 ان ات 2 مر 
3 باه اي حهت زر اطاعت کنیا که ری 1 
12 تو علاقه 0 4 کب تس 0 « حق نداری از کسی ۳ 

«البته " همین طدار انیت 6 
وراک نطو ۳ ازتکال و 

و نید یانعم بکز نشاب زدهای. . اینها باید در هرحال 
۱ اطاعت 0 . شین ۰ 
1 
۱ یویر دستی به شانةروین زد و رم او را به طرف میز 
یی نو ده ار بو با 
۱ کو فتگی و سدماغی می‌کنی وظیفه ان افراد نیست که به تو دل و 
دماغ بدهند . تو رئیس آنها هستی . ضعف تو احمقانه است حللا 
الم دا بردار بنویس +» 
1 ۳ «من»..» 
و (بنویس . روبینو » بازرس شرکت جریمه ذیل را در مورد. 
۱ رن + خلبان اب زیر مقرر مبدارد ... خودت دلائل لاز م 
و ان #0 
۱ : «اگر نمی فهمی مهم اسلس ی ۰ طوری عهل کن 4 اننکه 
۶ یفهتوی افرادی را که زیر فرمان تو هستند دوست داشته باشیب 
ِ اما مگذار نفهمند . 
ف- و هر 
شارت مارد : 
و نج یكث فرودگاه کت از توبت بك #بیام ای ۱ 
فرستاد ‏ هواپیما دیده شد , علامت میدهد : موتور خرآب » باید 


1 معنی این پیام از دست رفتن نیم ساعت وقت بود 1 
۳ " دجار آن 1 تحريك آمیز شد که هر مسافری » وقتی قطار 
3 بر حامل او را با علامت متوقف کرده‌اند و هر دقیقه‌عنور 
تعداد معینی علا تم کنار ی تحو بل نمیدهد » دجارآن شده‌است . 
1 رد بزرگ ساعت اکنون نیمداثره‌ای بیهوده را می‌بیمود » که در . 
ی آن بسیاری کارها ممکن بود انجام شده باشد ‏ ۰ ددو بر برای ‏ 
وقت از اطاق بیرون رفت » واکنون شب » همچون صحنه ‏ 


3 1 8 ۱ 
3 : | ۴ ِ ۰ ۴ 
۷ ی تا مر 
3 ضع #-, بط / ۲ 9 ۳ 
ار و ۱9 #۹ 
1 ی : تج ۳ ی ی سیم ِ« 


تثاتر بدون بازیگر » تهی‌می‌نمود ۰ هدر رفت - آن هم شبی چنین . 
صاف انسبت به آن آسمان بی‌ابر ؛ با آن گنجینه ستارگان و فالوس 
در جنبش بود ؛ وربویر آن زندگی را می‌بائید . 

۶ . . «گزارش هوا چه بود ؟» ۰ 

دستور داد ان سوال را به کارکنان برساند . ده ثانیه 


تسوا رسد ۰ هو ا تیان عالی است ۴ 


. می‌ساخت , به دو دست چنگ در بدنة پولادین میزد ۰ چراخ‌سرح . 


/ 8 
4 
3 و هم کم و وب ۳ و 


آنها می گذشت برده شد » و این نامهابه گوش یویر » نام شهرهائی 
بود که کايك در برابر فاتح تسلیم میشدند . 


بك ساعت‌بعدتلگرا فچی هواپیمای پست بانتاکونیا احساس 
کرد که نرم نرمك از جا کنده مشود » چنانکه گوئی کسی زیر شانه . 
مای اورا گر فته باشد . به دور وبر خود نگرست ؛ ابرهای ضحیم 
ری ستارگان راامی‌بوشاندند .رو به زمین خم شد و توشید سوی 
حراغهای قربه های سر راه را ببیند » که همچون کر شب تاب . 
مبان علف می‌در خشیدند » اما در آن صحاری تاريك هیچ چراغی 
تا _ ۰ 

دلش گر فت شی هولناك » براز بیشروی و جاخوردن » 
مسافت بیمائی و باز گشتن » پیش روی او بود . 3 

در کنارهة افق بیش روی اکنون درخش موهومی را همچون 
شملة بالای دکان آهنگری میدید . دست برشانه فابین زد » اما 
خلبان تکان نخورد . 
در ان هنگام بود که نخستین امواج توفان دور دست 

بدیتیان .هحوم آوزد ؛ توده فلز نرم بالا میام وخوذرا به‌اندامهای, 

تلگرافچي ممی فشرد » آنگاه جنین می نمو د که ذوب مبشد و دور 
میشد و چیه ثانیه ای او دا بیوزن و سبکبال در تاریکی رها 


7 , 9 ۳۴ 
و ی 


مك خلبان تنها چیزی بود که در جهان انسانها به چشم ‏ . 
۳ و باه وس کم نها فانوس ی 
0 ِ_ به دل شب فرو رود وه مس ۳ 


3 ّ :ر وهای پولادین سر کرد و به بیش خم و چشم به  .‏ 
1 ی 2 0 ۰ 3 
شت او صخر ه 1 2 که اند کی به جب ۳ ۵ 5 و ۳ 
چهره گرفته‌اش به سوی توفان بود که بطور متناوب در تاریکی . . 1 


مشش تفای بزق فر و میرفت . تلگرافجی آن‌صورت . 
را نمیدید » همة احساساتی که برای برخورد با هجوم توفان در . 
آن جهر ۵ جمع آمدهودند از د نده تلگرافجی نهان نو دند ه مان حشم . ۰ 
گرفته و مصمم و چهر؛ رنگ پریده‌که بابر قهای جهنده پیش‌روی در 3 
گفتگوی سختی ودند دنده نميشدند . 0 
7 هقی لت تنروی تما فهرده را که در ان ِِ 
حانه کر ده برد به خن بان سایعت 4 وان را سترید 9 
راست است که آن محموعه قوی آورا به‌سوی تو فان می‌برد » اما 
با این وصف از لحاظی سیربلای اونیز و د. و ی رو اه و0 ٩‏ و بر سل و 
که آلات هدات هواییما را به جنگ گرفته بودند چنان به تو فان 1 
فستار میا وودند که .کون کرده حموانین عظیمین را می. فشرند »اما 1 
۱ آن شانه های نیرومند هیچ نمی‌حنیدند و بر فراوانی نیروی او 
شهادت می‌دادند . و خلبان به خود گفت . هرجه باشد همین خلبان 
3 مسئول است . این بود 45 همجون کسی بر ترك زین نشسته باشد 
و و چهار نعل در میان شعله‌های آتش بتازد » به بهترین وحهی ازدوام 
استوار و از وزن و نیروی مضمر در آن کالبد تیره که بیش روی 

او بود لذت می‌برد . 

۱ در سمت چپ هواپیما » دل توفان جدیدی » همچون آتش 

چرخان دور دست از هم ترکید . 

۲ تلگرافجی باز خواست دست بر شانهة فایین زند و او را 1 

خبر کند » اما در این هنگام او را تن یک9 آرام سرخود را گرداند ّ 
و لحظه‌ای جشم نداین دشمن جد ند دوخت و بازیهمان آرامی سر را ۱ 
به جای خود برگرداند و گردنش به حاسری جرمین ۳ 
: و شانه‌هایش مانند سابق بی حرکت مانده بود . 


. رو از اطاق بیرون رفت تا اندکی راه برود » و امیدوار 
.بود آن ناراحتی را که باز براو تاخته ود از خود براند ۰ کسی 
فقط برای کار و فعالیت آنهم فعالیت حادثه آمیز زسته بود اکنون 
احساس میکرد نقطة بحرانی نماش به سوی شخصیت خود او 
ن امه اس ای میا کرک سردم ۱۳ 
رگ دانشعسد اما زندگی‌انشان نیو آنات وانتهایغم انکیز ۱ 
مخصوص به خود را داشت » یماری » عشق » عزا » و شاید - 
گرفتاری خود او بسا چیز ها را به او می‌آموخت » با به قول خوداو. 
" «درنچه‌ها را به رزوی زوا هت توف ۳ 

در بحدوق سامت باز دراو دوه ف تیف ات رد ۳ 

دفتر آمد » درحالی که آرام به کمك شانه راه خود را میان حمعیت 
های ماند کار اطراف سینما ها می‌ گشود . سر بلند کرد و نگاهی به 
ستاره‌ها افکند که بر کوجة بار ينك می درخشیدند » اما نو اس‌طه 
علاثّم درخشان هوائی چندان به چشم نمیخوردند . ریویر به خود 
گفت * (امشت. که دوه هوانیمای سنتی من در ور سل مسنول 
تمام آسمانها منم ۰ آن ستاره آن بالا نشانه‌ای است که میان این 
مت دنسال ان گر دق رز ام نان 2 
منقطع شده‌ام و خود را از همه حدا می‌بی: 
۱ وی ار ار بر ۱ 
در- مصاحت عده‌ای از دوستان شنیده بود . آهنگ سونات بود. 
و آن عده چیزی نفهمیده نودند .۰ «انن سرو صداها ما را کلافه 
وتو اهم بیلنه می کنن اما ورب و وی موی مات 1 

دول کر حواب تنتا. نورد ۰ «شاآند» 

2 0 5 هنگام نیز مانند. » ات احساس تنهائی کرده‌اما 
زود عظمت و کثرت آن تنهائی را آموخته بود . موسیقی پیام خود 
35 کوفریای مسفقی ها واته هن هی و رهم۱۳ 
کرده راز نرم خود. را به نحوی گفته بود . و اکنون آن ستاره و 
آنسوی شانه‌های این مردم 3 
2 

روی سنگفرش خیابان او را هول میدادند . به خودگفت: 
«نه . تاراحت نمیشوم . من مثل یدر کودك بیماری هستم که در . 


تس تخت بش یز اش تسیل ناکت یا اتب ی 


اک کرد نم این امید که هید کلام بك انشان» 


ای که زر متتارد > کصف تام دون دلن ی 
آنگاه تنهائی و رهائی نگاهنّان فار را به ناد آورد . : 


چون ه دفتر اداره بارگشت » سکوتا اورا خوش تمد . 


همچنانکه ۳ از اطاقیٍ به اطاق ِ میر فت صدای پایش خلوت 


روز ای کته ها ای ی فشرده سته 


بودند . مجموعه ده سال کار و کوشش . جنان احساس. میکرد که به 
تماشای انبار بانکی ر فته که درآن ثروت روی زمین سنگینی می‌کند. 


اما در ان دفترها جیزی گرانبهاتر از طلا انبار شده بود - ذخیره‌ای 
ج ‏ ی ی رت وا مب و بانك .» 
در - خواب . ۱ 

ی یایب قحیاه مت 


داشت بیدا میکرد . حائی در همین حوالی مردی دست در کار بود 


تا زندگی و یرو بابدار بماند و بدین طریق کار از استتگاهی به 


اک 


رز لو در ۱ آدم نمنداند حعدر تا اشسته :0 
حائی نیز هواییماها در نبرد بودند و بیش می‌آمدند ؛ پرواز 
های شبانه همجون بیماری سمج همچنان ادامه فداستت 4 وان اسر و 


باید استانی آنرا می‌بائید زد ۰ به‌این افرادی که بادستت ۳ زانو و 


مه نا تار یکی در جنک بردند و جهالی نادیده از جیز مای 


متغیر .می‌شناختند و تنها همانرا میستاجنید که راید از آب. 
خود را بیرون کشند » همچنانکه غریق از اقیانوس خود را بیرون . 


می‌کشد » بابد كمك داده میشد . و آنچه بعداً درباره آن می‌گفتند- 
وحشتناك بود . «چراغ را روی دستهایم آروشن کردم تا آنها را 
مسم ی ی 
با خر فد باره‌ای از حهان مفقود که باید تحات داده شود 


لیخد تفای را بکشنود یاک را 


گوشه‌ای می‌در خشید. و حوضی 5 تور بو جود آورده لو ۵ ۰ ام( 
8 ناس مونی م بخشید اما رابکی 3 


٩ 9‏ اطاست ۵ 3 ندای غمکیی: و مکر آن از جای قاس ۰ ۰ همینکه 


ض و * برود و قدمهای کوتاه و 3 جون دار بح 
خود سکوت 5 کته بان خود" را با خود می‌برد.» ۰ 


۱۳ 


ج چا 


۹ 


1 کر 1 ی 9 نومیدی ار 25 
سیار ملام نجوی گوشه‌های سابه را کرد ۰ 2 3 ۱ 

مود پا ی ۱ 

آزیرا که حال خوابآلود و تنهائی حوانب او را به سری اعتراف 


ی م4 4 4 
۱2 ۳ کر (۳ 

سود 0 1 

ار ی ۳ دک ۷ ور 


3 اد 
ی 


تاک ده حیبانده ود نا ان وتف 6ات که از تا ی 


آنسو به داخل این اطاق آید » در این هنگام که دو هوابیمای سنتی . 
: در اه عنسند بجهویجتنی انجاد می‌کندن رو فک کر اما 
افتادکه به‌آرآمش خانواده‌ها که شب هنگام گرد چراع خودنشسته 
رسوخمی‌کنند و ناد 0 آندو هی افتاد که در مدت جند تانیه‌بی‌بابان 


راز خود را بر چهرهُ بدر نگاه میدارد ۰ امواحی که در ابتدا سیار 
صضعیف و بسیار دور از ندائی هستند که با خود حمل می‌کنند و 
بسیار آرامند ء و با اینوصف هر صدای آرام زنگ برای ریوب 


" انعکاس ضعیفی از آن نعره نو د . هر بار که مامور کشيك از میان 


سابه بسوی چراغ خود باز می‌گشت » همچون غواصی که به‌سطح 
آب بازآد » تنهانی حرکت و حنبش او را با اسرار خود »؛ همجون 


و اد ی ان 6 سنگین میساخت . 


(صبرکن ! خودم حواب میدهم .» 
ریویر گوشی را برداشت و بك دنیا زمزمه در گوشهایش 


(اسنجا ردو بر ۰ 
دنس بل سا ماش درس توعد و ۰ «شما را به 


استگاه رادو وصل م ی کنم ۰( 


صدای قطع و وصل در گوشی پیچید » آنگاه صدائی دیگر . 


گفت : «اسنحا اسیتگاه رادو ۳ ۰( 


ریوبر با تکان دادن سر بادداشت بر میداشت ۰ «بسیار . 


شوت یار خوت 6 تن مومر اف اناد هام مس ۱ 
روزمره ۰ ربودوژانیرو اطلاعات میخواست . مونته ویدلور خبر هوا 
را میداد » مندوزا خر استگاه را میداد . صدا ها همه آشنا نود . 
ر لو بر برسید : «هوآییماها چطور ؟» ۱ 
«هواتوفانی است ۰ امشب خر هواییماهار! می‌شنو یم ۰» 
اسان خوب 0 
زور اندشید که اننحا شب صاف و برستاره است . با 


۱ وجود این آن افر ادمی‌تو انند در ان بوی بو فان دور دشت وا مرو 


ار 
گفت : « بسیار خوب » حالا دیگر کاری ندارم .» 


ممیتکه زوین ان تحار خاست کارم لا ۱۳ 


مر 
فقس قوتما 


۲ (0 


۳ ۱ ۱ ‌ 


6 بر « نی ان رس سییر سس را اس هس ها 


| 


ی 


رک 


مج 
تاره 


هت 1 
یگ رجا ی 


۳۰۹ 


وم 


5 7 ۳ 12 ۳ 3 1 
7 5 بت ب 9 ۰ 
0 


13 رت تا 9 حند کا 


ر و در مخوحه فد .که ان "زر دست وا و 


ی اندیشید هی 


دار امش جقدر ی نز د یلگ می‌کند: ِ( 


مد 


و 
خود نهاد » تير درد را که از چند هفته پیش اورا می‌آرود هر 
تهلو ی خود احسناس. ورد ۱ 

(آين بد شد ...) ی 

لحظه‌ای به دیوار تکیه کرد  .‏ 

«جه احمقانه !» 

اه وا رسای 

بل ار کی ی و اد ۱۱ 
غمی سترگ بر او چیره شد.. «فکرش را نمیشود کرد که بعد. از 
انهمه سال خدمت به‌این روز بیفتم ! پنحاه سال دارم ؛ تمام این 


وت اعهر: بجر در را باکار برکرده‌ام » خودم را تعلیم داده‌ام » در راه 


هدف خود حنگیده‌ام » طرق و قایع را عو ض "کرده‌ام » و آنوقت. 
این سمروت را کر ۱ ود رد ۱ 
هیچ چیز در دنیا نیست . احمقائه است  »!‏ 

تک ده قظروه خر و ار جهره زدود » ذرنگ کرد تا درد 


ار ی بررسی بادداشتهای زوی ۰ ۲ 


مبز ش برداخت ۰ 
«هنگام بازکردن موتور ۳۰۱ در بوئنوس آبرس متو جه 
نشاد بم که ... متصدی ان کار شد بدا محازات خواهدشد .» 
"ریویر زیر آن امضاء کرد . 
« کار کنان فلو ر تائو یو لنس جون از رعات 5 اک 
ز بو در امضاء کرد ۰ 


« قای زر بجارد سر بر.ست فرودگاه به عنو ان تنبیه‌اداری 4 


و ذیل سین ی ۰ )) 


۳ 


و ت- کاه عون دردی که دربهاز تا مر لد یه مه 
3 0 نود » آندیشه مای او را 9 او بر گرداند » حالی ۳ 
بالنسبه تلخ را چیره شد . 

و (عادلم تا ظالم ؟ ۳ ۰ تنها چیزی که میدانم_ آن 

مسئول اسث فردنست بلکه تومی نوی نهانی آستت که مر تم توانم 

1 بی‌آنکه گربان همه را بگیرم به آن نیرو دسترسی انم رد 
باانصاف نودم آنو قت هربرواز شسانه‌ای درحکم خطر مر گنود ۰( 

2 نوعی نفرت برآو چیره شد » چون راهی چنین دشوار 


برای‌خود بر گز نده لود. ۰ اند شید که رحم جبزی یکوست ۰ همچنانکه ِِ" 


با ای دوه لودات دیور 
(آقای روبله ویوزنمم از تاریخ فوق از ذخیره... 
و زره قطن مه ود وا با اوه اور 
«هیچراه فراری ندارد » باید برای دیگران سرمشق بشود.» 
"«آخر » قربان ... ان تنها دفعه بود » قربان همین ك 
" دقعه نود . دا دس از بو 3 
(باید وسیله عرت دیگران بشود ۰» 
(خر. . آخر » قربان . التفات بفرمائید انها را سینید .» 
ينك دفترجه حیبی مجاله » بك عکس روزنامه‌ای که روبله 
جوان را کنار بك هواپیما نشان میداد هو هی با 
بیراو روی ورق باره" شهر تش میلرز بدند . 
كت ) قربان این عکش در ۱٩۱۰‏ برداشته شد ۰ آین اولینن 
هوابیمائی بودکه در آرژانتین دیده شد ومن خودم آنرا سوار کردم. ۱ 
افو لاه مس ارستال ون درهوآنوردی بوده‌ام ۰ بیست 
سال تمام آئو قت شما چطور مبگوئید .؟ آنوقت بچه‌ها چه‌میگو نند» ‏ 
درکارگاه به‌حال من نمی‌خند ندند به‌ر ش من نمی‌خند ندند ۱) 
«نمی‌تو انم از آنّ حلوگیری کنم .) 
تا خودم » قربان ۰ من ال دار هستم .» ۱ 
(قبلا گفتم که‌می‌توانی به‌سوار کردن ماشین‌ها ادامه‌بدهی.» 
۱ ار ق بان و سا معا اودنشت شالن 
سایقه . نك کارمند قدیمی مثل من 4 
(ماشین‌ها را سوار کن ۰( 
۲ ۰« خر ء قربن »ان گر آزمن ساخته نیست ‏ قربان + پك 
طوری است که نمی‌توانم .» 
ربا و وتو از گوشتت قربه او جسن 
9 جورده آن ای تخصوجی دافتند زو ی 


«خیر ) ۰ قر بان ار ی در 
1 «دیگر اس 6 تب 
رتویر اندیهید ک ۱ ۱۰ 


رانده میشود او نیست » بلکه آن خرابکاری است که شابد هم بیر ۴ 


مرد مسوول آن نباشد » هرجند از طرنق او بدیدار ده 
اس ی 0 ۳ فد ۳ 
هر شیر هستید و ما هرا سلی برس با وقتی شرابکاری از 
طر بق آنها بیدا میشود دورشان می‌آنداز م ۰ 


بر مرد گفته بود «جیز دیگری هم هست که میخواستم . 


عرض کنم» دیگر چه میخواست نگوید ؟ لابد اینکه من هرچه زندگی 
ی 


زندگی کر برای او موحود نیست .. و بالاخره آدم باید وید هر 
تیه ۶ ۱ 


ریوب وین لب کشت سای کته ۱ب 
و نهانی او را نوازش میکرد. «از صورت بیر مرد خوشم آمده بود.» 


باانگشت به‌روی ورقه کاغذ زد د . منظره دستهای بیرمرد به‌نظرش . 


ره بای ی اي ود تس را 
درمی آورند . همین کافی نود که نگو ند (عینی/ نآرد ۰ مهم نیست. 


یمان !) آنگاه تصو بر سیل شادی که از میان 3 دستهای بر در 


" آنصورت می‌گذشت در ذهنش حان گرفت ۰ به نظرش رسید که در 
دنیا هیچ چیز به ز بائی آن شادی و شعف که روی آن دستهای کار 
کشته ظاهر میشد نبود . حالا آن‌ورقه را باره کنم ؟ به فکر با زگشت 
سرمرد نزد خانواده‌اش و به .فک غرور به تواضع آمیخته او امتاد: 
«بس نگاهت داشتند ؟» 
۱ او هی ی رت ی ات هواییما را 
درآرژانتین سوار کردم !» بیرمرد حفیقت قدیم ۳ ریاع 
جوانها دیگر به او نمی‌خندبدند . 
و پاره کند 
با ته » تلفن زانگ زد . 
وقفه‌ای طولانی روی داد » آکنده از طنین و عمقی که با 
دو مسافت به صداهای انسانها میدهند . 
«اینجا قسمت فرودگاه است . شما که هستید ؟» 
(«ر ویر 6۰ 


ه 


‌ 3 ه 3 1 ۳ 1 3 ی 
5 ۱ 


ستش کردم »اما در دقیقهآخر مجبور شدیم 
با 9 ِ رو ۰( 
ره 
یی 4 ی 0 
«همینطور 
وهرکحا سرزد از رشه درنیاورد آنوقت ممکن است جراغها روشن 


نشوند و اگر آنرا ندیده بگیريم جنات کرده‌انم آنهم وقتی به حکم- 
۱ ی و ی 
۱ تنبیه شود . 

۱ منشی که متوچه هیچ چیز نشده بود با ماشین تحریر 
ول 

۱ ؟ 

3 1 «جه ماشین می‌کنی 4۶ 


اع امه دوهفتگی را۰» 
«جرا بط نشده ؟» 


(من .۰ . من 0 
۳ خواهم کرد ۳ 


هرو قت‌کار بزرگی در شرف انحام تس ودرا بان مد هد 


باره باره شدهاند .۰ 
یار بز رگد ... 


۳ 


بوسیله آنها بیش آید مخالفقم . ۰ قلش تند می‌کو فت و همین آزارش 


۳ : ۱ 
, ح 5 سا لح رت « ت‌ ۷۹ 70 
مد ال ما اه ری شا کر 4 پوس ی ی 3 9 ۶ و ۳ 


ایشا وج 1 
یسنان ادها انناهعه اسلت6 که او فقط ون 
راهی شده باید از وسط آن بگذرد ۰ اما باقی ماند » خلق کردن » 


درو آندیشید که عجیب چیزها روی هم ارام خی نها ۳ 
چه حور تكث نیروی تیره و تار» نیروئی‌که حنگلهای بکر برمیافر ازد» 


وآنگاه به فکز معابدی افتاد 3 ار بنجه‌های ضعیف ی 


۵ ول قاجا اند تاه زا هاگرد بای افر در وا 
دستم را دوست دارم , با خود آنها مخالفتی ی 


می‌داد و نه » نمی‌توانم بکو نم کار من درست است با زندگی انا : 
درست جه قیمتی,ذارد.» با ازززش رنج و عدالت جیست . آرزش . 
شادی دگری: را من از کحا بدانم اون دستهای, لرژاب ر 


سری به من بزند :6 
خواق مقر اف دک توت ین جده 34 ی 
و ی قطعی است که 
+ ۱ 


۱ ۱ ۲ ۳ ردب 

و ی وت ی ات رب 
بخواید . 

آن شننته ره وسیع شوهرش را می‌ستود و در آن 

هنگام ندندان تن شو‌هرش به تاداتستی خو ش ساختی فاد دز 

نستر آرام » همچون کشتی در بندرگاه ». شوهرش به خوابر فته 

را بر هم زند ك تای 

ملحفه را صاف کرد و در آن‌حال‌موج کوچك سابه که از دست زن 

ار و و یت 


زن پوضاسب وریت را را گشود و باد را بر چهره خود حس 
کرد . اطاقشان در بوئنو س‌آبرس مشرف نود . در خانه همسابه 
رقص بر با بود و باد صدای موسیقی را به گوش او میرساند» زرا 


در صد هز ار سر باز خانه حای داده نود و همه چیز آرام نود » آما 
زن می‌اند دشید که بهمین زودهافرمان» «سلاح‌برکنید» بلند میشود 


و فقط تك مرد - مرد من و . راستاست 


که هنوز در آساش بود » اما آستاش او آساش بدیمن افراد ذخیره 
نود که خیلی زود بدل به احضار به حهه میشد این شهر آرام 


" گرفته او را حمایت نمیکرد » نورآن شهر در برابر هنگامی که شو هر 


او » مانند خدائی جوان بر فراز فلق زرین آن برمیخاست » جیزی 


نود ..زن نگاهی به بازوان نیرومبند آو افکند که تا ساعتی دیگر . 


سرنوشت ست ارویا رادر خود میکرفت » و مسژولیتی عظیم را 
همجوت نقدیو یلایههوابانکد عبر و 


۳ اد ۳۳ و اهد اندیشه 1 ۰ زورید * پایان رساند» "۲ 
تک تلف داخلی وا نها د ۱۰1 ۱ 
«بهخلیان پست اروپا لفن کید و باو بکوئید. قبل زر فتن 


غمکین 9 ۳ مر مرد 0 از عشق ژن . 
رز مبکر د بر ورده و بر اوانایی داده بود * آمانه بزای ۳ 
4 خود بلکه برای آن شبکه مرد را از او میربود ۰ 1 11 نهم به خاطر . 
ٍ . نبردها ووحشت‌ها وپیر وز بهاکه‌زن هرگز ازآنها خ و .آنهاءآن . 
دستهای مرد » چیز های وحشی بودند و تنها برای نوازش‌کردن . . 
9 اهلی ورام میشدند » تکلبف دشوار حقیقی آن‌دستها برزن‌نامعلومبود. و9 
3 تسم را میشناخت 4 وبا راههای عشق‌باختن زار | نود 6 و 
۱ و خش «خدائی اورا در‌میان توّفان نمیشناخت ۰ می‌توانست آن‌مرد +۳ 
رادر تور شکننده موسیقی و عشق و گل گرفتار سازد » اما هربار ِ 
که مرد به دنبال کار خود میرفت به‌نظر زن چنان میرسید که از . . 
گذاشتن او عشق و گل و موسیقی او و رفتن هیچ اندوهی نداشت. 
0 ۱ مرد جشمانش را گشود ره بارعا بو ی ۱ 


) نسمه شب ۰( 


(هوا چه حور است؟» ‏ . ! 
«نمیدانم.» ۳ 
یریس اه و وهی ار مر ۳ 

«زباد سرد نخواهد بود باد از کدام طرف است؟» ۱ ۳ 
«من از کحا بدانم ای ۱ ۰ 


و آزدر نجه به‌تیر ون خم شد . «آزجنو ار . آزان [ 

ار شو د - درهرحال تابرز بل که برسم می‌آید .» 3 

۱ نگاه ی به‌ماه کرد واشعه زربخش آثرا خر نداری کرد وآنگاه "۳ 
نگاه خیره‌اش به‌شهر زیرپایش افتاد ۰ به‌نظرش آمد که شهر گرم . . 
3 با مهربان بافرتان تبشت ] همان زرودی در جشم دهنی اوشنهای 
بی‌ارزش ورخشنده آن از خاطر محو میشدند . . ۰ 
«درجه فکری؟» ۱-9 

آمرد درفکر مهمی ود که شاند درحوالی بورتو آلگره با 1 

برخورد میکرد - 
وم «نفشه‌ام را کشیده‌ام ۰ میدانم درست کحا باید دوریز نم۰) 1 ۶ 
هنوز هم ازدریچه خم بود و عمیقا همچون کسی که‌بخواهد .. . 

برهنه در درتاً بجهدنفسن می‌ کشید .۰ ۱ 
۲ رکفت امک ایتک الا فعرشرا هم نمی‌کنی- ۱ .کی 
بر میگردی؟)». 1 رو 9۰ : ۱ 
۱ گفت يتك هفته باشاند ده روز دیگر . وبعد ۰ «فکرش را ِ 
بکنم؟» چرا فکرش را بکند ؟ تمام آن شهر ها وجلکه ها و کوه ها.. 1 
دب ات یش میر فت ی را جر هن ۱ . اند شید که در مدتی 


4 7 مب ۹ و ۳ 9 1 ٍ 11 
۷ 0[ ۳ 4 / 0 در ۲ ۱ 1 4 2 2 2 9 


بماالد مر ۲ ی ند اجیری لا 


نت نونکا زد .شب راه افتادن خیلی خوب است و کی 
ی و ات ات و ۱ 
٩‏ و ای میرف . شهر مثل ته درا میماند ‏ 


ون ور افکراتماسی سیر مائی بود هب دوبان لو دستب ۱ 
تافتح کند . «س خانه و زندگیت را دوست نداری؟» : 
(خیلی هم دوست دارم۰» 13 ی 

. اما ره مه همان زودی در فکر رفتن 
0 ی ۱ + 
و مار ای تا فا کاه ی 


9 ۱ راهت را باستاره فرش کرده‌اند 1( 


0 ۳ " ۴ ۰ 1 1 ۹ 1 ‌ 5 ّ ۳ 
ود زر 2 و موی ی ۱ شین 9 
1 ۳ مه 93 ۳ 1 ۱ کون 4 : ۷ 1 1 
# ی ی 2 و و کی ۳ وی و و ۱ ۱3 ی ۳ ۳ 


مرد خندید («آره.» 
زن دستهابش را روی شانه‌مای مرد نهاد وحرارت‌مرطوب 


اج آرامش او را بر هم زد آبا خطری توت زنده جوان 


شوهرش را تهدید میکرد ؟ ۱ 
«میدانم جقدر نوک ی اما مواظب 9 باش!) 
«البته مواظب ۱ 
آنگاه مشفول تا ره مات وضع ی 


آخشن ترین و زبرترین پارچه ها و سنگین ترین چرم را که (پوشش 
" دهقانی بود برگز ند ۰ هرجه سنگین تر میشد » زن بیشتر او ر 
میخو است ژن خود کمریند اورا بست و کمك کرد تاچکمه هايش 


را به باکند . 
«آین جکمه ها بای مرا میزند ۱» 
(این جکمه هار[ باکن.» 1 
«يك ریسمان برای چراغ خطرم بیاور ی , 
زن او را برانداز کرد و آخرن عیبی را که در بوشش او 
یافت برطرف ساخت » اکنون همه‌چیز درست و مرتب بود . 
(خیلی قشنگ شدی.» . 
آنگاه زن دریافت که مرد بدقت موهایش را برس میزند.. 
زن برسید ۰ «تاستاره ها تماشا کنند؟» 
«نمیخواهم بیر حلوه کنم۰» ۱ 
ی مشود ۰) 0 6۹ 
مرد 0 خند ند و او را فا ۳ باسهای سنکین ۲ 


7 بسا 3 ۳ که مان فم ۰ 
شخ ویزگاهدواا ش نخنتین تدم را به سوی پیروزی هام 
خود برداشت ۰ ۱ 2 

زن به‌حا مانده غمناه ما تاکن نع هی سا ِ 
ی ی ی 9 


و ۹ 1 1 


1 ها 
اس ۳ های 0 جر نو د ‌ وسط راه 


۰ 


ده ۲ 


یت ۱ 
راروی هم میمالید هد ربرفافت ر به مان ریوی اه 
کرد. 
8 ق بات کته هلد» 
ریوبر دراعماق وجود خود برای این مرد شجاع که گر فتار 

ترس شده بود احساس تاسف کرد . خلبان کوشید توضیح دهد. 

( هیچ چب ز را نمیدیدم . شک ثیست که اگر بیشتر میر فتم.. 
سا شرف مد وا دستوای رم 
را هم نمیددم . سعی کردم جراغ برواز را دوشن کنم تادست کم 
تك‌بال را بنینم » اما چیزی ندیدم مثل ان ود که تهسیاه جال 
: باشم 9 تفت دقع اس پاش . بعد مو‌تورم و 


کرد ۰« ۱ 
(اننطور نیست ۰» (اننطور نستتت ‌( 


1 ۱ ((نه . ۰ موتورراد ندیم ۰ هیچ عسی تست ماهرو قت کسی‌را 


ترس بردارد خیال می‌کند موتور عیب کرده » ۱ 
«کی هست که ترس برش ندارد؟ کوهها بالا سرمن بودند. 
وفتی خواستم هواییما را از کوه بالاتر ببرم دجار بادهای شدند 


۱ پربرف شدم . وقتی آدم نتواند هیچ چیز را ببیند » آنوقت بادشدید . 
ی وهای نی > بلاتر 0 0 ۳ هت را 0 


نوس ۳ 
2ص 
تیمم 
و مه 


94 


ی 1 دنت دول عم ی 


رت ری تیاه بو با 


يك‌د فعة دیگر نور های شهر را ببینم ۰ 
«قوه تخیل تو ختّلی زداد است عیب کار همین است.» 
انار کل ات وبروت تفت > 


آریور به‌یشتی صندلی دسته‌دار تکیه کرد و انکشتانش ۲ 


در موی خاکسترش فرود برد ۱ 
اندشید که » این شحاعترین افراد من است ۰ کاری که 


آنشب کرده کاملا ۳ وت اب لش زترسیدنش جلوگیری ۱ 


کردم . 
۱ 7 


اند بشید که ) برای اننکه شحص موب باشد ابانق را ان 
که رحم نشان ند هد . اما من خیلی کم‌رحم نشان میدهم تا آنرا 
سهان می‌کنم کی ت نت »کت ادمناد دوستی و مهرشری دورو رها 
خیلی خوب اسشت ۰ بزشك می‌تو اند درطی کار حود از ان حاللذت ‏ 
سر د. اما من بنده حوادثم و برای اننکه دیگران را هم و ادارم خادم* 


حوادث باشند باید افرادم را مثل فولاد آبدیده کنم ۰ هرشب وفتی 


گزارشهای مربوط به پرواز هارا میخوانم آن احتیاج تبره و او 
همراه من" میشود. + اک سسننت بگیرم: و حوادث. را به خود بگذارم: 
و کار هارا به جریان عادی آنها بسپارم » هميشه بطور اسرارآمیزی 
وی ادها : و ما 


از قدرت خودم متعجب میشوم . ۱ 
رد ۳ افکار ز و بر همچنان ی ۱ 


شابد خیلی هم ساده باشد . مثل کار ی ۳ دوی 


چسن» نها تشار دست او کفی ست که جنک بکری را که زین 
ی 9 


دار و میرهانم اون 0 قرار 0 
بودم 4 بلکه زمیان او به آن بیجرکتی اجوج که افراد مواجه بامجعول_ 
نز 2 و دی 


از سرزمین سار ازکشته است * وریشه ترس تا همان اسرا 


س فرورفته‌اند بابد بل بنادند و یک بند که ین 9 نبوده ارت وت 


این 1 باید درون ۱ تیره و شو 3 0 0 


آن فانوس راهم نداشته اد ته تورش وقتسی 3 ۰ ۳ ۳ 


فتاه افیا ما 

بااین وصف ارتباطی خامو ش که دراعماق اشان رود 
یور و خلبان اور در نرد متحد میساخت . همگی به‌کارکنان ىك 
کشتی می‌ماستند که برای حصول بیروزی اراده مشترکی دارند. 
: ریوتر نبرد های دیگری‌رابه خاطر آورد که برای تسخیر 
نامکشوف وحشت داشتند . فکر راه انداختن هواییمائی به سرعت 
دوست وبیست کیلومتر میان تو فان و مه‌وتمامی موانع استواری 
و 0 ات هواپیمائی 


یه 4 بمبهايش ی خالی می‌کنند وبهنقطة و باز میگردد. ۰ 


ود دم کشت ی مستاله ای ما جون‌آن‌مقدار 9 
راکه روز از رازه بو کوت خی ای 
می‌مانيم ۰( 


با انز حار تمام سخنان مخالفان را شنیده بود که ازترازنامه 
وییمه واز همه مهمتر عقائد عامه دم میزدند . رویر فریاد میزد : 


۱ عقانئد عامه ؛ عامه همان کاری را می‌کنند که بهشان بگوئيم باند 


بکنند ۰ اما به خود می‌گفت که اننها همه اتلاف و قت است ۰ جیزی 
از همه ان‌ها بالاتر هست موحود زنده راه خودرا به‌زور بازمی کند» 
برای زندگی از خودش قانون میآورد وهیچ جیز نمی‌تواند درمقابل 
اوعقاومت و ررد ۰ زر و بر هیچ فکر نکرده‌بود که خطوط هوائی‌تحاری 


حگونه مساله پرواه شا سب میم ی ۳ 


حل ناگز بر آن باند آماده بود . » 

آن رو میزی های ِِ که چانه دردست روی آنها خم 
تن نود خوب به‌خاطر داستته 

وی تا ی ۱ قلرت مک 
این مشاحرات بیهوده می‌نمود » به‌حکم نیروی زندگی از بیش‌محکوم 
شده ود + وزن نیروئی را که دراو جمع می‌آمد احساس میکود + 
۱ ۱ 


و ۳ بر ۰" ۱ 


می‌آورد ۰ کسی نمی‌تواند قأنون رف را بیش از تحربة عملی . . 


۲۹۲۲۳۳۰ 


میت و هنن غیت 


تج ای ٩‏ 


4 ات رهق سب پردش شد.» ۷ دز هُ 
۱ لجاستش ‏ ۰ مرد که سس خر س سیمح و ۱ اما خود رو بر ّ ۰ 
ره تو فیق ,را به حساب آن گذاشت که از دسته برحق ط ی 
0 کرده بو د . ج ۱ و 
مصیوان بو دن از خط در درحة اول فتار ی جاض ان رون پا 
2 های اول بود . قرار بود هواییما ها فقط بك ساعت به‌سحر مانده / 
برواز کنند و بیش از بکساعت آزغروب گذشته برواز نکنند ۰ وقتی 
ریویر حای پاش مبحکم شدد » فقط همان موقع حرات کرد هواییما 
۳ هاش را دردل شب رون بفرستد . واکنون که فقط جند نفری 
19 ازاو حمایت مبکردند و تقر سا تمامی دیگران. 9 شت گردانده 
1 ودند؛ شیاری تنها (فتاده را شیم میزد. 


۱ کرد تعرس را ,ویارد هواننما ماس 
دور بروان بو دند بهودست و 


او این هنگام هوابیمای سست بانتاگو نیا به‌تو فان درون 
میرفت و فابین مرگوثه افکی دورزدن واز کناز تو فان گذشتن رارها 
کرد ؛ که تو فان از آن براکنده‌تر ود که بتواند جنان کند ۰ منظره 
برقهای شگرف ازراههای دور به‌جشم می‌آمد و هربار که چنان. . 
میشد طقات بر ح مائند ابر ها دیده میشد . کوشید از ز بر انر ها 
. بگذرد» وآمادة آن بود که اگر وضع ازبدبتر شود به‌گریز باز گردد. 
13 مد ۱ ارتفاع هواییما ۳ خواند : هزار و تمصد متر ۸ ونادو کف 
دست آلات هدات را فشارداد تاآنرا پائین آورد . موتور ثاگهان ‏ . 
به‌شدت به‌صدا درآمد » وهمه هواییما را به لرزه درآورد ۰ فایین ... 
و رای لفزش رابه تقر ب درست کرد و از روی نفشه ارتفاع تبه‌ها ‏ 
: " را تحقیق میکرد » که برخی بانصد متر از کف در نا بالا نودند ۰ به‌انن 
روز ما ی شد که آند کی بالات تر از ششصدمتر ۳ 
۱ ری و 1 جح 0 1 قوا 0 0 دارائی - ۳ 0 


۱ تم ( کرو ۳ 


0 ون 


کاد تافی وا میت ؟ ۳ ونافت 0 0 


شدبدتر اور پپیشتر نلرزد » و قاس تطر رن اهاط نادیده را که 
گردا گرد او فرو می‌افتادند دریافت سك لحظه به‌فکر با ز گشت 
ی او 
تعییر نداد . 

ای ها ی ی در برداخت: 
صو ابیتتوتفان فقط محلی توه روا رو ۷ که 


اک هت وه ۳ 1 
بیوسته هیبشت لا ید از گیر ودار ۳ میگر دبخت ۰ بااننهمه خلبان . 
احساس ناراحتی فد له سیمت چیش که حهت وزشض باد بو د. 


ی 
شیبها » اشحا و آنجا میدرخشند به‌جشم بیند .اما آن اخگر های 
سرگردان نیز ناندد شده نودند » حداکثر آن بود که در توده‌سابه‌ها 
رگه هائی ماندگار شده بودند » ودر آنحاشب کمتر عاشق نور می‌نمود 
باشاند فقط آن بود که جشمانش سخت خسته شده بودند . 
تلگرافحی ور قه کاغذی به‌دستش داد ۱ 
( کجا هستیم )٩‏ 


فابین حاضر ود هرجه دارد ندهد تاخود حواب ان‌سئوال 


را بداند . به‌یاسخ گفت ۰ «درست نمیدانم . مابه كمك قطب نما 
از مان تو فان ابرواز می‌کنيم ۰( 


۱ باز به‌پائین خم شد . شعله‌ای که ازدودکش هواپیما بیرون ‏ 
مزد اعصاب اورا میفرسود .۰ 


شعله » آن‌عقب »؛ مانند افشانی از گلهای اس نه مو تور 
جسیل ۵ دود ه وجنان رنگت بر ند ه می‌نمو د که مهتاب می‌تو انست 
آثرا هیچ کند » اما درابن هیچی که هواییما را دربر گرفته بود آن 
شعله تمامی حهان مرئی را احاطه کرده بود . فابین آن شعله را » که 


" همجون لهیب مشعل درحربان باد رها میشد » تماشا کرد 


ره ای ی 2 ی اه هت اد ما وم راز 


جنط سوه ام جشمان ۳ را خبره اه ام رش ها کند .» اما 


عقربه های شب‌تاب درخشش برنده رنگ و نقطه نشان خود را 


مدام ِ ۳۹ م میکر درك ۰ 


و خلبان در اد همه عفر به وار قام جایی اطمینانی نو همی 


نافت » همچنانکه در اطاق کشتی‌بی که گرفتار امواج شده باشد . 


‌- و 
۷ 


۱ 
: 


0[ : «(کجا هستیم؟» ۱ 
۷ فایین خود را حمع کرد » و باز به‌چپ خم شد و کشيك 
موحش خود را ان سر گرافت . ۲ 
9 دیگر نمنداسشت جفدز کوش "و جند ساعت تقلا,لازم 
۱ است تا اورا ازگیر تاریکی باییچ برهاند ۰ درعجب بود که آبا هیچ 
روی رهائی خواهد دند » زرا که جان خودرا براین باره کاغذمجاله 
۱ نهاده نود که آنرا از کته و باز هز اران باز میخو اند تا امد 
خودرا نگاه دارد : تره‌لو سه‌چهارم آسمان گرفته . بادغریی . اگر هنوز 
باره‌ای از آسمان بر فراز تره‌لو صاف ود » باست همان زودی 
ازمیان اتر درنده‌ای برقی از جراغهای آن با جهن برسد . مگر 
17 و ی ۱3 ناجیزی در مسافتهای دور او را به بیش 
1 ی و 0 
۱ یر ی 
) و رت و مید هد . | مراحعت 
به‌انشحا محال . تو فان .۰ 
درشترف آن ی 
ودرا به سوی دربا راه افتاده بود.اندازه گیری کند ۰ بیش از آنکه 
از آنها نکدرد نو فان نرسر نهر هافر ود آمده نود 
۱ هوانی سان‌آنتو نیو را بر س۰» 
اسان انتونتو. لزبارش. مهد :یاد غربی ترحاسته ۰ در 
غرب توفان است سه چهارم.آیسمان ابری . بواسطه برق و تو فان 
تا سونو توافت نمی گنرد .من هم دجار ز حمتم ۰ مجبورم بواسطه 
بر قها آنتن را بالا یکشم ۰ شما برمیگردید ؟ چه نقشه‌ای دارید ؟» 
«سئوالات بربطت را غلاف کن . باهیابلانکارا بگیر 4۱ . 
۱ (باهیابلانکا گر لزش مبد هد : در کمتر از دقفه انتظار باد 
ندید غربی بالای تاهیابلانکا میر ود .» 
(از تره‌لو رس 
ات هه ین کر اقا قایی عت رد 
به . بادهای بارانی.» 
۳ ال فر اهربا یه 


0 ۳۳۳ 


وت 6 
۳ 9 


ات 


نه به‌سوی صبح . تایك‌ساعت و بیست دقیقه دیگر سوخت تمام 


3 
4 


2 ۱ ۱۳| 
ان اد ی ای ی 
راه می‌برد (زیر! که چنان می‌نمودکه هیچ بندری راه دخول نداشت) ۱ 


میشود . دبر بازود بایست در دربای تاریکی غوطه میخورد . آه » | 
ای کاش همینقدر بود که خود را به روشنائی روز مبرساند. ! 3 

فایین سپیده دم را همچون ساحلی از شنهای زرین به نظر ۲ 
ورد کف فان آن می‌توانست ایس از این شب هو لنالد حای ای 
بیدا کند در آن هنگام زیر آو » جلگه ها همچون ساحل نجات 
ات ود زا مکی 7 ۰ زمین آرام مزارع خفته خود و رمه‌ها . 
و تبه هاش را بریشت می‌کشید. وهمه باره های کشتی های‌شکسته 
که در ساه‌ها گرد می‌جر خیدند وضع تهدد آمیز خودرا ازدست 
میدادند .گر همین مد فا هی نوی که و 
روز شنا میکرد ! اما نيك میدانست که درتو فان محصور است 4 
جه نيك و چه‌ید » بایان کار درهمین ظلمت گره سته بود .. گاه » 
اگر بواقع روشنائی روز فرا میرسید » همچون نقاهت اس ازبیماری 
نو د . 

گرداندن جشمانش به سوی شرق که خانة خورشید بود . 
وید میهف ی ۱ 
هر گز نمی‌توانست از رو : 


۱۳ 


( ست آسو نسیوان دمم اه ۸ خوب شرفت 3 
وااعت ده مش و 
و انتظار میرود خیلی در درسد .) ۱ 

تسار خوب » آقای ر لو در ۲۰ 

«ممکن ات ابست ارو با را منتظر بست بانتاگو زد 
همینکه آسونسیون رسید » بپائید دستور بدهم . آماده 

ربویر يك‌بار دیکر گزارشهای هوارا درباره 


فف‌ 


0 
نو ۲ رب 

9 الک 
9 ۳ 


در آن جنکها ماهتاب ری میکرد 6 و بیهوده بازی میکرد ) زیراکه 


4 


و ای ۱۳۳ 


ده و و 
بو دزد ام توا وی نار جخمه تقای بلس موی 


" سیراب کرده بود. 
ون یر ترا هتگام ویوتر دون حرکت میداد » کازکنان 


ست اروبا وارد حهان ثابتی میشدند که تمامی شب هه‌نور لطیفی 
روشن نو د . سرزمینی که برا ی‌تعادل صحیح نور و سابه خطری 
نداشت و اندلك آشفتکی از نسیم میریم های سرد بر خود نمیدند » که اگر 
به‌هحجو م آغاز کنند در کی دوساعت همه آسمان را بر هم مبز نند . 

ربویر همچون معدن - کاوی که سرزمین زرخیزی را 
نظاره کند» خیره به‌ان درخشندگی می‌نگرست و مردد بود . آنجه ‏ 
در حنوب میگذشت » رو بر را » که تنها هوادار سرشجخت برواز 


های شبانه دو د 4 در وصع نامناستی قرار مبداد. مخالفان او از سانحه 
بانتاگونیا جنان استفاده یدزی میر ۰ که همه 0 ی 


لورل بافته شرت ور 0 شکافی در کارش و صع غم انگیزی 


ندروان واه نت ومع خم‌انجیز ی ی 
ی ۱ 

رز تور ا ان یحاری با تردق بانگاهای ی 
در فرب کانحو ی باشد باند به‌این "کار داد و کرد . به خود 
گفت : (بالاخره استدلالات قلی من هنوز بابر حا و ۶ و از 
امکانات سانحه یکی کم شد و آن همین است که امشب معلوم شد.» 
رک ان کار هیوست میعوده ) افکال دوش 
که معنی واقعی حو ادث ۰ درمساقه‌ای که باافر اد مد هیم هیچ حا 


به حساب نمی[ بد . ظو اهر بردوباخت ما را معسن می‌کنند واستیاز اف 


یت هیآ ونیم جیر های ی‌ارزشی هستند . و اندك شاهتی به 


وس مارا نو مبدانه مات وسهوت موه 


کارمندی را احضار کرد . «هنوز خضری از ۳ 


۱ ید1 


:۳ «خبر ۰» 
«باتلفن بااستگاه مذاکره کنید 


. بنج دقیقه بعد باز به‌تحقیق پرداخت ۰ «چرا خبری که . 


ی : 
۳ ۲ نب ۳ ت- 77( 4 »2 
7 باه ها ی 3 


وی 


6 نه و نمیدهید؟»- 3 ۱ 


«خضری ق ‏ ۱ 


«معلوم نیست . تو فان ز باد اد بفر ستد ۳ 


نمی‌تو انیم بگیر نم .ِ( 
(به‌تره‌لو دسترسی دار ند؟» 
«صدای تره‌لو را نمی‌شنو نم ۰) 
«باتلفن جه‌طور؟» 
( تلفن هم خواستیم بکنیم ۰ پم بر ند ۰۵ 
(طرف شما هو ا جه‌حور و ؟ 


( خطر ناله . جبا ی گرم ومرطوب غرب و جنوب پربرق.» 
«باد ؟) 


( تابه حال ملانم است . اما تاده دقیقه دیگر توفان شروع ‏ 
ْ شود ؟ برفهاپشت سرهم میزنند.» :ِ 


ت 


ده دققه ۳ با مر نات کنید .( 

رد کر انهار) را که از ایستگاههای جنوبی رسیده بود 
از نظر گذر اند ۰ همگی يك‌نو اخت گزارش داده‌یو دند ۳ هیچ بیامی از 
هواپیما نرسیده . برخی از ایستگاهها تا آن هنگام دیگر به‌بوئنوس 
آیرس جواب نمیدادند و پاره نواحی ساکت برروی نقشه همراه 
انتشار توفان و گردیاد رو به‌ازداد نهاده بود » و به‌تدریج درتان 
شهر‌های کوچك بکابك خانه ماد کوجه‌های تار بك مانده همجون 
کشتی در دربای تاریك از بقیة حهان حدا میماند تلها سپیده دم 
بود که اننها همه را نحات می‌بخشبد . 


ربویر همچنان که بر فراز نقشه خم شده بود بازهم 
اند تیه تاه ده : 


حوابهای انشان‌را داشتت. واستگاه‌های رادبوئی در ستصد فرستنگکت 
راه و مر 0 8 همینکه بیامی از هواییما به‌ایشان مر سمد 
فور؟ به بوئنوس۲ ۳ اطلاع دهند تا فایین بداند به کحا بناه ببرد. 

له کازمتدای احطان ندیود که سامت اه نداد سر کار 
خود حاضر باشند » واشان در این هنگام همه مشفول ودند . 
به نحوی اسرار آمیز شیوع بافته بود که شاد برواز شانه در 


تاش قوف شود او شش اکتا فقط روزها حرکت‌کند . به‌نحوی 


درباره فابین و گرداد واز همه بالاتر درباره رو بر سجن و 


۳۳۳ ۳۵ 


نزدیکی وقدم آبه و و ۱ 


1 و آورده نود عقب میرود :۰ 


که واقه ‏ بود . آرام به رئیس منشیان نزديك شد . 


تانب يك و ده دشفه است ۰ کاغذ های بست 


مر تب تخل وال 3 


«من .۰ من فکر کردم ۳ 
فکو" کردن . 


طرف ی ۳ ی 
(قربان » فقط چند جواب رسیده . میگوبند بسیاری ار 
خطوط تلگرافی داخله از بین ر فته‌اند .۰ » 
۱ 
( صحیح ُ( ۱ 


ز نو بر 6 که شرت تمد ۳ سیر به میا هت ماو 


رتست 
ند وله هر بیام تازه‌ای نشانی از خطری حددد. برای 
ود زا هر نهل نا هتگامی که ممکن مشاه دی ار 
قطع رابطه حوابی فرستاده شود » خبرمیداد که گردبادعظيم همچون 
ابلفار دشمن درراه است ۱۳۳ نود تن ی ای بارش 
آنمنت‌تاخود به طرف در نا می‌برد.. 
: ی 
بیش از اندازه نمنال ی و و 
یوت توش میوه‌ای رخشنده 6 ت مسشد ند . 
و آیرس نیز واحه‌ای 0 و 
بناهمگاهی بو د دور او فاسن ۰ شمی هول‌انگیز نود که بادی 
دسته نافته آنرا همرنک) جون.-شاخته بود.. شبي که 
بیروز شدن برآن دشوار بود . 
حائی در اعماق آن شب هوایمائی در خطر نابودی بود » واننحا در 
ج او 


۳ 3 7 ۳ 1 7 ای ۳ ۰ ,۲ ۳ ۷ 2 4 ۳ 
ی ی ما ۵ ۳ ۰:7 ۰ 1 ۹9 3 ۹ 9 ‌ ۱ ۳ ار بر 
۱ ۹ # | را ۳ 7 5 یا ۲ 

رن الب و ۱ 4 8 سا و ی ی ۱ 1 


نج رما ان نایهاین بند آمد : ریوتر ار در اطاقی ۱ 
9 استاده * بالق تخود رل کاملا تکمه کرده > کلاه زا تاروی 
چا مان بائین آورده وه ودرست به مسافری دائم السفر میمانست . 


1 تما در انا اطاعت دستور های من 1 نه 


۱ 


رن فا و اد 
هرشب بیشرفت نز ديك رن ما ۳ 


حساب میکرد . زیر لب می‌گفت «حالا از تره‌لو حرکت می‌کند ۰» 


آنگاه باز به خواب میرفت . وداژ ۰ «دارد به سان‌آنتونیو نزديك ‏ 
مشود 4 جراغهای شهر را می‌سند ۰ آنگاه از ستر سرون می‌آمد» 
برده‌هارا بس میزد 1 شتاب بانگاه آسمان را در می‌نوردید . 
«آشهمه ابر ناراحتش می ) گاه ماه همجون شسانی شب بدار 


در مان ترا کی فان 1 ورن از میاه دستتارهگان با آن صد ها 


و حو د شاهد وناظر شوهرش دل وحرات میگر فت .۰ در حدود. يك 
بعداز نیمه‌شب حضور اورا در تزدکیهای خود احساس میکرد ۲ 
دیکر زباد نمانده » بوئئوسآ آیرس دیده میشود» آنگاه باز برمیخاست 
غذائی برای شوهرش تهیه میکرد » وفنجانی قهوه داغ برآن 


" می‌افزود ۰« آن بالا خیلی سرداست !» همیشه جنان به استتشال 


و فرش میرفت اه کولی از قله برف با شنده‌ای نان کته ات 
) ی است ۱» « هیچ سردم نیست ۰ » «به‌هرحال 
هی ۰ در این شب سئوالات معمولیش راکرد . 

( فانین .نشسته ؟» . . 

ف ‏ و ۰ «(شما که 
هستیك ۰ 4 ۱ 

«خانم فابین ۰» 

طفا > کمن فاحل کنیا دب 

از آنحا که وحشت داشت و بکوید » گوشی را به 
رئیش منشیان داد + 

۱ 

( خانم فایین ۰» 

( ها » بله چه فرمایشی داشتید ؟». 

واه 3 حج 

پس آز سکوتی که اکزبر زن را غافلگیر کرد + يك لفظ يك 


باز هم ۳ ۰ 1 ۳ معطلی داشته .) 
(وای ٍ( 


رد ۵ طظ )دایز پا ند و 
) فهمید نم ۱ و انعطاز دار بد بر سد 3 
) طق انتظار دار م اب 3 و درست ۳ کی»..» 
دیواری استوار ۰ » دبوار سکوت,», پمتن آدوی ژن ود که 
ی 0 به من بگوئید حالا کجاست 1» 
( کحاست ؟ احازه بدهید 6 4 ی 
۱ ابید چیزی در پس آن دیواد روی. 
میداد . 
1 سای رای ۱ « ساعت هفت و نیم امشب از 
کومودورو خارج شده .» ان 
«(خوب ۰ بعد؟ ) 
(بعد . .. معطلی داشته معطلی وله هوای شدید) تو فانی 
نوده ۰ )) 
«وای ؛ تو فان !» 
تبعدا لد ی آن » ظلم زیر هن مر مر 
آن ماه تناسان بوئنوس آبرس ! ناگهان به بادآورد که از کومودورو 
تره‌لو فقط دو ساعت برواز بود . 
« یمنی شش ساعت در راه تره‌لو بوده! پس لاب پیامهانی 
فرستاده ؛ در بیامها جه گفته ٩‏ . . . ۱ 
1 چه گفته ٩‏ آخر اوه کنید 4 زایك همچو هوائی .. 
طبیعی است که ما نمی‌تو انیم پیام آورا بگیرم 0 
(همجو هو آأئی *..» س 
و و 
اد ری به شماتلفن می‌کنيم ۰) ۱ 


( وای ؛ از ندارید . » 
) شب به خیر خانم . ی دنم 


«نه ! نه ! 7 ۰( 
۳ ی میخواهم ‏ ۰ بسن الان رن کمیسیون 


ی 
: ون بر ی .من حتما ‏ 
ینتبم ۰( 


دم ات 5 با دستمال عرق از بیشانی سترد . 


اه 

۱ فربان » خانم 3 ود یش گنه ۱ 

روبر آندنشید ۰ «آنن همان چیزی است که از آن وحشت 
داشتم ۰» قسمتهای حساس نماش وارد صحنه میشدند . ۰ 
دی اویوانن عم امیکرد تسآن حشه مایا دور افکند : 
مادرها و زئها را تباید به صحنه عملیات راه داد . ودر ينك کشتی 
که در معرض غرف شدن است به همه دستور میدهند که 
احساساتشان را خفه کنند »؛ چون احساسات کمکی به ملوانان 
نمی کند یر 
( به تلفن من وصل کنید . 
۹ م۱ 
که دانست قدرت ,حواب گفتن به‌آنرا ندارد ۰ اینکه تکدیگر را ملاقات 
کنند برای: هردوبیهوده و از بیهوده هم بدتر بود . 

«خانم » وحشت نداشته باشید . خواهش می‌کنم . در شفل 
ما خملی او قات اتفاق می‌افتد که تا مدتها خضری به ما نمیرسد ۰» 

8 رو بلق ای وییده ابوفر کته دیک نا ما2 
اندوه شسخصی کوجکی مقابل نبود بلکه موضوع ان‌بود که فدرت‌عمل 
کردن از خود او ساقط شده بود . اکنون آنجه با او مقابل 
قن پاسن ننوه بلکه مر مبدردیگری آن: جات بو » 


آن 1 به رحسم مک رونت 9 تابن حال را هیا 
خود دساحت ! چون عملبات و سعادت‌فردی باهم دوستی‌ندارند؛ 
بلکه تاابد باهم درجنگند ۰ این زن نیز قهرمان جهان مرتبط به‌نفسی 
نود که حقوق وتکالیف مخصوص به خود داشت : دنبانی که.در آن 
فیکام سسبا تررووی میزلور میا فشاند »> تن را طلب من کید 


حهانی اه از عشی و امبد و خاطر ات ۰ آن رن به‌خاطر سعادت:" 


خود ابستادگی میکرد » وحق بااو بود 

تس وان وت سود و وی وه رت 
۱ در مقابل حقیقت آن زن عرضه کند . 

بِّ حقیقت را در درون خود کشف میکرد » اما این کشف 


1 ی یر رف و برزبان نیامدنی او با روشنی حقیر چهراغ 


و 3 


3 خانه‌ای کوجك نت می‌پذیررفت . 3 " : 7 و 0 و 


(خانم ...1 


: ای فا ما ۱ ی 
بردیوار سیاه شده بود و خود » آنگونه که به‌نظر ربویر می‌آمد»‌تقربباً 
رس کنار بای ریوبر ازحال رفته بود 


يكك روز که روبر به‌اتفاق اف او وم ۱ 
ما ان قرب به‌اتمام بود خم شده بود » آن 


مهندس به او گفت ۱ ی ی تا ی ۳ 


دارد؟) 


حتی يك نفر هم ازمیان دااتی دنه ان آنرزا وال ها 
میکردند مابل نود ان جهره مثله شود تااو از رفتن راه اضافی 
تابل دعدی فار غ باشد . مهندس باز گفته ود : «رفاه حامعه همان 
محموعه ر فاه های افراد است و هیچ حقی ندارد که چشم انداز 
دورتری داشته باشد.) 

ور ویر در موردی که‌بعدا بیش آمد جنین متذکر شد که 


«وباوجوداین » هرچند زندگی آدمی‌شاند گرانبهاترین چیز هایروی 


زمین باشد ماهميشه به‌نحوی عمل می‌کنيم که گوئی چیز ی گرانهاتر 
وازندتی ادمی وود اب ۳ .. اما آن جیز جیست؟» 
ریویر وقتی فکر هوانوردان مفقود را میکرد دلش میگر فت 


همه فعالیت انسان » حتی ساختن پل » مستلزم مالیاتی است که 


ازرنج دیگران حمع مشود ورو بر دیکز و و زو به 
موضوع بی‌اعتنا بماند ..۰ «به‌چه محوزی؟» 

انک‌تختتل وه اراد که شاید گم شده‌اند ممکن نود 
0 

جنان می‌نمود که دریستی ی 
برجهر ه‌هائی تاییده‌استکه نکایك کنارهم خم شده‌اند . «به‌چه‌محوزی 
اين افراد را ازتمامی این لذات حدا کرده‌ام؟» جه حقی داشت که 
ابشان را ازسمادت شخصی محروم کند؟ آبا بالاترین قوانین‌چنین 
مقرر نکرده نود که این لذ ات بشری محفوظ بمانند ؟ اما روسر 
این لذاث را منهدم میکرد و بااین وصف » ناگزسر » يك روز » 


شنت های زرن همجون سراب ناید ند ميشدند ۰ بیری وم رگد» 


که از او نیز بیرحمترند » همه را نانود می‌کنند . شابد جیزدگری 
هم هست » چیزی بابدارتر » که باید نحات داده شود » وشاند 
ویو بن در زاه ایا دی ۱3 . جز‌دراین 
صورت عمل او هیچ دفاع نرنمیداشت . 


‌ ما ور پل هواس 0 دم نیست.. 1 


: ۱ تفر بجر 1 
ار ار ها رم 5 از 93۱ ورد کی ۱ ی 4 


ابدکه د ی ی 
هزاران رگ از احسانات معمو لی دور ود ۰ حمله‌(ی را که 
زمانی خوانده بود به‌باد و ۳ کار همان حاودان ساختن اشان. 
است ۰ آنجه درون خود میحوتی .ناماند کارست ۰( هیکل دا 
خورشید 1 به بادآ وران که 2 ۹ ( 1 برد ساخته 
نودند . صحر ه هاق عظیم روی. 
خدای خو رشیدند نو درد 1 نمظ 
عظیمش ؛ همچون‌اندوهی تیر 
اجه مانده بود ؟ آن رهبر و ده 
عحیب و کدام سرحمی افرا 
قطعات عم سیگ از کوه] 
سازند ؟ 

5 وت تصرس‌ت 
های کوچك که نت ۱ 
اند شید 3 
نژاد مای 
آدمیان ! 
ات :۳ 


آم ۹ 


ی ینوی آن خی ی ۹ و 0 

همینکه لات هدایت را رها کرد تاچیزی بنویسد مور ۱ 

تنش گذشت ‏ وبقانای موج اورا درآن فلز , شبتنی بالااتر دند وبهانن 
و بیش تاب دادند و 

با دنگر دستتها .را ۳ یا مت راهنمانی فشرد و 3 

بائین آورد . سخت لفس ۰ ىِ . ناخود اندشید که اکر این مردلد 

از نیم توفان آنتن رادیو دا # 20 

یامشت دء‌صو رتش #۴ هر قیمتی که هست نا ند ت 

بوئئوس آپرس تما 3 که گوئی از فراز صدهافرسنگ 

رشته امانی را هن دادن او ازان خطرگاه به‌او 

و با 

1 هر چند چندان‌امید بخش‌نبود 

راز زمین‌میداد و مندر خشید 

نها 3 جهان ناییدا به او 

لیر خشش سرج فام 

شک د از حققت 

3 باشهرهای 

نو اهند 


ای 


اطاقك هو اییما خمیده چشم به صفحه افق مصنوعی دوخته بود» 


زیرا که توده های آسمان وزمین » بیرون هواییما از کدیگر ‏ 


شناخته نمیشدند وهمچون جهانهائی که در شرف تکوین باشند درهم 
بودند . اما عقربه های انزار های برواز باسرعت های ناگهانی سس 
و دشال اتردن,آنها تفر با غیر ممکن شبه بود,. 


گمراه ده لو د مفداری اقواینها: 3 ان آورده‌نود و 9 و 


حملات نامنتظر مقاومت 2 هِ و را 
دی و ات 


غولهای زمینی که کو جکتر ننشان بابر خورد بااو اورا هیچ میکرد » 


ازیابه های خود حدا شده وت و ناهشیار گرد او 
۳ 
۰ کارناوال تیر ه بربرقف وزر قی‌آن به‌آن به‌او نز دیکتر میشد. 
تصمیم خودرا گرفت . هرجا که میشد فرود می‌آمد » ولو 


به قیمت اصابت بازمین باشد ! در هر حال برای پرهیز از برخورد 


با تیه ها » تنها مشعل نشستن هواییمارا به هوا انداخت . چراغ 
صدا کرد و چرخید وبعد جلگ وسیعی را روشن کرد وبعدخاموش 
شد .» فابین دیده بود که زیر هواپیما همه جا درباست ! 
اند يشه به شتاب از ذهنش م ی گذشتند ۰ گم شید هنم تاحهل 
درجه انحراف جهد بل 4 تحای شك نیستت 6 متحرف شدهام و 
بزرکی است - زمین کحاست ؟ به طرف مفرب گردند . بانداشتن 
ای ار تست ر فتهایم تاشست ی 


ره ۰ ۱۵ 


ناز ند و زندگی هر دو همچون دوپاره غبار ناچیز از میان 
انگشتان او از میان برود . قلب تیان هردو - خود ودوستش - را 
در دست داشت . وناگهان از دستهای خود به وحشت افتاد . 
فا سل هی ناد بل برف وباران که به,هواسما میشد ؛ 
برای مقابله باتکانهای شدید چرخ گردنده » باتمام قوت و قدرت 
3 خود به آن چرخ چسبیده بود وبك لحظه آن را رها نمیکرد » ور ند 
سیمهای هدات از دست او رها میشد . اما اکنون براثر فشار زباد 
9 0 دستهای حیدت: چبین رن ک شد ‏ انکتشانش را سلنكد و 


در به‌کار تاهواییما 7 00 0 : و ۱ 


میشد ! اس متا ,لیتن و1 با کشید ه: ۰ اما" 
دیگر خشم خلبان فرو نشسته بود . همین بس بود که دستهاش . 


هعان اقعانیز داسد که 7 هنون هستند ».اما بقین تذالقت ۲ 
7 ۳ که سل از او اطاعت کردند . گوئی بازوانشن" به دوتنه انز : 
عجیب و به هم پیوسته » همچون پاروبهای لاستیکی » خاتمه 


می‌بافتند . به خود گفت «بهترست فکر کنم که جرخ گردنده 0 
محکم رها .۰ ) تا بمی تو انستات شین کند که انن فکر تا حدود 
دستهاش انتقال بافته است . تکانهای شدند چرخ را ففط با لطمه 
های ناگهانی که نبه شانه‌همانش وارد می‌آمد درد میکرد تما 
ولش می‌کنم . انگشتهایم باز میشود . » آن بیقیدی که بدو دست 


داده "نود هراساندش: 2 ابنکه حرأت آنرا کرده نود که چنان 
شلد ان ویر که اکتون سین" واهمه میکراد که دتهاله 


ی وه ی اندلد باز رن 
نابود کند . 

" ممکن نود به تقلای خود ادامه" دهد و بخت خودرا نیازهاند. 
می‌اندیشید که هیچ تقدیری از بیرون ما به ما نمی‌تازد . اما انسان 


دردرون جود سرئوشت خودرا همر اه‌دارد و لحظه‌ای فر امیرسد که 


خود را شکننده می‌باید » و آنگاه جنانکه دجار سرگیحه شده باشد 
خطاها "وخط‌ها اورا می فر بنند .۰ 
۱ و در همین لحظه » بالای سرش ۱ 


اقا ی ۱ 
۱ اسهارا خوب مبدانست که دامند تم ین ۲ آدم بکی و( 


ی 2 ۱ 
باز گردد و تااید همان بالا می‌ماند و ستاره هارا میحاود .. 

با اینهمه » رغت‌او به روشنانی جنان نود که اه 
رو به بالا سوق داد . 


۳ 


از حمله تو فان ۳ شد 1 وضح ومحل هواپسم 


۳۳ ه پس‌از آن و شد رد روشنی ۳ ند قشت* 


5 ۳ 
9 3 


۱ تب ۳ ی ۰ 


0 طواف میر فت ! این بودکه اکنون روبه میدان روشنائی صعود میکرد. 
ك 6 3 + اندله اندلد به‌جال مارپیچ بالا رفت واز جاه تاز یکی که 
دخانه‌اخن زر لو امد سزون رفت ۰ همچنانکه بالا میر فت ابرها 
ماب سابهة خر درا از کف میدادند وبه‌صورت اواج سفیدتسر و 
3 پاکیزه‌تر از کنار او می‌گذشتند ۰ فایین ازابر ها نالاتر رفت ۰ 
3 ودراین هنگام گرفتار شگفتی شد ؛ خیره از آن روشنی » 
ناگ بر شل جندثانیه جشمانش ر ره ۰ هر گز به خو اب هم 
نمید رد که ابرهای شانه جنین حیس ی بخش باشند . اماماه تمام 
ای سمیهالکواک‌ها ایرقارا بدل به‌امواح تور میکردند , .۰ 
در يك لحظه زودگذر » درآن لحظه که خلبان یکلی از 
ابر ها بر تر شده بود » آرآمشی اف ت که سرون از حد درد او نو د. 
اند حرکت هوا هم هواییما را نمی‌حناند » اما همجون کشتی‌بی 


3 ط ۰ 
۳ یت کت و مک یی تا رس ای ان سار سس 


که از مدخل بندرگاه گذشته باشد » آرام درکناره بیش میر فت .۰ . 


درگوشه ناشناخته. وینهانی آسمان » همچون بندرگاهی در حزاثر 


سعادت » می‌خرامید . زیر فابین تو فان هنوز دنیای دیگری میساخت . 


آکنده از گرد باد وتوفان ورعد وبرق » اما جهره‌ای به‌سفیدی برف 
را روبه‌ستارگان گر فته نود . 

۱ دراین هنگام ص تن ۰ ۰ دستهاش 4 لناسهاش 4 بالهای 
هواییما » درخشنده شدند » وفابین اند شیدکه در برذح حادوی 


شگفتی گر فتار آمده است عم ویر ونه ی تارا را بائین نمیآمد» 


۱ بلکه ازبائین » ازآن سفیدی بر فین »روبه‌بالا فوران میکرد . 

کف 7 ابر های ز برین باره‌هابیراکه‌ماهبر آنهامی! فشاندبالامیا وردند» 

از هرسو همچون برجهای بر فی می‌نمودند ۰ جوبی آزنرر به‌رنگک شیر 

۱ همه‌جا جریان داشت »؛ وهواییما ودوسرنشین آنرا دود وان 

۱ می‌شست . و قتی فابین روبه‌سوی تلگرافچی گرداند او را مسسم 

نافت , ۱ 
کف رهگ ای توص شلد وه 


اما کلمات اودر صدای پرواز مرف خل + دولاری به و سیبله ۱ 


لتخند گفتگو کردند . فایین اندیشید که خیلی ابلهم که می‌خندم » 
بکلی ازدست ر فته‌ایم . 


1 کرده‌بودند » آن زنحیر‌هاگسسته نود » همجون يك‌تن زندانی که 
تباید اندله مد نی میان گلها آزادانه قدم بز ند ۰ ۱ 


ای بو 3 و ۳ و ۰ قلمون تا کت کت 


بت رون هر انار رات تار یکی او ۳ 


تن ابك بشید با 7 در مبان کنجينة دود. 4 


1 افتاده ۳۳0 وک اد هیچ موجود 1 1 وهیچ نفس ‏ گ 
رازه وهجسر ۳۰ پیش مدز سس 

از کنجینه گرفتار آمده فاختند زا ان ۱ 
انشان نیز میان این گوهرهای ی سترگردان بو دند 
از قدوت 3 ر و تمند تن #زخنستی "۰ 


۱۷ 


۱ نکی از تلگرافحی‌ها دراستگاه کومودورو یا در 
بانتاگونیا 1 نکه حورده کرد » وئمامی دیگر تلگرافجی‌ها که 
کفد گرم نومیدانه فد ادا گرد اوحمع آمدند تا نو رسیده را 
بخوانند . 

۱ اه ۱ ۱ 
از کردن کار خود اکراه داشت ومداد در دست او میلرزد ۰ کلماتی 
که بایست نوشته میشدند در دست او زندانی بودند » امادر همان 
لحظه نیز انگشتان او به‌هم بر آمده بودند . 

) توفان ؟ » 

باسر تأنید کرد ؛ تواسطة ای دنت بو طنیمت پا 
را نز زانه وتحمت میشنید آنگاه چندعلامت ناخوانا برکاغذنوشت 
و بعلد جند کلمه » وبالاخره متن بیام به‌دست‌آمد . 

وا ارتفاع سه‌هزار و بانصد متری بالای ابرها وتورفان 
هستم ی ۱ . فهمیدم که باد مارا 
بالای درباً برده . پائین هیچ‌چیز دیده نمیشود . نمیدانم هنوز بالای 
در با هستیم بانه . گزارش دهیدکه آبا تو فان درداخله هم‌هست ء 

بو اسطه تو فانها تلگر اف رااز استگاهی بها نستگاه دیگر تا 
خود بوئنو سآبرس تقوبت‌کرده بودند » همچون آتشی عظیم که برای 
وسانلین بخبراز برجی به‌برجدیکر میافروختند » 

پونتو سآین س رت من ری رورا بسی هرا داخله 
راگر فته ۰ جقدر نزن باقی دارند ؟» 

( به قدر سید قیقه ۰ ین لمات نیز باسرعت هرچه عامتر 


شت شت وبه‌بونتوسآبرس رسید . 


1 بادی فرو 1 تخود مین تب وخردمیکرد ‏ 


اد 


۱# 


ریویر که همه امید خودرا ازدست داده بود » در اندشه 


فرورفته بود ؛ جالی ابن هواپینمامیان تاریکی سقوط میکرد تصوبری 
سای دن ذهن ات 7۳10 


2 ها ی 0 و ی به‌دست 
با و هنگام شاند دهفانی خرده‌با به‌تن‌های دو 0 
برمیخوردکه همجون کو دکان یکه. مبان جمن وزرده صحنه آرامی 
لارنج وروی صورت خم ترده بودند : شب 
اشانرا غرق‌کرده نود . 

ریوبر به فکر تمامی گنحینه‌ای افتادکه در اعماق شنت 


همجون درعمق درباهای افسانه‌ای غر فه بود * درتهای سس کی 


که باتمامی شکو فه‌های خودکه هنوز به‌کاری نمیروند درانتظاربامداد 
ات ۰ ها عطوا کین یر خفته وگلهارا که هنوز رنگ 
نگر فته‌اند. بتهان ی 

۱2 و تبه‌ها 


که دیگر از خوف وتهدد تیره نبود » درمیان دیا مرمه‌هازه دا 


۱ دنیائ ی که ی بذیر فته بود » دو کودك به‌خو اب ر فته می‌نمودند. 
وچیزی ازحهان مرئی به‌آن حهان. د گر حر بان می‌بافت . 


روبر آزهمه مهربانی ولطافت زن فایین خر داشت » 


نمی دنا قی‌شتاخت. مجیان بودکه گنت ان 


عشق فقط نمی همجن نا زابته‌ای که به‌کزدکی بی‌توابخشند 4 


به‌او عار ته داده شلد یو د ۰ به فکر دستهای افتاد که و 


5 و9 


آلات هدآیت هواپیما چسبیده » تاچند دقيقة دیکر تمادل ی 


ك ی در ی نگاه 1 نها بواز زار تر ده بر حعه در 
اوه فش لطیف در ان بد ید آورده بودنه اد ۱ 
که فضیلت خدایان داشتند 3 ۳ ی 
و ید 1 دو دنل ها نو بو دند که معحز ه میکر دند .۰ ۱ و 
1 فابین اکنون در شکوه بی‌کرانة ابرها درحرکت بود.» اما 
ز بر هواییما اند بت قرارداشت ۰ هنوز هم وجود او حزوی از 
3 مجمع لک و اکب بود » تنها ساکن آنها بود ۰ تاچند مدتی بازهم عالم 
0 تا داست داشت » وآنرا کثار سینه خود وزن میکرد « آن چرخ 
۳ گردنده‌که در دست گرفته بود باری از گنحینة بشری را بیش 
۳ می‌در د ونومیدانه راز سار دام به‌ستاره‌ای دیگر 6نن روت سحاصل 
ی را به‌معامله عر صه میکرد » که اند کی دیگر ازآن او نود . 
۱ ۱ یكك آنیشگاه رادبوئی نود که هنوز بااو تماس دای . تنها 
امه بانط نیاو وحهان زندگان ۱ 
نائین وبالا تکرار میشد ۰ نه‌ندبه وزاری نود » نه‌مستن وادباری »وبا 
" آن‌همه خالص‌تر ن صداهائی بود که در همه‌حهان از نو میدی دم‌میاز د. 


۳ 


روبینو میان سلسله اندیشه‌های او تیان بهدتون 7 

۱ داشتم فکر میکردم » قربان . ۰ شاد توانیع ۶ 

یقت وی رم ی یت 
حسن‌ئیت خودرا اعلام میکرد . اگر راه‌حای می‌یافت » وای‌که‌اگر 
آثرا می‌بافت جه‌شادی‌ها که نمیکرد ! درباره آن جنان می‌اند شید 
راه‌حل بود » اما ریوتر حاضر نود به‌او گوش بدهد ۰ « روییئو » 
بشما گفتم که در زندگی راه‌حلی نیست ۰ فقط نیروهای محرلد 
مو خودند وکار ما آن‌است که آن‌نیروها رابه‌کار اندازم - درآنصورت ۱ 
راه‌حل خودش بیدا میشود » تنها تیروی‌که روبینو باست به‌کار ‏ . 
می‌انداخت یه موی و ۱ 


بودکه از زنگ‌زدن محور پروانه جلو کیری میکرد . 


1 که کیک احتی در 0 ری 0 0 
و رلکه تنها درصددآن بود که از حر نمه‌ای گر یزد که برداخت‌آن ٩‏ 

تمامی جرنمه‌های روبینورا ناطل میکرد » و آن حریمة گمرلد بود . 

اکنون دیگر کاری از روسئو ساخته مر 1 اند و دزده 

9 و تنها دراطاقهای ادار ه راه میر فت . 3 

9 ۰ ۱ بر تو بر اطلاع دادند که ون فابین 0 اورا تن ۲ 
زن ؟ 4اضطر اب وتشو بش شکنحه‌اش میداد دراطاق منشی به‌انتظاز و 
۳ را ی راتفر ۱ ۳ 
به‌بیرآمون خود ی هیچ حق نداشت آنجا بای ۵ ۳ 
منشیان طسق معمول به کار خود مشغول نو دند وبه‌چشم او جنان 
می‌آمد که حسدی را لکدمال می‌کنند ؛ در دفترهای اشان هیچ 
غم بشری نود وت تابایدار تقلیل نافته اور 
۱ همه‌جیز از نبودن اوحکابت 1 و ۳ تخت اف 
مانده نود 4 قهو ه که ری میاز بخار مبکرد 4 و گلهاکه دز گلدآن عطر 
می‌براکندند . اماانحا » دردفتر » هیچ اثری از او ون دوز 
بار حم ودوستی وخاطرات دشمنی تیه 0 تنها کلمه‌ای که تکوس 
خورد ( زبراکه درحضور آوبه حکم غریزه صدای خودرا پائین برده 
نو دند [ ناسزای نکی او ار مان نود که فر ناد مبزد ورسبديی را 
جستجو میکرد ۰« حساب دینامو را ميگويم » خدا لعنتت کند ۱ . 
همانر! که به‌سانتو می‌ فر ستیم ۰( رن فابین جشم باز کرد و خبره 
وشگفت‌زده به‌انن مرد نگر ست . آنگاه چشم از او گرداند و 
به‌نفشه‌ای که به‌دیوار کوبیده بود خیره شد . لبانش به‌نحوی تقرساً 
نامحسوس آندکی لرزند . 

توحه به‌ن وافست اورا رنحه میکردکه در ان اطاف خود 
او فرستاده اعتفادی خصمانه نود وتقر سا از آمدن بشیمان شد 4 
ر ‏ اوس فوطا و 

۱ 9 آن محفل رد و 4 جنانکه کر برآتر اشان 
ی 

اما حقیقت او » حقیقتی که در درون داشتا » چندان 

و بود »که همه اشان بارها به‌تکرار دزدیده به‌سوی او 

گر ستند 1 به‌انن امبد که 1 حقیقت رادر جهر ه او بخوانند 14 

زیبائی "آویود واو نماینده جیزی مقدس لو د » که دنبای سعادت 3 ی 


ی 


۳۹ ۳ 


7/4 
#9 


۵ ۳ ۵ ۱ 


۵ ۵ ۵ 
۱3 


۵ 
۹ 


م7 ۷ 


می‌زند باآن ( ده ۳0 شمان خودرا در . 
مقابل تجسس درهم ابشان بست » و همه آرامشی ۳9 آدمی در ۳۰ 
نابینالی خود ناکزیر درهم میریزد آشکار ساخت . 
دیدید اور نذیر فت ۳ 
سس اکنون آمده‌بود تابه‌خاطر گلهایش و ی روی 
میز بود وبه‌خاطر تن نوحوان حخود 1 افتاده‌وار التماس ۱ 
کند . باز دراین اطاق »که ازاطاق‌های دیگر هم سردتر بود » لبانش . . . 
به‌لرزه درآمد وبه‌همین طرایق, نیز برحقیقت درون خودکه دران 
جهان بیگانگان بیان‌نابذیر بود » شهادت میداد . همه کشش وخواهش :0 
عشق او » وحان‌نثاری دلاو 5 درانحا حاوی حنه‌ای جرسو ۳ ۱ 
ومزاحم می‌نمود ۰ وبازآرزو ی ۱ 
) مزاحم ۷ ( ۱ 
۳ یویر گفت ) ی راد با 
کازی سا هت اذنت نه‌از شما »حزآنکه . ۰ صبر کنیم ۰( 
۵ جر ی اه و 0 
زا دربافت * « پس فانده آن چراغ‌که روشن کرده‌ام » وشامی که 
بخته‌ام و گلهائ ی که در گلدان نهادهام »و قتی باز گردم جیست ۹۹ 3 
زمانی مادری حوان رازدل خودرا با زور ان نهاده 
بود : « هتوز درست متوحه مرگ بچه‌ام نشده‌ام . ان جیزهای 
بی‌آهمیت و کوجکند که دل مرا میسوزانند - و قتی‌جشمم به‌لباسهای 
بجه می‌افتد که حاضر کرده نود م وقتی نیمه شب از خواب می‌برم 
ومحبت دردلم موح میزند » وحالا مثل شیریکه در بستان دارم آنهم 
۲ تلارد: 8 وبرای این ون تیرمش کف قابتفازه فزدا آغباز 
وج ی ی ی و 
که دیگر هيجچيك فانده‌ای نداشت .۰ فایین نه‌به‌سرعت بلکه اندژه 
اندك آایسانه فن . رحمی عمیق اما بیان ي ناب بر دنه دیویر دا 
به درد آورد . ۱ 
و خانم .. ۱ 
9 ورن رن ی نود ورو گرداند نا تم تم خفنف و 
تاو وه هی کر فتهاوز۱ 95شنت:ورقت - 
توقای هگنت تکیت و او وان 
به‌من کمك می‌کند تاجیزی راکه دنبالش می‌گردم کشف 
4 بادل مشغو لی اکتت 9 یامهای تاکز اقی‌اننسنگاههای 
3 کنان فرو ی ۰ ار ۳ ی تاو نيد دعا نمی‌کنیم 4 


او( ۱۲ ۹ "۳ 54 
1 نم ۴ ۲ 
یا 


کاخ و او وت تلگرانها افتاد ‏ ی و 

« انها کوره راههائی است‌که مرگ برای 3 به‌انجا 
اختیار می‌کند - بیامهائی‌که دیگر فاقد معنی شده‌اند ۰( 
بر وسنو نگاه کرد . آنن نك هم فاقد معنی دود » د لکش 
او هم به کاری نمیخورد ان ری تا 
قرار داد - 

( باز باید شمارا بادآوری کنم ۶» 

آنگاه دری راکه به‌د فتر مرکزی باز ميشد گشود و ددکه 
نابدید شدن فایین راجگونه باعلائمی ضبط کرده بودندکه زن فایین 
اگر هم میدبد جیزی نمی فهمید . ورقه‌ای که علامت ‏ ۲.۲.900۵ 
هه ۱۱ هوابیمای فابین نود » تاهمان وقت داخل گیره‌ای 
که ندوار کوییده شده‌بود راه‌یافته بود » و آن گیره مخصوص 
هواییماهای مفقود بود . کارمندانی که کاغذهای بست ارویا را 
آماده میکردند باسستی و بیعلاقگی مشغول کار خود بودند . از 
فرودگاه تلفن میکردند ودربارة کارمندان کشيك شبکه حضورشان . 
دروم داش دس میا 

امور ند کی دجار و زر نو بر اند شید ]رز 
اين است مر گ .کر او همچون کشتی شراعداری بودکه روی درب 
آرام مانده باشد . 

صدای روبینو را شنید بات تاو مت و 
عروسی کرده بودند .» . ۱ ۱ ۳ : 
۱ (« مشفول .کارت بشو: 01 

ریو برع که مندشیان وا دمی‌نگر پسعتا 4 بان می‌نمود کت از 
ممان اشان کار گران ومکانیسین‌ها و خلانان "وتمامی. افر اد دگر 
۳ میدید که باادمان مر ۱ در کارش 7 باری کرده 
قدر ان شمر ی ۳ 
از حزاثر هند سخن می‌گفتند و کشتی میساختند و آنرا ازامید 
می‌انباشتند ۰ تاشاید . امد خودرا سینندکه بالهای -خودرا برروی 
درنا کسترده است.. وههة ابشان: یو زک خده :و بالاقزان ود رفتة 
ونحات بافته بودند - وأین‌ها همه رانك کشتی کرده بود. ! اند شید 
که هدف شاید هیچ معنی نداشته باشد » آنچه آدمی را از مرگد . 
میرهاند آن گاری آستکه انجام می‌پذیرد ۰ آن افراد بوسنیله کشتی 
خود س‌از مرگ هم زنده‌اند . 
۱ ریدیر یز .هنگاميگه. بهتی«کابل, آن تلگرامهاراهآن‌ها ۳ 


0 1 
1 0+ 


کار یویر رده مک 


۰ 
: 0 ۳ هیج هیچ جیز شنیده نمیشد » 1 
اما تست تانبه‌بعد » در صدو بنحاه فرسنگ یآنجا 4 بعتی‌در یاهب بلنک تب 
بیام دوم شند ۵ شد . 
( بائین می‌آیم . وارد ارعا شدم .0 
آنگاه دو کلمه از پیامی در هم درتر هلو شنده شلد . ۱ 0 
) هسج دمی‌بینم ۰ ی 
۹ تاد تس ات ریا گرفته میشود » اماخاهای ۱ 
دیگر سکوت است وسپس *بي‌هیج لین همجن هی ۳ ۱۰ 
کار کنان این هواییما » که وصع ومو قع آن محهول و ید6 ازجا زا 1 
بیرون ازمکان وبیرون اززمان » صدای خودرا به‌گوشهای زنده . . 
میرساند » ودراستگاه بیسیم دستهای موهوم بحی‌دو و از آنرا ۳ 
به‌رویکاغد دنبال میکردند ۰ ۳ 
۳ ۲یا سوخت تمام شده بود » یاخلبان» پیشازبر وزبلا 4آخرین 
۱ ده تصتآد مر کنانم میردکسیت با 
ایس برس تور کاینه وی متخابر» کرد .: 
ار « از او بپرسید ۰( 
0 1 ۱ 1 0 رای سگاهی میمانست با و و3 مین 
3 مای ۷9 ی ی که 0 به تحربه ساده‌ای اشتغال ۳ 
دارند به ظرافت و نرمی به ابزارهای خود 9 قدواسع ان . 
مفتاطیسی جستجو میکردند ۰ ۱ 
0 ابلزی اوتا در نی وسجیته نونده ۰ ۱ 
و رت مه ۱ 


7 تمکدیه 2 
نت ۷ شاند از هم در زاه آن دای ند که حقیت از زد ؟ گت 
ان و 0 بگوشس ان ۱۳ و 

ها اس م۱ 


هرثانیه که می گذشت امیدی می مرد . نهر زمأن زندگی را همراه 
میبرد و می فرسود ۰ همچنانکه مدت بیست قرن به دیوار هیکلی 


میکوبد » و از دل سنگ صخره میگذرد و هیکل را وبران میسازد . 
قرنها فرساش نیز در هرثانیه بانگ میزدند و هوانوردان را تهدید 
میکر دند . ۱ 
هرثانیه که میگذشت جبزی را باخود می‌برد : صدای فانین» 
خنده او » لبخند او » سکوت همه حا سیطره مییافت ۰ سکوت‌سنگین 


رت ی ماو ی از بیس بو وم 


"کسی یز لب .گفت ۰ «ساعت.:يك و حهل دقیقه است . 
سوختشان تمام شده . دیگر نمیشود در برواز باشند .» ۱ 
و باز سکوت ۰ . . 
مزه‌ای خشك: و تلخ به لبهاشان نشست » همجون 
خشك بابان سفر. جیری ام اس 2 
گذر کرده بود ۰ و همه نیکل براف و مس مشبك به نظر می آمد که 
زیر اندوهی که در کارخانه های ویران میرو ند تبره شده بود . همه 
ان دستگاه ها بیهوده و و بیفانده شده بود » همجون نك بفل شاخه 
ِ يك چیز باز مانده بود » در انتظارروژ ماندن . تا جند ساغت 
دیگر تمامی آرژانتین رو به خورشید میکرد » و دراننحا ان جند تن» 
چیزنکه گوئی بر ساحلی باشند » به حای خود انستاده به توری ‏ 
ستند که اند‌اند بسوی ایشا ن‌کشیدهمیشد » و اشان 
تور جه صیدی هست . 
واضا ارم خال ماه قق در نو اک مر اور 
که سرنوشت نیروی خود را به مصرف‌رسانده است » بر روبر در 
دفترش مستولی شده بود ۰ تمامی نیروی بلس کشور را آژبر داده 


بود کاری دبکر نمی‌تو انست انحام دهد » مگر انتظار . 


ی 0 


به رزوبینو: اشاره کرد : 


۰ (به بست های هوا: اما ان کرام ۱ اه ۱ 
پست بانتاگونیا احتمال تاخ ژیاد دارد . برای پرهیز از تاخیر 
بیهودة پست اروپا نامه های پانتاگونیا بایست تعدی اروبا اه ۱ 


ی » هب 
5 ود 0 
۰ _ 

۳ تا 

۳ نم 9 14 7۹ 


0 كِ- از ِ ۰ 
یه ۱۳۷ 3 
ت زره 9 ۳ 


. آنگاه » 


2 2 ستاو )0 : ی 
بو 2 و( 
لطفاً دستور صادرکنید . خلبانان حق ندارند از ۱۹۰۰ در 


۱ د قیقه ما شین را تندتر به کاراندازند . موتورهای مرا نابود می‌کنند.» . 


«سیار خوب قربان .» و 
یویر آندکی بیشتر سرش را خم کرد . تنها ماندن - انن 
( فقط همین » روییتو ۰ حالا دیگر بدو برو 41 . 


و همین برابری ایشان در برابر سای مرگه روبینو را از 


اازشت( 


دوبینو بی مقصد و منظور در دفتر راه میر فت ۰ احساش 
باس میکرد . حیات شرکت دجار و قفه شده بود » زیرا که بست 
ارویا که باند ساعت دو حرکت میکرد » اکنون دستورتو قف میگرفت 
. وپش از سپیده دم حرکت میکرد . کارمندان بادل گرفته سر حای 
4 خود مانده نو دزد » اما ماندنشان دران هنگام بیفایده نود .. گز ارشن 
های هوای نقاط شمالی با وزن ثابت میرسید » اما «باد نیست» و 
«آسمان صاف» و «ماه تمام» آنها منظر قلمر و بیحاصلی را زنده 
میکرد . دشتی از سنگها و مهتاب ۰ روبینو » که درست نمیدانست 


چه میخواهد بکند » صفحات بانگانی را که شربرست ادا دفتر: با 


آن مشغول کار بود زیر ورو میکرد » و ناگهان متوحه شد کسه 
سرپرست مزبور کنار او ابستاده با قیافه ای آمیخته به احترام 
تمسخرآلود منتظر است که کاغذ هارا پس ببرد ۰ مثل اننکه بادهان 
بسته می گفت : «اين نمایش را من باید بدهم » چطور است دست 
از آن برذار ی » ها ؟» ۱ ۱ 3 


2 
ور 


0 
و 


ی و 9 ۱ ی رز ی ِ و 2 
ها رم 3 ی ی دم اسر ماما و ا رم نس 
۱ 9 ۷ 9 ی 


رد » که چیز مهمی بود . بلی » همان بود ۰ باید بقین کرد 


هرچنه روبینو بازرس از دوش زبردست خود. سخت‌بکه 


"5 رل "1 تب 9 0 


۰ ۰ وگو 


1 0 و باز داد . سردرست ۰ باحال بر از ۳ و هت 0 ل< ی 
خود نشست.. روینو اندیشید که «باید به ار که بودم خعفه خون . 


" بگیرد آنگاه برای حفظ آبرو > از آنجا دور شد و افکارش متوجه 


1 


0 فان غم انگیز آن شب گرد ند ۰ ز بر[ که با این داشستان غم انگیز همه 


0 
اه تصو بر روبر که اکنون تنها در دفترش مانده بود در ذهن 

روبیئو بیدار شد . ریوبر گفته بود «یدو برو.» هیجوقت کسی دیده 
نشده بود که مانند ر ویر بدون دوست باشد » و رویینو در دل‌خود 
عطو فتی عظیم بدو بافت . در ذهن خود حمله های مسهمی را ز رورو 
میکرد که مسین تسلیت و مهربانی بودند » و آن‌کشش که او را به 
استفاده از آن حملات تحر بك میکرد به نظر روبینو تسین آهیز امد. 
آرام دست به در کوفت . حوانی نبامد . جون حرات نداشت درآن 


سکوت در را محکمتر بکوید » دستگیره را جرخاند ۰ یویر آنحجا بود. 


نخستین بار بود که رویینو با حفظ حال تساوی »؛ و تفربا ماننديك 
دوست » با به اطاق رو برمی‌گذارد » خودرا بدرحه داری تشیه‌کرد 


که درزبرآتش دشمن به‌تیمسار می‌بیوندد » و هنگام‌شکست ازدنبالاو . 


میرود و در وقت تبعید برادر او ميشود . پیام ناگفته روبینو این 


بود -: «هراتفاقی بیفتد من با تو هستم .» 


ربوبر هیچ نمی گفت » سرش بائین افتاده بود و خود به 


#انش هی تکرنست . شحاعت روسنو فرو کشید و دکر حرات 
نکرد دهان بگشاید » آن شیرییر» حتی درشکست ‏ اوزامی‌هراساند. 


حمله‌های مین صمیمیت » باحرارت روهه‌تزاند » به‌لبانش میرسید» 
آماهربار که چشم برمیداشت آن‌سر خمیده رامید ید باموی‌خاکستری 


ولهای اس اج راز تلح را درخود حس کرده بودند.. 20 


عافت حراتش خر و جهن ورد : 


« قربان ۱» ۱ تس 

ولو بسن برآداشت., وبه‌اونگاه کرو ی سا 
جنان دورود که شاد تاان لحظه از حضور روسنو غافل مانده نو د. 
اوایتکه جه "احنناسی دافتت »و آن روا جه‌نود و آندو ه دلش تاجه‌حد 
بود » هرگز کسی خبر نمیشد ... مدتی طولانی ریویر به‌روبینو چنان 
نگاه میکرد که‌گوئی روبیئو شاهد واقعه‌ای خطیر و ننهاتن بوده‌انست: 
رویینو اراحت شده‌بود ۰ استهزائی لغزمانند ظاهراً درلهای رئیس 
او » در ضمن که اورا می‌بائید » ندیدار شد . وهرجه بیشتر رئیسن 
اور م می‌تانن روپینو پنشتن سرخ مش ویرئوین بر فوصت 


که این بای 3 ۱ حسن نیت صاد قانه آودل ات 


1 ان همه رت دای و تصور را 1 
ادستت داده‌بود . درحه‌دار » تیمسار » گلو له‌های دشمن.» همه درمه 0 
۱ فراموشی ناپدید شدند .-چیزی بیان‌ناپذیر درهوا موج میزد . 
جشمان روبر همجنان دقیق اورا می‌نگر ستند ۰ روسنو 
بااکراه وضع خودرا عو کرد » دستش راز جیب درآورد . جشمان 
رز دو بر هنوز اورا می‌بائیدند «.عاقت #ب یآنکه درست بداندجه‌میکو بد؛ ِ 
جند کلمه‌ای بالکئت برزیان ۳ 0 
) قربان » آمده‌ام دستور بگیرم ۰( 
ربوبر از سر فرصت ساعتش رااز حیب درآورد . «ساعت 
قوالنت بست آسونسیون تنتاعیت دو ود ۵ دقبفه 0 . مواظب 
آرو با سامت دووريم حرکتکند 6 مب بر 
ی واهیا بخ کرد )بر در ها 0 
شبانه ادامه می‌تافت . باسر برست اداره دفتر آبه گفتکو برداخت : ۹ 
« آن برونده را بیاور ند رسیدگی‌کنم .» 
كی سر درست برونده را آورد . 
یف بمانیدٍ ۱( 
اه در شرف نشستن است . 
هب امقات ار تس بافلی آههای متوالن از بضرقت مرب 
آن خبرگر فته بود . درغوغای آن شب آن‌هواییما را همحون سس 
گیزنده ابمان جخود وشاهدی همه‌حا ناظر استصال و هرییام که 
ازاسن "برواذ وال رم بیشگوی هزاران برواز از آنگو نه بو د . 
ریویر ق اای سا که : «ودرهرحال هرستس با دج تور وتو فان 
۱ سا از باراگوئه 0 بو ۵ 4 جنانکه اواهاعتی 
سح رآمیز باگلهای و و خانه‌های کوتاه وآبهاش کم‌عمق هه 
او رت ارکاره ترقارگ تیه ووکه باه بعاره رام از 
دیداو بیرون رده بود . نه‌مسافر که لباسهای سفررا گرد خود 
بیچیده بودند » جچنان بیشانی خودرا به‌نحره هوابیما فشرده نو دند 
که گوئی دریچةُ دکانی جواهر فروشی را تماشا می‌کنند ۰ جخون در 
این موقع شهرهای کوچك آرژانتین دانه‌هلی زرین خودرا زیر ور 
" کمرنگ شهرهای ستاره‌ها ازرشته صبح میگذراندند ۰ و خلیان ؛ 9 
3 دردماغه تیز خود 4 بارعمر هارا »باجشمان باژ و آ کنده ازمهمتاب 4 در حّ ب 
3 دست ی 9 همان اس - 0 و ۰ 2 


#3 7 7 ی 
چح .| 29 
۳ 9 ۷ ۱ 9 ۰ ۱ 


۱ 0 3 0 
ت. | بدا ۱ 


هب 


و ۳ 


۳ 

3 / ۳۱ ۳ 27 
۱ 5 0 مس کر 
کج 117 ۳ ی سیم 

۳ ۳ ۱ ار سم 
2 
ی 2 از 1 ار ویو 

۱ ۷ 


/ 
2/2 ۸ 1 


/ 


۸ 7 ۷ ۷ 
۱۱۱ ۶ 
> 


ب ۱ ار کر انس را نم 
0 بتان سحس و( تلگرامها را » به‌سستی مبزد» گوئی یج 
وت ودک هه درزیتمان نو اخته بود - وان نوائی ود . 
زور آشنا : آنگاة آنتن را بالا کشنید واندامهاش رانمدد : 
داد » خمیازه کشید و تبسم کرد ؛ که سفری دیگر به‌یابان رسیده‌بود. 
خلبانیکه تازه نشسته بود به‌خان پست ارویا» 4 


درحسب »کنار و 9 ‌ » سلام گفت . ۱ 1 1 
") ۳ ۳ ۱ 1 ۱ ۷ 
با ۰ 0 


و اف ی 3 
« انتظارش را ندارنم ) گم شده . هوا چطور بود #خوب ؟» 

« خیلی خوب ۰ س قابین گم شد ؟» . ۳ 

چند کلمه‌ای درباره او سخن گفتند » زیراکه آن اخوت . ۲ 
ریشه دواند؛ اشان حاحت به‌القاظ ندارد  ..‏ 9 

کیسه‌های ست ترانزت از بست هر به بست 
ال حت ودراین مدت ۱۳ به‌عتب داده »شانه‌هایش 
ار اطاقفت قوانیما می‌فشرد و سر کر اشتاده ستارگان را 
تماشا میکزد ۰ فان نیروبی عظیم که "دراو رن و نشاطی. 
ات درخود کرد . 

کسی برسید ۰ (« نارود ۷ در زوشی کی ]6 

خلبان ازحا نحشید ۰ موتورش روشن شده بود . در این 
هنگام باشانه‌ا شکه به‌د یو ارة هواییما تکیه داشت زنده شدن هوایما 
کرد :الاخره مس اتمه تن کاذتب حرکت کنند با 
بمانند - ذهنش آسوده شد‌ود . . لبانش آزهم جدا بود » وز برمهتاب 
دندانهای سپید او همجون دندانهای بچه‌خرس برق میزد . 

ره رات بای ات اما ها 6 ۱ 

3 صدای رز اه تیه سا ره دهدن ۱ ات و 
3 سربرافراشته » به‌جانب ابرها و کوهها ودرباها و رودها می‌نگر بست» 
19 وبیصدا می‌خند ند . خنده رم ۰ هسسونیسی دزمان درختان 
1 ازمیان او می‌وزد و همه بدنش ازآن خنده به‌هیحان آمد . خنده‌ای 
1 ۱ تاد بوسر ار تجامی ان اپرهاروگرهها و دزناها 7 
و رودها. 
۱ « به‌جه میخندی ؟» 
) به‌این بار و رز تو بر احمق که 1 و تن 
من ۵ ترس بر را 


ی 0 ۱3 تا 


تايك دقیقه دیگر از بوئنوس آبرس خارج ميشد » وریویر 
یا یار تفیل ود رات ای ۱ 
صدای آرعدآسای اورا نشنود که بلند میشود و آماس می‌کند هُ 
و بعد همجون بانگ پانکوب ارتشی که در ستارگان بیش رود » 


میخوابد ۰ 


ریو بر دست برسیته ازمبان منتتان می‌گذشت تا تاه 
درحه‌ای استاد وگوش فراداشت وبه‌تفکر فا از يك 
حرکت هم جلوگیری کرده‌بود ؛ همان به‌بروآزهای شبانه خاتمه 
بخشیده بود . آما باحرکت دادن این‌بست درتاریکی » ریویر ازاقدام 
ام ۱ ۰ 
رسمت این الفاظ فاقد معنی بودند زندکی در 
س این رمزها قراردارد وزندگی هرروز رمزهای نوبوحود می‌آورد؛ 
هلتی برافر پیروزی بهضرفف ی گراف دعلی دی ده کت و 
تازه می‌اید دی او ی ی ۱ 
بیروزی غائی را تسریم میکرد ۰ تنها چیزی که اآهمیتی داشت 
بیشر فت کار بود . 
: دی مرض بنج دقیقه ایستگاههای رادیو آن خبر رادرطول 
ایستگاهها پخش میکردند وبرفراز صدها فرسنگ نیروی مرتعش 
سیاه برهر مسأله‌بی درنگ میکرد . 
هنوز حیزی نگذشته بانگ آرغنون مانندی تب ودب 
هوأییما به‌حرکت اه نو دب 
" زور به‌سر کار خود با ز گشت » وجون او مر تایت 
منشیان زیرچغمان سبزگاه او جا میخوردد ریوب ) دیب رکییر ‏ 
دیویر اب ی ی سوه 


۳ 


گو بندگان 


3 گاندی : صلیای بیر وخسته . 

8 زمین : يك صدای زنانه - بم 

8 کلوله : بك صدای زیر و ظریف زانه 
8 باد ۰ يك"صدای زیر مردانه 

9 رودخانه : يكك صدای بم مردانه 
کوبنده 


گوینده - در ساعت ۸ صبح روز سی‌ام ژانوبه ۱۹۲۸ 
مهاتماگاندی برای برگزاری نماز روزانه خویش به عبادتگاه رفت . 
نسیم ملایمی از جانب کوه میوزید . بربهنه آسمان » پاره ابرسفیدی 
دیده میشد که حاشیه‌اش در رنگ آبی آسمان محو شده ود .. 
رودخانه حومنا مسر (مثل همیشه آرام و خسته در ستر 
خو یش میحز ید۰ ۱ ح 

مهاتماگاندی در حلقه‌ای از دوستان و روانش به حانب 
عبادتگاه می ر فت ۰ درآنحا مردمان بسیاری به انتظارش بودند . با 
ظاهر شدن گاندی هلهلهةٌ جمعیت که براستی او را می پرستبدند به 
آسمان بر خاست : 

«گاندی ! اندی 4) / 

نزديك صفة چوبی کوچك که محل نمازگزاردن گاندی بود. 


سك 1 


یه اند هد 


ی . گفتی گاندی بود که بمردم سلام میکرد و دربرابرشان . ۱ 


بب‌فرو3 هیاورد ؛ له مردم در .برایر او . 

۱ درا این لحظه از میان انسوه حمعبت حوانك لاغراندامی با 
استعاده از راه بارنکی که مردم برای گاندی باز کرده بودند بانب 
# تتافت درز برابر اوزائو زد و بعلامت‌طلب برکت سریزبرافکند. 
گاندی بس از ابراز ملاطفت به آن"حوان از بله های صفه بالا ر فت؛ 


اما هنوز به بالای صفه نرسیده بودکه‌جوانك 0 و رنگ‌برنده . 


ازحای برخاست » سرعت دست راستش س و نا آن لحظه در 
حه‌اش بنهان کرده بود بهمراه تبانجه‌ای ببرون آورد وبحانب گاندی 
با تفت 

یا ار دق دی مر و۱ 

حند د ين صدا گاندی تبر خورد . گاندی تیرخورد . 

و ۰ بین شمايك بزشك نیست ؟ 

بك صبدا از دور - من بزشکم . ۱ 

کاندی : -عحیب‌است احالا مثل دك بچه‌ر و یز مین خو انیدهام. 


دنستت ها و باهام قدرت ندارند . له ميتوانم حرف بزنم » نه حتی‌سرم. 


جات ند هم . اوه » بجز آسمان آبی و این باره ابر سفید چیزدیگری 
تم ی یی وم 
میشنوم ار ی اس و و 
جه فدر نرم و جه قدر ملایم ! 

باك صدای زنانه ب مهاتما هو اجه ! 

۰ گاندی - تو کی هستی ؟ 

۳ همان صدای زئانه - من گلوله‌ای هستم که داره به قلب تو 


فرو میره . منو ببخش مهاتما . منو در کار خانه اسلحه‌سازی » دردوم 


دوم 1۱۱۲-۰7[ ترای. کشسترج سر و قیل ساخته‌ن . گاندی » باور 
کن من نمیخواستم وارد بدن تو بشم » تقصیر اون تپانچه است که 
منو بطرف تو فرستاد . 


3 یی - تو بی تقصیری هم بیکناهه ۰ آون‌جوانی 


ِ کر ۱ 


ی ۳ رن 


0 را روی بیشونیش گذاشتم ی 


میم 


ی و و 1۳ و ۳ ۳4 


0 0 بشم که بان کی ید بك زن روی سینه‌ات . 


#اندی ۱ - گلو له عز یز ! : ۱ 2 ۳ ۳ 
کلوله - ازت متشکرم ۰ من هم بی میکنم آنقدر نرم‌و 


۵ 


هه 


کاندی ی ر ! ولی من اصلا حس نمیکتم تو داری 
وارد قلبم میشی . ۱ 
کلو له و لی من‌دار م بیش‌میر م. ی اک ۳ 1 
۳ : تك لحظه دیگه به قلبت میرسم . ۱ 
گاندی - اونوقت جی‌ میشه ؟ 
گلوله - اونو قت تو میمیزی » گاندی:. 
گاندی 5 


او یه میکح بل ترا های رک تون بشید عدمان ۰ ۳ 


رن ساقن مونده با اون بلق که (ایر عفیدش . اون همه سرو ضد! 
و اون سر و صدای موسیقی » همه از بین رفت ۰ فقط صدای‌خزبدن 
آب رودخانه و وزش اد را میشنوم تن ۳ 

يك صدای بم زنانه تا اک 

کاندی وت ار میتی ۱۱ 

همان صدای بم زنانه - من زمینم . همون زمین ی که توروش 
خوابیده‌ای . گاندی » من مرگد را خوب میشناسم . من مرده هبای 
بسیاری را در دل خود پنهان کرده‌ام ؛ مرده هائی که دیر با زود 
یه ترمهاشد هن 

صدای بم يك مرد - من رودخانه جحومنا ععصصن هستم 
گاندی » همون رودخانه‌تی که از سمت جب تو عور میکند . هندوها 


خاکستر مرده هاشونو روی من میریزن ؛ من خاکستر هارو بعمق 


خودم فرو میبرم و اونهارو تبدیل به گل و لای میکنم . 
صدای زیر مردانه من هم باد هستم ۰ همون بادی که بدن 
رنه کف از نی ام کنه . من هم تا بحال حسد سیاری از آدم عادو 


دیده‌ام ۳ ۳ استخوانهای آنها بازی| کرده‌ام ۰ 


مین - همه ما مرگو خوب میشناسیم مهاتماگاندی-. 
کاندی پس اگر اين مرگه که بمن روآورده » بگذارید که 


.صبور یز و مقاومتی نکنم . 


زمین .گاندی » تو درکه فرصت صور نودن‌ر و نداری ۰ 
ا بع ی رای و 
زمین _ گاندی ۳۳ 

بل چوبی برسه »نج فانبه تمام شده ی 


۰ 2 : , ۱ 3 
ای ی 9 220 


ی 2 ۰ 1 برستوی , کو كت از - حاش ۱ 0 3 


71 دی نب ندرم : اون وا کت تبو مهم ی ۲ 


زمین - از این فرصتی که داری استفاده کن + گاندی .. 

ره دخانه ان فر صتو از تست ات ۵ 

ناد - محکم نگاهش دار . 5 

کافدی - اکرایتطوره که شما میکیك » دوستان عریر ! اک 
قر ار ه فقط تاوقتی زنده باشم که برستوی کو حكث از حاشه اون 


ار فد خارح پم ار و یل جوبی نرسیده 6 


ری ی ؟ چرا صبور نباشم و به انتظار 


مرگ ننشینم ؟ 


تن سس مج ۱ هسج ۰ مثل كت قهقههة 


ن بسن 3 کوههای بزرگ بوده‌ام ۰ برای من پنج 
تانیه هیچه . ولی برای تو » بنج ثانیهُ قبل از مرگت بك زمان 
طو لانیه . ۱ ۱ 

ناد - تك عمره ؛ گاندی . 

رود - ابدیته . 

باد - اون برستوی کوچکو می بینی که بسرعت برقف پرواز 


مییکرد ؟ حالا دنگه آون از جر کت ایسنتاده سمل بات تررانه کو ح5ه 3 
بآسمون میخکوب شده باشه و هیچکس نمیتونه بکه که آبا بالاخره 


به حاشیه ابر ها میرسه با نه ... طول زندگی تو آنقدره. 
رود - اون موج کوچکو می بینی ؟ حالا سنگین شده . سه 


سنگینی سرب ۰ سنگین و یج زده شده و زمزمه‌اش آنقدر آهستهو . 


عمیق شده که با هیچ گوشی شنیده نمیشه 9 ۳ 
میتونه به بایه پل جوبی بیس : 

تاد - از این اندیت استفاده کن . 

رود - زندگی کن . 

باد - زندگی کن ؛ گاندی . 

گاندی له رن 2 بو امین درا 

و م » مثل نك بچه خردسال دراز یکشم و دریرایر 
خر نها استان اي رانا اک ۳ ۰ و صدای 
موجی گوش بدم که آرام آرام به جانب پایة پل میخزه . نگاه کنید 
من چقدر تنها هستم ! انگار درست روی يك حزبره کوچك وسط 
هجوم میارن و بعد » مابوس از اینکه دستشون بدامن اون نمیرسه » 
دوباره بجانب درا برمیگردن . ی 
۳ 


کم مرج بخوزم و رکنم دا 


: سبت .۰ 


رم بت تاست کی یافیا فا ۱ 
مترولد کال دیکه جزایی یه واخخ نه جدا ور زاجم بسا بر ر 
و احیانا درباره روح بسیار کوچك خودم فکر کنم کاری ندارم ۰ فکر 


کردن و بدرگاه خدا روی نیاز آوردن . دعا خواندن و گوش دادن ».. 


تا لحظه ثی که آن صدای نرم کوجك و دوست داشتنی را بشنوم . 
همان صدای ملایم و لطبفی‌که گاهگاهی‌هنگام عبادت بگوشم میخورد. 
اصدائی که بمن راه مستفیم و طریق صواب‌رونشون میداد . دوستان 
«صدای تك ضربه» 2 
این چی بود ؟ 
کلو له رن او لین ثانبه رکه کاستی کدی هت ی 
تانیه از پنج انیه فرصتی که داری . 
من الان 0 دنده های ت شده ام ۰ بین دنده اس 
تاو اواو نها ی ستاو لمات بدما 
به نرمی وارد قلبت بشم ای هش ۱ 
۱ گاندی - درسته . گلو له عز بز ره 
کلوله - می‌کوشم که در چهار تانبه دیگه هم همینطور با 
چهارانیه‌ای که از عمرت باقی مونده . 
زمین حالا تئها جهارانیه از عمرت مونده . 
0 از حباتت . گاندی ۲ ِ 
وج اف نف سک 


چندان عاقل نیستین نما هنوز درگ که این 0 0 او 


و ق ارم دناب درز ۶ 3 


ارو نز و کف ی ات ۳ 
ون تون دوز وله اسست د بش : 


ی تن ِ ای ای سوت شا 


و تخر تساله 


ی " گاندی ها دوستان عز بز ۰ درحالی که من دروی آن جز بره 
۵ واوز افتاده اوسط ددیا. ۰ مانند يك تنها و وت بی 


تس و 3 
ین 


ی 
و 


رو ی ری نب کب 


1 


ی قلو نی پر زمین ۳ کاری میتوم رس 

صدای موحهائی را میشنوم که مابوسانه از لبه این جزیره؛ 

میشن و در بالا سرم هم جز يك آسمان آبی چیزی نمی بینم . 9 

زمن دفرآموت مکن که فک بش هزار جشم داوه : مراد 

جشم و هزار دشتیب» ی ۳ هندها مثل شیوا 
باه - از فرصت بهره بر گیر . 
رود - محکم بگیر . 

زمین- این زندگی رو محکم بگیر . ۱ 

باد - مگه نمیدونی زندگی حقدر زسا است ؟ بادت نمیاد 

وید کی یی تا ۲۱ ۱ 

1 هی . این زندگی ارزانی شما ناد ۰ (ونحه 

که شما زندگی مایت انا بسا شیاه و بل دج و وج 


۹ ۳۹ 

0( 24 
ترا ۳ 
یر ۰ ۳۰ 

ور 


یات و میشم :از خانه دی 4 هميشه حکم ی دا 


داشته‌ام مذوشتان غ نز ۰ مرا تنها بگذارند . دراین لحظات هیچ‌چیز 
بهتر تر ازسکوت وتفکرنیست . نکر وم . فوطهور شدن دردریای 
افکار . در درنای سکوت . بگذار ید من باافکار خود مشغول‌باشم 

زمین ی امرس رت 1 

. رود فراموش کرده‌ئی چطور ملیونها هندی چشم بحرکت 
انگثنت کوجك دست جیت دوخته بودند ؟ 

و ,باه + فی‌اموش کرده‌ئین که جطور مسلمان:و هندو » سفید 
و سیاه» بد دن تو فر باذ زنده باد گاندی + میکشدند, 

0 زمسن - بادت رفته که ژترال اسماتس. . .عضو . در 
برتو را :۵۲ات۳0 سرش‌روپائین تیوه یرو 
نشد ند . آقای گاندی ؟ 

۱ رود بادت ر فته که ده هز ار هندو داو طلبانه بزندانر فتند» 
چونکه تو» گاندی بابك اشاره انگشست کوجکت به‌اونها جنین فرمانی 
داده رد 

فا ب بازشر فبه تم سط یرل اجه ها ی هی ماد 
و ی کر و 

تو از اونها خواسته نودی که اونطور رفتار کنند ؟ . 

زمین - بیاد نمیاری که جطور مارون ان مستتلن و آزاد 
شده گاندی 6 هی ۰ بانشاره انگشت تو ؟ ۱ 

در آنروز همه ساکنین قاره هند از مسلمان و هندو. ات 
پارسی تااسيك بکصدا ده مس : «گاندی» ی ۳ 
نمیاری ؟ رب 


1 ید 5 
۱ 9 3 هی ال 9۵ ۹( 9 


۷ 
و نها مبدا ها . گوشت ب ۱ را 
3 مکر نه اننکه در سراسر عمرم با شما مبارزه کردم ؟ ۳ 
ك .ی تاز. به بر کستیاد ۰ اوه خدای من و 
ار من در مقانل عظمت و سقدرزناجیزه مکر من بدرگاه تو افرار 
نکردم که روحم .۰ روح کوچکم .. بان ی وخرود ون ار پبهودگی 
د امیال دنیوی است ! ری 
زفین - مهاتما ای ون سر یه بزری مرت ۱۱ ۱ 


روط نیستن. دراینجانهای ملتی‌ددکاوه + باق متداوستان - وصحبت ۱۰ 


برسر خدماتی است که برای ایندو کرده‌ای »4 کاندی/. ۳ 
وود صحبت برسر آینه که تو دومیان ملت خودت‌شهرت 
داشتی » گاندی . 
باد - تو بزرگترین فرد ملت خودت بودی گاندی . 
زمین - تو هندوستان را آزاد و مستقل کردی . ۱ 
باد - گاندی . نمیدانی که اگر تو بسوی سکوت بزرگد و 
اندی بگر بزی کاری که آغاز کرده بودی بیحاصل‌ميشه ؟ 
زمین - مان گاندی . تو مبخواهی فرار کنی . بسوی‌سکوت؟ 
بحانب امس 
رود - به مردمی که روی تبه جمع شده‌اند نگاه کن. گاندی.. 
اونها شتسه گوسفند هائی هستند که جوبان خودشان را آز دست 
داده‌اند . ۱ ۱ ۱ 
۱ که ان من مایت مسر 
ذمین - وتو میخواهی فرار کتی.3... 
رود - میخوامی کارت را ناتمام بگذاری 


گاندی ی ین بر از کرد ۳۷ 


جرا . چرا ان گلوله کوچجكت وحودم را بدرد آورده؟ ۱ 
اوه . چرا صدام » منو ترك کرده . صدای خودم . چرا قادر 


ِِ" تم صدای خودم را بشنوم . صدائی که منو در بیچ و خم های 


> ودک ر سر ی کرده واز دره‌ها و کو هها عصورداده ۰ این ختی ۱ بای 
1 ما و ی 


۳۰ ی ی ۳ نا اد ی کر 3 و ید رت ۳ ۳ ۷ ۳۳ 


۱ 7 رد ی انیه و ی گاندی م الان از قفت 
ها عسور میکنم. ۰ نو دمن دنسال قلب‌تو ات اسان درد منک ۱ 
کاندی -"اآره *..ستار.: 


. کلوله - منو ببخش گاندی . من می‌کوشیدم تا اونجا که‌ميشه 


نرم و ملانم ناشن جت شده‌گاندی ؟ قلا تمام 9 براز صبر 
و ملایمت بود .۰ ولی حالا عضله‌هات منقض میشن .. ی 


براثر ضربان قلبت میلرزن . ۰ خونت طوری 4 من مییاشه که 


انگار میخواد منو از بدنت بیر ون‌کنه . منو سخش مهاتا منو سخش 
ی فا 


زمین - گاندی بگذار که عضلانت به استحکام آهن بشن 


ی را ۳ 

باد - گاندی بگذار قلبت مثل بك کش ؛ گلو له ای رو که 
۱ ۱ 

1 

کدی تال کیت 

زمین - مادیگه به‌تو نمیکیم زندگی چقدر ز سااست . 

رود - مادنگه به‌تو نمیگیم چه زندگی برافتخاری داشتی 

باد کاندی ۰ زندگی نو مقدس ود . 

زمین بان تو کار هائی انحام داده‌ئی که ما قدرت فهمش‌ر و 


هار 2 


و 92 بس تو کارهانی انحام داده 4 و زنده که 
ناگز بر از حوردن و آشاهتشندن و خوابیدن و دوست داشتن ۳ " تو لد 


ی 


0۹ 
زمسن و 
وه کال وه . تودر براتر تحقیر » محست نشان دادی ‏ 
ایرد ۰ گاندی ولی ازدرد نگر بختی 
زمین رس ی ی وال 
تو بزرگترین انسان هستی . 


‌ 


فت 


ناد تو بخاطر تمام نوع بشر درد کشیدی دمپنباوردی: 


4 ۱ ی رو 
ی مبد انیم تو جه رزنحی ام 


سب زد ار ی ریش 2 رک دز ۳ ۰ و 


رود - سب تو ی ی ی ۳ 
ی با چنیش بات حول ما 


زمسن بخاطر مسمآاری که ك راننده اتو وس در شهر 


دوربان ۱9۸۱۹ حطه رلوو دز بر مت و لکد کشید فعط رای تخت ] 


رنگ بوستت سفید نود وین تو هیچ میتی تبحر ادخ ۶ ۳ 
رود - بخاطر میاری گاندی جطور تورا درافر شا و د 
هندوستان سالهای سال در زندان شکنحه دادند وتودم‌برنیاوردی... 


ناد - هنوز اد داری ؟ 
کاندی - آزشما خواهش میکنم خاموش شید » دوستان 
با - هیچ میدانیگاندی تمام مردمی که از راه در با »خشعی 
و هو | ۱ 
بر ند مه تا ما 
رود - مبدانی گاندی که در اس ۱ 
5 ناد ست و۰۰ 3 افر فا هه درشمال و حنوب .۰۰ در سر اسر 
حهان تمام مردم . و و 


سل اوند ؟ 


بدانند که وی ی ۱ 


رود - اگر آنها بدانند که انسانی جون گاندی هنوز 
یله ۵ اتسیت) م13 

ناد - اگر اونها بدونن . 

زمین - گوش‌کن گاندی ۰ 

باد - گوش کن مهاتما گاندی . 
يك صدا! زنانه - گاندی 

کاندی ای ۷ از یمد ام اننکه و حودم لو د ۰.۰ دوستان 
عز دز شما صدائی نشندد ؟ 


زمین - نه‌ما هیچ صدائی ند نشنید م ۰ ۰ 
باد - شابد صدای بل بك لاصو هون 


رس ۳ در می‌بینی ی 
رود حنتماً تب داری . ۱ 1 
باد - گاندی رب موز یت صعود کرده وناعث شدهکه خیال ‏ 
"کنی صدائی سشی3 ها 2 

همان‌صبا اور ۳ صدامو میشنوی ؟ ۱ 
گاندی > 4 شوم او مدای کردم عستی,4 ول جر 


3 ۱ ۳ 20 

رد توپیش من مب مدای ۱ 

1 گاندی - من راه رالد ی ین 0 
۹ صا - گاندی ... توراه را بلدی . ۱ 0 ۳ 
1 اندی - درسته ان‌راه ازطر بق تفکر به‌تعمقه » از تعمق 1 
به‌صیر وازصبر به‌سکوت . ۳ 
از تا که ای واه ها نی :یی لو با . 3 

گاندی - فکرنمیکنی درحالیکه 1۳ هندوستان بمن بدر ۳ 


خطاب میا لاز م آباشد که زنده بمونم ؟ ۳ 
صبا! - فقط ينك راه برای لو 1 .۰ نو حودت ‏ ِ 


خوب میدانی ۰ 1 
گاندی نت درد یا ۱ ۳ 
صا - پس حرکت‌کن . ِ 
گاندی - من نمیتو انم حر کت کم ناهام تناکا سا ۵ 0 
صها - ولی حالا میتونی . ۱ ۳ 

تاندی . تومنو لمس‌کردی 3 ۱ 


صلاً - لمس کردن بعنیجه ؟ (مبخندد) 
گاندی - ك‌د فقعه همه‌حیز عوضص حالانه دردی دارم 
ونه‌وزنی ۰ مخلنانن که برواز می‌کنم ... هان ؟ 
صدا - پرواز وت یبد ! 
گاندی - من برواز میکنم . 
زهین - زندگیتی گاندی : 


0 
ره 
رو 
هه 
تن 


0 بجر 433 1 و ره 


ی تن ۳ 1 ح 4 صداهالیکه منوا 


0 0 هنوز و 9 ۱ 

ور ا نمی امازژه ی ۱ 

زمین - (خیلی‌دور) گاندی فرارنکن . 

رود - (خسلی‌دور) ۱ 

ی و ی نعدش همه 
8 


هرسه‌صدا - (بعنی ناد زمین و رود) کانت. انا 
برگرد » زندگی کن ۰ 
گاندی ی ی ی 


سرمای ابر‌هارو حس میکنم . خیلی اوح‌گر فته‌ام ؟ 


صییا - ز بر بات رونگاه کن . 
کاندی خضه رو دخانه ۳ ثبه رآمی‌بینم ۳ گنندهای سفید معاند » 
يك حمز دنگه هم کنار و وروی ثبه می منم ۰ تمام دست 


و ينك در بای سفید اون هیکل اعع سفنید و را گنه ۶ 


صداً کانل ‏ او نها آدم ۳ آدمهائ ی که منتظرن . 


گاندی - منتظر جی هشتن ؟ راستی سین اون‌همه سفندی: 


جه ۰ 


ينك دایره سیاه می‌بینم » مثل يك‌قفس میمونه » وسط اون فقس 


هم يك نقعطه سفید می‌بينم شببه يك‌ارزن سفید . يك‌مورچه سفیده ‏ 


صدای عز بزم » آون چیه . 
صدا - تومیدونی اون‌کیه . 
سه‌ضدای قبلی‌باهم بد اک مد مسا تکاله 
گاندی 9 0 
و 
72 و در هت دسا ۳ ۱ 
گاندی - پس صدای عزیزم بگوبه‌پينم من مرده‌ام . 


( سومین ضربه ) 


کلوله - این سومین ثانیه بودگاندی » فقط و فاتبه دیگه 
از مرت یا فی‌مانده . من حالا نهعمق گوشت ندنت رسیده‌ام 1 الان - 
تا توق ۰ قلبت هنوز میطید ؟ کاند ی 


۱ م۳۳ 


1 ت م ی و تم شنده‌اند ۹ 

سس بر کر میز نه که کورا مش سس در در فلت اتسار ۰ 

مهربانه انسان ارو یب مویایت دار ۶ 

۱ کاندی نو دریدن من مود اش سا 

و هم اسحا هان ؟ 

کلو له - بله‌گاندی » من بیش تو مونده‌ام . ۱ 

صعا - گاندی اون همیشه پیش تومیمونه . این گلوله که 

در قلیته در حکم کلیده . کلید دری که خیلی بالاتراز این‌حاست . 

گاندی - بشت اون در چیه ؟ . . 0 

صها - پشت اون درچیه ؟ گاندی عزیز ازکی تابحال آنقدر . ۵ 0 
کنحکاو شید دی ؟ ۱ 

گاندی ی یعتی ی که قراره من بهآو نحا بر تباید اافل 2 
راهی‌رو که باید طی‌کنم بشناسم ؟ 7 

صبا - گاندی مکريك عمر بمردم نمیآموختی‌که در باب 
معدرات ناند استادگی کرد ؟ 

گاندی اگر مقرر جنینه بس بگذار راهمون روادامه بدیم. 

دای عز نز م مت انکه خیلی رال تر آمده‌انم مان میکنم 4 
آزمیان يك ابر عبور مي‌کنيم » چه‌زبا » تروایتها » ذرات ۱ 
بخار » به‌اطراف براکنده میشن مگل بر گهای خنك. درختان‌حنگلن 2 

رت ی بمان مبان ابرعبور میکردیم 

صیاً - هتره خودت کی 9 

گاندی- من که بجز ابرچیزی نمی‌بینم ۰ يك‌پهنه بزرگ مثل  ..‏ 
اننکه آزبرف بوشیده شده‌باشد . 

صیا - حالا نك‌د فعه دنگه نگاه‌کن . 

ی ار ۰ ابر ها اد ی عز بزم ۰ قاره 
هندوستان". بث بخار. رقیق از کلکته تاان طرف عریستان تمام 
فضای هندوستان را پوشیده . اوه صدای عزیزم به‌بین اقیانوس . . 
ره ی 9 
دور در هندوستان رد هی برس ر میدهند. هن ضدای کزیز؛ ۳ 
ار زود گنگ ویهن 09 . همه اننها 3 این 1 
۱ 3 سید . سرزمین ملت من ۰ 


0 صبا - اش میرن یا نید 1 


رت ی ِِ و ی 
گاندی 


ت خدا حافظ . 


صدا - نه کاندی ره هند خیلی برگی به اي زودی از 


کاندی ۱ صداآی ۳ 09 های عجیبی میشنوم 
میدونی جچه صدائبه ؟ 

اصدا + بله مهانما کاندی معدون: جه صبدانیه اولیج کاش این 
سئوال‌رو نمی ‌کردی! این صدا مربوط به شهر انا ها .ات 
1 ی با ۳ 


لول یسازن > کدی عزیز » حتی برای نو هم دراین هر يك گلو له 


۱ را 3 ۰ 7 ۱ 
۳ 6 ۷ 1 اف ۲ ۷ 3 رن ۱55 


کاندی شیر ی یک قانار بای فا ۳ 


ی ی ی ی ی وت 


اونها جیز دیگه‌ای بگوش‌نمیرسه ؟ 

صيا - مهاتمای عز بز برای اینکه صدای زور در ان لحظه 
خبلی: تلنده . 

گاندی - من به‌همو انا دولانخر سی‌رو نشون دادم تااونها 
در صلح و صفا زندگی کنند » آزاد باشن ۰ ولی می بینم که حالا در 
0 » مر گد می‌ر بسند .زود از اننحا دور نشیم بوی مر گد 

6 نوک کشت و لسقبار ‏ 

سین کوهها دارن از نظر محو میشن بحای یت هزاران 


وه با شرپلند میکته هراقات توه »و کی رانین دبای باساحل . 


های تازه بشت دریا و کوه هم صحرای بزر گی می‌بینم 6 صخرائی 
که نور خورشید بیدریغ به همه جاش مبتابه ؛ دره ؛ جند دره سر 
سبز می بینم » نگاه کن » آون انبوه بخار و مه را می بیتی که بطرف 
ما میخزه » همه اون‌نخاراز دره بلند ميشه . .. کمی آهستته تر برواز 
ای تح رت یت 
صلاً - (خیلی آهسته) خیلی زا است . 
کاندی - ابن دیگه جه صدائیه » صدای توب و تفنگه » وی 


باروت میاد » آره بوی باروته » من این بو رو خوب می شناسم ه 


هميشه از این بو نفرت داشته‌ام » ولی نفرت من باعث شد که مشامم 


ما ی عم مهوت سب نان فرباد 


یس ی ۳ 
- اگر مقدر چنینه پس حرفی ندارم » قاره عزیزهند . ‌ 


1 


۱ جرف ۱ 
مسب ی ی فریادمی‌کنند.کشته و کشنده 
مظلوم.. ان صدای حنگه » صدای حنگ هميشه گوش‌خراشه. 
۱ ؟اندی وی و هس اوح ی که 
ما گر فته‌ایم نگوشمون میرسه ؟ 
۱ ی سای مرت زاین فحظه خیان باه 1 
گاندی - من به‌اونها آموخته بودم اسان ففط هقی ۱ 
نیر ومنده که مهر ورزه و دیگران‌رو دوست داشتهباشه 4 و 
او نها همدگرو میکشن میکشن 0 برواز 2 ی این صدا ها رو نشنوم . 
جفدر او - ج گر فتهام دا کر ونم میسشن » از یشت صحراهای 0 
زرد رنگ کرکم دشتهای سبز و سفید سربلند میکنن ‏ دیکه از 0 
هندوستان گذشتيم ء اوه صدای عز بزم جقدر سر 11 
صدا له نیا خبلی زا آست 
گاندی - این چه‌صدائیه ؟ . 
صیاً -_ ۲ها ) این صدا آواز دسته‌حمعی کسانی است ته 
بدر و مادر » شوهر و فرزندشو نا رو درحنگک از و داده‌ان . 9 
ناله بی‌بناههاتی عم ااوزز ها ۰ خو نه و ژد کون رو از کف داده‌ان 4 اس 
9 اي هشت انسان سر گرذاند » سوگردان و نون امید ؛ اونها 9 
فقط يك سرود از حفظ دارن » سرود درد و رنج » و هروقتی که . 
سرودشون به‌آخر رسید » دوباره از اول شروع میکنن » آخه درد و 
رنج روی زمین هیجو فت بایار ی نداره 
گاندی - چطور > که صدای سرود غم‌انگیز اونها بگوش‌ما 
میرسه ما که خیلی از زمین دوریم ؟ 
صلا _ اوه گاندی دا دامنه غم بی‌انتهاست ‏ 
اک ور مرن و 
3 بودم از همه 0 بودم که صبور باشن بس جرا ۳ منو. 
شنیده گرفتن ؟ . صدای عزیزم بهتره راهمون رو ادامه بدیم ۰ مین 
جفدرکوجك و تارك شده » اقبانوسها تندل به فولاد کدر شده اند 
و کشورها مثل اننکه با هیچ و با نیستی فاصله‌ای ندارند » همه‌جا 
ساکته نفرت جنگ » درد و غم همه نابدبدشده‌اند ولی این دیگه 
این چه آتشیه که اینطور میدرخشه ؟ 
۳ فا او ای که شنت ضشه های روگ دنا هستن: 
ی 
ی ات 0 ی 


ی -پس دیون با موی 


۵ 7 م تون پتو ی ات اف رت ۱۳ 


شاید بتو نم برات شرح بدم که اونحا و 


۱ و , میفهمی تساو 1 


۳ له 3 :- 
سین ۶ 1 / ح / 
۱ زو ۹۵ و۳ ۲ ی ان ای 0 هئ و سا ۰ وس ی 


صبا و 
درد او نحا کاری از دست ثروت با زور و فدرت ساخته تست 
دراونحا از همه جیزهائی که دنیای شمارو به‌آشوب و اضطراب . 
متک۹3 خضری سست .فقط گاهگاه فاصدی از زمسن به‌اونطرف 
تاد نکی از اون موحفات ی رد که ما نون خودتون ۳ 
انسان خوب مینامید و آئوقت درلابلای موها و با لباس آنن فاصك . 
مختصر وی و اثری از زمین ۱۳۰ 
رماد یی او ی سا ۱ 

گاندی - ولی تمیخوام اونجا بر م 

صداً - نمیخواهی ۹ 

۱ گافدی - نه نمیخوام من میخوام به زمین خودم برگردم ؛ 
من میل دارم دوباره متولد بشم » میخوام در درد ور نج بر ادرانم 
شرکت کنم » میل دارم تبدیل به يك سرباز جاوه‌ئی بشم که دريك 
حنکل متروك زخمی شده و زیر نور آفتاب بروی زمین خوابیده 
امن من میخوام يك. کدای عاجز بشم » يت پدر که در غم فرزند . 
از دست رفته‌اش سرود غم‌انگیز سرمیده » من میخوام تبدیل به ‏ 
بیرزن درمانده‌ای بشم " با باهای محروح تاکز بره از وظیشسش 
دور يشه تا در يك سرزمین دوز و اشضناس ببالای قبر پسرش بره و 
ناله کنه ۰ من میخوام فقیر تر نن فقرای جهان بشم سا 
ثروتمندترین ثروتمندان دنیا بشم » و قوی‌ترین موجودات روی . 
تن ی ی ی و ی و و 
نفرین میدن » صدای عزیزم » بگذار برگردم 

صداً - اوه مهاتما » دنگه راه باز گشتی وحود نداره 

گاندی بس بگذار که بجانب زمین سقوط کنم » مثل 
ستاره‌ای که غروب میکنه . حتی اگر لازمه بگذار که دجارلعنت‌ابدی 
بشم » هرکار که میخواهی بکن ولی بگذار که من بروی زمین برگردم . 
درحالیکه برادرانم رنج میکشن من نباید به دامن سکوت ناه ببرم 

ی مووی که مجو ما ۳ 


۱ اد 7 آیا ما بخزه » تو تّ کاندی تمیونی د 
خودت‌رو تعیین کنی . تو مجبوزی آزهمین راه بری 


۷ 
"7 
ض 


کاندی ۱ : 

اندی | گر اس عشفقه که ور سرت ۲ 
راهت‌ر و ادامه نله ,۰۰ 

( ضرنه ) 

وله - مهاتما گاندی ان جهارمین تانبه از زندگی تو بوده 


فقط يك انیه باقی مونده » فقط یك ثانیه » الان به قلبت رسیده‌ام 4 


را ۱ ی ی بت 0 


0 ۳ ۳۳ هنوز رات ثانیه دک وقت‌داری را 


باید عحله کنيم راهی که ور بیش دارم خیلی طولانیه حودت‌ر و ۱ 


آماده کن 
گاندی -صدای عز لزم لو فلا خباو/ رم و ی دودی 
مثل نواهای چنکی که بدست جت له زاین به‌ارتماش دریاد؛ ولی 


حالا تا بلند فان 2 و درسراسر آسسمان طنین مباندازه 


صا - آخه اسنحا فضای آثیربه » فضائیکه خالی از هر 
شاننه‌است ۰ در‌جنین ی . لفات بروبال بیدا مبکنند ‌ نتون 
بای ما برواز کنن ۱ 1 فر صت ز بادی ندار نم راید تند تر 


۳ 
گاندی - جقدر اوح میگیری » من دیگه نمیتونم زمین‌رو 
صا _ با زمین چکار داری به‌بالا نگاه‌کن 
گاندی - نمیتونم بالا خیلی روشنه مجبور میشم چشمم‌رو 
ند 


صدا _ تازه سه طبقه برده حلوی این ور قرار گرفته » ما 


الان از برده اول عبور ميکنيم 

کاددی - صدای عزیزم این چیه 8 شبیه بهابره » چطور 
ممکنه اسنحا ابر بیدا بشه ؟ 

۳ ی و یا توست او نها ابر نیستن » خدایان 


۱ 


ِ 


اه یی که اد ارنجا اشنم / 
۳ ری یر هلق کاندی - اوه, صدا ی‌عز دز ز این نور جفدر تیر ومنده 
9 1 زا هنوز دوبرده دیع حلوی نورر و گر فته » ما آلان ‏ 
2 از ود ی عبور میکنیم بح 

ای ۳ ۳ تفکر اشضا بو دند هو و 


طر بق. مر لو نمیشناختند ۱ 0 
کاندی ی پیش ایتها 0 1 3 


کاندی ِ ای ره این ور فرکیل تسه 0 

صبدا - تازه يك برده دیگه حلوی این نور هست ۰ ما الان ‏ 
از آون‌هم ۱ 

گاندی - این حیه ۶ ان ها کی هستن ؟ این ابرهای لطیف 
٩ 3‏ کال ان اموام کوحكف که لور خورشید به‌انها میتابه چیه ؟ 

1 ۱ صلا ‏ اننها ارواحی هستند که با تفکر آشنا بودند » با تفکر . 
1 اس ۳ ولی راهی‌رو 
درجلوی نور لابزال سر گردان ال 3 

ج 0 کاندی - من‌باید پیش اینها بمونم ؟ 

3 صها - نه‌گاندی ما از کنار اونهاهم گذشتیم 

آاندی - اوه حالا همه برده‌ها کنار ر فتند . نه » ره صدای 
عز نز » یمن کمك کن » این نور جقدر وحشتناکه 

صيا - اشتباه میکنی مهاتما گاندی » این ور خیلی ملایمه 

گاندی - درخالیکه داره منومیسوزونه چطور میتونه نرم 
و ملایم باشه ؟ ۱ 0 

د ص ‏ ع ی ی هت 
همانطور که این ور » هم وحشتناکه و هم ملا دم ۰ درست »متل من کف 
قبلا نرم و لطیف‌بودم ولی حالا تیز وبلند شدهام نی نها 
نگاه کن ۱ 
۱ کاندی نمیتونم دارم کور میشم 

صیاً - تومیتونی گاندی به بالا نگاه کن ۱ 9 

گاندی - اوه حفقدر این ور ملا نمه و دعر حال و خشتناله 0 
2 سرده يك طو فان آرام و ساکن صدای عز بزم من تابحال » ۱ 
و 0 ۱ ۳ 3 


رك 2 


موی وی ۰ ی 


اصدا بت کاندی : بر ۹ ۳ 


۳ و ۱ 
لت یی ای مر 
ِ دونیاه باچتههايم هم جنهت رجف هس با ی ۱ ۱ 
9 اه اونها نقطه سفید نیستن ستاره‌ان 
[ٌ 3 ۱ کاندی ح_ جه تاره های تار دکی 


صدا - ستاره هائی که درمقابل این تور لابزال تاربك 
. و کور بنظر میرسند انتها موجوداتی هستند که از طریق تفکر و 
# تعمق و صیربه‌عالم سکوت راه تافتتد و حال: شک ستاوکان یا مت 
و خاموش میدر خشند 

کاندی اجازه دارم بهلوی اننها و 

صداً ماباز هم بالاتر میر م . 

کاندی سب رعل از آین جی‌میاد ؟ 

ول که وهی و 

گاندی - در ؟ 

صدا - شت اون دره فرستادگانی هستند که خداوند 
آنها را مد ازشهادت بسوی خودش خوانده: ۱ 

کانبدی من به‌چه حرئتی میتو نم بحاد ی داخل تشم که اون 
فرستادگان هستند ؟. .من خیلی حقبر و الم + ناقبل و جبون » 
۳ بیش آمده که دجار ضعف وسستی شده ام 6 من 
حتی بحودم ی 

صلداً ت شاد توحقیر بودی من نمیدونم . شاند گاه‌وییگاه 
کر تفه اک ۳ 
با نود مهاتما گاتدی ومن خوب میدانم آن که درآن بالا در مان 
۱ بای ور تشتنته در قصیره نو) فاشادی هت او توافت ناو 
3 بایان بافتن زندگیت تورویمرتبه شهادت رسوند . مهاتما خوشحال 
0 بات تین انن دربروی نو کشوده شد 

گاندی - صدای عزیزم من بدنبال تو همه جامیام . 

صداً - زود تر عحله‌کن» این همه ستاره‌رایسین»تعدادشون 
ازمبلبارد ها هم متحاوزه درست مثل انکه باغبان افلالد اونها را 
در آستانه ابدت باشیده باشه بین چطور همه آنها در 
تو بزانو میافتند . 

ان ستارگان که رای مییوها سال ثابت وپابرجاهستند.. 


1 4 سم 
ک ض 9 و وه ی ۳ کت 1 + وه م4 ۳ ۲ 


ون بذعاهای اونها گرشی منده ۲ 
۳ تس اکر یر ار این بود 0 0 
کردن ۳ دق ۰ ۱ ۳ 
در منطقه دعا کردن : 2 حق ۳ : وی فقط تا وقتی 1 


آزانی تاخیه نگذشته. 3 
۱ ۱ کاندی . عت ها ماکه سرعت از 1 حا دور ميیشیم و با ۰ 
و راضتا سب همینطوره . ۱ 0« ۱ 
گاندی ور و چی آ و 1 


کاندی ار ۱ 

صدا - دعا کن گاندی دعاکن تو هنوز یکربع ثانیه و قت‌داری 1 

دعا کن . ط 
گاندی - صدای عزیز » دستهایم فان رم اه 

برای خوندن دعا دستم رو روی بيشونیم بگذارم . ۳ 
صیا - نگذار د ستت‌رو لمس , کنم ار ۲ شنت قدرت : 

فد نمش رو ند 0 ۳ 
گاندی ساولی ۳ 9 از هم باز نمیشن نمیتو نم ای ۳ 

ام ٍ 
قادر ۳ از ك 
۱ گاندی ۱ ۱ : 1 


2 صدا - باید چشمهایت را هم پبوسم حالا میتونی اون نور 
از لیر و ببمی ۰ ۳ 
۱ ی ازلی 0 


گاندی - ای‌نور ازلی تو مرا بسوی خودت خواندی صدای 
2 خودت را بنزدم فرستادی تو باوحود آنکه به‌ضعف من و به‌بی‌آرزشی 
0 وخردی من واقف بودی تو درحالیکه تجوداامیلانشتی اک مرن ندز .۱ 
سیاری از لحخلات یی دجار ضعف وژیونی شد ه بودم باز لطف 
و مرحمتت را دریغ ند اند ۱ اشامت رای سست من حفارت 


۱ را ی 0 0 خودت خواندی . 
۳۳ من این ذره‌ناجیز درمقابل ستارگان آبدی نو درمقایل حلال 
وعظمت تو درمقادل نور تو که میسوزاند ودرعین حال نمیسوزآند» 
خیلی حفیر و بی ماه هستم حتی بخودم این حرات را نمیدهم که 
آرز وی‌بوسبدن‌بای فرستاد گان‌تورادرد لم پرورانم ولی‌توبیش از لیاقتم 
وبیش‌ازاستطاعتم بمن مرحمت کردی اوه ای نورازلی که میسوزانی 
و نمیسوزی . ای که میسوزانی و نمیسوزانی يك‌آن‌نظر بنده توازت 
را بجانب من معطوف کن بجانب این ذره ناچیز که پس‌از مرگش 
بخاطر نیت خوبی که داشته این چنین بزر گداشتی می‌بیند اوه تواین . 
ذره ناجیز را بعنوان تك بشر براز ضعف وخطا بشری که دناله 
افکار بلید و بوچ است سوی خودت‌نخواندی تومرا ان ذره‌ی‌معدار 
را بعنوان قاصدی به‌اوح افلاك آوردی ومن قاصد تو بااین دستهای 
ضعیف وبدن لرزان ره آوردی اززمین آورده‌ام بادگاری واثری از 
مردمی که بامن رنج میبرند جزئی از وخود انسانهائی که میسوزند 
ولی نه درنور تو که نمیسوزاند . ه » آنها درآتش دردها و رنج های 
دنبوی مسوزند درآتش حقد وحس کینه وندبینی آتشی که فقط 
بکار سوختن و سوزاآندن میجو رد من حزئی از وحود ان انسانهارا 
همر اه آورده‌ام توای نور ازلی بانظر لطف به‌آنها بنگر . یطاق ۰ 
فا راهر اه روهام زد شیف اس ۱ 
بود و فقط بافرت آشنا . ولی اوشحاع بود هیچ احساس ضعف 
کرد رد ات ای رود رامش ۱۰ 
سخش ۰ ۰ من بروی این دستهای لرزان » قاره هندوستان را همراه 
۳ سرزمینی که بیش ازآنجه که باند وشاید رنج برد 0 ۱ 
کشید. . ۰ من برای توای‌نور ابدی انسیا را بهمر اه آورده‌ام که 
کر وب پا ی ۱ 
پیوند دبرینه دارند گداها بیوه ها نحس‌ها ۰ لطفت‌دا از اي نا 
در بع هار 

مين بهمراه خود تمام انسانهانی را به اسشحا آورده‌ام که 
فاصدشان هستم من همراه خود مردان وزنانی را آورده‌ام که طعم 
زور و قلدری را حشیده‌اند وکسانی را همراه آورده‌ام که مالك این ۱ 
زور. هستند ) ولی از همه بدیخت‌تر ودرمانده‌ترند اننان ازهمه 
درمانده‌ترند ای نور ازلی آنها را هم فرن مرحمت خودت فرما 
وبرروی ان بازوان نحیف ؛ روح محفر و فقیر خودم را هم همراه 
آورده‌ام روحی ری ای ی هر 
این چنین افتخاری بافته نه » اين روح فقط به لطف : و 


۲ و 9 و بی‌ماابه‌ام اما اد عصر من ازسرود ردان آنها شم فزاتر 5 
۱ ۳ اس و عصر عصر رنج کت دس ی نود 
8 1 توای نور 1 ۱ 1 ۰ ِ دورانمر کان ۱ ده انتها 9 
. برسان بگذار تا ناله ها فروکش کنند بگذار تاناله‌ها فروکش کنند . . 
یکذار تاآن زن فرزند مرده» فرزند دیگرش را برای خویش نکهدارد. . 
9 ی همه 0 دوست‌دارند مهر ورز.ن 6 ِ » ففقط . 0 


5 روت من و . و + سکوت ان رسید با 


رو د. 0 رد هن ۳ اه 


0 
تهرو - نان من تمیدای جطور ای خر زا آملدن کاب 
مهاتما گاندی بدر 3 حبات گفت . 

پایان 


له 


ِ 27 


نوشته : کارل چابك 
ترجمةٌ مهندسکاظم انصاری- 


۳ 


13 


ناتورها س از حلسه دادرسی 
طولانی و ملال انکنن نالان 
و سر فه‌کنان برای شور نهائی زیر سابه درختات مقدس زتون 
حمع شدند . 
رئیس سنابنام هببومته خمیازه‌ای کشید و گفت : 
۱ ی 
میکنم که ضرورت نداشته باشد خلاصه ای از حریان دادگاه را 
بعرض برسانم اما برای آنکه جای خرده‌گیری و اعتراض رسمی 
نباشد .... خوب ! پرومته » ساکن ان ناحیه » که باتهام بافتن آتش 
و در نتیحه . ۰ هوم 4 هوم . اخلال نظم موحود محاکمه شد واعتراف 
۴ کرد که اولا حقيقة آتش را ۳ بدلخواه خود میتواند . 
بو سیله 0 ی ای ی و ثالثاً اه 3 :۳ 


۳ و ورن ۶۱ ِ 1 اقدام تک کم 1 
۱ 0 ستامات مرو طت ار نداده: امست 3 ۳ 
ی که [ اظهارات: گواهانی که توسیله مامور و باز بر سی رای ۱ 
گرفته‌اند خودسرانه با بهتر بگویم بقصد خیانت ان عنصر خطرنالد . . 
ِِ- را در اختبار مر مان ساده هب وت ده تعقیده من همس ‏ 
اعتراف کافی است و ما ۳ بیدرنگ بگناهکاری و محازات 
برومته رای" 0 2 
مب فك رل معذرت را اما تعفیده من ۳ درنظر ۱ ۳ 
گرفتن اهمیت ان حلسه مشاوره فوق‌الماده شاد هتر باشد که . . 
سس از شور و متاحنه کامل و باصطلاح همبه حانبه رای مفتضی 
صادر شون . 


سیار روشن ۱ او 2 
با ی 

آمع4 » مشاور فاضی ی 
کردن سینه خود گفت: ۳9 
احازه میخواهم خاطر مبارد آقابات را مستحضر تمانم ۳ 
که بعقیده من در تمام این جربانات باید مخصوصا بيك نکته توجه . . 
خاص ممذول دس آقایان 1 منظور من حنبه مذدهی ۵ ۱ 
" خواهش میکنم لطفاً تو ضیح بدهید که این آتش اصولا جحیست ؟ 0 
این حر فه ابجاد شده از اصطکاله رن تیا پاعشن اف خودپرومته ‏ ۱ 

این جرقه آتش چیز دیگری جز برق آسمانی نیست و برق آسمانی» 
جنانکه همه میدانند » تحلی و تظاهر نیرو و اقتدار خدای رعد و 
+برق ات ۰ ۲ قابان 4 از سر لطف و مرحمت برای من من تو صیح ٍِِ 
بدهید که بچه طریق اوه وت زان دیت بافته و بچه حقی . . 
آثرا بتصرف خود در آورده است ؟ اصولا این آتش را از کحا . 
برداشته ؟ پرومته میخو اهد ما را متقاعد سازد که شبتن و ام تب 
را 9 9 ۲ این ادعای 5 دی اسان و ۰ تن 0 
و ۱ 
رااز خدایان ما دزدنده است ۰ با انکار و طفره رفتن نمیتواند مارا - 
۱ فرات :دهد ۰ من حنانتی را که او مرتکب شده از بك طرف در عداد . . 


میخواستم باستحضار این محضر عالی برسانم . 

آمته سخنش را بدننحا بایان داد و ۱ صدای روتسا مان 
دامن حبه خود فین کرد  .‏ 

هسیومته با سخنان وی موافقت نمود : 

شرا که ی مت 9 بطرز شاسته‌ای ادا و 
آیا یکی دیگر از ستاتور های محترم مادل سخترانین ثنشت ؟ 

آومته گفت : 

با کمال معدرت واه من نمیتوانم باانسیه رباج 


همتاز محترم موافقت‌کنم. زیرا بجش خود دندم که پرومته نامترده 


چگونه آتش را افروخت . آقایان ؛ با صراحت تمام - البته بین 
خودمان میگویم که اینکار بهیچوجه دشوار نیست و هر آدم تنبل 
و بیکاره ی . ما ففّط 
باشحهت بانحام چنین کشفی تو فیق بیدا" نکرد دم که مردم حدی 
ی ترمت و ملانه جخاهاه مان باه 
همکار محتر م خود ؟قای آمته 0 مید هم که آتش در عداد 
یس ۱ 
شاسته مردمان خردمند و متفکر ننست جه رسد بانکه خدایان 
و و عنانت خود کتر‌ند ‏ 
نعقیده من تش باندازه ای حفیر و ناجیز است که نمیتوان ۳ 
مابملك ی دنت ۰ با اینحال من وظبفه دارم تو حه همکاران 
محترم را بجنبه دیگر اين مساله معطوف نمایم . آتش ظاهرآ ,عنصر 
ستباز خطرناك .و:حتی زان تجش است. ۰ شما تبانات شهودی را 
که میگفتند ضمن استفاده از کشف بازیجه پرومته بشدت سوخته. 
و حتی در برخی موارد خسارات حصران تایذ بری باموالشان وارد 
شده شنیدد . آقادان » اگر استفاده از تغن که گناه کشف آن 
بکردن برومته.انشت:رانج و متداول گردها یمتا نتقانه "ماد کر ار 
این عمل نميتوانيم جلوگیری کنیم - در انصورت هيچيك از ما 
نمیتواند بزندگی خود و حتی سلامت اموال خود اطمینان داشته 
باشد وممکن اشکی تمدن چند هزار ساله ما رو بزوال ونیستی رو د. 
رن هه ا یی فیس و اون ۱ 
سرکش را مهارکرد؟ ۲قابان ! پرومته با سبك فکری سزاوارمحازات» 
این بدیده خطرناك را اخیاء کرد من او را بجناتی که عواقب آن 


کشیار 1دمکع مشاه و میراند و احتماعی است‌متهم‌میسازم: ‏ 


وه ۰ ۲ 8 0 5 2 3 ۲ 
ن جدء ۲-2 بت توص ججنیه 7 سس سس سید وت ۱2 


3 ندش بسشتتری وج با ۱۳ 
اموال مقدس خداان ملی خود دفاع نمائیم . اشست آنچه امن 


2 


۳ رئیس ؛ عرایض من‌تمام شد . 
۱ ۱ هییومته با صدای گرفته گفت : 
ی دار و را 


مگ اجداد ما از آتش , استفاده میکردند 1 پسشنهاد چیزهای نو 
و ان سم ۸ تمرم نلک تفا بغمایشب یل بر 
دی "یکت باشیند که‌استفازه تراک زا داشت 
۹ 
که بیهلو دراز نکشند تا آننکه ... خوب ؛ تا اننکه بمیدان حنگ‌بر وند 
ری انا انجم: دهد ۰ در نتیحه خلفها ملایم و روحیه‌ها 
ضعیف ميشود و - هوم ... بطور کلی بی نظمی و هرج و مرج بدید 
میا ند . سخن کوتاه میکنم ومیگو دم ور له و 
ی گنه دید های تا سم بل تور اشهانان 0 0 
1 ی مه ظریاه کشید 2 

کاملا صبحیح ا و ی ۱ 


اما آقابان ! هرکز نباند اهمیت عظیم آتش را مخفی داشت و قدرت 
و ای کت نوا که برآن تسلط دارد نارنده انگاشت . با آتش 
میتوان خرمنهای دشمن را سوزاند و باغهای زبتون و خانه های 
او را نابود و منهدم نمود ۰ "قانان! آتش بما مردم نیروی حدید و 
اسلحه و بنی میدهد : تکمك آتش تفرساً ی 
شدك . 

آنتی مته این سخن را نجوی‌کنان کا گفت وناگهان باصدای 
فرناد کشید ۰ ۱ 
با ناه متز مت که این تم م2 
و غلبه نابذیر را بدست شبانان و بردگان و بدست هرکس که بوی 
مراحعه کرد سیرد و سسرگزندگانی که میتوانستند آثرا مانند گنحینه 
دولتی محافظت نمانند و در سلطه خود بگیرند تسلیم نکرده است. 
۰ درومته را بان گناه مد ی را که بایستی 
ِِ» ی کموز ۳ 0 و 


جوم 


9 ۹ 9 پرومته تا ی عمر 1 ی ۱ ی 
شودو بحبس با اعمال شاقه و با کند و زنجیر محکوم گردد ۰ قای 


و معتقدم تروهته حور ات پر توافت خطر ناله نشتوده 7 


9 بنهان نداد سر این ر از 1 و ی ۰ رود ۲ 
دادن السن ای عنصر سودمند و مهیب را از ما دزدنده است ۲ 


و پاینجهت من او را بخیانت بکشور خود و خبانت برضد امنیت‌ملی 


متهم میک 


نتیهته از بس فریاد کشید بسرنهافتد و در پایان گفت: 
مرو ول نم 35 ی 
در انمو قم هییومته گفت : ‌ 
۱ آقایان کت سا نت رشحه سس را فا ۱۱ 
از ار مها یار ات همکاران ی ۱ 
حنابات زیر شده است. . 

آیل - زست نزن تحرمتی و توفین. بمقدسات . 
دوم وارد ساختن تلفات جانی و خسارات مالی جبران 
تاذ بر مر ردم و اختلال در نظم موجود و آمنیت عمومی . 

5 سوم - خیانت بکشور و جنات بر.علیه نظم عمومی . 

آقابان باینحهت من و نزندان ارد با اعمال شافه و 
کند و زنجیر با مرگ محکوم میکنم ۰ هوم ... ۲ 
1 آمته اند شناد گفت : 

ناور دی مزاب در تا هردو ند ۱ 0 

رلیس دادگاه برسید : 

- چطور ؟ هروو مجلزات باه ؟ 

آمته حواب داد : 

آری » هردو محازات باهم . میتوان پرومته را بصخره 
عظیمی با زنجیر بست تا ... لاشخور ها زنده زنده با منعار های 
حود حگرش را درآورند . 

هیبومته با لحن متقاعد کننده‌ای گفت : ۱ 

ب کاملا ممکن است ؛ آقانان » این محازات در مفال‌حنانتی 
که پرومته مرتکب ۱ دی نو ع خود فر یر 7( هوم . 
کسی اعتراض دارد ؟ س رای دادگاه جنین است ! 


و 
شوه ی رو و و 
که مار زک ی اي اف دا مه ی 
کردد ؟ 
هبیومته در حالیکه‌بماهیچه بر «سر خ‌شد ذثی نگاه 0 1 
- عقل لو این چیزها زا درل نمیکند > فایده آتش ی 


درفنم ی ق 9 
داشته باشد. لوق معا ات ِ تونی : بباوردد را چیز حدید . 


ای وت ی وف ان ی و وت یت ی بت خی بسانت سیم تین سا ی 


4 
۱ 
1 
3 

1 
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ن همیشه لاژ زسا و کوحك 
السوم ۱ ار که‌در جئوب‌انگلستان 
ودر اطراف هتون ۲۱) واقع شده است دوست داشته‌ام ۰ سکو: 


و سا / 


و آرامش ی که در آن حکمفرماست جلودای باشکوه بدان 2 ی بخش: 


ده‌سال استکه غالبا تانجا میروم . 


من هنوز مد انم که تابحال ااسوم شهرت عو فعیتی, 
اب تس و 0 هی ناخیر : هنگامیکه آن حادزه اتفاگ افتاد شهری نو 
که ساکنین ج ال زنان مسن » دختران بر » زنان نبوه > اقسران 
باز شسته و کار مندان قدیمی مستهمرات. تشکیل میدادند . اما من 
تابحال السوم رادر چنین فصلی ندیده بودم » زیرا هميشه زمستانها 
بانجا میر فتم . 

تقر سا دوسه‌سال نمداز حنک بود »یکی از روز‌های. توش 


ما۳ و ّ م2 


: ند پلاز و ی روی نبمکتهالی که شهرداری برای 
( یی انعت ید د ید ه تمت یا مقر تفر 


قدم ردان بودند من رو 1 0 ند ند ه 


۹9۹ هستند همگی ۳ مسافر بودند : 
مهمانخانه دو فن نز منظر ر غم‌انگنزی هت ام 1 


زند گی , سشظرم ح<زن آور آ مد را داز کی جندنفری برای ‏ 


سر ف شام به‌سالن مهمانخاند آمده بو درد ۰ 
در شسمت انتهای سالن در یزان بر فده حمتی سا 
توحه مرا نمودند . بکی‌از آنها بیرمرد ودوتفر دیگر خانمهای مستی 
بودندکه من تصور کردم همسر و دختر آن برمرد میباشند . 
۱ از خانم د بگر ی کد من او را بحای دجتر ی سرمرد تصور 
میکردم حز قامت‌کشیده وگیسوا نیز بشت. فهو لین نکن «جیسز 


دیگری نمیدیدم ؛ لاس خاکستری. مس داصت هر ۲ ۱۰ 


سس رای آیرا ناسر کیره و ی 


کلا هت ی جون کلاه ملکه آلکس‌اندرا بود مدتی نگذشته ی 


ان لیر مره نون اشکه اطر آقش ترذ نگا وتان 1۱۰ ز سالن خارج شد زان 
دوم ی که من‌اورا دحتر ز سا وحوانی تصور مبکردم دنال او بر اه 
ی نمن دست داد : چه 


آورا نیز پیر ومسن بافتم ۰ ولی قدبلند وظرافت ۱ 


کتسده‌اشن آنساترا نیاد ی بو ۳ , حشمای او 9 
و هماهنگی خطو ط ی 0 رومی بو د که نهاشان جیر ده 
بك‌اثر تار بخی راکه‌تکلی‌ازبین رز فته‌بود بافتم. آری نزدماهیچ‌واقعه‌لی 


دور ثر از حوادث دوروز سل نست » 


کنحکاوی بسن از و ضع ابن اشخاص عجسب و و 


0 ود ری با مراجعه ۳ 
بود نوشته شده بودند : ) ی آقاو 1 


2 د‌ رد ح که بطر ف من مسا مد ۰ دراین هن و حود اورا مهتم دی مه 


و آدیده وی 1 رن ِ در عفن و و ی کب 1 


دك مر بو ط باین یه زو 7 ززا 0 1 و ود 3 
.اآفای سن‌کلر خواستم معلوم شد وی درمحل خود آدم سرشناسی 
ار روزبعد پیشتر اوفاتم را صرف نوشتن ومطالعه. کردم فعط 

3 0 تبصار از اطای خار < تدم و پس‌از 1 دش دربلاژ دوی‌یکی از تشک ۶ 
3 ساحلی ده هء | سیار. ملا یم دو د ۹۳ زردور مرن مردی را 


و قتیکه کاملا نز د رك من ابید اد نش رادن تن برادو تو ی ها 
سرما عاحزش کرده بود . بالاپوش سیاه و کهنه‌ئی برتن وکلاه رنگ 
ور رات نی برسن داشت ؛ و تتیکه آزممایل من عبزی میکرد 6 97 9 
به‌نیمکت انداخت ۰ سپس دستش را سر و ن آورد وبرای ادای احترام 
لىة بلا هشن را کمی رالا برد هک مندر سس بردست‌داشت.مفابل 
تاد رو نی زر 

( نمکرت شهاک ی اس ۱ 


ا ‏ کشت 


۳ - باکمال میل . 


بلا فاصله هلو ی من 3 مو قعیکه کرت کشیدم 6و 

مشفول جستجوی جیبهایش بود. لحظه‌ای طول نکشیدکه بستة 
خالی کو جك سیگاررا بر وب آورد و قافه‌اش در هم را فت و گفت : 
و خداا ! جه‌یدبختی : یت سیگارم تحار ات 


1 ی میزدم گفنم .: 


جر سید ب موز ی( کار ها جوچز! ندیم کم ح 
4 آنراگر فت باکت آن‌رالمس کر 3 دور سبط 1 
9 طلا سم نتوانستم کی ا تن تب ۳ 9 بو را 


| " من دزدندد . 


«سهای باره‌اش برداخت ۱ ازظاهر ش نتوانستم. سین اورا مشخص 
کذم » معلوم نبود ۲۵ ساله‌است تال 5۳ آنجه که بیشتر 
بجشم میجو رد همان ففر هزاد. با و ود . تجو نی بدا دو د که وی 


4 
ی باه 3 


9 دوران زند کی موی رجها و تیچیت طاقت ی 


0 داده ت پسکزه بای تسلای شام وانجت زاف از فکار فا 
8 119 :۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۳ ز ماج ۳ 
هه 


۳۹ دیش وت نکش با یی تتفی ‏ قف وت و 1 2 9 


ای بانزده روز » : 
اولین بار است که به السبوم آمده‌اید ؟ 
9 باز هم بانتجا آمده‌ام . ۱ ۱ 
ار هی منهم یمزر مهتیو اند ادعاکنم کمتر بلاژی در ایکستان 


السیوم لاقت 9 7 ۷ خر مأ» رادارد مسه دراسحا باشخاص جو لین 


برخورد میکنم ۰ من تابحال آدمهای معمو لی دراین بلاژ ند نددام 
9 2 متو حه هستطد ۰ خاطر ات سای وم 4 زاسحا دارم ها ساقاً 


: زدواج ۶ رده‌ام . 
وان 
و وه وش تما وت نتسیز وا 
هر اج زار حجوبع و افتود. 
مرد داقيافه متفکری ادامه داد - 
زندگی زناشوئی خودرا ندون اننکه شوروهیجانی از خود اند هد 
بامن درمیان بکذارد . یاکنجکاوی درانتظار شنیدن آن بودم ولی 
هن 9 کابتاه دو د 0 اضافه ففعط آهی تاو ستکودت 
ال 9 تد هرا جمعنت : 0 انسیا ه 
جچه هدر ! ای وادوتشت دارم فرط کمک 
سالهای زبادی از عمر م ۳ گذراندهام و لی نه‌در فصل بلاز 
که مردم یکتار در با هیحو م م رد : ؛ بلکه عموماً میرن رادر بلاژ 
یر فا و تارف تج و دی ها ناد دا 
ایگو نم اشروان خیلی اهنوا فا نحات وو یو مت شدم . 
1 به‌مهمانخانه ی مد ار ۵ مهمانخانه ی تعر بف و 
که خارو اده سن‌تار یل نی اه از مشیتراباتن مهماقات 
روزی سه‌بار آبهار ۱ وتا لسن 1 درسرمیز غذا مید بدم _ ۰ 


8 خواندن روزنامه تادمز مشد. و خادم نیز سرگرم کار بای دود ۰ 


ی یا ی تراد ان قاری فا 


! ۲یا 1 ی و مدت ی و ببائد؟ اقا 


وحود دارد که من آدز | ند نده باشم هُ و لی من تمام آنها همین بلاژ 


انشهرر ۱ خوب ‌ تا یر ودر همین ببهر در کلینبای سی‌ما رل 


صبحها آ فا و خانم سن‌کلر جلوی مهمانخانه می‌نشسستند «ق1»مشفول . 


نع ظهر میس پرکستی ,1 راوس 1 


3 
2 نج 


" 1 
5 ۲ 5 ث_ِِ_- 
و ۴ انز 


6۱ و و و فا و ۰ و ی ۱۳-4 4 داد 0 9 


4 اینکه اد توت 
1 - فتلور » خوب گردش , کردی 
ند عمه‌جان تیار هار و 

همانطور که خانم صن‌کلر عادت داسیت. که با ی ۱ 


کالسکه بکردش برود الْنور هم همه‌روزه صبحها راه‌پیمائی میکرد. 


. آقای سن‌کلر است ) داخل مهمانخانه میشد و زن وشوهر کنارهم. 
درطول ساحل تانقطه ۳ 1 1 ۱ 


ی دهم اه را ود وپیشروي متوفف‌گرده 
ار وت بعد درنان مهمانخایه سعام, و قافن شرح برایم 


۱ آقای سن کار شین ار تعار ات لاز م از آ فا حو اهشس مک 


سالنامه وتمکر خودتانرا برای مدت کوتاهی باشان امانت دهید ۰ 


آزاین بیفام تعحب فراوانی بمن دست داد ازدریان برسیدم. 
- آشان ازکجا تصور کرده‌اند که من .چنین سالنامه‌ای 
دارم ؟ 
ی 
نعوانستم رانطه‌ئیابین نو بستدگی‌وستالنامه‌وتیکر بیدا کنم 
در حو اب تب دادم ۰ «مراتب 7 ۶ مرااز انکه حنین سالنامه‌ای 
مبتدم اکرمیتوانستم دراتمورد حدمتی بابشاز کی )۰ 
مو فعیت تا ی وسیله‌بااین اسخاص 
تخب اآستانی بیدا میکر دم . ۳ 
اقب بوحضص آننکه آفای سن کلر رادر راهروی مهمانخانه 
دیدم نزد اور فتم و گفتم : 
۳ ی ان شر درا رنه مق یا اراک 
۱ و لی از کتابهائی راکه هور اه دارم حاضرم ناکمال میل تعد م کنم : 
نا ۲ 
مار الیش ر۵توسقتانه ربج خی کی 
یا وتو ی هستد . 


مغزم راکاویدم که بفهمم چه ارتباطی بین حرفه من و . 
تتالیاین: وتیکر موحود است ؟ آقای سکن در 0 


و زر 9 


1 


"آقای ترواود غالا تا حور 0 ما 
ی ۱ ور شهاره 214۸ واقع ات میآمد » بار ها 1 زاو شنیده‌ام . 
3 که مکفت ی باید ی رااز ‌پ دورن ۱ 
خوشحال بودم که هنوز مذاکرات ما قطع نشده نود 
چنین ادامه دادم : : 
۰ لمکم تقلی لالری چن ویزی دانای مهمادا 
۹ 
وی ی ۳ مر حوم سارچین سوندر شام خررده ات ۱ 
اد من آ فیس ی هیواز کاب و را جو د قوش 0 
را نخوانده است 1 1 
بیردختر آزان کنانه رنگ وروش سرخ شد . در همین ۷ 
لحظه پیشخدمت بر ای آ یا" . جانم سن‌کلر رو همرس 2 
گفت گفت و رد ۱ ۰ 
: 0 است ابی؟ فا مارا عفتخو رده و 
قهو ‌شایرا ناما ن پ ی ۱ ۱ 
مد معذا و جواب دادم . 
کالم . خانم ! 


لت کرقت ۳ 
ترولوب و بسنده موب و موزد علاقه یت ۱ 
اصولا مرد نحیب زاده اسنت . دیکنس را نیز می‌بسندم وباو احترام # 
تسه ات نود بت وادهگل درجسست ۳ 
و ۱ سای شتا تجو ان فعلی از آنار تراوب لذتی نمی؛ و 
و آنرا نمی‌بسندد برادر زادة من ویلیام بلاك را تر جیح میدهد . 
و آتار او ر! ند نددام ۱ 4 
رن | :۳ بسن شما هم ی من هستید .۰ تکار بر ادرزاده‌ام ۱ ۳ 
مرا متقاعد کرد که رمانی از شخصی بنام ردایرو تون بخو انم و لی من 
آز داسع ترا بشوای زرا یرام فابل تحمل‌نود. 
ی ممس‌برکستز ی 
ی صحبت ما دویده گفت ‏ . 
و 99 و از این کتاب لذت ما 


و 9 


رده و همه در اطر آن مبحیت متا ۱ 

و - اور در هر و اس رمان 1 بت که عمه ۳ 
1 تود امقصود خانم سر کل استه سل باود در نیت 9 
هس دروتون نوسنده آن ات دی تم 


7 


۰ رم مر دم آثار مرا دول . از دب نس مخالف را عفت عهمو هی 
۱ مبدانستند » ولی از و قتیکه بر شددام آنها را ملال انگیز میدانند» 


و این قضاوت کاملا ظالمانه است زرا وی در طول حهل‌سال‌تغییری 


هار سای جو د نداد ه ی منتها همان مطالب را صورت ديگري 
نو شته 0 7 


ی مان بر وج 2 ۳ 7 ‌ 9 ۰۵ جمدر کتاب‌او دای 


3 حذ ات ای ۰ 


آقای سن کلر بحای من حواب داد : 
آلشنور عزیزم 4 چه مطلبی مبخواهی از ۳ 
من مطمئنم اد بل متا آنرا نخوانده‌ای 
یر ن کتاب زیر پرچمهای او را خوانده و خیلی هم 

۳ بر ددام 

- نعحب میکنم ( تو جه اصراری داری مرا تحر مك کل (: 
بارها از خود میپرسم چرا دختران هنوز چیزی را درل نکرده 
مبجو آهند ند 9 بان وا 9 ۱ ۱ 


عمو حان ؛ شما همیشه بمن گفته‌اند بس از رسیدن به 


متا کول بمن 11 ی کامل خو اهند داد که هر کسای را مبل‌داسسه 


باشم بخوانم ۱ 
. آقای‌سن کلر که ار سر زنس برادر زاده‌اش کمی خف‌شده 
بود لبحندی زد و باملایمت گفت : 9 


آخر عزبزم: آزادی و احازه باهم تعاوت دارند 
نمبداني آبا موفق شده‌ام لطف این صحتهای کهنه و 

۳۳۹ ۱ 
صمح ر وزیعد در حاده بار نك پشت بلاژالسوم به میس بر کستر 
۱ گوس ای ترش ار ی رت ای ۲۳ را 
ترس فرا گر فت . تعحب کردم جگونه ممکن است زنی که مینش از 
نسنحاه متحاور است از برخورد با مردی مانند من که حوانی را 


۳ بت سر قر 7 وحشت کند ؟ کمی آنطر ف‌تر جشمم بهمان 


وی ابا با هکیت ۱ در بلاژ با او تست کرده دو دم افتاد. 
مها جسیتجتن بازه سیاهر نگ 3 نداست 2 بو د جک ادایاحترام ۱ 
ی 


۳ اه ۳ سد رم ی و 


و ۳ حول آقا !میک است و ی 
ی بمن ۱ 


9 کمال و بدبختانه او ماو هم اه ی 


۳ سس کاری از جییش ببرون متا و ند گفت: 
سس اخاز#بهید من یکی ازسگاز هام را بشما تقدم کنم_ 
و از خالی بو د ۰ 


ندارم 


ی رت با تو ك باآهسته 


ی کم وی را ار امد رمع دی نو داز 


ری مزاجم خمیا که تما مشمول دای مایت 


فراهم سازد . 
ای رف رای انعر نم ۰ در آنمو قع 


اه مت ل استراعت نو دم معا با شتا و زلروان: 


بطر قم آمد » گوئی برگ خشکی است که در مسیر باد افتاده است؛ 
انمرتبه ی‌درنگ روی همان نیمکت در کنار من نشست وگفت : 
7 تیف پا توا ۰ کایه و یراج ۳ ۱ 


و تلم که اد تبرت بحواهد نله 
سیکاری باو دادم 
- معذرت میخواهم آقا ! اگر اشتباه نکرده باشم گویا شما 
و تاه سش‌شتاسین هستل. ؟ : 
هام وت شماا سم مطلت ر زان ها دای ۲ 
- عکس شما را در روزنامه‌ها دیده‌ام» آبا مرا می‌شناسید؛؟ 
سراباش رابدقت نگاه کردم ۰ مرد لاغر اندامی بود که لباس 
3 سیاه و تمیز ولی کهنه‌ای بر تن داشت دمافش نت بود وجتمانش 
ری اش ریجتن. بودا: 
هب ۰.. متاسفم که ... 


میشد . من معتعدم عخس هانی که مب روزنامه ها جاب مشود 


ی 


اتکی سکرت رد تام گت 
. جه ی اما توس فا باشد. 4 ۳ 5 ر کرده‌ام 


۰ ۱:۱ چه بدیختی ارات مه 


من کاملا تفییر کرده‌ام ۰ زمانی عکسم در همه حا دیده 


شیاهت تامی بصاحش دارند و مانند سار عکسها بنننده رافر نب . 


ص۸6 سیر *] او وا ار ...انس 
مور یج 
> 7 ب 1 
< مر بو اند زا 3 
۰ #ر ۳2 3 
۱ 0 1 


04 


سا چم وت 
ده : 


سنا ۳ 


اوه نت 


۸ 0 فبیل ۳ تور از هت # مل ۳ و 1 سای جنین ۱ 


0 سن 


با تمس مجتهوار هر کی بر ق کبار در عمرش میتواند . 
نو سنده شود» ۱ 

- وی نه ایکهرمنبنوسد من بای رمننویسی خوب 
نیستم . تاریخ را ترحیح میدهم مخصوسّا اگر ی بنو سم 
کتابی ۳ اه وی و او سیسوس ور ی ول 
ی 

ایروزها «خاطره نو سی» ۳ 


- تصور نمیکنم آنجه را که من دنده‌ام دیگران دیده‌باشنیده 


ولی آنها حواب نامه مرا هم ندادند ح 

تکاه تضرع آمیزی مانند نگاه کسی که بخواهد بو لی فرح 
کت نم کر هو ادامه وا و 

ی ۱ 

سر "صونر اوح نگویم ؟ 2 

9 ی راومه هه و ۳ 
و مدتی سورآأت ر ‏ ی بی ‏ ۱ ۱ 
گفت : 


۳ 


ی وان مر 0 ۱ 
حرفی (۵1» نود : ز ترا در تمام عمرم چنین اسمی نگوشم نخو رده 
بود . چهره‌اش درهم رفت و کاملا بیدا نود از اننکه او را نشناخته‌ام 
ناراعت شدد است اذا دوباره تکرار کرد : 

مرتیمرالیس گویا مرا نشناختید ؛ هفته ها نام من بر سر 
زبان مردم انکلستان ود . هر روز عکس من سر لوحه روزنامه‌های 
هی 

قيافه را در روزنامه‌های لندن دید . مرتیمرالمس . 

بل مق میک انم 2 از انموضوع نیز شرمنده‌ام . 

اندکی مکت کرد شسس جفت * 

, من همان «مرد حند زبه» مشهور هستم ۰ 

پعقیده شما در چواب مرد ناشناسی که خود را «مرد چند 
زنه» مشهور معررفی مبکند جه با گفت 9 


0 
: 
۱ 
۱ 


از ۱ 
ممیولا يكك: زین برای مرد ی 
ار برام عاق نود ر 2 قتی شمابازده زن داشته باشید 
دیکر معمای وحود زن براتان ی 4ج 
نهانی ان مو خود باشناخته بر ر شما وشیده نخو اهد و ۳ 

- چطور شّد که در عدد باژده ؟ تو قف کردید ؟ و جلوتر 
گر فک 1 

و سل سا هخا هر رنج داده است بیش 
خود حساب کرده‌ام که «بازده» عدد کاملی بیست مثل اننکه‌حجیزی 
۳۳ و عدد ده حیزی تست راز ۱ امااین عدد لعنتی« باز ده۱» 
تنها غصه من همین است . جنانجه موفق ميشدم به عدد دوازده. 
عتی بدوازدهمین همسرم دسترسی بیدا کنم دیگر در زندگی 
نقصی نداشتم . 
اینرا گفت و بلافاصله تکمه‌های لباسنش را باز کرد ؛ کیف 
کهنه جرکینی از حیب بهلش در آورد ؛ چندن روزنامه کهنه تاشده 
در حوف آن ود ؛ فورا دوسه تای آنها را داز کرد و بمن نشانداد و 


ای ی اه مارا نید با شاه یس 
دارند ؟ خحلت‌آور است ۰ هرکس ان عکسها را به‌ییند » خیال‌میکند 
عکس يك نفر جانی است . 

مقالات آنها طولانی بود قطعا مرتیمرالیس بموقع خود 

نها الدس نجارتی باشته و مرو عويي بوقه اس 
عتو ان مفاله‌ها متفاو ت نود کی از آنها نوشته بود ۰ «شوهری که 
ربیتسیون میکند» . دیگری نوشته بود «نقاب از چهرة حناتکاری 
برداشته شد» . عنوان مقاله دیگر «مردی که برای خود میدان 
واتر لو و حود آورد» نو د ۰ زتر لب گفتم ۱ 

روزنامه های خوب ناد دست به هتاکی ز نند . 

و سا[ نمعالات ر وزنامه ی هیجو قت 
هم بآ نها توحهی نداشتهام » چه در این مدت اکثر روز نامه‌تو س‌ها 
وی و تحو هر کات آفان م‌بردم م خی !از هیجیت ازا بان 
گله‌ای ندارم و لی تاتر هم من از دستگاه فضانی کشور است متاسعانه 
ی ای تاکمال بیر جمی» منتهای ظلم را در باره من اعمال کر د. 
29 ۳ 2 خی یار پر وی همان روزنامههای تم 


ی 1 د 31 و ۳ 
بله۱۳ جیار کاراست ۳۳ نود او 


رم سس "حمله‌ای از رای داد گاه را نشانم داد که و جر نود 


با اینکه سه نفر از قربانیان متهم از دادگاه تقاضای عفو ویرا. 


و تفت 2 


انقسمت معرف عقیده و طرز تفکر همسرانم نسبت یمن 
مساشد و با وخواد اس ار را به شخسال سس مخگرم کرو99: 


هلا خظه نید قاصی داد ستری هرا که از هدرن یره عناصر 


ات بشری هستم «حنانتکار بر حم » و «زهر خطرنالد حامعه» نامیده 


و کف سای از را یر ۸ 7 تس 1 ‌ ۳۹ ۰ « 


حقی نداشت و همین دلیل اگر تا صدسال دیگر زنده باشم او را 


" تخواهم نخشید . 


خشم و که ار هه داش شارت تالف" لخظه :بر قی 
درچشمان تیره وبی‌حالتش درخشید ۰ بادآوری این‌موضوع‌بزانش 
خاطره دردناکی بود ۰ از اوبرسیدم : ۱ 

یا تست اهنت نهر ای 

سامتاه دا همین ام ها را دادم ؛ میل دارم 
قاع ‏ فت نع :تا بر نها یر صوی همم » بیگناه فرتانی 


دستگاه عدالت شدد هام . 


سس س ازمطالعه آنمفالات زو او ستتم ‏ نفهمم جرا مر تممر السس 
کلیهبلاز مای انگلستانرا می شناسند چه بلاژ ها درحقیقت‌شگارگاه 


های او بوده‌اند روش او چنین بود : 
در فصلی غیر از فصل بلاژ بکنار دربا میر فت و در کی‌از 


مهمانخانه ها سکونت می کرد ؛ دبری نمیگذشت که با زنهای وه با 


کت ویب مس ۱ 

. تمام همسرانش دون استثناء در دادگاه اعتراف کرده بودند 
یت ۳ در با با او ای هار9 و معمو لا فاصله آشنائی او تا 
ازدواج از بانزده روز تحاوز نمیکرد . آنگاه با وسائلی اعتماد زنان‌را 


1 جلب ممکرد اغرجه آندوخته لقدی داشیل تسم اوشکردان . حند 
دیف مت و در ی و رک 6 اه 


از خانو اده های سرشناس وا برومند بو دزد * بح ایا نون د خر ابر 


2 که ۱ 1 


بر و خرج کی 0 ۵ آثوقت ‏ 
7 تا متواری م2 0 ون ات مواصو ع دارائی زنان دردرحه 
دوم اهمیت ود ری و وت 1 
0 منتهای سختی و کی نو دید معهذا همگی متففا در تك نکته 
۱ ۱ توافق داشتند و معتقد دء دند «مرتیمرالیس شو هر ای خوبی 0 
برای آنان بود» ی ۱ داد گاه تقاضای کدشت و. .۰ 
بخشاش او را کرده بو درد . حالبتر آنکه نکی از آنان صر بحا 9 
دادگاه اظهار داشته بود اگر شوهرش مرتیمرالیش سوی اوبر گردد»  .‏ 
با آغوش باز از او استقبال خوهد کرد . و 
1 مرد جندز له سای موه ریت عون ۳ انتقسمت ‏ 
3 از مطالب روزنامه هستم گفت : ۱ 1 
مطمناً همین زن حاضر بود برای من کار کند ولی من 
به آن زن حواب دادم ‌گذشته »گذشت . آقای نو سنده ! باوریفر مائید 
هیچکس : هیچ شوهری مانند من از نك خوراك کتلت دست بخت 
همسرش تمر بف و قدردانی تمیکند اما .. اوه ؛ 9 
یكك و نتواند دواردهمین ‏ 
۱۳۱ اختبار کند ؛ تا عدد ناقص بازده تدیل کم ۰ ۱ 
شود او میس‌هوبار را به تور زده بود که دو هر ار لیر ه خالص دارانی 
قاتا »نو وال ازدو اج معین شده بود که ناگهان بکی از همسر انش‌باو 
برخورد و : نش از فیلات مارم رازن قافتا کرد و 
۱ ازدواج یداه را ههمسرش سازدشت ۳ 
ها اس اس وی ی ری کید 
جطور ؟ 
بخاطر ی ماه دسامسر ۳ او سنا : شندم بمن گفت که‌در 
سالن مد کار میکرده ومقداری ول س‌انداز کرده است : برای من 
ممکن نبود بتوانم میزان قطعی و صحیح صحیح آثرا بدست آورم ‏ اما او 
طوری وانمود میکرد که مسلغ ود هزار وبانصد لیر ه‌میباشد. 
آناباو رمیکنید کهانن زن‌شر بر و شیطان صفت بیش از سیضد لیر ند اشت ۰ 
8 و بود که امش بمن"خیانت کرد ومرالو داد ۳ 
اورا سرزنش نکردم ؛ کدام مردی ات که این درو غ موذانه او را 
تحمل کند ؟ ولی دب هب بروی ود باوردم تا ی اننکار 0 
وا شدهام . 


ِِ_ کر اشنناه نکر ده 0 با ند و ن بداست !وردن‌همان ۳ 
1 سیصد ۳2 8 او را ار نکر دید . ۱ 
و 1 گ_ به 1۹ 9 / دا رسای باند از وی عفل : 2 ی 9 
99 و تا اند طول یکشد ! چهارماه قمل ازاننکه ‏ 
0 ۳ از ی ریک و 


4 


7 یت ۳ امعر ات کند ۳ هم عروسی 


خنلن ارت ۱ ِِ 3 ۱ 
زندگی ژناشوئی‌تان وارد کرد » حودم‌رمیدانم تست پر ی داخلی ۳ 
شما نامحرم هستم و برسش های من هر گز شما را محور بافشای 
ی ی میخواهم بدانم حگونه آنها راضی بازدواج 
- دلیلش اینستکه من به آنها پیشنهاد ازدواج میکردم ! 
دآیا تابحال اتفاق افتاده کسی پیشنیاد شمارا اک ؟ 
ان افتی ی ! درتمام دوره زندگيم بیش از چهار با بنج 
| 
مطمئن نمیشدم » . تا نمیدانستم که زمینه‌ام خوست » هرگز وفتم 


تن اه ام نزن می لکیدم . 


جنانچه متوحه میشدم درمورد آو کاری از دستم ساخته 


3 بت را از فرش مسصرفب هس ): 


۱ من درافکاری عمیق كِ ر فته بودم ناگاه دوست تازه‌ام 
لخند زنان گفت : 

مي. فهتم و خیال میکنز شها ارطرن کف من وی 
میکنید و از خودتان میپرسید چه عاملی در من وجود دارد که نظر 
زنها را حلب میکند ؟ دوست من » اشحاست که فکر میکنید مطالهه 
رمان و رفتن به سینما انسانرا بمراد خود میرساند و زنهاازمردانی 
نظیر گاوبازان استانایی و گاو جران های آمر نکانی خوششان میا د ۱ 
درانصورت تصور شما اشتباه محش است ۰ این اشتباه شما باعث 
خنده من میشود . 

- من از تماشای آنها لذت میرم. 

آفا» آبا تانحال ازدواج کر اند 1 

بله » و فقط بك زن دارم . 

- پس در اینمورد قضاوت شما صحیح نیست و 
تا ای ان رو ۱ 
در ضورتیکه سکی در منزل داشته ناشید نا میتوانید ادعا کتند 
تمام انواع سگ را شناخته‌اید ؟ 

محقفقاً فصد وی از ان سنئوال دریافت پاسستم نود بلکه 
میخو است نتیحه‌ای از آن بگیرد 1 لذ! جنین ادامه داد : 
۱ آفا» ۳ میکنیل این ۵ و مک ال د 
دوب با ان جون ند ؛ مستله تاه طاهری و یی مر 
اي نان هن فرچه وی یاهمیت ای : 1 2 


1 ۳ ۳ ۳ 
۳ ‌ و و 


9 ژزشت و . اشت او معتقد بودداگر ده دقیقه فرصت 
3 2 ها با ان زنا 
9 سر یگل در اطر اف [ن‌آزن بافت نخواهد شد . 
نها مردان شوح و مصضحك را ایدا دوست ندار ند چه 
آنها را حدی نمیدانند » آنمرد » اگر زساهم باشد باز مورد اعتماد 
زنان نخواهد بود . زنان طالب وقار و قیافه متین و سنگین مرد. 
هستند قبل از هر جیز میخواهند خبالشان از طرف مرد راحت 
باشد . امنیت و آسودگی خاطر داشته باشند » من نه زسا و نه بذله 
گو هستم» من واحد آن جیزی هستم که زنان‌بدنبال آنند. «تعادل». 
, آری زنان مردان وزین و متعادل را می‌بسندند . تنها دلیل من برانن 
۱ یمام جمسرانم ازازندیی یامن راضیبوده ور خود وا 
ی مد انستنند ۰ 
کشا باس تس مر دهان,معطق جوا انشته: 
خواهش میکنم از موضوع اخیر دیگر صحبت نکنید ؛ 
زیرا در تمام مدتی که زندانی بودم از ترس اننکه مبادا هنگام خروح 
از زندان » مواحه با آن زن بشوم و او را مقابل در خروحی‌زندان 
در انتظار خود ببينم سرابام میلرزید » بطورکه ناچار روز آزادی » 
از مدیر زندان خواهش کردم مرا از در بشت زندان خارج کند . 
باه دنک ادستکشهای, سیاهو نکش زا درآورد و در حالیکه 
وا رای وی آن خیره شده بود گفت : 
آقا! ملاحظه شفرمائید زندگی احاری در مهمانخانه لطفی 
ندارد ؛ چگونه میتوان بدون مراقبت و برستاری زن زندگی کرد ؟ 
من غالبا یرای راهانی ان دست يكك زن » با زن دیگری ازدواج‌کردهام 
چه خود را محتاج بپرستاری زن میدیدم. . نمی‌دانم چرا بعضی 
مردها از ازدواج شکات دارند ؛ انسان برای اینکه کاری را خوب 
انحام د هد باید صمیمانه و از زه قلب بآ نکار ببررازد ها کار من 
ازدواح احای نیم صمیمانه باسکار برداخته‌ام کین زان کون زناسیها ی 
نکات حساس و دقیفی وحود دارد که هیجوقت نباد آنها را از 
نظر دور داشت هه ات یر ایبت که عمط نیا راستکند 
متوجه این نکات کوچك باشد مسلما زن را پای بند خود خواهد 
کرد و من. بتمامی آنها واقفم و همه ر ۱ اجرا میکنم ؛ تا بحال 
3 اتفاق نیفتاده که فشل از توسیدن همسرم از منزل خارج شوم ؛ ۱ 
. همیشه موقع ورود بمنزل او را در آغوش میگیرم بخاطر ندارم 
ان اسان ی کر سشدوبی ارزش را فنآموش کرزدهباشتم؛ 


3 باه یرای تخونه علی بل 


9 اتناق 6 مدگارکه مارد میریم شیر شیر نی با 


البته ! لاد داز بول خودشان نود . 

- منظورتان جیست ؟ در انشنیل موارد [ نت اهمست 
دارد همان فکر تهیه و تقدم هداباست ؛ شاخ گل کوچکی را که 
بهمسرتان هدیه میکنید ارزش مادی ندارد و نباید هدابا را بابول 
تقد بم برد 6 بثابرانین در اشحا رمق بول در کار نت 
نمیخواهم خودستائی کنم من برای خودم اصول مسلمی دارم که 
بدانها عمل میکنم و بهمین دلیل برای همسرانم بك شوهر نمونه 
بورهام ‏ 


آنحه مرا سشتر ستعحب وامیدارد شاد کی همسرانتان 


" است ؛ نميدانم آنها جگونه قبل از تحقیق و مطالعه در اطراف شما 


با حرارت و سرعت حاضر میشدند با شما ازدواح کنند ؟ 
دسمتسس را روی شانه‌ام ما تیه بو دق 


بله آقا ! همین مطلب است که شما از درك و فهم آن 


عاحزبد . گانه فکر "و ذکر زنها زناشونی اسنت تمامی آنها ندون 


استثنا فقط بانمطلب می‌اندیشند ؛ کلیه زنان اعم از بیر » حوان» 


ات زاسا:» کو خلت بزرگد » موبور » موخرمائی » همه در یك 
مساله توافق نظر واشترالد عفیده دارند و آنهم متل مفر ط 
نز ناشوئی است ؛ آنها حنون ازدواج دارند ۰ كت زن مت مو فع 


آرامشی نظیر آنچه که هنگام عقد در کلیسا و مفابل بل کشیش درخود . 


احسیاس مبکند در تمام دوران عمر ش نخواهد کرد 7 
:۱ گر قوزی بودم با بکیا داشتم با شبیه تك محسمه‌مقوائی 
بودم بازهم قادر بودم بهر تعدادی که بخواهم همسر اختیار کنم . 
آنجه که مورد نظر زنهاست شخص(«مرد»نیست لکه نفس«ازدواج» 
است » باهر که باشد ۰ موضوع زناشوئی برای آنان مك «بیماری» 
است . بخاطر ندارم کی از همسرانم درهمان دومین حلسه ملاقات 


بیشنهاد ازدواج مرا رد کرده باشد ی 


خود را نزد آنان سبك نکنم . اما مو قعیکه اسر 


۳ 1 اه ۳ 


عالی نصیبم شد و من از آن بهر ۵ نبرده‌ام از این امتلی اوه 3 
زوی خودم. که فقط بباردهازن فا عراز تهب و ۱ 


تب اب ٩‏ و 


ریش ز نخریده پاش وهر کر مک محارم یل هدانا با باندیشیده ّ 


ای بای و ی ی ات ی ۱۳ ‌ِ 
4 - 
۹ ۱ 11 


۱ دی خی صحنته او + فل متتمول ورف زد روزنامه ها 
وت 


۱ 1 ۱ ی باری که انجمله را.خواندم درمن اثر کرد و بر قلبم سس ۰ 


نم وی فرمودند گوبا از وارن هاستینگ باشد بله و 


9 - آا این نقشهائی را که بدفعات همراه با آههای مختلف ۱ 
بازی میکردند کمی نکنواخت و کسل کننده نبود ؟ 4 
۹ " کته حالبی بیان کردد . خیال میکنم من روحاً عاقل و 

منطقی باشم ومد مرجی بیت کردتام ۶ چون: همه نایم 
هباشم مدای در خهای نوده و از آن هره و 
لذت میبردم » بدیهی است هرگز برایم ملال انگیز ترا لا ۳ 
من با يك زن بیوه و يك دوشیزه بکلی باهم متفاوت بود . ملاحظه 
کنید ۰ يك دوشیزه میل دارد شوهرش در امر زناشونی تصیر و 
خبیر باشد » ولی هر موقع با زنی بیوه برخورد کردم باو گفتم که 
هنوز تا آن لحظه» همسری اختیار نکرده‌ام » زیرا زنان بیوه. از 
ای و باجید بشما کت کرممدوسنه..آنمر بای توق 
زناشوئی آگاه و مطلع بوده و خیلی چیزها بداند . 

روزنامه ها را پاو پس دادم » او نیز دوبارهآنها را تا کرد 
و در همان کیف کهنه حا داده گفت : 

ها تم تون نا تست رم با زاگ ما 
۱ انختت) . مرا «ستم مهلك اجتماع» و نظاثر آن نامیدند. ۰ ازشماخو اهش 
میکنم کمی بمن نگاه کنید آبا وضع من شباهت بنامهاثی که برمن 
نهاده‌اند دارد * من چیزی را از شما بنهان نکردهام ۰ آبا شما که 
حر فه‌تان قضاوت نسست بر فتار مردم و تجزبه و تحلیل اخلاق 
و روحیات آنانست » مرا مرد شرور و خبیثی میدانید ؟ 

با زیرکی و احتیاط در حوابش گفتم : 

07 ی 
ام که ی نت وادگاه 
ی و۳6۳9 و آنچه که من نسبت بهمسرانم 
انحام داده‌ام فکر کرده ی ۳ 
۱ تعیات رن انیا راز جنگشان ریو ده ند ۱ 
3 اما سیم انعت ون قطع و لفین تر و تسار را 
یا مسق حق ام مانناه سین افیاد بش دی 
مای مر موف ای داي رای انچه اک کر فت ۱ : 
0 


یز زا اشستت 0 0 2 ه 2 چه 1 میدادم .3 
1 و فا ار ای را و کلمات پرطمطراق گفت: ۱ 

- حالا بشما خواهم گفت که بانها چه داده‌ام * من در ازاء 
بولی که گر فتهام 0 آبآنها روناهای طلائی داده‌ام 

باحالت مخصوصی » اشاره بافق و دریاکرد و گفت : 
۱ یاقا تعه اد سته تظر ان متوان فانت ی 
باین درا و آسمان بیفکنید » این مهمانخانه را ملاحظه کنید ؛ اسکله 
و شاحل: را ینید ۰ قلیتان: فشرده نمیشود ؟ مرگد وافعی و 
اقا اف است 6 مک داست. اس معاظره بر ای شم تال ۳ 
کلف مک دوهفته بای استرات:ور قع سکن تایتخای تیه 
قایل یل باشد :»وی به رزلهالن. فک کنید, که باند عماج درازده ماه 


رایخ نقطه عکلوانند,یدژن: اسکه:دن-زندگی: کمن امیت 


قلبی داشته باشند نها ای عم توش ان ندارند و باند سالهای 
دا یت خر را در بیکسی گذرانند ای سای رید 
و شناد اشت در نظر آث زنان بیجاره فصل بلاژ با سار فصول 
بکسانست من بچنین زنانی «عشق» هدیه میکنم ۰ اکثرشان معنی 
عشق را نمدانند و اصولا ازا ملمقم عشوو یرف کر ۱ 
بچنین کسانی قوت قلب میدهم و بآنها اعتماد بنفس میآموزم ۰ این . 
زنان بدبخت جون اشیاء دور افتاده‌اند ۰ من این دورافتادگانرا از 
ی تم من 4 ی و بزاند گانی تار ىك آنان 
قر ق ار رشان میتکرا . بله ! من این چیزها را تماما بهمسرانم 
داده‌ام در اننصورت چگونه انتظار دارد .زنی بتواند در مقابل 
من مقاومت کند و بازگشت مرا با آغوش از استقال نکند ؟ تنها 
زئی که مرا فرب داد و من خبانت کرد همان زنی بود که قبلا در 
سالن مد کار میکرد ۰ او خود را بمن بیوه معرفی کرد ولی‌من‌معتقدم 
که تا آنروز هرگز رنگ‌شوهر بخود ندیده بود . میگوبند من مرد بی 
رت 4 من به بازده هستی مختلف که از مفهوم سعادت . 
بیخبر نودند روح حیات دمیده‌ام در دادگاه بمن لب «مرد بست 
فطرت» داده‌اند و حال آنکه و بخواهیك همین "ات 
فط تبت) ازند کانیش جرا وقف خوشختی بازده زن ینوا کر دز 
پاستتی نجای . آن نمن عتوان «نشل دوست» آمبدادند . «ابحمن 
سلطنتی دوستداران بشر» بمن نشان افتخار اهدا میکرد » ولی 
بجای تمام اننکارها مرا بنج‌سال متوالی زندانی کردند . 

ی ۳ 
خن در ایک ری دی ی ۱ ۱ 


۰ 
۳ 


۰ رن مر ۳ +موز مقابلم میدندم که با 


وا 


1 متهای: خخامت باسحوادیف .هراس انگیز زندگی نبرد کرده است . 
 ..‏ بس از چند لحظه دوباره بحرف آمده گفت : 


و ناکت شده ۱ 


- دیگر سرگذشتم ببایان رسید و مطلبی باقی نمانده که 


ره مرا خرن سیگار دارم 9 تمام عبر 


نتوانستهام تکشاهی کنار بگذارم تا برای جنین روز هامالی‌آندوخته 


داشته باشم و بهمین دلیل در جیب مردی بسن و سال من حتی 
نیم کورون بدا نميیشود و بزرگترین بدبختی من اننستکه در چنین 
وضعی برایم شاق و ناگوار است دستم را بیش کسی دراز کنم ؛ 
هیجوفت از دوستانم بول قرض نکرده‌ام ولی با اننکه برام سخت 
است میخواستم از شما خواهش کنم جنانجه يك لیره بمن وام 
ندهید منت بزرگی بر من نهاده‌اید . 

مرّد چند ژنه پیشن از يك لیزه باعث تفریح و سر گرمی من 
شده بود ۰ کیفم را باز کردم و گفتم 

با کمال میل تقدیم میکنم 

او چشم از اسکناسهای درون کیفم بر نات 

- آقا ! آبا برایتان امکان دارد که‌دولیره مررحمت‌کنید ؟ 

خیال میکنم"بتوانم 

1 آآمی کشید و ول دا از من گرفت 


برای کسیکه به راحتی عادت اد و لین نان شب کف 


کحا باند سرکند ؟ 

مو قعیکه آن مرد راباتمام ستی ونادرستیش تر له کردم » 
۱ نزد خانواده سن‌کلر ر فتم ۰ آزددن آنها همان احساسی یمن دست 
دادکه شخص س‌از خوردن ستنی بلافاصله مشروبی داغ بنوشد . 
حالا دیگر غالباً شبهارا بااین خانواده میگذراندم . 
0 ب نع ام ازیت #لصحی ت غم انگیز آیبردختر نجاه‌ساله 
شدم . وی بابرادرزاده دیگر آقای سن‌کلر که فا دا کش نود 
نامزد شده‌بود .مدتی بعدمتوحه شدند که نامزد میس برکستر »دختر 
و و انیا نامشروع جدازد ای 
سن‌کلر می گفت * . 
- چیز غریبی است واقعاً موضوع وخیم شده بود .موقعی 


1 تا رسک برادرزادهام میس برکستر آزاین حر بان و حشتناله مطلع شد 6 


تنها کار ممکنه راانحام داد . , هی اگوی نامزدی اورا بضمیمه ‏ 


حون 3 3 ۴ 
ِ 2 نز ۱۳ هن ۳ تب 1 ۲ 1 ۳ 
و ور ره ی ی و رد یه توت > 


و و ی ی فرستاد ور ۶ کفت > ۳ ه هرز بالواندواع . 


نخواهد کرد » حتی از نامزدش ملتمسانه تقاضا کردکه باهمان دختر . 


فر ب‌خورده عروسی کند درانصورت همه رای او خواهری 
مهر بان خو | هد نود . از آنمو قع قلب ان دختر شکست وتا امروز 
هرگز بمردی نگاه نکرده است . 

-آا نامزدش بادختر رختشو ازدواج کرد ؟ 

آقای سن‌کلر آهی‌کشید وگفت : 2 

- اینموضوع برای همسرم خانم سن‌کلر نیز غم بزدگی 
ابجاد کرد . اوغصه میخوردکه جرا کی از افراد خانواده‌سن‌کلر 
عملی برخلاف شرافت ووحدان انحام داده ودختر کی را اغفال ۱ 
کرده است ۰ مداتی بعداز این واقعه آن‌حوان بادختر زسا ومحترمی 
که ده هزار لبر ه حهیز به ان ازدواح کرد » من باتر تکلبف 
وحدانی » شرح واقعه را به در دختر و واعلام کردم که داماد 
حد رد او بعنی برادرزادهام دحتر بیگناهی را ازر اه ندر برده‌است ِ 
۳ بدردختر بهمن حو اب داد که اگر دامادم قبل از ازدواج بادخترم 
موی تاش اس را 
ما بازنی رز 

خوب . بعد ؟ 3 

تیور رها ازدواج کر دند وامووز بی‌ادرزاده‌ام قاضی دیون 
عدالت عظمی است ؛ خودش عنوان سر است وهمسرش هم عنوان 
لبدی دارد ۰ برادرزاده دلشکستهام بعنی « میس ب رکستر ( جندبار 
هدرن کش ره وم ۱ 
ولی خانم سن‌کلر شدبدا مخالفت کرد و گفت تازنده است بهیچوجه 
احاز ه نخواهد داد آنمرد قدم باستانة مثل" ز لی که اوشکونت دارد 
بگذارد ؛ منهم حق بجانب همسرم میدهم . 
سس ب سرئوشت دختر رختشو کحا انجامید ؟ 
- اوهم بامردی ازطبقة خوردش عروسی کرد . فعلا کافه‌ای 

دی و نو وج داثر کرده‌اند . مییس ب رکستتر هم که مختصر نروتق 
دار ابحل بای زیدی بان رد است ویر ارآ بت 
هد 1 
آویخوا او قربانی مسائل اخلاقی ووحدانی کرد ؛ باداش ر فتارنحسانة 
او فقط وحدان آرام اوست ۰ سس درو به آقای سنکلر کرده 
وه 4 ۱ ۱ 
۱ هس میس برکستر هنوز زساست ؛ قطعاً درحوانی زسائی 
سم بل ستایشی داشته است پس چرا بامرد دیگری ازدواج نکرد 1 كِ 


مس ۹ ۳ و 


حر تحه‌دار نتب و وان چنین بسینهادی لطمه 3 


تا ۳ 0 
هنوز اورا دوست دارد ۰ آقای عزیز ! میس برکستر بك زن واقعی 


شبات اودر عشق سرتعظیم فرود میاورم واورا تحسین میکنم 
> 

ی عمو ادوین » «زنها غالا تغبیر فقیده میندهند . ۰ » سالمان 
دراز است که شما برادرزاده‌تان را میشناسید . از تار خی که‌مادرش 
به‌پیماری صداع وسردردهای متوالی دیده از جهان فروبست او 
ود تین نبود ۳ وشمااورا نزد جخود بر د ند و در عمارت زسا و 
باشکوه ِ شما واقع در لینلستراسکور بزرگک شد . تا امروز که بسن 
بنحاه سالگی رسیده است » ۲ ىامیتوانید ادعاکنید که اورا شناخته‌ارد 
و عمق روحیه اورا دریافته‌اید ؟ 


دو روز س‌از شبی‌که آقای سن‌کلر سرگذشت تاثر انکیز 
برادرزاده‌اش میس برکستر رابرای من تعریف کرد بازی کلف 
"رفته.بودم » درمراجمت بمهمانخانه مدیره هتل سراسیمه نزد من 
آمد و گفت : 

تفای سن‌کلر بشما سلام رساندند وخواهش کردند فوراً 
دراطاق شماره دبست و هفت که در طقه فو قانی مهمانخانه واقع 
یت انشایر ار مارفات ناد . 

الساعه خواهم رفت . مکرچه اتفاقی افتاده ؟ 
- يك حادئه دردناك ؛ بك واقعه شوم ؛... آنها خودشان 
موضوع را بشما خواهند گفت . 0 
باانگشت 4 اطاق 3 تب . آزشنیدن 


هد نش طامات تراد گررزه هنرمندان متفنن لندن 
سیار عالی بازی کرده است . داخل اطاق شدم . خانم سن‌کلرروی 
یکی ازمبلها ازحال رفته ودستمالی آغشته به ادکلنی بربیشانی 
گذاشته وشیشه‌ئی محلول نمك دردست داشت . آقای سن‌کلر چجون 


ت- 9 


توت آرزی:! ۱ 
آلماتدما بارما تماس ت د‌ 1 تابلونی از ایند ولی ما اجازه 
3 دواکت قم‌لسی تفای س نکر مانند کسیکه واقعا اسان ۱ 


و مظهر يك عشق حفیقی است ! اوخودرا از مزادای زناشوئی ولطف 
مادر شدن محر وم کرده است . من نویه خوددر مقانل این وفا و 


3 حائلی جلوی بخاری استاده بو د بگوتی میخواست نگذارد کسنی ‏ 


0 ۰ 0 ۳ 
ور و مراقد خی معدرت ما ۱ ۳ 
باینجا خواستم مصیبتی برای ما پیش آمده‌که فکر کردیم شاید شما 
و ۱ ۳ ۰ حالش دگرگون و فوق‌العاده منقلب و 
۱ 
چه شده؟ چه اتفاقی افتاده ؟ 
برادرزاده‌ام فرار کرده . امروز صبح بیش همسرم از 
سردرد ابراز اراحتی کرده بود درجنین مواقعیکه درد حمله میکند 
تانق اور! تعهاگذاخت 6 تاطهن سل بشر اغشن نرافت داز ظهرار و 
ولی اطاق خالی بود ! صندوق لباسهاش سته‌بندی شده و در 
گوشه اطاق نود اما از لوازم نقره النور خضری نود ۰ نامه‌ای روی 
۱ . 
۱ ۱ 
۳ آودر این شه رکوچك ساحلی با 
دنس که وتا در ات 
من ۳ افکار و 9 ون وشو هر ۳ حد س زدم 
ما تصور کرده بودید که من اورا افو کردهام ٩‏ 
ب ماه : 
اکنون ددگر برما ثابت شدکه شما دستی دراننکارنداشته 
وبااو فرار نکر دهاند رانتخش را بخواهرد او لین فنکری که بخاطر 
ما رسید این بودکه شاند . یت ی و نع اسرد 
ممکن است فرار کرده باشد: 
من چه میدانم . 
شایا سس کل مره و ره ۱ 
و ندهید ۲ قا بخو انند . 
سو‌هرشن 
- جوتود ؛ شما از جایتان تکان نخورد » مکر فراموش 
کردند که مر نض هستید . 
آقای سن‌کلر نامه ببردختر فراری رابه‌من تسلیم کرد . 
( عمو آدوین وعمه جرتود عزیزم » 
« موقعی ان نامه بدستتان خواهد رسید که من فرسنگها . 
ازشما دور شدهام . امروز صیح باآقائ ی که درنظرم 0 3 


1 ۹ ۳ 
ت ِ 9 
1 
۲ ۷ ۹ ۰ 


ی است ازدواج کردم . خودم میدان مه و من 
نبوده ولی میترسیدم منادا شما باعرویشی من مخالفت اکنید 
۳ جون هیچ عاملی عقیده‌امرا دراننمورد تغییر نمیداد لذ! بح 
و آگاه نسازم » چه صلاح ما 

و شما درانن بود . شوهرم مرد خوشتن‌داری است . اقامت ممتد 
و طولانی اودر مناطق گرمسیر » لطف وملاحتی خاص باو بخشیده 
9 و ناه داشت ازدواج مأندون حضور شهود انجام پذ برد . 
بقین دارم و قتیکه شما بدانید من تاچه حد خوشبختم مرا خواهید 
شید آبا ممکن‌است خواهشی از شما بکنم ؟ لطفا ضندوق االه " 
و لباسهایم را همانطور که .یسته است بانبار موقت کالا دراستتگاه ‏ 
راه‌آهن و نکتوربا بفرستید . برادرزاده فدائی شما احترامات لازمه 


را حضورتان تقدم میکند ». 
۱ الثنور . 
مو قعیکه نامه‌را با قای سن‌کلر یس دادم گفت : 
مد اه کز اورا نخواهم بخشید . در اجازه نخواهم داد » 
مش باستانه خانة مابرسد . جرتود : اکیداً قدغن میکنم هیچکس 
ی ی بر 
خائ سکف آهنعه گرب میکرد من بازقای می‌گرگیت :۱ 
ب شما که اننقدر خشن و سختگیر نبودد به‌چه دلیل 
میس بر کستر نباید ازدواج‌کند ؟ ۰ 
- درانن سن وسال ؟ واقعاً مضبحك است . تمام سکنه 
ی اه ی او رک ای ار تست و وی توس فا 
مبدانید جندسا ل‌دارد ۶ اواکنون بشحاه ونکساله است ؛ 
ِ خانم سن‌کلر درحالیکه بفض گلویش را گرفته و هق هق 
لا یمرن ۵ کرده بریم بریده کشت 
ب نحاه و . ۰ چهار . 
مااز او وا انیبان مواظت کردهایم ویجای , 
فرزندما بود ۰ سالها ببردختر مانده بود » ولی ان میل ناگهانی 
تن خی ورتم معمولن انستت:. 
خانم سن‌کلر بجانبداری از آلشنور روبشوهرش کردوگفت: 
ما هميشه بچشم یك‌طفل باو نگاه کرده‌ایم . 
ی شنت کستتکه 7 ازدواج ی 
3 ناگهان تا تازه‌ای در مفزم در خشیند ار 1 
ِِ س‌از صرف صبحانه نمعازه سیبکار فر وشی ر فته بودم » در آنحا 
4 به مرتیمرآلیس] ۳ ) ی | ( » برخوردم 0 7 


۳ - ِ 1 ۱ / 5 ٍ 
ی هت و ی و کف زد یا 1 0 


1 ِ ۳ ۲ ۰ ۰ ی 4 / 3 
۹۳ و 2 ی( # 
۳ چ ۱ 5 ۳ 
سش_ 3 ۲ 3 ۱ ن ِ . 
او ۱۳ ۳ 4 
۱ 
7 


که اور|ندیده پر در 
خیلی مرتب شده‌اید . 2 
۳ " کفشهاش برق میزد 1 3 تاز ه موز 
است . کلاهش راکاملا تمیز کرده‌بود . دستکشهای نو بردست‌داشت. 
خلاصه آنکه سرووضع مرتبی داشت . ۰ آنجه راکه ممکن بود بادولیره 
وس * رتیفرالیتن درای اف طاهری .۱3۳ جر ۱۳3 
-امروز برای انجام کارهائی بلندن عزیمت خواهم کرد . 
سلامی باو دادم واز دکان سیکار فروشی خارج شدم . 
بانزده روز قبل رابخاطر آوردم » مو قعیکه روی ای 
اتاق قداتیر مم#ا ملق گنرد حدم که ار و013 
مرتیمرالیس استاده بود . بیادم آمد که رنگ صورت میس‌ب رکستر 
از دیدن من تفییر کرد وآنمرد هم فورا دورشد ۰ یا ممکن است 
آنروز باهم بوده‌آند وبه‌دیدن من از هم حدا شده‌باشند ؟ از آقای 


سن‌کلر برسیدم : 
- گوبا بمن گفته بودید که میس پرکستر ثروتی داشت 
ار تس 


خیلی ناقابل درحدود سه‌هزار ليره است .۰ 
۷" کت ی وی و کیت و 
کرده وباین زن وشوهر نگاه میکردم ۰ یکمرتبه خانم سن‌کلر فریادی 
کشیده ازحا برخاست و گفت : 

آدوین » آدوین » اگر آنمرد راضی به‌ازدواج با الشتوننتود 
آنو قت مو صوع جه‌صورتی بدا خواهد کرد ؟ 

آ قای سن‌کلر از شنیدن سخنان همسرش دستی به‌ یجان 
برد وروی مسل افتاد وناله‌کنان گفت : 

دن آتصورت از خحالت خواهم مرد . 

من بمیان صحبت زن وشوهر دویده گفتم : 

۱ واهمه نداشته ناشید . آنمرد آمحقفقاً بابرادرزاده 
شما ازدواج جهاهد زکرا ۰ اوهرکز الینور رااز دست نخواهد داد 
هیچکدام بحر فهای من گوش نمیدادند و مسلماً پیش خود تصور 
میکردند عقلم را ازدست داده‌ام فکر میکردم که حالا دیگر حس 
حاه‌طلبی مرنیعرالیس تنج ند و سس پر کستر میقم دوازدجمن, 
و 


۲۳ ۳ 


ماش که هرآن ممکره نود از حر کت بازاستد » درحالیکه ر فته‌ر فته 


و | ۳ 9 ۹ ۱2 


کی از روزهای بسیار سرد 
۱ - زمستان بود . همه دنا 
بخزده بود ۰ حتی‌کلوخ کوچکیکه به‌ضرب پنجة چکمة بجخ‌زده مرد 


ولکرد » ازسرراه بکناری می‌غلتید » همچون سنگ صدا میکرد . 


کاهی که درون جکمه‌ها داشت وبأئی که درون کاهها 4 بح‌زده نودند» 

دستهای وی از شدت سرما به‌عصاش چسیبیده بود ؛ و قلیش در 

سینه واندشه‌ها درمفزش » بح‌زده بود ۰ در 
باانهمه میباستی به‌ییش میرفت ۰ وولگرد » همچون 


از سرعت خود میکاست » گام برمیداشت . اوحتی بیاد. نه بآورد . 


وضو 1*۳۳ 


ی 9 ی ید »جشمان 
ک را مما از اش ساجته مود 2 ی 
۱ ناگهان راد سزد. وز دن‌گر فت وسان تر که‌ای تا دای اندام 
گرد زا بشلاق بست ؛ بزیر باجه‌های کوتاه شلوارش وزید . . . . 
و دندانهای تیز جوددرا دون گرشی باهای کبود و خزده‌اش 
2 
اتضاو او حرکت بازداا نتشاد وسشت. بیان کرد :اندکین در 
این حال باقی‌ماند وبه‌باد فرصت‌داد تابراه‌خود رود . با خوداند شید 
( همه ان سگهائی‌که تعقييم میکنن لباس گرم میدن ها ۱ 
شون میشه » گوشت سرخ‌کرده میخورن » قمقمه‌های شرابشون‌دو . . 
سرمیکشن » واسه همدیگر لطیفه میگن وبرش نتیاری‌که ازچنگشون 0 
درمر ه مبخندن » » واما اودو روز متوالی است که جیزی نخورده . 
است واکنون حتی بیاده‌روی نیز گرمش نمیکند . 
با نفرتی عمیق‌عصای خودرا به‌سوی همه‌کسانیکه از 
اي زو یی دای ۶ درفجه! بحرکت درآورد ی ۱ 
- همه‌رو میکشم ! 
سیش باگامهای آهسته لقنو اخت براه خود ادامه داد . 
ریات نداشت » زیرا حتی ازمو قعیت خود دراستپ آگاه 
نود ؛ ظاهرآ راه‌خودرا گم کرده بود - ۱ 
هوا رو بتاریکی میرفت ومه همچون پرده‌ای غلیظ وتیره» 
" بردشت بال ویر میگسترد . دراطراف او » همه‌جیز مر 
ملالآور بود ۰ 
۱ و تتبار مین کته به‌سوی مقصد نامعلوم ٍِ 
وفان‌ط ود 
ناگهان لکه‌ای شیاه ودرشت در برایرش ند ندار ِ و 
چشمانش از فرط حیرت از حد قه دوم 6 زافران لکد رستاه جیزی 
جز بك‌کلبه نبود .. 
-بانحره کلبه » بیش‌از دوقدم فاضله نداشت ؛ به‌سوی 
بل شتافت و بدر ون کلبه رنگر دست ۰ اتافی دید تار ك ودودزده که 
هد ۱۳۱9 


2 ۳ بی‌آنکه 0 ند جرمی جفت در 0 باتمام 
ی ۳ 4 او ولحظه‌ای رید خودرا" ۰ در 


۱ و 9 ۳3 بالای مرجوو د بحوکت راو 


منجمد شده بودند ۰ عصا رابا ناتوانی فرود آورد وانتهای آن 3 


باملانمت نرژمین کوفت . عضلات‌چهره مرد سرگردان منقبض‌شدند» 


بنظر میرسید که ممکن‌بود چشمانش هرآن ا زکاسه بدرآیند . 


نفس. در سینه هصای وحشت حشت‌زد؛ ساکنین کلبه حبس 
شد . تنها صاحبخانه بیمار بود که از درون رختخواب خودبرسید : 

۱ ۳4 

درون اساقیی کلمله‌ای زنانه کشید وبا نور آفلخشان خود 
چشمان بتیار را خبر ه تیتا سا مادک استاده بود و زیر 


ی 
همه‌رو میکشم ؛ 
رن ی ازدست داده 9 ی خانه کودکی 
راکه درآغوش داشت بررمین نهاد و 
شب‌بخیرآقا؛ خدا بارت" ناشه ! 


سس باخاست 4 بهسوی مرد - تا آشنا رفت توفر حا ۱۳ 


بدقت در کلبه رامی‌یست ادامه داد : 
۱ که مه و ان رای ۱ 

بشبار » خاموش استاده بو د تاگهان در آتشدان احاق » 
جشمش به‌نصف ران خولد افتاد . خواست همچون درنده‌ای گرسنه 
به‌سوی آن بورش برد » لیکن تزحمت خودداری کرد وباخود گفت : 
ی ی و 

جشم به‌زن صاحخانه دوخت دربرابر. خود زنی دید :یس 
عادی » بااندام ریز وجهره‌ای بهن وهموار - دهان‌گشاد 4 لاغر ‏ » 
تکیده وخشکیده » انگار که گوشتی دریدن نداشت - زن » حالتی 
داشت که گوئی از سراسر وحودش حرارت‌میتراو ید . دست عصادار 
تیار را دردستهای خود گرفت ومدتی طولانی در همین حال 
ماند ی 


ناگهان گفت 

اک کر ۱ 
۱ ان اف هو ۱ 
حشمان ید درنده 4 سان دواخگر سبز میدر خشیشد 1 باردنگر 
بران خول دوخت . زن »وبرا بامراقبتی که انکار شوهرش بود بر 
9 هکت سا وف 
ب آه » فقط به‌آتیش نزدیك و ی و وب 


۰ 


2 
کت 
و . مب و ‌ 


ماوت عصا رااز ميان اسان یخ‌زده + بتبار جروت کشد 


۳ وذن ناجان گثبت مشتروب را وی ننوشاند .. 
9 کفت: ۳" همه‌رو میکشم.,۱). 
2 ولکرد لایتقطع جملة با رد امارقت ی ۳ 
غذا ومشروش مبداد وحتی ار کت موی ها وود 
مقاومت نکرد . اوموفق نگشت چکمه‌های بح‌زده رااز باهای تیار 
بیرون کشد وولگرد ی‌آنکه مقاومتی ازخود نشان دهد ؛ باهای 
هر راید وت مود ان یراد اه فرویرد . 
۱ هن( اتیکواریر تا ورگ ونتر گرم مالش دادن نیز هانه‌ها 
و بشت شار شد » رفتار وحرکاتش آنجنان طیعی بودکه بیننده 
شین حاطبل میکرد که وی ازدرد"اننکه.کان خیری انجام :میداد 
عاحز دود . ۰ بیان نیز بیانکه بتصوونی آید که تست باو یکی 
1 میکند بالاقیدی تسلیم برستاری وتیمار زن‌گشته بود . ِ 
1 2 حزاین جاره‌ای نداشت » والا سرما خشکش میکرد . ۰ 
دس وت وی ی هی مت ی ۱ 
لیکن از تکرار این کلمه » بضدای_بلند » خودداری‌کرد . 
مبهمان را سر کر دند ودرون رختخواب خر و اباندند 
تیار » بیحرکت » باچشمان بسته » درحالیکه باخود میاندشید که 
لحظة مر.گش فرا رسیده است دراز کشیده بود ۰ باهاش را دراز 
کرد » دستها را مانند محتضرن برسینه صلیب نمود و چشم‌براه 
قدوم مرک شد . 
صبح‌هنگام » پس‌از آنکه مان خودرا گشود » دیدن 
جو سار‌های باريك بخ‌های ذوب‌شده »که بر شیشه‌های سشحره 
ی 
کته 
باخود بل و این کلبه تم اد 
بطور قطع اکنون بیحرکت‌تر و آزامتر آزاین لحظه » در زیر کفن 
سپید خدا آرمیده بود . 


نخستین‌بار به‌زندگی آندنشید : 


اه ات ۱ حوات ‏ سن.وفتیکه اسان کسی‌زونه‌آون ذثیا 
- میفرسته » چرآ اینهمه واسش دندون تیز میکئن ؟ مکه اونجا بهشت 
در انتظارشون نیس 5 بهرحال زندگی همه » به‌حفرة گور ختم ميشه. 


ب سرد ی . تیار قادر ز نود د بر تاد 2 ۱ 


هاش که مشر وب اند کی 0 ساخت ۳ باخود 


ند رو روش بودند ۳ 


( ۵7 ) هر زشعیه ان زندگی ۱ خوشا بقعالن کی که 


هائی 2 ۱۳ اسان ی ۹ 


وان 2 ن برندگان نقمه‌سرا . . 
بدرون کلبه ریختند ان لحه‌ای قبل درحباط بر‌بازی میکردند ۳ 
آرام بگیرند ویدرشأن راکه دنت ای ۵ 5 

تیار باخود فکر کرد ۰« کاش سقف این اتاق بریزه وهمه‌رو 
له کنه ! از عده ندیختهای دنیا کم مسشه ۱) ونگاه خو درا به‌سقف 
دوخت ۰ سقف بوشالی اتاق عرق کرده نود » بدندن تارهای فر و 
آو بخته عنکبوت » بیاد اکلیل‌کو هی شکو فان افتاد « لرز دن ازسرما 
بده » ولی لرزیدن ازگرسنگی بدتر ازاونه . بدبختی هم درهمینه ؛ 
گرسنکی‌رو ؛ واگه بهوقت » به‌مرد سرگردون بخواد به‌اننها که 
صاحب جخونه و زندگی مر فهی هستن بناه سره ۰ )) وناگهان 
منظره‌ای راکه ممکن بود از بناه بردن بيك‌قصر بو حو د آید »درنظر 
خود محسم نمود . شاه ما ان ۱ ۹ 

وباردیگر نفرتی عمیق نسبت بانسانها سراسر وجودش 
9 

) همه‌ر و می کشم ! زیرا م رد برای اونها محازات وبرای 
ابنها رهائی از رنحه »: 
1 مشت خودرا دیوانه‌وار بلندکرد ولحظه‌ای بعد باناتوانی 
ثر ود آورد ۰ سیس آرام گرفت » جشمان خود 0 
آند نشیدن دست کشید . 

ناگهان دست گرم کسی را برپیشانی خود احساس کرد ؛ 
چشمانش را گشود و ببالا نگرست ؛ زن صاحبخانه بالای سرش . 

استاده بود . ۱ 

۱ تخیر فا 

0 

- چه خوابی دیدین ؟ مثل اینکه حالتون خوب شده ! 

- آره » خوب شده! 

- گمون نمیکردم خوب بشه .. دیشب که اومدین اننحا » 
محالست نم وحشتناك بود . در همجه هوائی جه کسی از خونه‌ش 
بر 1 


0 آننکه احتیاج وادارتون کرده نود ه اننطور نیس ؟ 
اوه » کاش خد! "شوهرم روهم نا هم نميیدونم چه 
جوری باید تن 


1 : زنده ۳ 11 شوهرم روزبروز پدتر مه 4 همش در 1 ۳ 
۱ اغماس ۰ برای بحه ۰ کوجیکم یم ۳3 بحتم اما حه بل آنی که نه و 
و پیچاره بچم » هلوز چیزی لمی‌فهمه »دلش ‏ 
خوشه که فاشعمش رو توی بشفاب براز غذا می‌جیو نه ۰.. خوبه که 
هنوز طعم غذارو نمی‌فهمه ... خدابا » تاانسان بچه‌اش رابزر گ کنه 
باجه دردها ورنحهائ ی که یا تمس 
: و0 کلمات. شکوهآمیز ش » تیار را نیاد عرغژ ی ی 9 
ری وه انداخت » احتیاج وحشتتاله اس جاه ز هر ایو وحود ۳ 
گرد راتکان داد ۰ درحالیکه بدیختیها وافکار تلج خودرا بدست . . 
دلسوزی‌که گفتی زن صاحبخانه خواهر تنی‌اش بود: برسید . 
۱ ب چی بسر شما خواهد اومد 3 ۱ 3 

خدا مبدونه . ۱ 0 ِ 

شبار آهی کد ی ار ی ی 
شد . سیس خطاب هه و0 
خبره شده بودگفت : 

جند سالته ٩‏ ... 

از روی گرداند وخاموش مان . مادرش بحای او 
تانب دادر: ۱ 4 
ب او دیکه 7 ۰.۰ من ایا که ۱ 


سوان جح تا 


ی برس هه اجبوی پخریم ؟ 
سرد 0 و 


9 

مادر نیز در تانبد گفته ناشن کت - ِ 
رد - چرا نید .. شهر اونقدرها هم دور نیس + همه‌اش یه 
ساعت "راهه ... اماما بول ندار م - ۱ 


هو بتیار سخن وی را قطکرد وکفت : ی 7 
ال من دارم .. ۱ ۱ 
9 دای بعد باابروان درهم کشیده زود ی و 

ار 0۹2 پدو و بخواهید ۳ ی 4 


۳ ِ 3 9 
۳ ۱ ۳ ۹ ۳ 1 نیع ۳ با ر 
ی 0 ۳ 2 ی رز ها ۰۱ 39 ۶ 9 3 موی 2۱ 


نرده‌ايم 
و و ما 0 ۰ 1 


- اما ازاون جور پولها نباشه .- ما به‌اون پولها عنادت ‏ 
۰ بنظرم مرت ره گرگ و ۳ 


یر 
سوداقری زنبوچدان خویش »بت را نیز توجه وجدان 
خودکرده بود ؛ بآهستگیگفت 
۰ - فصه نخور > آزاون ۳ 
حاضر شو ! : 
ی درحالنکه لاسهای ۳ و فرزندش 


وفاراه آشنایان و منسویین خوددر شهن و همجتن راجع بهاننکه 
حگونه یر ده بود » پر حرفی سر او روت حود 


فار غع شد برسید. 
- کی برمیگردین 3 
۰ 
- چا میخواینبگین که دیکه مرو نمی‌پن ‏ 
۱ شوهرم هم آدمهای خرب‌رو خیلی دوست داره. وب 
نادتون باشه که اسم دومادمون فرنتس‌روداشه . 
در لکلا ای ای تا وان ی 


و جخود لحظه‌ا(ی تلختر و اند و هزاتر ازاین و مفارقت ناد 


نمیا ورد . 

درحالیکه دست پسر رادر دست ود میگر فتاگفت ۱ 

سب وا ی 2 

و خار- 

و ها که ات و ار ای 
داشت 4 همچون بدریکه بافردند ی ناوی به 

گفت و گو برداخت . 

۳ 

فرتتس‌روداش شمائین ؟ 

3 حالیکه بزحمت موفق میشد کلسات لزم ۳ 
پیاید گفت : 

- لطفی بفرمائین . .من اه جائی مختصر پولی طلب‌دار. 


شیتی بسن شک و تیه ی 


رازن وه پندر بچه‌ها مریضه » شما این چیزها رو 
واسه‌شون ببر ین ... 
ی ال یل 
2 ی وه 
۱ بتیار بشت درکلانتری‌استاد وشوخی‌کنان ۱ 
1 
کشان‌کشان ببری خیلی چیزها گیرت خواهد اومد . 
سر » جنگ به‌لباس تیار انداخت ی 
رصع وت دورو هه 3 
بت سرجون دستمو بگیر ونکش ! 
رت وی نکر حون بر 
و ارد حباط شدند وازآنحا نیز باباتاق کلانتر نهادند ه 
رس : « آقای کلانتر کجاس ؟» 
ی 
خر 1 . چه میخواهید ۲ 


- پسرجون بگو : « من کورموش رو گرفته‌ام » جابزه‌ای‌رو ‏ 


که برای سرش تعیین‌کرده بودین » باید بمن بدین ۰» 
۱ بجه فرمانبردار سخنان بتیار را تکرارکرد : 
من کورموشی رو گرفتهام » جایزهای‌رو که برای سپرش 
تعیین کرده نود » باند بمن بدنن . 
فقط دراننهنگام بودکه هد ار 3 بی‌بردند که حه 
۱ 2 منک دند ۶حلنی تخود کلانتر یر متعحانه تهجهرء 
راهزن نامی خیره شده ود » زرا باآنکه آقای راداتی حایزه‌ای 


معادل یکصد پنگو (۱) برای سر گورموش تعیین کرده بود » معهذا 


و (۲) سته ات موفق نميشدند دستگیرشن اهنا و | 


- خوب 4 پدرسک ؛ بالاخره کر ۱ 
لا منرت سعوام > 


‌ ۷ دج بول در محارستان قد نم .۰ 


ی ی پلیس ‏ او وب ده در کي فد نم ۳ 


و ی باخودتون ی . من مر ی وبه‌این بچه ۳ 
میدم > به‌اننها مقر و ضم واسه‌شون روغن » آرد وخلاصه هرجی 1 


ود کی 1 َ# 9 ۲ 


2 


- صد پنکو رو بهش میدین 3 
- البته که میدهیم . و 

- حلا خوت ش ,وی بدا دسیح تس‌که عیجکی 

" باندروها ) ار رب ال 0 وان را 
به‌دست‌بند و بابند کشند م پسربچه‌گربستن, گر فت و 
نوازش برسر وی کشید وگفت : 

- پسرجون » بمادرت سلام پرسزی در و ه ی 
سعی‌کن انسان خوبی بشی .۰ 

فره اش ره ار فرو می‌غلتید زدود وهنگامیکه 


ی زندانش میبردند 9 آند نشید . 


« چه فرق میکنه ی 


که همة مردم‌رو کشته باشم . تن رل ورین دب یم 
دنیاس » ۰ 


و لحظه‌ای رعلك 4 هنگامبکه در ی تا 0 و2 


کشبده وبه‌ینجره چشم دوخته. بود 6 ی کخ هه 9 تن 


وی باخود گفت : 
. ۲« خدااا » شاد بمرکد محکومم نکتن ! 


#ر 


۰ 


۱ بح محارستان قدبم 4 راهزنان وهمچنینِ دهفانان تنگدست راکه از 
۳ حور وستم ملا کین بحان آمده 4 باغی م ی گشتند «و دست به‌راهزنی. سنا 3 بویا 


1 


۱ 


وم ( روز" 


است ؛ هیچکس هتر از 0 
من بپرسید آدم کشی مجاز است یا خیر مجبورم پشتما جواب پذهم: 
بسته نمو قعیت است . ۱ 
۱ مرا که ملاحظه میکنید » آدم کشتهام ولی نه از عمل خود . 
ناراحتم ۴ نه احساس بشیمانی میکنم . عقیده دارم که در باره‌ای 
موارد انسان چاره‌ای جز اینکار ندارد و رفتارش با هرنوع منطق و 
اصو لی مطافقت دارد . 

من با اینکه خود را در کشتن آنمرد محق میدانم ولی 
ونیم فته آنروز اشتباه عجیبی کردم . 

۳ ۱۳ آنمو قع من وابستة سفار تخانه خودمان در ان 9 


2 وید که ار یمه مت رو برده ود میا 


بروم در آن زا قدم میزدم . ت 
که ی ارت ۱ 
را کی از که با مور فدم میزدم 
و برای صرف چای به کافه‌نی که در آنجا چای و فهوه و ساند.ویچ 
و سوسیس یت مین فتج:: ۰ ره 4 ی 
ار اه ی 
1 یکی-از همین شنها که در کافه نعسته و,مشفول لوشتیدن 
جای بودم. ناگاه چشمم در گوشه نیمه روشن کافه » بخانم سیار 
زبائی افتاد . من بمناسبت مقام .سیاسی و عضویت سفارتخانه » 
در محافل مجلل و پا شکوه لندن آمد و رفت داشتم و زنهای زیبای 
تسار درا ن محامع دیدهدام و را هیجکدام از نظر زسائی به‌بای این 
زن نمیرسیدند و در تمام عمرم زنی بدین خوشکلی ندیده بودم . 
زن زسا بطورمحسوسی میلرز ند گوئی خطری او را تهدد 
2 ۳ ترس و وحشت کاملا از چهره‌اش پیدا بود » هر 
تاه با تشر دا نگاه کرد گوس هر تال 
9 داشت از شت سر باو حمله شود 6 انکشتان سفیدش 
همانطور که فنحان جای را. گرفته بود میلرزید . همان لحظه فکر. 
کردم اگر من بکنفر انگلیسی بودم همانجا می‌نشستم و قدم از قدم 
بر نمیداشتم » ولی چون انگلیسی نبودم و خونسردی عجیب آنان ۱ 
را نداشتم » نتوانستم زنی زیبا و جذاب را ترسان و لرزان در چند 
قدمی خود به بینم و ساکت و خونسرد بمانم » لذا برخاسته نزديك 
او رفتم و با ملاطفت و مهربانی هرچه تمامتر از او خواهش کردم 
چنانجه خدمتی از دستم برآید کاملا در اختیار او هستم . 
... ابتدا ترسش شدیدتر شد ولی چون خود را معرفی کردم . 
ازع بای تم رک نار آوآمشن. چایش دار توت ود و هر 
نوع اضطرابی را از خود دور کند ؛ 
1۷ ۱ 
وسط میدان مشفول قدم زدن شدم ر از او پزشیدم. تهاعلت استیهه 


و ی و ی جیست 1 ِ در 0 تار بخچه ان ر 


که جای بحث؛ آن در پر ۱ ۳ پمردی که پعدا- 


۳ و جنان در چنکال آن ببرسم گز فتار 7 


رهائی را از دست میدهد . بس از چندی ناگهان وضع خاصی بیش 
میآید و زن جوان برای فرار از چنگ وی به بلیس شکات کرده و 
برده از روی حنانتهای او برمیدارد ۰ در تتبحه مرد حانی به هفت 


ی زندان محکوم میشود. و زن زا از امرکا به انکلستان فرار 
گنه . روزی که محکوم را بزندان میبرند قسم میخورد که بمحض 


ی ۱ 


امد مد 

اکنون مرد حنانتکار باتفاقگ دوتن از ۱ 
-آمده است و صسح همان رو دو نفر ناشناس در اطراف 
۱ 

ِ من او را مطمتن کردم که انگلشتان یل تام نک تیان 
بر اشها ۳ امثال این آدم کشان امکان ارتکاب حنابت مطلقا 
وس هرد وال هرجه بیشتر میگفتم ۱ میدادم 


هو د ۵ و او لو د و تعلت وحود ی 


* ول بسالعن سوت اقبلا گنج که دفستال از اس وز خاش 
ی ی ۱ 
با مت ۳ ت مرا 
تخت متاثر کراد«:: 

فکری بخاطرم رسید اف اف و 3 نت 
سفارتخانه برم تا خالی از هر دغدغة خیال » با کمال راو 
ی ی یا و 
اقدامات حدی برای حفظ حانش بعمل آورم. 

بالاخره پس از صحبت زیاد راضی شد ؛ تاکسی صداکردم 
و پاتفاق به سفارتخانه رفتیم ؛ بلافاصله چراغ اطاف را روشن کرده 
و داخل اطاق شد نم . مبل راحتی را براش حایجا کردم و هردو 
دو وسط اطاقف استاده بودیم 3 4 جون دیکر کاری نداشتم با او خد| 
حافظی کردم همینکه خواستم از اطاق خارج شوم ناگهان صدای 
کل لیلد ند + کلوله پنی از اخرد کردن شیقه درسنت بقل 
گوش زن جوان عبور کرده و در دیوار مقابل فرو-رفت .۰ 

جلی میچکونه نمل:ی برنگی نبوج» قوب بدا تا ۳۳ 


«۰ 
۵4 


3 


در ۳ م وذوان‌دوان از 3 و شاختمان" خارج که 3 
مسبی 0 و اود! بمتزل کی از ی در 


رد مکی بر ناه تدای ها 


هم موی رداچ با که اش نوات نا ده یرب 
ی و ها و 


در حوابش گفتم : 
- خانم » جراث داشته باشید و دست و پایان را 6 


نکنید ؛ آبا میدانید این دشمن خطرناکتان کجا زندگی میکند ؟ اکر . 
محل او را بدانم شخصاً بحسابش خواهم رسید دا ۱ 


خواهم برداخت ؛ اگر نشانی او را میدانید ی 

زن از گفتن نشانی او خودداری میکرد اما چون بمنزل 
دخیر خمونم زنتیدم و اطمینان بیدا کرذ. که موقتا خطر رفع شده 
است نام هتلی را که مرد حنانتکار در آن شکونت داشت گفت و 
همچنین توضیح داد که در طبقه دوم اطاف شماره ۱06 منزل کرده 


ای هی ار ی راو ی ی ۱ 


خودداری کنم ۰ 
2 جو نم قوش انده ترکتو حالف دخنخ ارس راگن تور 
از متزل دختر عمو بیرون آمدم و مستقیماً نهمان ي هتل رفتم ۰ هنتل 


درحه تك بود » از همان نوع هتلهای کوجك و تمیزی که درخیابان . 


های لندن نظائرش فراوان ات . داخل هتل شدم و در صدد 
حستحجوی دربان کشيك شب برآمدم » ولی هیچکس:درسرسرا 
دیده نميشد آسانسور کنار رخت‌کن بود ؛ بلافاصله داخل آسانسور 
شدم . نه طبقه دوم رسیدم و در آسانسور را باز کردم 4 درست 
در همین لحظه » در کی از اطاقها که روتروی آسانسور بود یمه 
بار شد و مردی از اطاف خارج شد ؛ اطاف شماره ۱۰ بو » 

رنگ چهره مرد قهوه‌ای بود و جنات از جشمانش ما 
هر کس او را میدید تردید نمیکرد که از سرآن دسته جنایتکارانست. 
و ورن وم وتف زان بدرواب خورد و کوب 
جلو رفتم و گلویش را گر فتم . همانطور که او را میکشیدم باقبیح 
ترین فحش‌های سس ات تفت : اگر زنی را که در نناه 

من است به حال خوش نکذارد و بیش از این آن زن بدبخت را 
وال کندمتل کی آو زا خواهم گت ؛ که لویش را رهاترده 
وچ ما ۱ 
هه مردك ناگهان : 4 بط ری زد را داخل آسانسور انذاخت 
۱ یداع ترارنست : ۰ چون در ی وت 


ها واه وی رون وج مر 
او نگو » قسمی را که خورده‌ام فراموش نکرده‌ام » بالاخره فردا با 
روز دیگری آو را بچنگ خواهم آورد و تصمیمی را که گرفتهام 
در باره‌اش احرا خواهم کرد . خودش مبداند که از جنگال من 
رهائی ندارد ؛ هر جا دلش میخواهد مخفی شود : اجنبی » خدا 
حافظ ! 
۱ بیس ده بسک آمیز دیگری کرد 4 کر ابنموتی 
1 دنه ها ونم ککاد م یر ۴ سر تا 
او که دردست داشتم. و ی مبله های آهنی داخل آساشوو 
کردم میخواستم با عصا بصورتش بزنم سنر خمیده عصا تعکر ۳ 
گیر کرد » جون خواست تکمه آسانسور را فشار دهد من همانطور 
با عصا او را بحلو کشیدم » آسانسور کمی بائین رفته بود درخارحی 1 
0 باز بود ب کرداش پین کف بآسانسوه و کف. تر دی کر 
ی پل مرا فعر اتم 
متحید شد ء بسرعت ازریلکان بان رف ء در رت کن نس و 
ولی در کنار آن آسانسور در حالی که حسد در داخلش افتاده بود 
به چشم میخورد . به سرعت بطرف در خروجی رفتم ۰ هیچکس 
مرا ندیده بود + باکمال ابا زیرف دای ان ۱ 
صیح روز بعد در ستون حوادث روزنامه‌ها شرحی در 
باره بی‌احتیاطی کی از ساکنین هتل پوشته شده. نود و ضمناً 
بعمو م اهالی لندن توصیه شده بود که متوحه باشند مو قع موار 
خلت باون در ری آد بارهم بت 
۷ 
ام موی نی ی م۱ 
گنده ی و کی تمهت و 
تج اطاقش بطرف عمارت سفارت‌خانه‌باز میشد 
۱ اوگفت که شب گذشته موقعی که اسلحه‌اش را پلدمیکرده 
است .دن سای کو ی فبای عبت ماو ند وه 
سفارت و نموده است . 9 برای عذر خواهی نود . 
0 ود جر ك اقا و تصادت» 
و ی ۳ می ت وی 


* 
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مه 4 
501 کي د 
1 سید 
۳ 7 جر موی ۸ 
4 .سک 


1 


ی ی دج 
درز کنه ۰ تباید به‌گوش احدالناسی برسه . 
بسر کوجکه » سرش را بائین انداخته بود و به حرف‌های 
تدش کر مزیه 
( - حالیت شد بانه ؟ 
بسرکوچکه با صدای خفه‌ئی حواب‌داد : « بله بدر ! 


درست يكث هفته بس‌آزاین سفارش » از دفتر دا 
امد محرمانه‌ی برای بدر بچه فرستادند که بسر کوچکه دزدی 
موا کند وبا این اف ها - آن وقت بود که پدر خانواده؛ دخترش» ۱ 
یس یکاش عونی» یی ام و ده 


و تا ی بت ای تفن 1 که ی ِ 
3 وی نخانه مین‌کرد ابهگذفی رکسی: پرستهه بو در براط ای یت 
خانوادگی که می‌بایست محفوظ بماند - روی ی 
گذاشته بودند . 
هروقت مهمانی به‌خانه‌شان میآمفا 6 وقت ر فتن مقدارت ۲ 
از محتوبات بالتوش معلوم نبودچی شده... بدره سخت بابندحیثیت 
و آبروی دب نود 6 باز دوباره همه را دور خودش چم . 9 
3 می‌کرد وت ی 
3 0 اک سائین 4 ان نه گو ش کی ترسه ! خف 
۱ ۱ بر ودب ی احتمالا « اگر براش امکان می‌داشت ( حاضر لو و 
دوبرابر قیمت چیزهائی راکه آقازاده از جیب پالتو مهمان کشر فته 
بود » تاوان بدهد . 2 
۱ با خان نم مهمانی که گوشواره‌هایش را روی دس مبل 2 
گذاشت و وقت بلندشدن دید جا تر است و بچه نیست » اول کی : 
که صحبت کرد خود بدره بود : 
( - آها! لاید از شتون افتاده » متوجه‌نشده‌این ! 
بعد ,دفتن مهمان ۳ ۰ ونتی هردود سای ۱ 
۷ پدره ود که ستراسیمه رید پنجره‌ها واپیست» 
و با لحن پراز جر و الحاحی گفت : 0 
. «- بواش » خانم جون ؛ و ها بل بیس بر 0 
همسابه آبزومون ر فت مهف ۲ 7 


زد ۱ 
بدرکه درمقابل اعتیاد بسر بزرگه به‌سیگار » متانت قابل 
تحسینی از خودش نشان داده بود » وقتی‌از معتاد شدن سره ده 
ی حشیش خبردار شد » فورا حلسه خانوادگی را تشکیل‌داد : 


« - فقط مواظب باشین که ازان موضوع چیزی به‌کسی ‏ 
کفتهنشه .. اسرار خونوآدگی» هیجوقت باید از چاردیواری وله 
۱ 0 
۴ 


اول‌بار » سربزرگه شروع کرد شب‌ها به‌خانه نیامدن . 


ی تن ۳ 


و شروع به‌سرزنش آن‌ها ی پدره فوری خودش تا 


می‌انداخت وسط بد خام را ساکت ۳ 

۱ ۳ چه‌خبره خانوم ؛ چهخبره | چرا نکر 
ماک اکه صدات ۱ تکی درسه چه‌آنروئی ازمون میر ه. 1 
ور نم کی دا وب ی روم ان بو 
نیامدند » بدره فوری به‌دانه دانه اهل خانه دستوررادکه : 

۱ لس خیلی مواظب‌باشین‌ها ۱ ل خر ۳ تباید 
حائی داز گو دشه ! ۱ ۱ 


کچ 


3 مدت زیادی‌آزاین جریان نگذشته بود که پسر بزرگه به‌جرم 

یه تر ناك افتاد تعزندان و بدره هم فوری 9 ۱ 
خانواده را تشکیل‌داد : ۱ 
ی ( - باند خیلی مواظب باشین‌ها. ادا کی ان جر بو 
بفهمه که آبرومون باك درخطره ! 


( - خوب اما اه که ۱ 3 تن 
( - رفته مسافرت و . ۰ وس‌سلام ! 


ازاین قضیه هم چیز زبادی ۰ 
هم به‌حرم دزدی افتاد توی زندان 1 
پدره » مقل عقاب.نر » اعضای ختواده راآن ریز و دزشت 


زیربال خورش جمع‌کرد و به‌شان گفت : 


( - مردم نباید از داخلة زندگی ما چیزی بفهمن 9 
دهناتونو سفت بگیرین ؛ اگرم کسی ازتون پرسید بسره کحاس » 


بگین بهش مأمورت دادن رفته به شهر دگه . .. خوب فهمیدن؟ 


وبه‌این ترتیب » آزآن به‌بعد » پسر بزرگه مدام‌دراین شهر . 


وآن شهر "شیر ۲ فاق‌وانفسن 1 4 ۹ مت 


مهم دولتی دور کشور مومت : 
ِكِِ ۳ 


وقتی شکم دختره شروع‌کرد بهبلاآمدن ) پدره همهافراد 
خانواده را به گوشه‌ئی کشید و نت 3 3 
(( - به‌حرتم 0 احترام بذار تن و تس خونواده » . 
حر یم مقدسیه ... هر چ یکه تو داخلة خونه اتفاق می‌افته » باند . 
همونجا » تو داخلة ۳ بو و ی 


قا . ۳7 0 ی ود ین از ی 1 هس33 ۲۶ 


و بو ار دنه در تاه زا وود را ۳ 
» ب سر اون بات فمار دیشب سه هزار لبره ٩‏ 
مر( آقاحان / ! ما خونواده آبرومندی هستيم ۰ ۳ به. . 
ان ۰ ينك امروز را صر کند 4 فردا تشیف مار خودم . 1 
ییون تغل می‌کنم :: 
تا فردا )با فووش چند نکه ااث و لوازم خانه »کم کسر 

سه‌هزار ليره روبه‌راه شد . 
بدر ه ند ون این که منتظر آمدن طلبکارها بشود 4 خودش 

.برد سه هزار لبره را داد و درجلسة خانوادگی گفت : : 
ی رت یع‌له ۱ گربه هم روکثافت حخودش خاكه رن 
هیچ کدوم از اسرار خونوادگی تبا ند از جاردواری خو نه دیر ون‌در ۰.۵ 

. .آدم تو این دنیا دوستم داره » دشمنم داره ... توی خونه هزارحور 
. اتفاق ممکنه بیفته - » نه فقط تو خونه ما » توی هرخونه‌لی. . 
همین جوزه ۰ چیزی که هس » ه رکسی » بایس اسرار ون خوده و ۲ ۱ 
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۱ ۳ 
ِ ۱ جتدی نگذشته بود که » پدره محنور شد کی ازخانه‌هاش ۹ 
1 زرا بفروشد و هرجوری شده دو هزار لیره فراهم کند . چون که . 
1 ۲ بسر بزرگه کلاهبرداری گنده‌ئی کرده نود 3 6 و . حماعتی » قیل و قال . 
3 اکتا آمده بودند درخانه ۳ ژوه یا هزارجور خط و فان 
9 کشیده توت 3 
9 بعداز آن‌هم دم در » سراغ بدره را گرفت و 
خبرداد که مرت » دريك خانهة فساد که ناکمان مورد حملة ‏ 
- لیس قرار گر فته » به‌دام افتاده است ! : 2 
و ْ رده بانیر هرا ورد وک 
8 آنها درا دم در خانه نبیند وتا بعد هم ازشان خواهش کرده دود که 
2 مواظب باشند ؛ خیلی مواظب باشند » که کسی از قضیه بونبرد . 
0 "روز بعد » قضیه در روزنامه‌ها منعکس شده بود . منتها » ۱ 
و ود دای و ت و ِ وت را نبرده. بودند ۰ همین فدر :۲ 


و ری رت ی ی 9 باد نخورده نود 
1 متعلقه » در ينك قمارخانة بی‌حواز به‌چنگ 9 افتاه ۰ 
دختر خانم هم ی نهد در یك‌جای دیگر ! ۱ 
ندر » درحالی که برای نحات آن‌ها به‌این دز ود آن‌در می‌زد 
فا اهمهآش با شود ری فراوان اصرار داشت که : ف 
( - مواظب ناشین .. ترو خدا فقط مواظب باشین 
قضبه به‌گوش این و اون نرسه .. ۱ 
۱ و بخصوص سعی می‌کرد. رس شده به‌چنگ خبرنگار 
آهای سمج جراند نیفتد . و هرحور که هست » قضیه را ماست‌مالی. 
کند و سروته آن را هم بیاورد . 


موی 1 
ردان اوه ردیر ۱ 0 
جمع کرد » اجتماع مقدس خانوادگی را تشکیل داد » رشته سخن . . 
ار بهدست گر فت و و 1 
۱ ( - همه‌تون گوشاتونو خوب واکنین ‏ ببینین جرک ۱ 
ما خونواده شرافتمندی هستیم و تو ابن شهر حیثیت و ار 9 
الاهی خداوند تارد و تعالی خودش حزاتونو بده !... هر غلطی ‏ 3 
که می‌کنین بکنین ؛ فقط شمارو به‌اون وحدانیت خدا » شمارو به 
اون وحدان نداری تون قسم مبدم » مواظب باشین به‌گوش کسی . 
ایو اسزار خونواده» بایدلری خرد جونواده محفوظ بمونه ؛ ۱ 
٩‏ ژبولم مودر‌آورد ازبس اینو به‌تون گفتم » الاهی خیر ازعمرتون . . 
 .‏ نبینین ! اسرار خونواده بابد توی خود خونواده بمونه » توی خود . . 
3 خونواده دفن بشه . ی ی 1 
جفت و بست نداره .. , ری ول 9 امی تن . يكك کاهو يك. ‏ . 
کوه می‌کنن ۰ میرن این‌ور و اون‌ود یاس اس سل دم جر ۳ 
درمیارن» بشت‌سرآدم هزارحور حرف مفت می‌زنن... مواظب‌باشین . 
توش کستین ‏ نرسه 4 مواظب: ‏ بات 
کسی سرازکارتون درنیاره ... به‌خداوندی خدا قشم که حلو انن و 
و ی ی ۱ 
. اما آخه » جلو درو همسانه ... 
19 ب من گفته نود . ۱ ۱ ۱ 09 
ات 0 موی 1 آره تسا "توئه . جولی - اما آخه ان 


0 


7 می‌ر ساند 


: که و اسرار ۳ را و ی و پکنه ‏ : 2 
ی ۱ 3 


ره ی به‌راه 


رت مد ور 
در طبقه اول + پسر کوچکه ؛ به چاپ ی 
مشعفول شد . 


در طبقه دوم » مادرزن ‏ نجیب‌خانه دار کرد .. 

درطقه سوم » خانم » قمارخانه ترتیب‌داد .. 

درطفه جهارم؛ دختر خانم هُ فر وشگاه تا فاحجاق 
واکرد و به‌قاجاق ارز ی 

ندره ۴ گردن شق و سینه حلو داده درتمام این طبقات بهآمد 
ور فت مشفول شد ‏ و داش وی نود که سرانسام تو انسته ات 
حیثیت و شرف و ناموس و آبروی خانواده را پیش در و همسانه 
مخفو ظ نگهدارد . 
ی ام و ری اس ما ی 


ات هی بر ار مت ؛ مواظب باشین کسی نشنوه . 


جلو این وأون جخوست ۱ 


اگر و ی فمل 0 فالی راه می‌افتاد ء فوری‌خودش 


/ را بهآنحا ای 


ت ۱ بواش ! پپائین کسی نفهمه.. 


ده 19 مادر زن حنحالی به‌با می‌شد » فوری . 
هخا هي زراستانا ور ۱ 
۱ - آی‌پابا دخیلتونم ؛ دبوار موش داره .. 


اقابتزه ۱ 
با همه ان‌احوال» دیشب بلیس ی‌خبر خانه را محاصره‌کرد. 
تمام اهل محل ۳ و ... بیش‌از هرکار دیگر » 
تعحب کر دند ! 
مو قعی که مسر هم در و دیوار تایه ب 
مر بختند تو» نها رصختیه هم ده 0 : 


کت ۱۳۱۳ 
مه و دم در اف و ۱ 2 
ی ! فهمیدان. که فهمندن حهنم ... زباد خی الا : 


رن یه خونه دهم یر .این خونه » بازهم کوج چيك شده بودبٍ 
۱ ۱ 


..وباك توضیح کوچولو 


یک 27۳۳۳۳1 
7 سرسام آور قرضه های بین‌المللیآن کشور » يك دسته از دلال ها و سفته . 
" باز ها و دهقان ها » ناکهان به میلیون‌ها ثروت برسند .- و ما بسیارخوب . 
می‌دانيم که‌خوانندکان عزیزه درکشورما هم با این‌گونه (ثروتمند») های نو . 
۱۳ 

۳ تیسنج این داستان به روی همین اساس نا ارو 1 


یب 


3 مر 


! 


و 
بعقوب را خوب می‌شناسند » 

موز که هنوز است خیلی هاشان در قید حباتن فاد کاد اد میم 
اصلا جرا به دور دود ی سس وزرا هن متا 
۱ 
صناز سه شاهی دستش ش را بگیرد » با می شه با بای برهنه و بائین 
ی ای 4 وت و بت ی ۰ 

اننحا ؟ 

آخ که فقط من می دانم ام ما ) کها ق و ۱ 
دلش می خواهد می توانست تمام آدم هائی‌را که از گذشته‌اش‌چیزی 
می دانند » باآن تووی جت ‏ کر و و ۳ 


1 17 22 3 13 1 11 ۳ 5 37 112 


ور مرن رورت 


آقا رضا » حداندر حدش اهل محل است . اما آقا تعقوب» ‏ 
فقط شیطان رحیم می داند اهل کجاست و از کدام جهنم دره بلند. 


شده آمده اننحا و این بول و بله را بهم رسانده . 


هرجا که پایش بیفتد » دست که به دل آقا رضا بگذاری » 


و( دی ها و خللا حاد جالا ها ول تن معامله نست ۰ 


- به‌اون خدایاحد و واحدی که زمین وزمو نو فده 1 را 3 
2 و نن لخت میا و مد مه قنتگج شت در خونه من ۱ 


ابوی خدا بیامرز می‌نشست تاخر یوت به لقمه نون حلو ش 
ننداز نم . ۰ آون‌و خت » حالاکه بول وبله ودم 2 ۱ 
و يك‌تا تبونش دوتا شده » بیابین چه‌دمی درآورده ! 

آ قار ضا- - که ازحرص وحوش حوردن زنادی دارد دق 
و 


اینجا تا زکشنگی نمیر ه . . جه‌راست گفتن واللا » که ( می‌دهروو حور 
دادی به کفنش خر انی م ی کنه . ۰ رو اون خدا نگاکنین بلینین این 
نانحیب نداصل ی دز ومادر جه‌جور سعی دار ه اون که که حد 
اندر حدشون آقا ویزرگزاده بودن افاده بفروشه ! 


۱ 
آقارضا و آقا عقوب » اوضاعی دارند تماشانی . 


2 ۳ ده» بساطی راه‌انداخته 
ساوسو ید۵ 
آقا بعقوب ؛ آمده واسنحا » توی این ده‌کو جو لو یت 
«متل» درست کرده ! 


| ۴ 1 آفا رضا زر و 2 بلند تب 6:۵ قورا كت هتل ۳ بت باز ‏ ی 
درایشت کراده :> ۱ 
۲ فا تعقوتب ازر و نرفته » داده نك بار و ىك رستوران سر 


و انداخته‌اند اه ۳ 


آقارضا یت اه فان و( 


1 تِ س ۳ بت 
۰ بر در 0 1 


[فارضا دشمی شمار: بات آقانققوب است. :.. می خواهد 


۰ از همون اولش تقصیر مابود که راش داد م بیاد ً 


و غسره بو غیره . 


يك‌روز » ۲ قارضا که اد ده‌شد َ 4 يك ك کادیل خرین ۳ 


بسسستم وی یت ۰ 


ظهر همان روز آقابعقوب و وعصر ی که بر گشت 
( تلف تحفت » باد بلالد ح ایده. بو ۵ هو ود صرق 
9 بلاك خریده بود ... یکیش را سوار بود »یکی دیگر . 


هم وارنان از مفشی مربامد:! 
۲ قار صاکه د رل عفقب‌افتاده 4 فردای همان‌روز 0 به 


شهر » وبرای بچه‌هانش هم نفری یكکادبلالا خرید . + 


قا تعقوب هم به‌چشم ۱3 
بچه‌هایش و هم برای دامادهاش کی تك‌دستگاه کادبلاك خر بدآورد. 
خاو درنزرگد افضر هردوتا ارباب‌ها انز متیل‌های رنگ 


به‌رنگ » مثل سگ‌های مبحافظ که هرکدام چندین‌برابر اگراندیسمان 
۱ شده » روی و باشند » قطار 


ی و 


خرید » وضاع و ۳ هم ری + خودش و و 


آقانعفوت .که دهنش جفت ویست حسالی هم ندانشت ۷ 


ان وروآن ور نشسته بودو گفته بود : 
نت به‌خدای لاشر یك قسم که تمام کاد بلاك های ار رو 
بايك چرخ این بیولك هم عوض نمی‌کنم .۰ اصلاً کادبلاك کجاوبیو 


کحا !... بابا » بیوك چیز دیکگه‌س ! 


۱ ۱ رحزیکه آقانعقوب برای: بیو کش خوانده نود » جندد هن 
گشت و گشت ... تاخودش را رساند نه‌گوش ]۲ قارضا . 
آقارضا آن را شنید » رنگی داد ورنگی پس گرفت » و 
بالاخره دا یفام و9۵ 
یت مگراینکه نبینمت ۰ وگرنه » به‌خداوندی خدا » اون 
مباشین نیو کی‌ر و که او نحور ا حل می‌باری ۰ جنون با ماشینم 


( زیر بگیرم »که رت و مهره سالم هم نتونی از میون آشفال 
۱۳ 


ی آقانعفقوب » ۳۳ شنیدن این حرف‌گفته بود : 


(- برین به‌اش بگین هتره جالد دهنشو بنده واگه مرده 


۰ بیاد حلو . ۰ چرا اون‌دو را وأی‌مس‌سه جرت وبرت مبکه ؟ اگه راس 
میگه حلو بیاد تا کادبلاك و بیوکو با هم دعوا نام نم دوم 


یکی بیش می‌برن ! 
این بیفام که به‌گوش آقارضا رسد » گفت  :‏ 


ق ای و ام ی وت 


ال در ویر ش ی دا هت 
1 1 به ! بو :دهنش میجاد ! ببوك سگ‌کی باشه که بخواود ۱ 
حلو کادبلا عرض اندام کنه ... به خداوندی خدا دودش می‌کنم ! . ۳ 
این خبر ؛ که آقا رضا وآقا بعقوب همدکگر را به «اوتول ‏ 
دعو» دعوت کرده‌اند . ان و تو دهن ها گشت وبه ی 
همه اهل ده رسد ۳ 
مردم دو دسته شدند : دسته کادبلاکی‌ها ودستهة یو کی‌ها 
رعبت های هرکدام از دوتا ارباب ها به زبان می‌گفتند که 0 
ای :ماشین ارباب خودمون بیش سره» » اما اگر ته "دلشان ۳ 
مرگد عاحل هردوتای آن هارا بز خدا آرزو نمی‌کردند - بدون شك . . 
هر کدام ازاین دو دسته لااقل آرزومند بیروزی ارباب آن کی دسته . ۳ 
نود ۰ بله ۰ بعض چیزها ر وی دنبا هست که شك وشسهه برنمی‌دارد ! ان 
خلاصه . . حماعت » سر برد وباخت ان ماشین وآن ماشین 1 
شرط بندی‌ها واظهار عفبده‌ها می‌کر دند . شایعات واخار کوناگونی ی 
رواج بیدا می‌کرد و حرف های عجیب وغریبی به‌گوش‌ها می‌رسید . ۱ 
و ی تراده از اون بر ۳ 
شو فور بفرستند . وبالاخره هم ان شاعه درست از آب درآمد هب 
وك روز ؛ راننده‌ئی وارد شد ید فیالواقع شمر بیشش لنگك . 
می‌انداخت : نا 9 وفت » جهار بار مانشین جبه کرده بود 9 جندن ۳ 
جند فتره تصادف داخت که از حمله » در نك فقره‌اش شش نفر را .۰ 
کشته » چهار نفر را برری ابد شل وافلیج کرده » نوزده نفررا از 7 
هبحده روز تا دوسال توی مر نضخو نه خوابانده بود ۰ ِ 
می‌گفتند که آقا رضا ؛ اتول‌دعوارا به هانه های جوراجور . . 
نه روز عقب انداخته بود تا این تحفه نطنز مدت محکومیت ژندانی 
تمام شود و تشر نف ساورد . 
3 همچنین شهرت داشت که این شو فر فوق‌العاده ماهراست و 
فقط این عیب را دارد که در یادن تشر اف اطدام ی کند و در ۳ 
ستیجه » گاه به‌گاه درست ۳۹ حاهائی که نبا یط بشت فرمان 0 
۳ خوایش ۳ #۳ و فا رصا هم که ادن را شنده 1 4۹ تودلش 9 
۳ تا بود که : 0 
زر الاب یه به ! زهی سمادت ! این درست همون چونوریه که به 9 


مت و ۵ ۰۰۵ 


۳ ۳ گُِ ِ ۳ نون ت ۰ 
وش سا مب ند سس 2 که هدع هس 


9۸ 3۳ 
4 ۷ 


ی ۳7 وه و ود 3 0 ۵ 9 نو ۱(ه عب ۱ وی حو 

و و و می‌برم که بکی ای وال 0 1 ۳ ی ان ۳ 

هه قارضا گفته بود ۰ («  -‏ اه حر فار و تمیق ۳ 9 
ِ پتومیخوام که + بزی لوا گاتوش کلی کد شانب ۱ ۱۳۰ ۱ 
یی تا ات او هی تیه هر ی ۱ به‌ات 

9 میدم . ۰ بای آبر وم 2 میو نه هي می فهمی 1 

مر ۱ « ریات ! اجه میدوی که این تحا » تای حون دو ۳ 

3 به‌یا دیدی که دنگه از آماشین بائین نیومدم که نیومدمم . اما 

و خوب » چون آبروی شما در وسطه » به‌امید خدا جوری به‌اش بزنم 


2 که خاکشم تا نمونه ! ۴ 

3 آقا بعقوب هم از آن اطراف شو فوری برای خودش دست و 
ی با کرده نود . ۱ ۶ 
9 این شو فور » نسبت به] قارضاکینه وحشتناکی به‌دل داشت ب 


جون نون دیاسان پیین وه سای او کر می‌کرد نك جانانهی 
آزش نوش جان کرده بود ۰ ۱ 

وی و ی ما رم ۲ 
می‌رسم که فلك حیرون بمونه . 

ود 2 

روز موعود رسید . 
۱ میدرن ده » غلفلة روم بود . 
9 وسط .میدان ».باجوب هائی که تو زمین کوییده بودند » و 
2 های-جارداریب 9 بد ایقجوی هب ود لت 
و برای اتول دعوا آماده شده ود 
وق اما و فا را ۱ 
7 زدن‌ها و ملهلة مردم » میدان‌رابرداشت . هس ات وی 
گوش را کر می‌کرد . 
و ۱ کادبلاك را با گل‌ها ویارچه‌های ابریشمی رنگ‌به‌رنگ و 
۳ تورهای چشمه درشت » به‌اصطلاح (سته ) بودند . 
۳ کی جای 
3 مخصو ص به حودش استاد . 
1 اووطنت تیان هم و ۱ 

ببوك آقا بعقوب خيلی دیرتر آز موقع مقرر آمد » چون که 
شو فورش رابه‌زور » وبامن مدیم وتو بمیری توانسته اد 24 


۰ 


ت 4 
رل ۲ ی 0۳ 


مت نی 
ار 
۳ 7 

2 


کش 5 و 3 ۱ 7 ی ی فده 
را و ۱ ۱ 
(.- زنده ناد ۲ قا عقوت ۱ 


3 9 بر وا و ۱۱ 
و کر نزدیك شد . وخلق‌الله » برای این که از رز بد محفو ظ 
ی و فرار کر دند وبرای:: ينك لحظه شیر تو 
5 باری 1۳۵ س هم دود محل حخودش انستاد ۰ 
فاصله میان دوتا اتومسیل ها نزدیك به صدوییست متر 
تس نو 3 ۰ وقرار یت بو دند همین که داور 0 را نش کل 4 ۱ 
0 راننده‌ها حمله را شر و ع رانا کی 9 


: نو فا ضایر تا مس وم قربانی تزئین کرده ۱ 
ار وه ۱ 
ی روی بوزه‌اش » وسط کابوت » يك کله قوچ کوهی نصب 
و شد ه نود که به‌اش اکلبل زده 1 . پشت و بفل های مان ) 
3 ابر بود از تابلوهائی به خط کو فی و ثلث ونسخ ونستعلیق : 
ماشاعالله 

بر جچشم ند دور 
اب نصر من‌الله وفتح قریب 
۳ ندالله قوق ایدیهم 
ی بد لعنت 
۳ برد کشنتی آنجا که خواهد خدا 
1 انا فنحنا لك فنحا مبنا 

وچیز های دیگر .. 

به یکی از چراغ های جلو » نعل وخرمهره - وبه دیگری يك 
غوزه سیر ويك تعل اسب ويك چارف کهته آوبزان کرده بودند ۰ 


تب و ۲ 
2 اقا بنتوب که ار رود تناس یادن وت ی 
۳ به کاد بلاد خودش انداخت و آن 9۵ 


سس وی ان ۳ 


۳ ۸ ۳ 1 ی ی ون اس ب ی سزز 4 ۳ ۴ ی جر ۳ 


همه ۱ که هرت دعاح با ناکامک را ۳ ِ 
داشته باشد » اگروسط میدان‌جنگ هم‌برود » گلوله تفنگ ومسلسل» . 
وحتیگلو له توپ‌هم به‌اش کارگر نمی‌شود ... بك‌بیوك کوفتی ساخت. 2 
ار فرنگ 5 هیچ ؛ پلث تانك آنمانی هم از دویش زد بر ۳ 
تاکز ی | 
۱ آقا بعقوب زر چشمی به‌کادبلاکش نگاهی کرد ودید که - 
بع 4 ی ی ور ۳ 90 
نداشت :۰ - آخر » مگر می‌شد این آدمی که معلوم یست از کدام. 
سک رال را تشتاسل ور یط 
یا #قار اه تقد طدفی فوی انن کنو خاله درک 
شلد ه وبه عرصه رسیده » آزانن سیدی که نور از بیشانیش می‌بارد. 
۱ 
رمال آو زان نود ؛ 

داور - که تپانچه را دست گرفته بود - آمد جلو . 

داور - که نبانچه را دست گرفته بود آمد حلو . 
شليك کرد . 
۱ از دو طرف » دو صدای مهیب لند شد . 

. آنجه باید انفاق می‌افتاد » درعر ض مدتی کم 0 
انفاف افتاد ول توا ورس جنک بهم پر ۰ 
رس لب و مرت خر غق تور ما ! 
فرناد تماشاجی ها بلند شد. ی ۱ 
نفر بهلو دستی خود بنهان ن کردند . .. بیجاره ها از کحا می‌دانستند که . ِ 
وقتی دوتا اتومبیل به‌هم بپرند چه وضعی بیدا می‌کنند * - خیال . . 
سل خر ون دعواست ؛ یط 
ی نه از دول جیزی بافی ماند نه از کاد بلالد ۰ ی 
1 نی قوون اند . میدان ۳۳ 9 از 0 


ظ ۱ 1 
بخ ها ۳ : 9 ی 
2 ی ی و و ی( و ۳ تج 1 


5 2 


1 شیشه 0 » واز راد باتور 0 هر 


آا قوب که ی را دید ؛ زیر لب گفت 3 ۱ 
( - شر فم ۰ ۰ اما » خوب شرف اوئم مس ۳ رک 


سوار اتوموبیل های دیگرشان شدند واز دو چهت مخالف 
به طرف خانه‌هاشان واه فاد رد 


۱ ۱ راننده‌ها هیچ مرکشان نزده بود ۰ مردم هم که بخار آب و 
وی بنزین چیز تعریفی دا براشان ۱ 
افتادند ور فتند بی بدیختی شان . 


بات هاکه تب مر 4 لبخندی 1 نکد نگر دانید ؟ 


و قدشت * نه ؟ الحمدل! ! به گوسفنا نان کر فو 


بودم ۰ از دماغمون هم خون نیومد ... من همون دیروز موتور بوبو که 


رو عوض کردم فرستادم استانبول . 


دومی که داشت 2 زور حنده و در می‌شد » ماشین له 


ده رشان داد رکفت 


( - ذکی ! شرف بارو را باش ! تو که بالك به‌شرف ده 
ازمبری » مقداری حشیش لای توتون و کاغذ سیگار بیجید کت 


ی ات ی مره و کفت ۱ 


موتور کادئلاکم 1 نو آزمبره ! ۰ میرم آپش م ی کنم ... 

۱ 
۱ ازمیری » از میان آهن باره‌ها وریه مه ها تا 
سید رمال را بیدا کرد آن کی هم داشت لای آت و آشفال های 
ماشین دنبال لقمه دذندان گیبری می‌ کشت » جشمش به دعاافتاد که 
بشت رادیاتور بسته شده بود ... يكك چیز سه گوش بود که توی 
کهنه دوخته بودند . 

شوفور » کهنه را شکافت » يك کهنه زردرنگ ورو رفته 


.از ی دا کر 


۰ و 


اس سس جج. مسا بسا سود یی 


و چون بدر و مادرش بزودی ۳ سفر ‏ 
اروبا برخواهند گشت تقاضا می‌کند 
که سام اسپید این دخثر جوان را از 
چنک فلوید ترزبی نجات بسدهه. 

اسپید برای ملاقات کایرو از دفتر 
خود خارج شه و درحالی که جوانی 
مرتب او را تعقیب میکرد تا جلوی‌تاتر 
کبری‌رفت و درآنجا کایرو را ملاقات 
کرد و پس از آن برای دیدن میس 

اوشاونسی رهسیار گردید . 

در این ضمن مامورین پلیس برای 
باز جوئی اسیید داخل منزل او شدند 
آولی اسییه از ورود آنها به اطافی که 
کایرو و اسپید بودند ممانعت بعمل 
آوردوهنکامی که‌مامورین قصد مراجعت 
داشنند کایرو فریادی کشبه و این بار 
مامورین داخل اطاق شدند در حال ی که 
کایرو رو لور در دست داشت و بربحبد 

روی زمین افتاده بود . 

دور اول کایرد مامورین را به کمك 
طلبید و آنها در صدد بر آمدندکه هر 
سه آنها را جلب نمایند ولی وقت ی که 
اسپید کایرو را با کنایه تهدید نمود 
وی دچار تردید شد و اقرار کرد که 
خودش با میل یه خانه اسپید آمده 
است و از فریاد کردن هم فقط قصد 
شوخی و دست انداختن مامورین را 
داشته است و هنگامی که اسیید در 
تائید حرف کابرو مامورین را بالحن 
استهزاآمیزی‌به بازی گرفته بود افسر 

پلیس مشتی به زير جانه او نواخت . 
کایرو واردمنژل شه و میس‌اوشاونسی 
برای فروش شاهین سیاه از کایرد 
سئوالاتی کرد ولی گفت که شاهین 
نود اه استه 

کایرو گفت که پسری که اسپید. ۹ 
تعقیب میکرد در بیرون منزل را زیر 

نف گرفته است. بحث برسر جوان‌بین 
میس اوشاونسی و کایرو رابه مجادله 
کشاند و کایزو به محض اینکه دست 
به جیپ برد تارولور رابکشه با حمله 


آسپید روبرو شد . 


3 ۷ 3 ا 1 
رل ی 
یقلت آ م۳( 


ی بامشتهای 5 ِ ویاغانی که از هم 7 بود » قبافه درنده‌ای ‏ 


ما 


بد 


ند استمٌ ونشانن ل‌شان نیع بادداهت: ِِ 
۳ 5 


مت : 


اسییه » بیش ۱ توم ّ بربچید . جبزنی* آبپرسد پاش دی 3 
3 دشیم هزوقیت بخواهتید "می‌توآنید: به-وسیله تن فیس" ااوساوسی و 
بخ وم یگاهق زنوی: : داندی: اد ات ور ی 1 
ٍ + نتفانیاطن کحانینت . ما تا ) 
۰ 4ب ( رهشناریا گفت ء 2 و ِ 
۱ ب نشانی‌اش همان"دافتر من باست متشه ری 
نف نا امی: 1 
۱ ۱ هو ۵ 
۱ هن تا لحظه‌نی" بهچشمهای در خفن و عونت با شید اه و 
بت سام .. ؟لمی, آرام شید ای شمیت امش ب 3 
و تتکم4های بالعو 9 ان ِ نطر ف:؛ ان رکفت وبای‌یه ب ۳ 
۳ موش 4 او قسو :۰ : 
و از ایکا ربق یکی فزفا نشی" ند اند تسرد سک تفه 0" 
ی 9 در رداشت . افسر پلیس سیم بود > ند 
اب و ی ی 
ناگهان کایرو بطرف 3 رفت وگفت : ۱ 
- اگر مستراسیید کلاه ی م‌جاشا »ی ِ 
اسییه گفت : ری 1 


7 
تا ات 4 


عحتد ,یه 


6 
۲ 
۳ 
1 


جه عجله‌ای دار ند ؟ اه ِِ_ مه 
-داندی گفته شد: خد" بده د توش خه ویتفاع . تسیا ت وه بت س ِ 1 
ریت شب +جقبه ای سوبارتکردة بردید. یمق سامتانتجالا مین فرط که یهار ی 7 


مشرق. زمینی ملاشوا9ا پانین: ازتاخند وکنت ز شمه با 
۳ ت ۳ شسسستم ۰ ت درصقی زورب 1 


قیا 1 ‌ 2 ان تِ_ ۲ ره هه ۹ هب ۷ ی ۲ 
3 ۴ وت 3 ِ ِ 


7۹ 
9 
۹ 
1 
9 
5 
" 
1 
ِ 
11 
9 
0 
۹ 
313 


رون شده و که تسیا ۲ و نع ره تست تیه ی لب 4 
اشمر مار و ار ان نمی هک از 

دنس او که بالتو رابه کایرو توشانده: خطاب. ت حر لا ی را 
بر د اون یت یا نیز هیحچگونه حالعی ویحو ددلاشت: « هس ی 
۱ داندی . تجا نخه داز حپمش دبزآووف: ,وی مزا 10 چ ( سنچسن* ی ۳ 
ت رفت. و .کايرو.ازینن .وی جر (ه: ۱ فتاد,نلومه تس انتیید باشییاة وویژلب ی 
- امیدوارم ات چه می‌کنی .. 0 

ی 0 ند موب ِ تبنمباقد بگزان: تس فخاجب. + سپید تادر 1 


اسییبد به‌سالون. بازگشت ودر کنار تختخو اب نصست.آونجهایشن را ی ۱ 


اف کی وا مان قیاع ۶ وت . بریچید که در صندلی خود نشسته بود 
در آن اثناء که لبخند ضهیفی بر لبان داشت شت بروی آسییه می‌نکر ست اما اسییه 
هیچ و جهی باو نداشت ای رب و ابروهایش بیدا شد ه 9 

نیش باآمهنگ تنفنش می‌لرزند .. : 


ی جوان بی‌برد که سام مدومن ۲ ند نود کرو ای قح ‏ ات ۱و۳ 


لیخند زدن برداشت و بحال معذبی چشم باو دوخت ۰ اگهان خشمی وحودش را 


فراگرفت . در آن اثناء که سرش میان دستهاش بود و خیره‌خیره به فرش . 


و وس هس و هی و 
بی آنکه خسته شود » هرزه‌ترین فحشها را بزبان آورد . 

سپس سرش را بلند کرد » چشمهایش را بطرف بریجیه برگرداند و لبخندی 
زد که به تشونق و عذاب و اندکی شرمساری آمیخته بود . 
یکی به من بخورد ومن نتوانم سزایش را کف دستش بگذارم » دیوانه می‌شوم . 

و با سر انگشتان خود آهسته جانه بریجید را نوازش . 

باها ش وا روی هم انداخت و صفت » 

باوجود این "دستی به‌من نزد ... بیروزی ارزانی بود ... اما من این را 

و آنوقت اخمش درهم رفت . بریجیاه که دوباره لمخند می‌زد بهلوی او 
تسه و کت ۶ 


شما عجیبترین مردی هستید که من در عمر خود دیده‌ام . آیا همیشه . 


وفتی که مرا زد » هیچ چیز نگفتم ... نه آ 0 ۱ 5 


موف وهی ای ی 

اسییه توضیح داد : 2 

ب موضوع این نیست . وقتی که مرابزد » دیوائه شده بود . اگر من جواب 
حمله او را می‌دادم دیگر نمی‌توانست عقب برود و آئوقت همه‌مان باید به کلانتری 
می‌رفتيم و بازیهای خودمان را شرح می‌دادیم . 

با حالت اند نشناکی به روی دختر جوان نگاه ۳1 ۳ 

با کایرو جه معامله کردید ؟ 

هیچ کاری نکردم - (سرخ شد و گفت) - خواستم از راه تهدید وادارش 
کنم که آرام بگیرد . به وحشت افتاد با اينکه نخواست جلو تهدید من گردن خم کند 
و این بود که فریاد زد . ۳ 

- و آنوقت شما رولور را بسرش کوفتید ژ 

- لازم بود . به من حمله کرده بود . 

اسییه که با وجود لبخندش ناخشنود بنظر می‌آمد » گفت : 


می‌زنید !... 
بر یجید که اق جر درهم رفته نود پالتصج ملا دمی گفت : 


تن تس 


کون خن نویه و اه مب مس مت اف 9 


ك 
3 
و 
آن 


تون و کارا اد چیش دمارد و شروع ب مجح پیچیدن سیکار کر ۲ 


۳ مسوکرم پیچیهن شجواد هد و‎ ٩ 


او 3:2 مسلها ۰ 
باژوش را بائین آورد و بارچه بیراهنش را با دست هموار کرد . ‌ 
اسییه سیگارش را لیس زد وچسباند ودرحینتی که بدنبال فندك خود 
ره 
یبال قمته 29۱ 
اما مجال نیافتم که صحبت را با کایرو تمام کنم . 
بریجیه در میان حرفهای خود مکث می‌کرد ۰ مثل اینکه هرکلمه‌ای وا باد هت 
برمیکز بد ای و بی‌گناهش نروی کارآگاه خیره شلد . 
- رشته حرفمان عماندم بریده شد . 


پیسییلب سیگارش را آتش زد و شو خی‌کنان نخستین رشته دود را از دهان 


خود دیرون فرستاد ۰ 


۲ ۳ خنده کنان گفت :۶ 


ب من می‌توانم بهش تلفن کتم و بگویم که دوباره به اننجا بیاند . 
ی یجید سرش را بعلامت نفی تکان داد ۰ از لبخند خبری نبود اما نگاه 
استفهام آمیزش بروی سام خیره شده نود . 


آسییه گفت : 


با توا اما اینت اه 
بریجبه سرش را بطرف او برگرداند و با لیخند وقاحت آمیزی گفت : 
آیا ضرورت دارد که شما باین ترتیب مرا بگیرید و نگهدار ید . 


ریا یز 
اسییه بازوش را کنار برد . بریچید گفت : 


انسان هرگز از فقصد شما سر در نمی‌آورد . 
ات ترش با ا هشال مشق اکن بای و گت ؟ 
بازهم گوشم بحرفهای شما است . 
بریجیه که با انگشت ابهام خود به ساعت شماطه‌ای اشاره و 
ب اوه ! به ساغت نگاه کنید ۰ ساعت دوونیم است . 
مي‌بیتم .. شب پر مشئله‌ای بود ! 
ون حون برخاست و گفت .: ۱ 
من باید بروم . وحشت انگیز است: . 
اسییه از حاش تکان نخورد ۰ گفت : 
- تا حرف نونید نمی‌توانید بروید . 


باند. اینجا باشم . 
۰ سبه بسیار خوب .۰.۰ باشد ۱ 


مگر من زندانی هستم ‏ 


كت آ .جوم ۰ 
۱ ۵ 3 
3 ۳4 ۳ 1 ۱ ۳ ۹ 


3 
9 و 3 


۷ ید ار شور له ری داهن ۳ 
و ۱ ی 7 ۱ و ۱ وگ( 


بربعید تن انهام تخود ۲ ترا ی و با یار ۳ 
حدقه درآمده به نقطه نا معلومی خیره شد موی نی عه تظر جبه 


- اما می‌دانید که ساعت چند است . و اگر بخواهم حرف بزنم ساعتها . . 


2 - آن پسرد و ۳ در د بیرون است ... 
تخد و تلریحیع کار از :مب ان.: 


ژن: له :رعشه باشاب : و کی ۱ ی ۰ ۱ 

۲ با متو نی صخفیق کي یس یی مد سا ها و رد ی ۱ 

می‌روم پائین .۰ ی چینم : ۹ و 

۱ 0 به‌صورتٍ ۳ بریچید تگاه ِ تختی یار ۲۳۰۱۵۱ 

کلا ه 3 1 ل گنحه برداشت و گفت : باه معا شمیت مت 1 

ِِ_ من می‌روم ... ده دقیقه دیگر دیگر ۰ سك 3 + 
9 زن تا دم در بدنتال او رفث و ذیر تلبت .گفخا ؛ ۳ 

چ ‏ ی آبخسوط انحتناط سب ك ادست بل هشاسا هد بت یه هه 9 نش 2 


خی مگ هه 


هه خبانان (بسنت»): «خا لین * وف ۱۳۹ و حنّود اجهاوطق. ی تقد شتر بطرف 
رت رفت » از خیابان کشت :ی به سمت دیگر براه افتاد کوبازه +4 خیانان 
گداشت ت. وا. بخانه.. باز گشت: باستشنايی: بقدو ره ۳ هد تعمیر 
نوی ند بد 3 ره کح ول عا و ت كت 


-مبانشمین | : بوزدید 6 هت 
وقتی ند در نارلمان را ار ورد مین موتراهزو باس مي‌داد. او دار 
" کایرو را در دست داشت و بازویش را به تتش چسبانه ‏ ۳ ۳ بوک 
9 0 نو آزنعا وکا هه دا ید وا مت اج رم 
وین و ۳ بو آهتنیته باطاق با کشا سید «بدنبال 7 افتاده و 
پالتو و کلاهش را روی صندلی گذاشت و گفت : 
ار وقت دارم که باهم "حرف آبزئیم" . : ۰ 
۱ سپس بطرف آشپزخانه رفت-: قهو, آیونش دوم روانش نقاشت. و نان را 
قطمه قطعه ورد ۰ درت-انن موقع بر بحیفد که بدتبال: *و*آنداه بود در انتماثه درا ستاد 
و بحال اندیشناکی بروی اسپبید, نگاه ۰ کتو با دست: چچ #بهاهای -رولون را که در 
"کنئت انیت خووددگر فعه نیوا نوبزش یداد < ان 
سید با رد تا ری بطرت وه کی زا رد و "گفنت: مب 
سفره آنجا است . : ی بت ه اه 
بر بجید 0 را انداخت و در آن ۳ که 3 اسپید چنیزهای ۳ هیا می‌ جید» 
رولور را بغل دست خود گذاشت .تست ری تفای ای و 
اسیید در فاصله دو لقمه وت و دم مه هس 
1/۳ وت 1 شروع ی مه مکی پارد تب ی رک 
یچ با 0 و کی ۱ ۳ 
2 ۱ یت به نی شتما :هلق جقدز ‏ لتعوج ه 2 ت_ کید دیما ی دی ۶ ِ من 
۱ دی ی ۱ 
نگوئید ببیتم بت برنده سیاه ... این خی که ش؟؛ هی 0 0 باه ۱ 


سا یجید لقمه نان تقو ویو کف حوایل اقیوم نیشن میب 3 


ی ی 9 11 و 0 اه ۵ باه هی یم اب 
یی موه یگ چه حرفی 0 داشته: باشم یز 0 
19 ایسیده.را بد قشا نگزسییو مد ید ی سس وت 9 

بت مقطو۵ه ژنچه: مین تخو اهنید تدکننلد تیه 8 تب طه 3 ب 


ت 


۱ اسپبد ونان ده من مان کف ام ۳ 
ی مج و ین حقه ها .ی که .نمی‌ شود بیش نون کزد تک و خودتان.ر رموز آن ۳ 
را ۳ ۱ 1 ار نز ۱ 
تاشاید ون :ها "نمي‌دانم. جهی فایده‌نی ,او : سکوت. بخودتان. ار ببر یبد . 
ابن بت تک کم - روشن می‌شود ب.ءءه. سمیاوی "اوق مجیزجاب‌هسنتم - که ؛ مننمی‌دانم...اما ی 1 
چیز ای دیگری هم هست که می‌دانم و چیز های دیگری,رابهم. :جدسمی‌زنم ۰ یکی . 1 
دو روز دیگر هم .که بگذرد اطلاع"منندن این باره نا شم خواهد هر . 4 
بر تحباه ناگهان قیافه‌ای نخود گر فت و اکعمتام » 6 باه ۳ بت مه 7 

2 1 م ی کنم که شما اطلاع کافی در ان اه دار بش باما.من سیار 1 

خسته هستم ! ۰ نفرت دارم که دوباره در این باه ,حرف بزنم. یهت نیت کر ۱ 
سپر کنیع ما قول خودیان: رازم همه چیز اطلاع اي را مورا ۱ 
.سید جواب. داد. لد 7 ۱ 


1 9 7 بر 2 تس هن یج یه لیم اب مر - بت 9 3 


تم اتمه ۳ ان 3 7 روش. ی 
اشت:: که : جرخ‌ها .و دنده "های: دستگاهی .و۱ . که براهر:افتاده.است بیاده. : کشمه : واگ 9 
(طمینان: داز بد :که صدمه‌لی . لاه شا نخو اجه ,خون ددع با 9 من دهع ز اشکالین نآرد : 
ببه فن بی.آنکه ,چیزی. بگونند تبانه‌هاق .لختش دا بالا: اندایخت ن. مدت. نچند د قیقنه 

آرام و خاموش ۰ غد ای رس و : ابید ویر دز بییچیی ییاه 
( 0 ۰ 2 
ژ ت‌سافییتدین کقت ماه ۶ بهه هي اتید ردنوم + 5 ی 

و از شما. می‌ترسم ۱۱ 

اسیید جواب داد : مدمه یافیا ۸ 1 

- دروغ می و نی 

رن اصرار کر ۰ ب یه یه دی در سهه ‏ لیع ‏ بقا تمبله 1 

اد جرا ۰ مرح: :از «دو نف هی تو یمن بو 0 با اتیب 0 ی 

اسپید 0 یک و 
بش از ان .مطلب سر :در لمآ ورم که شما. ۳ از کیرد می‌توسید ۰ ان 
آمرد در 3 شما نیست 1 یا مش بت 0 ۱ 

فضا 1۷ فک شهار مد ۰ ۱ ۳ ِ ۱ 
0 اسیید لبخندی زد .و و و اه 
3 4 نهفهمان دلیل. !۰ ی ۱ 
۳ ۱ زن م3 دی 1 ال که بتمانش بر (و! ی 
ِ- باقن پرنده » پرنده رت هس زیت وان شاهینی 7 
آاست باین ااع ۸ ِ من 8 ۳۳ 
کی ومد و وان آدست .خود ۳ دز--حدود. 7 بلند مر و و ی 4 ۱ 
8 تک مسبت جه چیز. + ناعتگ اپ" | شناد شتا که: | بون-7 نز ساهین ستمااه؛ ای - حل. و 0 
۳ یهت تهوه آمیخته یه شتا " خورد. و"سرش ۷ -تکان.- ود ون: گفت .۰ ۰ 


ِ 0 ۱ 


6 2 


اتر ی بانصد تن بدهند. ۳ حنکام 
کایرو را ترك کرد ؛ فلوید عفتصد و پنجاه لیره تاخن وونل فاد + ۱ 

اد جر ارو 4 شاهین سیاه هفت‌هزار و بانصد دلار قیمت ۰ ۰ 

زن گفت : 

یی ری او درا . هرز تول نداده‌ند که یی پول را با نقسیم 
کنند . من تنها به این عنوان در وس دارم که بایشان مساعدت کنم . 

جه مساعدتی ٩‏ 

ب مساعدت پرای اینکه شاهین را از مردی باسم کمیدوف روسی بگیرند . 

جطور ؟ 

: این موضوع مهم نیست ... دانستن آن هیچ فایده‌ای برایتان نخواهد 
داشت . (لیخند وقاحت آمیزی زد و گفت) وانگهی این کار مربوط بشما نیست . 

در قسططنیه بود ؟ 

زن تردید نمود » سرش را بعلامت اثبات تکان داد و گفت : 

- در مرمره 6 دود ۰. 

دئباله داستان را گوئید . 

دیگر دنباله‌ای ندارد . همه چیز را بشما گفتم . بانصد لیره به من قرل 
دادند که پایشان مساعدت کنم . من این بيشنهاد را بذ بر فتم . پس از آن دیدیم که 
جوئل کایرو می‌خراهد ما را بگدارد و شاهین رابرد ... آنوقت ... . ما او راگذاشتیم 
و براه افتادیم . . اما من جیزی در ان معامله بچنگ نیاوردم .۰ زبرا که فلوبد 


ذره‌نی قصد نداشت هفتصد و بنجاه لیره‌تی را که به من وعده داده بود بپردازد * 


به ان مطلپ » در اینجا ی‌بردم ... ادعا می‌کرد که ما برای فروش شاهین به 
نیویورك خواهیم رفت و پس از آن پول مرا خواهد داد . اما من دانستم که سرم 
کلاه گذاشته است . 

را و ی هو سا و ی 
بو ار ۶ثر ع ات 

ب و بهمین سیب بود که من بدنبال شما آمدم . 

اسییه آهسته گفت ؛ 

- کر شاهین را بدست می‌آوردید ؟ 

آنوقت می‌توانستم به اندازه ترژزبی سهم داشته باشم . 

اسیید اظهار نظر کرد : 

- نمی‌دانستید که این شاهین را از جنگ که در بیارید ۰ از قیمت آن 
هیچ خبری نداشتید . 

1 

اسیید به خاکستر هی ارف رت بود ۰ 

جرا انقدر فیمت دارد ؟ شما حتماً می‌دانید با حداقل حدس مي‌زنید . 

من کمترین خبری از این موضوع ندارم . 

اسسیدت سپیه جشم به چشمهای او دوخت . ۱ 

ها هی 3۱ لخه وا تیاه شزم ۶ 

- از چیتی با سنک.سیاه . نمی‌دانم . هرگز دستم ی ورد اک تب 
تکیار و آنهم جند دقیقه این شاهین را دیدهام . وفتی که آن 5 از دست مرد. 
روسی گرفتیم » فلوید به من نشان داد . پی 


۳ ۳ «‌ 
2 » 


" ماهیچه‌های شانه‌اش زر کت آبی رنگ باد کرده بود . دستی که انگشتان آن ؛ در 


اه 
ی 


ی ی 
ی ی کار که خودستائی لازم ندارد ۰۰۰ کودکانه انیت 


تا ۶ و 7 
با دی مه نیقی کلیه بطق رات 3 
زن سرش را بائین انداخت » جشمهاش براز اشك شد و گفت : 
آوری ۰. 

نو با رز 
بسیار کم . 


ی ۳۳ ۳۳۰۳ به جشمهای نماد و 
اشگ آلود وی نگریست خنده کرد و گفت 

تمام شب محال دارم کمی مشروب به قهوه مخلوط می‌کنم و آنونت 
بار دیکر شروع می‌کنيم ۰ 

زن با صدای لرزانی گفت : ۱ 

سیار خسته هستم ... از همه چیز خسته شده‌ام . از خودم ۰ از همه 


ان دروغها ... خسته شده‌ام ... از ابنکه نمی‌دانم حقیقت از چه قرار است » خسته . . . 
شددام ِ می‌خواهم ۳ ۱ 
دستهاش را بالابرد و بر گونه های آسپیه گذاشت . دعانش را بدعان اسپیه . . 


نز دبك ساخت و بدنش را به بدن او حسباند . ۱ 
بازوهای اسیید او را در میان گرفت . و زن را بآغوش خود فشرد . :5 


موهای حنائی فرورفته بود سر بریجید را گرفته بود و دست دیگرش از تيرة بشت 
زن بائین می‌آمد ... نور وحشیانه‌ای در جشمهاش برق می‌زد . 


سییده سر زده بود . وقتی که اسییه از خواب بیدار شد شب دیگر مه 


خفیف و دود مانندی بیش نبود . بریچیه که در کنار وی به خواب عمیقی فرور فته 
بود » آرام و منظم تنفس می‌کرد . آسمیه بی‌سروصدا بلند شد و بحمام رفت و 


ای از مه اع 1 


لباس بوشید ین بهبززمسی لتال برسسیه پرداخت وااز جیب پالتوش لیب محی. 3 
مسطحی درآورد ‏ 7 


از خانه بیرون رفت و بطرف گورونت روانه شد و به خانه زن جوان و 
شد . رفتار طبیمی و ساده‌ثی داشت مثل خانه خودش تدم بداخل گداشت نز 


۰ رش کردکة تا منود امکان: کمتر اشزومیدا ایکند 


و همینکه بداخل آبارتمان رفت » جراغ همه جا را روشن شاد و یه 


اطاقها را بدقت کاوش کرد . نگاه و انگشتان کلفتش بی عجله و بی آنکه به عقب . 


ی ۰ ی ی و ۳ 1 یا یقین و ی 


از و 5و دهم آربخت ونر او وبا " ناه کرد بر ده هرا این ورن 
1 اینکه مبادا کاغذ و سندی در آن میان نهفته باشد » از بنحره‌ها حم شاهاوا و و لا 
و را تفتیش کرد تا اینکه مبادا چیزی آدر خارج آويخته شده باشد. خنگالق در جمبه‌مای 

نودر "و -شبنه‌های گرم" فرو" برد :" مختوی شبتشه "هار1 جلو آجقراغگزفث "و ظروف 
ِ_ آشپزخانه را بدقت بررسی کرد و ظرف زباله را نیز روی روزنامه‌ای خالی کرد 
4 در حمام » در مخزن آب را ند کرد و حلاسه مرچنیژی تن که دو-آنجا بود ‏ زیرو 
و و اخت 3 ی 

۱ از شاهین 9 بر اج اج بدا ری سره ان ارتباط ‏ دانشته‌باشد. 
تنها کاغذی که بدستش افتاد » رسید بول اجارة ماهانه بود که يك هفتة پیش‌نوشته 
3 شده بود . و بگائة" جیزی که در "خربان "این تفتیشهاً وی را متو قف ساخت"» مشتی 
نا ود آنه دور يت -حمتة خاتم در که کقو یز "توالت جدنست آمد . 
کشوئی که بریجیه آن را قفل کرده بود: و بدست اسیید گشوده 9 3 

3 وی رکه تیش ودفتیق اخانله*نافت 6 اایلیف فلا تیه 
خورد . سپس بنجرهة آشپزخانه را گشود » زبانه آن د, و قلمتراش" خودخراش 
داد" کلاه وبالتوئن را بزداشت ونهمان "ترقیی ی که آمداه نود "بیرون رقت ۰ ذ 

در باه ی 0 آشده 2 ی کالار را 


یی ند وروی ور رد۳ پیش ازتنعه ند ار ند 


ی سل بر تیان 0 ی 

3 هم لته 9 نت 0 مه پشبه هس میتسه 
1 2 ۸ مر ِ ۵ ۷ 7 امد و ید مه اه ات وا ود ح 
2 اوه ۳۳ ۰" ترسید عم ۳ 2 ۱ ۱ رد که 
۱ وک اطاق کة قنل از" درک تتت برد 4 جاوه بود <: بزیجید روی" تختخواب 
0 هم ۱ آفرو نردة نود و هی لرزند*. 0 
ی ها ۱ 


4 ۱ ات 4 


ی شانه ربا دختر جوان" و بوسیّذ و 
9 ي 2 می‌خواستم ین عه ره قنوزمم یله مي‌دهد باه 0 
و اقا نازمی فقان اس ۳ 9 وب 
هه 1 
آهی کشید«و به سینه او هه درو 
آق می (۱۳0 ی و 
از. و حشت لرزیدم ۰ 
اسیید انکشتهاش بر رو ۱ جنالی زن: 5 کرد و سفق های 
۱ 
رت عز بزم .... خیال می‌کودم .که هدور « 7 3 1 آن 0 را 
تمام شب زیر بالش نگهداشته بودی ؟ 
ِ -..خودت. می‌دانی که. نگه .نداشته 9 .وقتی که به وحشت بت از 
حور این ابیروق: جبتم. و آن. با برردراشتم 
سید ناشتائی را ۱ که بریجید سوکرم تما : 3 9 


4 ی ز ا ع اف ما تردق .در جیب بالشو انداخت؛ . .روت ۳ ۱ 
۰ ات ما ی :زمزمه 7 اد ام رون ید ۳ 


ی 324 دی شید 5 بد. رن 


1 : : 0 : ۳ ۳ ۳ 1 میب یکت 
3 3 ار 4 ی ها ۳ 9 4 | 2 ۷ » ۳ ۳ 7 
۳ 


و ویو ۱۳ :۷ 
1 0 ۳ و ی و و 


بر محر 
#4 
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مسابقه داستان نویسی دوره اول ...هب 


5 ۳ ۸ 3 
ات 


وت ی 


اهی ابن آشبهه برایم یش 
میا ند که شابد روبانی بیش 
نبوده ی شت های گذشته خودم رجوع میکنم : 

بای دی نا من قبل ازآن‌هم جبز هائی شنبده 
نودم ولی نمی‌توانستم باوحود استحکام فلسفه آن » صحتش را 
بخود بقبولانم ‏ 


مس ۱ 

بر خورد من با خان خیلی ساده وصر فا تصادفی پیش نبود. 

گرم صحت نامردی کو تیاه قد وسیه جرده که جشمانی ربز ناف 
داشت ۳ ۳ ی ان ی ی دس 1 
۱ 2 وی ۱ :۳ اف ۱ و زب تس 1 4 


و 5 ۸ و رز ۳ 
1 ‌ آباو انیت اد که بحای خو دی بملاحت سجن اف 2 
1 می‌افزود 1 با 
5 هنگام صحبتٌ » با مختصر معرفی که پدرم کرده بود » 2 
4 دا دای کوچکی رویرو نیستم ۰ او » از شاگردان مکتب 2 
. . مصملامیه» بود . (اين نکته را من بعدا بطور مبهم از خودش‌فهمیدم . 
بگذرم آزاننکه چه حر فهائی زدم و چگونه او مرا جوانی 
مستمد تشخیص داد چون در ضمن حرفهای 1 نکاتی بادآور میشدم 
روز بعد مطابق نشانی که از خودش گر فته بودم » بمنز لش . . 


رفتم ۰ 
۱ باغی وسیع بو د وتنهاً خودش بايك بایان و مك خدمتکار 7 
برع تلا دران»ز ناگی دم کرش اه کتاطانه مقصل | 
داشت که تنها مشفله اورا تشکیل میداد . وگاهی هم بامور قلاححت ۰ 
باغ خود » رسیدگی میکرد . . ۱ 
۱ مدتهای مدید تنها بناهگاه من بعداز فراغت از کار » آنحا 
برد نان الفتی بهم بیدا کرد ری ۳ 
معتاد شده بودم ۰ وانن بیشتر از تحانس فکری - وبا بقول خان » ۳ 
از ( سنخیت روحی ( فا ملتخوا رها . ۱ 
کاری جز مطالمه و بحث در بیرامون عرفان و تصوف ‏ . 
وروح و عفاید مختلف » نداشتیم . ولی آنچه که مورد علاقه بیشتر 
من بود » بحثهای مربوط به ارواح و مراحل صعود و ار تفاء آنها گِ 
وانواع س__ وان جیز ها نود که هیجو فت مبل نداشتم تمام بشو ده 
زیرا هميشه تشنه این حرفها بودم ۰ ولی هرگز » همانطور که دراول . 
ذکر شد » نمی‌توانستم باوجود استحکام فلسفه آن » صحتش را 
بخود بفبولانم 
1 ۱ 
بخصوص از مشاهدات خودش برایم ن میکرد » ومن هم همه 
۳90۱ ۳ 
احساس شك وتردید میکردم . 
تا اینکه » واقعه‌ای ما 


۱ ۱ ۷ ۱ 
سس دوذی » یش خان نر فته بودم » دلم تنگ شده بود . 
ساعت ده ونیم شب بود » در چمنی >4 بسمت باغ بیش 


و 


» 


1 ۱ 3 ۳ 9 ك ۳ ۳ 

۳ 9 1 ۱ لِ م ۳ و بط 9 : 
0 ۳ ی دس ویاارشت رک اج ۱ ۴ ود ور 

و رو ۱اه ار و ار ۱ 


9:3 ۳ ی ۰ 
یا 7۳۹ 4 0 ۴ ۳ ۳ ۰ 7 1 تس 


رن ی سا از ی [ حون و 2 ات 


هتتم) اطاقش می‌شست ی نداست میگر فت و محو یا 
آسمانها. و ستارگان میشند .» وگاهی هم. چراغ وشن آنمیکرد و در 
تار یکی ».دردز‌نای اند بشه‌های دور ودر‌از » "خودش آراگم "میکرد: ف 


کم کم در حخستجوی خود » از آستمانها سر در میآورد » وخودش دا 


در توده‌های وسیع. کهکشانهای ابری شکل بیدا می‌کرد.: : چه سا 
ای کار که اب واه دا ۱۱ 
را بخود میآورد . من .هیجوقت اورا از اند یشه‌های دور ودرازش 
منحرف نمیکردم - گرچه در بیشتر مواقع -من نیز همراه اوبودم. 
شکی نداشتم که حال نیز اورا فعط درستاز کان دوروعمسق می‌توان 


بیدا کرد ۰ چوب بسیار اتفاف می‌افتاد که صداها تودید: ما» اور 


ار تاه اش نجیی عس وی پمیآ ووی. 1 

ی همچنان بیش میر فتم. و سم داتتم که ورودم کامل 
و دا وارام یامد . دری‌را که از سیم خازدار درست شده بود ؛ 
کناز زدم و داخل باغ شدم.. و ۷ 

موی شتا قدمزن پیت‌رفیه وم یی 
عحله "وهراس خودرا من رساند .و بزس پایم .افتاد. که. بی‌اخت‌ار, 
ترسیدم .این سک که از نژاد گرگد بود"», چنان باهوش:تومهربان 
بود. که هن آشنانین را مجدوب: خوم فرده.بود. + بو بجصیو َو "بامن 
الفتی بسزا داشت . ۱ 

۱ شین » وحشت زدهبود)آزوقیع تست ووجشت آوري 


هیر یایرد توزممکتتد ز و در سک عاهانر لاه 


قدریسک رکفت و ور ره 3 
9 چیزی نمانده بود که از وحشت قالب تهی کنم - درپاهانم 
احساس رعشه‌لی دردناله کردم ۰ اگر "بیادم نمی‌آمد که در تن ب با 
دون لشتاده انشهیب؛ پرت مجودرنداید اسنه وی ۰ 
برف باره شده و بر بلبم یج خسودده اشت. تسام بدلم خیس 
ی 

پشت باغ » در نزددکی درخت انجیر » سایه مبهمی بنظرم 
آمد که از میان دود کم رنگی » کاملا مشهود.بود ۰ . 

اول خیال کردم که دزد ات وی فاص 1 
ای مدرد هن اد مر ۱ 
نمی‌کرد ویمن یناه نمی‌آورد » بس چه بود ؟ 

۲ فکر کرد مت لکی ال اروت اس بهیه هی ما 

لیبق هم رام قابل قبول نبود . ۱ 


0 ۹ یی ۱ 


دستخوش تس رات ات ی 


ز برای: من مبهم وفتنن فقدور-ودت جون هیچو فت غیراز 


آنچه که شنیده و خوانده بودم » خی نامه خهیکر دم وهفشه. .۱ 


13 آنهائین که مدعی هستند جیزی دئده‌اند ».حز تلفین بنفس 
ودتسم دخیال:6 چیزی, ننوده. ات . وعجی بآنکه تاآنوقت »درتمام 
مواقعی که بحث ما در بیرآمون تجسم ارواح » اوج میگرفت - من 
هرچه میکوشیدم - ولو با تلفین و قدرت: خیال . بتوانم روحی را 
مشاهده کنم * »مکات: نداشتت. . ممکن‌است بگوئید که جون من عقیده‌نی 


این امر تداشیف تم:» ترانم امتختلی. نمیشند ۰ ولی ابنطور نیست -جون 
سجم و قرب بر نطو تیک ترس امقبانی«نیشدم > واین:فرس می 6 . 
کواه ۰ ی مار ۳۵ متا ات پنن بخاطر 3 
۱ ۳ وهی ابو جاه یب یت ۰ 


۱ ۷ خان ع که کف که و تفه تال گر رقم 
لسن علتفای وان اد تقو . آنها هستند 
که .هنوز: هم .گر فتار وباستی تاتصفیه کامل » سرگردان باشند . » 
وابنهم خود دلیل بیشتر ومحکم‌تری بر ترس من ميشد - زیرا خیال 
ی 


آزان است ویاستی از او احتر از ری ۱ 
کم کم این ۰ ۳۳۰ 


ط زور -آن سامت ی تشر دم راجع ره زو مین آمس ۱23 


ممکن بوذ" قبول کنم کهاروحی را می‌بینم - ولی من اصلا بفکر این 


.مباحث نبودم "وتمام فکرم آین بو د که حالا خان درجه .حال ای ۱۳ 
ی 
شین .از ان موش شاه و دنه را 


فکر انکه عاح: اند » شرمنده‌ام ۳ . خاصه | شکه 


مسئولیت حمابت ازموجود دیگری نیز بعهده من بود ۰ 
طبلدانون عاز خانت درتهای ده که سمت زاست باغ 


3 شنیدم که میگفت : 


ناما جن: : سین تتادان یهن ۲ 


ی توت و ۱ 


یاراد ۱ 


وی ی ی رس 


رد » گفتم » 


خان | گر تردن م فیر منتظره اسث )پس چوا ی 
؟ 


اه 3 


ِ 2 
۳ ی اد ۲ 

تس ین هر ی ی ۱ 

۱ب فا ۱ وان کر ی مر ۱ و ار متا 


2 ۳ بشنود » آهسته گفت ‏ ۳ 
- «شین» دوشب است که عادت کرده - و حالا آوبت شما 
است که کم کم عادت بکنید . 
در انهشگام )مرا من امد و 
مبوی:خیره بودع۱) نسم خان ررفتم ۰ دستم وا اف و ماس 3 
اطاف شد نم . در فیافه‌اش نگرائی و ناراحتی بخصو صی خوانده 
میشد . مثل این که اورا مخور بسك کار غیر عادلانه کرده باشند . 
در اطاق را بستیم . شین همجچنان خود را به در میمالید و 
یبود در زو از 


باابراز درد وناتوانی خود » هرگز نمی‌تواند مانند حیوانی که نگران 
فهماندن حال خود به یك‌انسان است - کسی را متأثر سازد 

زوزه های عجز » والتماس های بی‌زبان شین » قلبم را 
آتش میزد . گفتم 1 

_ خان ! میخواهم شین را باطاق بیاورم 

قدری به‌چهره‌ام دقیق شد ومثل آنکه میخواست ضمیرم 
ی ی ۳ 

و 
نیمی از تنه خود ر! داخل اطاق کرد و همچنان نما مینگرست . 
گوبا چاره جوئی میکرد . خان بیش رفت ودستی برسر وگردن‌شین 


کشید . آنوقت » آرام اورا از اطاق بیرون راند . حیوان آرام شده ۵ 


بود » جنانکه سعی میکرد زوزه های خودرا مانند بفض » در گلو خفه 
کند . خان باردیگر در بست و گفت : 

حالا دیگر دلت نسوزد » شین آرام است . 

این عمل بیشتر ناراحتم کرد » چه تا آنوفت از خان جز 
حرف هیچ ندیده بودم و میدیدم که آمشب بادست کشیدن برسر 
وگردن سگی » اورا ساکت کرده و وحشت کشنده را بظاهر » دراو 
کشته بود . 

با ناراحتی گفتم : «خان ! احساس میکنم که آن آرامش و » 
ی وی باغ حکمفرما بوده » دارد ازبین 
میرود ۰ 

25 


1 ِ 


0 
۳ ارت ریق وت 


کر ی ی را ی و 


۸ 


" «همان شبحی که تو در باغ دبدی ۰ ) ۱ 7 
گفتم : - بالاخره نفهمیدم که شبح در ان باغ چه میکند ؟... 
خان فقط بچشمهامم نگاه میکرد . گو با در این اندیشه بود 


رو ند دموضوع داان چ دا هیر من چه بای مریم 


تعر نف نماید یل 9 
1 سیر دی ما رب پم در هه هی 
میر فتیم » آشنا شدم ۰ من برای انحام مأموریتی از طرف «کمیته 


تحقیقات روحی» به هندوستان میرفتم ۰ در طول راه مسافرتم » ۰ 


در دربا » با این شخص که بيك تراش ماهری است » آشنا شدم . 


او محسمه‌ئی از وئوس به طول یك انسان معمولی ساخته بود وجنان . . 


با مهارت بدان ترائن داده بود که بدوا هیچ بیننده‌ای تصور نمیکرد 
بايك محسمه روبروست ۰ درك شب مهتابی » در حدود نیمه‌شب ‏ . 
مافی را در عرشه کشتی دیدم :ناکت حرف مد وان صحکس نز 
او نود . مثل انکه یت ات کس وانانمتد . باحر ارت ؛ولی 


خیلی آهسته حرف میزد . من اول فکر کردم که دیوانه شده » ولی 


در همین وقت که در جند متری او بودم - شدت باد تکه کاغذی 
از دست او رود وبعرشه کشتی انداخت و نم نم در مسیر راه من 
انداخت . مافی ابتدا بفکر ابنکه تنها است » عکس‌العملی نشان نداد > 
ولی وقتی که برای اطمینان سر بر گرداند و مرا دند » که‌ئی خورد و 
بامحله بسمت کاغذ دو ند . در این‌هنگام من کاغذ را برداشتم و بسمت 
او دراز کردم . ولی ناگهان چشمم به خطوطی برروی کاغذ افتاد » 
بر آن رموز و علائم احضار روح رسم شده لو د . مانی از ناراحتی 
و غضب می‌لرز ند وه ی 
آمیزی بسوی عرشه کشتی نگاه کرد » گفتم : 

-قاراحت ناهد 1فای عزیز 1 - اروات بعداز احضار » 
دیگر احتیاحی به واسطه ندارند ۰ واگر بخواهند می‌توانند بیشتر 
پیش شما بمانند و باهم صحت کنید ۰ واز حضور غریبه هم بیمنال 
ساب ۶۱ ‌ 1 
مثل اننکه دجار لکنت شده‌بود » گفت : 
ها ماد ان ی نا مدای ی 
گفتم ۰ «فعلا روح منتظر را ؛ مرخص کنید ۰( 
1 0 . گفتم : 


۷ ی ۱ ردو كِ 
دید ون دی را رو و دا اج وی و ی 


ی 


می‌توانستم آز آن دزدکنم ۰ کم بر هایحص رد 1۲ 


شاه 9 شتاننث 393 


هردو ضلاح دانستيم که داخل شالن شو من ی 3 


۲ مپمنید کد ادج جع ۱ 


۱ ناو گفته ی تمس مر ظف 


( دراینهنگا > صدای مشکوکی از بت دا شنیدم .گفتم : 


مت اینکه امه خان گفت :2 دنه و و نو تاسپیده 


۳ نخواهد 7 تن ِ یه رل اي 


۱ بکدار 0 4 ۰ 


1 چیه و چنان درد ی و ده و 


" ادامه‌داد: ۳ ۰ «بالاخره طات تلود وید ۳ وید 


گفتم : «میدانستم 4 وان نخواستم بدا 4 ۳ 
1 نیا الا هم می‌توانید ؟ تیاس ی را:» 
۳ برای آنکه جواب هتریی ۳ ندادة باشم نت 2 
بر تدزی بانتجا دا اسرد زد 0 
۳ جیزی جز این نمی‌خو استم | زا 9 ِ گفت : ار 0 
و 
تكِ_ ۳ من " دکشو احتیاج. آندارم + 3 
" دز "اننمو قع حون کی از می ان 1 نید خنداه مورب خافار 


را اف یا سم ستاو بر اس سا 


انقدم آردن برداختيم زا تسار کزدم که ! سردم تنده "بتخضوصل_ که 


درا طو فانی ميشد و قطرات: آبت تتضودت 3 لجاتن فا مزنخکه 
بش م و ۳ 
موف و موی ره وه وی که سقو سار ۱ 
۳ ۰ و بعل گفتم ته و جرا كت و 23 ۱ _ ت 
موی اف قاری مکت: کرد و گفت یچ 4 تسار پسییی ؟ 
مب مور رد ۱۳ 1 
محسمه های کوچك "گلی نرای بچه "ها امران مخاشن : نکر ۱ 
او له من در کار گاه کو جث ندرم ترورش نافت - امن در مایت 
پدرم » از گلهای حل گر فته و آماده» مجسفه های کوچك میساختم 
و به همبازی‌هام آمی فر و ختم ‏ ۰ بالاخره ار ارت و موز 


اه یت تا ای خی 


9 ۱ : ۳ ۷ 1 یب ِ - ۲ 2 
رن ان ای اف یک اس ار ۳ و 


: و # جرا؟ ۰ من عفبده بخصو ص در هبتر دارم هد رون ي مخواهم 2 


ره من ۳ ِِ باشد 6 دورو ح» می‌فهمید ؟ ۰ من میخواهم آن ِ 
نیرونی که بريك انسان » جاذبهمی‌بخشد و اورا از سنگهای جامد ‏ 
متماد و وجود داشته باشد . میخواهم کسی » 


که کارهايم را می‌بیند » گمان 2 2 وت موجودی جاندار " 
" شم ری کاردا ۸ ۱۳۳ 
۳ کج ومعو جح ج غارها ودو‌اره‌های دور ه کهن 4 تاکنون » سایقه نداشته ۱ 9 
باشد ی 


ان دادن سا های طشم و دلفراشه میگ دد:۲ 0 
اشتباهی است‌که کمتر خواسته‌اند بدان بیندیشند . هزآرها ۳ 
کی وج این هترء با فراش‌سیکر»ونوس نموداز اشده است وآزان ۳ 
به بعد » هنوز سعی میکنند که بتوانند چنان بدیده‌ثی بوجود آورند. . . 


تم گ‌ها وگچ‌ها را برای نمود آفر نده‌های حان‌دار » تراش 
9 با ی کر ما ۳ 
به سنگی و گچ روح داد وجان بخشید تا تمایزی در هنر پیکرتراشی 
اقدیم و جدید باشد . ۱ ۱ 
- تازه میفهمیدم که او چه میخواهد بکند » با اعجاب از او 


رس خود حان 
از زرا ۱ 

در فکر کرد و گفت : 

اگر بتوانم «تسخیر» کنم » شاد موفق شده باشم ۱ 

ونیا سر ان شما برای نلداست آوردن (علم تسخیر» به 
هید دستان »مرو :3 :» 

حرط جهن 6ات ارجا هه گفت.: 

- میروم » ولی هیچکس را نمی‌شناسم » واین نخستین 
داز حادواست . 

دمن زفیعی فاوم که سالهاست دو. یکین از ععٌابد ی 
3 متروك هند » رباضت میکشد - و شاد هم دوران خود را تمام ۳ 
۳ 1 کرده باشد زیراگمان میکنم که «مندیل»های دوره‌را ود ۳ 
8 روف دوب پسنید ی 


و 


و اه ۱ 
بزاستات میگو بم ه معمو لا ترای کف‌نفس و تقویت ی ح اد س 
حو بشتن. داری وبرانگیختن نیروی نهفتفروح » مدتی‌خود را دایره‌ئی- 3 
حبس میکنند واوراد و ادعیه مخصوصی میخوانند که بعداز اتمام . 

وان قضیم ول ) هنال کر نیتال 

جصایه را برفی مت بیعتری پا و ۱ 
ممخو است باجشمانش حر فهایم را ۱ 

نا منهم احتیاج به مندیل دارم ؟ 

اه ی تسه دود بر ۱۱۱ 
بدون مندیل نمی‌شود » ولی » روبهم ر فته » شاید. ماهاکی» 


1 | 4 نو اند بشما :کمات .کنات ۰ 1 
۱ دیگ اف بهی‌زه و در 0 دای 3 ی 3 رق. 
1 ۳ 


مثل اننکه از خواب شد ه باشتد  »‏ گفت : 
چه فرمودید ؛ ۱ 


امن تا انوقت ۸ هیوز اس را برایش نگفته بودم » و او هم 

۰ ری دز این باب نیرسیده نود" ۰ بنا براین گفتم : 

۱ ادا ۱۱ 
من شمارا پیش ماهاگی خواهم برد واو از من "چیزی دریع تخو اهر . 


و 


مالی واقعاً شخص هنرمندی: است .۰ جنان.سننگ های 
بی‌ارزش و جامد را خوب تراش میدهد که قابل ی ماو ۳۰ 
نمیدانم بهووشا کماییا فک در آو بوجود آمد ؟ نقشه‌او وحشتناك ۱ 
امتت » برای و اسکار مقدور نیست ؛ حز آنکه بعداز.تسخیر روحی 
بربسیری. بعنی «قالب‌مثالی»اش را درآنمجسمه‌حلول‌دهد » آق ۳ 
خواهید دید که جگونه سنگهای بی‌روح و حامد مانند موحودات 
حاندار » حاذبه خواهد داشت واسان را محذوب خواهند کرد . 
از خان برسیدم که . 
ی ازرا به.ماهاگی معر فی کردند ؟ 1 
بله .. اورا به معبد قبانمی: کوچکی که )نش بوطدیمیه۳ 3 


۹ + : 


۱ اه ی نا اف ای ی تم تا ی 


3 ی بان کردداه بت ۰ در 4 مر ۳ مج ۱ 
8- متانك : 


9 با خانر گنت ی 
۱ سران هنتید و تاملا اس موای لس خود مبباهید کون 
می‌تو ان انتظار داستت رکه خواهید تو انست کف نفس داشت۹ تسه 
تانب تا ی ددم که هر 2 اسنوع استفاده 1 زاین 1 
به عواقب وخیمی دحار اراس 9۳ 
جر فش را:فطع کردم و-پزسیدم ۳ 
درا تصور نمی کنید که مانی کی از آنها باشند ؟ ۱ 9۳ 
فلوا فکر کرد و گمت : ۱ 0 
تنل تن واه طاو یی اه و 
در سرنوشت او ندارم ۰ هرجا هم که به‌بينم دارد منحرف - 0 
قطعاً جلویش را خواهم گر فت . ۱ 1 
الا سنا مان اهامای دی درا اجه یکلا 
داز هم در مندیل است ؟ 
1 گوبا دیگر کارش تمام شده باشد ول زا مک ره اس اه 
3 مرخص شده‌است ۰ او تمام مراحل تسخیر روح را گذرانده و جند بنن 
1 .سال در معصد 9 به - ماهاتی ود ده 95 سب ۱ 
3 رده برد ۱ 
ننزد من آمده و فعلا سه روز است که دراشحا سر می برد. وی 
۱ جند محسمه کو جكت هم باخود آورده که در اطاقف ی 1 
1 گوبا بعد از گذراندن دوره کوتاهی ؛ کاملا آماده کار باشد و بس 7 
تشون نجیاب بیکر » نمایشگاهی تشکیل خواهد ی ۳ 
- نماشگاه برای حی ؟ کسی که بدان مرحله روحی س 
که قادر بر تسخیر باشد . دیگر چه احتیاجی به خود تمائم کر ۱ 
7 با یر 4 فدری حر فهاش 3 حو ید و آنگاه حواب 5 2 
اس سس ! مائی از اول هم این کم را بخاطر هوای تفس و 
خود بر داشته اتیه واو از آنهائی است که خود را 
3 اه ك 
ار 3 # 13 ۳ 


5 0 
ار نی ید مس چتونه ابیت دراو برد مد 
دای تبرت ماقوق خودخواهد شد وعلوم مختجبه هم جرکشت ۱ 
کشف می‌شد تتصوی انسراف ففرت ان ۱ 
تحت شرابط معینی مهار میگردد وبه نفع وخیر » بکار میرود . 
تیز:» بخاطر غرابت. فکر مردم و ظاعر اندیشی آنان » غریب ودد. ر 
از غرائب بروز و عجائب ظهورند و چه بسیارند . 
قرف طیمت فقظ ان ت تایه تاد ما ۱۳۱ 
زمین در هوا طیران کنیم وبرآب » آهن را نگهدارم - شکی نیست ۹ 
که قبل از آن هم گمان میکردند ابن کارها خلاف نظم هستی وقانون ی 
طیعت است . 
در صورتی که فرق طبیعت یعنی » باکشف قوانین طبیعت  »‏ . 
خلاف قدرت معمولی و ظاهری آنرا نمودار کردن » خود نظم هستی 
و خلقت است . بنا براین با در دست داشتن قانون هستی » می‌توان 
بر تمام مظاهر وجود » تسلط داشت شت ۰ ابا گمان نفیمح کنید کته 
شناخت فوانین روحی نیز فرمولی بیش نباشد ؟ .. منتها اين فرمول 
وب خودش اهر یرف مرو اد ۱ 
را دن دست بگیرد » بحثی نیست که سالیا مطالعه و آزماش و 
دقت لازم دارید » آنوقت چگونه انتظار دارد که بدون صرف وقت 
و مطالعه و آزمایشهای لازم ویدون نف و وا نامر ئی 
روح را نداست آورید ؟ ودراین موضوع » لز ومی ندارد که حشماً 
شما دارای نیتی ال باشید » چه هدف نداست آوردن قانون ه 
تسلط برآن است و حهان نیز موحی بیش نیست . ملنتها در طول 
ری مرا مس هر ۱ 
مراد ومتظو ون ماه درنان اس معغارف» باهد 6 بر خر مد آسد با قانی ۱۵ ۳ 
" کشف کرده‌اند » چنانکه برای تبدیل آب به بخار فقط در طول 
ای حرارتی معینی اننکار مقدور میگردد - وچون ان قانون را ۱ 
کشف گردنله دنک کاری آشان متاشند بو یرای ی ۱ 
و 


ی ی ون ماد ۱ 
1 تس فان *اشست ۰ منتها باستی از ححاب ظاهر گذشت . 
وامواج نامرئی و جودرا مهارکرد وعلت نامرئی بودن آنهم چیزی جز . 
حداعلای خفت ورقت تموحات نیست » زرا تمام ی 1 
واز تك جنس اجک ود ففط تعداد حر کات و تفییرات طول من( ۱ 

تراکم وتکائف نسبی آنها است‌که قابل تفیر میباشد ۰ بعنی هر قدر 
وه بو ی سر گردیده بتجسم و تجسلد ‏ 
وماده ومرئی شدن مواجه میگردد - ودر عوض هر قدر طول موج . . 
کوتاه تر و خفیف تر باشد » آن موح درحه رقت وسکی با حفت ‏ : 
اه سا خارج میت و 
4 بنا نراین » جچه فر قی‌مبکند ٩‏ . ۰ موح ‏ موج است . همحنانکه اور 
دور مت تکاثف ود » صورت ماده متحلی است قواتی ۳ 
کشف میگردد ومهار میشود - در مو قعیت رقت وسکی »؛ که نامرئی تا 
ی ار ی مس رت اس تست و رن 77 
0 . باستی از دیوارهای مرنی عسور 0 ومهار مت شبات 2 
5 مانی هم فعلا توالستا تا خلای ان قدرت را درو 39 
ولی او تحا, موم که مابند بكث محفق انم شناس » در .ار شدت ‏ 
امواج رادیواکتیو » خودرا تانود. تسارد : ۱ 1 

دیگر حوصله‌ام سر رفته بود - گفتم : 
_ خان ! انم شناس هم شده‌لی . وی آراشتی » مثل اننکه 

3 صحله های جالیی ت خواهد آمد ح آبا می‌تو ام 5 محسمه هار . ی 
۴ 3 تس 
نب جون امانت انی ی از طر ی تمیدانم که آیا مانی مابل ۵ 
1 ۰ جون بالاخره . 


5 / ۱ کم مه 1 
ای سای حن برد وبا خروتن _میخواند اب وان : 
تفت تس وس دید : 9 مه مخباهستی ۳ 0 
و افکار دور ترا شد ه نودم که معزم داشت منهدم 0( 0 


و حرفهای خان کاملا برانم تازه‌گی داستک پیز 2 کودلد 
دیس و بیان تم دوه عال‌ا ی وی مهو ۱ 


۳ او ۳ ۳ ار ی رس مرو ی ان شین بط 


ند 


ِ 


4ج بح یدز 


2 


1 
0 


تج 


یت 


۷ ۱ ۱ 
اس دح مها ۳ 5 ۱ 
۱0 و م۳ ۳۵ ۲۶ ۳۳ 5 ۱ 0 ۰ 


۰ ۵ هت رس 
۲۵۱ ۱3۳۰ 
۰ ۱ 


ج 


مس صت حت ‏ مس 


5 ِ 
ی تج 1 2 کات ان 


جات 


2-۰ 


سح ون وج 
یه 
و ۳ 
۹ 2 1 1 


5 ۰ ت‌ 
۵ 
3 ۱ ۳ 2 


ّ# گاهة و 01 ی دک 6 هناهد ۳ چسماش 
"۳ بهاده 1 3 ۰ ۳ ی تاثر ۰ و ۰ 


با مکش مات در بط تور 1 عحنیی و ون 4 ظ 


۱ اد ۱ و ره هنور ز بو قوع توت 


ویعول جر لبون 2 در نفس زمان نهفته و راو ر 0 ندآت راجت ۲ 


نکر ده ات ار مسهم وناخود ۲ گاه ۳ اتب اطن اک 1 بر 14 1 


آنان که حالی وارسته ودلی روشن وروحی 1 1 6 ان ابهام ۱ 


تبدیل به وضوح میگردد . و 

"یرای من شب> وال که خان در انتظار و قایع دردنا کی اسستت: 
در باز شد وبدون صدای ! که موجب حلب توحه شود - ۰ 
تقریباً ناگهانی - وارد شد ۰ (وشاید هم ازبس در انديشه هصای 


خوة غرق بودم » صدالی نشنیدم ). قأمتی متوسط و چهره‌ئی .. . 
سوخته داشت - بیش از هر چیز چشمهای گود رفته اش در زیر . . 


ابروانی سیاه و پرپشت » نظر را جاب میکرد ۰ پیشانی وسیعی 
ست ادها فیروزه رنگ برشانه ها افکنده بود و جون گر به‌لی 
ِ ۲ 0 رل انز اطاگ 7 
تج با تفا میکنم کار رلیدم نودم .۰ جون در اثر گفته ام ۶ 
خان » اصلا و حود او را فرر موش کرده بودم .۰ ۱ ۳ 

بااننکه هیچ انتظار دندن مرا نا ات ۱ 1 ناو تعصی در 
قبافه‌اش مشاهده نکردم : شاید هم و سوت نود ولی آنقدر 
قیافه‌اش مرمور نو د که من نتو انستم جبز ی از آن بخوانم وشاد. 
و من شاه لو د ‏ ۰ 


می‌توانم بگویم که تقرساً از ورود او باطاف هیچ مدای ۱۳۰ 


برنخاسته بود - ولی خان بدون آنکه چشم بازکند ۰ وجود اودا . 
و احساس گرده نود . با ی و آهسته » مثل. اننکه حرف و 
و 9 ی 1 
7 مانی ؟ فلع ۱ ِ ۱ 
ی ای وم ارف که دق ۱۱ 

است و ای ایشان طمینان‌داشته ‏ هون ِ ۳۳ 


بزایش 


۳ 


است که غالبا سای از وقت خودرا کنار آن میکلداندوع 2-3 


5 ۱ 
را ۱ 
۲ سا ات ۳ 


۳ ان عای ان 9 
3 ف 


جه هسرب مه 


۱ 1 ۳ و 

لته فرزند معامی من هستند » من بخاطر ارادتی که 
بضفای باطن ایشان دارم - در حرنان امرثی گذاة 

در ان ی اطاق مجاور میرفت ؛ 
بر من 0 4 ول نصا باتماممشقاتی 7 میکردم» 
مفاأومت نمودم وا تسه سری باحترام حنباندم . 

رد 

الته . ۰ خوشحال خواهم نود .۰ 

0 رت و اطاف شد : 
3 ون ین یت ی ۲ ۱ 

در حالیکه بدنبال کلام مناسبی میکشتم (راستش اینکه 
ناد بدن مانی » قانون سا کلام را از دست داوم بودم ) ۳ 
لاله پایت بر‌خویه رود ده تعتیانسم ی ۳ 0 
رفته چشمهاش بیش از همه حالب است . » 

آهیته مرش رارکت من ورد رکفت 

شور قملا اوح اه دای ی ۱ 
بانحام کاری‌است - ولی آنجه مسلم ای در کار او انحراف و حود 
خواهد داشت . 

رن ۱ روت ی آواوع ۸ ۰ 

تور و گفت 

و و ۰ منظورم 0 قدرت میخواهد 
فربزه «خوبشتن نمانی» نفس خود را ارضاء کند » بالاخره آنهسم 


جرا نمی‌آید ؟ ... مثل اینکه اطاقش هم تاريك است ؛ 
مکر آنجا جراغ نگذاشتید ؟ 

و هیجوقت ؛ هنگامی که تنهااست » چراغ روشن 
نمی‌کند - در جشمان او قدرتی است که می‌تواند در تار یکی » مانند 
روز » همه جیز را به بیند . وازحهت آمدن هم خیالت راحت باشد» 
او تا ظهر فردا خواهد خوایید - هتراست توهم بخوابی ۰ 

ولی مگر خوایم میبرد ؟ 


کی 
باغ خان » از يك طرف محصور به رودخانه‌ی نسبتا عمیق . 


۱ خاطرات خوشی داشت . 0 پرای من که 
را در قسمت 1 آن بادگر فتهام . رن 1 
1 گفتم «آرام» » برای اننکه منسمی‌الیه سدیاغ وا وه ۳ 
تدای میت و خطرناله وحود دارد که راستی مراس انگیز و 73 
هو لنالد تن درست مثل اننکه آب دار گوداای مشود و عحب. ۰ 
اس کر داب مقلا وت د تایه بلکه )رآ ۰ سال بانن ۳ 
طرف بوحود آمده است ۰ درباره بیداش آن » مطلمین محل » هر 
کدام چیزی میگوبند » ولی خان معتند بود که با در نظر گر فتن زمین 
ارزه‌نی که دوز آنو قت بو فو ع سوسته رک نب میر ود این 
گودال و فرو رفتکی » از آن بوجود آمده باشد . واین بدلیل عقل ء 
درست‌تر میاآمد . ۱ 

9 من و خان آهسته در کار رودخانه قدم می‌زد لم ویر 
1 ی وه هی مت کر نیم 1 


۱ 


۴ 
ِ- 
7 
سب 
پا 
۹ 
ی 
9 
۳ 


و دشن وز ۵ کار بهای برنامه‌اش را وا ها و 
کشا _ 
و ور ان فکر بودم که او ِ در این 1 ۳ 
شرکت نخواهد داد . ۱ 
۱ در این هنگام » هیکل ماقی از دور پیدا شد . خان تعحب 
سور امر وه و۵ سول او ات تام ته#انت:۱ و 
5 هه نگ مامتا مر لاف دیشب )6 
سونو فد بت وم حالب تخاب تنظر ماش و 
سر هید 
مانی که مقصودش را درك کرده بود » قدری به آسمان 
نگاه کرد 3 
9 که یوار ری ده 2 
ی و 
تموفنو ,گفت.- : 
9 7 قبل ازآنکه مطابق ساعت 6عادت رات 2 
اف ۶ نحت تاتتر نور ) خواب و بدازش تنظیم میکردد . مثلا شما" 
دل روزهای آ فتابی زود از خواب برمیخیزد ودر روزهای ابری » 
|| 7 , اگر در روزهای روشن وآ فتابی عادت داشته باشید که ساعت 
شش صبح از خواب برخیزد » بهیچوحه در روزهای ابری در . 
۱ مت تدار ادج از خواب بر گیرید » ابلکه میخواهید 2 
س ی الق 2 ۱ 


1 
0 


من بط ِ ل ۹ 
۱ او بش یا 0 اف ی 


۳ 
خی وا ۵ 


چنیا « مثل اینکه» نلک کاملا >درتتت«است او هم 


" اسست که در روز‌های ای ۵ وتان هو اادن ساعت شا اش 


و 0ج است باروشنالی ساعت .هنشت 
روز های ابری . به تعبیر دیگر » شما درساعت شش صبح بك 
1 مو قعی‌است که شما در خواب‌هستید - 
درانصورت خواب وبیداری انسان » بخصوص هنگام بیدار شدن 

در صبح » به‌روشنالی و کمیت ور صبح بستگی دارد ۰ ومنهم جون. 
عادت کرده‌ام که در مدت روشنالئی‌صبح» تا ظهر ؛ بخوایم » و همیشه 


آدر مقدار نور کم غروب » بیدار بودم - گمان کردم غروب شده و 


یی توا زیت سای اس رسب میدز 
در این هنگام خان به حرف آمد و گفت : 
ی و ی و 
تمام شد ه و 

ی یك حهت تمام دون وا نك حهت هم هنو ز اولن 
و ات7 4 
خان درحالیکه مرا نشان مر ۱ 
نا د ا تا خ مید انا که آ مان و۱ هلان کاب ۶ 
۳ در حمل و نقل وسایل کار یآ ماد کودن جر تایب 


نی که بطرف من پر گشته بود + دستی بشانه مر تا 


و 5 


البته . ۰ السته »یخصو ص که انشان را کاملا یل 


من از دیشب در ار برخورد ۰ تصمیم را گر فته بودم . 
خان اضافه کرد : «بخصوص که ابشان از نقاشی اطلاعات 


وسیعی دارند و حتی می‌توانند در تهیه ترتیب کار پیکرتراشی باشما. 
همکاری: کنند ۰( 


د ۱ 

يك هفته گذشت . دراين مدت هنی با استادی عچیبی نکه 

های گچ را تراشن مداد وانسانهانی بو حود مباآورد که در نو 
خود از بهترین شاهکار های بيك تراشی ود 8 


و 13 ای وم با و 


ی ۳ 1 5 کی | 1.3 ی تم ی 1 ۱ 


و نمی 7 ۳ محسمه نیمه لخت ونوس را که دريك د 
سحگاه سمه روشن ؛ در کنار صخره‌های رودخانه د رده ۱ 
نظر ببرم . 0 
من درساختن آن شاید كمك زیادی کرده بودم - البته نه‌در 9 
9 آن ؛ بلکه در حل: گچ و آمادگی وسایل وحودم و 9 391 
حاضر 9 ناظر بودم . 9 و قتی 5 تمام شبالده بو د » حخودم آثرا که 


رو دخانه نزده 2 ۳3 تحصو ص نادم می آرد که ر احم ره پات ۱ 


از او بر سیده دو دم . 
یرای ات ۰ چشمان شیشه‌لی انتخاب خواهید کردم .. ۱ 
9 سس اننکه سو ؛ ۵ بحکانه 9 کرده بو دم 1 بشیمان شدم را 
3 حنان تا تحفیر آنمن. نگاه کر ده بو د که 9 خط حودم 0 ۳ 
۱ ولی تمبداستم جرا اشتتیاه 5 رده‌ام ؟ : 
9 روز صمح 4 مانی ناز ه باطاتش رفته و خواسده ود و 


ن تازه سدار شد ه بو دم و بأت‌ر است سراغ کار همای مانی ر فد و 


بودم ۳ (مانند بدری که به بحه و «علا قمند باشد من بآ نها ِ 
اما نمحرد دیدن ونوس 6 دهانم از حیرت ازماند ادا 
ی ی 
مانند رك هت مات ك_ ایا حصران هً يك اسان آتیر ‏ ۰ نمن 
نگاه متکراه ۰ ۱ 2 
فکر کردم که شاید چشم های شیشه‌ئی برایش انتخاب . 
کرده ؛ ی ی وان 


میدرخشید که بی‌اختبار گمان کردم انسانی بمن‌خیره مینگرد ب 9 


تماشای اندام او را نداشتم جون بانداز ه اف متو حش نودم .۰ 
جنان مینمود که انسانی را الیل کار در ودخانه نا تا 
هریت 1 تفا لشاسهاش ر[" منکند که برودخانه رود تس ولی 
3 ونان ناگهانی مردی, » حیران و ۰ ۰ ناو خیر ه مانده بو د . ابکاش من ِ 
3 ۳ ِ ۳ ی آن دا به 0 ۳ تور 0 ‌ همان 1 


: 
شوه 2 ۲ 
ند ما - 1 سس مس ید 


3 7 0 6 ۳ و ۱۳ 
استادم - شکی باقی نمی‌ماند که همان مجسمه دیروزی و 
انسانی زنده می‌نمو د . هتر بن وله و اتید ال ی 


و نمو د) 


تم را جلوبردم» با شك وتردید دستهایش‌را لمس کردم" 
ی ام گجی‌بود . ۱ 
۱ " مانی تك ابتکار حالب ومنحصر نخود » در رنگ کردن ‏ 
محسمه را مرطوب می‌نمود و آنوقت بودر رنگ را با استادی بدان 
شوالیاه و جنان سانه‌ها وروشی هاش را یت شا میبلد که 
و 
۳ مه یت رو نا و ۱۳ 
۰ به چشمهاش نگاه کردم - مثل اننکه عکس خودم را در آنها میدندم. 
چنان بمن خیره نگاه میکرد که شرمنده شده بودم وبی اختیار سرم 
ی 
بسراغ مجسمه های دیکر رفتم - ولی آنها همان گج‌های 
بی‌روح وحامدبودند 
دی ان چند تون سا و وی 
نشان میداد ) ) ۰ وضع حمل اکه ژن آپستنی » در حال ناله ودرد ؛ 
بردین. حزیده بود ) ۰ 
لباس تمام محسمه‌های خود را مثل لباسهای هندی 
کی مات که و ۵ بود زر 
کنم ونشانش بدهم . دربین‌راه ددم که داردمیا ید - همانجا استادم . 
تابمن رسید » هیچ نگفتم و ممچتات وامش ند )یه 3 
و گفت : 
بان اتگران تا ۱ موصوع چیست ت ۰ ان 
9 لول کار است یاید ومنتظر بقیه‌هم بلشی . . 3 
رشان انفانل اتصورتصیت من اول خیال کردم که انسانی ۱ 
درآنحااست » ومی‌بینم که جگونه مالی انسانین آ فر نده یب [ا ۳ 
ی 
دارد که دست به «فنا تابذیر » ها افکنده‌است ؟ . 
دی ایتتو قم مرشتن اخودرا کاهی به بای امن و که ۱ 
«خان » میمالید . حیوان بیچاره چنان از آن باغ وحشت زده شده 
ود که شنها روت مبر فت روا ها سامت رون بد خصف ۳ 
دیگر آورا نمید ند نم 9 ترفت آوریی ارغز زنحیف شده و 


۶ 7 1 ِ" 
۷ #3 ۳ و 1۹ 1 ۳۳ 
با اک و اد ما شین هک تا ی زا ۱۳۳ 


وآن آخرن روزی نود 0 دیده بودیم . 
ند قاعان تضر آورد که حسد شین را انطرف ی 
سیمهای خاردار دیده است . 


۱ اد اد علد 
راستی که خان هم نمی پا لک اه ها 


گوی"تحان دارذ » در کنار .رودخانه ی 
۱ محسمه‌ها به نه عددرسیده بو د ۰ «نادر » در واسین جود) 
(که نادر شاه را در حالیکه گرزی میخدار در دست راست داشت 
ویادست جپ حود ی سای هداد واز جشمهانش و 
میبارید - وتمام غوغا وآشوب يك نفس سرکش » ويك عقده وایس 
زده درآن خوانده ميشد وهر بیننده‌تی ازآن فرار میکرد .) ۱ 
«قربانی هیروشیما » ؛ (زنی ژاپونی بچه‌ای در بفل داشت 
و در حال افتادن بو د ووحشت وترس صور تش ۳ سسباه کرده لو د 


وینج مجسمه دیگر که آخرینش هم شین بدبخت بود - 
خودش مبگفت 3 : بخاطر علا قه‌نی که ناو داشتم این ناد گاری را 
0 برای خان بکذارم » ولی و او جرا از .من فراد. 

و ی 


دج 


1 حا که در نخستین شب اآورا د ید ه لود) .۰ 

و از ی ورن | تاش بان این زدارد منک 3 
که بیم ذات‌الربه میرفت ۰ ولی بهیچوجه در فکر مداوا نبود . من 
ک ۳ یا 1۳۱ 

ی تامذتی نخواییدم ۰ دمن حالت تنفری دست دو د. 


3 را دلهر هی ۳ حد غشان در دلم می حو شید و همجون بفض 


ونم را میفشرد. . خان جشمان نیمه باز خودرا بمن دوخته ونگاهم 


ی و 
۰ 9 


4 : و کر ۲ ری 0 بد بخت هم 
تین خراسای انس و چنزد بترم این 


روری ود رم قوویمد آنرا نام م۱ 


و بچه‌اش هم دهانش را بحال خفقان باز کرده بود . ی 


داز هافر به تایه ۵ تالک ارافت. .همان 


هن ار 1 0 


7 و 28 # 
۰ 9 رات دك مر ی 9 0 مس نا 0 12 یم 2 و 


نب 


و 
۳ 


نداشتم . 


1 بر ۳ 0 بازتر » ی تا آن ندید کت ار شت ‏ 1 
ایک شوه کرد بر ۱ ۳۱ 


ِ 


پر مه فک ۱ 
کر ور رای نمی گنحید که فر.ض کنم روزی خان خواهد مرد 
او برای من موجودی جاودانه بود وهرگز گمان مرگد برای او 


و ب سیم برداشت * و 1 خستیم از مانی ۳ ۰ همه این فد 
درس وود دلات که خان بزرک نا ات واگ زر 
مبر فت کات مبکردم در و ندست مانی تایو د میشو م وبا اننکه 


باز نحه کار های او خواهم کر وان برای آو آنقدر تا نو د که 


فعتی -کشناد لس ۰ 

بر راهان ای و و 
همچنان سفید نود - سرش به پشت حم شد ی 
ستیانیش گذاشت ۰ خواستم فربادی بکشم » ولی صدائی از گلو نم 
۳ آمم شاید بت 3 رگ من به چاره دیشی‌بود" 


روما 


اب ۱ ۱ اگر در آنحا جراغی روشن نود » 
حتماً اطاف را منور میکرد - ناآن اندازه که جشمانم خبره شدند 


سم نفییر رنگ چهره اورا بفهمم ‏ آهستم گفتم : 


نخان از 

تکاهی هی بر ۳ لبخدی ند تون معا ی ۳ 
بودید به‌تندی دستم ۳ با او گذاشتم . 

آتمام فرح ۳ شدت ارز ند ۰ متعحب بودم که جرا ای 3 


وی او همان تدای ی ۱ 


احساس غرور وحرات درخود میکردم که گمان میبردم به‌تنهانی 


۶ ۳ 5 9 ام 


ب 


7 


۳ وبرای سر تسشی تاو رودخانه - قدمی ازاو دورشدم . 


بطرف درخت انحیر نگاه کردم هوا با تمام "تاریکی ابهام آور 

خود » آنجا زا نشان میداد.. صداهای عحیسی جون نرب متداب 
شیار های مفزم را میگداخت - سرم گیج میر فت ما خی 
ی ی ۳ و 
ی 
۳ - مر خیم دستیل سب 0 


3 ۳ ۱ 99 / 1 ۳ : ۷ ۱ با :۷ ۳ ی 
زاو چا ال ۱۳۹ ن هت و 


9 1 ۳9 اس به یکی و آخرمن ۰ که ۲ 
نتوانستم گامی فر انهم . 

۲ ۴ ود باق دوحالیه بسختی حرفشرا 0 
1 0 0 گفت : 
3 رس 0 ۳ 0 کم کار ها تمام خواهد 0 


ب ۱ 5 


۱ 5 ۱ انجیر را تشتان لاد ۱ احراف 
ات کرد 7 
9 ۹ و همه 1 ند بخت ستگین » 6 تفعالت حود را از 1 
دوش ار باغ ال خواهند ی ۳ 


: دنر ی 1 
تن هیام 
ورنکش برمیکشت . صدای ی 
تخاب و تن شلوغی ی رو دخانبه هم سشتر مش - ومن 3 
بااستهاده آزحر قه برقی که درآسمان بوحود آمده ود دیدم که ابر 5 
غلبظی درخت انحیر را احاظه کرده و ماتی در کنار .آن بود. .گاهی .۰ 
دستهای خود را باطراف تکان میداد - معلوم بود که اورادی ِ- 
آمیخواند ات ۳ 

7 و از او 1 دناد ای نکر 0 
ره ای خزده جان من بخاشی 1 
ِِ" درو یی بامو های ژولبده ورشی اوه هار دوو ویو 
9 ان طر 4:۵ تحصواهن در ترآسن جهره آناخیلین داقت.میکرد -وگاهی 
و اسنکه میخو اهد خطو ط آن را به‌خاطر آورد » حشمهای 9 
اشکالن از وی توص 
۰ شب قبل خان بمن گفته بود که : ۱ : 13 ی 


فد - مالی طرح ماهاگی 9 ر بجنه 9 ۰ ۱ دب ۳ 
5 ۳ دروتثر 1 آمو ۰ : 


ودر صمن صحت بآنطرف زگاه میکرد ۳ جنان ی ی 
۳ ۰ معلوم شد که مانی 
2 بود من خوب ادم است ‏ 


جراار هی ی ۱۲ 
, (منظورم ازاین برسش این نو د که در 0 امکان و 


۱ خان محسمه‌ای سازد ) . 


و او درباسخ گفته بود : 

_چون انسانهای زنده خود‌دارای روح فعال‌هستند ی 
بذبرش روحی برقالب آن وحلول بریسیری او مشکل است سا جه 
7 فرض هست که او دارای روحی ی 
انتصورت هجو حه مو فقیت. لو حو د نخواهد آمد - ودر غیر ان 
صو رت اگر تلاشی موحود پچ ور 
از دستم بربانند . 

انن موضوع در حضور خان مطرح شده ود بت و ان 
تال اه را رد وا ۱ 
ماهاگی بر آمده بود وبالاخره هم باتمام رسانده نود و آنشبهه‌او 
جان می‌بخشید 

من از خان برسیده بودم : 

مر هه و مین کم ۱۱ 

و بعد آهسته باخودم گفتم ۰ چه کار وحشتناکی ؟... 

خان لحظه‌ای مکث کرد و آناه در حالیکه چشمانش نمنا 
هد ۱ 

سرا ی 

۱ 


در قلب خود احساس خلاء کردم ۰ باانکه هیچگونه آشنانی .و 


برخوردی با ماهاگی نداشتم » مانند کسی که ناگهان از بلندی‌وارتفاع 
ی ی مر اه 
مو درسراسر بدنم سوزن میروئید . 

نميدانم که بچه دلیل در هنگام و فوع امور ناگهانی و دلهر ه 
انگیز » ساعد دست جیم بطرز دردناکی کشیده‌میشود. 

آنشب هه‌تنها دست چجیم فلج شده بود بلکه در سراسر 
وجودم احساس رخوت و بیحالی کشنده‌ئی میکردم . 
۱ تازه متوجه دگرگونیهای ابهنکام خان شده بودم . هیچ 
نمیدانستم که چه باند یگویم ؟. دربعضی مواقع » اسان خیلی‌جیز ها 
می‌تو اند بگوند » ولی ساکت و خاموش میماند » بعلت آنکه هیچ يك 


از کلمات و مفاهیم آن کی که کم وه هر ۱ ۰ 


ی 
دیگر مد انم که انهمه غوغا برای جیست ط 


ی و 1 ای ی 0 ی 6 ۱۳ ب _ 3 


موی 


۱ 
اا ۵ ۱ 
مج ۱۱ "۰ 
کل / ۳ 


1 
کدای رد5 ] 


۱-۲ 
۱ ۳ 


0 8 


۵4 


۲ 
۱ 4 ۳ 
مورب ۱۷ 


۳ ۷ » ۵ 
۱ شدای 
۱ 5 


۵ 


ع ۱ آض 0 و 2-9 9 0 می‌نمو د و 3 ط رف ِ 
روت ماهاگین انقدر توحك نود که تفرفان آزنده ای تا ۲ 


_ِ 


و از مق ۱ 
روحی قوی و متعالی بود و ی ان دالتمما ست این 


کار میگردند . 


ی همشه در مارزه دولیرو ِ 
آنکه قوی‌تر است بیروز میگردد . 
روح بلند خن بخاطر پیکار باروح مانی که پهپلیدی می - 
ی ۱ 
من ان راهم از خان شنیده‌ام که 0 قدرت عالی 
۳ از روح مادامبکه اسیر قالب تن‌است »4 بخاطر ثقالت 
زن محدود وناجیز مره رن و ۱ 
از تن وآزادگی خوش - نایی‌نهات وارسته و قدرتمند است . 
مثلا روح » چون عاری از مکان وزمان است » تابی‌نهایت بدان احاطه 


ار 2 تاو قتی که گر فتار مکان قرم ی ۳ 


مساشد » آن قدرت ازاو مسلوب است ۰ همجنانکه اگر بر بالای. 
هز بلند ویادیواری "مر تفع باشید علاه ه برداخل دبوار و خانه 
محصور بدان » به‌خارج نیز آگاهید - ولی تامادامیکه درداخل خانه 
هستید » به‌خارج از آن-دستر سر ندار رد دبطوی ای ,وف یه 


محیط برماده باشد تابی‌هات قاس سمل داد در حالخه يكر وح 


محاط در حسم » درك وضع معمولی و شبیعی؛ دارای قدر نی 
محد ود 2 
روح (« خاأن »بخاطر بدستآوردن قدرت و تسلطی کامل » خودرا از 
آن قفس تنگ » می‌ر هانید . 

تاجند لحظه » بار دیگر « خان »د کر گون‌شده بود _آنگاه 
آبته بر خاست وبا ملایمت به حها۱3 نگر ست . 

آهسته » ولی محکم و نااطمینان گفت:: 

ی 0 وی ده همه‌جیز 1 و 


مشال ( ی 0 تاایدیت گر فتار / اسغل‌السافلین ) خواهد 


۱ ۰ دراروژوی ارتقاء‌خوآهدسوخت - وابن‌همان جهنم است. 


این 0 نمن واگذار شده » و لی سر همه و قت‌باتو خواهم . 
نود . ۰ ۳ 
آنگاه نان دنک ها ۱9 فرویبست و آهسته دی 


زمین نشست - خطوط چهره‌اش‌بسرعت جابجا میشدند ی 0 


‌ ۰ 7 


قدری خودمرا بگربه زدم وخطوط چهرهامرا در هم کردم 5 شاد 
گریه‌ام بگیرد » ولی ابنجا صحبت از گربه نبود . 4 
هه بر گشتم و به‌سمت درخت انجیر نگاه کردم - صدای 
باد وبرخورد برگهای درختان و ریزش آب از صخره‌ها » طو فانی 
بر پا کرده بود که سر صدائی رادرخودحل‌میکرد ۰ طو فان‌شدیدتر 


شده بود » بازهم شدیدتر » جنان‌باد تنذدی وزید که فکر کردم‌تمام 
ی ارآ هدر 0 بکبارهم خودرا آماده کرده بودم تا شاهد 


زمین لرزه سختی باشم » چه میدانم ؟ شابدهم شده بودو ۰.۰ 
من آنقدر گرفتار ونگران «خود» بودم که متوحه‌اش نشدم . بارها 


وان * چنان وسمتیس دست داد که هیچگاه قانل تس ر 
لیست . نمیدانم » هرگز در يك‌شب طوفانی » در بیابانی تك‌وتنها 
" بسربرده‌اید ؟ درست همان وقت‌تمام قصه‌های دیو وبری بخاطر 

میآنند وآدمی‌را تهدید میکنند . 

۰ ولی ایندفعه برای من‌مساله‌دیو دبری مطرح نبود چون اقلا 
بحودم تلفین میکردمکه ۱فسانه‌ای‌بیش نیستند وخارج از واقعیت 
و اننجا صحبت از واقعیتی‌تلخ و دردناك » وبلکه‌کشنده‌بود » 
و آن هیولای نفرین‌شده (« مائي »باتمام کارهای مرموزش بود . 

۱ حر قه‌لی در آسمان‌در خشید» و لی نتو انستم دران چیزی بينم. 
چون تابخود آمدم » طوفان‌شدیدتر شده بود و من دیگر 
نتوانستم قدرتم‌را حفظ کنم » کمکم احساس میکردم که تحلیل 
میروم » صدای خنده‌ای درمیان‌بادهای شلوغ بگوشم رسید » 
تمام موهای بدنم سیخ شدند - احساس میکردم که بوست سرم 
کرخ شده است . ۱ و 

تندتند از (« خان » تعنی ازروح خان کمك می‌طلبیدم » مانند 
کودکی که درخواب‌گر فتار کابوسی وحشتنا شده باشد ...۰ .. 
واین هنگامه موقعی به حداعلای خود رسید که يك درخت 


ِِ تنومند تبریزی درجلو من با چنان‌شدتی بزمین افتاد که تمام 


. ساختمان بلرزه آمد » ودر همین‌موقم فریاد ترسناکی از جانب 


حیران بودم - نمیدانستم چه‌بکنم ؟ بفکرم رسید که از آن . . 
و بان ورد + ولی, فکر انتگه بار 9 خاف» چس ۱ 
ام رکشت مش ۰ مخواستم گربه کنم » ولی اصلا.. ‏ 
فرآموش کرده بودم :که جطور گربه میکنند . ۰ مانند غرهی که . 


0 > کون 0 بادها ۲ 0 
و تشد صیات 9 افتادن جند بن درخت از پی‌هم و 
و بعد . 


نار 0 فرداد دلخراش « مائی » را شنیدم 6 ولو این بار 
گوئی فر بادرا دو تلو ستن شکسته بو دند_نیمه‌تمام 4 خاموش کشت 
ومتعاقب آن صداهای سنگینی بگوش میر سید باز هم ور 
مان بدیدآمد . 

و . محسمه‌هایر ودخانه‌میر ختند . 

طو فانی سهمناك تمام کناره‌های رودخانه‌را جارو میکشید 
و ...۰ بصخره‌ها میکو فت و ۰..درگرداب میریخت . ۱ 

( خان » همجنان می‌خندند؛ ولی انن‌بار حشمانش سته بود » 
گوئی میل‌نداشت که من آزمشاهده‌سفیدی آن وحشت زده بشوم - 
هسته » دستش‌را بوسیدم- ولی‌لبهانم یج نکرد - میدانستم که 
دیگر « خان » زنده یست ۰. 7 موضوع وحشت 
داشتم » چون احساس میکردم که در آن‌صورت برای همیشه‌تنها 
" خواهم ماند . دراین صورت‌خودم را قانع کردم که او خواییده‌است 
۳ برای اننکه بیدار شود 6 ارام آرام) از بله‌ها بائین وت مت 
سمهای خا ای که جند ردیف آن‌ر | بحای در باغ در ند ه نو دند» 
پیش رفتم » دیدم میل دارم‌گربه کنم . ۰ بفض گلویم را میفشرد » 
آنگاه‌بسمت‌ساختمان‌باغ‌بر گشتم - قدری مکث کردم 4 در حالی که 
آبه قيافه مهربان و خویی‌های‌,درانه « خان» می‌اندیشیدم » 
انش هر کنو ۳ 0 


۳ 


ی 


۲.1,0066000۳ 


100 
دنه 


در خورشید چه می گذرد ؟ 


پنابرآنچه گنته شد . نورهای قطبی و طوفانهای یونسفری و مغناطیسی همه 
انمکاسهائی هستند از پدیده های شدید وعظیمی که در خورشید وقوع می‌باید . این 
پدیده‌ها چیست ؟ 
خورشید کره عظیمی از گازهای بی‌ان‌دازه سوزان است . صحجم ضورشید 
۶۰ برابر بزرگتر از زمین است.بطور عمده شامل گازهای ئیدرژن وهلیوم 


3 


8 حفیقت کلف‌ها ۳ فعا لیت شدیدی‌هستند. اینها ای خی ۶ در اقیانوس‌جوشان 1 ۳ 


» بنفش و مقادیر عظیمی ذرات خورشیدی پر کنده میشود . وقتی آشعه و ذرات به‌جو 


. ی 5 ۴ 2 ۳( ۰ ی ۳ ری مر رف ی ین ۳ ام 


ی 


آآر تست . ازاعمای خورصید سر نو اس وال بالا می‌آپند . و بصورت 2 

و در همه حهت فوران‌میکنند وچون کزداب بدور خودمیچر خند. تن ۱۰ 

اینها فورانهای چرخندء گاز هاي خورشیدند که با فواصل زمانی معین تکرار میشو ند . .. 
ش سریع ار دار 0 اف قسمت را پایین. آورده ه 9 


ان ۰ درجه سانتیگراد هیرسائد ند .در حالیکه درجه‌حرارت بقیه نقاط خورشید 


۰ ۰ درحه است ۰ باٍین دلیل . قسمتنهائی از خورشید که در آن فوران بوص‌وو 
می ] بد . تور مقر ی پبخش متکنت . ودر زمینه فرص سیار او خو رشید ۰ 
چون لکه‌های تاری بنظر میرسد . ۰ 

:کلف‌اها هم از لحاظ:شکل و هم از لحاظاندازه قفاوت بنازی کار ارت ۰ ۲ 
۱ ۱۳ 1 او ۳ 


رصد ی لکه های خورشید تشان‌داده اس که این لکه ها از بك طرف 9 
خورشید بطرف دید در حر کتند . مدت‌دو هفته بطول می‌انجامد تا از يث لبه به 
لبه دیگر برسند . سپس کلف‌ها ناپديدهيشوند و پس از دوهفته دوباره ظاهمر 
۵ دند. . 

این موضوع ثابت میکند که خورشیدهم» چون زمین درحول محورش میچرخد. 
ادا 0 "دور چرخش ام 0 ۳۷۴ روز طول می | نجا مد تاو ضورتینکه مدت‌حز کت 
وضعی رین ۶ ساعت است... لکه‌ها نیزر باخورشید میچر خند نکاه که تدر سشت ۰ 
ی فرص خورشید هستتند پدیدار میشو ندوچون .جمت نامونی رت ۳ فعی ۳ 

رصد لکه‌های خورشید از ۳۰۰ سال‌پیش تا کنون 1 بافته 0 قوانین 

تستیا ر مهمی در مورد حیات خورشید شده‌است . 

لک های خو رشید معمو ۷ دسته جمعی‌ظاهر هیشو نید. تشکاعان پموستة و 

ی از آنها متااشی,میقوید , پسی کامازنا تلا میگردند جلف هار مارا 
0 لکه‌های قدیمی عنام مشود ی از نها چنده نناعت با چند .روز ت ۱ 
دز" صور تیکه بعضی جندماه و حود داز ند .هنگامیکه به نعداد کلف ها و سطحی که 
ال میکنند افروده میشود. ۰ فتالیت خورفیه نی آفرایشس می‌يابه و تما کریموم 
مپرسد . وقتیکه لکه‌های کمتری/ وجوددارد.» فعالیت خورشید کاهش بافته و 
می‌تیموم میشود . هر ۱۱ سال يك بارفعالیت خورشید به حداکثر و حد اقل 
دسر سك 


بسن نی آنکه و یش ی ۰ لکه‌ها شروع بافزایشی میکنند 4 

در سطح 0 روی ممد‌هد . اه 0 شروع 9 ی وپس 
7 

از 7 -سال ند می‌تعموم میرسد ۰ زنلدا کی خورمات و۱9 ارام می‌باید .در این 


مدت حتی ماهها هیچ لکه‌ای در سطح‌خورشید دیده نمیشود . 


در ربع قرن آخیر ۰ فعالیت ماکزیموم خورشید در سالهای ۰۱۹۲۸ ۰۱۹۳۷ ۱۹6۷ 
رد ۱۹۵۹ و می‌نیموم آن در سالهای ۱۹۳۳و ۱۹۶5 مشاهده شد . 
افرص و رشیده ‏ از جائیکه کلف‌هاظاهر میشود » سیل نیرومند اشعه ماوراء 


زمین میرسند » تغییرأتی عظیم بوجنودمی‌آورند . .. , 15 
چه آشعه ماوراء بنفش ۰ 0 ری ِ 


بدریده های شدیدی که قبالا گفته شد » در یو نسفر ت 0 می] ید 
درسالهائی که لکه‌های خورشیدبما کزیموم‌رسیده است:(: نورهای قطبی و 


»شود و طو فا نهای بو نسفر ی و مغناطیسی عظیم ثر هگ ده 7 هنگامیکه ی 


خو رشید بحداقل میر سد 6 ان بد بده ها کمتر و ضعیف تر میشو ند ۰ 


۶ ود ۱۰۰ سال قبل : ارتباط پین‌ظهور لکه‌های تفورشیدی و آشفنگی جو 


و شد . در اول سیتأمبر ۰ منجمان انفحار بسیار درخشانی در سطح 


0 مخراهده: کردند هیحده ساعت بعد 0 طو فان مغناطیسی تن شد‌یدی دز ۱ 


آزمین ابجاد شد جریانهای خارجی درسیمهای فلزی بحدی قوی بود که ازتباط 
۳ تلگرافی در بقضی.جهات قطم شد:: ِ 


در ۲۲ فوریه ۱۹۵5 در خورشید حادثه‌بزرگی بوقوع پیوست . انفجاری عظیم 


و یر ومند رخ دود . لابراتوارهای چندین کشور موفق به ست ان ستت ند جند ۱۴ 
بررکگی و فوران شدید در حاشیه شمالغربی‌قرص خورشید روبت شد . زمین با سیلی 


از درات که وی تیاو زیادداشتند 6 یمباران شت و مو رد تشعشع شدرید : 


ماوراء بنفش قرار تا زب عادی‌پرنسفر در سمت روشن کره رمین آشمته 


شید . و بقطع موقتی أ‌ رتباطات رادپوئی کشورهای ۳ و قسجوم از ی 


انخامید . يك خفگی رادیوئی نیز درانگلستان پدیدار 


نه تنهاأ ما کزیموم ومی نیموم » بلکه همه‌تغییرات فعا لیت خورشید در بو نسفر ِ 


لکد رای وقتی عف اف لکه‌ها رو بازدیاد است 6 و نیز آسیو سیون نیر ی و افر این 


می با بد , که روبکاهش ِ ۳ 3 کم میشو د : مخصو صا ۳ 


در و ۱٩‏ ساله‌ایکه ی ۳ 0 و 3 6 یو نیز.اسیون طبقات 


فوقانی پونسفر چندین برابر تغییر می‌یابد. 

پعلاوه بردوره تغییرات ۱۱ ساله یوسفرباك دوره کوتاهتری نیز وجود دارد 
نورهای قطبی و طوفانهای بونسفری وهفناطیسی تقریبادر ۲۷ روز يكث بار پدیدار 
میشوند . اگر توجه داشته باشیم که خورشیدهر ۲۲ روز يك‌بار بدور و ۷1 
تشر بح مو ضوع با ۷ دشو ار نخو | هد یبود . : 

ی لکه‌ها نی روی سطح‌خورشیدظاهر که که سب تور قطبی در 
1 قحی بو نسعر در و نها بتدریج بطرف دپگر 
خورشید که برای مدتی از نظر ما پنهان‌است خواهند رفت . واضح است که در 
قکت د دوم با هگن زاسون ن‌تاثیری نخواهند داشت ۰ پس از ۲۷ زوز ؛ 
۱ همان قسمت خورشید » بازهم مقابل رل 
این مدت » ناپدید نشده باشند. ‏ دوباره نورهای قطبی و ای های مغناطیسی 


۳ 


3 را سا راهن شک 
9 ار نیب از مطا لعه جدییه وی ی طبقات فوقانی و زمین بوجنود 


می‌آید , می‌توانیم باتفاقاتی که در خوزشیدروی میدهد پی‌ببریم . 


. که مسریعترین 1 ۱ 3 و رین بجو میرسد 1 7 
> 4 واقع جریان پایان می‌با ید دو روزطول‌میکشد . در ظرف ۳ مکت ۱ اش وی 


تم 


0 در این مو ضوع ذینفع | ند ۰ 


سیس ظاهر میشود و رفته رفته شدت‌می‌بابد. و قتی بحد معینی میر‌سد » محدد | خر وج 


آما جهنش درست اف حهعت اول ی .باز هم بشدش, افزوده فیس ۴ 5 بحدلازم 


۳۳۹ 
سر 
زر 
امه 

۱ ۲ 
مت 


اد آمیاورند ۰ این میدان دارای خاصیت‌قا بل.ا ۰حظه | یست ۰ ۳ تیا آموای 
الکتر وه‌غناظیسی » در همه جات بسرعت ور یب ۰ وم 


ی و ی به جو شناسان. ومنجمان نیست » ِد 


وقتی برادیو و میدهیم 6 یو ی ی 3 
به آنتن ی تیه تا برسند » چه مسافت‌درازی را بای طی کنند ۰ بررسی: افواج 


رادیو اهمیت زیادی برای توسعه ارتباطات‌بی سیمی و سخن پراکنی رادیوئی دارد. 


فنبع آمواج در ات رادیو : بث آ نتن فرستنده ات بعبارت دیگر 1 یلگ سیم‌فازی 7 
اسب که از آن يكٍ جریان الکتریکیعبورمبکند . سرعت » شدت و جهت این‌جریان 
پیوسته .در تغییر اسُت و تلا بلت لحیله , اصو لا جریانی در انتن وحود تارف 


بکم شدن میکند »ء تا اینکه کا دا # بر بوجود می‌آید» 
میرسد . و سپس گاهتن مي‌باید. ها صفرمیشود ۰ بان برق دراقن درست بهنین 
ترتیب تکرار میشود . چنین تغییراتی رادر جریان نوسان های الکتریکی ناهند 


۳ 


۳ 


مشمت اها " 


ی بر ۱ 


۱ 0 میست مج یج اه زان 


تسس 36 موه ۷۰ جچوم و ۳۹۱۲ :۳/۳۷ 


شکل ۱ - نمایش تغییرات جریان درآنتن . 
1 
تعداد نوسانهای يك جربان در انیه به‌هر کانس موسوم است . فر کانس‌هائی که در . 

ق رستنده های رادیوتی بکار هیر و ند خیلی زباد هسسند . .جربان متناوب مدار لامیهای 

رد الکتریکی در ثانیه پنحاه نوسان‌میکند . تعداد نوسان در باث 0 رادپو 


ی ۲ 


بطوریکه ميدانیم » هنگامیکه رهق 9 نا میکند » دراطراف 


ار نیروهای مغناطیسی ایجاد مینماید . در آنتنی که یف رستنده ی مر بو ط است 3 


نیز همین وضع بوجود می‌آید و دراطراف‌آن يك .یدان مغناطیسی تشکیل میشود . 
‌ جون جریانی که از ات ۱ داثما تخیر میا بد 6 میدان مغنّاطیسی محر 
بر آن نیز همواره در تغییر است . 

آما در اطرراف ی , علاوه بر یط يك میدان 2 هم بو جود ۱ 
میا ید ۰ این میدان روی» بارهای]| لکتریکی‌انر دیذارزد ۰ بنایرآاین» جربان متغیرداخل 3 
از سیب پیدا یش میدانهای مغناطیسی اتکی مشود زا میدانهای متغیر 2 1 
ار ی ات و 9 
گفته شود » فت‌کدیگن: وابسته‌اند ِ و ي‌میدان الکترو مغناطسی يلك ۳ ۳ 


3 ۴ ۰ 
۹ رب قوب ۳۳4 - وود 9 ۱ و اناد وی 9 


سیر سا دم 

49 ۱ ی 1 

و 0 ۳ ی 
آ ترا آموایج رادیو برابر سرعت نوریعنی‌سیصده زار کیلومتر ادا ثانیه اش ۳۷ 

بان عامل بجریان تن > يلك موحرادیوتی مس تم ما ور اس ارف کاس ۱ 
معلو م باشد » تعدان نوسان بعنی تعداد او اجخبکه از يت ثا نیه ا یحاد شیاه ماش ۳ 
مشخص مشود . امواج دنبال هم بجر کت‌می‌کنتگه + در یاك ثانیه ۰ سریهای امواج 4 

۱ یلگ مسافت + و۷ کیلومتری رم با یه ۰ 4 و هس نز هط را بر 
تعداد امواج یعنی فر کانس تقسیم کنیم ءطول موج بدست 0 ۰( كِ 


: بو د 2 
تشر هم 1 رز بلند ی طول سی هزار متر و شم از انوا ح ال 
3 کو ناه نامیده مشود و حداقل طول۲ نها ۲۰ متر ۳ در را حجلدو د ات استفاده ۳ 
3 نا / 5 ِ 


۱۵ ِ آشفتگی که در نتیجهپر تاب‌بات سوت دار آب ۱ هی نا 1 تب ۱ 
در آب ۳ میشود افش راست. که اموانم در تایه ۱ 
بط ۱ طول یک مسا ميآید ‏ 


بِ 


سی وپنج ان پیش که 9 الکترو‌اشتراع شد و در احتیاو مهنهسان رادیو ۱ 
فرار گرفت 6 » ایستگاههای را تس عت‌اف ان یافت . حتی اشخاص ی ۱ 
ساختن فرستنده‌های کم قد فدرت برد‌اختند . 

آماتورها وقتی به طرز ارتباط ی شد‌ند ‏ » ِ 
ی یه بر د تاه ۰ بعنی مسافت‌مخابره بیفز ایند ۱ آنموقیع ایستگاههای‌رادیوی 4 
توا ج بلند کار میکردند و غیر حرثه‌ایه اجازه داشتند که امواج کوتاهتر . 
0 ۶۰ متر هه ری امو اج بلند نجو می دور ر سطح رمبن میچرخند و ژ 
بوسیله زمین جذب نميشوند . و بهمین‌علت » برای مسافتهای بزرکی امو‌بند. 
ماس ترا تشخیص داده شده بود . ما »نا گهان آماتورها. که از امواج کونتساه 3 
استفاده میکردند ۰ و این امواج را درآنموقع قر قرف میا ها 

۱ ر اد بمسافت ماو مت بوجود آ ورند ۰ ات شلد فرستنده‌های کمن 
۲ قدرت خانگی که روی امواج کوتاه ار سای و ایستگههای نیرومندی ۱ 
اه ۹ ۳ 0 0 


ی و ری[ بت 
۲ ی و با لک شنیده میشد میکه .دیکر؟ ارتباط دوطرفه بین اروپا و امریکا ‏ 


برقراد شنلده بو د . تجر به‌های موفقیتآمیز آماتوزها » و جه دانشمندان و مهند‌سان: ۳ 


۰ کوک نطاب که فواند ایا جوا اما واه اش ی ال 3 


۱ ی 
چا 


بر وبویچ )۱( اه از متخصصان بر جسته‌رادبوی شوروی مین بسك 2 


« کامالا احتمال دارد که آمواج کو تاه » مخصوصا هنگامیکه به مکانیسم انتشارشان 
اک ه شویم ». نوعی انقلاب در بی‌سیم بوجود] ورند ۹ 

پراستی . چند سال بعد . امواج کوتاه‌دد ارتباطهای ی تیک قآ 
رام کردن این امواج ]سارت نبود . بین تحر به‌های نصنتادفین آماتورها و ار تباط 
پیو سته و قطع نشد نی 5 امواج کوناه ,يت رشته مطا لعات طو لانی و کارهای دشو ار 
وجود داشت رسای رادیبوی شوروی‌در این رنه هی ی بان اف 
داشته‌ا ند. . 5 ی برویویچ که در را آنان قرار. داشت . اساس روش توسعه 


. سریع ارتباط با امواج کوتاه را پی‌ریزی کرد.. 


راز بر د اف امواج کوتاه » یاک انز را کر ۱۳ 
ات ,کر بر شبقها پیت ۲ درسال ۱۳ ۷۱۹۰ کنلی )۲( دانسمتل وه 
۳ 3 ایا عقیده‌داشتند که هو ا در ارتفاعات یال ی 
و ات و میتو اند امواج رادیونی را منعکس با وی ِ تحرربیات آماتورها در 
مورد اواج کوتاه , این حدس دا رم تایید کرد . دحا حاضر 


طور قطع محرز . شده 0 بو نسفر منعکس کته امواج کوناه است . یونسفر . 


عبور امواج کوتاهی که از زمین بطرف با لا میر و ند 6 مانع شده وانها را تحت 
زاوبه‌ای بسمت زمین منعکس میسازد .بهمین علت است که امواج کوتاه باسانی 


جاز فراز اقیانوسها: گذشته. وراز فارم‌ای, بدقاره دی میرسند .. 
ترجهه .صمد خر و 


1-۳0۳۲ 0۳ 2-7 3-۷76 


مرد و زن و ازدواج 


۵ متبوقه تسرد ده هه و ۳ 


را می‌شناسند ! 5 
مارسل بره دو 
9 ظرافت نبوغ زن است و باريك بینی ظرافت مرد .. 
پل کور تی 


سهولت برهم زدن يك خانواده به وسیلة طلاف » « 
ی یل قه ی ۱ ۱ 
آبه لومی‌بر 


9 مردان » هرکز نه هب اجه یا که ات۱ انجام 
می‌د هند ؛ نه همه آنجه را که «می‌توانند» ! 


ترجمه : دکتر علی‌اصغر خبره‌زاده 


داستایوسکی از جنبه‌های مختلفی بزرگ ‏ 


است رنجی‌که برد ورنجی‌که احساس‌کرد» 
از دردهای دزرک بشری است ء اگرميشه 
که تار بنخی درای دردهای انسان نوشته 


شود » رنج داستایوسکی‌فصل برچسته‌ثی . . 


رادراین تاریخ می‌گشود ء اماکتابهای او > 


1 این درد انسانی راباخود از نسلی به‌نسل 


دیکر می‌برد . 


يك‌گونه دیکر بزرگی او اینست که 


از پیشقدمان مسلم داسنانسرایان جهانی 


است که قرنی وقرنهائیو‌میلیون ومیلیونها 
انسان را بدنبال خود میکشاند زیرا درون 
بیئی او خاص همه انسانهاست , واوخود 
انسانی از همه انسان‌تر است . زیرا 
رنجی عمیق دارد ودرد ورنج همه انسانها 
راحس میکند ژتفسیراین‌فریادهای خاموش 
وشیون‌های گنک آدمیان را يك‌تنه برعهده 
میکیرد 1 
اما در « جن زده‌گان » قیافه طاغی 

داستایوسکی شکل تازه‌نی بخود میگیرد. 
عصیان شورانکیز و مالیخولیایی 
سرسامآور او به‌سردی گرائیده است اما 
سردیی که آتشی عظیم ژدیوانه درخودنهفته 
دارد. 

مرد ی که با مبسله حکمت و فلسفه 
در آمیخنه است وطنین آهنک این کناب 
رنک تیش تا و وصیت‌نامه دارد . 

جن‌زدگان وصیت‌نامه داستایوسکی 


است اما نه‌و صبیت‌نامه تاجری‌که مرده‌ر یک ۱ 


برسر مرده‌خواری دعوا راه نیافند ِ بلکه 
دصیت‌نامه بیاسری‌که ناگهان برای قاره ِ 
برای تحول فکر و اند بشه انسانی درچرخی 


که ددست روز کادی بکردش: درمیا ید نقش 
مخصوصی قائل است 6 ؛ درزمینه‌جن‌زدگان 
هم موجی از یأس‌وامید" بت چام وهمیشکی 


داستابوسکی در جوش وخروش است اما 


این باس وامید مزه تازه‌تی دارد . 


اينك فصلی از این کتاب تا 
ام نون دب ۳ است . ار 


اتوف روی‌صندا ی‌اشس بحلو خم شد» جشمانش می‌در خشید 
1 واتشت سبابه دست راستش رابلند کرد » ( مسلم خودش بان 
آگاه نبود ) وبالحنی تقریبا 7 
۱ - آبا میدانید » میدانیدکه درروی کره خالك » اکنون کدام 
ملت است که که وتنها حامل « کلمة اولی » است » نی تنها ملتی 
که رسالت دارد » بنام ينك خدای تازه» دنیارا بهبود بخشد ونحات 
دهد وتنها ملتی که کلید زندگی نووکلام تازه را درد قدرت خود 
دارد ؟ میدانید که این » کدام ملت است وجه‌نام دارد ؟ 
بنابرروشی که می‌بسندید و می‌بذبرید » ناچار میباشست 
یه بکیزم: وعرچه .زولذ ترا هم تتسجه بگیرم که چنین. تین مر تا 
که منظورتان ملت روس است . 
ودرعین حال رشخند می‌کنید » ای ... 
کاتوف تفر سا داشست ت باوحمله‌ور می‌شد ۰ 
- خواهش می‌کنم » آرام بگیرند ... برعکس » منتظر نودم 
که چنین مطالبی را بشنوم ! 
شما منتظر مطلنی بودد ؟ سس بااینگونه بیان شتا 


و تاه دس سیم 
۱ ۱ 
نکر ده باشند ‏ 


ننودند ؟ 


8 بود نه‌نتیجه تك‌گفتگو ۲۰« بین ما » گفتگوبی وحود نداشت . استادی 


نود که و عظ می‌کرد وتعلیم میداد ومر بد و 
1 تازه بگیرد دا م رگا من بودم وان اساض سا 
1 اگر حاففظه‌ام ی س‌از « وعظ وارشاد » 
8 من » شمابه « حقیقت » ( ۱) آنها واردشدید واندك زمانی بعد بجانب 
آمریکا عزیمت کردید ؟ 

اب 
3 ی( کسب کرده بودم 4 2 ی 5 هم کم و 


3 " شمارا باور 0 ل 1 ات باور ک و خودم را 
1 بکنارة این منحلاب آو بختم ۰ اما دانه سخنان شما بحاماند وحوانه 7 
: اراتدن سختان خدرا دوتار: ملت انکار می‌کنید > حور ۱ 
۱ پا وی ای ی : 
ها را قانم کت + باند مسم تودم را پیش از | 
در نظر داشتم . ت 

7 اس وید تیاه در تمرنکا تاققی فلا 
سربردم » درحالیکه ينك موحود بدبخت » همیشه درکنار من بود ۰ 1 
ازسخنان اوبی بردم که درهمان لحظه که در روح وفکر من خدا. و ۱ 
ون راعا داده بودند » قلب واحساسات ان کیربلوف دیانه را 
مسموم کرده بودید . دراو دروغگوبی وبهتان را تلقین کرده واوراتا 3 
سرحد سرسام کشانیده نو دید ! پر و ید اکنون آوراببینید اه ات 
شماست ! هرجند؛ اورا دیده‌اید ؛ ِ 
ال ی و 
اتقای افتاده است" » قرب درست است مت رمك *باز تکران 

ا ا حتا هر نکردهام ! 


- اکنون شما مشركد هستید . ِ 
بله . 
نک وآنو قت جه نود ند ؟ 
در تال کون مر لد برد : 5 


- این عبارت خودرا بیاد میآورید که « بك مشرل » يك 8 
روس واقعی یست »4 ۲« تك مشرله تک هه آن کفرد دوسی ‏ ‌ 
دانست » آلهارا اد میآورید ؟ ۱ 

ام 

تأیید 4 به‌يك برسش 0 ۰ 
ات نی از و ۱ 
.. فکر روسی راکه بی‌برده و 6 بیان کرده‌اید ! بازهم آثرا بیاد 3 . 
9 شما خواهم آورد . هم چنین یعس 2 ۱[ کسی که ارتدکس تست ) 0 
ر وس هم تست ۰( 
۱ 
1 نه » طر فداران نژاد اسلاو » امروزه دیگر آثر! قبول. ِ 4 
بای آمها و پیش شدهاند سای شما دورتر 8 


وی بط 2 5 کات و 1 و ان و و رک چم ۴۳ 


کرده بو که تتوانسته وف درلی صوم ت ‏ عا باستقاست 
کند ؛ٍ كاتوليك‌ها ؛ هنگامی که اعلام کرده بودندکه مسیح بدون يك 
امپراطوری زمینی » نمیتواند سلطنت کند » خودشان را ی 
معر فی کرده و در شحه تمام غرب رانه‌نابودی وفنا کشانیده "بو دند. 
شما می گفتیدکه اگر فرانسه زجر وشکنحه بسنیاری را تحمل‌میکر د» 
رت بخاطر این نود که خدای شک زومی/ را دور انداخته دو د 
وخدابی دبگررا بحای آن نگذاشته بود ی ری زوس ز 
وت ۰ تمام گفتگوی خودمان را بیاد دارم . ۱ 
اگر من من بودم » مسلم آنرا اکتون هم رای ۲ 
از انیت تاسسوم حرف زدم » دروغ نگفتم ء آمایشما. اطمینان 
میدهم که "این " بادآوزی افکار ی و ام بسیار از 
ات . لمبخو اهید س‌کنید ؟ ۳ 
درگ بی‌اننکه ۶ رت خود و 4 ی 2 
مه 


دوتا چهارتا » برایتان اثبات‌کنند که حقیقت بیرون از مسیح است؛ 
۱ 
را گفتید . بله بانه ؟ ۱ 

1 احازه بدهید بالاخره ازشما بپر نم 72(* ستاو و کین 
دا ی ) این از جونی لحو حانه و.. ۹ ۳ 


۱ 5 2 ۳ ی 
هر رسد مان ی کر دید وم میتی 13 م7 


اکر ما رمق 0 ی 94 


لا زا کرارنخواه. ند وه رکز ی 


نخورد اه 7 
یهاش را بلندکرد » بعدگوی_ که آزروی کتانیکه در برابرزش 
گشوده است » میخو اند 6غاز سخن کرد وهمچنان باحالتی‌تهد بد آمیز 
به‌استاورو کین می‌نگر سنت ". 

هون فیط نع تتاباض ول جلم نک دعر ی ۶ 
هرچندکه موقت وبعلت حماقت محض بوده باشند.» هنوز هی 
ی ۳ تخل داست 46 رن اصول رارعات کید سوستاليسيم 3 
بطور خلاصه » چیز دیگری جز شرك نیست سس بت ی وان 
قصد دارد که کنوع زندگانی زراکه براساس علم ی 


بریا دارد ؛ ازابتدای تارج » علم وعقل درزندگی ملت‌ها » یك نقش 
[ ی را بعهد ۵ "داجتی (ست ی ون اه ات 5۹ 


3 


و9 ۲ ل می‌کنند ۵ این ال نا میدهد رل 3 و 
9 4 سا 0 هنوز اه وبیان تا ی ۸ این اصل 6 همان 
مت میوزان رسیدن به يك کمال مطلویست ؛ امادر عین حال وحود 
ان کمال مطلوب تکار می‌کند . ان کمال مطلوب همان اثبات 8 . 
جاودانی هستی و نفی مرکد است . چنانکه درکتب مقدس اصطلاح ] . 
شده‌است . این همان روح زندگی وجشمه آب حیانست که انجیل ٩‏ . 
بوحنا بهخشکندن ۱ تهد رد م ی کند 9 فلاسفه‌نی که ان 9 
کمال مطلوب رابااصل اخلاقفی نکسان می‌دانند 5 ان همان اصلن 3 
زسای و خیرمطلق است .۰ من » ان کمال مطلوب را طور ساده 1 
( حستحوی خدا » مینامم . هر جنیشی » درباطن هر‌ملتی و در 9 
دوران‌هر هستی وزند گی‌اش » فقط و فقط حستحوی خداست . 
ار ناش :وهاند بل دای :واذهی و وا 
باو ایمان آورد . خدا» شخصیت مجسم تمام افراد بك ملت است. 
تمام ملت‌ها باتعداد زیادی ازانان » هرگز تكث خدای مشترلد 
نداشته‌اند ؛ هرکدام » خدائی مختص بخرذشان دارند » هنگامیکه 
خدابان مبان جندملت مشترلد باشند 3 این علامت انحطاط وزوال ۲ 
رقت کف ملت‌ها. خدای: مشت رآ داشتند میمرند و نا انب ۱ 


۱ 
۱ 
اعتقاد به‌خدایان وهم‌چنین خود ملت‌ها میمیرند . هرجچه بیشتر 


[۳ 


و ۶ص ان ملت باش.»دان ملت. فوتر اسبت 9 
هرگز دنده نشده‌است که ملتی مذهب نداشته باشد » سنی بدون 8 . 
نمیز وتصور ذهنی خیر وشر باشد . هرملتی درباره ابن دو موضوع» 
تمیز وتصور ذهنی مخصوص بخودش رادارد . هنگامی‌که این تمیز ۱ 
وتصور ذهنی » بین . تعداد زنادی ملت‌ها مشترك شد » ملت‌ها 1 
میمیرند و آنگاه حتی تمیزبین خیر وشر آزبین میرود ونابودمیشود. 8 . 
هرگز عقل نتوانسته است خیر وشر را توصیف کند وحتی‌نتوانسته 
است بین خیر وشر تمیز قائثل شود واگر هم دراین‌راه کوشیده 
است » بطریق تخمین وتقریب بوده است . عقل » برعکس بطرشی 8 . 
شرمآور و نامعقول ت و دورا همشه باهم اشتاه کرده و در هم 0 
آمیخته است ۰ علم 4 آنهم مسایل مر بو ط به‌مشت‌زنی و نزاع را 
مطرح م ی کند و عا ی‌الخصو ص ( علم تاقص کر بان صفت 
مخصوص و مشخص می‌گردد ی و او بت 
مداحان و کاهنان دای ار 3 1 وخرافه 
سرتعظیم فرود میآورند » دربراین « علم ناقص » علم واقعی برخود ۳4 
ِ 0 ی 3 


۳7| وک را ۳۳ تب ۰ « ِ ۰ 4 زر وا ایا اه ۷ 


من 2 و که چیزی 11 و را ی 


ال مثلا این نکته راکه باید خدارا فقط همجون نشانه ورمزی تلقی 
۴ کرد .۰ 
بادقتی خاص وسمح بهکاتوف خیره شد. کاتوف گفت : 

- من خدارا همجون ن نشانه ورمزی تلقی می‌کنم ؟ برعکس» 

ِ من ملت را تامرتبهة خدا بالا میبرم لو را شوا ما بت 
3 ملتی را نمیتوان لا اس مگر انکه خدای خاص حودش را 

1 دارآ باشد و دون روم اغماض و گذشت 4 تمام خدابان دیکر حهان 


خدابان دیگر جهان را باوجود خود میراند ونفی می‌کند . ازآغاز 
8 تاریخ » تمام ملت‌های بزرگد » آنهائیکه راهصر و بیشرو بشربت 
۱ بو ده‌اند ی تعدادشان ناجیز دو ده اتست ب جنین اعتفادی 
ِ هن دا با فا ۱ 
۳ ۳ تفتر ات گذاشتند . ونانیان طنمت را وتان کردن۳9: 
ی ات و ۱ ۰زوم 
ّ ملت را » شکل وصورت دولت » 6 تعدس وستاش کرد ؛ آو دولت 
ی ی 
حزان کاری نکرده است که مفهوم خدای رومی را کستترشن دهد 
و تحفق بخشد » واگر خدای رومی‌آش را ند ورا فکند وخو دراندامان 
8 شرلد وکفر انداخت » بعنی چ اکنون « سوسیالیسم » نامیده 
۳ کاتولت نوم رای هرت ای بای ابر ده 
اوتتتی که حق وحفاثیت ژر ایا اتف 1 واگر ناور ندارد که تنها او 
ردستتالت دارد که باانن حق وحقائنت » دیگر ملت هارا اصلاح و 
مبخورد ولاغیر . ۳ نار 3 واقعی هر گز تن درنمبد هد که ينك 
نفقش اول 0 کرد ی که ۲( اعتفاد و دست دهد » 
دیگر شاستگی ندارد که نام ملت برخود گذارد . اما جون فقط 
۱ يك حق وحقانیت وحود دارد » پس ك ملت هم وحود داردکه 
میتواند .ك خدای حقیقی رادارا باشد » هرجندکه دیگر ملت‌ها » 
ک خدای خاص خودشان راداشته باشند ۰ تنها ملت ی که حامل ") کلمه 


زیرا که دران لبحظه معنی ان شعبان. را درادن ی 


۱ اف آشفته بش هل تفن که رمان دراز ست ف خوار ده ان تمام. 


ی 9 0 


۳ اد «ذیر فته‌اند وبی‌آننکه خود ملتفت شود » تفییر شان‌دادها بد. 


ه فعنن وجتان معتفد کردد که خذای او بیروز است وهمه 


وی ات ها را بل وشما مرا احمق می‌دانید » 


1 
9 1 


تم » ؟ هرچه میخوا ۱ 
۱ رسالت تکونن 2 و 1 بعهده‌اش وزج ها مقر ۲ ده و 0 
2 از دراسن احظه خنده ماو ببحا ومسخره می دایم ! برانم. اهمیت 
3 ندار د که شما نمی فهمیك ما سل ۳ همین اسشت دبس 6 هیچ 
کم و کاست ندارد » نه‌کلمه‌ای ونه‌حر فی ! 

او از خاش بر ند . آندکی کف بدیدار شد ۰ 
استارو کین بااحتیاط بسیار » ببی‌آنکه از حای ال ؛ با لحنی 
حدی اه 

۰ برعکس ؛ کاتوف بزعکس» سخنانپرشور نما » خاطرات 
شاوی رادر من زنده‌کرد . خودرا آنجنان که دوسال د ی 
اکنون میج ومانند ی ی بیش دیکر بشما 0 گفت که 
هنوز ار ؛ هنوز هم محکم 0 وسومین‌بار شما ا 
اطمّینان مید هم 7 ی ری مت ۱ آخرنن کلمه » 
تانید یه وه 

تا ی آن ضرب‌المثل 


) داشتن خررگوش »؛ 

موی ۲ 

کائوف نیشخندی زد ودوباره نشست وگفت : 

سیعنی بازهم به‌یکی از کلمات قصاربیجا متوسل شده‌اید . 
ات خو وال خرگو شر» انك خرگو فن. لاز همست 
برای انمان آوردن بخدا 4 يك خدا ی 1( شما غادت دات 3 
1 که در سن بنرزیورگ این نکته را بوسته تکرار کنید و کار شما 
اند کار توزویف برد که میت اشنا با دنستخالن بغر کوش 
3 ره ار ۱ : 
۱ ره او فقط لاف میزدکه میخواهد یکی بگیرد ی 9 
احازه ند هید من هم. تنوبة حود شمارا ناراحت کنم 3 گمان م ی کنم 
ی اسان راداشته تاشم : بگوئید ینم »خرگوش خودتان »ناکنون 
بوک تمتماست » پاهتول درضحرآها مید رد 
۴ و - بشما احازه نمیدهم که بااین روش از من نتهان اکتا 
ی 0 0 
- باشد ! میخواستم بدانم که شما به‌خدا اعتفاد دار ند نانه. 
کاتوف باجذبه وشوق » زبانش به‌لکنت افتاد . استاورو کین 
" من بخدای روسی اعتقاد دارم » بخدای آرتدکس اعتفاد 


3 دارم » من به وت 0 اب دارم من اعتقاد 9 بعثت درم | ِ 


ده # 


رز اف ی وا و 


باجذبه‌وشوق ِ زبانش به اکنت افتاد ۰ استاورو کی 
ی تن 


۳۳ داستا بوسکی 


سخن اورا قطع کرد دپرسید : 
به هلاه ی 

سوه من پار معتقد خواهم شد ! اما شما خدا را منکرید! 
زرا و 4 آخر ین نحیب‌زاده یا درل خبر وشر رااز 
8 دست داده‌اند » زرا دیگر ملت خودرا نمی‌شناسید ! سل تازه‌ای 
بابعرصه وحود گذاشته » او مستقیم ازملت برخاسته و شما اورا 
نمی‌شناسید . شما می‌توانید خدارا درکار .دشوار وطافت فرسا 
8 باز بانید » همین نکته اصل مطلب است ؛ والا مانند ك کثافت‌ناجیز» 
: محو وناأو د می‌شدبد » کار کنید و آنگاه خدارا باز بانید ! 

- خدارا درکار دشواریافتن ؟ کدام کاردشوار ؟ 

در کار دشوار و طاقتفرسای دهقانان ۱ دست کار شو نده 
ثروت و دارائی خودرا رهاکنید ... آه ! باز می‌خندند ! از تك راه 
8 و وسیله مشروع ؛» واهمه دارید ! اما استاورو کین ابدا نمی‌خندرد 
8 و همجنان سخنان او گوش میداد . 


ی هو وت 


که آشکارا د ر پرده کنایت رفت۰ 


امجال ما همه این تایه زود ون قاری | 
کم ای ) خود م ع ی هب 


) ۰ اهما ( 


[0 


ی 


۳ 
2 
ژ 
0 
)0 
)0 
00 
3 میار ن ماندن ورفتن » حا کرد ۷ 
0 ی 
1 


له 


2 زد 
7 ‌ 
۳ 


خی 
ها 


0 در پایان سخن 0 میشود. ِ دای ات "6 به 0 0 
1 مکالمهئی لطف وجاوه میدهد و 4 داستان خوربی که چه بسا ننها برای 
بیان همین يك نکنه" نوتشته شده است عظمت می بخشد . من نیز در 
اینجا چنین پنداشنهام که می توانم این نام را به جمله های‌برجسته‌ای 
برهم که در هر زمان و مکان » در پابان عده بیشماری از داستانهای 
کم و بیش خوب به زبان آمده است. ... داستانهائی که به روی هم 
« تارخ » را به وجود میآورد » و هر يك آن » به طور جداگانه ‏ 

/ زن دگی » خو انده میشود . ۲ 


وه 


و 


حرف! محر 


دو و ان ازقلاب لب ععر ور آژسه 


کلود آولین 


نو سنده و محفق فراسوی 


اکنون - بی آنکه به تحسین یا تقبیح‌بازیگران انقلاب کبیر فرانسه بپردازيم ؛ 
سخنانی را که دردم مرگ از دهان اشان بیرون آمده‌است درانحا میآور نم : ۱ 
صبح روز ۲۱ ژانویه ۱۷۹۲ وقتیکه جاقوی لوئی شانزدهم را از دستش 
" گرفتند » سخت برآشفت و چنین گفت : « به خیالتان میرسد من آنقدر بی‌غیرت‌هستم . 
که خودم را از میان‌سرم؟» در بای گیوتین لباس و کراوات خود را درآورد ۰ اما 
ِِِ نا وقتیکه راهب اج‌ورث [کشیش اعتراف شنو ] دخالت‌نکرده بوده‌نگذ اشت که‌دستهایش 
را بیندند : ازبله‌ها بالارفت و فریاد زد : «من در این لحظه مرگد » از همه گناهانی که 
۵ بگردنم گذاشته میشود مبری هستم . همه دشمنانم را می بخشم . آرزویم این است 
اس ویان‌فید باشد و خلم خدا .وا لسکین ندمد . ۰ وتو ای 
۱ ٍ 
ی کل ات که ناف سانش ده شود .ور اما دربانهمطلی 
که به‌راهب اج‌ورث اسناد داده‌اند بابد بگوئيم که‌راهب » پس از مرگ محکوم »اظهار 
داشت که جنین جیزی را بیاد ندارد ۰ جنین بنظر میرسد که این مطلب همانشب 
از قول راهب به وسیله یکی از روزنامه‌نگاران اختراع شده‌باشد ۰ « ای پسرلوئی 
مقدس » بسوی آسمان بروبد » 
.۰ 8 دوز ۱۱ ژوئیه که برای نخستین بار گیوتین در شهر لیون بکارافتاد«شالیه» 
یکی از ژاکوین‌ها که سرش زیر ساطور قرار داشت » به جلاد گفت : « 
1 و ۱ 


و ساخته اه زندان: جر 6 او ) 9 این اساع 

سافت . وفتیکه علادآمدو مقراض و ای و سرخ رنک 7دمکشان دا به 

تا خارلوت کورو ه ی اختیار جنین گفت : « ابن دیگر جه جیز ات ها 1327 
0 تسلط بافت‌و به‌هوثرگفت :«-نمیدانم جگونه از لطف شما تشکر . حزان جیزی ۰ 3 
1 ندارم که بشما بدهمبه‌یاد من آنگهش بدار ید !» 3 


و میان مرا واییی واه هی وید ۱۱ 
داد . در برابرگیوتین نیز » و قتیکه روسری او را برداشتند » هپحان تازهای‌بروحودش 3 
دست یافت و همان دم شتابان‌به سوی ساطور رفت . ۱ 


9 روز ۲۸ اوت ژنرال دوکوسنین که میان داد و فریاد و هیاهوی حماعت 
تماشاجی به سوی گیوتین میرفت » زیر لب گفت : « آبا این همان ملتی است که . 
بیروزی‌های مرا حشن‌میگر فت؟» 


7۳: ۳ 0 4 ۳ 


9 روز ۷ نوامیر نیز دول دورلتان ممروف به فیلیپ مساوات که همان داد و 
فر باد و هیاهو را هنگام ر فتن تیه ی اهر کم شنید ه نود 6 تقول وفایع نگاران بالحن 

و توصیف نایذ بری گفت : «.همین افراد » برای من کف‌می‌زدند !» 

1 در بای گیوتین »چنانکه عده‌ئی نقل کرده‌اند » از اعتراف شنو خود چنین تقاضا 
کرد : « بدر ! ازمن حدا مشوبد ! » ومو قعی‌که دستیاران حلاد خواستند کفشهاش را 
در آورند » لبخندی‌زده‌گفته بود: « بگذارید باشد ! از باهای حسدم آسان ترمی‌توانید 
ان نیاور ند ۰ مق 

ونیا لسن مک تال او ار ۱ 
بدهید : - زودباشید!» ۱ 


سپیده دم روز 1 اکتبر وقتی که سانسون حلاد ؛ به‌زندان ماری‌آننوانت 
رفت ؛ زکرم بدو گفت 
آقا »خیلی زود آمده‌اید .۰.۰ . مکر نمی‌توانستید کمی دیرتر بیائید ؟ 
نه »خانم! دستور داشتم که حالا بيایم . 
در مقابل زندان »ماری آنتوانت در مقابل عرابه‌نی که درانتظارش بود به‌شدت 
تکان خورد لوئی شانزدهم را با کالسکه‌لی‌برده بودند ؛ با این همه »ماری‌آنتوانت 
... سوار عرابه شد . کشیشی که زن محکوم مساعدت وی‌را پذیرفته بود » گفت :«-خانم! 
اکنون لحظه‌ای است که انسان باید شحاعت داشته باشد » . 
محکوم گفت : - شجاعت ! من‌چندان دراین راه شاگردی‌کردهام که‌اکنون گمان 
نمیرود شجاعت نداشته باشم !» در مقابل گیوتین » بی آنکه توجه داشته باشدبای 
عون رل لکلا ری وجون نالة سانسون: بلند شد » چنین گفت : « آقا ! معذرت 
میخواهم .عمدا پایتان را لکد نکردم « سپس بزانو در افتاد و گفت : « - خدابا آذهن 
حلادانْ مرا روشن گردان ورحمی ۳ دلشان برانگیز! خدا حافظ نا قیامنت » بچه‌های 
من ! ۰ .۰ . . نزد بدرتان میروم . ۱ 
روز ۲۱ اکتبر » روز اعدام ره بود . در بنج عرابه‌ای‌که این اشخاص 
رابه‌سوی مرگ می‌برد سرود « مارسیز» را » باتفییراتی » چنین می‌خواندند : 
ساطور خونین استبداد 
سوی ما آخنه‌شدهاست 
و به حانب مردم بانگ می‌زد ند ۰ (« زنده باد حمهوری 0 
دربای‌چوبة اعدام نیز یکدیگر را در آغوش کشیدند و دوباره خواندند : 
مرک بهتر از بردگی است . ۱ 33 
این شعار فرانسویان است ! 9 


سین میت هی باه نوا که سا 
مت ۹ ت ۳ بت رم ۰ 5 دی ساطور گیوء 


7 ی برای تحانیر ما ی ی تاش اه 6 و آن ان ی 
که از من 9 ایس از تانونی در بار ة وحدت و نحزبه بر 


0 2 ۸ نوامبر » مادام رولان که خود نیز از ژیروندن‌ها بود و بقول‌خودش . . 
زن آن‌دانشمندی که وز بر شد و بااین همه » مرد خوب ونیکوکاری باقی ماند» ۳ 
به ءبای گیوتین‌ر فت.در آن هنگام که موهای سیاهش روی بیراهن سفید محکومان ۳ 

موج هد 6 خوش وخندان براه افتاد . قرار بود که مردی بنام امارش مدبر ور 4 
. سایق ضرابخانه نیز همراه وی نزبر گیونین رود .۰ امااین مرد » چندان مات 7 7 
وحرات نداشت. مادام رولان به‌ا و گفت ۳ شمابیش از من نز بر گیو تین بروبه ء 
تا حداقل از درد و غمی‌که دیدن خون من براتان تولید خواهد کرد معاف‌باشید .» . 

لاد خاطر نشان کرد که حنین تغییری بر خلاف دستور تخواهد نود" ۰ 

مادام رولان لبخند زنان جواب داد : « من اطمینان دارمکه شما نمیتوانید از 
پذیرفتن خواهش زنی در دم مرگ سرپیچی کنید » . وجلاد بدین امر رضا داد ۰ ۴ . 
و قتیکه نوبت‌مادام رولان رسید» دروسط‌میدان نگاهی به محسمه بزرگد آزادی. 
اتف ات .وم کقوتا: .: 

سای زان ! چه‌حنایتماکه به‌نام تو ی میشوند ععبارت دیگر 4 
آزادی ! توجه آلت دست شده‌ای !» و شوهر بر وی که در گوشه‌های 
بنهان شده بود هنگامی که خمر اعدام او را شنید دست بخودکشی زد وان تقاضانامه 
را روی سینهة خود گذاشت : « بجسد مردی برهیزکار احترام بگذار ند (» 


9 حمانروز » ژر لوئی‌ماری‌لکلرد [ کنت‌دویوفون ]که ژنرال ارتش بود > 
باتهامی دستگیر شد . وی هنگام اعدام فر داد زد : « ای مردم ! من بسر دوفون‌هستم!» . 
< لاد جواب داد : « بمن چه تو بسر بوفون هستی ؟ گیرم بسر پاپ باشی !» 3 
بوفون تکرار کرد : « - من پسر بوفون » موّلف تاریخ طبیعی هستم » ودردنباله ۹ 
آن چنین گفت « - چه‌بدی کرده‌بودم ؟» ۱ ۱ 


ِ 8 روز بازدهم نوامبر » باییی »عضو چندین فرهنگستان و شهردار ساسق 
3 بار يس » در هوائی سرد و در حالیکه ناران میامد 6 بای گیو تین رافت. . حلاد فر ناد زد: 
- باییی.» می‌لرزی !» 3 

بایبی جواب داد : « - آری عزیزم » اما از سرما است که می‌لرزم !» و 

و این حرف 0 داستان چار لز اول ء سلطان اه ی را بیادمیآورد که صد و 

بنحاه سال پیش از آن تاریح صبح روزاعدامش دو بیراهن خو استه نود و حنین 
گفته و ی ۳ 
ی تاد( سا کر تال سیما ,رز )دبا ادعا و سید کرد. که از « تنس لرژیده۱م: 


اد روز ۲۹ نوامیر » بارناو بدست حلاد سپرده شد . خودش درسال ۹ 
00 میکفت :۰« مرا تتعیوات خوانده اند 1 . ۰ 


۰ 2 1۹ نوامبر » بارناو بدست حلاد بتیر ده باشا 0 خودش درسال ۷۸۹ 9 
تتل‌فولون تا پرففد نمیا جیابداده ابو ۸ مکی نی 3 


/ اش ها زا و۳ 7 نز :۷ ۳۳ رت 


یکی مس بر 


1 


1 


انز اش باداش خدمتهائی که به آزادی کردهام 14 و 53 و 


8 روز ۱ دسامیر » مادام دوبادی به بای گیوتین رفت . او زنی نبود که برای 
روزهای تار بخی ساخته ات » و حززندگی‌در اند بشه هیچ چیز نبود . درمیان 
گر به وفراد جنین که ۰( امسان / امان 1 آ قای‌حلاد ! بك لحظله ی ری 
آقای حلاد ! ای داد و بیداد ! » . 


روز ۲۱ دسامبر ۱۷۹۲ » ژنرال گونتوبیردن هنکام خروج از دادگاه به 
همزندانان خود گفت. : « آقایان » تما شد . من به سفر دراز خود میروم ». 

فردای آنروز وقتیکه مشفول خوردن خوراك صدف بود » حلاد بدیدار شد . 
ژنرال از حلاد احازه خواست که ده دوازده صدف بای‌مانده را نیز بخورد .آنگاه 
لا ات هت الخلاد عارد برد و اقا ور ۱ 
که دارید » از قرار معلوم محتاج شحاعت هستید !» . 


7 رو افو بل 6 وبه قولی د گرروز ۳ زرمسال سال دوم انقلاب ؛دانتون و 
دانتونیستت ها به بای گیوتین رفتند ۰ دانتون بیاد روزمائی که در انتظارش بودچنین 
گفت : « ۱۲ ! حیوان‌ها ! وقتی‌که مرا ببینند فریاد خواهند زد *"زنده‌باد جمهوری!» 
و بدنبال این حملة گفت : « ما همه شاعر خواهیم شد و همه‌مان شعر خواهیم گفت .» 


شایو که برای خودکشی زهر خورده بود » در عرابه‌لی که بسوی مرگه 
می‌ر فت تنها در اندیشهة دوست. سیار وفادار خود بازیر بود » و بدوگفت : «۱کر 
مس ایا داد از ۱ 

اما تو » باز بر بیجاره ! توحه کرده‌ای که‌باند کشته شوی ؟» 


هرودوسشل به فابردگلانتین که سخت از با افتاده بود » پشت سرهم . 
چنین میگفت : «بیاراه‌مردن را یادیگیر یم ۲» 

دربای کو ی 6 خواست‌که روی‌دانتون راببوسد » ولی حلاد دخالت کرد. 
دانتون هر و 3 احمق ! اگرانجا نگذاری 4 سر "های بو ی بکد بگر را 
ی نوسید ۰01 


9 کامیل دمولن » و قتیکه دست‌هاش سته شد فرباد زد : « - این است 
پاداش نخستین حواری آزادی ! مجسمة آزادی را با خون یکی از فرزندانش آب 
می‌دهند ! درندگانی که مرا میکشند » بس از من مدت درازی زنده نخواهند ماند!» 
در آن هنگام حلقه‌ای از موهای زنش لوسیل را در مشت ۱ 
) این موها را بدست مادرزنم سیار ید . و سپس فریاد زد : « -ای زن بیجار هام ۱» 


دانتون نیز که بس از همه رفقای خود به زیر گیوتین رفت » زیر لب چنین 


زمزمه کرد .۰ : ۱ 
ای زن گرامیم ! ای هر ات اد لا وتف نخواهم. دید !» 
آنگاه بر خود تسلط افت و گفت : « - با الله دانتون ! ضعف نشان نده !» 


دن‌راین میگام > جلاد اووا به بخیه هد نوی ۱ تا ۱ 
ی ۱ ۱ 


د زد ی "ماو ی ۱ , 


کون 9 ی 0 رابت 0 آتا شا را بروح 0 ری م مید هه 
دوی "مرا بپوشانید 0 ۳ 


روز ۲۵۰ ژوئیه » نوبت آندره شیئه شاعر معروف بود . وی به‌اتفاق دوستش 7 
(«(روشه ») -که‌او هم شاعر بود--درعرابهة م رگد نشسته‌بود ودوتائی »نخستین صحنه 
نمایشنامه آندرو مالك رااز برمیخواندند .یکی ازر فای‌روشه تاو قتی که زندانی‌ان . 
اخطار نکر ده بود» سر گرم ادن و «روشه فرصتی ددست آوردو ایند بامی‌دا .. 
بشت آن‌تصو برنوشت : 

ای نازنیان ومهربانان ! تعحب نباید داشت 
که غمی رخساره مرا تبره کرده است 

در همان‌هنگام که‌قلم استادی‌تصو بر مر امیکشید» 
ماشین اعدامراآماده‌میکردندومن‌به‌بادشمادودم! 


۱۳۸۸۸۱ / زأدی ط ۰( باه 


آزادی » جیزی است شبه «سلامت» ۰ - 
این هر دو را 5 نت نداده انم قدر نمی‌شناسیم . 
۱ .م ۳ 
کحانی ال رورگانه برستمادت که 0 هرچه پخواهد 
نتو اند آند شید و هر که هرجه بیندنشد بتواند گفت !؟ 


و 


ی 


نتور 


گ حهان شرت سه4 بت دی توفیق نخواهد 
بافت » مگر آنکه روح خود را ۳ فرهنگ سبط تقو بت کند 4 و 
2 یت فرهنگی روح خویش توفیق نخواهد بافت ؛ مکر آنکه آزاد 
ود فرا چنگ آرد ! 


0 


‌ من آزادی را به ۲۰ رشعل که ات دوست می‌دارم 
لیکن «آزادی ی رد 


کج ۶ 


پرنس نابول 
[از خطابة او در سنای با 

برای آرادی » جه مقدار ارزش قانئلید ؟ 
ی بت کا قت ۵ 


5 


4 


۳ 


[ اه هه ها سک هک و 
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۳ 


هوک و همم نو ها و زین 


رون دسطی ( از..ه تاتقرساً ۱۵,۰ 
بعداز میلاد ) درواقع دورة تنملی ومتروکی 
طب محسوب میشود . امادر همین دوران 
قدم بزرگکی درراه رفاه وآسایش بشر 
برداشته شدوآن تأسیس و ترو یج‌بیمارستانها 
در کشورها و مناطق مختلف بود . 

دین مسیح دردنیای غرب عامل اصلی 
ایجاد بیمارستانها محسوب ميشود »معهذا 
مدتها شل‌از این دوره » ساختمانها و 
موسساتی شبیه بیمارستان در قسمتهای 
دیکر حهان وجود داشته‌اند » منحمله آثار 
و شواهد متعددنشان‌میدهدکه بیمارستانهای 
بزرگی در سیلان ( ,.ه قمل‌از میلاد ) 
و هندوستان ( ,۲۱ قبل از میلاد ) وحود 
داشته‌اند 


بیمارستانهای اولیه اروبائی بیشتر 
شببه خانه‌های مخصوص سالمندان بود 
4 در آنها سماران 6 فقرا » زواد و 
مسافرین » بثیمان و سایر افراد بی‌بناه 
نگهداری می‌شدند . قدیمی‌ترین بیمارستان 
اروپانی که درسال 6 مبلادی در لیون 


تأسیس گردبد هثل‌دیو 06۵ ۲۱۵۵ 


گرد ید داو حودتفیبرات و 
چنگهای متعدد وعوامل بیشمار دیگر »این 
بیمارستان بدون هیچگونه وقفه‌ای مدت 


نیمارآن مشفول بوده‌است ۰ 


۰ نام داشت . اولین بیمارستان ایتالیانی ۱ 


گویا لاه هلا عنتعال عاعده ... بافراد بیمار وناتوان‌دست کمی ازمسیحیان . 
واقع در ساینا . 5602 بوده است‌که در نداشنند . یکی‌از دزرکنرین بیمارستانهای ‏ 


سال ۸۹۸ مبلادی ز تأاسیس شد و قدیمی‌نر ین اسلامی 3 بیمارستان المتصور استکه در 
بیمارستان دی در شهر بورله تنب سال ۱۲۸۳ مبلادی در قاهمره تأاسس ۰ 


بیمارستانهای بزرگد و بسیار مرتب و 


جنگهای صلیی قرن دوازدهم شبوع 
طاعون در قرن چهاردهم در ترقی و تروبج 
بیمارستانها تأثیر سیار مهمی داشتند . 


گروههای عظیمی از مردم با عقاید . 


وهدفهای گوناگون بسوی‌فلسطین درحرگت 
دودند ودر همان حال افراد شکست‌خورده» 
زخمی و بیمار بسوی کشورهای خود باز 
میکشنند و ازآنجا که در این جنگها صدها 
مزار نفراز کشورها ومناطق مختلف زیر 
يك برجم واحد گردامده وسیس محجددا 
" برای شبوع بیماریهای خطرناك ایبحاد 
تردیده بود وطاعون فرن چهاردهم نیز 
تتیجة این‌اجتماع وتفرق مردم بود . 
یکی از جالب‌ترین بیمارستانه‌ای 
قدیمی در فرانسه‌که نمونه‌ای واقعی و 
کامل ازبسمارستانهای قرون وسطی‌محسوب 
میشود هتل دیو واقع در 162076 است 
که تقریباً در.۲۵ میلی جنوب شرفی‌بار یس 
قراردارد . منظر میرسه که آین»قدیمترین 
هیچگاه وقفه‌ای در کارش ابحاد نشده و 
درضمن سرگذشتی تاریخی به رنگینشی 
شیروانی‌های فرسودة خوددارد . 
مقارن باجنکهای خونین و کشمکشه‌ای 
طولانی بود وهنگامیکه سردازان دشمن 
شهرها ومناطق مختلف را غارت نمیکردند» 
دزدان و راهزنان بدان اشتفال داشتند . 
مردم و حشت‌زده و بدبخت به‌دژها و 
و حصار داریناه مبا وردند و در 
آنجا نیز باقحطی و بیماربهای مختلسف 
رونرو می‌شدند 2 

این موقعبت باعت تحريك احساسات 
خیرخواهانة در نیکلاس رولین 

۵۸ مهز160 ۱۲ 

صدراعظم روتمند دول بورکاندی کردید . 
رولن وزنش موافقت کردندکه تمام روت 
خودرا وقف يك‌خانه خدا بمنظورنگهداری 
ومعالجة فقرا ومرضی سازند . 

شهر 3097760 بعلت استحکامات 


مطمئن وهمچنین قرارکرفتن در چهارراه 


۳ 


فطالحةه بمادان روانتی 67 ی از انز 
۱ اروپانیان معاصر خود فوق‌العاده جلوتر 


فده خوی ور 0 و گره 
ی جدید نشین مد 


در چهارم !توب ۱ 
و بر < حسنة امس 1 فر ماندها 
کثیری آزمردم بنام 9 
۵ 1 مزر 0 


نامیده شد . ۲ 
اولین قسمت بسمارستان که باطرح 
فلاماندری ساخته شده‌بود دردسامر ۱6۵۱ 1 
تکمیل گردید واولین دیمار دراول ژاذویه ‏ 7 
۱15 ی شد . اد طری جمعیت ‏ 
مراقظت از 0 و بسماران انتخاب . 
گردندند . 
بخش اصلی که سالن بزرک ففقرا 
ی میشود عمار نی سیار زیساوباشکوه ۱ 
است . طول آن ازدر ورودی تا ینجره‌های . 
انتهانی ۷۲ مر » عرض آن ۱۲ وفاصلة . 
کف سنک‌فرش زیبای آن تابالای سقف . 
منراست . در امتداد کناره‌های سالن 
تختخوابهای بیماران که هريك بوسیلة . 
کابین جداگانه‌ای احاطه شده است قرار . 
دارد . درخارج هراطاق خواب 0 میز 
و صندلی کوچك باکالسه ءلکن مسی و 
کیلاس بایه‌دار قراردارد ( حنس این 
کیلاسها ترکیبی ازسی وسرب است که 
معمولا ظرفهای آبخضوری را از آنها 


میسازند . ) 


برای آنسکه بیماران بتوانند در 
رختخواب خود مرابم مذهیی را انجام 
دهند » درانتهای سالن يك نمازخانه کوحك 
ولی زیبا تعبیه شده‌است واین ترتیب در 
بیشتر بیمارستانهای قرن پانزدهم شرا 1 
مشاهده میشود . ۷ 
هتل دیو نیزمانند سایر موسسات . 
شیه خود تدریجاً ازصورت شانه روزی . 
مخصوص سالمندان و فقرا بیرون آمده 
و بيك بیمارستان مدرن تبدیل شده‌است. ‏ 
باوحود تفیبرات اقتصادی و سیاسی > 
جنگهای بیشمار وگذشت زمان » این . 
بیمارستان بدون هیچگونه وقفه‌ای بیش‌از . 
,۰ سال به‌پذیرانی ومراقیت از فقرا . 
سالمندان و بیماران مشغول بوده است. ‏ 
دراین مدت ساختمانهای قدیمی دیکری . 
به‌بیمارستان اضافه شده وقسمتهای . 


بت آخو ری که درابتتا از 
سنت‌مارتا مشعول خدمت و 
شتتند هدرز رعایت میگردد ., . 


1 


بیمارستانهای قرون وسطی آاگر چه 
ناقص واز لحاظ پزشکی نستتا فقیربودند» 


ی 9 1 از 8 
بالینی و عملی دردخش‌ها و اطاقهای عمل . 
و آزمایشگاههای بیمارستانهای فقسرون 
نوزدهم و بیستم بدست آمده است »هرگز 
نباید مقام وارزش بیمارستانهای رون . 
و سعلی رادر طّب حد‌بد نادنده گرفت پر 


یکی‌از مشخصات عصری که ما درآن 
زندگانی ميکنيم اینست که مردم چهان 
بیش از پیش بمساله آموزش و پرورش 
و پرورش بیش از آموزش س توحه میکنند. 
این توجه روزافزون است و رفته رفته در 
میان تما ملل وطبقات دیده میشود . نه 
تنها دولنهای بزرگٌ وکوچك ضرورت‌اصلاح 
ز بهبود فرهنگک و دستگاه فرهنگی خود را 
دریافته‌اند» بلکه حنی قشرهای بائین‌جامعه 
که درگذشنه بعلت بی خبری يا گرفتاری 
مادی بچنین مسائلی نمییرداخنند با 
نمی‌توانستنه بان بیردازنه انبلد اندلابیدار 
و هشیار ميشوند و کم با بسیار » باهمیت 
درس و مدرسه بی مسرند ۰ 

عواملکوناگون وفراوانی در آين بیداری 
و هشیاری نسبت باهمیت مساله فرهنک 
دست اندرکار بوده وهست . میتوان‌بعنوان 
مثال باهم آنها اشاره کرد . جنکهای 
خانمان برانداز فرن بيستم و خسارات 
مادی و لطمات روحی ومعنوی آنها مردم 
آسیب دیده . را باهمیت تربیت واقف 
ساخت . اما شاید از این مهمتر » عوامل 
اقتصادی و اجتماعی باشه که حون اهرم 
نیرومندی سازمانهای اجتماعی را از جا 
گنده و بحرکت درآورده است . توسعه 
حیات اقتصادی و ارتباط روزافزون میان 


‌ 


4 سا 


دفع کن علت » جو علت خو شود 
هر حداث کهنه بی شك نو شود 


ملل و طبقات اجتماعی و اشاعه دموکراسی ‏ 
و ننیجه آن یعنی آموزش همگانی » درمیان . 
عوامل موثر درفرهنک مقام‌اول راداراست. 

باری » امروز همه‌کس میداندکه آموزش 
وپرورش هر جامعه اگر از مسائل‌اقتصادی 
ز اجتماعی آن مهمتر باشد لااقل از لحاظ 
اهمیت با آنها ۳ است . تا دیروز > 
دول بزرگٌ و نیرومند بر سر قبرت 
اقتصادی و سیاسی با یکدیگر رقابت 
میکردند ورقابت فرهنگی از حدودتبلیفات 


فراتر نمیرفت اما آمروز بروشنی میتوان . 


دید که این رقابت بامور تربینی نیز . 
کشانده شده آموزش و پرورش‌نسل‌چوان . 
بمعنی وسیع کلمه و بهبود سازمان و 
روشها و وسائل آن » در مرکز فعالیت ها 
و گفنکوها واشتفالات ملل رقیب قرار 
ترفته است . 
وانگهی انسان فرن بیستم دیکر خود را 

مقهور اوضاع جغرافیائی و تاریخی نمیداند 

زیرا بچشم خود دیده و هنوز هم می‌بیند 
که چکونه ممکن است علم و اراده آدمی 
باتلافها را بزمین حاصلخیز و صحاری . 
خشك و سوزان را بمراکز مهم صنعتی ‏ 
بدیل کند . انسان این فرن در این شصت ‏ 
سال خود ناظر صحنه های شگفت‌انگیز با 
تاسف‌آوری ت که در ۷ ممل ۳ اد 


ی دد یا ملتی بزرکد و سربلند را 
«< ار و زیون سازد . خلاصه همه "حا بار 
دیگر انسان با همة قدرتهای مشت ومنفی» 


"است » پعنی آدمی با همه عظمت و حقارن 
"مرکز همه چیز و همه‌کار قرار میکیرد . 
ٍ کر ریم 


٩‏ "او سوی*دیکن ».پیشرفت علوم انسانی 
9[ مخصوصاً روان‌شناسی بت 9 ناشی 
او توحه یاهمیت انسان دیتشاد نشر این 
ا فرن رابارزش ت سال‌نخستین زندگانی 
متوجه ساخته است . دوران کودکی و 
" نوجوانی» وجوانی دیکرآن دوران بی‌ارزش 
" نیستکه بابدهرچه زودترازآن‌عبور کرد وبی 
ثاتی‌ها و خامی های آن را پشت سر 
تذاشت . این دوران که خود بدورهة های 
1 توچکتری نکسم میشود 6 دورانی است که 
در آن بایه های شخصیت و هوش وخلق 
و خوی. انسان استوار میشود و عادات 
" عقلی و انفعالی ریشه‌دار وبی‌گیر » بی‌ریزی 
میگردد . تربیت در آين دوره سازندة 
سرنوشت روحی انسان است و در این 
" دارد . روان‌کاوی و روآن شناسی نکوینی 
" هردو براین حثقبقت گواهی میدهند . 

 "‏ ااری > ۳ دئبا متوحه شده ومیشوند 
که خوشختی و بدبختی فرزندان ایشان 
وبالنبع جامعة آینده بسته به تربیت‌است. 


71 صورت میگیرد بنابراین هر نسل مسئول 
سرنوشت نسل آینده است : زیرا نسل 
بعد باد میدهد .و عقایه و اعمال و آمال 
او را بایه‌گذاری میکند و در نهان : 
آشکارا - و بیشتر بنهانی تا آشکارا ب 
" فلسفه‌ای باو تلقین میکئد که راهنمای او 
3 رن زندگانی خواهد بود . 

وانگهی‌نسل مربی با ایجاد ایمان وعمل 
91 عواطف مخضصوص در سل حوان > 
3 س با ی پیداش ات 


انسان وامبال وعادات آنان در مباأن ات 
مخرب‌رو سازنده‌ای که در وجود او نهفته ‏ 


او بدیدار میکردد و دانسته يا ندانسته در . 


زا زوشی 1 میپردازند در حقیفت بتفییر ۰ 
نمدن بت قوم و ملت نیز دست زده‌اند با 
این تفاوت‌که در اینجا بای طصیعت افراد ‏ ۹ 


و برخلاف تخولات دیکر "یعنی تحولات . 
اقتصادی ومادی » تفییر در طبایع ای ۱ 
آنری عمیق و نیروزا ونیرویختی بوجود . 
میآورد و سیلی براه میاندازدکه ایستادکی . 
در برابر آن بسیار دشوار است . تتیجه . . 
اینکه هرگاه‌تفییر (يا چنانکه امروزمیگویند. . 
اصلاح) فرهنگ با مطالعه کافی و مدارای . . 
کامل صورت نگیرد یعنی کسانیکه میخواهند . . 
هدفها وشیوه‌های آموزش و پرورش دا در . . 
جامعه ممینی دگرگون سازند بعوامل اصیل ‏ . 
و پایدار تمدن و تشخیص آنها از عوامل .. 
ظاهری نایایدار تمدن توجه نکنند » چه . 
0 ممکن است ندانسته تيشه بريشه آن 2 
تمدن زنند و اجتماع رابا تضاد حل‌ناشدنی 
و تزلزل وآشفتکی بیدرمانی روبروسازند. . . 
ار ۱ 

اما بهمان اندازه که اصلاح فرهنشگک 
مستلزم شکیب و آهسته‌کاری است» بهمان 
ابدازه: تین عصرماه عصررشیاب وسا یر دی ۲ 
است . عجب‌تر آنکه این حالت چنان بر . 
وجود ما مستولی شده و در همه شئون . . 
زندگانی ما رخنه کرده است که هرچند . . 


ی و : 


از حوادث بهاری ! .۰ | . 


7 ی های فراوان آنرا: بچشم خود 
گ دیده‌ايم رهایش نمیکنيم 1 
بکوئیم او ما را رها نمیکند . وانگهی‌چگونه 


2 انسان این قرن مینو اند گریبان خود درا از 
جنک («عتده شتاب») رهاکند در حالی که 


قرنهای سریع‌السیر و هواییماهای («جت») 
د موشکهای قاره‌پیما که خود اختراع‌کرده 
است هر دم او را به «تعجیل» میخوانند. 
بعلاوه عصرما» عصر نوجونی ونوخواهی 
است . انسان این قرن‌گاهی دیوانه‌وار 
بدنبال نو و نوبر میرود و چنان غسرق 
(«آبندة نوین» است که ذشته و حال 
و بنایراین اصالت و شخصیت خرد را 
فراموش میکند . بعبارت دیخر میتوان 
انسان امروزی را نگران آینده با تنها 
«نگران»نامید . این میل بنو و نو کردن نه 
تنها در صنعت و تجارت دیده میشود » 
بلکه در کلية شئُون زندگانی بشر این قرن 
بجشم میخورد . در همه جا اصل (تحدبد 
نظر» و «تجدید عمل» حکمفرماست . 
بدیهی است آموزش و پرورش نیز از 
این حربان درامان نمانده و نمیماند . حتی 
در بیشرفته‌ترین ممالكت » «نوبرستی» گاهی 
حنان نبرومند است که سئن‌علمی وفرهنکی 
ملنی :زر را از یادها مسرد . نهضت‌های 
تربینی که خود را «نهضت پرورش نو» 
میخوانند و کتب فراوانی که زیر عنوان 
ااروش‌نوین پرورش)» با «آموزشگاه نو» با 


از حوادث بهاری ۱ 
۳ سب ۱ 


۱ 0 5 ی 


با درست‌تر 


سه تضرو) با (پیشر 
مدرسه)) همه صورتی از این تمایل‌بنوجوتی ‏ 
د نوخواهی است . 
2 0 » کشورهای در حال‌توسعه 
نیز که میکوشند بقافله ((ترقی)) درسندخواه 
وناخواه به (نوبرستی» کشیده میشوند 
ز چون مایلند هرچه زودتر کم وکاستها 


مانده» را آز روی خود بردارند » شتاب 
و شنادزد کی در مبان آنان دوجندان است 
ساختمانهای نوبنیاد و سازمان های جدید . 
نیز این توهم را ابجاد میکند که میتوان 
هر رسم قدیم را بنام اینکه کهنه است 
درهم کوفت و رسمی نو بنا نهاد . 


کمی هم 


اما از این «نوکردن» چه میخواهند ؟ 
چه ضرورتی اینگزنه تفییرات را ابجاب 
میکند ؟ آیا دستگاه فرهنگی و رسم تعلیم 
تربیت يك ملت را میتوان بسابقهة نو 
برستی برهم زد ؟ آبا کسانی که قصدتفییر 
آنرا دارند بروشنی بلزوم آن بی‌برده‌اند؟ 
آبا فرش اینکه چنین تفیبری اجتناب 
ناپذیر باشد » میدانند آز کجا و چگونه 
باید اقدام کرد ؟ این سئوالاتی است که 
بذهن هرکس که با آموزش و برورش و 
مسائل آن آشنائی دارد و شاهد تلاشهانی 
است‌که برای اصلاح فرهنگ بعمل میاید» 
خطور میکند 

ما نیز سس از بایان حنکت 9 
حهانی تاکنون 6 با حربان اصلاح فرهنکت 
دست بگرسان است . تحولات اقتصادی و 
سیاسی‌که در دنیا و در ایران از این 
تاریخ رخ داد زمینه را برای انتقاد از 
فرهنک نوینیاد گذشته فراهم ساخت . 
بررسی ریشه‌های اجتماعی و فلسفی وحتی . 
سیاسی این انتقادها در حوصلة این مقاله 
نمیگنجد . اما میتوان گفت در زیر این 
انتقادها که بدست اشخاص فرهنگ‌شناس 
با داآشنا بفرهنک نوشته میشد حقیقتی 
دارز نهفته درد و آن اینکه دستگاه فرهنگی 
ما آنچنانکه در طی بیش از سی سال . 
بی‌دیزی شده بود » - کج اجتماعی و . 


تال انخته را در دیرستان نا 


3 


۰ دانشگاه‌تذریس‌ميکنيم‌بدرد زندگانی امروزی 


«برنامه» و ((روش») دیشر دقت‌ها رابخود 
جلب میکرد و بنابراین غالبا پيشنهاد 
1 اصلاحی آن بود که (باید برنامه ها و 
روشهای فعلی را تفییر داد» . اما این دو 
" مفهوم نوظهور غالبا برنوبسنده و خر اننده 
1 روشن‌نبود وهرکس بفراخور درجة تخصص 
و وسعت نظر خود تغییر برنامه‌ها و روشها 
1 2 یکی معنقد دود 
که فمز يك وشیمی و تاریخ نرای دختران 
دبیرستانی مواد ببهوده‌ای است و باید 
خانه‌داری و خیاطی و گلدوزق را که در 
فردای زندگانی ازضروریات است جانشین 
مواد فعلی ساخت . دیگری درعکس‌این مواد 
عامی را لازم میدانست اما معتقد دیدبجای 
شیمی فعلی باید آن‌گونه شیمی تدریس 
شود که در آشیز خانه و خانه‌داری تکار 
میا بد 


در ز‌ینه رژشها نیز برخی معتقد بودند 
" باید از روشهای معمول در کشور های 
" پیشرفته اقتباس کرد مثلا بجای روشهای 
" سقراطی و کتابی و تدریس از پشت میز » 
" روشهای عملی و روشهای گروهی و مانند 
" آنها را بکار برد با بجای امتحانات فعلی 
3 شبوه آزمونی (تست) را معمول داشت . 
ِ حنی عده‌ای بيشنهاد میکردند ریاضی 
۱ بروش ءاوم تحردی تدر یس شود ز بر امعد8د 
" ودند فرار- شاگردان از ریاضیات برای 
آستکه معضلات جر وهندسه برای‌آنان 
محسوس نیست و برهمین فیاس ؛ باری» 


جاره‌اندیشی مبکرد و سیس مهر خاموشی 
3 در لب می‌نهاد ۴ افکارش تصندوق عم 
1 بازمیرفت. . این مشکل گشائی غالبا ننها 
9 دد جهتار «دبوار وزارت. خانه: صورت 
9 بلکه در جراید کثیرالاتتشار نیز 
"میشد و همه طبقات باظهار نظر 
ن‌ِ دعوتِ ميشدند . رفته رفته 


نتیجه اینکه اینك بیست‌سال است همه از 


انجام میدهند اما چنانكه‌ميدانيم هئوژ . 
نمیخورد » تتیحه‌ای 9 . دو مفهوم 


نظر به وحود داشت و هرکس چنه صاحی : 


بصورتی . ۳ 2 ۱ 


فرهنکت دم میزنند و دربازه اصلاح. آن ۰ 
اظهارنظر میکنندوگاهی نیزاعمالی اصلاحی . 


مشکل فرهنک گشوده نشده است . در . 
عوض در اصلاح فرهنک و طربقه‌اقدام 9 
سنتی بوجود آمده که خود میئواندموضوع . 

مطالعه جالبی باشد و هم اکنون بنظر ما 
يكي از موانع بزرک متیر فرهنک مایسوی ‏ 
اصلاح و ترقی است . از حمله تحلیات این . 
سئت » تشکیل «کمیسیون» های اصلاح . . 
فرهنک است که غالبا از اشخاصی تشکیل . . 
میشود که با داشتن اطلاعات وسیع و 4 
تحارب ممتد در زمینه های مختلف ءلوم نب 
و فنون » هرگز روی شاگردان مدرسه دا 
ندیده و در صحن مدرسه قدم ننهاده‌اند . .. 
این اشخاص مانند همه مردم میدانند که . 
آموزش و پرورش فعلی با نیازمندیهای . . 
جدید سازگار نیست ولی علم آنان درباره . . 
مساله فرهنک بهمین‌جا ختم مبکردد . - 
مربیانی نیز که در این مجلس مطالعه و . 
چاره‌جوئی شرکت میکنند بیشتر کسانی . 
هستند که حند گاه در یکی از کشور های او 
پسسرفته سر برده وبا ات دوس ۰ ۳ 
اصول جدید تربیت در آن دیار آگاهی ‏ 


اه 


۷ ‌ مت 


یر 7 ۳ 1 بر هر : 74 7 ۳ 
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1 حدود ۱ 
9 مذاکره خارج نشده‌اند . 
2 مطلبی را 
فرهنک ایران باید خود را نفرهنک کشور 
های پیشرفته‌نزديك‌کنداماچون بدشواریها 


از نزديك واقف نسننه بیشنهاد هایشان 


1 ۰ دم سیر د تشعار (نویرستنان)) شاهت دارد نه 

عقیده‌ای که از عمق وجود کسی برآید که 

سالها درس داده ویمحبط مدرسه وحریان 
خاص آن آشناست: . 


آلن (۱) فیلسوف و مربی یارس نا 


فرانسه در باره اصلاح فرهنک کشور خود 
درحائی چنین نوشته است : («مصلحان 
فرهنک ما را سه دسته تشکیل میدهند : 
پا کسانیکه روزی معلم بوده‌اند اما ,مدتی 
است دست از معلمی کشیده‌اند ء باکسانی 
که چون معلم بدی بوده‌اند بکار اداری 
یناه برده‌اند > با کسانیکه از روزی که 
خود را شناخته‌اند کارمندی کرده‌اندیعنی 
هرکز درس ندیده‌اند و نه میئوانندتدر یس 
کنند .» آیا این‌گفته در مورد کمیسیونهای 
اصلاحی ما صادق نست ؟ 
اگر ازکسانی‌که در کمیسیونهای فرهنک 
ما شرکت‌مبکنند دعوت میشد برای‌مشاوره 
در باره سماری خاصی حاضر شوند بقین 
داشته باشبه همکی از قول این دعوت 
خودداری میکردند زیرا بحت در ان 
موضوع را کار بزشکان مییدانند اما وقنی 
" پای تربیت که پزشکی و بهداشت روانی 
است بمیان میامد » همه خود را صاحنظر 
و مجرب میدانند وعجب‌تر آنکه بهمه‌گونه 
حراحی در دستگاه تربیت: نیزدست‌میژزنند! 
آری» وقنی بای تعلیم و تربیت درمیان 
" است » ما همه خود را «برهمه جیز توانا» 
ميدانیم . ما شیفته و فریفته نو ونوبریم 
و همین احساس» مشکلات تفیبر درفرهنگک 
را بر ما پوشیده ما باخود ميگوئيم 
مگر نه این است‌که در عصر دفوکراسی 
تشر مسريم بنابراین حق دادیم دن همه 
امور دخالت کنیم . اصولا جرا بایدآموزش 
و پرورش از این قاعده مستثنی باشد ؟ 
ما نميتوانيم باور کنیم که مربیان بزرگی 
مانند افلاطون و روسو و بستالزی و 
هربارت و دیوئی و دیگران » تا نسنجیده 
و نیندیشیده‌اند سخنی نگفته و قدمی 
(- 


که خوب میدانتة اتسشت که 


برنداشته‌اند . ما فراموش ميکنيم که 
مسالل زر بش ماد فک ۱ 
بیشتر از آن - مسائلی س بیحبده و 
دشوار است و شفای «سمار تین ۲ 
معالحه اوفرق دارد ومعالعه کار طنیتب 
است 

اگر این ببماری (همه‌جحیزدانی» را از : 
خود دور میکردیم و بآنان که عمر خود را 
بر سر آموزش و برورش کودکان وجوانان 
نهاده‌اند اعتماد ی ی ۱ 
و پرورش در کشور ما به از آين بود که 


هست و بر حقایق مسلم تربینی که مره 
عمل و تحربه است و هميشه «نو» نیست 
پشت نميکردیم و فیاس تربیت با تجارت 
و صنعت را کار بیخضران میشمردیم . 


من خیال نمی‌کنم که ما مجور 
گذشنه اند بیذيریم » مکر آنکه این احکام 
متکی بر دلائل قطعی وغیر قابل تردیدی 
باشند » زیرا بنظر من این نشانة نهایت 
ضعف ونادانی است که ما حقایق مسلم و 
بدیهی را محترم نشماريم و عقایدی را که 
سایقاً داشته‌ايم با وا و لجاج محفوظ 
دار یم 
از نامه پاسکال بشوهر خواهر خود 
2 : 
9 شما کاری باوه‌تر از این انحام 


نداده‌اید که فرمانی از «واتیکان» تحصیل 


3 کرده در آن عقبده‌گالیله را دربارة حرکت 
زمین محکوم نموده‌اید . چیزی که سکون 
زمين را ابت کند فرمان کلیسای روم 
. لنیست زیرا اگر ما دلائل قطعی در دست 
داشته باشیم که زمین در حال حرکت‌است 
فرمان کلیسا آنرا از حرکت باز نخواهد 
داشت و همه مردم نیز همراه آن دوران 
دورد کرد ._ 

۱ 2 باسکال 1 و ۷ ۱ 

مد 

6 مصریها ناجار نودند که 
ق طفیان نیل را بدانند و بهمین علت 


دقیق‌ترین تقویمهای" دنیای کهن است .. 


میلاد دستورهائی برای محاسبة مساحتها .. 


تقویم مصری قدیمی ترین ودر عین حا 


از حدود دو هزار سال قبل از . 


در مصر وجود داشته است (مثل مساحت ‏ 1 
مربع » مستطیل » مثلث » ذوزنقه » دایره) ‏ 
علت 1 امر آنست که رودخانه نبل مرتباً ۳ 
طفیان میکرد و زمینهای اطراف خود ی 
بسن مان تد زمیهارا تر خود ‏ 
تقسیم کنند واین کار ستلزم اندازه‌گیری . 

زمین ومحاسبة مساجخنها دود 


. مصریها عدد ۲ 
(ابی» را ,۱ر۳ حساب میکردند ودستور د 


محاسبه سطحو حجم بعضی اشکال هندسیرا!. ِ 


هم بطریق تجربی (ونه باس بل ۴۳۰۰ 
آورده دودند 2 

۱ مک ۱ 

بدرن شك هیچ کتابی در چهان . 
بیش از کناب مقدس انحیل منتشر نشده ‏ 
و اما اکر از شما بیرسند هب ۱۳ 
آن نوبت چه کتابی میرسد » شاید حیران . 
وسرگردان شوید » ما حواب این سئوال وا . 


۱ از حوادت بهاری 


" 
3 


۱ 


۱ ۱ 
2 


های فراوانی که ازآن بتمام زیانهای جهان 


بعمل آمده‌است بعداز کناب مقدس کثیر 


الانتشار نربن کناب جهان است . این‌کناب 
بعداز آنکه بدست عامة مردم رسید آنقدر 
شهرت بیافت که مدت بیست قرن نز 
آهرگونه نفیبری که در آن داده میشد به 
منزلة توهین دمندسات موب می‌ گشت 
وحتی امروزنیز شاگردان‌مسدارس متوسطه 
ما هندسه راباروش استاد بزرگذ اسکندربه. 
وتقریناً باهمان ترتسی که او بوجود آورده 
بود میآموزند تار بخ علوم 


تعرینهانی که اقلیدس می‌کندعموماً 
با صنعت معماری زمان وی مطابفت. دارد . 
اقلیدس موقعی هندسة خودرا نا می‌کند 
که این صنعت در بونان ترقی زیاد کرده 
است . اکر به بعضی تعر بفهای اقلیدس 
توجه کنیم این موضوع کاملا و اضح خواهد 
شد . اگر يك معمار بونانی مستوی بودن 


1 که 17 قرن‌قبل از ز میلاد مسیح : نوشته‌شده ‏ ۹ جات ج 
کات وبواسطه جایهای متعدد و ترحمه 


میداد » کی اثر مدرج روی" سطح متوالی ‏ 
بود معلوم میسشّد که سطح مستوی "است ‏ ۱ 
واگر فواصل بی‌روغن دیده‌میشد واضح ‏ 


از حوادت 


میگردید که درآن محل سطح » عیبی . 


وجود دارد . ازاینرو اقلیدس تعریف خط . 
مستفیم را تنیجه میگیرد که مستقیم باید . 


منظم روی نقاط خودتکیه کند » همینطور 
خطوط متوازی را اقلیدس بر حسب . 
همفاصله بودن آنها بیان می‌کند که در . 
ساخنن دیوار های متوازی مورد استعمال 
دارد وحال آنکه این تعریف : («خطوطی ‏ 
را متوازی گویندکه اگر تا بی‌نهایت امتداد 
داده شوند تلاقی نکنند » » بواسطة مفهوم . 
«بی‌نهایت»» که در آن موجود است » کاملا . 
مطایق محیط آن زمان نبوده آست . از 
اینجا واضح ميشود که‌تعریفهای اقلیدس . 
چون مطابق محیط وی متناسب بااسباب . 
های صنعنی زمان وی بوده‌است » همه‌حا 
کاملا دقیق تست . 

از کتاب فرضیه نسبی 


7۳۳ - ۳00 ۳ 


بهاری ! 


۱ 


ی کاب ای سس مس ی 


۳0 اینکه رو بدبین و آمردکانیان خوشر و 
۱ ند ی 
واین که : ب ْ بهشت آنجاست کازاری نباشد ی 

1 9 دیگر قضابا ي 


س وس ها برای ر فتن به کر ماه دوانگیزه اساسی 
دارند . 
خارج شین از کشور خودشان 
( ) ثابت کردن این‌که خدا وحود ندارد . [عقیده ی 
اسان رد رف مشکو کند !] 


() رسیدن به روس ها 
6 ايمان پیدا کردن به خدا. ۰ [چمزی که در حال 
آ ۱ 


۲ 

: بس‌از آن که کاکارین از سفر ای دفت ۱ 

خود باز گشت » مبلفان اته‌تيم روسی » بلافاصله دست . 
اندر کارشدند و در چهار گوشه کشور بهناور شان کنفرانس‌های 
حاف و لاغر و ریز و درشتی ترتیب دادند براساس این مطلب ‏ 


"- مسیحیان تاکید می‌کنندکه خدادرآسمان استه اما . 
9 دی ما 1 0 ها از آمده > 0 آنجا سا ۳ 


و ۱ ۱ صد در صل اطمینان‌دار ند که خدائی و خودند او و ۲ 
و ۱ منتها 6 مادام که خداوند شخصا این مطلب را به آنها نگفته 
3 است ۰ ناگز بر خو اهندیود درراه اشات: 
۸ تلاگر:نازه آن ید کاز ند و فلا تاره تری یایند ۰ - دلابلی 
که تنها نتیحه اش ی بوچ کردن دلایل قبلی است ! 


ما امرنکائی ها ؛ درست بر عکس ... 


مت بای مد سپ لب ۱۳ 
مست شده » و تسبت به این عقیده که «خدا به آفریکا اعتا 
کامل دارد و شالت نحات تشر بت را برعهده او نهاده» س 
خله هی شخشسان زر واه رد 

4 ازای مت راطق ۱ 
شده » خود را یش از دیگران به کرة ماه بررسانند تا از این 
" طریق با يك تبر"دو نشان زده باشند ۰ از طر فی تو انسته 
۷ باشند بك بار برای همیشه ثابت کنند [دست کم به خودشان] 
که موضو ع غلمة خوبی بربدی و زینائی به زشتی حکمی ابزال 


است ؛ و از طرف دیگر » خلق‌الله اين حقیقت را دربابند که 


ارزش های مسیحیت » چك بی محل نیست ! 
« 


0 را واه و۱ ریت 
یمه 
آن ها آسمان ها را می‌کاوند تا از خالی بوافاشی 
۱ ی : با این امید به طرف 
کشفیات می‌دوند که » اصلا حبزژی کشف نکنند ا . . 


وضش آمریکائی ها . 
تا دلتان بخواهد شب 
سا فِ 


7 ۱ 7 ی 7 ور 3 1 مسج و ۳ ۳ 


ظرات خویش » هرروز؛ 


آن ها به هستی و موحودت خدآ معتقدند »4 


26 0 ۳۹ 55 ۹ فا هه ای ان و وک مش ون اسان دم ات۱ 
یف 9 ۳ 
ٍِِ"۳ 


هل زمین مای آبا و ادا ده دومتی ِ ند 
| تهیه می‌کنند . ...این فیلم ها » درست سواد مطابق با اصل ۳ 
همین وسترن های امروزی خواهد بود . 
۹ دز این فیلم ها ؛ ما با فضا نوردان خوب و فضا 
۱نوردان بد ی و 
3 خواهیم شد . 
در ات فیلم ها ؛ فضانوردانی را مشاهده خواهیم 
کرد که قیافه های جذاب و چشم های درشت و صورت با 
نمك » و فرشته های شکست خورده دنیاهای ماورای حو » . 
مثل ریگ عاشقشان می‌شوند . 
" در این فیلم ها » سرکلانتر های فضائی خواهیم دید 
٩‏ که به سرعت تور » با موشك های جند طبقه شان دنال ‏ 
«موشك دزدان فضائی » لای ستاره ها ویراژ می‌دهند... 3 
و در این فیلم ها - باری سسرانجام خواهیم دید که 
" باز هم مثل نه فیک مات وشن خوبی و خوشکلی و با 
نمکی به بدی و بی‌ریختی و لوسی بیروز می‌شود . با این که . 
ار که مل ب قی ودی او دا در ۱۱ 
می‌تراشد » در آخرین لحظات برخودش. و می‌شود و در 
نتیحه » خوبی خواهد توانست - طق قلسفه نور و قوانین 
۱دمکراتبك - برسراسر جهان هستی حکومت کند . 


چا 


اس رهرحال» قضای لاتناهی -که نا کنون تسخیر 
نشده - میدان وسیعی از انده‌آل ها را درتراتر 
خوشبینی آمربکائیان و بدبینی شوروی ها قرار داده اسست .- 
میداد ی که هرچه قدر هم شگفت انگیز جلوه کند » باز » يك 
"چیزش رد خور ندارد ؛ وآن چیز این است که تا کنون بش 
۱بدانجا بای ننهاده است . . .. ۰ 

ان خاصتتی تست که پیامران و ۱ 
۳2 و ی مایت بان سست ما و 


آندره فرواسار ‏ 


۳۹ 


بت 


ژ ۳9 نز 


(۱ ۱ , ۸ 


(۱۲۱ ۱ ۷ ۱, ۱ 


اخبر؟ زابنی‌ها رادیو ترانز سنور 
های کوچك وزیبائی در بازارهای آمریکا 
غر ضه داشته‌اند که قيبمت آنها از ) دلار 
(در حدد ۲۵۰ ریال) تجاوز نمیکند , ازاین 
رادیوها همه حا وبه‌عناو ین مختلف میتوان 
استفاده کرد و اتاقها با مبز کار را داآنها 
نزئین نمود . این رادیوها به صورت : 
تقويم » کره » دوات و قلم خودنویس »> 
فندل » دوربین » حا سیکاری » جراغ 
روی میز » تبانچه » مجسمه های کوچك 


طبانجه ۱ وزسا وغیره ساخته شده‌است . 


جای قلم ودوات 


۳ صصص/ص ی 
۰۰ ۱ ۱ ۱ 
هم ۱۰ و 
ایا ی ِ و 
۲ ۱ ۱ ۱ 2 


1 ۱ این رادیوترانز بستورها السه ضعیف : 
1 است زیرا فقط با دو ترآنزیستور کار : 
۲ میکند . این رادیوها را مخصوصاً ضعیف 
میسازند ‏ تااز برداخت عوارض کم رک یکه 
۱ برای لواژم. الکتریکی نسبتا سنکین است 
1 معاف گردند واز طرف دبگر مشمول سهمیه : 
1 صدور رادیو نشوند . کارخانجات ژاین : 
این رادیو هارا به عنوان اسباب بازی 
در بازار عرضه میکنند 

در حال حاضر ژاین هرماه ...ر».ه 


۰ عد چهارم شمان زمان است ۰ زمان 


یعنی نظم وترتیب فاصله بین دو واقعه 
انومبیلی درساعت دوبعداز ظهر ازتوقنگاه 
خود خارج می‌شو د. ودر. ساعت: مر نا 


این‌دو واقعه زمان نام درد کات نها 


ْ مشابه وبا نمودهای طبیعی » همین مطلب 


1 


" مصداق دارد 
کردیم که اتومسیل ال تو قفگاه . خارح شتد 
ودر نك خیابان تصادف رح انیت 8 
در یقت میتوان: گفت که اتومبیل؛ ار 
" مکانی حرکت. کرده و در مکان دیگر حادثه‌نی 


الق 


ت وهای افتادداست :؟ 
دراین مثال تنها محل وفوع حادثه 


۱ مد یست لکه‌زمان حرکت‌درآن تصادف 
نیز دارای اهمیت است . 

1 حال ببینیم که بعد چهارم از نظر . 
"علمی چه مفهومی و معنائی برایش میتوان 


فائل‌شد ؟ زیرا تعر یف مختصر فوق برای 
آن کافی بنظر نمی‌رسد » از ارو به‌تر تیب 

کت ی مراحل. مالتر و 

مبحث را بتدریج از نظر خوانندگان عز بز 
ميگذرانيم . برای‌این منظور باید دربارة 
اجسام يك‌یعدی واجسام دویبعدی وسه 
بعدیکمی بحث‌کنيم اجسام يك‌بعدیاجسامی 


" هستند که فقط دارای طول باشند هرچند 


که این فرضی است موهوم ولی برای 
روشن شدن مطلب در همین بحث جند 
مثال‌خواهیم آورد-! جسام دو بعدیاحسامی 


هت فقط دارای ابعاد طول و عرض 
باشند گرچه این دسته نیز مانند اجسام 


یکبمدی فرضی بیش نیستند زیرا هیچگاه 


اقلا دز طصیعت باحسامی بر خورد نمی کنیم 


ار آزبرا هر قدر 


ات و 


نظر حسمی‌را تحت فشاری شرومند کم کنيم 
باز دارای حدی‌است که عملا نمی‌توان از 


آن صرفنظر کرد ۰ وبهترین و زنده‌ترین 
مثال برایاشکال(«دوبعدی» همان‌شابه‌است 
ولی اجسام سه بعدی اجسامی هستند که 
دارای حجم بوده و علاوه بر سطح 

ارتفاع نیز رنه « عانید تمام نمودهائیکه 
در طبیعت باآن برخورد مینمائیم هیچ‌جیز 
مانند مثال نمی‌تو اند در نچه‌اثی ترای ورود 
بجهان فهمیدنیها وادراکات باشد بنا بران 
بذکر مثالهای متعدد برای («اشکال» كت 
بعذی ودو بعدی و سه بعدی میپرداز م : 
راه‌آهن يك فضای بیوسته وبتاوناوو6 
یکبعدی (در صورتیکه چنین فرض کنیم که 


ندون عر ض وارتفاع بو ده و تنها دارای 


طول موهومی‌است ) ۰ دراین صورت‌میتوان 


وضع آنرا در هرنقطه و درهر زمان بوسیله 


يكث «مختص» » مشخص کرد سنی فاصله 
آنر! از يك ابستگاه وبا يك سنگ مسافت 
سای کنار حاده تعیین نمود . 
برای احسام دو بعدی میآورم ۰ ناوی که 
روی دریا سیر میکند با دو بعد سرو کار 
دارد (در صورتیکه چنین فرض شود که 
سطح دریا فقط ابعاد طول و عرض دارد) 
زیرا سطح دریا دارای طول و عصرض 
جفرافیائی وفاقدارتفاع است واگر بخواهیم 
متعتضریبزای کل ریق ۱ 
طول و عرض خواهد بود . برای اجسام 
سه بعدی » هواپیمائی را ميتوانيم مشال 


بزنیم که در يك فضای سه بعدی پرواز . 


میکند و با بد موقعیت خود را از لحاظ 


طول و 


تعیین کند حال از تهنتر دق سا 
استفاده کرده و یی ای 1 


ال ار 


۳۳۹ 


۱ 


ی کت زا ی یر ۰ ی 


۲ 
3 


1 


ارتفا را برای دیده‌یان فرودگاه 


پجز ابعاد طرل وعرض وارتفاع » زمان را 
مم باید بان بيافزائيم در ابنصورت يك 
#ختس جهار نعدی را میتوان محسم نمود 
که + شامل طول و عر ضص حفرافیائی وارتفاع 
"وهم چنین زمان حرکت آن است ۰ 
3 درضمن حون‌حهان فضائی است که‌سه 
بعد دارد » لازم بنظر میرسد که آنرا با 
9 تمد جهازمی تر کیب کرده ود داجل. يك 
فضای غیر عادی چهار بعدی بتصور در 
1 آوریم . هرمان مینکووسکی 
3 ۱/۹ و 
ریاضی‌دان معروف آلمانی در ابنباره جنین 
میگوند ۰ 
۱ بعد چهارم » زمان است » زمانی که 
3 فضا در آمیخته .و توده خاصی بنام 
نب مکان ) " بو حود آورده‌است : 
متانطرر کرکنته آشند ) بجهان مکانی 
الصا در آمیعته: است:4غعنن 
" هر واقعه‌ای که در جهان روی دهد دارای 
زمان است . محاسبة زمان همانا محاسبه 
"مکان میباشد و هم چنین بالعکس » روز و 
شب میزان و معیار نا بای کر تب 
و واقعه ها » چنانچه گردش یکدور 
مین بدور خود را به مت مستاوی 
کنیم وفرران دقیقتری برای زمان 
خواهیم داشت که ساعت ناهنیده شده ب 
بس «ساعت» برخلاف تصور عامه » مولد 
" زمان نیست بلکه ترتیبی برای شمارش 
آنست .۰ 
تب پرای روشن شدن مطلب باید باد 
1 ود شویم که زمان در دستگاههای متفاوت 
مختلف است . مثلا برای ما که در روی 
« زمین زندگی- ميکنيم 6 ات واحد 
ن است و مفهومی ندارد جز انداز؛ 
۳ در جهه حرکت‌ظاهری وضمی‌زمین 
سالمفهومی بجزپیشر فت‌وگردش 
ارخود بدورخورشید ندارد ۰ 


۳ است در حالیکه برای"کره مریخ سال ۸ 
۱ روز میباشد واین سیاره در همین مدت 
۵0 هی ازژشن دارد 4 ۳ زمان: *حر کت 
آن ملاع دشته زباشن بس بدین ترتیب 


نود برسد آنوتت جرم جسم ی 


هه تیش 


نوری قبل باشد - برای ما سال ۲۹۵ تس س 


نیز 27 حول خود دوران ال ۱۳ پس ‏ 
در .اینجا یکروزبرابر یکسال است ۰ 

حال که «با بعد چهارم» با «زمان» . 
آشنا شد ید » بهتر انستت این موضوع و۰۱ 
هم بدانید که زمان در مقابل سرعت ‏ 
تغییرمیکند » بطوریکه اگرجسمی باسرعتی . 
مساوی با سرعت نور که معادل ۲۰۰ هزار تس 
کیلومتر در ثائیه است حرکت کند » زمان ‏ . 
برآن‌نمیگذرد ولی چنینج چیزی هرگز امکان " 
ندارد زرا سرعت نور حد سرعت های " 
مادی/ انشت ۰ ) البته این هو ضوع ی ۱۳۰ 
بسیار طولانی دارد که ما آفرا به فورمول . 
زیر خلاصه مینماییم : ۳ 


دراین فورمول 61 
که دارای سرعت با میباشد و 18 
جرم همان حسم در حال سکون است و ۰ 1 7 
سرعت آن جسم و م هم سرعت نوراست. ز 

حال‌اگر مادر این فورمول سرعت . 
جسم و را که مساوی «۷» بود به ‏ . 
سرعت لور برسانيم دپ» . مساوی‌با دا ۱۰ 
می‌شود و درنتیجه فورمول ما بصورت. ی 
ذیل درمیاید ؛ 


و 
3 7« 
۱-۱ تس 


00 


جنانجه ازان فرمول استنماط . 
می‌شود هرجه سرعت‌حسم با رب . بسرعت : ۱ ۲ 
هی ۱۳ 
هم بسوی 0 قوس و جش 


اد 0 


مک ۱ 


7 کی اسب 
برای خاطر کبوتر ها ... 


چا چا چا ی و ۱ 


بعنی ترفی 

0 
سرعت جسم باازدیاد حرم 
آن سبت مستقیم دارد 
وی هرد نهسیم .بر اضر لی نهالت 


60 
مس سم ۷ 


سار 

برای درد خواص غبر عادی زمان 
مچبوريم چند مثال موهوم و فرضی ذکر 
کنیم گرجه این مثالها از لحاظ تحر بی فاقد 
در زمان بما خواهد داد 
در اختیار داشته باشیم . حال اگر شخصی 
درون این سفینه قرار گیرد وباسرعت نور 
حرکت کند هنگام رفتن و مراحعت کردن 
هیچ تغییری در او وسلولهای بدن او 
ابجاد نمیشود و حتی يك ثانیه هم هم : 
عفن ایاصافه ده است ای ایک شنک 
است برای دنیای خارج ازآن ملیونها سال 
وبلکه میلیارد ها سال گذشته باشد" در 


توپ ها را ساکت کنید ! * 


بنهشگام آشنها "میعوانیک تحالت ان 
را در آن وضع بیش خود محسم کنید » 
زیرا مسلماً خیلی ناگوار است که فردی 
از دنیائی بلا فاصله وارد دنیای دیگری 
شود ۰ ولی این موضوع زاد مهم بنظر 
بر وی ها وه ی ۱۳۳ 
بمقدار زیاد وسعت داده‌ايم راه مراحعمت 
را برای او ميگشائيم بطورکه وی بتواند 
دز موطن اسلی شود لین ۱ 
۲ برگردد و زندگی خود را درباره 
شروع کند . برای این منظور کافق است 
ما تسرعت. آن سفینه بيافزائيم بورنکه 
از سرعت نور تجاوز نماید در آنحال به 
مقصود خود میرسیم ولی افسوس که 
جنین روبائی هرگز جامهةٌ عمل نمی‌بوشدواز 
حنبه خیال و تصور تحاوز نمیکند . 

در شمارهُ آینده راجع به فاصل 
چهارم و همستگی‌آن با «زمان » و «مکان» 
که کی او ای ۳ 
مشکل «نسسیت» است ؛» تفصیل صحصت 
خواهیم کرد 


مر 4 دم و" سای 
ید 4 یس خرن ور ام 


1 


هفته‌نامه «نوول لیترر » 
چاپ پاریس تحقیق جالمی 
دربارة مطالمات وتمایلات ادبی 
| جوانان فرانسوی کرده‌است . 
تتیجه این تحقیق را در اینجا 
ار هل مر سالی .. 
جوانان امروز نسبت به نسلهای 
گذشته بدیده تاز های‌هستند ۰ حوانان هیچ 
دوره‌ای تا این حد مورد برستاری و 
توالت و تایه افتمان: خاطر نبوده‌اند رو 
۱ اين تحقیقها و «رفراندومها» ویژوهشها 
که دربارة جوانان "صورت می‌گیرد چنان 
" روز افزون. است که گمان می‌رود سوء 
نیتی در میان باشد 
عده ای می‌گوند که حوانان وقت 
خودشانرا به شنیدن صفحه های «رالك - 
کین ان ۱ قمسستهه آواستکی .و 
وروت تا ور در اتطان اه .و 
مصیبت اتمی بسر می‌برند : وباین ترتیب 
۱ خواندن ووایشن اندوختن حه فاده ای 
9 دا ۲:۵ ۱ 
آیا نسل جوان که برگز بدگان فردا از 
۱ آن میان بیرون خواهند آمد » در زمینه 


1 فکر واحناش"استادی ندارد ۶ وآیا.ما دز 
1 برا در عصر مرده‌ای قراد گر فته۱ م که‌در 
۳ جسریان آن هیچ نماینده‌ای از مان 


تآتری کلوبهای‌سینما» انجمنهای‌دانشجویان . 


استفاده‌می کنند . و بهمین‌منظور و 
مائی فراهم آورده‌ايم و آنهارا بمیل . 
خودمان » کمی با ابهام در آمیخته‌ايم تا 
هر جوانی بمیل خود به‌آن سئوالها که 
شاسته می‌داند :وان ان سر درمی‌آورد. 
حواب ند هل .۰ ... 

سپس با همین جوانان ارتباط وتماس . 
مستفیم گرفته‌ايم واز میان جوابهانی 0 


در ابن راه قدم زدم » مثل باسیانی ان 
ونیرنگ تکار بردم‌و به‌زنان درست؛ به‌تعقیب ‏ ۱ 
اين «خوانندگکان حوان» برداختم ی 7 ت 
خوانندگان جوانی که میباستی قیاف . 
«برگز بدگان آننده‌مارا به‌من نشان‌می‌دادند. 1 

من در این راه به خانه های حوانان» . 
خانه .های . فتر‌هنگت » دنیرستانها 
آموزشگاهها » انجمنهای ادبی » انجمنهای 


۹ 


وکتابفروشیها سر زدم وهمه چیز را 
بکار بستم تا شهادت های ارزنده‌ای دراین 
زرصینه دداست بیا ورم ‌ 

از ۷.۰ برسشنامه ای که بخش‌کرده. ۱ 
بودیم تقریباً ,۴۵ پرسشنامه بدست من . 
بر کشت ودر حدود 0 برسشنامه جنان 3 


3 انا ان در ابتداء نسبت به من 
5 سوم ظي داشتند همان تعدادی که من از 
نان را کرده بودم 6 از من سوال‌ها 
۱ کردند: . واکنون که نتیجه ان برسشنامه‌ها 
۱ دوشن شدهاست ما می‌دانیم که حوانان 
وی بو میتجو انب + 
و فتی برسشنامه‌ها بخش شده عده‌ای 
بما گفتند که مطلب بسیار روشن است . 
مالری تست اگزوبری ۰ جیز دانکبری 
تا رخ ز تنیز 
اما زمان سرعت می‌گذرد و «مد» 
حیزی که‌دوسال بیش مصداق داشت امروز 
دیگر صادق فیسشت . 
فو اناد 6 ببشتر از نو سندگان دیگر هوا 
خواه دادند وهمه بیکزبان ستانده آندو 
هستند سخنی بکزاف نگفته‌ام ۰ ان دو 
نوسنده ؛ داستایوسکی و کافکا هستند که 
۷ («داستا» "هميشه در اول و نام کافکا 
بشت؛ سراو شنیده میشود . ۱ 
حوان بر 


۶ 
۱ 
۳ 


درست اسنت ۰ 49 ما 


۳ داتشه عقوق. است. خنین: اتواشته" است: 
5 (مارومانتيك هستیم.... وکی از اشکال 
رومانتیسم ما («وحدان زشت » ماست که 
نباید آن بقول داستا یویسکی با «۱حساس 
گنهکاری » ویا بقول سارتر وکامو با 
این میتنو لت 6 کی دانست < 
این ترتیب ما در برابر نسل 
رومانثیکی قرار گرفته‌ايم که براثر فشار 
مو ال گوناگوان - وماله:6*به "رویائی " پذاه 
برده‌است که رنگ «نیهیلیسم در آن بچشم 
می‌خورد و آاساس «۱ضطراب» در آن 
میان به احساس «بیهودگی» در آمیخته 
ات حوانان امروزدر دنیای شکنحه دیده 
داستابو شکی و کافکا حیزی می‌نینند گحعه 
درست با اضطراب خودشان تطابق دارد . 
۱ : دز میان‌نوسندگان دیگر »هواخواهان 
۰ وّدشمنان متعصب ژآن‌بل‌سار تر از همه 
ی بیش ر دشمنان 31 ی 


نویسندگان با ورس تامن تماس ‏ 


و ریت تهرمانان داستانهای 1 کل سارت 
۱ مدای را که 2 هستند 0 


.می‌آنند و برای آن بوحود آمدهاند که 


دیحر به ما ار تباط ندارد . 


می‌ساز ند ۰ 
حوانی نوزده‌ساله جنین: نو شته اه 
قهرمانان راههای آزادی نمایند‌مردم . 

اما افرادی که خردسالتر هستند عقیده 
دارند که ۰ «اين قهرمانان ساختکی بنظر 


نظر" وءقیدهای را بیان کنند .... وانگهی . 
اين فهرمانان گر فتار مسائلی هستند که 
اما میان دو . 
جنبه نویسندگی وانسانی ژان‌بل سارتر 


روابطی وجود دارد که تجزیه پذیر نیست. 


روزنامه ورادیو ودیگر وسایل بخش خبر .. 
که اکنون در دسترس مااست ننی‌گذارد 
.که ما از اعمال مردی معروف بی‌خپر بمانيم ‏ . 
وباین ترتیب عقیده‌ای که درباره "آثار ‏ 
نو سنده‌ای دار م » تعییر می‌بذ برد 5 
این مفهوم جدید » علت نفوذ واعتبار 

عظیم آلبر کامو را در نزد نسل جوان 
روشن می‌سازد . کامو که هنوز حوان نود 
ودر دوره‌ای از تردید و دودلی از حهان . 
رفت » حتی بیش از آنکه ممنوان «مرد 
شورشی» جلوه‌گر شود » از نظر حوانان . 
موه دق ۱ 3 

وبهمین ترتیب ؛ مالرو نیز داستان 1 
نو سی است که باآن افنانهة ماحراجوی 1 
خود وبا آن‌ قهر مانانی که اکنون شهو د 
روزگاری گذشته شمرده می‌شوند » به‌نسل 
حوان بسیار نزديك است ۰ یکی ات 
در برسشنامة خود میئو نسد : 

«کتابهای امید و راه بادشاهی ما در 

بشتر از هر کتاب: دیگرانن‌ و سنده مورد 
ستاشاست‌وحالآنکه‌زمان سرنوشت‌انسان 
کتابی مشکل وانبوه و کمی‌ملال آور شمرده 
مد ود ام ی ی ۱۳ 
میان ندار م ۰ 1 

بیشتر خوانندگان سنت اکزوپری 
از جوانان ۱6 و ۱۷ ساله هتتند . درباره . 
آثار او نیز عقیده ها باهم تفاوت دارت ۹ 
عده‌ای از جوانان هو و آشازده! ۱ 


8 ۱ همین مطالب درباره نوستدگان : 
کلاسيك‌نیز صدق می‌کند . بالزالا که‌بسیار 
مورد علاقه و توجه حوانان فرانسوی است 
شخصیت بسیار بلند با به‌ای خی ده 
وحال انته استانفال .از لحاظ 


اعتبار سیر فهفهرائی می‌کند شخصیت 
حلف او به لطف وافسون تجزبه و تحلیل 
وی لطمه می‌زند و قهرمانانش نیز کهمثل 
خود نوسنده جلف هستند قهرمانان 
(«زنانه‌ای » شمرده می‌شوند . 
دختر نوزده ساله‌ای بگوئيم که دختران 
جوان عکس خودشان را در قیانه ژولین 
سورل می‌بینند » برعکس پسران جوان 
فابریس با لوسین لوون زا قهرمانان عصر 
دیکری بحناب می‌آورند که باید در ردیف 
فانفان لاتولیت » با دارتانبان قرار داد . 
تنهانکی از دانشحو بان‌نوزده ساله دانشکده 
حقوق را ددم که به مطالعات و تتبعات 


هانری‌مار تینو زدر بارة استاندال) علاقه 
آتشین داشت واز خصاص «۱ستانیال 


ان زان ژیونو "موسوم به شوبال 
سوار دریشت بام لذت می‌نرد و حال آنکه 
2 دیگر "حوانان این ون را ار ت ویا» 
3 می‌دانند وس ۰ 
آثار کودر لو دولاکلو (ثو سنندءداستان 
کرنددالستتگی 0۳و اکویشتوه :که :یا *دشیتال 
پیش تقریباً گمنام بودند »روز بروز دواج 
" ورونق بیشتری می‌بابد .۰ نفوذ وتأثیر 
سینما و کتابهای حیبی نیز در راهنمائی 
متا با بر ونان عاقسیان ا دخالّت 
33 دارد ودر سایة کلکسیون کتابهای. حیبی 
۰ که صورت ریز آن‌می‌تواند فرهنگ وتربیت 
س نان آمروز رانشان ند هد 6 نو سندگانی 


واگر بقول - 


حوان آثار .وی 5 ابیشتر 4 آثار مه ِِ 
نو سنده دیگری دسج 1 ً ۴ 


۳ تن ری 
ساله‌ای که دانشحوی دس تب ۲ 
ئیمه لبخندی زد وبا آهی خنین گفت. : 
(اوه » این نوسندهة » محبوب مامان ۶ 3 
است !» وباد گفت که حز مائده های . 


۰ ۰ ۹ ی ۰ ۶ 9 3۳ 
زمیئی و آهنک روستائی » آثار دیگر این . . 


۷ 


نوسنده هواداران دو آتشه ای ندارد .۰ 


در نظر تسل وان فرانسنه بیمانه شمر3ه ۱ 
می‌شوند . حوانان ما حیزی را که نشانه . 


آمر نکا که جند سالن بیش مورد ۱ 
جوانان ما بودند اکنون ورشکسته شده‌اند . . 
کی از آنان همینگوی است که مقاله‌ای ‏ ۳ 
بقلم ژان‌کو برنده جایزه گنکور سال ۱۹1۱ 
از عرش بزمینش انداخته‌است . دیکری ۱ 
جاناشتاین بك است که باوجود اين » رمان . . 
خوشه‌های خشم اوراکارگران جوان دوست ‏ 
دارند وسومی ارسکین کالدول است که 
دیگر شوری در دل جوان فرانسوی س 

نمی‌انگیزد .. اما در مقابل نویسندگانی . 
مثل اسکات فیتزجرالد چون تیر شهاب . ۳ 
اه می‌روند و «نسل از کف 


یت تک دب 9 | رتچ ات ی 


1 


کدن ۳ 


۱ ۳ یی اه ۱ و۳ 0 


وا قرار و ی ۳ 


از ان نفرت دارد وجبز خوشا ند و 


دلجسبی نیز در آثار شان بیدا نمی‌کند . 
در نوشته های‌این عده که هیچگونهابدآلی 
ندارند حز وقاحت جیزی دیده نمی‌شود 
و جز «استيتيك محض» چیزی بچشم 
نمی خورد . ۰ ِ 

وبهمین ترتیب («رمان حدید» نیز که 
سوی «هنر برای هثر» بیش می‌رود » از 


لحاظ سل حوان جیز ارزنده‌ای ف ۰ 


حه نبل‌جوان از «(ادبیات» خورالد نا 
دستورالعملی می‌خواهد که بوسیلة آن 
بهتر بتواند بازندگی مقابله کند .... وازاین 


انتظار دارد که ادبیات دروازه 
دنیائی را نروی او باز کند که دنیائی 


چس . 


در میان دوست حواب بر گز ند ه 1 
تنها بانزده جوان را دبدم که خواهان 
استتيك (زسائی هنری) در ادبیات بودند 
و بنظر بقیه ی » رمان‌مخصوصاً 
باید متضمن افکاری‌باشد ... وناگفته نماند 
که تسل حوان‌به‌تازکی و کهنگی «تکنيكرمان 
حندان توحهی ندارد . 

باوجود ابن من با حیله‌هائی که بکار 
بردم باین نتیجه رسیدم که نسل جوان 
هنوز «رمان نو» را چندان خوب نشناخته 


و خز باره‌ای ازاینگونه آثار را نخوانده 


ره 


در اینجا باید بگوئيم که آارمارسل 
پروست بااینکه بسیاری از خوانندگان 


جوان را رم می‌دهد » همچنان هواخواهانی 


دارد بطور کلی حوانانی که سالشان بیشتر 
است بسوی مارسل پروست روی میآورند 
و دس از جند بن بار آزماش 1 اغلب جنولن 
علاقه‌ای باو می‌بابند که به عنوان «استاد» 
بحسایش میآورند ‌ 


عده‌ای دیکر ازآثار ی 1 


در مورد این نو سنده حدوسط و خرن ۳ 
ندارد ترا 3 دانشحو بان وه فلسفه ِ 
اظهار داشت 45 من از کتاب زیر آفتاب 


شیطان نتوانستم بیشتر از ٩۸‏ صفحه 


بخوانم: . ۱ 

مونترلان » بعنوان داستان نویس ۰ 
در نزد دختران حوان‌سیار موب است. 
کی از دختران کفت که «وی زنان وا 
بنحوی وصف کرده‌است که ما دیگر نمی 
خواهیم جنان باشیم . » اما باد دانست 
ک. پسران جوان ازاین نویسنده نفرت ۰ 
دار نها ۱ 

موریال هنوز بعنوان یکی از «سیما 
های سیاست» با برحاست اما نفوذ وی 
رو بضعف می‌رود ... (رمان ترژدکبرو این 
نو سنده را بابد مستثنی داست ) : 

نوسندگان جدید مهنوز چندان 
شناخته نشده‌اند و گرافی کتاب تازه نیز 
بهآ ین عده لطمه می‌زند . حوانان بطرف‌آن 
کلکسیونهائی می‌روند که با بودجه شان 
از منبمع ادبیات کلاسيك سیراب 
می‌سازند و به نویسندگانی جدید مجال 
نمی‌د هند که «زبان حال» این سل باشد . 


۰ 


شفر 2 
یکی از دانشجوبان بیست ساله‌رشته 
رمانت حز آثار دو شاعر آلمانی گوته و 
هاینه چیز دیگکری 
واز شعر معاصر هم جز «شعر زندگی 
روزانه» ازطرف خوانندگانی مثل برسان . 
لثوفره ۰ موننان با کولت‌رنار خوانده 

4 عصارهای ك عفا بد سل. 
حوان درباره شعر است ۰ 


دوست ندارد 


آرائی که در سئون ای برسشنامه 
ها بنفع رینرمارپارپلکه داده شده است با 
آرائی که در ستون مربوط به رمان به 


کافکا با آرائی که در ستون مر او سب تخاب 


تنانر به برشت داده‌اند برابری می‌کند . 
«غم دک 4 کلیس کف ت 
ی 


ی تست زب 
ل را دارند وپس از این سه شاعر 


"خون او بنجو زسائی بفارسی درآمدهاست) 
مقام ممتازی دارد . 

از آار بودلر و ورلن ورمبو آنچه 
| در مدوتنه خوانده می‌شود بیاد ها مانده 
است . ودر تاره شعرائی که شمر میهم 
سروده‌اند عقیده حوانان براین است که 


3 تفر بان سر در نخواهد آوود 3 


۶ اف از طرفن نارای از شمر۱ 
سروده می‌شود» توجه دارد . لنوفره » 
3 براسان » ژالاپره‌ور آهنگ ملایم وترش 
وشیرین و طنز آمیزی برای نسل حجوان 
| فراهم می‌آورند که در زندگی پیش پا 
افتاده دیده . نمی‌شود اشماری از 
" آراگونو هوگو نیز که بصورت ترانه با 
" بزیان دیگر تصورت(«تصنیف» درآمده‌است» 
" از طرف کارگران جوان در کوی وبرزن 
" حوانده می‌شود 

0 کبی_نیز. به اشمار والری د 
" سن‌ژون پرس - سوپرویل - لوتره‌آمون - 
1 تاگور - مبلوش - ماباکو فسکی - رنه‌شار- 
" ساندارس علاقه دارند . اما سیاری از 
" افراد نسل جوان در جستجوی شاعری 
هستند که رمبو عصر حاضر باشد . 
ور جه باس مقاله سیاز: ذراز شده 
" است » بد نیست بگوئيم که تاتر هنوز هم 
اوجود سینما مقام واعتبار خود را در 
دست نداده‌است. و.نسل حوان, علاق4 
8 سرشاری بان دارذ . 


زاس وس سس وت ر هت چم سور رس 


رت مسبت 


" برگ هواداران بسیاری دارد . نام سوفوکل 
و اشیل نمایشنامه نوبسان قرن هفدهم 
از قبیل مولیر و راسین و کورنی دربالای 
پرسشتامه ها آمده بود جنین بنظی 
می‌آید که نمایشنامه های ویکتور هوگو 


۳ ۵ : : نفد 2 رند ۰ و بنظر و 1 
از ریلکه ). ر سل 


" ارسیالورکا شاعر اسپانیائی رکه عروسی . 


| بزودی هیچکس دیگر جز خود این شعراء . 


. سل جوان اکنون به اشعار ترانه 


1 آثار شکسییر - کلودل - استریند. 


خسوف شده است و حز در مورد. 
از آلفرد دوموسه برده - 


هرگاه شکسییر ۳ لاو بگذار یم » 
معطوف است . گوته و چخوف و بوخئو و 
برشت بیشتر از نمایشنامه نوبسان دیگر . 
هوادار دارند ۰ 

ژان‌بل‌سار تر که ژ برودو ه آدامف و 
تاوتل‌بکته یب دوررن . مات وله ۱ 
شهاده - اودیبرتی نیز از نوسندگانی ۰ 
هستند که نسل جوان به نمایشنامه‌هایشان   .‏ 
اظهار علا قه ی کند ۳ 


جح( 


بر 


7 1 
۰ 


ْ کاه ه دهگا 


ن‌ 


۱ وقتی میبینم رمان نوس با چه مشکلاتی باید مبارزه کند 
۳ و از چه گودالهای سریوشیده‌ای برهیز نماند » تعحب نمیکنم که 
از هم کامل نیستند » بلکه فقط از این متعجبم که 
جطور ده اس این 7 آنجه ناقص‌اند » نقص ندارند 

ز 0 آننها بهتر ین رمانها هستند » آمکان ندارد دام افو نگ ار ود با 0 
دیگر صورتی تهیه کنم » ده رمانی که بناندلائل دیگری » بخوبی همان ۳ 

ده رمانی هستند که انتخاب کرده‌ام آن لیست انست : آناکارنینا(۱) ۱ 

حنات و مکافات (۲) - عموزاده بت (۲) - خانة احاره‌ای بارما (6)- . 

اغوا (ه) - ترسترام شاندی (۱)- نو 08۲زا سا 

| . . سفرایی کباد .0 -ویل پلالس 
۷ میتوانستم برای انتخاب آن ده رمان وبرای انتخاب ایتهای 1 
ح 
۳۷ 


عنام حلعیامت ده ااصمصطوتصبظ فصو مت - 2 ی - 1 
م1اوباوروط - 6 ۵ ۵۶ یاون م1 4 
ولو لذ۵ - 8 وجممحعوونصهش 6 - 7 تفه م1 م۵ 


آفتاد 0 پاش ول لتق او تلا ماش بان ان داکنعن: 


استفاده کشناه.: و یکتانفر و 


دهند .در قرن نوزدهم شوه های حدیدی برای جاپ و نشر 
کتابها بیدا شد و رمان نوسها را دجار وسوسه‌های تازه‌ای کر ده 


۱ بط اه غالبا ی مرت ِ« 


نویه ند + یرای اننکار » نو بسنیه رافاسانن را انشخاب میکرد - دید 


ومان جو د داستانهالی میگنحانید که گاهی بعلت طولانی نودن 6 اسم 
آنهارا مسشد «رمانهای کو حكت» ی 4 بامو ضوع رمان‌اصای بات 


ارتباطی 1 3 اب ؛ طوری روسناس ی هو فا 


یت قطعات مرن در ۱ 
اثر حاو دان افتاده باشد تلققی شده است و در نتیحه » دونگیسوت. 

۱ اه درا بان 
سروآنتس » «نقد ادبی» آزانن بات به او حمله کرد و براثر این حمله؛ 
سروانتس در قسمت دوم کتاب خود از مس تا 0 


دون‌کیشوت بهتر از. امه ی 0 


وین 1 و مو صوع مانع تشاد کان نعدی 9 بر خزلف 
انتقادات را نخوانده بودند) نشد تا از انوسیله راحت و : ۱ 
شها رمانهای قطور «قابل فروش» تحول 


محلابِ ماهانه که بیشتر صفحات خود را بدرح «(ادبیات سبك» 
شام داده بودند : مو فقیت ی ِ . الته «ادیات 
سك ) عقو ان نیت: که تاحدی تحفیر آمیز است 

۱ این مو فقیت 1 قز شین نداست هگن داد تا آثار خو درا 
تصو رت «سر نال» نمردم عر صه نا و خو دشانهم منفعت سرند . 
تفر سا در همائز مان » نأشرن بسودخوددندند که رمانهای‌تو سندگان 
مردم بسند را ماهانه » » بکخا منتشر کنند . درهردومورد » نو سندگان 


با ناشرین ی 


۵ نطو بان هُ یزرا به‌کن دکاری له نوسی‌تشویق 


ِِِ ۰ " در فر اننته که دستمزد رمان نو بسها و «سطری» مبدادند ه 


ها تعللی بخود راه نمیدادند که هر قدر بتوانند «سطرهای» : 


آنها کار گرانی بودند که میباستی زندگی جووی ۱ ِ 


های آنحا و و 2 9 و و گیرد؟) . 
دساله رمانیرا کل میت ی ۰ این 
مطلب حجدید » حز مقاله‌ای دربارة آن تصو بر ها » جیز دیگری نود. ۳ 
بناباعترافات خودنو سندگان داستانهای دنباله‌دار » مبدانيم که گاهی ‏ 


ی ی ی و و 


مسئولیت نفرت انگیز است . نابراین تعجی ندارد که رمان خودرا. 
از حشو و زاند می اناشتند و باز تعحصی ندارد که داستانهای خود 
را براز حوادث و و فایع‌نامربوط کرده‌اند . 
کار » ناشرن به دیکتس خبر دادند که کی ازداستانهای 

ماهائه او یش از دو «فرم» بعنی شانزده صفحه نیست وبنابران 
۱ ۱ 0 

میتواند داستان را «کش‌بدهد» . او دراننجور جیزنوسی ورزنده 
وه ول خرف شا تیه او دیکنس آنجه را تعدا پانن 
. شانزده صفحه اضافه کرد برای آن نکة داستان خود لام میدانست» .. 
همان دفعه اول نوشته ود. 
۰ لیکن دلیل ندارد که خواننده در برابر نفائص يك رسان 
شکیا باشد . خواه ان عیسها حزو ذات قالب رمان و خواه مربوط 
نضعف و کم مانگی رمان نوس و خواه ناشی از سبکی که «مد» روز 
سمل ۵ است و خواه مر بو ط بطرز ی آن باشد . يك آدم باشع‌ور» 
رمان را برای انجام وظیفه نمیخواند ؛ برای سرگرمی میخواند . 
خواننده میخواهد خودش را فراموش کند . آماده است جو دا و۱ 
شهر مانان رمان علاقمند سازد و میخواهدیندکه آنها درنك اوضاع 
و احوال خاص ؛ جکار میکنند و برسر آنها جه میا ند . ۱ 

خواننده » از گر فتارهای قهرمانان رمان تاراحت + از 

شادهای آنها شاد مشود . خود را حای آنها مبگذارد و تااندازه‌ای 
مثل آنها زندگی میکند . نظربه‌ای که آنها راحع به زندگی دارند » ۰ 
طرز تلقی آنها از مسائل دز رگد فکری » خواه با کلمات بان شده 
باشد و خواه در مبدان عمل » در او عکس العملی از تعحب ؛ از 
یعادت زک اراس وا متا ای 
میداند که علاقه او در کجاست و این علاقه را بهمان درستی که 
تازی بوی روباه را تعقیب میکند » دنبال مینماند . اما گاهی » بعلت 
فصوری که نو سنده در کار خود کر ده است ؛ خواننده (رد») بو را 
گم میکند ۰ آنوقت » ابنطرف و آنطرف میگردد تا دوباره آنرا بیدا 
ی ود و ار ۳ 

د‌ : سِ 


3 ۳ 
تا 


كت 


7 آراه ی اش و جر جانسون آبار‌ای از ار رن 
کتاب را بیرحمانه ندیده میکر فت و از آنها رد میشد بوسول بما 
3 میگو ند که ۰ ۰ «دکتر حانبسون با ولج خاصی مبتوانست لا فاصله 
۱ تشحیص د هرد قسمتهای با اورزشی هر ان اتب اقافتا نسح 4 بی 
آنکه بخود ر بت د هد ۳ کتاب را از اول تا آجخر ند قفت بخو آند ») ۳ 
وای بی‌شك »منظور توسول کتابهانیست که‌خواننده اطلاعاتی‌مدهد. 


/ً 


۷ ۲ ۷ 


ره رت وی ری یز مات اس سای 


۹ 


۱ آگر خوانفتن لته زمان ملال و ناشکتت .هت آنست ِ 
هر 1 آ نوا نححه و انیم اما" ندیختانه 4 نوات نتعص استاشدن 1 


بت 
قالب رمان و حی ۶ داد 3 3 بعات ر8 تمانص کار و 9 شوه هی ۳ 
۱ ازتشار رمان 4 شماره ای که امکان دارد آنها را 1 او ل ك ۳ 
با علاقه توکس ی خو اند ه معل و د ات ۰ رها ونان قسمتی از ۰ 
معلالب رمان ؛ شاد عادت دی باس .ولی عادتیست که بخواننده ۳ 


فسمتی آز مطالب رمان رن 3 متو قفف تشرلزش [و کار مشکلی و نت و 3 
ینفع او باشد از دست دهد .. 9 
۱ انطور معاوم است که در" گذشته ؛ خوانندگان سشی؛ راز 
امروز شکیبا بوده‌اند ..سابقا تفر بحات مردم کم بود و همین دلبل ۳ 
ِ مشتری بر 3 خواندن رمادیای مطول یل 6 مور ح<الیکه و 
حالا 1 ن‌ رمانها نار ما غدر عادی مسا نرط . شبارط در سایق , خوانددگان 7 ک 
اف اشی (فیا و تطبتایت نامریوعی اد یگریت را قطع میکرد : ۱ 
ناراحت نميیشدند ولی تعصضی از انیا که کر فتار ان معات اند؛ه 9 
ید1 نار هستید رک وتا کنو نی بو شحه ده باسبجه راز 2 
بروز کمتر شوند .. ۳ 
ی تاه تاد مرا باه و رده آیست کزان ارم ۰ 
( 3 رمان ۰ حز جبزی که تسا ون نو سننده را.نیان مبکسلت و ! فکار 
و عقاند مربوط و بهم بیوسته او را آشکار میسازد و فهرمانانی. . 
را که او خلق کرده است . بخوبی مان مد هل ۰ همه جیز حأافی 
0 وک ی وم تست بل شامکلن #قر یاه 
ناراحت کننده‌ایست و هر شاهکاری را باید همانطور که نوسنده .. .. 
است . وا بسن پونازن .3زا خو این ان ؛ واقعا اینکار رامیکنند؟ . . 
5۹ که ید و انندگان | ۱ ی آنچه هرت خواندن ,را 9 ارد ۳ 


ی ۳ ی ۱۳ | ی ۳ ی 


ی 


معای آنها آدمی که ذوق ۳ ودرات 0 0 اک در وه 


آنها نکند » و اگر بجویی. از عهده آن نو آید > میتواند نو اند قورمان ۲ 
بدهد که هر کامه آثرا با اذت بخواند . تا 
کلریچ(۱) دربار؛ دون‌کیشوت گفت : « این کتابیست که 
بکبار باید آنرا از سرتاته خواند و هد ؛ فقط نگاه مختصری ان 
کرد» باحتمال قوی » منظور کلريچ این بود که قسمتهائی از دون 
کمشوت آنقدر خسته کننده و حتی مز خرف است که بهحض آنکه 
باین مسباله بی‌بردند : دوباره جواندن آنها و فت زلف کر دان و 
دون کیشوت يك کتاب بزرکد و مهم است و کسی , که کااخی تحی 
در ادبیات است » بی‌گفتگو باید کبار تمام آنرا بخواند اخود من 
دون کیشوث راسه بار از سر تا ته خوانده‌ام) باو حود ان» نمیتو انم 
حز این" فکر کنم. که خواننده عادی : خواننده‌ای که رمان. را برای 
لذث و سررگرمی میخواند » اگز قسمتهای خسته کننده و ملال‌آور ‏ 
آنرا اصلا نخواند ؛ جیزی از دست خواهد داد . خوانند: دون 
کستوت دی شا از بخشهانین که 4 هریج هب به ماحراها و گفتگو های 
آن شوالية نجیب و نوکر خشن او مربوط میشود » و آنقدر مفرح؛ 
گیر است 6 سبار اذت خواهد برد . 
رمان دیگری هست که مسلماً مهم است ؛ ولی اگر بخواهیم 
آنرا تك اثر «یزرگد» بخوانيم باید درنگ و تامل کنیم ۰ این رمان . 
کلار سبا(۱)ای ساموئلر بحاردسون۲۱) ات . کلار دسا وتماست سین 45 
از لحاظ مطوله در ن» تمام رمان‌خوانهاء ۰ حز خوانندگان سبارسرسخت 
را » خسته و وازده میکند .اگر سبخه خلاصه شده این کتاب بدستم 
کنم ۰ تلخیص کلار دسا جنان خوب صورت گرفته ود که احساس 
نکر دم جبزی از آن حذف شده است . ۱ 
کو تاه رشن رك کتاب» هیجچهو حه کار فابل سرزبشی تشد 
تصور نمیکنم هیچ نمانشنامه‌ای » بی‌آنکه در مو قم تمرن وتان 
اوه هن ابر یی ما تاه و وه تام ی ۱ 
<.ذف و تلخیص 3 ننفع نماشنامه دو ده اسمت هن مت ج دلبلی 
نمینیتم که جرااندر مورد بك رمان‌ه شاد سار دا که و 
اکثر. ناشر ن صودیراتی دارتددکه کار ان ففقطهتمیی امتضه رت خر 
ایتسا ولو موارد ارب را که ان سردبیران حلاصه کر ده‌اند ء 
بمراتت بهتر از دسخه رم کر ۹ 1۳۳ 


اگر حاکن بخونس ناک کیت ۳3۳ 3 


9 ی رمان؛ پابان 
از یار آننده ه داستانسرای. کهنسال ک خسن «حث جود را 

۱ در باره ده آرمان بزرگ جهان : تحت عنوان لمون تولستویو جنگ 
9 " صلح آغاز میکند ۰ تب " 


1 ۰ 


گالیله با ((تلسکوب» (دوربین نجومی) 


۵ رز بائیز سال ۱۵۸۹ جوان ۲۵ ساله‌ای 
در دانتگاه سزا جوز تدرس میکرد ونکی 
از بهتر ن ودانتمندترن اتتادان دانشگاه 

ان حوان که کالمله و گالمله‌نی نام 


داشت و از اهالی همان شهر بود کی از 
بزر گترین نوابغ عالم بشمار میرود . وی 
در طول عمر خود و در حالیکه در دانشگاه 
درس اشتفال داشت » کشفیات مهم . 
ان و تا زار 
کالیله در ۲۰سالگی ضبن مطالعه نوسان 
چراغ آويخته بسقف کلیسای «بیزا» به 


تی. ترازوی مدروستاتيك را 
. سپس بتدریج فوانین سقوط 


1006۲0010111 ازدو کلمه بونانی 1+05 
تمنی مساوی فمصمط0) و49 
شیک مشود ۰ 


رت 


۴ 2 2 فقط نه تشر بح فرضیه‌ها 4 
گفتن درس اکتفا میکردند 6 وی, درس را 


متا خی و سمی میکرد با این آزمایشها 
صحت. فر ضیه‌ها را برای دار حون 
یه اثبات رساند و درس های فیزیك و 
قوانین ِ که برای شاگردان خود تشر بح 
میکرد حوب به آنها نفهماند ۰ به هممن 
علت نیز هروفت لازم بود از سرکلاس. با 
شاگردان مب بحانی مير فت که 
بتواند توسیله آزمایش و نحر به غملی 
10۳ برای آنها ات کید - 


را به بالای برج بیژا میبرد و از آنجا 
و اجسام مختلف را به‌بائین می‌انداخت تا 


. "آنها ثابت کند‎ ٩ 
: گالیله میکفت‎ 

(احسامی که از حنس مختلف و به‌اوزان 
مخدلف هستند در هنگام سفقوط تابع يك 
وی ما نتند 0 

دق سر مین 0 شده بود که 
هرقدر پیشتر شاکردان وی باو علاقمند 
٩‏ میشوند آستادان 
باوبیشتر امین سکیا به 
خدمت در دایتگاه جحانبه داده شود و 
برای اوکارشکنی میکنند .۰ این حسادت 
روزافزون باعث شد که گالیله از ۲ ندد 
4 خود در دانشگاه بیزا مانوس کردد ودر 
ال راید باخیال راحت بهتحفیقات 
و مطالجات علمی خود ادامه دهد . ۱ 

با این حال کالیله دس از کار ی 
و با حدیت دنباله جستجوهای خود را 
گرفته بود . در همین موقع جمهرری ونیز 
و ۳ 0 2 تا ترسی. و 


به تجربیات و آزمایش های عملی توام 


مثلا برای تشر بح و اثبات قوانین‌مر بوط 
به سقوط احسام 4 گالیله شاگردان خود 
۱ حرکت آ نها در ۲ هاگ است ۰ 


و که خود کشف کرده بودیرای.؛ 


میگردد. ۰ ۳ 
تج مینست که فقط محاسیات ِ 
ی انتاتان فرضیه»کافی "یت ۶ 
رلک 2 اثبات این نظربه باست ی دلائل 
محکم وکافی ار اه ی 9 اي راد یافتن ‏ 
این دلا بل مطالعه مرو وضم‌ستار گان ی ّ 


اختراع دوربین نجومی . . 
ال ۱۰ مهمتر بن تا وبهن کالمله 1 
ٍ یکی از سالهای قابل ملاحظه ۳ 
بشریت محسوب میشود ۰ در آنسال ۰ 
که کالیله ی از مظاات اد لا 


9 9 

درز فق به اختراع وساختن دوردین تجومی 
ات " 
۱ 3 


اختراع دورسن نحوهمی باعت شه که 
بشر به اند کواکب نز د ينك کید و اطلاعات ۰ یک 
بیشتر وهتر و دفیق تری از وصع ای 
ت ۱ 


پس از اختراع دوربین نجومی گالمله ‏ 
موفق به کشفیات بسیار مهم شد : 7 
ول کف مهم او *ازنظر انعر ۳۳۳۲ 
تس که تا آنر وز دانشمندان تصور میکردند 4 
کهکشتان آنر تا بخازی -اندت" که درتار نک ۳ 
شب ظامر میکردد . گالمله ابت کرد که 
کهکشان رها رده سم و و۱ 1 
و نمی ۳ 1 
دوم انبعه ۷ و تطول مس ۱۳ 
ماه زان خو دوواد" داود- و یل تالسله تانت ۱۱ 
تراد که کرد د ماد خامر ش انست و مانند 
زمین نور خود را خورشید ۱ 3 
ی سس ور ۱ 1 
نی ابتکه اه 7 | دوریین نجومی‌خود . 3 


وضع سیارات ی افو موفق شد دلائل . 
مثبته برای اثبات نظربات کوبرنيث اب 5 
دهد . ۱ 
کالیله ۳ تام این مطالعات را در 
دو کتاب حمع‌آورد ؛ اولی بد سال ۱۹۱۱۰ 


تحت عنوان بيك ؛ + سار گان وان بافت 


۳ دیگری در داز ۲ بر عنوان 


1۱۵۱6۵۵ م0 زد 
مساحثه ّ اطراف دوفرضیه سررگد 
در 7 کتاب 4 فرضیه‌های نطلم‌وس و 


کوپرنيك مورد بحت و تجزیه و تحلیل قرار ‏ 
گرفته و گالیله در رداولی و ۳ حور 


- دلاتل "محکم و مفنع. آورده و 


هم 


تمور یس 


۱ در شلال این موت قی ند با نب 
مطالعات و کشفیات علمی خود ادامه میداد 
ر به سال )۱۱۲ میکروسکوب را اختراع 


ی ۱ 
با آنکه گالیله برای اثبات نظر بات علمی 


خود دلایل سیار محکم ارائه مبداد » هنوز 
بشر حاضر بقبول این نظریسات انقلابی 


نبود و بهمین جهت عده زیادی از وی رو 
کر داندد و او را ملحد و کافر شمر دید 
و شروع به دسیته عل.4 او کردند تا اینکه 


رسای ۱۱۲۲ داد گاه: ملدهی ۳ 


تقر فان تماق 
گوپرتنك راحیطانی و برخلاف اصول فطل 
مس تشحیص داد و او وا محکو م کرد. 
همین دادگاه مدسبی کالبله را ملحد و 


. بی دن خواند و به او دستور داد ازادامه 
خر دداری کند. 


و تعلیم این نظر بات 
و او را نهد دکردند که اک دستت ازافکار 


1 - جود بر ندارد و به رو به خود ادابه دهد 


هسوسو وی 


گالیله روی آورد . 
" دانشمند بزرگه که برای اولین بار اسرار 


فلورانس رفت و کوة 1 3 


درسال ۱۱۳۱ بدبختی بزرگ دیتری به 
جشمان روشن‌بین این 


آسمانها را دیدد بود در نتیجة بیماری‌کور 
ات ۳ با ان وصی کالمله دنسعتد ال کار 
نکشید وعمجنان مشفول تحقیقات علعی 
و باکيك جندنفر از مر ندان 
با 1 خو بش مطالعات جود را ادامه 
میداد 


حجو د نود 


گنت » هنوز حز عدد معدودی به اهمیت 
کات و فر ضیه همای علمی او ی نرده 


سرانجام » حق پیروز میشود . 


ولی دیری نپائید که دانشمندان دیکر" 


با مطالعه‌کتابهای گالسله به حقیقت فر ضیه 


۳ و لش _ ی ِ 
بای او و صسجت نظر بات کيرنيك بی مر ی 


و بای ٩‏ در راو وا ۱۳ 


مد رد قبول قر ار رف و حعی معامایته 


مذعبی و خود باپ مجور شدند اعتراف 


کنندکه حق باكيرنيك و گالیله است تا 


خانکه: کلیسای ‏ کاتو ليك" مجور. ثل در 
آنقیمت از اصول مذهبی خودکه بانظر بات 


عله‌ی حجد بل مبانیت داشت‌تحد د نظر کند. ۰ 
ج آنو قت حقاشی؟ تِ خال.له در دورطر 3 
خود. سعی‌کرده بود اثبات تیاب و به دئیا . 


"او می 


توالت 
بجیاجتی که آزررآن اجك براا جز اس مناد بسی د رت 


۱ چرا غم و درد را چیزی بی ۰ 
2 بای و شادی » توت نا ان و ز ره نی در یه ها ی 


و تین له دز ال ۱6۲۳ ند ۳۹ 


ىا و ۱۷۱۹۳۹ 


کی ۱ وتات سره سس سا 


ازجم چیه لیم ز : همایون نوراحعر 1 


گر نو بل استانلی‌هال 
۳1211 وه 5 126 


ی ۱۵ 
بروال شناس 9 ورد تعلیم 


| از ابالت فاساخوست ۰ 


آموزتگاه یونیون تنولوجیکال. 


دار ات۳۰۳۵ 
فار غب 
بلیامزو :۱1 ۷۷ 
۳۳ تال ۱۸۷ . وی دو سال 
نیز به فرا گرفتن زبان آلمانی 
ترداخت و در سبال ۱۸۷۲ از 


" موفق به اخذ دانشنامه‌ای در 


خکفت الهی. گرادند 
" سال ۱۸۷۲ ۱۸۷۹۰۱ 
کرسی . استادي ووان شنابسي: 
3 درمع0000116ز۲جه۸در دانشگاه 

هاروارد زیر نظر ویلیام جمیز ,| 


رف اس تا 


۱ 
: 


3 


وب از 
با حفتد 


ومصول صونااز۲۷ دکترای. 
فلسفهة خوبش را دریافت کرد : 

هال به خاطر تحنسسات و 
تتبمات عمیق خود ‏ در لمر و 
ِ و هت مهارت فراوانی 
آورد و مدت سد 


و 7 ۱ 


2۳ 9 


با .به مقدلن 4 رده ات 


9 


1 دورد بلو غ 

اثر آرانویلاستانلی هال (1:: نها ۵ 

ابن کتات که به تال ار نافته » در 
دو حللٍ و جند ان فصول تنظیم ۳ ات . 
سه فصل او له آن ی ی به تفییرآت بدنی 
ما فصل حها رم و : نحم آن به بیماری 
۳ ی فمل تشم تن به 
1 ی آثاز دوره بلوغ در ادیات و 
هبر ؛ اختصاص داد ه شده انیت ۰ نقبه فصو ً 
که حلد دوم کتات راتشکیلن می‌دهد به روان 
تیاس ی دورة حوانی مربوط می‌گردد . قابلت 
و استمداد اعوسات 6 سط ۳ مر عسشق 1 
و عاطقهطییعی * رون فقماسین مهب 4 ازدیاد 
و اختصاصات واشکال مختلمة 
#ر فسمت‌دوم کتاب میحسو بت 
می‌گردد رح مصور حزثیات از یه ۱ 
ی ف نوی و اصول. جامعه‌ شا ۶ 
در این کتات تسا .فانل اهمیت افیت ۳ ٍ 
اشتباهات 3 حنب و . جوشهای جوانی 0 


هه هه وص دم 


آرشاد تر بیتی و دوره بیغ ۳ کتاب ر 


غیر قاپل انکان ات .. 


دوسال. 192۷ 


نش نه‌روانی 
۶ (2۵ظا0 6۲1681 خر 


3 ۱ 
را انتشار داد و تا سال ۱٩۲۱‏ 


به این م ی 


۱ و فا وی ۳ ۵ وتات 


از فعالیت های ادبی و تحقیقی 


صفاعصمت صنصوزجهمظ 


۱ 


ت 3 نو بنیتده 


۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 


0 ۱ 
۱ 
۱ 


1 
1 


۷ در لوزان 


۱ | پوت 


۱ ت۱۷ ۱۷): 

و سپاستمدار 
ده میا ۱۳۲۵ نس 
۱ 
پس از تحصیلات مقدماتی خود 


سب 


دربروسل به اکسفورد وارلانکن 
و مد ادبورك ف ستاده شد . 


ی ی سا تا 


‌ آدو اف 
ی ار 
ی 117 ار 


آدولف دابتبانی 
حادثه و ماجرا کمتر به چشم می‌خورد . طرح 
کرحم ۱ 
آدو لف دلاخته الغور ۱0 ۳9 


زندگی با او و بابدون او براش امکان «ذیر 


انتتتی که فر ان 


اتب 


سلیقه خاص وی در تشربح حالات غیر طبیعی 
رون کی هقی #ربو بو ید ات هو 
در رد نف شاهکار های مور ادبیات فرانسه 


۱ 


فرارداده مر ۳ 
در ار ن کتاب به شرح حوادث ب( طرهو: حوای 
حجو ش برداخته ات هل 


گشت و 19 بعد ان که عم نا مادام دوشاوی باشتا 


۱ شد و مدتی و برد. , در سال ۱۷۹۲ روابط صممانه 
ونزد نکن باماداغ "تال درف ارسناخت!!. : 


۱ دزن همین سال دو رساله در دفاع زا نقلابدولت ( ۵-٩٩(‏ ۰۱۷۹ 
9 


۳۳ 


بان وی انستنت» و 


ان و 


در سال ۱۸۰۳ که تار تفت راو و راد م > تال نان ,دز تم 
به بهایت ال خود و سل ه نود : سب شد که عر 
شده و از ی ۳ 


به اب0۳ موز 3 جوار مین 


مدت زبادی 


«رصتوطم 


به تیرگی رفته بوده بنيامین را بر آد 
ارلوت بو اون او در اج 3 
اس ی سال بعد بود "که‌دومین متارزه بای او با ۰۱ شار 
3 جند رساله دیگر آغاز کشوت ‏ در ان دوزه بود که به مادام 
ِ ر کامیه دل باخت وزتر نفوذ او ی اه یزرو سل ری 
9 9 خوش برد ومحجددا به. تمعید گاه ر فت 
کا نت غینر از ساب «آدولف» کتای به نام «مدعب: . 
مر کال و توسعه آن» در بنج جلد و يك مجدوعه 
مقالات سیاسی به نام : ۱ ماقاورصمت . .. صمن‌عاوم6 


۹ و ...تا ووزاوانم مه 
۱ 6 صصومن بت نا ومع باون ناو ۰3 وعرمن ءِ ههعووع مها 


در جهار حلد انار داده است . 


وت دسج سروس تیب سول وتو توص مسج از کرت 


9 آددی ین او کوورور 
و 1518 ۲۳۰ 


۳ ۰ ا کوسشین [ه وزن اسکر یب 
0 وناب .ظ 
نمابشنامه ی است که برای 0 


فا ستال ٩‏ منتشر گردید . دبالگ بر لط 

و .ستاجممان تسانردی جالب رت نمایشدا 

تا حذاست حاصی ره ی دختده ات ۱ 

ی مور سس 0۵( » کنت ده وساکس 
۱ 3 عحدو و0 بصدمن دلىاخته سایق پرسسی 
بویون ۱ «ماانیم‌طول وجمه‌وزب اکنون عاشه 

آدری ین لوکوورور اکترس زسبای کمدد: 

فر انسز ‏ مشتومصم۳ عزفمووی است ‏ طا ۱ 


۲ 2 بی‌اطلاعی دو روز پیش نمی‌باند » با این حال 
و ۱ ۱ حوادث ناشی 1 ز آن » بسیار هیحان ی است 1 
وحدت تما اه به خوبی حفظ شده و با آن 
که ( ی آن 0 آمیز نیشد ای است بت 


فرانسیتی ِ و و بو 
1 ی 1 ۳ # 


ند یت 
2 2 ۸ 
ی 


وی به سال ۱۵۷۲ 


تاو رد 1 

در بانزده تاو تا رها تراک 
و کلای دبوان دادگستری اندن 
بیوست . اما ينك متال : +عد در 


به بار یب ررفتو فاسان ۱۵۷۹ 
دار آن حا شاقن ماند . در 


ان مخت گراد 
و ال ۱۵۱ هب وان 
یا و توا داد کسیری 
مشفول. کار کشت . در سال: 


۳ به مقام مدعی‌العترمی 
دیوان عالی 
سال۱۱۱۷ به منصب شهرداری 
مخصوص و پس از آن :4 مقام 
. ریاست‌دیوان‌دادگستری منصوب 
گشت . دوره کامکاری بیکن دز 
زمان سلطلنت حمیز نت ند 


ان بش ی دز دز 

افو و کلای ان ملس ی و 
. وی را فتهم به رشودخواری کردند ۰ بیکن پس 
ابد ومحرومیت از مشاغل ده لتسی 
محکوم‌شد. اما بادشاه‌انگاستان وی زا عفی- نود ای نیکی* از 
لندن خارج شد. و به املاك خویش رفت و تاپایان 
۳ 

بیکن مبنای فلسفه قدي‌رادرهم ریخته و مردم را به ۱ 

که اساس علوم تازه است » تحر بض‌کرده 

و علوم ارو لو نی سر بیهوده بیروان ارسطو آزاد ۱ ۰ 


اتماشسن 
وی نداشتند 
از محجاکمه به حس, 


ت 


تحربه و آزماش 


از بیکن غیر کتاب بیشر فت علوم»داستان «اتلانتیس حدید» 
نار بح عنری هفتم و مقالات 
ره اناد بار مان جاک ده 


وذا ص۱2 ۸ رم ۱۲ 1 ۲ 
۷ "را دز 


و 


0 ۳ 0 «ذیل» و دو و 3 
۰( 9 ۲0۷2 


(روش نو) به جاپ رسید .۰ َ 
و دوم ادن ۳ دو د که شهرت ِ 
فراوانی برای بیکن راهم آورد و او رف 4 
عنوآن تكث قتله 3 بر 5 ز رد د نه ۳ 
معر فی ا وف" 
دو کتان «بیشر فت 1 دحت تهو ٩‏ ح 
علم و هترین راه نشر و گسترش ار 1 
آمده است . م: لف تمام علو م را به سه تار در 
بسن و فاسف» که نه تحلیات ۱ اند« 4 
وا این حافظه تا ۴ تعفمل مر ط می 
گز داد » تقس‌یم کر ده-اسبت ء قنسمت سوم ۲ 
کو تاه کتاب از مذهب بیعمیران گفتگو می‌کند . 
ی فان اد تفا از ضعف دانشگاه 
آعدم توحه مردم ودولت ست نه او ۳ 
سودن و کی ی ۳ دانتمندان ٍ 
رانده است . به عقیده بیکن | 
1 ۳ و عملی اسان حاعا ۱ 
برحسته ای فا باشد . 


علم با دس‌خی 


۰ 


زنداکی 


اه 

13 اخبراً در ژاین ده خیل.دستگاه 
1 ۱ های خودکار » دستگاه حدیدی بوسته 
. است . این دستگاه که در بخش‌تجارتی 
شهرازاکانصب شده است » فروشندة 
«هوا» است . کافی است رهگذری ده 
«ین)درون آن‌بیاندازد تا بنواند بیست 
نیه هوای بسیار تمیز و مملو از 
اکسیژن را استنشاق نماید . دستگاه 
۱ جدید در این مخطقة از شهر که‌هوای 
۱ آن]لوده به‌دود کارخانحات و اگزوز 
های اتومسیلها است » مورد استفاده 
۱ 


۳ 


فد ک ۹۳ اب 
ی ۳ 


( حسست () سس ر) حست )سس ) سح ست.) 


بسیار کوچکی داده تاآنها را زیر جامه 


کتتهااق دون توعه تودکان صلا دهای 
را ضبط نمابند . در نتیجه انن‌آزماش 
معلوم شد که کودك جهار ساله عرروز 
۷ ار سوال میکند . 

سیب بجای مسواله 


۶ ه4 


اتحادیبه دندان بزشکان آمریکا پس 
از مطالعات چند ساله باین نتیجه 
رسید که سیپ وسیله بسیار خوبی 
برای با کردن دندانهاست : زیراهنگام 
<و بدن‌این‌ممو ۹10۷۰ در صد باکتر بهای 
موحود در دهان از بین میرود . 


ممکن است ؛جای سیب از برشال 
استفاده کرد . اگر دعد از خوردن 
پرتقال بوسیله شستن دهان اسید آنرا 
دور کنید. دیگر به استعمال مسواله که 
نمیتوان‌آنرابحد کفایت تمیز نگهداخت 
نیاژی نداربد . 

بوی شیر درنده 

یکی از پایگاه های نیروی هوائی 

ابالت‌متحدهآمریکا واقع درکالیفرنیای 


. حنو بی‌باحنگلها. وباتلافهای صعب!آعبور 


احاطه شده است . گوزنهای و حشی در 


انجاد اخلال در مانور های حنگی و . 


ممانعمت از برواز و نشستن هوابیماها 
و 
چه باید کرد ؟ 


عواقب غم‌انکیز اثر استعمال الکل 
در راننده های اتومسیل از دير زمانی 
امالی دانمار را ناراحت کرده بود. 
سرانجام وسیله . ایجاد. امتبت در عتوو 
ومرورییدا شد . در تاکسی ها آستانی 


کارگذاشته‌اندکه در نتیجه تاثیر کمتر ین 


«خار الکل موجود در نفی راننده‌عست 
بکار می‌افتد و نمیگذارد اتومییل از 


قلب ند 

میگوینددرسر 
بیج بسیار خطرنالایکی 
از جاده‌های اتومسیل‌رو . 
و ابالات متحده آمر یکا 
ار لوحه‌ای بدین مضمون 


سس ی > دیس 
سا مه اد 
۰ 


نصب سده است ۰ 
) آراننده ! احتاط 


با ۱ زیرا پروردگار 


1 1 ۱ فقدان قسمت های 

با برای‌انسان» حقیفتا وضع اف ی و اندوهناکی رابرای جراحان بوجود آورده 

وس . اما در سالهایاخیر ات 0 با تهید 0 ری اعضای رت 

قابل ملاحظه‌ای ورن : 

عده‌ای از مهندسان و پزشکان دانشگاه ۰ ایلنو؟ ابالات فتحده آمر یکا اخیرابساختن 

۱ قلب مصئوعی توفیق بافته‌اند. این قلب مصنوعی از لحاظ شکلو اندازه تفاو تی‌باقلب 

طبیعی ندارد وبخوبی میتواند جایکزین آن‌گردد . لفاف‌آن‌ازمواد متسنو عی ستتتك 
ساخته شده و درداخل آن تلمببه کوچگی باموتور برفی نوزم 

فعلاا ین قلبهای مصنوعی را بجای‌قلب‌طبیمی سک‌ومیمون قرار میدهند : "اما مخترعان . 

آن معتقدند که درآیندة نزدیکی‌میتوان‌آنراجایکزین قلب آدمی ۳۳۲ عمل جراحی 


تعویض قلب مصنوعی با قلب طبیعی فیز پیشرفته شایان ملاحلله‌ای چیه چیه ۰ 13 3 


مان نائل امو کی ی ۲ توسیله ستهانی بستون #فر ات 


.۱ دلیل آن که‌محلهد انشجو بان‌بار سرا 


(«معله لاتسن» می‌نامند آن است که 


از اواخر قرون وسطی دانشحویب ان 


سراسراروپا برای کسب علم به مدارس 
باریس روی میآوردند و دراین مجله که 
دارای مدارس منعدد بود مسکن مبیکر دند.. 
اين دانشجویان » اشلسشان زبان فرانسوی 
را نمی دانستند وناگزیر بودند که به‌زیان 
لاتین اختلاط کنند » جراکه همة آنهازبان 
حرء برنامة دروس دود می‌دانستند .این 
بودکه به‌تدریج این محله را(« کارتیه لاتن)» 
ناهبدند . ۱ 
در فرون وسطی ؛ دانشکده‌های 
ول دز ابك قطه .همین .متمر کز نتود بلکه 
ر دانشکده در نك نقطه شهر فرار داشت 
" ودر مدارس از میز و نیمکت خبری نبود» 
" بلکه کف اطاقها رابا حصیر وکاه مفروش 
میکردند و محصلین روی زمین می‌نشستند 
و هر ينك از آنها میز تحر بر کو حکی‌داشتند 
له روی زان گزاشته امخفول نوشن :و 
9 کی از معلمین دانشمنداین دوره؛ 
زویرسوریون بود که بر حسب فرمان‌سن‌لونی 
۴ یکی از مدارس به‌نام اوشد ,وان مد رسه 
هم اکنون رل كِ« دانشگاه تست 
رویرسوریون » به سال ۱۲۵۷ متوجه 
۱ تد گرو هی ازدانشجو بان برایادامه‌تحصیل 
مویکو عارد نا 


ای یا ری ی رس ای هب هد 


ل به‌رقتش آورده‌بود » هر چه داشت فروخت 
9 ی دانشجویان فقیر 


ی از دانشحوبان شد سدآ 
٩‏ دح نا ۳ سسص! 


ی در همین محل که بعد ها 
1 توسعه" بیدا کرد دانشگاه سوربونر بناشده ۱ 
ی : ملته::2 ور ات 6 م2 ان" #ذره 
دانمیتا بو ( 9 آنامکااری؛ 
و 1 0 


دانشمندان معتقدند که الکتر سته 


در عرن هبحد هم مراحل بو کون ود و 


کرده در فرن نوزدهم بمرحله شماب: آرسید 3 
و اکنون » در قرن بیستم » مرحل«بختگی» ‏ . 
را میگذراند . شابد « فرانکلن »این‌نکته . 
ِ اش کزاده بود ؛ ژیرا مر م۳ ِ 
از او برسیدند : « الکتر سته بچه‌درد. 01 
مخورد ِ(« حو اب آداده نود ِ ۰ بچه‌ها ۹ 
به هه دردمیخورند 91 2 3 
در آغاز فرن هیحدهم شارت 1 
اگر قطمه‌لی لاك باشيشه را به‌پارچ‌پشمی ‏ . 
بمالند 4 ذرات ناگرا نود خلت مت ۱۱ 
« اتودگريك » نیز يك گلوله گوگردراروی 
محور فلزی جرخانیده برق تولید کرده . 
پس از آزمایشهای مختلفی که درسال . . 
۱۷۳۳۹ نو سیله ]) گری» و «و بطر »-دانشمندان َ_ 
انگلیسی - انجام گردند معلوم شدکه‌بمض 
احسام » قابلیت هدابت باقن وادارند. ۶ 
دوفی فرانسوی نتبحه گرفت دونیع ۱ 
الکتر سته مو حودانست 4 1 
الکتر بسته صمفی و ارت خقع فد اد نز 1 
جیز ی که ادن حسال. حاضو .به‌الکتر ست. ۱ 
همنقی و الکتر سته همست تعبیر شود. 
بعدها آلمانی‌ها دنبال تجربیات" گريك 
را" گرفتشد نو اسرانجام:انك‌نفر. _هلندی: 
موسوم به لید.» بطری لید »را که«خازن. 
الکتر یکی » نامیده میشود اختراع کرد. 
از این تاریخ به‌بعد »روزبروژ آهمیت ‏ 
برق بیشتر میشد ‏ تا ار رفته. 
به با به‌آمروزی خود رسد . ی 
فرانکلن » دانشند بزر گد, تا 
ضیافت حالبی بها فتخار دوستان خود داد. 
دزاین . ضتیافنت: » بوقلمونی راد به‌وسیله. 
« تخلیه بطری لید » کشتند پوآنرادرمقایل 


"آتشی: که از ۰« تخلیه :انطری لید» روشن 


کردند تفت دادند 0 ی حی « عراجه 


5 است 1 و و 


4 6 ۳ 
۶ از 3 س ار ۱ ی 0 


۱ 0 عبراه -بد ما۳ 

ری لید »بود . # 
۱ با نك دانست کف ۱ فرا کنیع نکر ین 
خدمت را ۳ باروشن 


بینی ذاتی خود باانن عتصر .طبیعی‌آشنا . 


۱ 4 تباید آفراموش کرد که اختراع«برق 

7 تن تکی ک "بر جسته‌تر بن خلسات وی 
به‌عالم انستانست نود ۰ 

۱ از -تماک ! " مو حود ۰ درآب‌در با هاو 
اقیانوسها مکسی می‌توان ساخت کهسطح 
آن ۲۷۰ گیلوهتر باشد. . 


تساو را نگاهداری ماهی و گوشت» 
نمكك کار برده » کتاب رثار است که در 
فرن دوازدهم نوشثه شد ؛ حملبهنی 
که دراین کتاب نوشته شده جنین است: 

« کمی قبل از عیدنزئل بودکه‌گوشتهای 
خو لد را نمك سود کردم پم 

9 کاوندیش » دانشمندی که«سطح 
الکتر یکی ۰ را کشف. کرد قجر‌نیاتاو 
نادداشت‌هائی داشت که درست يك قرن 
سس از م رگد وی‌مورد استفاده علم قرار 
گر فت . 

تعداد دانشمندانی که بنابراصل‌مسلم 
( با زمان حلوباند رفت »تنهابه بادداشت 
کردن تجرنیات خود اکتفا کرده ازاسبان 
آنها خودداری و بسیار است. 
ها اغلب بس ازم رگد 
دانشمندان منتشر خده تقاط تار ىك دانش 
بشری را روشن کردهاند ۰ 

یکی از مدهش‌ترین آتش سوزی 
های تار بخ در لندن - بابتخت انگنلستان 
ون نم داد » به‌سال ۱1۱۲۱۰ که در آن »سراسر 
لندن به‌تل‌خاکستر مبدل شد. 

شخصی به‌پیس وروو۳ نامکه 
مماصر با .کرام ول بود » وقایع روزانه‌و 
خاطرات خود را در مدت نه‌سال نه‌طور 
مرتب »,روز به روز ( ازسال ۱۱۷۰ تا 
۵۹ نوشته است‌که بهتر بن‌مدارلتاریخی 
انکلستان دخصوص درمورد انقلاب آن کشور 
2 


این ادداشتها که سال ۱۸۲۵ انتشار 


این بادداشت 


بافت ؛ وی در خصوص حریق 0 


میکوید : 


ری رید میرتب که بخاست و 
وقت : گذشته.است. » شب سردی اننت 
شبکرد راست میگوید : شب بسیار 
سردی است ویاد شد ندی میوزد . 
ی 
وی ی ملاع داد که دشب ؛ ساعت سه ده 
نیمه شب حربق مد هشی در شهر روی 


داده که لحظه بلحظه و حشتناکتر مشود 
َو هیجکس هم در صدد خاموش کردن‌آن 


احالی نهر اقافه و اسات ق ۳ 


را برداشته فرار میکنند .۰۰ از تختخو اب 
و از بنجر ه که نگاه کر دم» 


: تصور کردم که مدتها و فت لازم اسبت7 


شعله‌هماش خانه مرا در برگیرد . 
دودتیره‌ای آسمان را سیاه کرده 


1 
1 


نود .. من دوباره خوابیدم اما ساعتی. . 


نگزشته‌بود که حریق » به‌نزدیکی پل بزرگد 
نان رسید 6 افاصله من‌با حریق خیلی کم . 
بود . ناجار مانند سار مردم تکيك‌همسر 
و خدمتکازانم اشناء فیمتی و کاغذ هام را 
برداشتم روز بعد » هنوز حریق خاموش 
نشده بود و مهاحرت دسته حمعی سکنه 
لندن آغاز گردید ۰ مردم با عجله ازلندن 
فزار رمیکردند کیجه ها ینماان 
عنوز در معرض حریق واقع نشده بودمملو 
از حمعیت نود ؛گار نها »ودرشگه‌ها»ارابه‌ها 
وکلیه وسائل نقلیه » اثائیه مردم را حمل 
میکردند و بخارج از لندن ‏ میبردند . 


۱ 


رس رور ششم حر بق... حر نق کمتر 9 
ی » ۳ مردم معتقد نو دند 4۶ ین حریق‌دا 3 


۳ 


1 
۲ 


تشر متو | از بوغ‌کارهای ۱ بتو ا 
۶ شای جسسمی نحات خواهد بخشیایو نه جانب دول کت 2 جنانجه این شر ط‌مو < 
کمال سوق خواهدداد . ۰ نباشد » مخترع به سرنوشت وات‌گرذ 
1 دوستش مفهوم ومفتای لمات ۱۰۱ خواهدند که‌دائما فر ناد میکرد» . . 3 
درك میکرد » لیکن متاسفانه عموم مردم ۱ لعتت خدا برمن و براختراعای که 
آن روژ جون او نمی‌اند بشیدند وی . . 7 4 


ك 0و 0 0 و0 


 ارادناجردزا‎ ۱ 


359109 


اه ۱۲:9۳ 


این حادبه در تور رود ز جمکت و دوم 9 
داد . کشتی نفت کش انکیسی موسوم یه (باربار)) متیر 
ءادی خود را در اقبانوس اطلس می‌بیمود . ذاحبه‌ای که زیر 
در باامءاع] امانی در ۲ز<۱ «کشيك میدادند» بشت سر گذاشته . 

ی دود » راه دربائيی خطرناد بیایان میرسید . ملوانان روحیة 

بسیار وی داشتند . ناگهان فریاد نافذ نگهبان نگوش رسید : 

«ازدر ! ازدری بطرف جب کشنی نزديك مشود ) 

آزیر حدک داده شد . فرماندهان سر بستهای خود شتافتند . سکان دار 
نومیدانه سکان را حرخاند «کوشید هسیر حرکت کشتی را تفیبر دهد . از سمت 
حب کشنی شیتی سیاه و درازی که از داخل آب »ء نزديك سطع دریا » سرعت  .‏ 
پیش میامد بخوبی دیده ميشد و آشکار بود که چند لحظه دیگر با انفجار . 1 

"رحشتناگی کشت را دوایم وا ار : ۱ 

۲ آما انفحاری دوقوع تم‌وست و بحای آن 6 ماوانان صدای ضردت خفه‌ای را 
ارهز آب ءرشه زا فرا گرفت . «ازدر» یس از اصادت با کشتی . 
بررگشت و «سرعت درق سوی افق برواز کرد . تازه در آنموقع ملوانان فهم‌دند ‏ 
که این ازدر شمشیر هاهی عظیمی بوده است . دندان دراز یكمترونیمی ماهی 
جدار کشتی را مثل پنیر سوراخ کرده بود . هنوز ماوانان بتعمیر خرابی نشتی 
شروع نکرده بودند که اژدر جاندار دوباره بحمله برداخت . رگبار مسلسل کالیتر 
درسشت شمشیرماهی را بهوا پرتاب کرد و بزودی بدنش روی امواج کنار کشتی 
دالا و پائین مبرفت . ماوانان ماهی عظیم را نعرشه کی کس‌دند . معلوم شد که . 
وزنش رویهم در حبود هفتصد کیلو گرم و درازیش بنع‌متر و نیم است . 

شمشیر ماهی در میان شماره کشیر ساکنان اعجاب انگیز اقبانوس از لحاظ 
خوی تهاجمی بهت آورش سار برخسته و متمایز است . اندام کشیده و دول 
مانتدش برای سرعتهای ز باد و برشهای تند و ناگهانی سار مناسب ات : شمشیر 3 
وی حماه با سرعتی در جنود هفتاد کره دریانی در هر ساعت خود را 
بردک قربانی خود بر تاب مکند . 
جالب ابنحاست که غذای اصلی این ۳ درنده را خرچنکها و ماهیبهای 
۳ تشک میدهند ‏ . گاهگاه در دربای باز ی دید که بو شمشیر ماهی 


۳ 


[7۳ 


نماهیان له خوله مد . سرعت برق خود را نمیان ماهبهای اسقومری 
میزند و آنانرا بسطعح: آب.میراند». آنگاه بهوا میجهد و با صدای ضربت بین خود 
بروی آب ماهیها را گیچ و منک میکند . شمشیر ماهی هنگام تعقیب شکار خود 
گاهی تاعمق بك‌کیلومترزیر آب فرو میرود اما بیشتراوقات بر سطح آب دیده‌میشود 


حماه شمشیر ماهی دکشتی‌ها زیاد اتفاق ميافند . در روزگار ۴ذشته که 
ماده اصلی کشتی سازی جوب بود شرکتهای یمه انگلیس کشتی‌ها را در برابر 
حمله شمشیر ماهی ددمه میکر دند . در تکی از مور ه همای انگلستان سالن دزرگی 
براز تخنه باره‌های باقیمانده از کشتیهای قديهی است که از میان آنها دندان 
شمشیر ماهی بیرون آمده . 

وانگهی نباید تصور کرد که کشتی‌های فازی از شر حمله شمشیر ماهی 


۰ مصون است زیرا حدار کشتی نفت کش «باربار) از ف: لاد نود" و با ایتحال دددان : 
سال گذشته کشتی حنگی «لموبولد» در ساحل ‏ 


شمشیر ماهی آنرا سوراخ کرد . 
انکلستان مورد حمله شمشیرهاهی قرار گرفت و جند جای آن سوراخ شد . تامبه‌ها 
قدرت خارج کردن آدی را که از 1 سوراخها وارد کشتی میشه نداشت و آنوفت 


ناخدا دستور داد علامت (909» مخابره کنند . بزودی يك هواییمای حنگی بان 


برواز کرد و گروهی غواص را داب ریخت تا سوراخهای حدار کشتی را ذصله 
نمایند . بدون دریافت کمك بيشك کشتی نکهبان غرق میشد . 


کب ۹ سس سس متخ . 
کدی نید وله . 


اس که بگذارند کولیها سب رقف حسعه 
به لائة مرغ و خرگوش نزدك شوند . 


مردم همه دنا نسیت به کولیهاکنحکاوی 
آمیخته به اضطرابی. دارند . برای آنکه 
این فوم در صبان برد ه ای از اسرارورموز 
در نمیآ ورد 8 


کو لی وحشت دارند و آنانرا حادوگر 


می‌دانند و اغلب بسیار دور از احتیاط 


بقرار معلوم کی از روسای کولیهابنام 
وو یه وودوایدای سوم از سازمان مثل 


درخواست کرده است که سرزمینی برای 


تو طن و تمر کز «ملت» کو لی اختصاص‌دهد. 
اما در همان محافل کولیها عده‌ای هستند 
که «ووبه‌وود واندا» را نماننده « ملت » 


کولی نمیشناسند . وانگهی چگونه می‌توان 


قومی را که از صد ها وشاید هزار هاسال . 
پیش در سرگردانیو دربدری زندگی می‌کند ‏ . 


۹ 
1 
‌ 


در کحا گرد آورد .۰ 


: 


نو 


3 و حدود ۳1 0 بیش نود "که عد ه 
ای از مورخین و مردم شناسان و زبان 
وا کرد اه : آمدند تا درباز6تارنج 
" و زبان و آداب و رسوم وعادات و سنن 
و مشاغل و حرف و مذهب و آلئین های 
اختفادات ابن. قوی بتطالمته 
/ پردازند فقو سال ۱۸۸۸ روزنامه مخصو ص 
۲ انتت ان مافت بو جندی نیش نیز 


اد می‌د هد. . 

۱۳ ۱ 

۰ کولیها روشن می‌شود و دراین اواخر دو 
کتاب مهم درباره این قفوم انتشار افته 

است که حیز های تازه‌ای به ما می‌آموزد. 

۱ یکی ازکتابها » کتاب «., کولیها » انر 
کل ۱40 توتتنتل ۵ فر ا نتوین ۲ بت 


۱۷۱۱ 3 


به ۰ «آبنده» ۱ 


حساب بر کنارند . 


از خر هقی دای واتر یج نو( 


1 انیم مطالعات تایه تب اس 


۳ جوآنی ال 1 
ِ ۷ 6 ۲ حوان هُ هدوز ره آن انداز ه ر دج نکشیده 2 رد اند از 
اجه 13 یابه جه 1 م ی و ارد و خاطر بباند . 


۳۹ 9 6 بیش از و به را می‌اند شند که خواناه 


حوصله ؛ جیزی است که تنها ۳9 
شده . زرا فقط حوان است که «فردا» ی دارد ... ران از این 


۰ حوانی بی‌عشق » به ۴ اب 0 


دا ی بر و ۳ ی خود را ۳ 1 
۲ 
هی رسط که براثر اقفامت در سور سای ۳ 
گوناگون و رفتاری که در آن مملکت ها ۳ 
با ابن قوم کرده‌اند 4 دراخلاق و عادات ‏ 
کولیها تا اندازهای تفاوت. و اختلاف‌حاصل . 
ای 2 و 
لو زپ تلمر.» زک کی لو نها و ۰ 
مجارستان و رومانی و روسیه و آلمان . 
و اسکاندیناوی و انگلستان و اسپانیا و 
فرانسه مطالعه کرده. است. و مثلا در< 
«لیست» آهنگساز معروف بیشتر از آنکه 
تحت تأثیر موسیقی محارستانی باشدتحت 
از طرف دیکر و ۰ پ: طبر بان‌نصچه . 
لت وم ت45 در حر بان دومن حنگ 
جهانی در حدود ۲۰۰ هزار نفر از ز کولیها ‏ 
2 اردو گاههای مرگ ناز ها حان داده‌اند. 1 


۳ 


و ی 
و ای ۶۲4 
مات 


6 
2 ارام 


‌ 


۳ 


. لوگود 


و2 و۳9 7 


۳ ‌ پدتتانی 
۱ ِ ّ» 


والنور 


بونابارت 


ی را 


4 6 6 6 6 


این بولی که در دست. 


مبر سك و حطو ر‌ ازدد‌تان 


پول از زمانیکه دنیا بوجود آمده تحت 
اشکال و صور مختلف رل مهمی را در 
میان مردم بازی میکند. بدیهی است برای 
زندگی کردن باید پول داشت » ولی این 
بول از دسنهاق بیشمازی میگذرد تابدست 
مابرسد و به‌تتاسب همین گردش تاروبود 
زندگی اجتماعی ما را بهم متصل میکند. 

یکی از محققین فرانسوی بنام«هانری 
ترنشه » باتهیه آمارهای دقمق » مطالعه 


کاملی دربارة رابطه میان بول و مردم تهیه. 


کرده و شحه مطالعات خود را درکتانی 
باسم (پول» نوشته که بسیار جالب‌است 
ترنشه بدون شرح داستان کهنة سکه‌های 
زر وسیم در ازمنه قدیم در کتاب خود 
نشان میدهد که سکه قدیمی فرانسه که 
يك بیستم فراتك آنزمان ‏ ارزش "داشت 
سکه بزرگی از طلا بود که ٩ر.۱‏ گرم وزن 
داشت السته امروز از این پول هاخاطره‌ای 
بیش بافی نمانده است . در قرن نوزدهم 
اگر میخواستند یکصد هزار فرانك‌بکسی 
بپردازند لازم بود پانصد کیلو کرم نقره 
وبا ۲۲ کیلو گرم‌طلا را «شمارنددرصورتبکه 


اگر این برل با اسکناس پرداخت میکردید ‏ 


وزن آن فقط ,۱۸ گرم میشد . 

" امروزه بعلت وجود اسکناس و چبك 
اين اشکالات دیکر وجود ندارد ومیتوان 
از اين تسهیلات در مبادلات و معاملات 


وابیده است و آمیزان ۳ در حدود 
۳ 3 مد فر انك جدید فرانسه حون 


جنگهانیکه در ادوار مختلف و میسان. 
رخ داده سقچ عمدهای در فقیر ۱ 


شون ها 
کردن ملت‌ها داشته است . ؟قای (ترنشه)» 
خساراتیرا که فرانسه از بعضی جنگها 
دیده باینطریق مجاسبه کرده است : 

1 خسارت فرانسه از جنک ۱۸۷۰ جمعا 
معادل ۲۲ ملیارد فرانك جدید بوده و 
در حنتت ۲ خسارت فرانسه ۵ برابر 

بیشتر شده یعنی به ..1 ملیارد فرانك 

جدید بالغ گشته و بالاخره در حنک ۱۹۳۹ 

۲ ۰۵ منحاوز از 1۸۰ ملیارد فرانت جد ند 

1 زیان دیده است . 
برای تأمین حنین بودحه‌ای از نیروی 

انسانی و سرمایه مادی فرانسه استفاده 

" شده است . آقای («ترنشه)» محاسبه‌جالب 

و بی‌سابقه ای نیز نموده است باینمعنی 

" که حساب کرده‌است اگر بخواهند فرانسه 

"را بفروشند ارزش آن در حدود ۱۱۲۲ 

ملیارد فرانك جدید فرانسه خواهد بود! 
و بافروش دارائی ملی و شخصی برای هر 

فرد فرانسوی نیز سر ...ره۲ فرانك 

جدید فرانسه ارزش فائل شده است در 
اینمورد آقای ترنشه اشاره کرده که این 
محاسیه شامل روت وسرمایه‌ای شخصی 
در بانکها و یا سرمایه های مخفی در زیر 
زمین » در باغها و کاو صندوقها نخواهد 
نود ولی محموع این سرمابه ها را در 
حدود ۲۵۰۰ تن سکه طلا تخمین زده‌است 
| که برای حمل آن تمداد ۱۷۵ واگون ترن 
2 خواهد نود . 

بول بنظر (ترنشه)» رو تجارت و کسب 
انتت 3 اين مسئله بسیار جالب است‌که 

بدانیم تاچه حد «مد» يا تفییر ذوق ها 

و سلقیه ها و یا تبلیغات و پروباکاند 


وت 


ی جریان ۳ و در نتيجه گردشس 


ِ 2 انا بقیمت به نفروشد 
موسسه فکر بکری کرد باینمعنا که کفشهای .. 
جونی رارنک کردو بوسیلة يك «دکوراتون» .. 
عکس پرندگان و لها و متالهای جالب 


برروی آذها کشید و بااین عمل تسوانست 
کفشها را در سواحل جنوب غربی فرانسه 


بقیمت هر حفت 10 فرانك بفروشد و ن + 


مت سبیار قلملی موحودی کفشها تمام 


شب د ۳ و س سند ومد 


خاک یدای فد انیت استفاده با 


ترقیات فنی تأثیر غیر قابل بحثی در 
معاملات احناس و مصئوعات مختلف‌دارد 
مثلا با تهبه حشره کش » نفتالین که در 
دیست سال پیش از لوازم ضرودی هر 


خانواده بشمار میرفت بکلی فروش خود .. 


را از دست داده است و با اختراع‌ماشین 


ریش تراش برفی » ریش" تراش «نیقی» . . 


رفته رفته مطرود میشود » بطوریکه یکی 
از فروشگاههای بارس در سال بیش از 
۲ عدد آنرا نمیفرو شد ... 


تسلبفات رل سار عمده‌ای در فروش 3 


تولمدات مختلف دارد » موسسة ((فورد)) 
که شهرت حهانی دارد در سال ۱۹9۲ 


خود مقداری صرفه حوئی کند ولی‌بهمین - 


علت مبزان فروشش در مدت‌کمی , ۲درصد 


ننزل یافت » در فرانسه يك کارخانة 


شکلات سازی که شهرت بین‌المللی دارد 


مدتی تبلیفات در اطراف جنس خود را. 
متوقف کرد در نتیجه پنجاه درصدمشتری . . 


هاش را از دست داد . 
باید اذعان کرد که هرتولید کننده یا 


کاسب مجبور است احتیاجات با تمایلات . . 
و طرز فکر مشتریهای خود را مورد توچه . 
قرار دهد . آمار نشان مندهد که , ۷درصتد. ‏ 
باریسی ها اغذیه خود را در مفازه هائی . . 
که در فاصله ده دقیقه‌ای منزلشان واقع . 
شده است خرید میکنند » ۸٩۱‏ درصد از . 
رخا ی نان دا از نانوای همیشتی ی 


از 0 ۱ 


از مشروب فروش دائمی خود شراب 
میخرند و در مورد قصابی این سبت به 
0۵ درصد و لننیات 0) درصد فر آورد 
شده است . 

ونبز آمار نشان میدهد که در ایتالبا 
۰ درصد زنانی که بیش از شصت سال 
دارند در مدت ۵ سال بقال همیشکی خرد 
را عوض نکرده اند و در همین مدت 
1 نسست در مورد زنان 6 تا ۵٩‏ ساله 
۴ درصه و در مورد زنان ۲۰ ساله فقط 
۵ درصد بوده مه با 
در معاملات احناس مختلف مسائلگوناگونی 
اثر مبگذارند و از نظر مطالعه در هردازار 


فروش سار قادل اهمیت است مثلا در . 


تب دوئل سال 9۵ قسمت اسیاب 
بازی فروشگاهها سلاخهانی که بتقلید از 
اسلحة فیلمهای «دن‌هور »4 و (« آبوانهو )) 
درست شده بود فروش غیر قابل تصوری 
داشتنه . 

با رسیدن فصل تعطیلات فروش‌اجناس 
و کالا های مخصوصی بمیزان قابل‌توجهی 
افزایش مییابد که بطور غیر مستفیم‌بر 
روی کالا های دبگر اثر مبکذارد . مثل 
فروش دستکشهای لاستیکی برای شستن 
ظروق افزایش مییاددو مشتریها هم‌مردانی 
هنستند که زنهابشان‌سفر تعطبلات رفنه‌اند 
ولی بدنیست بدانيم که اين آقایان به 
فرو شنده اطمینان مبدهند که این‌دسنکشها 
برای تعمیرات جزئی اتومبیل است !بهمین 


دلیل فروش کلید های مخصوص بازکردن: 


جعبه های کنسرو » و انواع و اقسام 
کنسرو » در ماههای تعطیلات یعنی تیر 


و مرداد دو برابر میشود حنی روش 


پیراهنهای نخی ستاه نیز. بعلت دنر لر 
کثیف میشود در اين فصل افزایش‌مييابد. 
مسائل دیکری نیز از قبیل بحرانهای 
بین‌المللی نظیر بحراني که در کانال‌سوئز 
پیش آمد تأثبر غبر قابل انکاری در نالا 
رفتن ممزان فروش مواد غذائی دارند . 
در امر فروش بادآوری‌این نکنه‌ضروردی 
است که در اروبا ابجاد روز افزون‌مقاز ه‌ها 
و فروشگاههانیکه انتخاب و" خرید وسیله 
خود مردم آزادانه صورت میگبرد انقلانی 
در جزئی فروشی بوجود آورده است و 
درکشورهای مختلف ارویاه۲ تا , درصد 
از زنان خانه اين طرز خرید را ترجیح 
مبدهند . مسئله‌ای که در این مفازه ها 
مورد توحه است مشکل دزدی اسباء است 
ولی طبق بررسی های دقیق و آمارهائیکه 
دراین مورد ددست آمده معلوم شده‌است 


در فروشگاههای مذکور مبزان دزدی 


خیلی بیشتر از مفازه های معمولی نیست 
زیرا در مفازه های معمولی مبزان این 
دزدی 6/ درصد معاملات است و در 
فروشگاههای بزرگٌ به ,۲ر. درصد بالغ 
میکرد ازطرف دیکر بابد دانست اشخاصی 
که اقدام بدزدی در مفازه ها میکنند غالبا 
دزد بمعنی واقعی نیستند بلکه از روق 
تفنن و حنون باین کار دست می‌زنند. یکی 
از فروشگاههای باریس بنام « گالری 
اورلئان » يك نوع زیر سیکاری باشیشه 
آبی رنک .ساخت که برروی آن نوشته 
شده‌بود «(دزدیده‌شده ازگالری‌اورلنان ») 

در مدت ۱۵ روز بانصد عدد از این 
ز بر سبگار بها رز نوده شد ! عجب آنکه 


ها اه 


همان فروشگاه همان زیر سیکاریرا باهمان 


ای فروش 9 ی عرض 1۳ 0 ۱ 
فقط ۷ عدد آن دزدیده شد . 


تولید کنندگانو کسبه سعی 1 برای 


3 افزایش میزان فروش‌خود تمابلات‌مشتربان 
خود را در زمیته های مختلف بیش بینی 
کنند و باین ترتیب آماری بدست آمده 


که در نوع خود بسیار جالب است » این 
آمار نشان میدهد که زنهای فرانسوی‌يك 


سوم زنان آمریکائی و يك چهارم زنان 


۷۳9 


دیکر معلوم کرده‌اند که در فرانسه ۳۲۸ 
در صد مخارج برای غذا ۱۳ درصد برای 
باس » ۱۰ درصه برای مسکن و هور۸ 
درصه برای بهداشت و مراقبت ها پزشکی 
مصرف میشود . 7 
حال آنکه در شوروی نسبت طوردیگری 


است . مثلا يك کار کر کار خانه دراینکشور 


(ر۷ درصد از درآمد خود را برای غذا 
7 درصه را برای لماس و فقطار۸ 
درصه برای مسکن میبردازد ۰ مطلب‌دیگر 


ابنکه در فر انسه ((وز بر درآمد) خانواده 


شوهر است وزن مأمور خرج آنست این 
مطلب يك شوخی با خانمها نیست بلکه 
ثابت شده است که ۵ در صد از درآ مد 


هرخانواده بوسیله خانمها خرج ميشود و . 


از ۲۵ درصد بقیه فقط ,۲ درصه رامردها 


آنهم با موافقت خانمهایشان خرج میکنند! 


اختیار ‏ س ۳ از ۱0 درصد درا 
خانوادتی را ندارند . در کشور های ۱ 


دا 
و در مورد رنک 11 درصد آنها ید 


۷ تاه۱ ساله هیچ بول‌جیبی در ماه‌دریافت ‏ 


9 زنان فراسوی:» م2 ۰ میلیارد 
و و ۳ 


دیگر نیز کم و بیش وضع بهمین منوال 

است و مخارج عمده فامیل وسیله‌خانمها 

صورت میکیرد . یکی از فروشگاههای‌بز رگ 
ار یس در آمار هایش قبد کرده دود که 
۷۵ درصد از خریداران لباسهای مردانه . 
خانمها هستند ولی اکر کفنه های ان . 
فروشنده درست باشد » خانمها غالبا . 
در خرید هایشان برای آقابان دجاراششاه 
مود ی ۳۳ 
مردان خود انتخاب میکنند با تنگ است . 
یاگشاد وناگزیر برایعوض کردن لباس دا . 
برمیگردانند » در مورد کراوات از هرده . 
نفر زن اآنفر رنکهانی نظیر قرمز و لاکی . 
و زرشکی را برای شوهران خود انتخاب . 
میکنند و عقیده دارند که این رنگها بهر . 
لباسی میاید حال آنکه بموجب آمارنشان .. 
داده شده است که ۱۵ درصد مردانی که 

خودشان کراوات برای خود انتخاب‌میکنند 

رنگهای طوسی و آبی و راه راه راترجیح . 

میدهند و تفریبا هیچوفت رنگ قرمز . 
و لاکی انتخاب نمیکنند . .اما اکر آقایان . 
بی‌احنباطی بخرج دهند و نمناسست سس ۱۰ 
و با حشن تولد خانمشان بخواهندهدیه‌ای . 

برای خانمشان بخرند بی اطلاعی. «ِ. 
خود را در اين زمینه اثبات خواهند کرد . 
باینمعنی که ۳) درصد شوهران لباس‌زیر . 
انتخاب میکنند و ۲۷ درصد لناس خواب. 


۳۳ 


«رز» را انتخاب خواهند کرد . ظ/ 
آمارگران مخارج خردسالان را نیز ۱ 
نظر دور نداشته‌اند و موجودی قلك‌اطفال ‏ 
از ۷ تا ۱۵۰ سال را حساب کرده‌اند . این ِ 
(« سرمایه داران » حوان حمعا پانصدملیون 7 
فر انك جدید فرانسه (.۵ ملیارد فرانك . 


قدیم) را در اختبار دارند » با این‌سرمایه . 


میتوان تعداد هفده هزار کلاس تا 
با این وحود درصه از اين کودکان 


۱ 2 ۱ 0 
1 نی اد مه ماگ 
2 ۳ ۳۳۲۲ "۳ .5 ۳ 3 ۹ ۹ 


س‌انداز کنندگان خوبی نستند . 

در اوایل سال ۱۹۲۱ تعداد دارندگان 
۱ دفترجه صندوق س‌انداز در فر انسه ۳۷ 
,علیون نفر بوده‌اند بعنی از هر 6 فرانسوی 
" سه نفر دفترحه س‌انداز داشته‌اند و 
دارندگان این دفاتر نیز بدون تردیه از 
و که ذر جوانی به ۳ 


دماین بنامشان در صندوق بس اد 
ريخته شده ولی این تشویق به س‌انداز 
غالبا موثر نیفتاده است زیرا موجودی 
پس‌انداز جوانان فرانسوی هرز اضافه 
میگویند وقنیکه يك ببر مرد فرانسوی 
هیمیرد غالبا در ته یکی از کشو ها يك 
"دفتر چا س‌انداز بیدا میشودکه ۲۰ فرانك 
ا موحودی نشان میبدهد » این سرمایه 
عظیم ! باینطریق بدست آمده : .۱ فرانك 
پرداختی مادر خواندة دلسوز. و مهردان 
او ۰ فرانك منافعی که در مدت .۰۰ سال 
بان تعلق‌گرفته است !... اینرا هم باید 
اضافه کرد که در افرانسه نت پرداخت 
"بول دصندوق س‌انداز عارت است از : 
۲ درصد مالکین و سرمابه داران » ۵ر۱۷ 
در صد کار گران و ار۲ درصد دارندکان 
مشاغل آزاد . 
در معاملات دورس برد باکسی است 
که بنواند مسائل را بررسی و ‌ِ 
احتمالات تفیبرات اقتصادی را بیش نی 
کند » در روز های اول بس از جنشک 
۶ - ۱۹۳۹ يك سرمایه دار فرانسوی 
بعلت خرابی جنک و کمبود مسکن‌پیش‌بینی 
کرد که در آيندة نزدیکی سهام مربوط 
ساختمان های اجاره ای بدون تردیه 
آرفی خواهد کرد و با قیمت بسیار نازلی 
میزان معتنابهی ازاین‌قمیل‌سهام‌خربداری 
وس ی یس تس اسن 


ی 1 0 فرانك از ا ۵ 
خود دربافت میدارند برحسب محاساتی ‏ 
که بعمل آمده معلوم شده است که‌اطفال 


سخص درست درآهد و صاحب سرمایة 


نگفتی شد . مثال دیگر در مورد سهام 
وسسات سازنده دستگاههای الکنرونيك 
ی 
سب ۵ است . 5 


, جز 9 ‌ 1 
4 قوب ۰ ۹ 1 ۱ ۰ ۹ 
رسفا ٩۳‏ ۲ نی ت ۱ ۸ ۶ ۸ نز 


فتختواد که امالی دهات و حتی اش ها ۳ 


عدم اعتماد عجیبی نسبت ببانکها وصندوق . . 


س‌انداز و لبره از خوه نشان مبدهند > 


بدین لحاظ غالب این اشخاص پولهای 


خرد را در حا های غبر متظره‌ای مخفی 
میکنند متالهای جالنی دربارة این افراد 
آورده شده که ذکرآن‌خالی از لطف‌نیست: 

در چهارسال بیش یکی از اها لی((مور له)) 
در فرانسه بس از مراجعت‌از سفرتعطیلات 


سید خاکروبة خود را خالی میکند بدون 


آنکه بیاد بیاورد قمل از مسافرت مبلسغ 
۷ فرانك قدیم فرانسه در آن ‏ 


۱ مخفی کرده بود . 


يك نانوای فرانسوی که مبلغ شصت 


هزار فرانك جدید فرانسه يا +" ملیون 


فرانك قدیم را در میان یکدسته ازروزنامه 
های کهنه مخفی کرده بود بدون آنکه 
توحهی بنماید که بعدا دسته روزنامه هارا 
به يك سبزی فروش میدهد ولی درستی 
و صداقت سبزی فروش باعت میشود که 
نانوای گیچ بپولش برسد . آمریکائیها . 
که همه کارشان عحیب تر از سایر ین است» 
در اینمورد نیز رکوزد ها را شکسته اند 
چرن در شهر هاسموند واقع در لویزیان 


يك زن لحاف دوز در حالیکه مشغول‌بال 


کردن بشم يك تشك کهنه بوده مبلفی‌معادل 
۲ ملیون فرانك قدیم فرانسه را دريك 
دشك کهنه یافت » تازه يك سوم این مسلغ 
در ماشین بشم باك کنی از بین رفته بود؛ 

موضوع خوابانیدن‌پول‌نزددهاقین‌بیشتر 
مرسوم است و این مسئله در سال ۱۹۲۸ 
که دولت فرانسه‌اقدام‌نجمع آوری‌اسکناس ‏ 
های درشت نمود بخوبی ثابت شد ومبالفی 
ازاین بولهای غیرتولیدی که درشعبات‌بانکها 
در دهات تعوبض شهد بسیار زیاد و قابل 
توحه دود .۰ 

جعل اسکناس یکی از موارد تهیة پول 
از راه غمر مشروع است . 

طق آماربکه بدست آمده بعلت تکامل ۱ 
فن جاب اسکناس و نوع کاغذ اسکناس » . . 
جعل اسکناس در فرانسه کم کم از بین .. 
مبرود 6 آخر ین کشف بزرگی که در این یپ 
۳ جعملآمده‌مر بوط به ۳۳ 9 


۳ 1 بر ماوزی دا برای خوراد خود مصرف . 


کتاس ذرشت را می‌برند و بکمك نقاشی 
قطعات بربده شده بازده ِِِ کت 
میآورند . ۱ 
۱ از طرف دیگر نوع تازه ای از حمل نله 
درفرانسه رواج بافتکه «سکه واقعی‌جعل)» 
معروف شد باین معنی که عده‌ای از 
اشخاصیکه مترصد یافتن راههانی برای ‏ 
بولدار شدن بودند اقدام بخرید شمشهای 
.طلا کرده و آنرا میدل به سکه بیست 
فرانکی‌طلامیکردند وبافروش آن.۱ تا ۲۰ 
درصد استفاده مسردند حون سکه ها از 
نظر اندازه و شکل و وزن و آلیاژ کاملا 
شبیه سکة اصلی بود » مقامات صلاحیندار 
" در عین حال نمیتوانستند بعنئوان حاعل 
آنانرا مورد تعقیب قرار دهند تاآنکه بس 
از بررسی در ماهیت امر آنرا با ماده‌ای 
از قانون جزا که مربوط بجمل مدال‌های 
اصلی است منطبق کرده و جلوی آنرا 
3 مسئله بیمه در موقعیت اقتصادی و 
اجتماعی دنیای امروزرل؛سیار مهم‌وموثری 
دارد . امروزه بیمه برای بدی هواءنقص . 
۹ بزآی ساق با » ستی و موهانرسوم 
"و مد شده است و حق بیمه و خسارات 
عجرب د‌ ناور نکردنی از بات آن ردو ندل 
میگردد . مثلا در فیلم «بابت بجنگ‌میرود) 
بعلت جوش خوش سلینقه! یکه سر گونه 
"های زینای بریژیت‌باردو جای گرفته بود 
مجبور شدند ۸ روز فیلمبرداری رامو قوف 
کنند » همین امر ۲ ملیون فرانك قدیم 


آمارگران توجه خاصی به تفذیه که 
۱ او لین موضوع مورد توجه و علاقه هرفرد 
۱ فرانسوی است نشان داده‌اند . در مرحلة 
اول بدئیست بدانيم درجه مناومت تب 
آخیوانات در مقابل گرسنگی متفاوت‌است . : 
ما سک میت راند ۱.۲ روز گرسنه بماند ۱ 
ماهی و 2 6 ۱۳۱ دوز 6 1 


سوه 


ی و وس ی مس رل وا کاس تلا 5 یتح بآ رس سس تست 


یج یتست و سروب هو ی سم سس وی یج ایح هس سس سوبس مت مس اد یر سل رطس 


کشورها بیشتر میان‌آنهانیکه وضع‌مادیشان : 4 


.درصد فرانسو بها بعنی . يك . تفر از 1 
فرانسی‌بها مانند هميشه سیب زمینی را 


1 ید زنان فرانسوی بخصوص پاریسیها 1 


دوست دارند آشیزی بکنند . : 
آماری از مصرف خوراك و هزینهنگاه . 
داری بجه در آمریکا گرفته شده که جالب. . 
است این آمار نشان مبدهد که يك‌امریکانی . . 
حوان از روز تولد تا سه سالگی ۲۲۵۰ . . 

فرانك جدید فرانسه در هفئه خرج دارد» .. 
ازسن ۱5 سالگی ببالاهرپسردرهفته.مر۷ه ‏ 
فرانك حدید و هر دختر ۲۵ر۱۹ فرانك . 
جد ند فرانسه خرج دارد . 
اما در مورد خورال یاید گفت که هر 
ملتی آنحه را که دوست دارد تهیه میکند ‏ . 
در خاور دور مورچه هارا که رو کش‌شکلاتی ‏ .. 
دارند » ملخ » حیرحیرك و کنسرو حلزون دا 
میخواند » و مکزیکیها در کوکنیل هایشان ‏ . 
کرم خاکی یخورد مهمانهایشان میدهند .. 
((دسس)) برو فسور حانورشناسی دانشگاه ‏ . 
شیکاگو عقیده دارد برای حلوگبری از 
کی افو ی ور ی اد هر نوت 
وسیله است . 11 
بهر حال با ترجه باب و هوای مخصوص . . 
اروبا » طرز تغذیه مردم آن قاره نحو . 
دیگری است مثلا در فرانسه هر نفر 46 . 
کیلو منوه تر‌سال میرف منکن بر 
یونانی ۸۸ کیلو » يك بلزیکی .۸ کیلو 
ایتالیانی ٩٩‏ کیلو و نروژیها.) کیلو میوه 
در سال مبخورند ۰ مصرف نان در فرانسه 7 
روز بروز کاهش می‌یابد مثلا سابقا هرفرد . . 
فرانسوی بطور متوسط .۷۰ گرم نام در 
شانه روز مصرف میکرد و حال آنکه. . . 
اکنون این مقدار به ۳.۰ گرم تقلیل یافته . . 
است , 


مصرف گوشت در فرانسه مانند سایر 


خوست رواج دارد ناین ممنیکه ,]درصد ‏ 
فرانسو بها هر روز گوشت مسخورند و ۲۸ - 


درصد آنان شش دفعه در هفته و فقط . . 
دو ست نفر فرانسوی باه خوار است » 


دوست دارند و هر نفر فرانسوی در سال ۳ ۱ 
که 


سبزی تاه مبخورد ۰ 
8 در سئله مسکن يك کارتر فرانسوی 
دوست ندارد بول زبادی برای محل اقامت 
خودبنردازد بعنی فقط+۸ر۲ درصدازدرآمد 
خود را برای مسکن میبردازد در حالبکه 
نرای سیکارش ۲۱ر۲ درصد درآمد خود 
یر 
این نکنه را نیز اضافه کنیم که با 
ترفیات علم پزشکی » متوسط عمر بشر 
نیز طولانی تر شده است . 
| .باین معنی که در نسال, ۱۸۵يك‌فرانسوی 
نطور متوسط ۲۹ سال عمر میکرده > در 
سال ۱۹.۰۰ عمر متوسط فرانسوی به 1 
۳ هر فرانسوی سالی ۲۵۰ کیلو گرم سال و در ۱۹۲۱ سه ۷۰ سال رسیده 
سیب ژمینی مصرف نمی کند ۰ است . 


1۳ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۳ 
مزماناند |" 
یه بسا ۰ 3 


ت 


1۸۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹/۱۱۹۱۸۱۸۸۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱۸۱۱۱۱۱۸۱۱۸۸۱۱۱۱۱۱۸ ۱:۱۳, ۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱ 


"۲ 
1 


ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یب ی ی یی ی ی وی وی وی را بر 


زارت 


عم هوجو 


فلب ما در هر دقیقه شش لیتر و درهر 


نات نقریبا: چهار مید لته و در هو 
شانه روز در حدود ده‌هزار لبتر خون را 


هه مزند: برة آين مطلب که حگونه 
4 دونهم از يك مشت زر گتر 
نست کار باین بزرگی را انجام مهد 
تسیار دشوار است : 
از اين گذشته باید در نظر داشت که 
قلب با بد خون را بداخل شبکة وسيعي اژ 
سرخرگها که پیوسته باریکتر. و تنکنرمشود 
برد و سرانجام خون برتهای مونی‌میرسد 
که قطر آنها از قطر گویچه های سرخ 
خون تجاوز نمیکند . طول کلیه ر گهای‌مونی 
در حدود صد هزار کیلومتر یعنی دوبراتر 
و نیم طول خط‌استوای کر زمین است . 
پس بچه ترتیب عضلات ستهة کو حكث 
قلب این مقاومت عظیم سرخ رگها را از 
9 ین مینرد ؟ ظاهرا قلب یکانه «موتور 
: حرکت» نیست بلکه عضلات قفسه سینه و 
3 برده های غشانی نیز بان کمك مبکند . 
بعلاو ه عبور خون از سرخ رگها »وحب 
انقباض بافتهای عضلانی مجاورشان د بیش 
از همه موجب ضربان جدار خود سرخ 


رگها میشود و بطور خلاصه باید گفت که 


7 در عمل تلمیه زدن خون بداخل سرخ رگهاه 
تقریباً تمام عضلات بدن شرکت دارد . 

۱ " برخی پژوهندگان‌حتی معتقدند که بطور 
, کلی, » علاوه بر قلب مرکزی » غلسهای 


3 باصطلاح‌ناحیه‌ای نبز وحود داردکه‌فعالیت 


رت انبساط و انقباض کلیه سرخ 


نها بص 


پزشکان در زمسنه کار قلب و دستگاه ود 


) دستگاه تدش خون متظاهر میگردد. . 


"خر بزشکان ره آورد سار قاسل و 
ملاحظه است . در وان کو حت ۳ 
تخم مرغی يا جنین چهار روزه/ جوحه‌ای ‏ 
که با چشم غیر مسلح کاملا مرنی بودقرار 
داشت . قلب تیندهة این جنین 6 با شکة 


سرخ رگهای دستگاه گردش خونش بو 
دیده میشد . آين مدل دستگاه گردش خون . 


که‌السته‌سیار ساده و و اندانی ولوباندازه 
کفایت واقعی است از این نظر قابل‌ملاحظه ‏ 
مساشد که بلاو اسطه میتوان فعالیت اک 
تماشا کرد . دانشمند محقق امکان داردکه ‏ 
باچشم خود چکونگی عمل دستگاه گودشی ۱ 
خون را سید . ِ 
پروفسور مانتی فل با چافوی کوحك 
جراحی شریان جنین را در نزدیکی قلب 
بربد » بنظر میرسید که اکنون باید خون 
فتط از آن نقطه خارج شود . اما حادئثه 
غیر منتظری روی داد : سوراخ ایجاد شده . 


بهم رفت 1 دوباره خون. در سرخ دگها ‏ 


زگهانی را ۳ دنلب اتصال داشت" قطع 1 
کرد و قاب را بکلی از جنین جدا ساخت . 1 
ج بط هیکنید که در اینموقع تردش 1 
خون قطع شد ؟ بهیچوجه ! در حدود ده 
دقیقه بعد » گردش خون در سرخ دگها 
ادامه باقت . ۷ 
شا ید تصور رود که و آزماشها: 3 
جنبه تنوری دارد اما چنین نیست » هرجه 


تس نیروی 7 
و ترین پیشرفت ملمیدر ۲0 
ی #نجیری در فوريه سال ۱۹:۲ 
بود . بسن از آن بمب های آتمی و هیدرزنی 
بوسیله دولتین امریکا وشوروی ساخته شد . 
این سااج مخرب , امروز بصورت حقیقت 
وحئت آوری هستی و بقای زندگی را در 
: کرءٌ ازض به نابودی تهدید می کند . 
فاید خاطر شاقن راه استفاده سای 
از متالمت اه از نیروی آتمی عشل ای زیاد 
ات ده ی ؛تو لد 
1 نیسروی بسرق ؛ ببه حرکت در آوردن 
.زیر دریانی ها و کشتیها مب و در ایند 
| هواپیماها 1 ب ؛ بهبود کشاورزی 
او بسیاری از موارد دیگر با كمك نیروی 
|| اتمي انجام میگر 0 


۲ - بیونیکز مملصهنظ 

مو نیکز نام جدیدی است که از دو کامه 
بیولژی و الکترونيك نيث 0 میشود ات 

ماش بان های عجیب و حیرت‌آور 

۲ آینده‌ضرور است کدی دقست مان 

از که ان بو 

پیونیکز مخزن و منبعی است از اطلاعات‌و 


۹ بمو ند ؟ 


علینوم اوه کی ای و و طوسی ‏ 


علومی که در در حال حاضر مورد ایتفایاه. بت 
ق 


0 


07 ‌) 7 120 در و وی ۱ 


تأسیس خود مهمترین و جالب ترین‌پیشر فتهاعلی را طی مقاله ثی گرد آورده است کهلا 
تر جمنه آن دزاین شماره ره نظر خوانند گان!ز جمند دیرسد ۰ 


۹ 
ها ۰ هرد 0 ۰ ها 0 ها ۰0ص 0 ۰ ردص 6 هر 0 ص ‏ ص 0 ها 0ص 0ص 6 هر 0 هل 0 هر 0ص 0 ها 0 00 0 ۱0 


پيچك و دنده و ماسوره و پیچ و 


۳ 
۱ 
0 
۱ 
1 


۳ ۳ 
ی 1 
9 ۳ ۳7 99« ی 1 شین خبط + ۱۳5 ۹ ِِ 


طبق اظهارات جان‌بر نز ۰ رایس کار خانته: 
رادیو مسر ما ۲ ط هگ امربکا و 
اقدام در جمع آوری علوم و بکار بردن 
آن » بیش از هر نیروی موجود دیگر در 
نیام بر ارفا و آ سای یش ما را 


تا 


۳ - مغزهای الکتر و نيكك مطماموممع 
در حالیکه عا م سونیکز موجبات ساختن 


ماخنهای کامل و بیترت آيده را فراع 


قو اواریدم دوز خاق اضر « دغز همای 
مک ۶ که فکر می 
و تعلیم میدهند » مسانای را ک و 
]نها برای ریاضی دانان مستلزم م‌هها صرف. 
وقت است ؛ در ظرف چند دقیقه حل می 
کنند . این ماشینهای عجیب در صنعت و 
تجارت نیاو بر کی با مفکنند . 


نخستین مغز الکترونیکی که از مشتی 
مهره 
ساخته شده بود . به سال ۱۹6۲ در «انستیتو 
تکنو لوژی» ماساچوست بکار انداخته شد . 
چند سال بعد ماشین های محاسبها لکترونيك 
و 
انداخت امروز میس از 9 ما سین 
این الکتر وانیکه بر سراسر ی متححده 


گیاهی بدست آ ورد ۵ سا خرن زا وه و بر 
مصنوعی » به دانشمندان جهان كمك خواهد 


کرد تا در مورد «نقش کلروفیسل در ۱ 
فوتو سن‌تری » رمتر رسمه ند و اطلاعات 


بیشتر ی بدست آز 


3 ه ‏ کورتیزون و 0 


0۰ ) 4 
کور تیز ون که بر ای معا لجه آئو! عرماتیسم 


تن ۱ معحز ه میگند در سال 
۸ ساخته شد . در سال ۱6۹۰ گر وهی 
مان خانتیواه پیتسو زک برپاست 


آدکتر کلاوسب ی 
۳1 آوها تشن مو فه ساختن ماد ا مر تلد 
لا تک اه تاد ی از هم ترین 


هورمون های غدهٌ مخاطی بشمار میرود . با 
تهب ان مأدد که مو فقیت ی زد عالم 


رسب ۳ ی ده مخاطی اکنون 
۳ غده ادرنالی را تحريك کند تا به 


7 ان دو رمون رازه ّ 


1 ده ۵ !نت . و سموم خشره کش 

در سال ۱۹۳۵ 0 ر شیمیدان سوبسی از 
بأث د, رمو ل میتی که 6 تال پیش بو جود 
طففد بو د بر ای از بین بردن حشر ات‌استفاده 
3 فورهو ل 9 مطاو بی در تفگ 
حثرات واشت و لی تا چند تقو در واه 
فراموشی قرار گرفت . سپس در سال ۱۹66 
آن و بنام د د.ات نهبه که 9 زار 
جاه گبری از شیوع بیماری امست 2 


۳0 9 آنأپل [ایتا لیا 1 سیار مو ثر 9 


افتاد . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


. و مابقی روی اوراق پاپیروس نوشته : 


بح ی کی ۰ 
قسمتهائی‌از وصیتنامه هو د و نوشته ها 
فرقه سینیون روی پوست اب 


بر کوای ان که زو زپوست ۰ 


بو د . 


ار 0 ان 


۸ - اسیدهای د . ۲ ۱ 
۰ - ۷.8[ 


کلتيك است ۰ ۱ 
ورامت ی 


و توا ی ۱ 


کی از 


هم 


۱ 
ِ 
[ 


ح ۹ 


( ۵ 


۱ هار 1 قررم درشت نمائی‌این - 


ی سکپ ۵۰ تا ۱۰۰ مرتبه بیشتر از 


میکروسکیهای عادی است. . 


۶ .. قلب و ربه ماشینی 
6 -۲۱۱۱8۶-) ۳۱6۵۲ 
للوناردانگل 4 از دا نشمندان ردو 


ساینس‌دایجست نوشته است : 


ال پیدایش قاب و ربه‌مصنوعی 
رت تیاس 
قلب بکار میرود » نبوده است .» 


در سال ۱۹۳ دکتر جا نگیسون جونیور 


از دانشکده پزشکی جفرس‌درفیلادلفیا بفکر 


شا توت دستگاهی افتاد که بتو آند در حین 


9 جراحی جای قاب و ریه را رگ 


ساختن ماه تیگ هی ار از 

نوع قاب و ریه هصنو عی 0 ۱۳9 

3 نواقصی داشت.: تا انتکه والاخره 

موفق شد فلب و ریه مصنوعی کاملی بسازد 

که بدرد جراحی بخورد . در سالهای اخیر 

‌ قلب که 

پیشرفت حاصل شده است که هم اکنون 

کلیه عملهای جراخی روی قلب را با کمك 

این ماشین تجیب با اطمینان کامل انجام 
مید‌هند . 


۱ - هلیکوتر ‏ حماحمهنام11 
از زمان داوینچی دانشمند معروف »علما 


همواره‌دراین‌فکر بودند که وسیاه‌ای بسازند 


۳[ 


را تخت و بیر واژ در آ ورد ً 


که بتو آند بطور أفقی و عمودی و در تمام 
جهات پرواز کند . بالاخره این فکر و 
خیال در سال ۱۹۳۹ بمر حله عمل رسید . در 
آن تال یگوونتیکور سکی فخیشیام هیکت 
سوت 
هلیکوپتر کام ل‌بود و بهمه جهات یعنی‌ببالا 
و پائین و چپ و راست حرکت میکرد . 
امروز هلیکویتر هائی ساخته شده که قادر ند 


اد و سوک خن آن 


۰ ی ن‌ ‌ ‌ِ« ۲ 3 ب‌ 4 


6۳۵۵۵۵۵۵( منجمتامج 01 


2 ی میم سک اف و( 
۹۳۷ در تشد تونتون پوسیلسسسه ‏ 


۳ هه 


ال وتو یی 
تم 0 آوصمز) موه ۹ 


برنامه ژئو 7 
فسات کت از اول 
ژوئیه سال ۱۹۵۷ لغایت 
۸4 دسامیر ۱۹6۸ بطسول 
8 . انجامیدبدون تردیدیکی 
از بزر گترین 1 اقدامات 
علمی تار بخ گذشته و 


۱ عصر حائر میباشد . 
۶ نفر دانشمتد از ٩۶‏ کشورمختاف 
درمدت ۱۸ ماهی که اف بر نامه ادامه داشت 
روی خورشید و زمین مطالعات مر بخشی 
نمو دند ی اطلاعا تی که ۷1 ۳۹ بدستآ وردند 
بر کنجینه مفلوما ت‌بشر در باره کره خاکی 
او و منظومه شمی سبی افزروده ای ۵ رز 
بر بر نامه داشمندان مو فق شد ند سه4 


گودترین اقیانوسها بروند » در فضا کاوش . 


کنند و بقطب جنوب راه پابند . 
۳ ات بت 5 


در روز های اخر بت حیانی روم 
0 ها هواپیمای تازه و عجیبی بکاز 


که . بعد ها 31 را جحت نا مدند قل‌از : 


| لمانها 1 در سال ۱۹5۱ او ات 
هواپیمی توربوجت را ساختند و بدیسن 
هواپیما نی 
ات هواپیماهای جت با ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر 
می تا ۳ ۰ 


ثر تیب عسر ححبت کته ده ی 


6 - دستگاه میزر ۲۲286۲ 

میزر یاف دنتگا. عیدید ا هم رات ۱ ۱2 
که نور و امواج رآدیوئی را گرفته . آنها 
را بنحو شگفت انگیزی بزر گ 9 و 
بصورت اآشعه باز هی داند و 
هشت‌سال‌پیش برای او لین بار در ابر اتوار 
دانشگاه -کلمنا: آزمایش قفا وه 
معتقد‌ند که این تشاد در اهر ارتباطات 
و مخابرات و ممچنین: در پرشتی و جرا ی 
وه کی و و 


میدهد .. 
ب پلاستيك... فهقاوها ۳‏ 
رد 


3 در مدت ی ۰ 


از ۲۵ وا پیش باین 


3 از فتبارق از قآ پلاسهیات جوت‌و 

. فلر زر فته است 

"۷ مت 1 اکسن ضد فلج ومصنع۷2 ۳۵01:0 
کثف واکنن بیماری فلج‌پولیو درسال 

۱۹:۳ توسط تس و ازدانشگاه 

6 رک ؛ یکی از بن‌موفقیت 

کی 


در حسته فر 
در ۱۷۵ سالن اخیر بو ی 
"در هیر هلات: قد مود آلبرت‌سانین آرتا تساه 
سین‌سیناتی واکسن دیگری‌ازویر وسهای‌زنده 
پولیو ساخت که بجای تزریق . خورده 
میشود . این والس که در سال ۱۹۱ 
مورد تاپید انجمن پزشکی 
گرفت ععنوان داروی کامل‌تری برای 
جاو گیری از فلج مصسوب گردید . 


۷ - موشکها و ماههای مصنوعی 
مناام5۵1 رعع(نوع1۷]1 ,۳۵۵۲65 


بفضا تاکنون برای هیچ سئله علمی 
باستثنای نیروی اتمی » این همه پول 
8 انرژی فکری مصرفت نشده دا تسس ان 
ك امیدو ار 2 در | ینده بتو ان بکره ماه 
رات فبیگر .اسمانی مسافرت: کرد 
در حقیقت ما | کنون ففعط در آینتانه عصر 
۳ 

سس ری 58۰ 


ی 


امریکا قرار* 


| زتاریخ پر تاب‌ماه‌مصنوعی‌اسیتو تینك‌اول 


ذغال و چوب 9 روا 


۱99 


ال هس ویر 


پروژه :۰ ر حان و 
ای گرا لا 7 ۳ 4 0 
اقیانوس اطلس شروع و به شهر . 
دولوت واقع «رمترید رباج سوبر پورمنتهی 


اه از 


۵ -- تلو یز بون «مزم »۲1 ی 
هر جند ممکن استت بینندگان تلوبزیون و 
ایکا آز تمام برنامه های آن خوشتان ۴ 


نبا ید اما امروز در هر خانه‌ای در امر یکا 
ام تلو یز بون و جود دارد. : باید کشت 7 
و اختراء تلویزیون یکی از موفقیت های ک 
اساسی سر در زرمینه ارتباطات و مخابرات د 
بشمار میرود . اولی6 ایستگاه تجارتی‌پخش . کّ 
امواج تلویزبونی دز سال ۱۹۳۹ درتیو تور ۱ 


2 


شروع بکار کرد . آز سال ۱۹۵۰ ببعد ِ 
تلویزیون بصورت امس 7 ین گرهی ضر 5 ّ 
امر یکا در [ ۷ ۰ آمرروز تعد‌آد دست‌گاه حهای 
. تلویزیون در امریکا از وانهای حمام بیشتر ۰ . 
ات1 ۳ 
۶۰ -. نرانز بستور 1 


۱ 

ترانزیستوریا تونل دئودی و دستگاه های 
مشابه جای لامپ را در بسیاری از رادیوها . . 
: 1 های ی گرفته‌اند زرا 
تک : 1 
باری که تر انز یستور بکار رفت در 1 


.سال ۱۹6۸ بود . 


۱ - رادیو تلسکوپ 1 


1-9010 | 


> 


۷ تال پیش ایل: بت 


جانسکی ازلابراتوارهای 3 
2 بل ثلفن بوسیله رادیو " 
موی ار مستان ِ 
ی شیه به هیس 7 


بنام گر انت‌ربر از شهر 
ویتون د ل 2 ینوی يك آنتن 2 
ود وین که رتیه سا ان علامات ار 


۳ ,ساخت نان‌رادیو ‏ 
و خود ۳ 0 حدوزد 8 
سانتیمتر بود و در آنن تاربخ بزر گ تسرین 


تاسکوب نوع خود بشمار میر فت کت 


کرد . ساختن رادو تلسکوب علاقه و توجه 


وا نسبت این "امر" ب انگیعت » امروژ 
ببیاری ان کنورها: دارای وادنو تلنکو ی . 
باشئف که رو 0 رادر یاأفت 
ری ویر ماه ای + وی ربا 
امریکا و ساختن كت ( مسی 
رادیو تلسکوپ میباشد که قطرش ۱۵۰۰ 
سانتیمتر .خواهد بو د. . ۱ 
اکنون علائم و ادیوئی از ستارگانی 
دریافت هنیشود که فاضله‌ان‌ها از کره‌خاکی 
ما ۲۷۰ میلیون سال نوری است! دانشمندان 
-رادیويی ستاو:کا ن‌تواننه بین برنن که 1یا 
در گر ات دیگر نو جووات هنت باه : 
۴ - امو اج مافوق صوت وعنصم‌عه۱۱6۳ 
درسال ۱۹۳۸ محله سابنس دا یجست‌قسمت 
هائی از دو مقاله عمی در باره اثر شکفت 
انگیز امواج مافوق صوت چاپ نموده در 
این مقاله ها نوشته شده بود که امواج 
خنداهانی. که بیکن ۷ 4 
ثانیه اشد فادر بجوش اوردن اب دريك 
اطاق معمي لی ۸ گر دث و نت و و روعن 
را ری ی مخ باق 
متجانی می‌گردند ۱ 
اکتون که ۲6 سا لاز آن تاریخ مسی ۱ 
کیسق دانشمندان. بنقش تشخ امواج ۱ 
مافوق صوت در صنایع و زندگی روزمرء 
بیشتر واقف شده‌اند ..امروز با کمك‌امواج 
مافوق سوت میتوان آلات و ابزار جراحی 
را پاکیزه و ضد عفونی کرد . بخار را 
تغلیظ نمود » بیماری ها را تشخیص داد. 
قدرن ش ه رت و0 دز ار برنده را اقزود 
و بیاری از کر مفید دیگر انجام 
0 
۳ تد انَتَعمعات مر وان آلن 
۳0010110۱ باعلا م۷2 
تیگا ربکه مادمست وا قتیاور ریا کاخف وا 


در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۸ به فضا 


آورد بوجود ناحید .با "کم بند تتعشماته ور ۳ 


تس سس یساس متا سکس ریبدت سس ساسا بط یحو سم 


از ۱۰۰۰ سیکل در ۱ 
۱ 
۱ 


ر راتووش ما و ی ۳ 


ج وت یت رد یدیس وتو موی جبس ی تیم روتسا ام پوت بدا 


فرستاده ییاد درون 


ی تعو بت تیه ۱ ۲ 

کو چك نعبه شده دود . و بلث جمیه ۴ 
بقول رالفلاپ . ق کدای دیگراسیکان ] 
« بزرگترین و جالب‌ترین کثف را در عام ۱ 
فضا کرد دکتر والن‌الن از روی ۲ 
اطلاع‌تی که با کمك این جعبه علمی بدست . 


و ری دی 1و ن تتمتمات را امروز ] 
ی او وان یز 1 


, ۳4 - داروهی ایا اتید 1 
۵8۵4۵( ۱۱۲۷0۵۵۵۲ 


و پیسیلین در ۶ 
سال ۱۹۳ و پیدایش ‏ 
دار ای ۱ مانند . ۱ 
سترپتومایسین» للرور. 
مایسین واوریو مایسین. 


آوری روی بیماریهانی 
که ش وت تا رای علبه نه ید در ر بو د ند 6 ماگ 


گذشنه از دارو های آند ی‌بیو تیا داروهای 
عجیب یر خن نیز برای تسین اعصاب 
و ناراحتی های روحی و حجو د 1 مانفشند: 


1 


اثر فوق‌العاده‌ای روی بیماریهای روحی: و ۱ 
عصب دارد 2 

ای ست. گشفت انسان او لیه 

مزا «دجمعطنمهزوز 


و یت وید 2 مق بات دز ایس 


ا ۱ که جمجمه در میا 
| آن قرار داشت باین نتیجه رسپدند که‌انسان 
از ین زی در حدود + مر ۱۷۵۰ مات ی 
ی‌سنگی‌ساده رز ی 3 استفاده " میکرده است و دوره تکامل انسان بسدو 
و ۱ مج ۱ میلیون سال تخمین زده مشود ۰ 


3 ا ۱۱ 8 ها ۳ 


ازمبان بسیاری چیزها که 


و ارهز بان کنته‌اند. ۰ ۲۰ 


/ 


۱ 


شاسهای دختران ۳7 خانم 09 امرروزی » خاصبت 
سیم های خار دار را دارد : 

خانه را از دسترد بیگانه محفوظ نگهمیدارد » اما مانع 
درون حانه تست 


/۱۱/۱//۱۸//۸۱۸۷۸۷۷۷۷۷۱ 


(6) 


ی ی ی ونان نرمی‌شتمرند ۳ 
مسبالسشت ! با (محرومیت) های خود ی 3 

7 مورالیست ها » هنگامی که برزنان خورده می گیرند ؛ بسه 
ا ح 0 


ی 


۳ 


۱ والتور 
۵ در تمام پهنا عالم پبر زنی ولستا تمی‌آید : 
ننه بزرگ های ما » هیچ يك «بیرزن» نیستند ۰ زنانی 

هستند که سال های سال جوان مانده اند ! 


امیل‌دشان ۶ . . 
۳ درکتاب‌ها مردان حقایق را می‌جونند » زثان تو همات‌را. 7 


زنان تمجب انگیزتد : 

۱ با به چیزی نمی‌اندشند ؛ و با به چیزی؛ می‌اندیشند که 
درست » چیزی است غسر از آن حیزی که می‌باید بدان اند بشید ! 
۱ الکساندر دوما (بدر) 


/ ۵۲۲ از 


۱ ۱۱ ۱ //1 ۱ ۹/۱/۱۱ 1۳ 
۳ و و نم رن 


ِ 


4 


ادبیات ترکیه » باهمة آشنائی و بیوندش با فرهنگ. 
وادنیات » از برای مردم ما ناخناس مانده » 9 بگانه‌آشنای . 
ما با ادییات این کشور » مربوط به‌دوران های دیرین . 


ات ۳۳ 


حال آنکه سرزمین ترکیه - بخلاف بسیاری از بندارها 
کشوری است شعر آفرن وادب‌برور ۰ شکوه و حلال‌آناتولی» 
شهر روحپرور اسلامبول و دره های سرسبز اژه » هميشه 
سرحشمهة الهام شاعران تركد بوده است . 

ازویوکی های شعر ترکی » میهن پرستی و احساس تند 


و اتلد تشینی است که در آن موج می‌زند » و شاعران ترك همواره . 
در شعر خوش ان احساس تند و آتشین را - که ودژه‌نوژاد. 


ترلد است - بخوبی آشکار ساخته‌اند . 
حسن دینامو » بحبی‌کمال » نسیب فاضل » کیساگورد» 


0 وت 6 نت ماشم » الحان ۳ 6 و 


می ر و ند 
رصاً رادفرنیا 


۱ تا( 


1 
نبایش ۱ 
2 
" 


5 

2 ۰۰ سس الهامی بکیر 

ی ی ی 
من نه تاکستان‌ها » نه کلز ارها را می‌خواهم ۹ 
نه اسبان را ونه کشتی هارا .. 

ای خدا ! 


روح مرا آزمن مکیر ؛ 
من انسانی کنحکاوم » 


ومي‌خواهم سرانجام اين بازی را بدانم ! 


(۱۱۵ 


بةّ 
چ ِ 
سر و وی ای صلح 2 


اک 


ماه ای 


۳۳ ۳ 9. 


پا ای ات نت ی ما 


۳ من مور خون وت وتلم خویش را 
0 نثار شب 
۶ ساعر آزادی بز که سرورانگیژ س 
1 هنوز سرود بزرگ صلح را می‌خوانم ! 


فریاد شعر های من » 
شاید ازسوت کارخانه ها بلندتر نباشد و 7 
اما ای آزادی حاویدان بهناور ! 
من مي‌خواهم شاعر نو باشم . 
ون میدانم که تنهاه درزیر درختان تو 

میتوان آسود . 
من میدانم که تنها درپشت میزتو 
یا ۱ ِ 
3 صلح را مي‌خوانند . ۱ 19 
من ميدانم که تنها سنارگان نو 0 
بجهان ی آدمیان آرامش می‌بخشند . ۳ 

۱ من منم که تنها درخبابانهای تو 

سان کهکشان من خشتد ت 

1 و میتوای مفهوم جهان را دركکند . 
من میبانم که تنها درخانه‌ی آفتابی‌ت 
میتو آن ۳ آب رفت ۱ 
و روباهای شبرین تراز عسل دید . 


ای‌در با نو نوردان اقبائو ات تاز ! 

من به شب شما » باروشنائی و آهنک‌های ترستاوها۸: 
۱ ميستي میوه‌های تند گرمسیری را می‌بخشم . ۳ 
كِ بگذارید تنها درروی عرشه ی کشتی شما » 0 ۳ 
1 سرخود را به‌طنابت های کلفت نمك آلوده تکيم‌دهم 2 
ودربرایر امواج خروشان 

مرود زک صاح دا مخوانم . 
بردارم . اد 


ی 2 و 


هن ۳۱ 


وراه خود دربیش مي‌گرفتم . 


۲ 


اج( 
52 


5 
9 
9 

5 


طواری س پوش فرا میرسد : 
واینك » درشامگاه غم‌انگیژ » 0 
۱ برد آبرها وانوار وایسین آغاژز می‌شود بِ 


را 


0 ۱ 


ح 
دسر ۱ ۰ ی 
کاهت کو ۴ 


کی ی ی ی ال ی ی اب 


اتر بارای آن را داستتم ۰ ۱ 

باپای برهنه تابندرگاه می‌شنافتم 4 . ۱ 
دیهان تست های تهیند کشیده‌را 1 
باره مي‌کردم ۰ 1 ۱ 
و آنگاه که کشتی ها نرم نرمك دور مي‌شدند ۱ 


11_۱۱ 


(سآزاد باشید کشتی‌هايم ؛ آزاد ناشنید ِ‌( 


اتر بارای آن را داشتم 
همه کودکان شهر را ۱ ۱ ۱ 
ون ۱ 
بورز می‌بردم ؟ ۱ 
آنگاه که کود کان پرواز و 

وخنده کنان می‌گفتم : اش 
((- آزاد تاسید کودکانم » آزاد داشید ) 


۰ ۰ 


آیگاه بخوشتن نن میگفتم : 
(«ابئك کارتو ار رسیده است؛)) 


ف 
1 را 


۱ درختان سبز شد » تو آواز می‌خواندی ؛ 
علفها کل درآورد » تو آواز می‌خواندی ء 
فصل درو فرآرسید 6 توآواز می‌خواندی ِ 


علف هارا چرندگان خوردند » ۱ 
برد هارا باد یر اکند ء ۱ 1 
کندم را داس‌ها دلعبدند » ۳ 


زمستان بزودی فرا می‌رسد؛ ای‌سار ! 
بازهم خواهی. خواند ۶ .. 


تن شکور اسان 
خوآن رامُون خیمه نز 
[شاعر اسپانیولی] 


که می‌داند که فراسوی هراحظه» چیست ؟ 

از ی 

ِِ و سرخي پرشکوه افق . م0 

٩ 1‏ حند بار تندری در بطن زرین خویش برورده آاست ۶ 


8 آن کل » زهر کین بود ء 

اّ 8 آن شمشیر » زندگی باز می‌بخشید . 

می‌بنداشتم که در انتهای راه 6 

حمنزاراد ی‌شکوفان هست 

دریفاً که مردانی باز یافتم . 1 ۱ 

شکوه آتسان را به روبا دیدم ۳ 

و خویشتن را دردارگاه خدا احساس کردم . 

1 ترجمه : حسن فباد 


همون جور که با زمزمة آرومی خودشوتکون مي‌داد 
به آهنگ خفه ی خاموش و خواب آوری رو می‌زد . 
اون شب . پائین خیابون کنوکس 
زیر نور کم سوی به چراغ گاز کهنه 
به آهنک اون آوازای خسته 
آروم هی حمسه 
آروم مي‌جمبید 
با سر انکشتاش که به وی می‌موند . رو کلدای عاحی 
آز به ببانو فراضه آهنگک در می‌آورد . 
روجاربایة تق و لقش . همون جور که به جلو و عقب تکون می‌خوزد 
مث به موسیقیدون عاشق . اون آهنگای خشن و غمکینو می‌زد . 
آهنکاتی که از دل و حون به‌ساه درمباد . 
آهنکای دلسوز . 
پباتوش ناله می‌کرد و . می‌شنیدم که اون سا 
با صدای عمیقی . با به آهنک مالیخولیائی مي‌خوند . 
تو همه ی دنیا . هیچکی رو ندارم 
جز خودم هیچکی رو 7 
غم و غصه مو نو تفه ۱ 
تامب . تامب . تامب . صدای باس و مینداخت 
9 ۰ جن تا آهنک که زد .به حیز دیکه خوند . 
سرخ آوازای خسته دارم و 
نمی‌تونم خوش باشم . 
آوازای خسته دارم و 
نمی‌تونم خوش باشم - 
دیگه هیچ خوشی ۳ 
اه 
8 تادل شب این آهگو زمزمه کرد 
۱ ستاره ها و مهتاب از آسمون رفتن  .‏ ۳ 
٩‏ آواز خون سیا . آوازشو تموم کرد و خوایید ۱ ۱ 


شاعرمماه بوست امریکگی 


همون حور که آوازای خسنه تو مغزش طنین مینداخت. ی 
مت به مرده . مت به تبکه سنکت به خواب رفت . 6 


۱ 1 و ۰ 
4 ط ی 
: ۹ ۰ ِ ب «# ۰ 1 1 
۳ 
3 ۳ 


۷ ی 1 که و و نامه فد اد ۳ 
مطالب جاپ فستله نود ۰ سورلا 1 


1 1 ۱ 0 اه زان کاب بوشته استه اه ان 
9 از مه کتاب سرگذشت يك دوستی »و تحقیقی. ۱ 


سب درباره شخصیت رومن‌رولان است . 
۵ 4 ۰ ۱۱ ۰ دراین کتاب‌نشان داده می‌شود که 
سا 0 وا ۱ رولان کی بود و دوستی ان دوجگونه 


آغاز گردید » چه چیزی اینها را بهم 


دوستی بسیار شدید ویردوام این دو 


9 
9 
۳. 


#دیان این مطلب قرار میدهیم : 


رابیندرانات تاگور ورومن رولان دربار بس 
ن ان اولنن برخورد را بخاطر دارم ۰ آنن برخورد » در 
تا سال 1 ۱٩۹۰‏ ۳ گر فت . 
بکروز اوژن هولاند (۱ ۱) شاعر » نمن گفت : 


ك اوه ! دوست من ! کتاب عحیب و شگفت‌آوری است .... حتما آثرا 
.. بخوان .... تو رومن‌رولان را نمی‌شناسی 3 من او را می شناسم 
1 میخواهی که ترا به او معرفی کنم ؟ 

این گفتگو در بك غروب ؛ دز انتهای بك کافه صورت‌گر فته 
بود . من درآنوقت سی سال بیشتر نداشتم .من با اشتیاف و شورو 
شعف به اوگفتم که میخواهم‌بارولان آشنایشوم . باهم قرا رگذاشتیم 
که روز نکشنه » در ساعت 1 صبح » در بك گوشه بلوار مونبارناس 
معمعوونمع3 ._ منتظر هم باشم و سپس به اتفاق » به دىدن‌رومن 
رولان بر و دم ۰ 


براه افتادیم . خانه او در ينك نقطه دورافتاده‌ای قرار داشت ۰ دوست 


۹ 


نب نی خانهاي را بمن یت ستات دج و ثبره نود. من 


تصصسصسسصسسسه: پیوند میداد و با ارم ما 


و آخرن حلد کتات «ژان کر دستف) را خو انده‌ای ؟ نها 


پٍ سم سفادگاه تست ار 


1 - - ۵60 ۳0 ۱ 


بیکوتهت اقا هید 4 ۱یناک ها خبا راد ۱ 


4 جنین تا سکنی و اه ۲ 


آستاه در ظاهر شد .من برای اولین بار بود که او را میدیدم . در 
میان تارك روشن راهرو چهره ظربف و رنگ بریده‌ای را درمقابل 
خود بافتم . او هیکل بلند » خیلی باريك و قدری خمیده داشت . 


شانه کت سفری خاکستری رنگش بسیار افتاده بود » از آن به بعد . 


هم او را همان رربخت وهمان قیافه مشاهده کرده‌ام » او دستهای 


ظر یف و بلندش را از حییش بیرون آورد » دستهایش دوییوبار ۱۳ 


بود و به دستهای ژآن‌کربستف و با بیانیستی شباهت داشت 


او منتظر ما بود وال هی و ۱۳ 
خاصی ما را به درون اتاق دعوت کرد . کت بلند سفری‌اش را در . 


گوشه‌ای از راهرو » که دو طرف آن با کتاب مفروش شده نود 6 
آویزان کرد . اتأقی که ما داخل آن شده بودم » اتاق‌بسیار ساده و 
بی پیرایه‌ای بود . چند صندلی و یك یا دو مبل و يك پیانوی بز رکه 
همه آثائیه آثرا تنل میداد / نك بنحره این اتف به سمت تلو ار 
مونبارناس گشوده می شد . از ان بنحره صدای رفت و آمدماشین 
ها بشدت بکوش می رسید . ما بروی صندلنی قرار گر فتیم و دومن 
رولان درمقابل ما نشست . بشت او بطرف بنحره بود . 


نگاهش به جهره من ثابت مانده بود » و من لبهای لرزانی ۱ 
می‌دندم که لبخندی برآن نقش سته بود ۰ او سرش را جند بار 


تکان داد و مثل اننکه میخواست یمن یگو ند ۳ 
کردید که به اننحا آمدند .» 


بیشانی بلند رنگ و 
اشتفال فکری فوق‌العاده دارند » شباهت داشت » چشمهاش آبی 
خاکستری رنگ بود . گاهگاه » بر جشمها ودهانش موحی ازموذگری 
تفش می بست". ولی » دبری.نمی بانید. که لنتخند متفکرانه‌ای انتر 
آنرا زایل می‌کرد . بنظرم میرسید که رومن رولان لحظه‌ای چشم از 
چهره‌ام برنمی‌گیرد ۰ نادم میآیدکه هولاند درمورد« کتایجه دو هفتگی 
مجله‌ای که پگی [۱] نشسر می داد و رولان مطلبی درآن چاپ کرده‌بود 
صحنت می کرد من در آن تاریخ يکي را نمی شناختم . 

من سراباگوش شده بودم ۰ بدون آنکه کلمه‌ای بزبان بیاورم 
کته که او وا ال تسوبی . در سمت جپ او» 
دربالای کتایخانه‌اش » تصو نر ژزن مسنی یت 
من نمی دانستم که این تصو در از آن‌کی‌و د . فکر کردم که ۰ «این 


تصویر دوس بمدهافمیدم هنت ماو انیس او( 


عوقو کرد یات جوانیاوسستم. 
1۵7۵۵0۵ 16 ه ۷۷ م۷ - 2 3 


همینکه زنگ دوز را فص در و ی ی ات 3 


7 ۳۳ ۳ 
مه ات ۲ سس 


ه بود وب ۱ ۱ 
۳ متن حساب کردم 0 1 آدم عردم وگ و مر 
باوجود اشتغالات ادبی‌اش » چنین حمله‌ای را بزبان آورده است » 
3 تور نو اتید تصور یکنید نه حه شادی زاند, اوصفی دمن درب ۱۱3 نک 
۱ آبا راست است. که ت «از آشنائی با من خوشحال شده اشت» ۱ 
۰ این حمله سرابای ۳ را از اد و سرشار کرده لو د ۰ و 
اتتسر 6 ۳ 
دیگر » همان شور و تشاط » با وحود بدبختی جانگزاتی که بمن دوه ۰ 
کرده بود .یمن دست داد من درانوقت » درسرزمینی غرب » در 
"خانه‌ای که برفهای سمح کرداکرد آنرا احاطه کرده دود 6 ۳ 
سا وسط صحرای نامسکونی فرار گر فته بود » اقامت داشتم » ِ 
تا 
ارادتم نسبت به او »درمقابل پروبايم شکل گرفت . 2 
به تصو ری که رو قا دبوان ۴ بای سرب ۳ 
کهنه‌ای قرار داشت‌جشم‌دوخته بو دم 4 من یه آن‌تصو بر می‌نگر دتم ) و 
همه خاطرات گذشتهام درمقایلم حان گر فته نو ۰۵ غفده کشند ها ۶۰ 
راه گلویم را مسدود کرده‌بود . خاطرات من بسان دانه های برفهانی . . 
۷ و دانه از هم حدامی‌شد . درمیان‌سکوت . . 
ان ارولان زاین دختران شب » سر گرم بافتن کف 
توانت #رنه‌بهیچو جه * این دانه های ظر نف برف » حائل میان حهان 
و منند . 


ی 


1 


ی ۱ 


خاطراتم را احضار می کردم . او روی دار » نزدیك من 
3 9و شاطرانغ جعدوااو میزدوت م مه این بلبخندی ,که بر لها 
او تفش بسته است » این لشخناری که‌برلبهای لرزان او تفش بسته . 
و اد ممهای اوتحم هید الات آن با ۳ 5 
براند و شابد هیچگاه آن بزبان نراند . ۱ 
ماه بان م۱ 
فد الیش هک هب ۳( 

گفت‌ وگو بزبان می راند » چقدر لبخند زده بود . من این لها را » 
هدن ام وت یی و دز دورات شیر بن زنل گی‌اشن هیچگاه 
#6 اه درآ یداه قابه ات نزدیکتر باه 1 
ون و تاه یقلت هدن کم ۰ ۰ 
و هن عونت ی الیکش نده او ترجم, زی‌نهایتی را جات 
ی ی ۱ و ۵ ۱ 


1 


و ار ۳ وا و 1 
و نا ۳ 


11 7 ۱ حیسم 


9 مهریمه ونامه هاش 


به دنبال انتشار مجموعة 


نامه های (بروسبه مهر بمه))» 
خبرنکار هفته نامة «هنرها» 
[جاپ پاریس] دیدارو گفت و 
گوئی بادکتر (موریس بارتوریه» 
به عمل آورده است که ترحمه 
منئن آن - از نظر اطلاعاتی که 
در مورداین نويسندة فرانسوی 
به دست می‌دهد - در این 
شماره به نظر خوانندگان 
هیر سك 
9 دکتر موریس پارتوریه با رب ب 
دوشامبر مندرسی به‌استقیال من‌آمدومرابه 
اتاق کوچك کارش‌راهنمائی کرد وبه‌شوخی 
یمن گفت : «آخرین باری که شما را دیدم 
سرتان مو داشت » ۰ او حالت خوشحال 
و ناش داشتا و قطفا خرشعالی از 
ازاین بابت بود که شانزدهمین جلد 
مکاتبات مریمه د از جاپ در آورده نود 
ودر حالی که دستش را تما 
ام ش ۱۳ 
وبکساله اش را میخواست از جهره‌اش 
نزداید » یمن گفت : 
من گمان می‌کنم که ابن کاری را که 
من کرده‌ام واین زحمت» و مشقت فوق - 
العاده ای را که من بخود هموار کرده‌ام» 


/ 


3 
ی ۱ * 


هیچ آدم دیگری از عهده آن برنمی‌آمد . 
بگذار نم اعداد و ار قام خودشان حرف 
ی 


آنحه که من جمع آوری کردهام. 


از رورت نامه »4 بیش از بای وا 
من از موریس پارتوربه خود او آزمن 
خواست که عنوان «دکتر » را قبل از اسم 
او ذکر نکنم ) برسیدم که جطور شد شما 
بفکر حمع آوری نامه‌های مرایمه افتادید 
واز چه وفت این او شروع کرد وین 
حواب داد : 
- من از سٌال ۱۹۲۵ کار جمع آوری 
نامه‌های مریمه را آغاز کردم . در آتن بود 
که چند نامه مریمه بدستم افتاد . بس از 
بازگشت به فرانسه دست بکارم شدم ۱۰ 
آنچه باعث شد که من به‌ان کار دست 
ببازم » این بود که مردم مرا بعنوان 
متخصص آثارمر مه می‌شناختند . در حالی 
که می يك دایره‌المعارف نویسی بیش 
نیستم ۰ مر نمه‌در هرموردراهنمای من بشمار 
میرفت ۰ من قبل از آنکه در آثار مر مه 
تحقیق و 27 تتبع بکنم 6 در آثار اشخاصی 
مثل فلویر» استاندال) دورانتی سوه( 
تورکنیف » ویکتورهوگو » وینه. )ما ز۷ 
فرن نوزدهم تحقیق و تتیع کردهام , از 
آشئائی با مریمه بود که من به دستور 
زبان ولوف ۰ ۲۲۵0۱08۶26 زبان تامانگو (۱) 


12۳2080۱ اسم_ یکی از کتابهای مریمه ‏ 


و 


ون ی 


ی یج کین مسا ی زر 


1 
۱ 
۴ 
۳ 
۲ 
1 


آشنالئی یافتم . اين کار برایم هم سرگرم 
کننده وهم کار شقاقی بوده‌است. -جطور ؟ 
برای آنکه خوانندگان از مراحعه به 
فرهنگ ها و حیزهای دیگر بی‌نیاز باشند» 
من تاجار شد که حواهی تعلیقات بسیاری 
در ذیل نامه‌ها و ادداشتهای او بیاورم 
و خودتان میدانید که همین کار بتنهائی 
محتاج به کوشش و زحمت فوق‌العاده‌ای 


3 اسان به چنین کارهائی دست می‌بازد » 
باید ترس و وحشت را از خودش دور 
1 کند» جونکه همین کاری که من کردهام » 
اگر خوب وکامل باشد وموورد بسند مردم 
قرار بگیرد » نفعش عاید مریمه می‌شود 4 
۲ ول ابر بدو نایض, و.دست: و پا شکسته 
 "‏ باشد » همه کاسه و کوزه‌ها سر بارتوریه 
جطور شما انهمه نامه را توانستید 
3 جمع‌آوری کی ۳ 

۱ ابطه من با استادان ادبیات بیوسته 
!۰ حسنه‌بود و آنجه که اننان داشتند ناکمال 
میل و رغبت در اختیار من رمق 
اما دراین میان» بکعده سوداگر وتاجرپیشه 
که در لباس کلکسیوثر ظاهر می‌شوند » از 
هیچ رذالت.و بستی. دریخ نکرده‌اند .۰ از 
این عده بگذریم من ازمدیرکتابخانه ملی» 
۱ 3 مدیران کتابفروشی‌ها 4 و بسیاری دیگر که 
با منتهی همت‌و فگوت نامه های بسیاری 


مقداری از 3 مر بمه همینطور 1 


هونولولو بمن رسید. کنفر 9 
راازيك هونولولوئی خریده وبرایم فرستاد. . 


8 استنت . من اغلب بخودم می‌گو دم 2 «و فتی ۱ 


ا و یار امن گذاشته‌اند فرقالماده. 


يك نامه ۱ از مر یمه ۳ ۱ 


1 بگذارند 4 نامه‌ای او 


اگر بادتان باشد » کمرتبه من ازشما 
خواستم که عقیده تان ارا در باره ‏ این . 
نامه‌ها برام بیان کنید و شما آنرا موکول . 
1 ی انك مو قع تن رسیده 
باشد . 

این تامدها خاطرات مر نله وا تفیل ۱ 
میدهند و تقربا بیشتر آنها را روزبروژ . 
نوشته‌اند و مریمه هرگز نمی‌توانست تصوو . 
بکند که دوباره آنها بدست شخصی بیافتد . 
و منتشرش بکند . . . ان نامه‌ها بمنز له 
برده‌ای بشمار می‌رو ند که زند کی مر یمه 
را از سال ۱۹۰۲۷ تا ۱۹۷۰ نماش می‌دهد. . 
ما در آنها می‌توانيم بز رگد شدن » پیرشدن . 
او را ببينیم و کم‌کم در عمق زندکی او . 
وارد شوم . کروز شخصی از من خواست 
که جیزی تحت عنوان «مریمه و ایمان او» 
بزای نشریه‌اش تهیه کس مد وی ۱ 
به او داده بودم این بوذ که : «مر مه 
منهم دیگر ایمانی ندارم» . 
جچه جیز مر یمه بنظرشما قابلاهمیت ۴ 

آنجه که هميشه مورد توحه من بوده 
وهست وانگیزه وکشش من جهت جمع . 
آوری نامه‌های او له ۱ات 0۳ شیوه . 


ابمانی ندانست و 


نگارش اوست . مریمه يك نامه نویس . 
زبردست مادرزاد است نامه‌هاش بسیار . 
شتیرین تر ان داستانهای او نطر ‏ 
میرسند و مخصوصا وقتی نامه‌های اواخر . 
زندگیش را مخوانيم:یشتن به ای‌نتیخه ‏ 
نزدیك می شوم مکاتبه‌هایش » یر عراز 


عقیده وی ی ذهمنی ما در 


نا ۲ ۷3 1 ی 


۲ مورد هر یم ترهم میریزد مریمه در ۱ 


فتلواین قصعم اس ود یی کته وا ی 


در میان مکاتبه‌های او می‌بابيم و در حالی 
که شابقه ذهنی خود او راعامل و همدست 
م۳ کار‌های امیراطوری می‌دانستنم ِ 

مر یمه درایام حوانیش آدمی بسیارخشن 


نود ولی در همان ایام در مقابل تا قرب 


بهیچوجه خشن جلوه نمی‌کرد ۰ طرز و 
شیو ه نگارش اودرنامه‌هاش مختلف است. 
مثل او هرگز برای ویته بهمان قسمتی که 
برای‌سوسای_ نامه‌می‌نوشت»نامه نمی‌نوشت 
ویته مردی موقر و سنگین و سوسای‌آدمی 
شوخ و بذله‌گو بود و نامه‌ای که مر یمه 
برای. این دو می نو شت نکسان و یکجور 
نامه های او له او بخاطر 
این نوشته می شا که نامه‌ای نوشته. است 
و خود را بدینوسیله سرگرم کرده است 
و بهمین حهت باره‌ای از مطالب راکه در 
نامه عموهی تباب نوشنت :6 می‌ترشت ۱ در 
اوآخر زندگیاش که و فهمید روزی آنها 
جاپ خواهد شد دقت بیشتری به آنها 
به ادبیات فرانسه [ِ_ نیشکش کرده‌ام من 
می‌توانم مدعی باشمکه زیباترین مکاتبات 
۱ رن نوزدهم را فراهم آورده‌ام ۰ من این 

مطلب را کبار گفته‌ام و باز تکرار می‌کنم 
1 اين مکاتبات بسان مکاتبات فر ن‌هیحد هم 
ولتر برآرزش نی ای ی 
مریمه حوانی بیش نبود » دوستانش او را 


نبوده ی ۰ 


و به سال ۰۱۸۷ ما نی 
3 در دفتر خاطرات روزانه 


بیدا شد در واقع » این » تنها اثر شاعرانه 
و مشترك ان دو عاشق بر آوازه است و 
در آن » مبه‌مای چند از آن عشق و آن 
ش ی 1 


ابرانی از اسکارلاتی 

سالوادوردالی» نقاش سورراآ لیسند 
امپانبانی هیام حور ۳ 
تبنازه او غوغانی تازه دن محافسل 
هنری و ادی حهان به‌راه می‌اندازد » تا 
چند. روز :دیگر به بروکسل سفر خواهد 


را تا هنگام افتتاح ابرائی از اسکارلاتی 


به‌نام خانم‌اسیانیانی و جابك‌سوار رومی» 
در با شخت بلزيك باشد زیرا که دکور های 
این ایرا را سالوادر دالی ساخته ۱. بت . 
تنظیم و ر قص این دو اثر مشهور » از 
موربس بژاد 
موسیقیدان معروف معاصر است و قراد 
است که لودمیلاچر یا و166 091[(2 :1 

به همراهی تروپ بالة فرن بیستم 
نیز در این همکاری هنری عجیپ شرکت 


9 استیت * یت سفر » به ۳ 


به ملکة بندارها ملهم تلا 1 


حجود ۳3 آن نادی کرده ایسمته 4 نه وسیله 
فرانس ورینا - کی از تهیه کنندگان . 
برنامه های رادیو و تلویزیون فرانسه > 


. [۷]9111106 6 


با از تانق ای نس جع ی ای 


خو بش گر اودمد. مقوله خط و ریگ 4 
و ور تقاشی آستره »,فطرزح تیست. : انساسا 
ترکیب و موضوع و اختلاط چند رنگ 
اصلی > باز .میل «بازگشت به اصول 
کلاسيك» را تشدید میکند بحث بر سر 
" اینست که نقاشی مدرن » احتیاج به آب 
و هوای خارج ندارد » بك جیز ذهنی‌است 
۱ 3 زا از حبطةه تاثیر ات انعکاس همای صر فاً 
1 بات »استترنعاشی اکر بخواهد تقاض 
باشد » باید دوربین عکاسی و يا سینما 
نعود .۰ سملاوه جه" لزومی دارد که د 

" و انسان » که مقوله‌ای خارحی است » با 
1 اه و ونکت بیامیزد و بروی برده بیاید ۶» 


محسمه های دادائیستی 

مرزه هنر مدرن » در بارس > 
|, ۶ نمایشگاهی از آثار محسمه ساز معروف بت 
زان آد ۸۳ صفهل ترتیبا داداه‌اسشت: 
" ژان آر در شمار گروه هنرمندان » و سر 
سلسلهة مکتب دادا 102 در محسیمه 
سازی است . او و تریستان نزارا 
12274 صعاهز:1 و هوگوبال 11ظ 11020 
" از بایه گذاران عصونه0ع دادائیسم 
بشمار میروند . دوران نضح نهضت دادا 
از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۲ است و پس از 
آن » حذر این حنبش آغاز میشود . معهذا 
نا قدان‌سرشناس عقیده دارند که این«کتب» 
هرچه‌تار بخ درازتری پیدامیکند» خطرناکتر 
1 می‌شود ء؛ چندانکه امروز » موزه هنرمدرن» 
ا برای نمایش آثار بكك دادائسشت متعصب 
ات آماده شنده . است ۰ . تصادفا اشکال مختلف 


کدوارااصیا دی 


دادائیسم » در آغاز مت است ۰ 
بسانت های بر نات هثر . بورضش تن 1۳ 


نتخر نب مبانی آن در عصر لیستم ۳ 


کمارد ۰ 


ی 9 


زیرا که تخریب » آغاز اقلاب 


خوردارنیست‌وناتوانی 


اما هنر دادا تنها دروبرانی خلاصه ‏ 
نمیشود ؛ و آنطور که ناقدان وداج شسان ۳ 
استدلال ‏ کرده‌اند 6 از سمپولیسم نیز .بر ۲ 
هم در خودنیی ‏ ۱۲ 


بحث بر سر اینست که هسته معقوا ار : 
كلاسيك » بر خلاف آنجه معروف است ۰ ۲ 


۰ 0 بلکه «کهنه و عادی»است. 


چشم های تنبل و اذمان‌تاهل ان 


۳ او کت 


زببائی قدیمی و فر توت را تحمیل میکند. ۳ 


حال آنکه بو دادائیسم ی ی 1 


طقیفت ‏ یف نوم تتترل اش 5 میات 


۹ هی تا 7 خود را 3 لحظه‌مای 
مختلف تحسم هه 0 


کنانی درباره خروشحف 


89 يكث ژورنالیست محارستانی ده نام * 
.ی . هورواج » کتابی 


انتشار داده است . گر جه توستده نش 
مدح او را داشته » ولی اس اختلافات 


د‌ بارهة خروشجف . 


و 


و تناقضات . در فصول مختلف کتاب به ۱ 


جشم می‌خورد ۰ 


«خروشچف روستازاده‌ثی 4 


۳ 


/ 


فقیر بود» و در جای رز : «خروشجف. 
شخصاً به دهقانان آوکرائیئی ی 


ازموژنکهای تیره بخت روس نسب‌می: ۳ 
هو اه دی حائی دیگر : من تا بانزده .. 
سالکی به چوپانی کاو هت پددم 0 


۱ 
تی و ی ۳ ۰ ۳ 


# 


و در فصلی و به یر 
"۰ ( من تایانزده‌سالکی به مواظبت 
گاوهای تك سرمابه‌دار مشفول بودم»۰ 
و بالات : در آخرین فصل کتاب آمده 
است : « مهاجرین روسی عقیده‌داشتند 
که خروشچف فرزند یکی از مالکان‌معمروف 
روسیه سرگی نیکلائیویج خروشچف بوده 
است که مدنی در وزارت امور خار حه 
تزار مشاغل مهمی داشته ولی به‌علت 
فعالیت های ضد تزاری تبعید شده 
است از 
9 دانشمندان فت( - دوکا 
189 سسرانجام توفیق یافتهاست 
که‌ماحصل چندی چندسال تحقیقوبررسی 
و تفحص و مطالعه خود را به صورت 
فرهنگ جامع‌الاطراف سکسولوژی 
7 ملرمعرفت. غرایز جنسی] تدون 
کند و انتشار دهد ... 
این فرهنگ را می‌توان در شمار 
بهتربن کتاب های سکسولوژی به شمار 
آورد . 
عکس ها و طرح های‌کتاب نیز با موضوع 
آن هماهنگ است و باکمك متن » به ابضاح 


يك سلسله از نکات جنسی پاسخ های 


باید متاکر شد که به هیچ وجه 
ماحسطله وین يك _ جنین؛ فرهتگی زرا نمی 


ستار ۵ سباه 


یستان سیاه بی‌شنبر 

ای ناکیل سوخته ! [۱] 
مرکز تازبانه خورده ای ؟ 
هرکز ترا لینج کرده اند ؟ [۲] 


آین‌حا » برزمین» براین سباره‌کدر »هر آنجه سیاه است لینج‌می‌شود. 


و کتابه؟ از و ففتیا است 3 


سم ۳ آزادی ۳ 9 0 ۳ ی حمعیت 


+ لس کرد از ز طرف دول ام کی( یل جرم: 


و ها یی و 


9 ویر 


خرو شحف به هالیوود ونطق او درانجا ‏ . 


۷ سست و هفت‌ساله سیاهیوست نیستت ۰ 


دا و 0 و شهوت 
در داستان های هزار و يك شب» به من 1 
آووفه اغتت که به زبان‌فران ق دز باری ۴ 
چاپ و نشر شده . ۱ 
در ابن کتاب 3 موضوع حالب دیگر» ‏ ۲ 
تصاوری است که از نسخه های چاپی . 
بسیار قدیمی ترکی و عربی و فارسی و . 
غیره در آن گنحانده شده است . [: 


ی محمو عه اشعار شاعره سیاهیوستی 
در آمریکا به چاپ رسیدهاست ۰ ۳ 
این مجنوعه چندان گیرا و لطیف‌است . 
که ناشران ارویائی » بی هیچ درنگ» 
متر جمان ورزبدهرا بکارگر فته‌مصمم شدهاند 
با تیراژی وسیع به‌انتشار ترجمه آن . 
به‌زبان های اروپائی اقدام کنند .سراینده . 
سیاهپوست نامی مستعار ازبرای دیوان 3 
خود نرگزنده » ویدین حجهت هوبت اصلن ۲ 
او معلوم نیست اماسبك اسان ۲ 
حوصله اعتماد کامل دارند که دخترلشاعر» . 
کسی به جز تی. آرتینگای نز(۲,۸:۱-شاعره 


۵ 


کتاب » نخستین ادبودنام دارد و مشتمل." . 
است بر بانزده غزل و هیحده قطعه‌شمر . 
آزاد . و ابنك ترجمه یکی از اشمارمحموعه . 
نخسین سنک یادیود است: : 


شناخته‌شده‌است ۰ 


تیاه ... 


سال اکسیرسیونیست‌های‌مطلق خوانده‌اند 


هواس تن تقاهی ابرتا 
٩‏ ۱ تال ۱۹6۰ ناگدش بیشقدنانی مانند 
پوبوك » بازبوت » روتکو و دوکونینک آغاز 
شد و در اندك مدتی نه فقط درآمریکا ») 


۱۳ های ۷ پابه و 
1 تعلق و 


نسبت به شکل که بطور کلی با فرم وطرح 
3 ۰ 0 0 و رهیران 


در آن فرآز » تو نیز مي‌سوزی . 
رای اد یکردة گرا > برتو ای تمی‌فشاند. 1 
زمین کدر » آسمان عبوس و ستاره خاموش است . / 
نم سوزنده ات سیاا است * 
سا 


۰ و ی اعدا تال تاه 9۹ 


ولی بطورکلی دارای روح و مفهوم ومعنی . 
خاصی است که منحصرآ به ی 


مفهوم‌سيك مد اعتراض 


‌ و تابلوهای خود وارد کرده‌اند . 
رت رای نمایشگاه مز بو عده ی 1 
ی مک 


طبل فرو مي‌کوبند . قبیله می‌رقصد . ۳ 
آنجا» سپیدی» آشکان» سیاهی را لینج م‌ند ۱ 
می‌یینی ستارة دور ؟ 1 
لو 9 سیاهی » ساره دو ن‌ : 3 


تازه تری نگردند . 7 

در اندلد مدتی » در این زمینه بیشرفت . 
مانی ال اش و تقاشی #بل ۰ ۳۰۰۰ 
آمد ..این اسم را آیستراکسیونیست ها . 
برای نمایش تشش و فشار وحرکت‌عضلائی . . 
ی و حالات روانی ك در لحظله ۱ 


۳ 


رن ۰ 2 
در واقع » در نقاشی جد ند 6 نقاشان .. 
ات جنبه آزادی و 
ره با نقاهی نماشی رتیپ 
و جیزی هنرمندانه‌تر و زساتر به وحود 3 
آورند ۰ ی 
عده‌ای از آن صد و جهل و بنج نفر . 
نقاشی که در موزه وتیئی آثار خود وا 
بمعرض نمایش گذاشته‌اند » با را ار تا 
حدنیز فراتر نهاده ار قام وا دی 1 


بر: اساس رئالیسم کار می‌کنند معدود » و 
عده. نقاشان سوررتالست تیان "انبندد 
است ودر واقع بیروان سبك ۱ اکسیر بت 
سیوذبسم مطلق)) براین نماشگاه حکمفر مائی 
زنل انیت موق جدددی بر یات 
اکنتیرستونستم بدا شده است, که در او 
از تکنيك های پیچیده و مواد و مصالع 
غیر معمولی استفاده می‌شود . بدین معنی 
که پلامتيك و گچ و کاغذ روزنامه وباره‌ای 
مواددیگرنیز» در تابلوها به‌کار برده‌می‌شود. 


۸۱۵۲6۷۷ 


ترکیبات خاکستری و سیاه کار صای 
رابرت مالری - که اغلب بطور عجیبی 
موثر واقع میگردد - در این شماره است. 

رادرت رو کمبرگ با را از این حد نیز 
فراتر گداشته و برای تکمیل آثار خود 
از اشیائی مانند عروسکهای کاغذیو بطری 
خالی سودا » استفاده می‌کند . در حال 
حاضر معلوم نیست که هنر آمریکا در 
سال ۱۹۹۱۲ چه راهی را انتخاب خواهد 
کرد » ولی از نمایشگاههای آخیر چنین 


چهارششه - کار : ژالتور کوف ۲۷۷۵۲۲0۷ >301] 


استنباط میتوان کرد که دوران ان 
احساسات از حانب نقاش » سپری شده 
است و از این بس آنها باید در رشته‌های 
وسیع تری با نیروی بکر و اصیل گام 
بردارند 

نقاشان امروز » میخواهند اين نکته را 
روشن سازند که معنی و مفهوم عمل فیزیکی 
وس لاز رتیه تهانی کار اوست 
در نتیجه تابلو های اکسیرسیونیشت‌های 
مطلق» معمولا از لحاظ اندازه بزرگ است» 
و اغلب برهنه و لخت » تند و بر رنگ» 
و بطور عجیبی مضطرب ها ان ات 

این همان هدف غائی هنرمند است 4 


بدین معنی که او می‌خواهد اثر وی 
احساسات بیننده را تحرتك کند » ولی 
بعض او قات نقاش درکار خود دجار لغزش 
می‌شود زرا فاصله بین 3 نودن» و 
«خالی بودن» خیلی اندك است . ان امره 
با مشاهده بعضی از نقاشی های بی 
معنی و نا مفهوم که این روز ها بمعرض 
نمایش گذاشته ميشود » بخوبی معطوم 
میحر دی ۰5 

از طرف دیگر » نماشگاههائی که اخیرا 
از ار بیروان ان سبك ترتیب داددشده 
نه تنها حاکی از روح زندگی هنر معاصر 
آمریکاست » بلکه از تفییر فرم و اشکال 


قهرمان - کار : کنترواو کادا 
2 ۲61270 


[که بتدریج صورت میگیرد] نیز حکابت 
می‌کند . در بعضی از بهتر ین آثار حد ند 
اکسبرسپونیستی که اخیراً در نمایشکاهها 
نشان داده شده » هدف و فکر و احساس 
و خصوصیات روحی نقاش بیش از تابلو 
مای مکاتب دیگر تجلی یافته, است و این 
خود دلیل بیروزی تدریجی این سبكت .بر 
مکاتب . هنری دیگر است . 


هندسه‌بهترین و ساده‌ترین‌منطتها 
ومناسب ترین طریق پایدار ساختن انديشه 


د بدرو 


۱ زا بحا نه‌های بار پس ۱ 


پاریس چهار کتابخانه بزرگد دارد به 
نام‌های : ناسیونال » آرسنال » سنت‌ژنه‌و بو 
و مازارن . که شاسته است کتابخانه 
های بزرگد. دانشگاه سورین 6 دانشکده 
حفوق » و دانشکده بزشکی را نیز برآنها 
بیفز انیم 

هر از زان کتابخانه‌ها-سخه ار 2۳ 
فرائتخانه‌ای باشد » محل‌کار است . مردم 
برای خواندن تین‌تن یا فلان‌کتابی‌که جایزه 
کنکور را برده‌است به آنجا مسیآ نند 
آمدن به انحا برای دانش آموختن ؛ 
بادگرفتن و مراجعه به مجله‌های علمی یا 
کشف رموز دست نشته‌های کهن است . 
در اینجا » مانند اماکن مقدسه ء بااحترام 
تدم می‌گذارند زیرا که کتابخانه ناسیونال 
«همهة حافظة دنیا» را دربردارد وکتانخانه 
های دیگر 4 قستمتی از ان حافظه را در 
ققسه های خود هفته‌اند . 
این کتانخانه‌ها راازلحاظ کلکستیون‌های 
دست‌نشته‌ها » کتابهای‌گراننها » دستخط 
بو سنندکان و مردان سرشناس » تصاونر » 
مدال‌ها و نشان‌ها » بیش از هرجیز دیگر ؛ 
باید موزه مائی شمرد و صرف‌نظر ازآنجه 
در این کتاخانه‌ها وحود دارد » باند 
توحه داشتکه درحال حاضر کتانخانه‌های 
ارس از ماک تاو ی فا ۳ 

به همرحال » کتابخانه‌های پاریس 
دستگاههای زنده و حاندار و وسال‌کار 
هستتد «* آن‌ها «گذشته» بشربت را از 
دابودی نحات می‌دهند و (آننده» او را 
بی می‌ر بزند . در اینجا همه چیز دراختیار 
دانشحویان و بژوهندگان است . منی 
۰ مهزار حلد کتب کتابخانه مازارن »> 
۰ مهزار حلد کتب کتانخانه سنت‌ژنهو بو » 
۰ مزار: جلد کتب کتابخانه سورین ) 
بیشتر از بك میلیون حلد کتب کتابخانه 
آرسنال وا میلیون کتب کتابخانه ناسیونال 
در دسترس اهل علم و ادب است ۰ (و 
ذاگفته نماند که فقط تعداد کی که در 
قسمت تناتر کتابخانه آرسنال و حوددارد» 
در حدود ۲۵۰ هزار حلد است (( م 


اطلاعاتی در باب . 


انسان وقتی که به کتابخانه ناسیونال " 


سن 9 روز به روز ,رافژاش 


آسرگیجه‌آور ار طق فانوی که در 
۲ یه هست » از هر کتای که در ان 
5 بجاپ برسد جند سخه به‌کتانخانه 
1 ناسیونال فرستاده می‌شنود . و اگر درنطر 
بگیرم که در فرانسه هرسال در حدود 
۱۳ تا ۱ هزار جلد کتاب جدید چاپ 
می‌شود 4 می‌توانیم بگوئيم که از این راه 1 
٩‏ تال هه فاد ستت هزار احلد بر کتانهای 
کتابخانه ناسیونال افزوده می‌شود . و 
کتابخانه ناسیونال که باین وسیله از . هر 
کتاب دونسخه بدست می‌آورد » با ممالك 
خارجه به معاوضه کتاب می‌پردازد و باین 
ترتیب هرسال چهل هزار جلد کتاب حد ید 
: پس از طبقه‌بندی و تصحخیف در قفسه مای 
کتابخانه حا می‌گیرد 


4 


3 در تا محله 1 صحست حزر ومد 
است ... هرسال در حدود يك 0 و 
" دویست هزار بروشور و . مجله . ثمت 
ی این 0 ۳ 
۳1 فراهم 2 مجله‌هائی که کمت 
وتان طرف خو اند گان خواسته مشود 4 
۱ ندانجا. انتقال با ند اف بار ه روزنامه های 
دستخط‌های‌گرانبها» ازآنها میکروفیلم‌مانی 
نهک ام ی باه که در آرشیو های کتانخانه 
نگهداری می‌شود . 
کتابخانه‌های بزرگد بمنزله جنکل کتاب 
ِ کوه روزنامه هستند . و برای چنین 
کت بخانه‌مائی می‌باید راهنما و طرح ونقشه 
3 بسن رای یو دگررهیه کرد . 
" تباید ناگفته نماند که روش های قفسه 
پندی » کاب ی 


ی نابد تن کتایخانه ناسیونال 6 ۳ 3 


" شهرداری احتیاح بژوهندگان ودانشتو بان 3 : 


مد صندلی» روزانه حداقل‌دونفر استفاده 


بزرکتا نیز باید بكوئيم که مثل کتاب‌ها و 


ی و 0 ی کا خوانندگاه 


ان ره 
گاهی خوانندگان ۱ 
این شکابت ها » اغلب از ازدهام عحیبی 


و آمده اس 


ی 
مشود اک این‌رو افلت ی 
خوانند کان را می‌بينيم که روی پله 
تشستته‌اید :.. کیای که حوانده می خواهد ۳۰ 


رسد ۰ 5 
۹ 6 اوه 


اور ژ ۷۳ 
وا شهاک "ادلی 


به کانضا نهها هت 0 درا 
است ... و حون قرائتخانه‌ها و کتابخانه‌های 
زار ور ده ایکا ۷ هیا انا بژوهان ‏ 
به‌سوی کتادخانه های بزر گد روي مباورند. 7 
در بار س 6 حز کتابخانه سنت‌ژنهو بو هیچ 
کتایخانه‌ای به روی عموم داز لیست ‏ ؛ ۱ 
و در : کتا تخانه ناسیونال ۱ شرابط 
دربافت کارت ورودی آن بسیار سخت‌است 


ی‌کنند و درآن » در هر روز ,بیش از من 
هر ار جله کنات جا بهخا می‌شووه ۰ ۰ ۱ 
8 اولین روزنامه علمی که در ِِ ۱ 
منتشر شد » گازت دوفرانس بود که بسال ی 
۱ در فرانسه انتشار بافت و ناشر آن 
بزشکی نود یه نام تنوفراست رنودو بود ۰ 
این‌روزنامه هفته‌ای يك‌شمار همنتشر و قسمت 1 
عمد ه 1 تا آبه ۳ مطالب ی 


۳۱ 


زوزنامه دانشمندان را انتشار داد ان 
روزنامه » سخنرانیهای دانشمندان را که 
در محافل علمی ابراد می‌شد اختصاصا در 
ستون های خود درح می‌کرد ۰ 


تکامل و سایل ضیط رید | ۳ 


نخستین «ماشین‌صدا»ی ادیسون[۱۸۷۷] 
وصفحه‌های ناقص اولیه» تا گرامافون‌ها 
ودستگاهای ضبط صوت و صفحه‌هائی که 
امروزه می‌تواند کوچکترین ارتعاشات‌صدا 
را شت کند » نشانه بیشرفت کامل‌دانش» 
در تن تعستها سا : 

هم بستگی دانش وهنر » در زمان 
ما » به جائی رسیده است که هنرمندانی 
چون‌های‌فتس »1ع]زع1] وهارووتیس 
بجاو روبینش‌تاین 6۱اوصزطانا ۲ 
و دنگران » می توانند درسایبه اعجاز 
الکتر بك و الكترونيك » بلافاصله بس‌از 


اجرای آثار خود بدان گوش داده نقائص 
کار خویش را دریابند ء درحالیکه برای 
بتهوون و شوین و واگنر و موزارت مرگز 
ابن جنین امکانی مو جود نبود 3 

امروز » گسترش صفحه ها ونوارهای 
ضبط صوت به‌اندازه ی است که سالیانه 
میلیون ها و میلیون ها از آن » دراندازه‌ها 
و سرعت‌ها و انواع مختلف از کهنه‌و 
نوه از کلاسيك و اپرا و جاز ونمره- 


((اثر یکو تاروزی)ووناجج)0 ممزج و۴ : 
بزرگترین خواننده «تنور عصر 
ما [نفراستاده ]و «اآنتونیو- 


اسکاتی »۰ :۸۵.50۱ 


نفر نشسته] به کی از صفحات 


از خود در زير ورقه قرارداد : 


کشیده است . 


3 


قرار دادیکه میان(«(کاروزو» 
با (« شرکت ماشین صدای 
ویکتور به سال ۱۹,۹ برای : 
برکردن صدای او منعتد شده 


۱ برچ ۸ ر #رورگ 2 (/0 


1 میک مرت هر 


به فر وش میرسد و در برنامه‌های رادبو»و 
کلاس‌های مدارس » نقش عمده‌ئی بازی 
کل : 


تصویر سک کوچکی که به‌گرامو فون‌گوش 
مها » از نیم قرن بیتن ی ار ۱ 
علائم ومارکها در صفحات موسیقی اشت. 
داستان واقعی بیدایش اين علامت 
چنین است که روزی فرانسیس بارو 
0 وز6ظ۳۲۵ ده مت 
فراسوی "ال .النکلیسی ‏ فضاهد ۱ 
که سک کوچکش نی‌پر 51062( »کنجکاوانه 
در برابر (« ماشین صدا»ی او نشسته 
بدان جشم دوخته‌است . بارو آنچه راکه 
دید نقش کرد وان را صدای صاحش 
6 ۳118 نامیة. 
اين نقاشی به عنوان علامت تجارتی 

( موسسه ماشین صدای و یکنور»[ که‌بعدها 
1-۰-۰۰4۵ خواندد شد]انتخاب 


گردید . ِ 


((لو کر ت‌ سبانو ری)) 
۲۸۱۱۵۲۵2۵00 : 


[خواننده سویرانو] و 
حبووانی مار نی‌نل‌لی 6[خواننده ؟ 
تنور ] > به اتفاق ((جورج ببر) ؛ 

۵ 060۳2۵ هنکام بر * 
کردن صفحه‌ئی در سال ۱۹۱5۵ 

اجرای موسیقی برای سر 
کردن صفحه در موسسه 


۴۰۰۰۸4۰ »دار 
روزگار ما. 
ژا‌کهانو ترجمه : عبداله توکل 


نو تن کان »در تال جها ن‌بیمار... 


آرتور کوستلر پس‌از مسافرت بهند که 
درسال ۱۹۵4 صورت گرفت کتابی باسم 

« زارت منایع » منتشر نمود دراأین کتاب 
که تن با لحنی را 
سخن میگوید ؛ » تقریبا ابن وضع 
روحی هر مسافر را است که بسوی 
دنیاهای ۳۳1 گام بر میدازد : دنیا ها ئی که 
ما تابیدم است ... وضع من نی چند ماه 


صه 
پیش که برای شر کت در مراسم یادیود 


۰4 ۵ 


رابیندرانات تا گور بدهلی نو رفته بودم 

بهتر از او نبود . من نیز ۰ مثل آرتور 
کوستار بعنوان زائری بانجا رفتم و امید 
مبهمی داشتم که بتوانم جوابی برای دلهره 
های خودمان بارمغان اورم 4 افسوسین مثل 
او احساس کردم اینگونه مسافرتها جز آنکه 
ما را « بالانه خودمان داند » نتیحه 
دیگری ندارد. و منهم به این حقیقت 
رسیدم که جای من در اروپا است .۰ اما 
باوجود این امیدوارم براثر این‌مسافرت 


و ی 
۱ تجا گرد آمدهٍ بودیم آوبر ای 
لآ چیزی رف 0 
3 س- 0 برای وطن خودمان 


"آنجا که روح بیم وهراسی 


۱ ند‌ارد ء آنجا که‌می‌تو ان تقد 


۱ "و سر افر از لبود .. 
آچا که علم و معرفت آزاد 
آنجا که دنیا میان دیوارهای 
تنکک قطعه قطعه نشده است 
آنجا که از صداقت و 
صفای زرف برمیآید 
آنج که ک و شش‌خستگیاپذبر 
دست بسوی کمال می‌برد 
انجا که شط زلال عقل 
درمیان شنهای غم‌انگیز 
ادتهای تبره و اقدرده زه گم 
۱ تا نگرده انم 
تايه جزوانج پیوسته د 
آسمان: آزادی: تکامل اد 


" و براهنمائی تو » سوی فکر و 


عملی می‌رود که هردم گسترده‌تر 
ای پدر : 
را و رحمتی 4 نا کشور 
من آبیدار شود 
امن رن را مثل آن‌شا گرد نی‌میدیدم 
که رامبراند در تابلو درس تشریح نقاشی 
۳ اگ مود مرده‌ای جمع 
اسلا ه بودیم ل#اقل مثل فیات‌و ار شتابزده و 
عالی‌مقام » همه در اطراف بیماری رگ 
حاقه زده. بوذدیم . 


بیمان؛ دنیای ما بو د و ما وف 


ی گفتگو ميکرديبم . روز آخر بود و 


توت یه روا صت 4 2 


.کمتر از : 


9 11 نشان د دهد . 
من بحال خودمان 9 
ی قاسف خوردم .. 


درمیان ما 1 در آن‌خانه 1 ق انز و 
بود و هر یت از ما که نطق خوه را ابر 


آمده بود و بالای سر بیمار حرف می‌زد و 
تاانحا که‌می‌توانست‌دستگاه فلسفی‌اندیشه‌ها, . 


9 را درمیان «بیماری» محصو ر 0 
و درامواج بیماری غرفه بافتم . مردم‌بمبب 
و بنارس را آنهمه_بخودمان نزذيك دیده ‏ 
بودم. مردم هنک کنگی ؛ 0 1 
و پارس را بیاه می‌آوردم . 
در همه جای دنیا مدا از 


1 خوب ره وجود دازد . 

بدیختی دراین 0 تشویش وسر گردانی 
شهادت و تشریح ی 101 بودیم_ ۳ 
۳ 1 هو" 


و پیشماری در هند د باتار 


۸ 


" ارادتی نداره ی 
" علیالاطلاق ادبیات اصیل ‏ بجای پرداختن 
به سر نوشت مقدر » به‌] نچجه هست ور 
.میان به اسرار تشریی‌ناپذیر این هستی‌ساده 
و غرابت بی‌انتهای موجودات می‌پردازد . 
« خودت را بشناس » نصیحت هرراهنمای 
روحانی است‌وموضوعغایت ادبیات خوب 
این است که به 7 سس 
مساعدت کند . 

لجن هانس نو اند 2 ۲121 که 
از لمات امه نود پراز مر ثیهه: بود . بنظر 
هن» هیچکس درمیان ما بهتر از او بد بخت‌ها 

و اضطرابهای غزرب را مان نمی‌دای وی 
بحرنهای ایوس مداد سا 
دراز کینه و سکوتی را که دیکتاتوری بر 
او 9 بود » بیاد می‌آ وردم و در 
پشت سر او هاسو رک وان 1۳۳ در نظر 
محسم میکردم مسلما درجر بان زند گی 
خود باین وسوسه افتاده بود که هر گونه 
ادبیاتی را انکار کند چه ادییات را 
گاهی عمیقا بی‌تاثیر دیده بود . آیا هر گز 
رای وراه موی اه ات و 
ار فیمیم «قلب ار دییات در ما 
ق ماتیاتا» متنص بو ی دای ,9اه 
توفیق خود را مدیون انقیاد نوبسندگان . 


هزم وو اجب؛ 


7 .مدیون مهارت آنان درانجام بدترین‌حماقتها 


و مدیون برد گی نویسند گانی است که , در 
هرجا باشد ؛ نگهدار سیاست هینّت حاکمه 

هانس‌نوساك گفت : انسان مخلوقی است 
که موهبت یگانةٌ «گفتگو 
که شیم اشت بات ۶ ات ۰ تفت است 


با خود » باو 


و بهريك از خوانندگان خود همان‌فرصت 


«اعتراف بخود » را میدهد . در .دنیای 
پرسر‌وصدائی مثل دنیای ما که « تنهائی 
مقدس »" را تااین‌حد نابود ساخته است‌شاید 
نویسندگان سیماهای کهنه و ازمیان‌رفته‌ای 
شمرده شوند . اما اهمیتی ندارد. 

بقول او : « انسان بی‌آنکه حریف خود 
را بشناند » حرف می‌زند . بااینهمه اعتقاد 
مطلق می‌تو ان داشت که کشت 9 درهصمان 


پدبختی_ باشد » ای تین را باز خواهد : 


ض‌ 
۳ 


» سر نوشت مفدر » 7 
ی یز 


و 0 مردی را 1 2 


گردش موشکافی و مهربانی و نجابت و . 


اس ابیت خوانده می‌شد ۰ این مرد 
وسه‌وو لود ابوانف ‏ 1۷9808 تسیب 
بود . از لحاظ ادب نخستین بندنطق‌خو 

را بزبان زیبای کشور خود ی 
حر اي 5 او ان می‌د اد 1 وسه‌وو لود 


ار 0 : این شاعر ۲۶ 


سالخورده روس همه ما را بدست تاثرسپرد. 


در یکی از روزهای جوانی خود » درسال . 


۳ وزمانی که در شهر سمی‌پالاتینیسکا 

168و تدرتانولنوم تمرع 6 کار گر چایخانه بو د » 
پس‌از ]که نام نا گور را می‌شنو د دست از 
کار میکشد و بسوی هند روانه می‌شود 


.وی تعلت یی ‌پولی مدت تال و 


میسیرد تا به‌پیشاور می‌رسد و آنحا چون 
کدرنامه‌ای نفااشته با 


تارمی کر اه 


ان می‌داد. در گوشه و فیاد جهان شعر ا و 
ت و دست بکار هستند و در 
حستجو ی آ نن که امر وزیافردا» میان‌انسانو 
دنیایش چگونه سازش فراهم خواهدامد . 
ااکنون نوبت میزبان ما همایو نکبیر بود 
که ازاین سخنرانیهای شورانگیز نتیجه 
بگیرد و او با مهارت شایسته تحسینی این 
وظیفه را بحای آ ود ۰ 


و خودم با بد بو که تیا 


نت ت گنتگوعا ایمان من و 
نگ نیا 3 اضطرابهای خودمان را در شرق 
نیافته بودم . اما خوب می‌دیدم که همه ما 


همه آنها که از شرق و هم آنها که ازغرب 
اا مناد بودند » همان علاقه را به‌جستحوی 
حقیقت داریم و گرفتار اضطر اب فکتاتی 


بر به روسیسه 


۲ قای ژان کو 


برای طفره از 


برنده بخت ! 


۱ بر یز د بت باردو درخانه خود ؛ 9 ِ 


ده «هعز .. نويسندة چوان وسرشناس . 
فرانسوی که سال گذشته حایزة ادبی معروف گنکور را برد . 
ودشهرت خود را مدیون کتاب («رحمت خداوندی)) است وبا 
هفته نامه معتبر اکسپرس چاپ پاریس همکاری صمیمانه دارد» 
زندگی بر مشفله روزنامه نگاری » هوس کرد با 


۱ بریژیت باردو » افسونکر پرده سینما وبقول وزیر دارانی 
1 فرانسه : : «رقم مهم درآمد کشور فرانسه) لفتکوتی ترتیب دهد . گفتگوی ژان کو با 
و (رب . ب » از آنرو اهمیت سزا دارد که‌باز نویسنده ای سرشناس مقاله‌ای را باو ۱ 


3 اختصاص میدهد و چهره‌ای تازه از او تصویر میکند . مدتی‌قبل سیمون دونووارد 

3 در مقاله‌ای پر مدیحه مقوله بریژیت باردورا در تاریخ هنر فرانسه از زاویة شخصی ۱ 
3 مورد دررسی قرار دا "واینك زان و است! یج آزمانی کند . گرچه ‏ 
1 9 مقاله لحن حدی ندارد .» ولی بهیحوحه‌هزل نوسنده درآن عیان نیست ۳ 5 
4 با نویسنده‌ای فکاهی نوس وهحاً بردازسرو کار نداریم . ۳ 
مقالة زر فشردهة بالنسیبه دقیسق گفتگوی و و «ب . ب ») است . شاید مورد 
3 قبول افتد 

۱ 1 3 

۱ ۱ ۳ خوآندم که 0 بیدا اه ونر آل دو گل و خلاصه بریژیت‌باردو زا 
شاید در یکی از احصائیه‌های آمریکانی توصیف نمود " 3 ۳ 
3 بود )- هرماه مطبوعات ده "میلیون" کلمه به "روزنامه‌تگاران » فلاسفه » ۱ با 
. بریژیت‌باردو اختصاص میدهند . . ۱ ی ۰ روانشناتان » ایدئولو گها » 
کلدانیرا که مزاحم من بود در روی منجمان» همگی کم و بیش درباره را 0 
میز جا بجا کردم » کنار قفس قناریها (او از هن پرسیدج دمهنتو زرا 1 
۲ بآ وازشان ات ره سکلیه: ِ- ی ؟ » ) پرسناژ » درام » نمایش » . 


به سک اسپانیولی کوچولوئی که . 
0 اش میک زو9گه :2 «چطوری 
سکف دوجو لو:4+ و بعد با محبت فراوان 


۱ 1 متوجه ‏ شد ]یا آلازم بو د که ترا 
ان ۰ دلشان نیا کارا با 3 
«پارتنون؛ : " میدان مه 6 زج وت 


۳ ی 


از «ب . پ» پرسیدم : « متوجه شدید؟» - 


باسپانیائی گفتید « کش حالت 


۱ فعل و انفعال و فلان و بهمان 
ردو فکر کریاند ‏ 


ی جا بیجا ی 
۳ قنار ها کوف اون ها 


ت_ 


و 


۱ پریده زا تن 
و73 سه نوام 0 .و درآنها یکی‌هم فا ۳ 


نشست . وقتی ایستاده بود بلند و راست بوه 


فکر میکنم ساقهای ظر.ف و باریکی داشت. 


قدش متناسب بود و 


بالای این گردن , صورت بچگانه ؛ گونه 
ها پرهته . چانه »کوش ی 3 
لت تاک در ان قرار داست + چشمهایش. 

لب بالائی او را بینی نوك بر گشته‌ببالا 
میکشید .و دو داندان شیرزی هر ان یا 
بود و وقتی میخندید . دندانها ح 
مناسب خود ۳ میافتند ۰ 

» دنداتهایت مثل کله گوسنندان پشم 


شستن برا آ مده‌باشند و 


. لبهایت بررشته فرمز و دهانت چمیل 
۳ و شقیقه‌هایت داز عقب برفم ئومانند 
پاره اثار است . 
" مادربازه ی 
1 بکف شراس۱ 
اکنتگوی ؛ پا این زن جوان سرشناس بسی 
و بعداز 
مدانی بر بزبت باردو را از اظاد بیر ون 
راندیم . باید پاف ور ع کم کف مین )فده 
با 3 ی و و 


باردو -- باردو ! و پا ۳ قیال که 


) اگر چند قدم برمیداشت )") شعله‌های 


نگاهها براو میتافت !» ۱ 
0 او ۳ صدای دخترانه‌اش گفت ان 
میلیون کلمه را آنمیخو اند : 


وقتی آنها را مطالعه ميکنم » ناراحت 


شوه ‌ هميشه اپنطور اسب و بای زان 


نب 


مب بت م ۳ نمیدانم که 
حقیقت من" د رکجاسنت ولی در همه حال, 
ميدانيم که اگر تصادفا این حقه‌بازبهای, 


روزنامه‌نگاری را 9 . دروغ آن 
در کات ۲ 1 ۱ 
نمیکند که نام ی 


2 دوگل و 8 ار باشد شرانک ی( 


* ی , ما #9 


فرستی! 0 آوردم و 11 ۳ اه ۷ 
اک نوشابه آورد و در کنارم 


گردنش "هم نلند بوی: 


وی که پاساتی میت او را فست دوست ۰ نداشته باشم. 


8 ۱ 
شاید من رویهمرفته چهار و پا پنج نفر 

ر . دوستان 
واقعی من همان دوشتان" "ایام کودکیم 
هستند 

دور اه ۱ قرانگی و 
قرراردادهای فیلم ده 

وی بیست هزار فرانك اهمیت ی" 
ندارد 1 بهرحال جر از زنه‌گیم: را 
فر وخته‌ام این وحشتنا كاست ِ 
ل ید میخو است بگو ید که تنهابی 

من ازحد معمولی هم فراتر است و پا در 
ی 1 
پرود و یا در خیابان ی بپردازد 
ولی درموره دونتانش چه‌میگوید ؟ . 

- آدمهائی که با من دمساز میشوند . 
عادی نیستند » من داخل جمعی‌میشوم که . 
دا بخوفظان نیستند درست؛مقل آفسانه‌ها : 
مثل دنیای کابوسها و باز من احساس 
کرده‌ام که خودم نیستم 


ب . ب از همه مواهب طبیعی‌برخوردار 


پس از چه مینالد ؟ برایچه صورتش‌چین‌دار 
شود و بر دربای چشمانش آرامش طوفان 
وحشت وریدن د ؟ ۱ 
۱ هرنوع موهبتی برخوردارم 
۳۳ انمیتوانم ازان استفاده عمر 
و چهر هام 
بسر میبرم ... من همواره طوو بوده‌ام و 
در اینوضع. ۰ تغییری دما یت اس 
کمروئیم شدت یافته !. 
بمن گفت : من خیال ۳ اقزلاه 
خداپان چنین چیزی شمیت ای دختر بچه‌ای 


که میترسد وقتی تنهاست فرباد میرهاند و 


اگر مقصودش را در نیافتند » و 


میشود » دچار بحران میگردد . 


۹۰ 


۳ خ( ۱ مد و کب 


باخود اندیشیدم که زیر این پیشانی . 
هسته محکم و سر سخنی قشرار 7 تن 


اضطراب » حالت ی 


معنی زندگی خود را نمی‌فهمد وب 


تیست مثل کودکی که عروماك. 


۲-۳۳۳ 7 


0 
و( ۹ ی بت 


او 


بت تلف 


3 

۱ 

1 حالتی معمائی دارد ». خرد میکند؛ زند کیش برای مردان زن تغییر ذائقه است « و تب 
را پشکافد .. چنین است ...» ولی درنظر زنان هیچ . 
-ععهذا هن از مرگ میترسم:» خیلی‌هم چیه نه .جرفه 4 رنه پول مه هرت ۳ 
میترسم . زرا از چیزهای زشت بدم میا ید اتری الدارد : «یای هزست ات .0 
ولی درلحظات بسیاربحرانی‌میخواهم خودم س ی خود عشاق فراوانی داشتم . 
3 را اززندگی نجات بدهم من این‌درراخواهم ,میگویند هرزه‌ام... ولی پای هرزگی در . 
- گشود . میا تست : هتاله مخت اس ۱ 
رباره زندگی و زن و مرد باز گفت: تنها يث فرد ارزش دارد ولی و 1 
. . وقتی مردی تنهماست » بیاد زن مردی 4 منکه با کسی معاشرت ندارم ۱ 
3 (مصاحب) میافند البته هد ی وه زن سم حال میخواهم خودم ۳ وقتی در ای 0 
تنهائی آو نباشد و خود او متنفر از زنان | ها غرق میشوم به‌چیزی بند کنم . باولین . 


3 ۲ که 4 بر او دست بل ونزهیان چیس ۲ 


که ,رفت و آ مد دارم 
من از زرق و برق ۰ تحمل » زلم زیمبو 


ب 

کودکی 
۱ او میبخندد بااین خنده همه چیسز 
و میتوت ۳ باحرط . کتنم باه کو واگ 


ستٌ . ولی نه او بیست و هفت و پاهشت 
سال دارد نه‌نه » دد او بچه نیست » کار 
شهرت ۰ ثروت و حتی کوچولونی 
دارد که ۳ کاکی فا نی میکند ۰ "ین 
ای افسانه کون کون مخینت ۰ 
ی 
ری اپ 2 کود کی‌فراتر 

فرفته ام 

لابد بهتان خوش گذشته 


شاید باینعلت که خوش گذش ی 


وقتی 2 بالفیآنقدرت 
را دامه 9 که رفتاز کند. 
بات "کو دلگ اشت ۳ ولی هیچوقت کون 
واقعی زیر گریه مس 93 من کود کم 

درمو رد حرفه‌اش ٩‏ 

دیگر از آن خوشم نمیاید«اضانه 
شهرت و ول هکت که وین ؟ 
شنیدنی نیست او این شهرت رانمیخواسته 
من « هیچ‌چیز را نمیخواستم ۰ بهرحال 

از فیلمهایش سخن بمیان آمد » من از 
عشفهای شهوانی » تحريك » حیا و عفت: 
پن فتتگی سیض راندم و او پرسید : 
اک ۳ ی ۳ 
بیربانی مطلق است . 

و و ی و 

چه تهاتکان ازتط هی ۱ 
دیگران از این کثافتکاریها زیاد دارند 
ولی من هیچوقت با دامن بالازده‌بندجوراب 
و جوراب 0 آروی پر ده ظاهر نشدهام ۱ 
این ور رو ری فیتض ۱ 

باخود می‌اندیشیدم او پس‌از تهیه فیم 
" استراحت یلگ خن ده دوران 
ی و 


و 


7 
طلا گرد میآورد و بوفای آن دلخوش 
مارد . 

و باز 9 که حنتی ك است ازاو 
کارگردانی فیلمی درحال کاشتن گلهای 
باغچه‌اش تهیه نماید . 

و روی چمدانی پراز پول مشت‌بکو بد 
حه 9 ین + 6 میلیون ۳99۹4 انوقت 
اوریدیس باردو چشمهایش را بهم خواهن 
بست و دستش را بسوی این اورفهٌ جدید 
دراز خوآهد کرد 

کت : 

هایگ 2 اهر آغاز ۰ میلیون و بعدها 


مبلغ بیشتری بمن ون ی من سوت 


تا نت نی 


تیقیش !۱ 4 
*خودم 2 8 


3 و وت ی 2 کارم دست 


ام : ۱ 9 
در باره آشهرت و 1 

ی از آن خرن تایه زب ۰ ۳۰ 

ی ماسقیلد بان یات تا ۱۳ 


له توا سیم آوازه‌ای داشته باشم و ۳ 
هنگامی بود که جواب خود را باسکان . 
سازمان ارتش مخفی ۰ قراس ۲ 
" و حقیقت را فاش ساختم . 


و ول ای فقاله در شماره ۷ میا 
۲) از نظر خوانند‌گان گرامی ما 9 
اپنك بقیه مطلب . ۱ 

اما توضیح این نکن لازم به نظر می‌رسد که . 
نباید این مقاله صرفا به عنوان « نظر شورای 
۰ نویسندگان کتاب هفته در باره همینگوی »تعبیر . 
در هر صورت‌مااین مقاله را میان‌خوانندگان . 
علاقمند خود به بحث می گذآريم و مطالبی را . 
که دراین مبحث به دفتر کتاب هفته برسد » به ‏ 
نوبت درج می کنیم . 1 

شورای نو بسن دگان 


بك استاهتویان زک در کالج کارولینای شمالی » اخیرا. 

به همینگوی) (يك نو سنده اساسا فلسفی» لب داده است ... . 

بط تج من > ایند اظهان ی 
م «پرو فسور ادییات» هم بسیار احمقانه است . 

اه وا تست که یگیب رگ «ضامن اند ای)- دید 


7 که برای با يكث و ۳ ۱ داشت ِ دنب همچنانکه ۹ 


0 گفت و 0 هم 1 جنبه را از 


اما همینگوی 4 بیش از («بابرون» فیلسوف تشر بف ادج ی و حتی 


ید 


نورمان میلر هلت صقصته ...یکی از نسخه تال های : حر او و 
به شمار می‌آید ) با آن که سبك نثر نویسیش با آو متفاوت است .. : 


اگر ۳ از این نظر» بابرون آشکارا براو برتری 
داشت : این که «وفاداری و دلیری فضایل اساسی به شمار میآ ند 
و اعمال حسمانی » اساس و مد ها ( 
به هیچ وجه يك مساله فلسفی نیست . 7 
در نوشته های همتگ ی » فس دال ی باس 
نمیآید که هیچ ؛ بلکه درست برعکس این است : بعنی آنجه در 
نوشته های او به جشم میخورد » همه‌اش نوعی اشتفال در احساس 
و تعصب است که نازی ها؛ آن را «اندیشه خونی» مینامیدند . 
بابرون » اگر «مانفرد 990 » را نوشت » در عین حال» 
همو نو سنده «دونژوان صمرازصاط ) نامه و (حنگ (به ضم 
جیم) ناد ود» است . ِ 
قزر سس اس بردهی شاه له ء همه ات اش .۱ 3 
نیرومند » و شکاك به جشم میخورد » که همانا بازگشت به قرن 9 
هیحده و (عصر فرماتر ۳ اس لا ۱ 1 
1 
۱ 


1 
3 
1 
1 


دو «بایر ون) و حود داشت » ولی افسوس تسش لك همینگوی 
نمیشناسیم . 

همینگوی » بیش از اندازه «بشت وروکی» بو د و زندگیشی؛ ۱ 
و افکار. نهانش 6 همه 9 

حتي به عکس بایرون » او به تبلیفا و که جودشین ره ۳ 
انداخته بود تیز ناور تا 

رای مس هس ار جریا چگونگی و 
ی 4 به بادداشتهای ف تس میپرداخته اشت ی ِِ 
و ها 6 82 از موحودت حرفه .ایا و احتماعی ۳ 
خصوصی » هنکمیکه حرفه ی ویسندگی را یکسره از دست داد * 
به خودکشی وادارش 3 


۰ 2 ۰ کی 
#۴ موز 
۳ ۳ 
3 5 ۳۹ 
مج ِ 
فك ۳ 
۰ ك 9 
2 
9 ۲ 


همینگوی » به عقیده : من » تنها به عنوان «يك و پر 


+ است و از اين که بگذريم ؛ دیگر تقریا 
داز او تم زا و 2 1 1 
2 ره ) 0 ( 0 مردان بیزن 
1 و 1 «قالب بردازی» و اوشت آما خودم ی 1 
از ست سال ؛ آنته مرا نه شگفتی وامیدارد ورزندگی تو ده 
در اف است. » و تا فقدان انعکاس عاطفی داستان نعدی دو 
این زمان : ۹ ۰ ۱ ۲ 1 1 1 
بهتر است خودتان آغاز کتاب «درسرزمینی دیگر» دا . . 
۱ (بائیز همیشه حنگ در گیزبود ولی ما دنگر ۴ 
بآ نجا نمیر فتیم ۰ پاتیز در میلان سرد و سرما بود ۱ ۳9 
و تاریکی بسیار زود فرو میلفزد . و آنوقت 
2 و گردش در خیابانها و نگاه 
کردن به معازه دلیذ بر لو د ۰ بوست شکار ها را 
بیرون دکانها آویخته بودند و گرد برف بردوی. 
خز هایشان و باددمهایشان را میجنباند . 
شوکا سنگین و شق و رق ولی میان تهی » آو بزان 
بود و برندگان کوجك در هوا تاب میخوردند وباد 
با برهایشان بازی می‌کرد . بائیز سردی بود و باد 
ازسوی کو هستان سراز در میشد ۰...» 


- این يك شیوه مخصوص ‏ برای آغاز داستان است : تا 
آخرین حملة بند دوم » چیزی رخ نمیدهد و کار » تنها با توصیف 
فضای داستان برگزار میشود. ولی السته نه آن «فضائی » که عموما 
۰ "پیش از همینگوی میشناختیم ۰ (مگر دوحمله خیره کنتلیه در باز ه 
بوست شکار مائی که بیرون در دکانها آويخته بودند !) و آن کجور 0 
اختلاط اصیل است از «محرد» ۳ 9 مجرد» .. . 
0029۵ » مانند همان حملة اولی که گذشت. در انحا» . 
حان سخن به یی اف ال اس -ذهیی + بلکه ونان ۰ ۳ 
يك‌شیوه مخصو ص «رنگاه) وبا (دید»است» درمشاهدات تحربی»نوعی ۳ 
و که روت رهای ادن قدیم رایی‌تر وا از هم مکشنه. ۱۰ 
درست همانگونه که « بو لاد م۳012 طمععنال روش های 
نقاشی بیش ود در هم ریخت تاحصدی که میتوان ۱ رن 
ترکیب بدوی سخن در نوشته های همینگوی » درست معادل فوت . 
و فن مخصوص ولا متططندط فصه وند1۳ است در ِِ ۱ 
1 0 اعلام حنکی را دارد بر ضد اسلوب متین و ادسائه . 


با این ازاصل تِ خطو هی ام ۳ 
اه و قشم ۱ 2 ون مه ۱ 


۱ ی 


ی ی 

۱ آلبرت + س . + باوف طع 37 در کتاب «تاریخ زبان 

انگلیسی» مینو سد : 

۱ ۱ (تلطیف در بکار بردن جمله های تابعی » نشانة پختگی و 

" کمال در سبك است سوه : وقتی تداعی ی‌بند وبار حمله ها حای 

خونرا به بیان دفیی ی پیونسگی و انم متطقی میتاره ۱ 

۱ هرجه بیشتر واژه ها نیاز بیش میاًد تا وحدت کلی حفظ شود ۰( 
همینگوی نو دسنده ۹ بود که بیش از دیگران از تداعی 

و و 

ات 

در ضمن » چون به «بیان دقیق بیوستگی و تتابع منطقی 
معانی» توحه نداشته » به تعدادکمی از واژه ها قناعت ورزنده است. 
بطورکه واژه نامه او » تکی از کم مابه ترین واژه نامه ها در تاریخ 
ادنی بشمار میاند . 

حالا میتوان فهمید » این دو بند اول «درسرزمینی دیگر» 
دل 2 
ابن طور و 
از ی ی همنکو) 4 2 ای ۱ 
جزء شیوه طبیعی چیز نوسی ما شده است و از این دوی هم 
خودمانی تر از آنست که حالی برانگیزد ».و هم ذر 2 
که همیتگوی ازآن کار گر فته - اکنون کمی مصنوعی نمود میکند : 

۱ این وع نوشته» هرگاه‌نتواند حالی را در خواننده برانکیزد؛ 
بی.رصك قافیه راامیبازد . چرا؟ زیرا از همه سرچشمه های عقل و 
منطق روبرتافته ی ِ 

۱ اما من در ۱۹۲۱ از نیرنگ های نو سندگی همینگوی .آگاه 
بودم و ناشکیبابانه از خود میپرسیدم : چه نقلی دارد که برای سا » 
از دو حور راه رفتن به طرف بیمارستان و سه تا بل و د يك فندق 
فروش دم بزنند ٩‏ 

لابد هد فش اشست که با للگر انداختن روی عادیات ؛ تو لیرد 
هیحان کنند . - کاری که نو سندگان داستان های, بلیسی - که 
فبتللتریی شعل ادییات ابتت یه پينوي از جمینکوع بیس بر تس 

4 رل مقصود از . اننکه «کنار آتش نشستن میجچسید ) و 8 
سخص «از فندق تاز ه بر قییها درحیب حود احساس 6 میکند» ذ 
چیزی جز القای این نکته نیست که «بائیز آن سال 6 در میلان » 8 


۹ ۸ 9 2 
۱ ۹ 4 
هه دک یه وی اب رما ت هر مود نز یا ۳ رس 5 


ولی متاسقانه » هنگم مطالعه همین اثر »ناگوبريم : چندین گر 
8 مطال می از این فیل را هضم کنیم.. 
کاترین گفت : «میتو نیم پیاده ۰ 
ون تسین ۱ ۱ 
۰ «- بالاخره هم ۳ 
: 1 2 ۱ 
رد میشن ۰ 
«گفت ۰ ( - کی داره میاد . ۳ 
رون درشکه وی ۳ ۱ 
آنهم ملق پادیت . تست لین مد هد . ْ 
۱ ی بان امگرد مامه‌ها و یارمزاشیکه داجمه ز 
۰ #رخ میدهد ؛ مثل موفع زخمی شدن ستوان «هنری» گوینده داستان 
و با شرح فرار او ... اما لحظاتی که ستوان « هنری» و « کاترین » 
۱ #به عشق ورزی سرگرمند » و به اصطلاح در کنار هم حوش می 
* خواننده دجار خشتکی می‌شود: ۱ 
۹ در ضمن با کمال تعحب درافتم » که کاترین هم - مانند 
4 قهرمانان «ناقوس ها در مرگ که مینوازند» و «آسوی رودخانه ». 
درمبان درختان) نه يك شخصیت‌بلکه بیشتر يك « خواب نوشین . 
و است . ز بای مطلق » تسلیم محض » و سخت عاشق 
4 2 9 و گوی این و 9 9 از راز و نباز عاشق و 
8 در عیمن شخص کر ه میتواند ۹ که ی | 
اما در فاحعه آخر پانشان کت عد کب 1 ود ۱ 
من اسنت و در دل م‌نشیته : درست همجنانکه » صحنه 
قبلی آن » نعنی و ان ان کادای 2 
انحامیده است . 
# کین مبخلة سعن مرگد نکیازه رد.2 
َِ مو فه فعت آمیز 6 در تار بح ادیات استنج ۰ درست به عکس ۳ 
کو چولو در آثر «دیکنس» [که «اسکاروانلد» خر بار ۶اشتگفته ات : 
(«آدم آباند ور 2 تک ۱۵9 یه باشد نا از خو اندن 1 به خنده 
ی اه میگ جرا نهآ ومان نوس یلک تاک ندان ان 
ار ی ار 


9 شداند و مرک 1 ۸ 


يك گروه کی از نو سنندگان بلیسی» به‌س ررکردگی («داشیل هامت)) 1 


همتهو 0 در ان 1 ی مد 3 ف 2 
بایش را گم میکند و دور خودش چرخ میخورد و حفاً تسمت ۶ 3 
های متحرلء و جاندار رمان او را » همان داستانهای کوتاه تشکیل 8 | 
مبد هد مانند » ماحرای «لینچ» کردن فاشیست‌ها » و منفجر تردن: ۳ 
لت در رمان (تاقوسها. تما هل ۵ شنت . ؟ 5 
اما در داستان کوتاه » نو سنده بخویبی از راه و چاه .۳ 


ار و اسلوب‌اآو که در رمان صو رت جستته: ناهام بخودم یگ رد»۷ 1 


نبروی خود را که اساسا به اشکال کوتاهتری اختصاص دار رد »5 
باز می‌باید ۰ تفاوت این دو راه را با مقاسف گفت و گوای «و داع 6 ۱ 
با اسلحه» و تك داستان کوتاه بنام «تبه هائی مانند فیلهای ۲5 
بهترمیتوان در یافت. گفت وشنود » دراثر قملی‌بی‌هدذف وتکر اری است ۱ 
جرا که نو سنده حز درهنگامه‌ها] راهی بیش بای خود نمی‌بنند : 
0 قدمی حلو تر بگذارد ۰ ولی در فاستان کو تاه گفت گفت و گو با مهارت ۱ ۳۳ 
تمام به نقطه مورد نیاز کشانده می‌شود » به طوری‌که هر سطر از 4 ۱ 
این گفت و شنید ظاهرا تصادفی که مان مرد و زن جوانی در ۴ 
استگاه راه آهن اسپانیا رخ "میدهد » مطلب [تم ] داستان را به‌ط ۱ 


جلو سوق می‌دهد . ۳ 


یکی از ناقدان می نو بسد ۰ 

وت ی هی ی ۱3 # 
ان تاد معنوعی نود که تتوااند با رت اف ودرا ار ۳۶ 
مقلدان برهاند ۰» بهمین دلیل همینگوی - برخلاف پیکاسو- چاره‌ای ۸ 
نداشت حز اننکه در برابر ناقدان به ناسزاگوئی متوسل شود . به #۴ 
عقیده همین ناقد ادی ؛ صورت اسامی نو بسندگان امتتگوی وان 4 
به قرار زیر است ۰ 6 


(ج ۰ م . کین» - (ارسکین کالدول» - «جان اوهار) . رگ 


و «ریموند چندلر» ۰ - ولی این فهرست » در عین حال » نام خود8 . 
آقای همینگوی را نیز در بر می‌گیرد ! . . 1 
«کو نو لی») زمانی این نکته را نادآور شد که همینگوی » 
هنوز به تقلید از خود در داستان «بیر مرد و دریا» نپرداخته بود 8۰ 
چه : داستان اخیر » چیزی نبود حز همان داستان قدیمی «شکست ۶ 
اپذیر» که اين بار» به‌جای گاو باز » ماهیگیر پیری به قهرمانی آز ‌ 


8 اثر ی کدی مه بنام زو ی 
یات «تقلید 4 از خود» نا گاهانه ‏ نشاب ۱۰ 
خرفتی باورنکردنی دوران ن بیری یاه و 
2 مشکل متحصوعن نو ستندگان آمر نکائی رل بل به ۱ 
۱ !هميشه آمورد نحت و تفسیر نوده است. اما در حق همینگوی .۰ 
4 در ممتو ان گفت که ما9 لحاظ رشد عاطفی » همواره درستس 7 


۱ بلو غ سیر میکرد » وازنظر فکری » اساسا مرد متعصب و غبوری 
0 بیش یود » بی آن که گانه استعداد برحستهاش در زمینة مد و 1 


و 
همینگوی به نك کشف زر گد واصیل دراسلوب‌نو سندگی: 
نابل آمد - با بهتر بگوئیم به دستیار ی («کرترود آشناین)) از ان و 
#برده برداشت - ولی همانطور که «سیرئل کونولی» آشاره کرد » به 
زودی کفگیر به ته دیگ خورد - و آنوقت » همینگوی نه تنها به 
ابداع چیز تازه‌تری توفیق نیافت » بلکه در توری که با دست 
خودش گسترده بود به دام افتاد » درست مثل آن کار گر معدنی 
و ن عت مهن ترس می‌شو مراد خر دلد هوای تر ولاز ه 
را تباه میکند بی آن‌که هوای تازه‌تری حای آنرا بگیرد . 
5 نی در. نقطه‌ی مفابل همینگوی 4 از «استاندال» و (تو لستو ی) 
1 نام اند برد که نه «سبك» خاصی داشتند و نه عواقب ناشی از 
کته تقالت۱ این ایست که خر دیرهمنگری:» از هر دو تای 
آنها و اهمه اس ِ( 
۳ ا «استاندال» همانطر ری می‌نوشت که بت‌افسر لیس هر 
[گاه دارای تخر ل‌هنری باشد می‌تو اند را ۱ 1 ٍِ_ 
#راست و هو شمندانه . 


۱ و ولو وی از زگ اننت بطوری کذ 
هیچ برده‌ای مبان خواننده و نو سنده حابل نمی‌شود . مروت 
برای نوشته هائی از این دست » هیچ نیازی به تنوغ با . 

؟ نوپردازی تیست . ولی» سبك‌يك‌نوسنده » هرچه شخصی تر و 
۴ 8 درخشان‌تر باشد » طعا ان‌نیاز محسوس ‌تر خواهد بود . ۳ 
وپردازانی مانند جویس و پیکاسو » می‌سازند و باز بر . 
5 3 مین میزنند. » و توده‌ای از سنیکهاارا پشت‌سر می‌گذارند . 0 
َِ همینگوی یش از 2 سك ابداع نکر د ) و ال 7 ۳ 

| هنر مندی چون او » کافی نبود . 

اما داستانهایکوته و زیبانی از خود بجا گذاست که ای ت 
ابداری نام و کی با باند ‏ . پایان با برچ سای 0 


لو 
,2 
9 


کر ۳ ان 


۴ 


از چندی پیش و بعد از اوائل قسرن 
بیستم در زمینة ادبیات حرف تازه ای 
وجود ندارد . نه رمانهای تاربخی و نه 
رمانهای فلسفی‌هيجيكرازی رانمیکشایند. 
بعلاو ه رمانهای مفلق پسیکولوژيك که‌وقنی 
ناپایداری فرو نشسته‌است . بعدازنیمة‌اول 
فرن بیستم ادبیات بطور کلی‌حالت‌بیچیده 
و بفرنجی بخود گرفنه است . قلمرو 
تخیلات نویسنده يا بعلت سر و صدای 
تمدن و یا بدلیل پیروزیهای شکرف علم» 
تسخیر است . 

« برسناژ ها » حالت «آننی پرسناز 
دارند ونی غبار رادیو آکئیو اتم انساج 
آنها را بدل به مادة دیکری کرده است . 

غمه؛ و غصه های روماتتيك » نه تنها 
خواننده را نمیلرزاندودر او اثرنمیگذارد» 
بلکه بچکانه و بی ادبی است مینماید . 
سینما » تآتر و سایر هنر های نمایشی 
با دهانی بازو منعحب‌نگران آینده هستند. 
نه آن درامهای سنگین کلاسيك که ازفرط 
نظری بیدا میکند و بروی پرده میاید 
و نه کناب خوانهای نجیب دنبال نویسنده 
میکردند . بحران هثر » بحران شعر > 
بحران رمان » در اروبا آغاژز شده است. 
سوژه ها و مواد و مصالح ادبیات زمانه 
که در آضاز گوئی بانبار و معادن ذخار 
رسیده بود » بزوال گرائیده است . 
بنداری خورشیه بیفروغ است و دیکر 
سنارهای نمبدر خشه ۰ در این ظلمات غم 
انکیز » بسیاری از هنرمندان دنبال سوژه 
های جدید میگردند . نه شعر » حالت 
میآورد و نه کناب حیز تازه‌ای میگوید . 
از چندی پیش گوئی در گورستان به‌سنکت 
های گور بر ميخوريم که حالتی یکنواخت» 
ملال‌آور » خفه و تاريك دارد. اغلب کناب 
هائی که اننشار میبانند » مواعظ اخلاقی 
بیکانه‌اند . نه آنکه اخلاق آفریننده هنر 
باشد » نه » ولی بهرحال اخلاق زمانه 
دگرگون شده است و به بند و راهنمائی 
نیازی ندارد . « فلسفه » کلی بافی های 


تطاطایی ۱ 


نو هنود میور پیز روبر؟ ِ ای ۶ 3 


در عشق و ؛ 


آثرا توسعه بخشید آفت هنر نویسندگی ۱ 


باه فلستکی دا 9 وله باخلاق 9 5 
و رود ها علی‌السوبه. » بر سروصدا» ۳ 
و با خاموش و دلهره آورند. عناصر جدید . 
ادبی که در توصیف دلهره‌ها و تشویشها» 
هنر نمائی مبکرد ء» ابنك بدور افکنده‌شده 
است . برای چه باید نوشت ؟! راستی 
در برابر این دور نمای ره و ما9 
هراسناك چه باید کرد ؟ . 

عده ای‌از هنرشناسان فرانسه‌نوشته‌اند | 
که هثر باید بر زیبائیهای دسترس نیافتی .| 
بنحه زند و حیز تازه‌ای بباورد . ابن جبز 
ها در مر در آسمان و با روی‌زمین! ۱ 
در تنهانی ؟ در فلسفه » . 
روانشناسی »> 4 6 اجتماع 6 سباست» 
علم .۰ در کجا 1 

بنظر من تنوع طلبی هرزه‌ای‌که دراواثل 
فرن بیستم باب شد و جنک جهانی دوم 


بود . بهر حال بعداز اين فاجعه باید فکر 
عاحلی کرد . 

در دنبای درون ما » اعتقاداتی ماشسنی 
بوجود آمده است که مانع تحركد ذهن . 
اندیشه و هبحانات و تصورات هنری‌است 
تربینی خشك‌و تحمل نایذیر اداره میشوند ‏ 
در ما بدید آورده‌اند . بفیر از این > 
اسنادان گفنه‌اند که بابد شاگرد فلان 
آدم دود . (اشاره بمقاله آندره موروا 
در بارة نویسندگی) ولی من ميکویم که ۱ 
شاگرد بودن اگر چه راه و رسم نوشتن» . 
یعنی انشاء موضوعی را بادم باد میدهد» 
ولی در عوض روح واندیشه و تخیل‌شاگرد 
را فدای تعلیمات اسناد مبکند . بعلاوه . 
اطلاعات ما از جهان خارج محدود نیست. 
و هردم این اطلاعات وسعت می‌پذبرد و 
کمال مییابد و بقانون هثر نزدیکتر ميشود. 
دلیل اینکه رمانهای فلسفی » بسيكولوژيك . 
و غیره خربداری ندارد و نوول وداستان . 
کوناه حانشین آن شده است » فقط آنست ‏ 
که بدیده ها و نمود های جهان خارج را 
ما 3 معیار های دیکران می‌سنچیم ۴ 
کافیست بجهان خارج » با نظر شخصی . 
بنکریم آنگاه انديشه ها » و تصویزم و 
تخیلات ما نیرد: و خرفت ید میک 


۳۹ 


و اد 


۳ لعه دربارة آن فزونی پاید و ممنعقد 
نشود . بعلاوه نویسنده سالهای قبل و 
قرون دور 6 فرصت مطالعة سیار داشنت» 

ولی سرعت کار او چندان نبود ." ۰" 
حالا ماشین ممکنست بعلت تحولاتی که 

در عالم صنعت یدید آورده‌است بما دنا 

های جدیدی را عرضه کند که قبلا از 

نظر ما پنهان بود . 

الا سینما » طبیعت زنده را نمایش 
میدهد . سیار خوب » پس دنبای ذهن ما 
اندوخنه های بیشتری مینواند داشت . 


بیکمان دنیای ذهن را غرق فوفا خواهد . 
ساخت و آن سستی و بیحالی را از 


نویسنده و آفریننده خواهد گرفت . . 


مشاهدات خارجی ما بعلت‌سرعت ارتباطات 


عصر ماشین آن کیفیت گذشته را ندارد . 
زیرا لفزنده تر و نابایدار تر شده است 
و درءوض غنای سشتری‌حاصل کرده‌است. 


بهر حال باید بن بستی را که مانع 


راه ادبیات است» درهم شکست و(«قالنها» 


و «شکلهای» گذشنه را درهم ریخت» وبا 


مدرکات تازه و انديشه ها نو » در زمنه 
های حدیدی با گذاشت . 


3 


2 ۳ با 


در تجزیه خون 


3 
۹ ۳۰ دا 
ی وی اب 5 


۱ ی 1 


تام روز در آثبنه گریه میکردم ۱ 
بهار بنجره‌ام را » ۳ ی نج 
نه دوهشم سر درخنان سیرده بود . ال یل ۳ 
تنم به بیله تنهائيم نمیکنجید . ۱ 
و بوی تاج کا 6 ۱ ۱ ون واه 
هوای آن قلمرو بی آفتاب را» ۱ 2 
آلوده کرده بود . ۸ 2 و 


" 9 ار ۰۰ 6 دیگر ۰ مد ۱ ۰۰ ۳ 4 
صدای کوچه » صدای پرنده‌ها » ی ۱ 


صدای کمشدن تویهای ماهونی » 


و هابهوی کریزان کودکان » 


2 و رقص ادکنك‌ها » ی 


که حون حاب‌های کف صابون » ۳ 
در آلتهای ساه‌نی ازنخ صعود میکردند ۰ 0 
3 باد 0 باد 6.... که کونی » و ۱ > 
درعمقق گودترین لحظه‌های تبرة همخوایگی نفس : ۳ 
حصار قلعة خاموش اعتماد مرا > مه 
فشار میدادند  .‏ و ۱ 

وان شکافهای تن برس مه 


و کر ۶ ۱19 1 و 9 


هآن دوجشم مضطرب و : 
و حون دروفگویان ۱ 
به‌ائزوای 9 پلکها سب میآوردند . 


کدام قله ؟... کدام اوج ؟... 

مکر تمامی این راههای نیچابیج 

درآن دهان سرد مکنده ۱ 9 

۱ "یه نقتله فلاقی و ابا تخیر شیك:؟ ِِ 

۱ به‌من حه دادید . آی واژه‌های ساده فریب ؟ 2 

وای ریاضت اندامها وخواهشها ؟ 

اگر گلی به‌کسوی خود میزدم ». 1 
آزاین تقلب » آزاین تاج کاغذی ۱ ۱ 

که برفراز سرم بوگرفته است فریبنده‌تر نبود ؟ . 


چگونه روح بیابان مرا گرفت 
و سحر ماه » زآیمان کله . دورم برد 
چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد 
و هیچ نیمه‌ئی این نیمه را تما نکرد. 
۹ حکونه ابستادم و ۳ 
ِِِ زهمبین به‌زیر دو بایم ز‌ زتکبهگاه تهی مشود 1 
رد 0 تن ی و ۲ 


ی اه قله *... کدام اوج ... 
مرا یناه دهید » ای جراغهای مشوش 
" آی خانه‌های روشن شکالد 
که حامه‌های شسیته درآغوش دودهای معطر 
و بریامهای آفناستان تاب مرخورند 
مرا یناه دهید آی زنان ساده کامل 
که از ورای بوست » سرانگشتهای نازکتان 


مه 


> سر جنیش کیف‌آور چنینی دا 
مت ۰ 


کدام قله 1 ؛ کدام اوج ؟ 


۰ مرا بناه دهید ای احاقهای و رت بان 


وی سرود ظرفهای من در سیاهکاری مطبخ 
تاه در بزح او 

وای حدال روز وشب فرشها و جاروها 

مرا یناه دهید ای تمام عشقهای حربص 

که مبل دردناكد بقا ستتر تصرفتان را 

اس 

و قدره‌های خون نازه ما راید 


تمام روز » نمام روز » . 

رها شده »... رها شده » حون لاشه‌تي برآب 
صوی سهمنالترن محر سس رقم 
سوی زرفترین غارهای درياني 

و کون ۰۰ ارتربن ماهیان 

و مهره‌های نازك پشتم 


نمیتوانستم » دیگر نمیتوانستم 
صدای بأیم از ابکار راه مت 


وباسم از صبوری روحم و سیعتر ده نود 


و آن بهار » و آن وهم سبز رنک 
که بردریچه گذر داشت بادلم میکفت 
« نگاه کن )) 

(« نو هیچگاه پیش نرفتی )) 

) و فرد رصم 


زمستان ۱۳۲۰ 


ماوراء روشن آئیئه را 

سایبه‌ای آشفته کرد از دور دست 
مرغی از افصای آن دشت زلال 
برزد و تصو بر ت ی 


1 عوماق بیدار شب در ۳-9 
2 اندهی لغز ید روی دستهام : 
9 ۵1 ۷ " گر می آمدم باز تا 6 


این 9 - این بو رویای رز 


ی 


1 


روزنی خندید و آوار صدا » 
آستان نور را لبریز کرد 
يك دهان باز در موج غبار 
۳ عناق را خوانه : . 


3 
تک 
۳4 
۳ 
7 


و و ور 
و اسیر حلو ه‌های وحشی بیراه ۱ 
مانده‌ای بس درخم بیراهه مشتاق نگاه مهربان یک 
دراشاره‌های گرم آفتاب ورنگ ! ۱ 
در زیان و ته و تصو نرامانده ! 
خط هر سودا خطا خوانده ! 
3 باکدامین مزده » روا گرم می‌داری ؟ 
کسار اشتیاقت را نهال وعده می‌کازی ؟ ۱ 
1 دت رآپسهر آبهابسپار ؛ اینجا هعزبانی ‏ 


08 وه ۱ ۶ 8 


۷ ید هی 1 برنفشس سحربسته ود 
ی به‌خود اد که ۰ 0 4 
0 نا ی بوئی راه ! 
9 باس" وت بت دیگران گم -ه 
۳ روزگاری تاج خونین کرده از منقار دوست : 
۰ بال‌کونیده ۳ روشن ی سر : کان گم کرده اوشنت ؛ 


9 


۹ اعت زان آننه -جراین خلیج با ورام بت 


ک باکدامین دختر و 1 م می‌داری یزود 

1 . خشکسان استننافت را نهال وعده می‌کاری ؟ 

هي دل تو ه سس دل‌را 0 برواز نیست ۳ 
ون ۹ ۳ 


2 » هرچه ز 


م چون زمین ی 
سا یشه درمن می‌دمید 3 
ی »اهر مت ۳ 


/ 
همچون زمین بفصل بهاران شکافتن 


ِ 


ون ذزه ال تمندم خورهه تا ۳ 
موحی شدن بهنه دربای بیکران 
هت ۱ باقن 


7 تم 1 
در صبح این بهار 
خوش باش ای گباه کم وندتی ماع 


ان ی نی ۱ 
وان‌قلیلزیان تهاد ار رم 


گنکی گر فته است 


بر ات رایتگان 

# نید نج کر 
در گرمخانه های دل و جان نشسته است . 
بزمرده آن جرخ . 
ی تن 


۳ 

1 5 9 سِ 9 پم ۳ 
۲ ِ 4 ب‌ ۰ ۰ 3 
3 1 


7 


0 0 0 
این سبور سک 


باران دریغ زانهمه فرصت که یاوه ماند 
۲ باران خروش زانهمه آتش که دود شلد 
بی ما گذشت هرچه گذشت از کلاف عمر 
زریشفت آرزوست که شس تار این صبورسنگک 


رادمان و خی امن 
از باد روزگار فراموش میشوند. 


0 بهار بود و کل رنگرنک بود 
۱ در من برنده بود 
دم ات دزم و م0 09 
در من نشان ابری باران دهنده , 


ون هکل قه بو 
در من جوانه بود 
تا جو این 80 رد 
ار اشاك؛ نان بود 


# 


شد ۳۹ میلبون 3 


" ساير باس و ۳ هس افرفا به‌حد 9 ون رسیده ۳ 


دی موی شید میت ی ۱ ی رب 
در من تو خالا میشوی و خواب موی تو تن 
ای کاش اگر بحای بماند بحان سنگک 


دیرینه دل نشین من آن رنگ و بوی 7 : 
من 1 یکی مب ۳ : ۱ رن ۳ 
۳ نت بدل ۱ ۳ 


جون ذره .۰ جون زمین ۰ 
جون مر .۰ چون .گیاه ۰.۰ 


ی 


اردبهشت ۱۳۰ ۲ 


۱ ۱۱۱۱۱۱۱/۱ ار ۱۱۱۱۱۷۸۷ و الا 


نقه اتول حموا و 


و 3 ۰ 

رمال تخم حرام را ببین امه اج ۱۱ 

پوی مك که کال تکشاد ,» همینطوزی این که زوزنامه وا حیانده فِ 
کهنه دورش راکولدزده داده دست ارو .. 

بعد به‌تکه روزنامه نگاه‌کرد وجنین خواند : 

مجموع دیون دولنی ۹۸۲ میلیون . 

عدٍ وامی‌که از طریق گرونهادن ۲۳ تن طلای خزانه دریافت . 


9 


تعهدات معوق مانده بازرگانی ۲۲۲ میلیون . اج 
و استفاده ازمحل اعشار کمك‌های مالی ۸۰۰ میلبون ۰ نز 7 3 
عدٍ استفاده از محل اعشار تدارکات ۷۲۲ میلیون . ۱ 3 
ارقام. فوق به‌لیره ترك برآورد شده‌است وبه‌این ترتیب »فروض #8 
نجارن خارجی کشور برسه میلیارد و پانصد میلیون دلار بالغ‌می‌گردد. . . 
دیگر ۳ تکه رونامه‌ی راکه از حلد بارجه‌ثی دعا بیرون ‏ 


بحران دروضع )بات وذهاب برد تس کمبود و ۱ 


11 


بهبهانیها معتقدند که .. 


د اکر سرت سیر سود رس درنخواهد آورد . 

اگر زنی آب دباغخانه را بر روی خود بریزد » زد شوهرش سفبدبخت 
و 

ار کودکی سر مرغ خانگی را بخورد » پدرش خواهد مرد . 

4 اکر کسی از خانة همسایه جوب نیمسوز به خانة خود ببرد » دختر آن 
به شوهر نخواهد رفت . 

اکر ش بکسی نام مار بر زیان بیاورد ماری‌بسراغش خواهه آمد. 


اکر شب کسی مار در خواب سبند » فردای آن شب پولدار خواهد شد . 
۶ ار شب کسی درخواب سین دکه در مبال افتاده است پولدار خو اههد شد. 


۱ 

9 اگر شب کسی خود را درآینه نگاه کند » دیوانه خواهد شد . 
حون انز کسی بر روی آسنانة در نژشنند فثیر خواهد شد . ۱ 

زا اتر کی در براتز کروهن ناخنهای شست دو دست خود را بی در بی 

اه آن گروه » دعوا خواهد شد . 

۱ اترکسی در برابر گروهی بك چشم خود را بمالد » باید بی درنک جچشم 

" | دیگرش راهم یمالد » وگرنه مبان آن گروه زد وخورد در خواهدگرفت . 

اکز با نی غلیان کسی را بز تلد آن کس لاغز و باريك خواهد شد . 


اگر کف دست راست‌کسی بخارد » برای اومهمان خواهد آمد . 

اکر هنکام نان بختن تکه‌ای از خمیر نان ببرد » مهمان به آن خانه خواهدآمد 
اکر کودلد بی بدری دست راست خود را تر سر کوداد پدر داری بگذارد > 
آن کودكه نیز ناید بی درنک دست راست خود را بر سر او نگذارد وگرنه ی بدر 
| خواهه شه .. 

اگر کسی نخستنین نانی که از تنور بیرون می‌آید بخورد فرزند اولش خواهه 


اامرد . َ- 
| اگر باجوب خرزهره (نام درختی است) الاغی را بزنند » آن الاغ می‌مبیرد . 

ار استر بزاید » دنیا آخر می‌شود (دنیا به‌پایان می‌رسد) . 

۷ 1 از خالد آسنانة درخانه به دهان مرغ خانکی بریزید » آن مرغ گم 

- شب آتش ی با نمك از خانه بیرون بردن بدشکون است . 

و مد اي در با رفنن ۳ 

ان ۱ فرستند ه 


۰ آذره‌خشنده 


سس سس ی ِ : 
سبیه عسسس جیو سم عم مرچ ‌ 2 مت ۳ ت- سروس 
ی ی خی ۱ و و ۲ و در رین ی 8 ری اون وه وب« 


تا زا 


دو بیتی‌های مر هی . 


هر موی زار مه 
سبکبار اومدم بر بار میرم » 
الهی شهر شیراز تش بگیره »(۱ 


کی بی بار اومدم با بار میرم . 


یو 
نيا دریون بیا در گوشه بون » 


بیان :تا دشیم 6 (۲) 


9 


به پشت خونهة دلبر رسیدم » 


من از درد دلم آهی کشیدم » . 


همون خاک ی که از ارسیش تکیده»(۵) 
بجای سورمه در چشمم کشیدم 
۳ 
نمك شوره به زخم تازه منداز»(") 
مرا کشتی به شهر آوازه منداز » 
مرا تین ره شمشیر محست 4 
تن کشته 11 دروازه انش از 
را 


خودت ماهی قسم برحون ماهت » 


نشون من بده دالون باغت » 

نشون من بده تا گل بچینم » 

به قربون همون عهد و وفات . 
و > 


ت ی اک ار و ی ی 


سب مسانش انم یت سس 


یت 


هر یا 


دلم بردی بگو تو برده باشی > 


نبه دست تا کی ده ۳۱۰ 
دل مین ناز که طافت نداره » 


اسیبرت گشتهام جاره نداره . 


رد و 
3 دبوانه‌ام د یو أنه تر شد »6 
طیب آمد دوا داد و سر شد ۷/۸( 
ط آمد دوای عاشفی داد » 
دوای عاشقی خون حکر شد . 


دج 
عز بزم راه ور فتارت‌مراکشت » 
ترنج و غبقب و خالت مرا کشت» 


مینک میزای زو 


دلم میخواد امینت باشم ای ول »۰ 
سر کو چه کمینت باشم ای ول 4 
همان ساعت که از حمام مبانی.» ۴ 
خودم فرش زمینت باشم ای ول. 


3 
من آخر سر به صحرا می‌گذارم » 
تو را در خونه تنها می گذارم » . 
عزیز بر روز تنهائی میاندش » ۰ 
ی می‌گذارم. 
فرستنده ناصر تمدنی 


بن " یکی از بازیهای محلی "شاهرود » بازی بوتم‌بوتم (حصماهط صمناجظ) است. . 


دای بازی کودکان همسال شرکت می‌کنند و شمارة آنها باید جفت باشد. ی 
تا بر بازی بدین‌گونه آغاز می‌گیرد که نخست بازیکنان دوتن را به نام استاد در . 


و بیان خود برمی‌گزینند . دو استاد برگزیده » بازیکنان دیگر را به دو دسته براتر ‏ 
میان خود بخش میکنند و هردسته از باز یکنان یاران یکی از دو اسناد می‌شوند .. 
 . . .. 9‏ انتخاب باران بدین‌گونه است که کودکان همقد وسال دو به دو با یکدیکر 

1 به‌کوشه‌ای می‌روند و یکی سنگ ودیگری کلوخی از روی زمین برمی‌دارندو در مشت 

: خود پنهان می‌کنند و به نزددواستادمی‌آیند و چنین می‌گویند‎  . 

و - اوستتا » اوستا : کی سنگک » کی کلوخ 

اه یکی از استادان کلوخ و دومی سنک را انتخاب می‌کند وآن بازیکنی که در 
دست سنک دارد یار استادی می‌شود که آن نام را آورده است ودیگری که در هشت.. . . . 
کلوخ دارد بار استادی می‌شود که نام کلوخ را بردهان آورده بدیشسان همه کودکان ۳ 


ه دو دسته برابر بخش می‌شوند. 1 
9 در این هنکام دایره‌ای‌که بزرگی آن بستکی به شماره بازیکنان دارد بردوی 1۳ 


زمین می‌کشند . آنگاه دسته‌ای از بازیکنان که با «شیریاخط» انتخاب شده‌اند با . . . 
استاد خود دوی خط دایره با فاصله‌های برابر می‌ایستند و بازیکنان دسته دیگر بر ۳ 2 
کول آنها سوار می‌شوند. السته استاد برکول استاد 0 سوار خواهد شتك. 


در این هنکام اسناد سواره بايك دست خود دوجشم استاد سواری دهنده ‏ 
دا می‌گیرد و می‌گوید : 
بوت‌بوتم ۳ 6 292۲۳6۵۳ میت جطم13 
صحرای بونتم گشتم » جطمااوع صصما منت 82786 
9 این ی 


اشتاد 0 ۳-1 ۳ ِ جمله خر بو دراک دست ور و که زا 
است بالای سر اساد زیری بلند می‌کند و چند انگشت خورا باز نکه می‌دارد 1 
بازمانده را بر گف دست خود می‌خواباند . 

استاد زیری باید شماره انکشتان باز استاد روئی را بکوید . ۱ س شماره را 
درست گفت » همه بازیکنان سواره از کول سوار دهندگان پیاده می‌شوند و بحای. 
آنها بر خط دايره می‌ایستند وآنها را نیز برکول خود می‌گیرند . و اگر شماره را 
نادرست. گفت با ید خود و بارانش باز یکنان سواره را بت بار به دور دایره‌بگزدانند - 
و باز بجای خود بایستند . دراین هنگام بمازی یب به همان گونه که گفته شد 

ِِ مي‌شود . 


او شاهرود : محمود ظهوری ‏ 1 


تیش بتک لاش ستگ) 
بالاش دو دبه راغن » (۱) 
بالاش دو اینه راشن » (۲۱) . 
بالاش کمون روستم » (۲) 
بالاش اغل گوسفند » (6) 


[سروروی] 
ود کرد 2 
شو مکرده غولجماق » (0) 
روز مکرده غولجماق » . 
مند نمره غولحماق » )٩(‏ 
[آسیاب] 
سر قوطی > : 
سمز ؟ قوطی » 
چل خانم » 
ديك قوطی » (۷) 


[کبر بت] 

از سبزوار : مهندس بهرام 
۱ روغن ۲ - اینه 6 ؛آینه عٍ روشن۲ - کمان رستم ؟ - اغل 8081 
* آغل ؛جای گله گوسفند ه - شب و مگرده هلتو9ع06:: می‌گردد ۷" - 
مندنمره 8۳08۳8 ۲92802مانده [خسته] نمی‌شود۷ - دك 06721 : دريك . 


6 مهد بش بقل اد ی 1 
بپ ۱۳ 


ال ۳ 0 و دو 7 به ۱ »و «درویش ی 
تن وا ار فان ( قصه. هائی "از شرق» ترجمه کرده‌ام . 
و دومی .را از دهان خالهة مادرم که بیرزنی است. خوش گو و : 


13 3 ناریا خدا زندگانیش دراز کناد » شنیده‌ام می آورم . 
00 ۱ و ۱ این دو قصه گر جه با نکد بگر اختلا فهانی دارند 4 ولی . و 
مت ۱ نتیحه و مفهو م زب دو 3 قرب المتل مشهور «سزای تیکی بدی 9 
۰ . ِ 2 ۲" می باشد که 5یا نگزد همه 9 ات ۶ ۱۳ ۳ 
سس بت ۷ بلو تلعب ۱۲ 


تمعن ی 


9 < یکی بود یکی نبود. رال که سر نی راد 19 
نادان بود از جنگلی میگذشت ناگهان صدای غرش حیوانی را در  .‏ . 
نز دکیهای خود شنید « با خود گفت ۰ صدای جه حبوآنیممکن است . 9 
باشد ؟ پس به جستجو پرداخت . اندکی که در جنگل گشت ببری‌را 
ت در قهسینی :گر فتان دنب . به نز دنك بتر رفت . 
۰ .هنگامی که ببر علی را دید » گفت رای که را 
0 قفس گرفتارم ؛ از تو خواهش می‌کنم به من كمك کن تا از بند آزاد 3 
فقس انبر ون یه یم:: 
۱ رای کفبت آکر می» تو را از بند آزاد کنم 4 معکن است مرا 
1ب بخوری:! ۱ 
کر وی نمتب : نه هرکز من چنین کار زشت و ناپسندی نخواهم 
کرد ! خواهش می‌کنم مرا آزاد کن . 
علی دلش برای ببر به رحم آمد دق 
اد اند . ببر غران از قفس بیرون آمد و بی درنگ علی. 
را گرفت و گفت :.چند روزی‌اس تکه در قفس گر فتارم و هیچ‌خورال . 


ات جع خی سدق عل عون امن زاب خاش وگن 


۱ 9 
ی 1 

3 شا گفت 0 ره لو جدمت ۳ و و را از بند آزاد 11 
۱ مگر سزای نیکی ندق ام موی و سک اوقت 
مه آو زا جیدانی بدکار و حق اشنا ۳ و ی ۱ سك 

ی ی ی ]ی دق ۰ 


3 پذیری به راه خواهیم افتاد و در سر راه از چهار تن می برسیم. ۱ 
۱ وت کار ما 0 و 0 


ی خوب به بار آورم » مردك به من می‌گو بد :من بایدتو را از ریشه‌ببرم 


9 که لا ‌ . مرغ و و جه گفتند 4 اکنون هن 


ره ۰ ی او 
آنگاه ببر از کل برسید خوب یواست است که 
من او را بخورم ؟. ۳ 
کل گفت : من نمی توانم س که کارزی که تو می خواهی‌با. ۰ 

ات ی وت ۳ ۳ 
چنین چیزی ددهام. وی و وی سر 3 
زحمت می کشم » ولی اکنون که بیر شده‌ام و از کار افتادهام » می . | 
دانیمردادبه می چه گفته 1 گفته که من باید توا بکشم و گوشت ۰ 
تو را بخورم و بوستت ت راهم بد هم به‌دبافخانه چون تو بير شده‌ای واز 3 
کار افتاده‌ای م از این رو من فکر می کنم خقّ با ببر باشد که تو.را ۳ 
بکشد و بخورد . ۳ 
مرغ گفت واه مد یا درست است در برابر یکی که به ی ۳ 
لت تس وتو رد ۱ 


مرغك گفت : شش سال است که هر روز برای زنی تخم 

تر ارم هاش ری هر ۱۱ 
می آورم » ولی اکنون که بیر شده‌ام و نمی توانم هر روز براش‌تخم 
مق تفت فا ۱ ۲ 
روز برای من تخمهای درشت بکنی » بس ترا می کشم و می‌خورم ! . . 
از این رو من حق را به بر می دهم » بس حالا که نظر مرادانستید , 
خواهش می کنم مرا تها بگذارید و بروید که بسبار خسته و فمکیتم۰ | 
علی و ببر راه حنگل را بیش گر فتند و زفتند و رفتند تابه ۱ 

درخت میوه کهن سالی رسیدند + علی فوافه ای هم داب سب از ۱ 
آغاز تا به-انجام بیان کد ودذ بانان قاستان پرنید:: آبا قرط ۲ 
مر دای شنت که نود تیک من زا نیال وج ۶ ۳ 
درخت میوه که دل بر"دردی از آدمیزاد داشت گفت : سال ۱ 

های سال است که من برای: مردی میوه های تر و تازه بار می‌آورم» ۳ 
دای یت هی که ی ی تم ۱۳ ۲ 


و چوبهای تو را بسوزانم ! چون تو » دیگر پیر شده‌ای و نمی توانی ۱ 
ی سم ۰ پس آز این دو فکر میا 5 
بر که نظ درخت میوه را شنید رو بهعلی کرد و گفت: 3 


2 


3 تون نداد آنگاه من به بیمانی که با تو بسته‌ام وفا خواهم کرد. 
۳ ببر بذیرفت و با علی راه افتادند و ر فتند ۰ در راه ببر با 


خود هی گفت و هه سر دامی دنت ان ۳ 


هم با کار من موافق خواهد بود . 
هنگامی که علی"و ببر به میمون رتیدند 0 
برایش تعریف کرد : 
میمون گفت : بخدا سوکند من.نمی فهمم توچه می گوئی! . 
۱ سر گفت هی سا سس الم دا بر 
کرد دبیم هک که نی درسنت موی 
ِ میمون گفت ۰ چگونه من بگوم کار تودرست است در صورتی 
بمی فهمم چکونه ببری به بزرگی آودر ققسی بی‌تواند: گرافتان 
شود و جابکیرد ؛ ۱ 
بر گفت "اس که مشک تیست بو با مابیا »تانه و نشان دم 
1 ی خی و رصن > مره باهو رز اد نب ی آمدند یو آمویه 
5 فقو رسنندند : 


ت_ 


گرفتار و زندانی شدم ۰ آین را گفت و به‌درون 0 «میمو نك 
تاببر را در درون قفس دید »بی‌درنگ دی ودر قفس رابست و 


۳9 جون کول ی جخوردی با را از بند 7 


3 


۱ / 7 73 با 1 ۲ 
و متخ 3 ۳ 5 و 
ت‌ 0( ۳. زرا . ۳۵ ۳۲ ۳ از چت ز ۱ ان ۱ 0 اب ۵ کب و من ی هر 


آدمها و ۳ 9 و نادانند . 


۱ 0 ٍ- 2 ر 2 بش اکن 


ی از روزا که درمیدون شهر معرکه گر فته‌بود» یکی از 


وم درم دشر ۱ 


بر گفت : آقا میمون ببین ۶ من ابن.طوری .در قفش رفتم و 


ببرتو هم احمقی چون باز به‌درون قفس رفتی و زندانی شدی بن ‏ 
راهم بدانید که میمونها جیوانانی عافل و "هوشیارند.» ده صورت ی که 


ت بود »یکی ار هی کر نود . دوو نی راد 


1 قراد: کرد و افت لو ایو ن .مار گیر بدیخت ندو ساطش رو 1 
: ‌ 1 , توبیابون ی مان کت ود و ۳ 


۶ ی ات ری اه بود نب تسوت [ ۲ 
9 حال و قضیه خودشو براش‌تعریف کرد و بعد گفت : : جوون ؛ ونه . ۲ 
۱ و بناه ه بده تا من‌از ن شر این مار گیر دی ۱۳ 1 
ی ,جوونك گفت : بیابر و توجیبم . 
2 ۲ مار گفت هلاه من برم توجیب توه مارگیر منو پیدامیکنه.. 
۱ حوونك گفت ۰ بیاتر و توحورایم . ۱ ۱ ۱ 3 
0 مار گفت : نه ابازم بیدام می‌کنه ۰ ۱ ۲ 
جوونك گفت ۰ بس کجاتورو یل 9 ۱ 
مار گفت اکه ار من میختو ی" زار من دم تودل توا 3 
. . جوون نادون از همه جا بی‌خبر » قبول کرد وماره هم اومد و ۲ 
با میتی و و از انب ۲ 
تب ارت ها ۱ 


۱ ها ندیدی ؟ 
۳ ۳ نهمی خواب بودم »شید امده باه و از 
4 اننحار فته باشه . 


مگرکیر کفت؛ اکه توراست منکی باتد شو و ات ۱۳ 
۰ جوونك باشند واساد .مارگیز خوب شراندر بای اونو گشت. 
"وقتی که دید جوون‌راست میگه ) راهش رو گرفت و رفت ابر 
که ر فت » حوون به‌ماره گفت : 
آقا مار بیابیرون که مار گیر ر ف ت. ماره‌سرشواز دهن‌حوون 
"پیرون آورد. و گفت "یکو ببیتم دلتو بزنم. با قلوّتق ۰ 
ِ ّ حوونك حا خورد و گفت . ۰ من تور و پناه دادم »از و 
دادم » حال سزای یکی بدیه. 
مار گفت بله ‏ اکه قبول نداری از دو(س‌فر می پرسیم باه 
یکیاز اونا حق‌روبه توداد »من‌از گزیدن تو چشم می پوشم .۰ . 
9 حوونك قول‌کرد و همانطور که مار تو شیکمش ودراه‌بیانونو 
1 گرفت و رفت.ورفت تا به گاوی رسیلد حوون فصه شو برای 
۱ گاو تعر بف کرد و آخرسر هم در سید ۰ 1قاگاو توبیاومییون من‌واین 
۱ تن 


گاو گفت که آزمن می پرسی پاید توروبگزه » برای اینکه .. 

بی‌رحمتراز آدمیزاد خودشه ! منو به‌این هیکل می بینی » تا حوون 

ی ۱۳ 
1 کت 3 رن 4 بوسم ارسی درستا می‌کتن درو 1 
ی 7 ۱9 


"۳ رز و ۳ ۳۳۳ َ‌ #۹( ونم 


و تون 0 سرگذشتش مس و بای ار تعربف کرد وبعد ار 
بیاو 2 مارتو حکم بکن ی 
»تن شور بشارنیدم ره جوو و بجه 2 ۱۶ 
شیر میدم »ونا به من می‌رستد .9 خوردو خوراله جوبی 3 بهم 
میدن » ولی وقتیکه پیر شدم واز کار افتادم ؛ منومی‌کشن وگو وشتمو 
4 و بو بت ویو شوی ند ان +و و خر سواسبخونامر و هم ۳ 
کت ان ۰ 2 
3 ۰ حجو ون تاامد شیک وید راه | فتاد تابه‌به روباه بیر رسید ماو ی 1 
ی یی دای خت سین ۳۳۰ 


۱ ی ینم جی 9 ۳ 1 
جووق سرگذشتش‌رو برای آقارویاه از سیر تا یز تعریف 9 


ا هرد . روباه که سرگذشتش روشنید گفت دمن توت ار به‌مار 
دو متر و نیم قد تودل تو جابگیره اتودروغ میگی . 

۱ ۱ 7 بممخوره آین: مات ‌دوتتن‌و یمق دای6 3 
نش تو شیکم منه و سرش از دهن من‌بیرون .۰ 

3 ۱۳۹ واه نگفت ربهر قول نمی کنم اگه رات هی یتمه تو ننداز 
زمین و به مره پگوپیادپیرونوبر‌تو ین چنته.اکهتو چنته جاگر فت» 
اور و نت میحی: ۰ ۹ 
۳ ات شم ایباطات دوی زیم ربه ساره گنس با و 
این چنته تا آقاروباه ببینه توباین بزرگی تودل من‌جا گر فته‌ای.. 
مار که از نیرنگ:روباه دی‌خبر بود از تودل جوون بیرون او 

2 ورافت توجنته .تا مار رفت توچنته و داشت خودشو حابجا می‌کرد» 

3 که روباهه‌اشاره کرد به حوونك و گفت : در جنته رو سند وباانن 

۳ لزان نو کلش: . حوون که به تیرنگ روباه بی‌برده بود »در جنته 

لا قله شنت هب سل وجابه چا کشت : 

ی ۱ گربه زن عموم شد > 

هنک نموم شام 


تور 9 ۳ کوچه »بازی 4 #باهاستاد ‏ 
کرباس باف)) که به‌دو صورت از تهر ان ومشهد گردآوری‌شده ای 


میشود . صورت کازرونی این بازی‌نیز درشماره ۷کتاب‌هفته هه 
جاپ‌رسید . 

از خوانندگان شهرستانهای دیگر ابران 6 همچنئین مشمهدو 
کازرون که به آثار فو لکلوری علا قمند هستند درخواست میشود 6بن 


بازی و ساير بازیهائی که میان حوانان و کودکان بسر و دخترآن‌نقاط 


رواج دارد » بنابرنمونه‌مائی‌که تاکنون درکتاب کوچه‌داده‌ايم کامل‌و 

0 ال مس ۳/۷ 

از تهرآن عم زنحی باف ۳ 
۱ و ۰۰ 

۳ یکی آز بازیهای کودکان تهران » که در بیشتر شهر ها و 
" روستاهای دیگر ابران به يك گونه با با جزئی دگرگونی رواثی دازد» 
بازی «عمو زنحیر باف» با «استاد کرباس تاف» است . ۱ 

۱ اين بازی در تهران:میان کودکان ده تا دوازده ساله بازی 
می‌شو د و جنین اه 
میان خود بر می‌گزینند تا رهبری بازی را به عهده بگیرند با به 


گفته خودشان «اوسا»ی بازی بشوند س از برگز دن دو استاد » 


کودکان دريك رج می‌استند و هريك از آنها پنجه های دو دست 


خود را از دوسو در بنحه همبازی هلوئیش «کلیدمی‌کند»(۱) ۰ دو 


استاد نیز هرك در بكث سر رح بازیکنان می‌استند و چون آنها در 
سر رح استاده‌اند هرك دستی آزاد دارند ۰ در این هنگام بازی 
آغاز می‌شود و کی از دو استاد از استاد دیگر می‌برسد : 


هی وت 


۱ - بابااومده ۱ 0 


ال وی هه اد ی ۲ 
- نخچی کیشمیش ؟  (‏ 0 ۱ ی 


0 بخر ( 8008 - (۸) 
1 0 - بصدای چی ؟ هت 
10 3 .بستادی که و زنجیر باف» نامیده شده مدای ما 1 
2 ۳ - بصدای چوجه مر غ. ۱ ۳ 
ان 3 انتعاد را کودکان دیگر ( (تقلید نان از آواز حوحه مر غ) ۳ 
حيك حك کتان به سوی عمو زنجیرباف بیش می‌ر و ند و همه اف 
تیم (جلت هلژ عمو زتجیو باک .و بازیکن بهلوئیشن : 
و 
بر ۱ بااین کاربخشی از بازی «عمو زنحیر باف» بابان م۲۵ 
و بازیکن پهلوئی عمو زنجیرباف رویش به سوی دیگر (عکس سوئی 
" که همه باز کنان نگاه می‌کنند) می‌گردد ۰ آنکاه بخش دوم بازي آغاز 
می‌شود و استاد دوباره می‌برسد . 


و 3 - عمو زنجیر باف ؟ 

- بعله 

٩. زنتکیروبافنی‎ 

-اجعله 

0 - پشت کوانداختی ؟ 

۳ بعله ۱ 

۳ ی ط بابا اومده ؟ 
0 م9 تب چی‌جی آورده 1 

- نقل ونبات 

اب بخردبییا .,, 

۳ 09 ب بصدای حی ؟ 

ی - بصدای ( برای مثال ) بزغاله 


۳ 1 ۳ ۳ باز نکنان دیگر ره سوی عمو زنحبر باف و 
پیش می‌روند و در این بار همة آنها از زیر دست کودکی که رویش 
۳ به سوی دیگر است و باز نکن بهلوئی او می‌گذرند » و دوباره به حای 1 
خود باز می‌گردند ۰ در این بار نیز یکی دنگر از کودکان روش به 
سوی دیگر بر می‌گردد . 
ی بدین گونه همه کودکان بت دو استتاد ۳ آواز برندگان 
۱ حیوانهای "گوناگون روشان یه سولی رم کرد که عکس 
ات که در آغاز دو ۰ یه رات ایستاده 9 4 و آنها با ۹ 


فد 


ت- 4 ۱ ۳ ۹ 


ث قوص وقایمش‌ساختی س 
- بعله 


ند مین ایکش تتا نیت اوه نمیشه 0۱۶ ۱ ۰ 
استاد و عمو زنحیرباف برای آزماش استحکام و 
که از بنحه های "درهم آرفته کودکان همسازی جخود آدرست شده 


و هرئت > تاکن کناری-خوادا را توق خود با تفعاز میکصتتد 6 وا 
این که زنجیر از جائی باره شود (بنجه های دو کودك ازهم درآ رد)- 


با ار هم گسنتن این رنجیرد شمه کودلبه وه انار ول 


کودك به سوی استاد دیگر می‌روند . گاهی شماره کودکان دودس هه ۴ 


برابز است و گاهی برابر نیست. فروات سخانه اند ۳ ۳ 
نشانه توانانی 9 تیروی رن ۳ ی استت: که من 2 س 


به سوی خود برده است . 


در این هنگام 4 باز یکنان دست 9 ِ دو ۰ 


کتهانشان از کدیگر در آمدهو از هم لا ده ۳ بو 
نشیمنگاهشان زا بر هم می‌کوبند )با به دیارمی‌زند و ین وه 


بازی به انحام می‌رسد . 4 


استاد ی 


زگ رک زگ 


دک : 

عمو زتحیر تاف 5 اناد زحیر باف) تب این بازی 1 

"مخصو ص کودکان است که در خر اسان (مشهد) بدینسان معمول ِ 

ور اسر لته یت زین بر ی 
ان زنجیر ناف 


ح 
تِ-: 

۳ 
‌ 


ی و سب 


وت ۲ 
4 


دهاز اه 
تفت ۲۳ 
استاد -.هلی ۱ ۱ 


بشت کوه انداختی ؟ 


57 


7 


ی 


- يك عروس دارم » از کدام دروازه ؟ 
هی ۱34 ۱ 
- از این دروازه ؛ ۳ 
استاد - شیش دار ه 1 ۱ ۱ 
دیگری - از این دروازه ‏ 
ور لک دار ه 1 
باز دنگری تم از ن دروازه 5 ۱ 
سای اد ساس دار ه ۰ ۳ 
2 و همچنین ازین دروازه و از آن دروازه را همه باهم تکرار. . 
. می‌کنند » و بالاخره حلقه را به صورتی در می‌آورند که شکل زنجیر. 
" بجود می‌گیرد ید وی و ری 1 9 


محمد پروین گنابادی 


: کلمات متقاطع 


افقی : 

۱ - آنچه بتوان به وسیله شعاع مجهول 
دید . 

۲ - شهری که در تاریخ معاصر دوبار 
شهرت یافت : یكبار به‌نام وباردگر 
به ننک . 

۳ ب شهری در هند که برناردن دوسن 

" پیر هفتاد و دو ملت را در قهوه‌خانه 

آن جمع‌آرر‌آنچه برآن راه روند - 

مالش . 

12 نوعی پار جه‌پبست ت-- خداندارد ت 
باز گردان جمله‌بامعنی معکوس‌ياتشدید. 

۵ سب بوسیدنی‌ترین چیزها - سوارکاری 
از ایلهای ایران . 

او سرداران بزرگه آلمان در حنک 

اخیر - زمام بخش زمامداران نادان . 

۷ - ماده‌تی دردناك درمیان دویاب خراز 


ت‌ِ 


آمم 


دوست , 
۸ - از شاعران بزرگدآ لمانی‌زبان‌درابتدای 
٩‏ - بامیانه گرفتن دو نقطه در زیر وسیله 
نقلیه نیمه‌جنکی زمان‌ما - از جانوران 
گویا . 


۰ - قومی که بیش از رسیدن آربابیان . 


در ایطالیا مقیم بود - زنی‌شکم بر آمده. 
۱ - دانستن آن درباره هیچ‌جیز کفایت 
نمیکند اما بهرحال به از هیچ‌است - 
. خرمن کوب اصیل . 1 
۲ - کمراهی از دین - بخششی خدا . . 

۱ ۰ چا ۳ وه ی 2 


سا 


ت . نب : 
/ و # 
9 7 
9 ِ. 
# ۰( ۳4 
۳ اس 5 
7 ۷ ۸ ۱ ]+ 
9 
۳۳ + 1 
1 1" 
و ی 1 ۲ 
۱ ۷ : 


۳ 
۰ ۰ 
۱ 


1 


1 

عمودی . 1 3 
۱ - نقطه انتهای فقرات‌که شقاق پذیر ‏ 
از 5 فان طب . ۳4 


۲ - بادشاه بز رگد آشور . 
۳ - عدد معرف ب برنده . :۳ 
) - از کنب تاریخی به زبان پهلوی. . . 
۵ - رها شده - ازصفات‌الهی - میخی‌در ‏ 


س 


1 - از بادشاهان کهن‌ایران - ازشهرهای . 

قفقاز . 9 
۷ ازانواع درختان سبزپوش بزرگنرین . 

۱ 3 
۸ شهزی نز جنوب ستریه از ماهه ۲ 
بز رگد ۰ 11۹ 
- کنار - آزان فزونتر نه سپاس‌آودتته ] 
لطفی‌دارد -آنچه‌موسیقی ابرانی‌علی ث 
العموم میدهد . ۱ 3 
. . بزشك بزرگ روسی که با زبانهای . 

تعلیم يافته اعصاب را باز شناخت س ., 
سرجشمه‌ای در جلو خان مدینه . . 1 


۱ 


1 ۲ میعانید که موه گرا سنج از حیث واحد سنجش در معمول ۱ 
است و آیا نام آنها و ترتیب کار آنهارا میدانید ۶ ۱ 
۷ 3 ۳ 4 قح بزرکترین حیوان ستاندار کدام است ؟ 
۲۰۰۰ - ره گوردیوس چه بود و چه‌شد ؟ 
۲ تب نام تانك را از کح بدان‌دادند ۶ 


4 - اسپ دریایی چگونه حیوانی است ؟ 

٩ . ..‏ فرق شب‌بره و پروانه چیست.؟ . ۳3 
ای : ۷ ب میدانید که افلاطون چاره ادف را در دولت و میان ایناء رب 

7 بشر در چه جیز میدانست ِ. 

اه ما ۱ ۸ - میدانید که به جژدر تلو دی بچه. نقطها جهان. حهر: آسکتویهبژرین 

۳ ساخته شده‌بوده‌است؟ ۱ 

٩ ۰.۰. 1‏ - میدانید گربه ماهی چگونه تخمریزی میکند ؟ 9 
.۱.۰ میدانید اولین کسی‌که طرز تخمریزی گویه ماهی را مشاهده کرد وخبر ۳ 
رن آنرا بر روی کاغك آورد که‌بود 1 و 
3 ۱ ۱ تک ) راد سد. فارنئهاست + راومور ( برای تبدیل درحه ۰ سانتیگراد 
7 بهفارنهایت شمار ه رادر 2 3 و۳۲ بدان‌بیفزایید. بر ای‌تبد بل‌در جه فارنها یت و 
یر ٍُ 
3 به سانتیه اد ۲۲ از آن تاد ودر سس ضرب کنید .۰ برای تبدیل در حه راومور ۳ 


مه 


نگ او آهناوه ارادی 2 فا ری 


و 3 
ِِ 9 میات عامه هدک این جیوان که بزر گتر تن نوع چهل _ و 


۰ ۰ ۲ گوردیوس شاه افسانه‌بی افریجیه بود که گرهی هر چه استوارتر بر زبانه ‏ 
#فنل "مال بند ارابه خود ست جنانکه هیجکس از عهده گشودن آن برئمیآمد ۰ ندای‌غیمی : 
ی یکی از میاکل گفته بود که هر که‌آن‌گره بکشاید ممالك آسیارا نیز خواهد 

تون اسکندر به‌افر بجیه رسد خواست بخت خود را بیازماید وجون 
5 از زود بازوی خود افزونتر ی به‌باری گر فت و گره را 2 


موی : 


تشن بالتن زا تمی‌نندد. »-عمرش ای تخماه اور ۳ 


2 رد ۳ 
وقتی " انگلیسها آسفارش سا 


داسکر شتن مورد مصرف آن بدان نام 


و9 مات که ) تانکر ( به‌حتین 0 کرد ۳ 21 ۳ از ۲ ما 3 ۹ 


۰- بعداز فیل عظیم ترین حیوان‌روی زمین است . طول قامت این حیوان 1 
به پنج متر هم رسیده‌است . سراین حیوان‌به اندازه يك‌گوسفندبزرگهاست.داندانهای. ‏ 
انیب و آسیای. انن حیوان که به‌طصول‌ نت وت با پر مر ۱ ۳ 
سیار عالی مسب بیشتر در آب" رودخانه مای افر با مرکزی زندگی میکند ۰(در قاره 
های دکر موجود نیست) و غذای آنراگیاهان دریانی تشکیل میدهند ۰ ممااز 
کشتزارها نیز روی گردان نیست واشتهای مطلوبی نیز دارد . گوشت آنرا آدمخواران 
افر ها نیز نخورده‌اند . ۱ 


ری اک ات مس مد بای سارت 


ان 


- پروانه حانوری است که روزهامی‌برد و شیبها می‌آساید ۰ بالهای بهن . 
و رنگارنگ به نکارهای گوناگون دارد و هرگز موقعی که بر گل و گیاه با جای 


شب بره حانوری که شب‌ها خصوصاگرد نور شمع و جراخ می‌برد و و 


۱ 

در گوشه همای تار ىك نهان میشود .هنگام نشستن هموار ه بال خود ی می نندد 3 3 

حثه آن از بروانه دز رکتر و بالهای آن کو جکتر استته:ه کل 

اد ۱ 

۷ - اینکه شاهان فیلسوف باشند و فیلسوفان شاه . 3 

دزد ۱ ۱ 

دومین اسکندرنه. آبزرکد. کته فر ماس اسکندر مقدوتی ماه ۱۳۳ 

رودخانه 5 0[ تاکسارتس باجیجون بود که نشانه آخرن : نقطه , 
شمال شرقی در قلمرو سقدیان است که اسکندر تاآن بیشروی کرد . ۱ 

۱ 


٩‏ ت گربه امن ماده" کنار ویشه‌های درخت که برساحل رسته‌اند تحم میر نزد 
و دئبال کار خود میرود . گربه ماهی د نر اطراف [ن درخت و رشه های آن 
و رای را میا بند میراند . دیده 
شلد هاست : که اگر صیادی تور بیفکند و ماهیهای ر نز را بگیرد گر به‌ماهی ره 
ی 0 ی 
جه بسا که خود نیز گرفتار میشود . 


تا ی دز ای ای یز 
۳ ۳ 


اد داد ۳ 


۱۰ مب ارسطو ۰ وی دون دردست داشتن وسیله معلوم شتا در زد به‌تعو . ۱ 
مدکور در ی تخم‌ریزی را مشاهمده کرد . بعد‌ها و 3 
تن ۳ آمریکائی در فرن ی مخت مشاهده ارسطوو!. ی 3 کردند. 0 


بطور مسلم هيچيك از جوانان ما از ابتدا به بازیهای خطرنالا » 


از قبیل «(بوکر » و((رامی 16 که تنیجه آن » عصبائیت وکوفتکی روحی 
دربایان هربازی است آمتمایل نیستند ءِ منتها" حون آموختن این 
قبیل‌باز بها بسیار آسان است » که دراولین وهله دنبال این‌باز یهای 
.شاده را می‌گیرند که متأسفانه وسیلة «تفریح» حفیقی که نیست هیچ» 
بساکه در تنبجه آلودگی ندین " اقبیل باز نهاء‌زند کی شبرین را وت 
کواده"6 هتلتی خودارا افتو" نا تتلر" آن انهادهاند. ۰ 


بازی تریج روا وت اکثربت بازیکنان جهان »یکی از بط 


" وشیرین ترین‌سرگرمی هاست:» ودرواقع می‌توآ ن گفت‌شطرنجی‌است که 
در آن » به‌جای‌مهره‌ها از برگهای ورق استفاده می‌شود » يك بازی 
علمی .و فکری است که علاوه بر لذت بازی » تمرین آن نیز سیب 
به‌کارافتادن قوای ذهنی وفکری بازی کننده میشود :. . 


مه میکوشتیم" ب؟ روت" سیان-سادهلن به. تدویی. فوامد. وطرگ. 
مختلف این بازی را برای علاقمندان تشریح. ند تا شاید بدین‌وسیله.. 
از آلودگی حوانان عزیز به تفربحاتی که برای خود و خانواده آنها 


منشاء خطرات و لغزش های جبران ناپذیر است جلوگیری‌شود . 
در هر شماره قسمتی برای مستدیان 6 باعنوان ) بریج مقدماتی))؛ 
و قسمت دیکری برای کسان ی که تا اندازه‌ثی بااین بازی آشنا هستند » 
با عنوان (« بریچج استدلالی ‌( آیخهییی داده میشود ‏ رانا ۳ 
۱ مهندس شریفی 


" بریج بك‌بازیاکیپی ‏ ی و هربازی کن "همیشه -یکتفر روبروی خود 
دارد که بای پنقجر یکد یک او یزار ین ی 
کن باند دقت کند * ی 
۱ ۰ ب‌بهتز نن و جهی شر نکش را تم دست خود ۳ 9 
تس مومس سوم 


داد د وی - تمداد د بازی کنر "بر فج: افو 5 تفر است که دوبه‌دو فرات: 


9 


بزرگی وکوچکیکارتها بشرح زیراست : 


سس از آیکه پا سمت راستی کوپ نمود بطر بق مدکون بالاکارتها را تو یچ . 


پشت روی میز دار ک از ؛ ] نفر 9 13 1 دیدن روی کارت 
ی باختیار حدا کند و آنرا رونماند دونفری که دارای کارت بزرگتر هستند با هم ۱ 
و دونفر دیکر که دارای کارت کوجکتر هستند با یکدیگر شر يك‌میشوند وی هم 
مینشینند و تشکیل يك اکیپ میدهد . 1 
" تعیین حابا نفری استه که بزرگترین کارت را کشیده‌است . 


اس ند شاه فام ات سویاز ۱ هب ۳ 
از همه‌بزرگتر و برگ ۲ از همه کوجکتر است . 3 
در صورت تساوی کارتها رنگ آنها در بزرگی و کوجکی دخیل است ز برا ی 3 


بریج رنگها نسیت بیکد گر ارشدت دارند و ارشدیت آنها به ترتیب ار زنگ بيك 
۵ کرد 4 سکارو ‏ 4۵ تا رنگ ترفل * شروع و ختم میشود ‏ بنابراین 
اگر اتفاقا سه: تفر کارتهای ۸ بيك و +۸کور و ۸کارو وا کشیدند و کنفر کارت ۲۰ 
از هر رنگ بازی‌کنی که کارت ۱۰ را کشیده را کشیده دارای بزرگترن برگد وحق . 
انتخاب حابا اوست وبانفری که کارت ۸ پيك راکشیده شر دك میشوند ۰ بدبهیر ‏ 
است دونفری‌که کارتهای ۸کورو ۸کارو را دازند نز با تکدنکر شربك شده و تشکیل 
اکیپ را میدهند و بازیرا شروع مینمایند . + 

ترتیب توزیع کارتها - از نفری‌که‌بازی میکند نفری که بزرگترین کارت را . 
کشیده اولین نفری است که باید کارتها را توزیع‌کند وبرای این عمل نفر سمت‌چپ . 3 
این بازی‌کن کارتهارا از بشت. خوب مخلوط کرده ونزدیك دست توزیع کنننده‌میگذارد 3 
که او نیز بنوبه‌کارتها را مقابل نفر سمت راستی خود قرار میدهد تا آنها را کوپ کند. . 

پ یمنی چه ؟ - عمل کوپعبارت از آن است که‌کلیه ۵۲ برگه از بشت‌روی 
میز قرار داده ميشود ونفری که‌باید آنها را کوپ کند باختیار بکمده کارت از روی 
ابن دسته بررداشته بهلوی بقیه کارتها میگذارد توزبع کننده نیز کار تهائیکه روی میزباقی ۴ 
مانده بود برداشته روی دسته جدا شده میگذارد و بعد ازاین عمل توزیع کارتهارااز 
بشت شروع مینماید و ینوبت ازسمت چپ دانه دانه‌کلیه ۲ه برگد رابین نفر بازی‌کن 
تقسیم میکند و دراینصورت هرك ازبازیکنها دارای ۱۳ برگ میشوند درموارد زیر 
توزیم کارتها باید تجدید شود : 

۱ - اگر درموقع توزیع‌کارتها یکی از آنها بشت وروباشد . 

۲ اگر عمل کوپ از طرف نفر سمت راست توز بع کننده ت نشده باشد 
واین موضوع را یکی از بازیکنها تذکردهد بشرط‌آنکه کلیه کارتها تقسیم نشده‌باشد 
گر 9 دهنده هيجچيك از کارتهای خود راندیده باشد . 

اگر در موقع توزیع کارتها یکی از آنها بوی میز با کتاجاق پشت وروشود . 

6 نت اگر درمو قع‌توز بع کار تها اشتاه شود : 

معمولا دربازی بریج دو دسته کارت که‌از بشت دارای رنگ مختلف باشند مورد 
استفاده است تا در مو قعیکه توز بع کننده معفول تقسیم است نفر مقابل او(شر نکش) . 
دسته دیگر را بهم مخلوط نموده و در طرف راست خود نزدیك دست نفرسمت چپ 3 
توزیع کننده فرار دهد و هر مو قع ۲بازی با دسته کارت ثیلی تمام شد و مو قع‌توزیع. 19 
محدد رسید نفری که‌تو بت توزبع با اوست ( هميشه نقر سمت چپ نوقیج کوتادم یلم 


5 


خی 


تک ۱/۶0۳ 


1 
3 
#۹ 
۷ 
‌ 

3 


هه بو 


اد 4 ۵ 


۱ نده ۳۳ بای و موفقیت راو دست 0 وی 
" رای ورزیدگی ۳ این فییل 9 مثالهاثیرا کز ۳ نب 


ای یم رن و هنت ونر بایی که تابر اس 


.۰ دام : ۵ 

۱۳ بر ی اب اس ۵ ۲ 

و ۱ ؟ » ٩‏ » سره بز 1 
1 ۱ 6 » ۷ دام . وگ ۱ و 0 
سرا چا ۱ ۲ 
1 9 7 ۰1۲ ۵ 
0 ۱۰۷ دام » شاه + ۲ آس ۰ 4 1 
11 ی له اد و 1 
ت ۱ اه ۵ 3 
تا ۳۹ ِ 
و ۶ ۱ ۳ 
۳ سرباز : ِ ۱ ۳ 


و 9 ری یداه تبلق قن بدبعوی بای زره برنک کو رف بو ۱ 
1 فك کرده اسبتا نفرغریی برگد ه فرفل!را اناك کرده, که نفر قبرقی‌با یلو 
افیا برده و یمد ازآن‌شاه کارو وبرگد ۷ کارو وا بازی کرده است . 


15 وی بزای: اتحراف حرفا دوی شاه کایویر که + و ویر و و " 
گاید را داده که نقرفربي لوة سوم را با اس کارو برده‌است ۰ ۳ 
9 درا ینحانفرغر بی‌در ادامه تاکتیات او لیه خود نا تفییر تاكتيك مردد شده و فکز 11 
ف کرده که نفر حنوبی در لو اول تعمدا سر باز ترفل را داده ممکن است نك ب رگد دگر ۱ 
1 تر فل داشته باشدودررنگ کارو دیلتن باشد که دراینصورت‌با ادامه بازی از رنگ ‏ 09 
کارو نفر جنوبی آنرا کوپ میکند و برگد بازنده ترفل خود را روی لنگور کوو دست . . . 
مرده دفوس مینماید وبااین استدلال شاه ترفل رابازی کرده‌است؛ که نفر جنوبی 
آنرا کوپ تیه و نا کر فنر اتو ها" از دست حرفا ودفوس برگه سوم کارو روی لنگور 
3 کود دست مرده تعهدراانجام‌داده است . 

اگر تفر غربی بازی کن ورزنده باشد باید ابنطور استدلال کند که‌اگر دردست 
بی دوکارت از رنگک کارو بیشتر نباشد سس نفر شر قی با ند ه کارت از رنگ 


و 4 0 از دام آس: هه 
۲ 4 شاه :۰+ ۰ ت و 
۵ 6 سرباز 6 دام : له ۱ ار 
0 ۱ ۳ ٍِ" 9 ۳ 
0 ۲ ۱ ۹ ۳ ۹ ۲ 3 ی رای 3 ود 6 دام ۵ : اه 3 ۰ 
۳ رب ۱ ات 9 
7 سرباز : 4 ۵ ۳ 
۹۹ ۱ ‌ ت۱۳ 
تفر شبالی ططزد ۲ پیكا تدرفه (و۳تفر"هرتی لکد #لعیردره له ود 3 ۱ 
( کالريم میود ) ازدسست مرده بکد ااو نفر غربی ؛ بجای دام.برگه ۸ وتفرتمالی پاشاه . 
کور لوة اوالر برده‌اشت بش 
ی معین کنید؛ و یا 9 باز برا مر راانجا‌دهد؟ ‏ 
و ۲ - جرا نفر غربی بجای دام برگد ۸ کور را در لوه‌اول داده از 3 
ی تیان ند وایبهرن وین ۱ ی 
و ۳ - نفر شر قی‌جه‌برگی‌اتاك کند واکیپ شر قیٍ غربیه 0 بازیوا هدایت 5 
۳ 2 را .که ز یت بیس بدهد ؟, 1 ۱ ۰ 


5 .۱0 1 و 


6 .۱۷0 
را ۱۳ .5 .۸ ی 
1( 3۳4 ۳۵۵۵۵ ۲۵۵۵۵۳۵۵۱6 260 
<و9 1 1931 ,> و مونول-ال۸ 0 اه ۳۵۱ 20۵ 64,۲ 
(8۱26) (8۱26۷) 4 این 


7 


8 
7۷ 


: ۳ 1 ی و 
7 9 ِ#ِ_ 9 1 
ی 03 


3 
> 


توضیحانی درباره دیترام های بل 


اتناس 3 شماره ؟ وه ترا 2 (بلو که» کردن راههای عقب نشینی 
شاه آستبت ۶ ولی راه شماره پنجم که توسط . ۷100ن 6 نشان داده شد تازه و 
جالب است . او,۱۰ تموئه بازی مطابق ایده این مقالات ارائه داده که فقط از ز ۲تای 
۳ دراین مجموعه استفاده شده است . 

۳ شماره شش بكك. آیده کاملا نورا نشان 1 1 0 بو او ها سبك که 
در ها دیاگرام‌ها "وجود دارد 1 دراین بازی از سوارهای سنگین استفاده شده است 
"و مصنقف آن راه عاز »ای وا نشان داده است که درآن هنوز تحقیقات کافی انهام 
نشده وت 0 ۱ 


3 ب ۲ 1 
۱ !۰ ۶ ۳ 2 
هت 67-۳ بت 8 


۶ ۰ ۵ و و و و 1 


مسر مسا از می‌شد. + لور 6 
2 سه ]1 3 


3 تست لا ب وطاس ی 2 ند 
1 4 ۶ 6 + 14 سب 4 5 
ٍ 4 اج وا .۶6 ت 0 4 2 
/ 5 سب ] + 16 - نم و5 
3 0 * ۱ ۶ 
ماعمج ... بر 16 سب 14 #* 
۰ ت 1 رت 
+ 2 (] ( - 28 -- 27 1 
0 + 02 -- ([ 7 -ب 1 2 ۳ 
| چراسیاه وزیر سفید را که مجانی بود نگرفت ؟ ۱ 
1 نز ۲ (1 ۱ 8 تب 1 8 3 1 
4 -_ 1[ ,.د 18 - (1 4 
5 -- »1 د 66 - ([ 5 
1۱396 بر 26 -_- 1 86 


اثنتباه بز رگ قهسرمان‌شطر نج جهان 
فهیج‌تر ین بازیهای مسابقات هاسنیگر ۱۹۱۲ مبارزه بات‌وی‌نيك وگلی‌گوریچ . 
بود» زیرا این دو استاد بزرگه قوی‌ترین افراد شرکت کننده درأین بازی‌ها بودند. . 
.اسآ مسابقه بابك شروع بازی آرام آغاز شد و تصور می‌شد که بيك ساوی‌عادی 7۳ 
. . منحر میشود » در وسط بازی‌بات‌وی‌نيك باقربانی يك بیاده وضع حوبی؟ بیدا در 
ورن بعلبا گل ی گودیج بایس دادن پیاده بازی را ساده کرد . ۳ 


5 
او نوی استه زور طرل کش پس اد ۸۶ 2۱ 9 
نف 
بات‌وی‌تيك يك تر کیپ برنده را ندید ودر ار 
نتیجه بازی مساوی گردید» اشتباه ایز 2 7 ۹ 
1۳ عالیقدر خیلی ۳-9 5 پنفی ٩‏ َ ۶ ۳ ول 

#- » ۳۹ 
بات‌وی‌نيك با ادامه زیر بازی‌را مساوی کرد : 

ی 6 - ۳ ۰ 9۶ 18-27 100 

و 

ك 1 وا سب ۳ .۰.۰ 16 سب 5 103 

ی فا کب قاط تزا جوز 


‌ 4 و ۷ ۲ ۳ 
زد ی ال ی و ۳1 


و "با توافق 01 و اعلام گرد بد ۰ ولی سفید می‌توانسته بازی را 
به‌برد ! 
۱ ۶ 1 ( + ۳ ۷ 1۲ 100 
9 5 + 26 -- 25 101 

! 87 سب 86 102 


سیاه اس پاتوجه باننکه سقید در بناه فیل خوه میتواند کیش‌دخ 
متا را سادگی دفع کند و بیاده خودرا فرز ین ۵ 


« فکر کنید ! همیشه راهبای متری وجود دارد» 


در بیست‌ونهمین مسابقات قهرمانی جمهور بهای شوروی‌که درباکوبرگزار گرد ند 
«بور س‌اسپاسکی» اول‌شده مو قعی‌بی به! همیتابن مو ضوع می‌بر نم که متذ کر شوم 
تال ننجم »کر س نهم و اسمیسلوف قهرمان اسسق حهان دهم سل هت 2 


ی 
4 1 ِ_ ۱ 
ِ ۱ 7 
"1 ۳ 13 


در شکل روبرو اسپاسکی مهره سفیددارد 
و نوبت حرکت با اوست » اسپاسکی با 
ادامه زیر بازی را ساده کرد و تك مات 
بسیار زیبا با قربانی وزیر را نادیده 
کرت . 


۱ 


۱ ۰ 
سیاه تسلیم شدواسپاسکی بر نده‌گردید» باتوجه به ادامه ز بر متوجه اشتباه بز رکه 
قهرمان اول شوروی می‌شوید ! 

20 ٩ سب‎ 2 ۲ - 4 

( < 1۱ 6 6 6 رل . .29 

296( جبد 5) سس 65 


شاهکاری ازبازی‌های «بر بی‌ذیشر 3 


تازی زیر در رون دوم مسابقات کاندیدای حمهانی ابین «لافسون» بامهره 
سفید ۲ بو بی فیشر با مهر ه آسیاه "دوسال ۹۵۹ انعام شد ه آتست 


۱ ۳ 9 #۹ ۱ یل 


«‌ 


0 -- 0 هه وم 1 
6 و 06 لک 9 : 
9 -- 1۳ 089-4 8 

۱ 06 -- 17 4 -- وه 4 
0ت 6 1۳-9 و 
!0 07 0-8 6 


0 ری باتقسیر ز بر ۳ مد . حساب 
سنیاه درست بوده‌است ۰ 


۹ (! مزونه رون 8 ۱ « بر ۲ رن ‌( 
در کلیه اشکال بازی ( (و ار نانت‌ها أ( سیاه‌و ضعی بهتر بیدا خواهد: در هُ ۱ 
66-7 04-5 7 
؟ 6 -- 17 .1 8 


9 1۳-04 ۰.۰. 29 -- 0 


و 


عکس بالا بازی را درابنن لحظه نشان می‌دهد (ابتکار ما در تطبیق دادن عکس 
با جربان يك بازی تفسیر شده‌برای‌اولین دفعه در نشربات شطرنج جهان است ) 
با تهد ید : 


«الافشون» دراین لحظه می‌دانست که بازی بصورت دلخواه فیشردرآمده ه 
اد سفیک: نمی‌تو اند در‌جناح شاه با تیاده حمله کند زیر[ منجر ۰۰ ۰ 13 
و این 0 ام » او سرد است در دو ث با حمله‌ها 3 


رز 
2 


> 
۰ 


۰ > ۳ ک 


تا نها توکییی .؟شکارکراده بفیندنمی‌تراند.. 
پیاده 6و سیاه را بگیرد زیرا در یکی از 
دام‌های زیر گرفتار خواهد شدبرایمثال:- 


۳ 


5 


وم -- ( ,۲ )و1 27 06 1۳4 ,۳ 26 03 - 4ه 
دای صورت سیاه به سادگی بازی را می‌برد حال اگر ؛ : 
۲۲ مد 1 9 ۵ و بر ۳ 26 8 سب هه ۱ س 


ِِِ دیگر سفید نمی‌تواند به ترتیب ژبراز یروش پیاده‌سیاه جلوگیریکندز یر 
(! 116 - 4 "23 0 9و) 


۵۸ 4 سب (6 ۶ 0۵ 6 39 ی 
هدند (+ 84 سس م0 2۵ ۸0) ۱ 0 
۱ 1 2 ت 8 . 3 سب 1 40 9 ی 
1 9 1 ممقید ریم مشود 7 


0 در دومین مرحله مسابقات جهانی‌شطرنج سال 1۹3 بو ان فیش: 
1 2 امتیاز ندون باخت اول شد و با ۵ر۲ امتیاز از بهتر بن استادان شطر نج و 
و بخصوص شوروی که دران مساشه‌شرکت داشتند بیشی گر فت 6 در ی 2 

2 بازی < جدید و جالب این استاد جوان استفاده خواهد شد. . 


.سا کاب هفته درمقابل «شاخمات» 


۱ در شمازه ۷ کتاب مفته او بازی سال ۱۹۱ را با سه ‏ 
۳ تفسیر کامل باب منتشر کردم 6 يك‌ماه‌ونيم بعد از آن > بزر گتر ن محله شلرنجان ‏ 
شاخمات» ی فدراسیون شطرنج‌شوروی بانك .کلیتبه امن بازی وامتت ۱ 
کرد» امیدوارم که درآ ننده هم درانتشار مطالب صطرتج ج بابهتر بن نشر بات خارجی . 
پر وقابت کنیم همانطور که بك ماه قبل از "فععطه وناز مهمتربن نشر به. 

شطرنج غرب 4 ما مصاحبه «بات‌وی‌نیك »را بمراتب کامل‌تر و بهتر برای‌خوانندگان 


۰ هه هه 


1 3 9 خود منتشر کردم 


۲ 


1 +2 1 ۳ + ۳ 1 4 ت + 
: ِِ 4 رده 34 ۳ 9 ۳۷ 
8 ی اد هه 


۹ 


7 
0 روررال ری 


مر م م 


م۳ 
24 
۵ # 


‌ هم 


ارم سم یشان 2 : مس مب سر سست 73 , 


۱۸۳ 


بو لا کا ی 


27 
۶ 
اج 


ی 


۸ 
ف و 
۷ لد ۰ 


و 


مرزده بدوستداران زبان فر انسه 


ختانجه توباوکان شا ادودفیرنتان بادانشکد: ار زان 
فرانسه‌را تحصیل مینماند .. 

حنانحه دربین آشنایان خود دوستانی داز ند که دز فان 
فرانسه علا قمندند . 

جنانجه دوستان خارحی فرانسه زبان دارند . بدون 
هیچگونه تردبدی شاسته‌ترین ومناسب‌تر بن‌عیدی؛عید وروز را 
برای آنها از بین کتب وآثار نفیس وزبای لاروس که کاتالو ک 
عیدی ان اخیرا وسنئلده استت انتیجات فرمانید ۰ 

شرکت سهامی بخش لاروس ايران همه‌روزه صبح تابك 
مدازظلهر و از حهار تاهفت عدازظهر درمحل شرکت وافع 
درساختمان آلومینیوم ب,خیانان شاه مقایل. بانكت صادرات 
ومعادن درخدمت برای هر گونه راهنمائی به‌علا قمندان آماده 
7 


کتاب هتر ین هدبه بر ای عبدی 


اگر درنظر داز بدشاستته‌ترین عیدی‌راجهت 
اهدانی. به‌شخصیت هصای برحسته ودوستان 
ارحمندتان انتخاب فرمانید شرکتاسهامی تس 
لاروس ابران شماره ۷٩‏ خیایان شاه ساختمان 
آ لومینیوم مقابل بانك صادرات‌و معادند کسئونر ها 


عندی را تخل مد هید دراختار مام ید 
همهر ور ه صیح وعصر دفتر لاروس برای 
راهنمانی کامل درخدمت آماده است . 


۱ م۱ ۳۷ 


۱ بریج استدلالی 


باز یکنهائیکه در نتیجة چندین سال تمرین تااندازة برموزاین بازی آشنا میشوند 

در بعضی مواقع حساس که نتيجه نهائی بازی بستکی بانتخاب تاكتيك از طرف يك 

باز یکن دارد دجار اشتباه شده و در حالیکه باید تمهد خود را انحام دهند و بابا 

گیرنده بازی به‌بهترین وجهی مپارزه کنند بااین اشتباه موفقیت رااز دست میدهند . 

" برای ورزیدگی کامل این قبیل بازیکنها بتدریج مثالهاثیر! ذکر میکنیم وبطریق 

استدلال آنها را راهنمائی مينمائيم که دران قبیل موافع جطور باید تصسیم بگیرند 
وباز برا هدایت نماد . 


جطور میتوان دانست ؟ 
بتدریج بسوّال بالا جواب میدهیم ۰ 
مقال : - توزیع کارتها در دست ؟ نفر بازی کن به ترتیب زیر است : 
» دام : 4 
۵ » سرباز » دام » آس ۰ ۵ 
٩ »‏ ؛ سراز. ۰ ۱ 
) » ۷ دام . وه 


1 سرراز ۵ ی‎ ٩ 

۲ ۲" 

۷ .۱ ؛ دام » شاه 4 ۲ آس : 

۳ اس تّ شاه له 


۲ ۲ ۰ ۰۷ ۸ شاه » آس : 4 
مرانستیا قره ‌ 


0 
سرباز ۰ 7 
در این کو » نفر حنو بی تعهد 1 بيك نموده و درجربان مزایده برنگ کورشر یکش 
نیز كمك کرده است نفرغربی برگد ه ترفل را اتاك کرده که نفر شرقی‌با اض‌لوة 
او لرا برده و تعد ازآن‌شاه کارو و برگد ۷ کارو را بازی کرده‌است ۰ 
تفر جنوبی برای انحراف حرفا روی شاه کاروبرگد " و روی‌برگ ۷ برگه ۸ 
کارو را داده که نفرغر بی لو ه سوم را با اس کارو برده‌است ۰ 
دراشحانفرغر بی‌در ادامه تاکتيك او لیه خود با تفییر تاکتيك مردد شده و فکر 
کرده که نفر حنو ی در لو اول تعمدا سر باز تر فل را داده ممکن ات تك ب رگد نگر. 
تر فل واه باشدودررنگ کارو دبلتن باشد که دراینصورت‌با ادامه بازی از رنگک 
کارو نفر جنوبی آنرا کوپ میکند و برگد بازنده ترفل خود را روی لنگور کور دست 
مرده دفوس مینماطد وبااین استدلال شاه ترفل رابازی کرده‌است که نفر جنوبی 
0 گرب نموده و با گر فش ی اتوها از دست. حرفا ودفوس برگد سوم کارو روی لنگور 
کور دست مرده تعهدراانحام‌داده است 
اگر نفر غر دی بازی کن ورز نده باشد باید ابنطور استدلال کند کهاگر دردست 
نفر حنو بی دو کارت از رنگ کارو بیشتر نباشد سس نفر شر قی با بد ه کارت از رگ 


۷ 7 ۰ دام اس : 7 


آشاه » آس : ۰ 
۷ ۰ ۰۸ نا : 4 


۵ » سرباز ؛ دام  :‏ 
۳۷ ۰ :4۵ 
۲ ۲ ۵۸۵ ۱ ۲ ۵ ۸۰ دام : 
ان ۲ ۱۱۵۰6 دام - 
۲ ۸۲ شاه.. ,9 ۰ ای 
۱ ۲۳ سرباز : ۵4 
سرباز ۰ ۵ 
۰ سرباز : 4 
۷۷ 1 .- مگ . 


یف ۳ 


. تفر همالی تعهد ۲ پيك نموده و نفر شرقی بوگد ۳ کور را انا کرده‌اد 


( کاتریم میور ) ازدست. مرده بر "و نفر غربی بجای دم برگد ۸ ونفرشمالی 
کود لوء اوالر با ۰ 


بل تا فا باون 4 ۳ 
" طبق قاعده بریج‌نفرسوم بزرگترین برگ توا باند بازی کند ؟ . .. ۳ 
نف شر قی جه برگی‌انالد کند واکیپ شرت غربی جطور باز برا - 


۲ 


9 7بترمانی بك‌شوت بدهد ؟ 


(«مات پس ۳ 


4 .۱۵ 
ام 6 ۱۳۱9۰ 5 .۱1۱9 ۳ 
۲ ۵۵۷۲ .۱۱ .۸ .5 .۸۵ ,۱۷ 
,انا ۲رصاهجوطامو؟ ۵6 3۳8 و۲۱۰ اد م۲۵ ۵و2 
۳9 1 ,9666۱00 ۶5( هو لا-۸۱۱ 0 / ۵۱۱ 200 ۰64,۲۲ 
(8۱26۷) (8۱6۷) (8۱361) 
1 رم .2 
21 
2 7 77 
3 ف 
1 2 ّ 
1 ۳۳3 
۳1 (6) 
۳0 


ی ۱ اساس برزوسی‌های شماره و۵ مبتنی بر «بلو که» کردن راههای عقب نشینی 
8 شاه است 6 ولی راه شماره پننجم که توسط 1000ن 0 نشان داده. شد تازه و 
جالب است . او ۱۰ مونه بازی مطابق ابده این مقالات ارائه داده که فقط از ۳ 
0 ها دراین مجموعه استفاده شده است . 
9 . شماوه شش بأث ایده کاملا نورا نشان می‌دهد » بجای سوارهای سبك که 
۰ در تمام. دیاگرام‌ها وجود داود » دراین بازی از سوارهای سنگین استفاده شده است 
9 ی مصنف آن راه تاز »ای و نشان داده است که درآن منوز تحقیقات کافی انهام 
2 ۳ نشده "است ۰ 


ِ 1 9 «حل بازی های بل 
حل بازی شنماره 3 


13 ت 0 9 بب ل 1 ۳ 
+ هس 0 !1 ۶ ۳ 5 
۲ 6 0 0 .و 1 
ی ی مد رن 


8 


ی 
‌ 
ها 


فا 


ی ی را ۱ 


حل بازی شماره ششم. 1 9 
+ 2 ۶ب (1 ( ح 28 سب ۵7 1 9 

0 بب 02 - 1 7 سب ۳ 2 و 

ِ چرا سیاه و اس بود نکر فت ؟ 

(1 8 -- :] 
4 _ ]1 + 18 _ 1 
۰ 86 سب 1 د 66 م 1[ 
1916 برد 26 -_ ]1 


1 
,ون طر ن > 


اتب بر قهسرمان‌رح جهان. 


0 ۰ 0 ۳ تاد پورگ قوی‌تر بن اراد شر کت کننده 1 1 بود # 
1 1 هسب بقه بايك شروع بازی آرام آغاز شد و تصور می‌شد که بيك تساوی‌عادی 9 
ِ منطو منود » در وسط بازی‌بات‌وي‌نيك باقربانی يك پیاده وضع خوبی بیدا کرد 

11 ۱ ولی آبمدا کل‌گودیج بایس دادن بیاده بازی را ساده. و ۳ 


۲ 2 2 3 
ظ ۳-۳ 


0 بازی سه روز طول کشید و پس از 
٩ ۳‏ حرکت وضع روبرو بوجود آمد > 
2 بات‌وی‌نيك يك ترکیب برنده ۳ ند ید ودر 
اجه بازی تس و گردید» اشتاه ابن 
تاد مالیتدر خی عیرمیتظره بنظلشر 


ت + 3 می‌ر سک ۰ 


3 


بات‌وی‌نيك با ادامه زیر تا 9 دواد 
1-6 ۶۵ 1-07 100 
اب دموا 8 390 
1 س. 1 06 بت ۳ 102 . . 
۱ 


وبازی با توافق مساوی ی . ولی سفید می‌توانسته بازی را 
به‌برد !۱ : 
۲ 1۱ ؟ + ۳ ۷ 1 100 
7 سب ] + 10 - 16 101 
! 87 مب 86 102 
سیاه مجبور به بسلی ان داوخ باینکه سفید در بناه فیل خوه میتواند کیش‌رخ 
سیاه را بنادگی دفع کند و پیاده خودرا و اد 


+ فکر کنید ! همیشه راهبای متری وجود دارد » 


در بیست‌ونهمین مسانقات قهرمانی حمهور بهای شوروی‌که درباکو برگزار گرد بد 
نو تاو انش تفه اقهرمان‌اسیق حهاندف فلفاشت ۱ 


در شکل روبرو اسپاسکی مهره سفیددارد 
و نوبت حرکت با اوست » اسپاسکی با 2 ۹ 
ادامه زیر بازی را ساده کرد و يك مات 27 3 
بسیار زیبا با قربانی وزیر را نادیده 0 2 و 

گز قمت .. 7 


اف - 


تسلیم شدواسپاسکی بر نده‌گردید» باتوحه به ادامه ز بر متوجه اشتباه بزرگه 
۳ اول شوروی می‌شوید ! 
#4 - ۲ 9 بت ۳ 22 
( مد 1[ + ۵ ۷۶ 1 25 
:2 پب ون سل 5 


شامکاری ازبازی‌های «بو بی‌شره 


بازی زیر در روند دوم مسابقات کاندیدای جهانی بین «الافسون» بامهره 
سفید و دوبی‌فیشر با مهره سیاه درسال ۱۹۵۹ انجام شده است . 


( دفاع شاه‌هندی: » 


سیاه : بوبی‌فیشر سفید : الافسون 


0 مس »4 4 ب 6۶ 1 
0 سب 27 3 سب له 5 
#7 سب ۲۳ 4 - 1 5 
6 سب 070 4 -. ره 4 
0 - 0 #۵ .۲ و5 

! 66 س. 67 3 سب 4 6 


بنظر میرسد سفید يك پیاده سود می‌کند ولی باتفسیر زیر معلوم میشود حساب 
سیاه درست دوده‌است . 


(! ۲ مره ,مرن 8 « مره رج بر ۲) 
در کلیه اشکال بازی (واربانت‌ها ) سیاهوضعی بهتر بیدا خواهد کرد . 
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عکس بالا بازی را درابن لحظه نشان‌می‌دهد (ابتکار ما در تطبیق دادن عکس 
با جریان يك بازی تفسیر شده‌برای‌او لین دفعه در نشربات شطرنج جهان است ) 

با تهدید : 
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«الافسون» دراین لحظه می‌دانست که باژی بصورت دلخواه فیشردرآمده 
وس سفیل نمی‌تواند در‌حناح شاه با بیاده حمله کند زرا منجر به مسدودشدن 
نطعی این جناح خواهد گردید » او حالامجیور است در دو جناح با حبله‌ها و 
تهد بدهای سیاه مقابله کند . 
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و دراین صورت سیاه به سادگی بازی را می‌برد حال اگر : 
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و سیاه يك سوار سود می‌کند » تعویض وز برها درکلیه حالات به ضرر سفیداست. 
حالا به ادامه اصلی بازی توحه کنیده 
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«فیشر» حر یف و محبوو به‌خلوت کردن . صحنه می‌کند » درآان صورت او 
برتری قاطعی در خر بازی» خواهدداشت. ۱ 
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سفید تسلیم میشود 


موفقت بزرك نابثه خر دسال مر یکا 


۱ در دومین مرحله مسابقات جهانی‌شطرنج سال ۱۹۱۲ بوبی‌فیشر باه‌د۱۷ . 
. . امتیاز بدون باخت اول شد و با هرآ۲ امتیاز از بهترین استادان شطر نج حهان ۳ 
9 بخصوص شوروی که درانن مسابقه‌شرکت داشتند بیشی گرفت ؛ در ی 
از بازی جدد و جالب این استاد جوان استفاده خواهد شد. 


کتاب هفته درمقابل «شاعمات» 


در شماره ۱۷ کتاب هفته مابهتر ن بازی سال ۱٩۲۱‏ را با سه کلیشه ‏ 


و تفسیر کامل منتشر کردیم » يك‌ماه‌ونيم بعد از آن » بزرگترین مجله شطرنج‌جهان ِ ۳ 
«شاخمات» ارگان فدراسیون شطرنج‌شوروی بابك کلیشه این بازی رامنتشر . 
کرد » امیدوارم که درآ ننده هم درانتشار مطالب شطر نج ج بانهتر بن نشر بات هار ۲ 
۱ وفایت" کنیم همانطور که بكث ماه قبل از "عووطل. طوز)ز۳۲* مهمتر بن ی 
شطرنج غرب 6 ما مه 5 «بات‌وی‌نيك»را بمراتب کامل‌تر و بهتر برای‌خوانندگان.. 
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